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کتابی که در اختیار خواننده محترم قرار دارد ترجمه ساده و رواني از کتاب 
نفیس و پرارزش «تحف العقول عن آل الرسول علیهم السّلام» تألیف عالم 
ربّانی و محدّث عالی مقام چهان تَشیّع «آبو محقد حسن بن علی بن شعبه 
حژانی» اعلی الله مقامه الشریف است. 

اين مرد بزرگ از مفاخر علمای امامیه و بسیار بزرگوار و جلیل بوده و 
شخصیت او از ز کتاب ذیقیمتش آشکار و هویدا است. کتابی که با حجم اندک 
حاوی مطالبی بسیار سودمند از آداب, سنن, پند. حکمت. و نصایح و امثال 
آن از رسولخدا و ائمقّه معصومین صلوات اللّه علیهم. 0 موسی,؛ 
عیسی ورلقمان علیهم السّلام ضی‌بانشد. 

شیوه هس در کتاب اینگونه است که ذیل عنوان هریک از ائمّه معصومین 
علیهم السّلام ابتدا خطبه يا کلامی از آن امام پیرامون توحید و یکتاپرستی 
آغاز کرده سیس به مواعظ پا نامه, و در آخر به کلمات قصار آن حضرت 
می‌پردازد. 

این کتاب از زمان نگارش تا امروز پیوسته مورد وثوق علما و فقیهان شیعه 
و محذئین بوده, و وجود ان در هر کتابخانه موجب روشنائی و هدایت است. 
ان ابا هرا وس و نون 
از ان تصمیم به ویرایش و تصحیح مجدد ان نمودم, تا متن کتاب بصورت 
ترجمه یکدست طبع شود. 

و نیز در عین اینکه سعی شده در ترجمه متن, قداست کلام معصوم علیه 
السّلام حفظ گردد. کاملا رعایت بازگرداندن مفاهیم جمله‌های عربی به 
پارسی بشود و همان مفهومی که جمله عربی دارد عینا جمله پارسی 
داشته باشد. و در عین حال شاد کی ه خمم عطاف: خر آلفا خر عانت: سنج ۲ 
فهم و درک آن همگانی‌تر باشد. 

برای عدم یکنواختی و سود افزونتر, در برخی از نقاط کتاب شرح حال 
مختصری از شخصیتهائی که نامشان در متن امده در پاورقی ذکر شد تا 
خواننده را فراغی حاصل 
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اید و ملال خاطرش با تفثنی برطرف شود و مطالعه کتاب را بزودی رها 
نسازد. 

باری در ترجمه این کتاب همانگونه که در طبع سابق توضیح دادم. سعی 
شد تا حدٌ امکان منبع وماخذ آن و نیز بیانات شخصیتهایی چون محدّث 
حکیم فیض کاشانی و علامه مجلسی رحمهما اللّه و دیگر بزرگان شیعه 
مذنظر قرار گیرد. که گاه در ترجمه داخل و گاه در زیرنویس درج گردید. و 


نیز تحقیقات استاد بزرگوار جناب آقای غقاری- للّه دژه- را همچون طبع 
سابق در زیرنویس کتاب آوردم تا همگان از آن بهرمند گردند. 

در خاتمه از خواننده بزرگوار تقاضا دارد همچون گذشته ما را از تذگرات 
خود بهرمند فرموده و آگاه تمایذ. 

بهراد جعفری 

زمستان 80 
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موّلف و ارزیابی کتاب 


[ولادت مولف ] 


هر شخصیّت و دانشمندی در برخورد با نام او ثنایش گفته و با عظمت و 
تکریم او را ستوده است. و ری همگان بر فضل و فقه و تبر و جلالت قدر 
و عاه سان» اعمادبن کفا سم منطیق امست: 

شیخ ابراهیم قطیفی؛ معاصر محقق کرکی- رحمهما الاب در کتاب «الوافية 
فی تعیین الفر قة الناجیة» بنابر نقل قاضی تور االغ نستری قذس سزه در 
مجالس الموّمنین ضمن ترجمه حال ابو بکر حضرمی حدیثی نقل نموده و 
در بیانش چنین گوید: «الحدیت الاوْل. ما رواه الشْیخ العالم الفاضل العامل 
الفقیه التّبیه آبو محقّد الحسن بن علت بن شعبة الحرانی فی الکتاب 
«حدیبت نخست 8 3۳ که 0 فاضل 1 فقیه و ۳ آبو 
محمد حسن ابن علی بن شعبه حرّانی در کتاب خود بنام «تمحیص» از امیر 
المومنین علیه السْلام نقل کرده که فرمود- و حدیث را ذکر مي‌کند-». 

هد مجلسی- رضوان ال علیه- در فصل دوم کتاب بحار الاأنوار گوید: به 
نسخه‌ای عتیق و قدیمی از کتاب «تحف العقول» دست یافتم که نظم و 
ترتیب آن حاکی از علوٌ شان مولفش دارد و بیشتر متن کتاب پند و اندرز؛ و 
اصول معلومه‌ای است که بی‌نیاز از سند است. 

شیخ حر عاملی- رحمه اللّه- در کتاب خود «امل الامل» مولّف را به لفظ 
فاضل و جلیل ستوده و او را محدذث خوانده است. 

فوحوم افتوی شا گرا مد اش صاست تا سا العلاغ زد 
بنام فاضل, عالم و فقیه یاد می‌کند, و او را مورد اعتماد استاد خود و نیز 
مرعوم فیض کاشانی میداند. 

سید بزرگوار محمّد باقر خوانساری در کتاب «روضات الجئات» از او تمجید 
کرده و گفته: «او فردی است فاضل., فقیه, دانشمند, هشیار, بلندپایه و 
آند هد و کتابش «تحف العقول» گسترده و پرفائده می‌باشد و مورد 
وثوق اصحاب است», سپس به محتوای کتاب پرداخته و ضمن تعریف از 
آن فصول مختلف آنرا بیان نموده است. 
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عارف ربانی شیخ حسین بن صادق البحرانی- قذس سزم- در رساله خود 
که در اخلاق و سلوک است گفته: «بسیار مایلم که در اين باب حدیتی 
شگفت‌انگیز را که وافی و شافی است, از کتاب «تحف العقول»- که 
۳ فاضل بزر‌گوارش حسن بن ۳۹ بن شعبه از قدمای اصحاب است- 
نقل نمایم. 

با انها که فش تن تون شا مود رای تعانن. خانم از ار 


کتاب حدیث نقل می‌کند, و آن کتابی است که روز کار مانند و مثلش را 
ندبده است. ۳ ۲ 
باری ذکر این کتاب نفیس و عظمت مولفش در کتاب اعیان الشیعه, و 
کتاب تاسیس الشیعه, و کتاب الذریعه, و و و و امده است. 


تاریخ وفات موّلف: 


از زمان وفات مولف تاریخ دقیقی در دست نیست,؛ ولی از آنجا که او 
معاصر شیخ بزرگوار صدوق (رم)- متوفای 381 و راوی آبو علی بن 
همام- متوفای 6 3- است, برخی ای که وفاتش در قرن چهارم؛ ۰ و پا ابتدای 
قرن پنجم بوده. 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

حمد و سیاس خداوندی را سزاست که حمد خویش را بدون نیاز به حمد 
حامدانش, راهی از راههای اعتراف به مقام خداوندی و بی‌نیازی و ربانیت 
خویش قرار داد و سبب و وسیله‌ای برای افزایش رحمتش, و راه و 
جاده‌ای برای جوینده احسان و فضل خویش مقزر ساخت. و حقیقت 

اعتراف به نیکی نعمتهایش را در نهان لفظ استوار نمود,_ و ۱ ۰ 
تا او ۰ 

و گواهی می‌دهم که هیچ معبودی در خور ستایش نیست جز خدای یگانه 
بی‌انباز, آن گواهی که از درونی پاک و و بی‌ریا دمیده, و گفتار زبان بدان 
شهادت بیانگر صدقی پنهان که: ات افریننده, سازنده, صورتگر و دارای 
نیکوترین نامهاء چیزی همانند او نیست. چه همه چیز از خواست او 
سرچشمه گرفته, و مخلوق شباهتی با سازنده خود ندارد. 

و گواهی می‌دهم که محمّد بنده و فرستاده اوست, در گذشته ۱ 
تمامی امتها برگزید, چرا که می‌دانست او را هم‌شکل و همانند در بین 
همنوعانش نیست. او را اختیار کرد تا از طرف خویش فرمان‌دهنده و 
بازدارنده باشد. و او را در همه جهان آفرینش آداکننده از جانب خود 
برانگیخت. چرا که چشمهای ظاهری او را دربن و آندیشه‌های درون پی 
به وی نبرند, و پندارهای عمیق در نهان او را مجشم نسازد, هیچ معبودی 
جز او سزاوار پرستش نیست., پادشاهی است بر همه چیز چیره. 

و اعتراف به نبوّت او را قرین اعتراف به مقام خدائی خویش ساخت. و او 
را به چنان کرامتی مخصوص داشت که هیچ آفریده‌ای را دستیابی به آن 
نشاید, چرا که او شایسته بود که دوست یگانه وی باشد. زیرا خداوند آن‌را 
که دچار دگرگونی شود به خود مخصوص نسازد, و کسی را نظیری داشته 
باشد دوست خود نمی‌گیرد. 

و دستور به صلوات بر او داد تا در گرامیداشت او بیفزاید,. و راه دوستی با 
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خاندانش را بگشاید. پس درود و ای خدا بر او و خاندانش باد. و نیز 
کرامت و شرف و بزرگواریشانرا آفزون فرماید به نحوی که پایان نپذیرد و 
جاوید بماند. و بدرستیکه خداوند تبارک و تعالی پس از پیامبرش آفرادی را 
مخصوص خویش گردانیده و رتبه و مقام آنان را به جهت مقام خجسته 
مبر ارتقاء و تا مرتبه او بالا برد. و ایشان را [خوانندگان حق] به سوی 
حود و راهنمایان ارشاد قرار داد, امامانی معصوم از لغزش, فاضل و کامل 


ساخت. و حجتهائی بر تمام بشر» و داعیان به درگاه خویش, و شفیعانی که 
به اجازه او شفاعت کنند, مقزر ساخت. جودیتز جچیزی نگویند, و به 
فرمانش عمل کنند. و حکم او را برپا داشته. و سئتش را اظهار دارند, و 
حدودش را جاری؛ و فراتض و واجباتش را ادا کنند, تا کسی که هلاک 
می‌شود به حجّتی روشن هلاک شود, و آن‌که زنده می‌ماند به حجّتی روشن 
زنده بماند, درود و مدح خداوند و فرشتگان نیکوکار بر محمد و دودمان 
نیکش باد. 
پات ام که ون یرورابان 
فرزندان آن دو بزرگوار- رحجمت و برکات و صلوات خداوند بر اینان باد- که 
به من رسیده به دقت نظر کردم و پیوسته جر ان اندیشیدم دانستم که آن 
مقدار اندکی استت اه آشه ان اسان کستاندر مجیی است ار اسه سار 
نشده, [با اینحال] آن.غلم | شامل و برگیرنده همه امور دین وف و خیر 
این سرا 1۳ سرز از آنچه گذشته و آنچه خواهد اد یافتم. [چرا که] و 
حقیقت را ی ی ی ی ری 
درستی جز از ایشان گرفته نشود. و راستی از غیر ایشان طلب نشود. 
پس از ملاحظه دانشمندان شیعه که از ایشان در حلال و حرام و 0 و 
مستحیّات- آنچه که خداوند ثوابش را برای ایشان نوشته- تألیف نموده‌اند, 
و آیندگان را از زحمت تالیف بی‌نیاز ساخته وبار کران گرداورزی سخنان و 
گفتار معصومین علیهم السّلام را از دوش ایشان برداشته‌اند. مّا در آنچه از 
ایک بر تواران یمهم ااسلام نف من تیان با رفانانین مواحه تدم که 
مشتمل بر حعمتهای رسا و پندهای شافی, و ایجاد رغبت و علاقه در آنچه 
ماندنی است, و پرهیز از هرآنچه ناپایدار است, بیم و امید, و ترغیب به 
آخلاق و کردار پسندیده, و بازداری از ناشایستهای آن‌ذو: و تشویق به 
پرهیزگاری و واداری به زهد و پارسائی است. و اینگونه دستورات اخلاقی 
ار کار تیار اش فان موم خاسه الستلام- کدرن صکن 
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سفارشها و سخنرانیها و نامه و فرمانهای گرانقدر انان امده بود- یافتم. 
و همچنین مشابه این معانی کلماتی کوتاه و پرمعنی و پرفائده از ایشان 
هست ولی تألیفی از هیچیک از دانشمندان شیعه و یا کتابی که به آن اکتفا 
و اعتماد کنم و خود را بدان نی‌نیاز تمایم.ندیدم تا آنتچه را که.در نظر دارم 
فراهم شده باشد, لذا از آنچه در این زمینه بود کتابی آماده کردم و مطالبی 
که هم‌جنس و مانند و نزدیک بدان بود عم از خبری کمیاب و يا مطلبی 
خوب بدان افزودم, چر| که قصدم جلب رضای خدای جل ثناوه و طلب 
پاداش او بود, و همی خواهم نفس خود را بر این مواعظ استوار و بدان 
ادپ نمایم, و به آنچه سیب نجات و یا شوق به پاداش نیک و بیم از عقاب 
بود وادارم, و اين خود سبب آگاهی من در هنگام بی‌توجُهی و یادآوری من 


به وقت فراموشی بود. 

سای من ای آن راوشس اس امطالت افیا 
می‌دانسته باداوز: او بااشد و آنچه را تم تسه یه د ست آدزند ینس مرا در 
باداش کسی که:فهفیده فنبدان عمل کردمبا شود شریک سازد, زیرا در این 
کتاب مطالبی مشتمل بر: اصول و فروع دین, و کلیات و جزئیات حق, و 
مجموعه اداب و سنن» و هشدارها و نصایح امامان (علیهم السلام), و 
وا ره و رهام فان ره سا 

و بنای کتاب را براساس سلسله مراتب حجج معصومین علیهم السلام 
مقزر نمودم» و چهار وصیت‌نامه را که در راستای معنای کتاب و همانند ان 
بود بدان ملحق ساختم. 

و دیگر از خصوصیات این کتاب اسقاط سند و نقل متن حدیبت می‌باشد که 
آن‌زا به جهت کوناهی و اختصار در کلام جدف نمودم» هرچند که غالب این 
احادیث را [با نقل سند از اساتید خویش] شنیده‌ام- چون بیشتر آنها 
دستورات و نصایحی است که بر صخت خود گواهی می‌د هد. 

فذکر این کته,‌شابان وه اس کم‌من این کاب را رای ادلی 
منکر آ[غیر شیعه دوازده امامی ] فراهم نیاوردم, بلکه آنرا برای کسی که 
تسلیم , به أَمّه, و عارف به حقٌ ایشان است. و همچنین گفتارشان را 
پسندیده دارد و در کار خود به آنان مراجعه ی کند تالیف نمودم. 
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و مطالبی از این نوع که در موضوع کتاب آمده آفزون از آن مقداری است 
که در حصر و شماره درآید, و پهناورتر از آن است که بتوان جمع‌وجور 
تقو ها مین اندان آندیشمندان را بسنده و خردمندان را کافی است. 
پس ای شیعیان مومن در آنچه امامانتان علیهم السلام فرموده و شما را 
بدان فراخوانده و تشویق نم که انق آتدیسه نمائید. و با چشم باطن و قلبتان 
بدان نظاره کنید, و با گوش جانتان بشنوید, و با تدونکنه سالم و فهم 
ز ی و را 
است آترا دانسته و حفظ کنید. و به مثابه مخالفین خویش که دلائل ضروری 
و تصایح رسا را با بی‌اعتتائی گوش مي‌کنند و بدان سطحی می‌تگرند و به 
سا را تیم فیط سار آن را سس ات سل ۱ 
می‌پسندند و بس- مباشید. تفا که اشان از نصیحت سودی نبرند, و نه به 
انچه تشویق شده‌اند رو اورند, و نه از منهیات پروا نمایند. پس حجّت بر 
انشان‌مای داندوهفا نزوای اشته بای بطالن رسنده‌را از اکس کر 
اطافت فرطا هن رات صاخته س سرص راز اه افراد ار اسان 
بزرگوار و مورد اعتماد نقل کرده‌اند برگرفته و با گوش جان فرمان برید و 
بر سر آن استوار بوده و انرا بکار بندید. و در اين راه از کوتاهی و تقصیر 
برحذر و به عجز و ناتوانی خویش معترف باشید. 


و بکوشید در آموختن مجهولات و عمل کردن به معلومات؛ ۳ قول و عملتان 
باهم بخواند. چرا که نجات در پرتو دانش این بزرگواران میسٌر؛ و بدان 
زتدکی فراهم شود. هم‌اکنون خداوند حخت را به وجود ایشان برپا و راه 
راست را به منزلت و موقعیت ایشان مقر داشته, و راه هر گونه عذر و 
بهانه را به جهت منزلت آنان بسته است. پس این بزرگواران هی راهی 
برای اطاعت خدا و وسیله‌ای به سوی رضای او و راهی به سوی بهشت 
الهی را وا نگذاشته‌اند مگر اينکه بدان دستور داده و بسوی آنر خوانده؛ و 
همه‌وهمه را در ظاهر و باطن و با تعریض و تصریح متذگر شده و 
شناسانده‌اند. و همچنین از مجموعه اعمالی که ادمی را بسوی نافرمانی 
خداوند کشانده و موجب خشم الهی ساخته و به عذاب نزدیک می کند غافل 
نبوده و از همه آنها برحذر داشته و به 1 اشاره و از آن ترسانده‌اند, ۳ 
مردم را بر خدا بهانه و دستاویزی نباشد. 

پس خوشبخت کسی است که خداوند او را موقق به پیروی و یادگیری و 
پذیرش 
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از آنان ساخت, و بدبخت کسیکه با ایشان مخالفت ورزیده و از غیرشان 
و و ن ۴ گرفته 3 دستورشان را ترک گفته و از آن روی برتافت, 
امر به پیروی انان داده و فر موده: اینان کشتی نجات. و والیان امرند, 
ههانهایی که خدلوند اطاعت فرمانشان رام واجب ,ساخت و فرموده: 
«أطیقوا ال و اطیقوا الَسُول و آولی للم مِنْکْمْ». و ان همان 
راست گویانند که امر به همراهی ان نموده و فر موده: «انْمُوا ال کون 
مَع الصادقین». 

بکوشید تا به تمام دستورات کوچک و بزرگشان عمل کرده و از منهیّات 
رده کلاتفان پرده باه زا ایک ان هرا عم هن که 
بزرگتر را نیز جامه عمل می‌پوشاند, و بهمین ترتیب است کسی که از 
کست امه که کرفای سای آر هش ود هن زا نها اند 
شده که: «از گناهان صغیره پروا کنید, و آن این سخن بنده است که 
ایکاش جز این گناهی نداشتم»» و نیز: «به معصیت و کوچک بودن آن منگر, 
بلکه ببین معصیت چه کسی را می‌ کنی: زیرا او خدای والای عظیم است». 
زیرا بمحض اینکه خداوند در درستی نیت و بی‌ریایی بنده‌اش در فرمانبری 
و دوستبی او به رضای خداوند و تق له او از خشمش واقف شود یاریش 
فرماید, و گوش قلبش رٍ بازنماید 1 پس از آن هرروز خود را در رشد و 
ترقی خواهد یافت., زیرا الأعمال بالثبا 

خداوند همه ما را بر اعمال صالح ۵ کرده و به گفتار درست ارشاد 
فرماید, و در کار دین و دنیا پاریمان نموده و در زمره کسانی قرار دهد که 


در وقت عطا شکر نموده و به وقت گرفتاری صبر را پیشه خود ساخته» و 
چون بدی کنند امرزش جویند. 

از خداوند برای خود و همه ثبات و دوام ایمان و یکتاپرستی و اقتندای به 
امامان- که به ما بخشیده- را خواهانم, چرا که اوست سخی و بخشنده! 
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فوتننت اتاالت ‏ 


پیشگفتار مخاق 7 

تناها سلی الم علت له سم مت بتا من نم افام ی 
علیه السلام 10, 18, 21 سخنان حکیمانه پیامبر 22 

سفارشاتی به معاذ بن جبل 30 سخنانی دیگر 22 , 

بیان دانش و خرد و جهل 33 نصایح پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلّم 34 
خطبه حجة الوداع 5 کلمات قصا ر پیامبر 37 

ان خضرست علی-غليه السام در الا توضد 60 نامه امام علین: یه 
امام حسن علیهما السّلام 66 

تام اما لیصا امس عاسها لاس 1 خیم له 2 

آداب خها رضد کانه 1 عهدنامه مالک اشتر 116 

خطبه دیباج 136 در حکمت. تشویق, تهدید و نصیحت 141 

وصف تقصیر کاران 144 وصف پرهی زگاران 146 در بیان ایمان و کفر 149 
کلام آنحضرت به کمیل 153 سفارشاتی کوتاه به کمیل 155 

و مصر 160 ی زهد و نکوهش دنیا 104 

در بیان مساوات و برابری در تقسیم غنائم 107 پیرامون مصرف مناسب 
مال 169 

تعریفی از دنیا برای پرهی زگاران 170 

دز منازه ایمانو اواج و اختلاف آما 172 

فارشا یه راد بن اضر 17/1 

در شرح حال راویان حدیبت 176 

در بیان ارکان اسلام و حقیقت 91 و استغفار 179 

بیانات آنحضرت به امام حسن هنگام وفات 179 

در فضیلت دانش 181 کلمات قصار امیر المومنین علیه الشلام 182 
سخنان امام حسن علیه السّلام مجموعه پرسش و پاسخی در زمینه‌های 
گوناگون 207 

از سخنان حکیمانه آنحضرت 208 
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مجموعه‌ای از پاسخهای انحضرت 209 در بیان «استطاعت» 211 

نصیحتی از آنحضرت 212 

خطیه اعضر خسن از صلمی] معامیه 213 کات قضان آمام شین هلیم 
السّلام 214 

سخنان امام حسین علیه السلام در امر بمعرف و نهی از منکر 218 یک 


نصیحت و اندرز 221 

نامه امام حسین علیه السلام به مردم کوفه 222 

پاسخ به سوالات پادشاه روم 223 

اقسام جهاد 224 یکتاپرستی 224 

کلمات قصار امام حسین علیه السْلام 226 ۱ 

شتا حصرت تاد له اللام ما عضا ف تضفه | تخرست اه ار 
230 

سخنانی در زمینه‌های بند. زهد و حکمت 233 

رساله حقوق 230 در بیان زهد 251 

نامه انحضرت به زهری 4 علمات قصار امام سخاد علیه السلام 259 
204 

گفتاری از آنحضرت علیه السلام به جابر 267 

از فرماشات امامتاهر غلم السا مر کر اجام میا 26۵ 

یک نصیحت و اندرز 271 کلمات قصار حضرت باقر علیه السلام 273 
سخنان ام صادق علیه السلام سفارشات آنحضرت علیه السلام به عبد 
ارات نام تا فلا مه ات آا ان اسف اخیاه 
290 

نامه امام صادق علیه السلام به گروهی از شیعیان و یارانش 295 

از فرمایشات آنحضرت علیه السلام معروف به «نثر الذرر» 298 

سخنان امام صادق علیه السّلام در تعریف محبّت و دلبستگی به اهل بیت 
207 

پاسخ آنحضرت علیه السلام در بیان انواع درآمدهای بندگان 317 

نامه انحضرت علیه السلام در مورد غنیمتها و وجوب خمس 220 

احتجاج امام صادق علیه السّلام با صوفیان 327 

کار اصوت له لاس بر ام اقفر افو ورن 
292 

و از فرمایشات حکیمانه آنحضرت علیه السلام 335 
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کلمات قصار حضرت صادق علیه السلام 336 

ان امام کاظم هلیم الشام مارشات, آسام ام لت تا ید 
هشام, و تعریف او از «عقل» 361 

از سخنان حکیمانه آنحضرت علیه السلام 379 

گفتگوی امام کاظم علیه السّلام با هارون الاشید 380 

کلمات فضار خضرت کاظم خلیه السلام 384 


سخنان امام رضا علیه السلام بیانات حضرت رضا علیه السلام در کلیات 
شریعت 390 

از سخنان آنحضرت علیه السْلام در زمینه توحید و یکتایرستی 398 

از سخنان امام رضا علیه السلام در شرح و بیان «اصطفاء» 400 

تعریف آنحضرت علیه السلام از امامت. و امام, و قدر و منزلت او 111 
کلمات قصار حضرت رضا علیه السلام 416 

نن آکتم 422 

کلمات قصار حضرت جواد علیه السلام 427 

سا هام هادی یماسا ناه اعصرت ایکا ۲ 
مذهب جبر و تفویض 429 ۱ 

پاسخ آهام دنر علیه السلام م فیلات میسن انم 126 

کلمات قصار حضرت هادی علیه السلام 454 ۱ 

اتماعیل خشایهر 157 

کلمات قصار امام حسن عسکری علیه السلام 41600 

۶ فرمایشات رازگونه خداوند عزیز و جلیل با موسی بن عمران علیه 
السْلام 464 

فرمایشات راز گونه خداوند جل ثناقه با عیسی علیه السْلام 470 

مواعظ مسیح علیه السلام در انجیل و غیر آن 476 

اراک مفصل ‏ خه سا و و1 
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کار سافم صلی امه و ال و اهر خمتصفاف ده سر یی عضو اطال ان 


اشاره 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


سقاشی ام ربماسد مه امن سوام می ات 


یا علی؛ از نشانه‌های یقین این است که دیگران را بدان چه مستوجب 
خشم خداست خشنود نسازی, و به آنچه خدا نصیبت ساخته شکز غیر آه.-۱ 
نکنی, و دیگری را نف اتخه خداوند از تو بازداشته ند نخوتین: چرا که حرص 
آزشند آوزنده زفزق نیفست..ه نم بیزازی, کسی. آن. زا باز می‌داردر بذزستی 
که خداوند به فرمان و بخشش خویش نشاط و شادی را در یقین و 
خشنودی قرار داد. و سختی و غم را در تردید 0 ۳ 

ای علی: هیچ فقری سخت‌تر از نادانی, و هیچ اندوخته‌ای سودمندتر از 
خردمندی و هیچ تنهایی و غربتی هراس انگیزتر از خودبینی نیست. و نیز 
هیچ درخواستی نیکوتر از مشورت. و هیچ خردی همچون عاقبت اندیشی, و 
هیچ فخری چون خوشرفتاری و هیچ عبادتی همانند فکر و اندیشه نیست. 

ای ی دروغگوئی آفت کلام و فراموشی بلاای دانش, و تفن بلای 
عبادت. و مثت گذاشتن بلای بخشش, و ستمگاری بلای شجاعت. و 
خودبینی بلای زیبائتی, و فخر فروشی بلای افتخا ر خانوادگی است. 

ای علی ترا به راستگوئی سفارش می کنم, و هیچ گاه دروغ از لبانت خارح 
نشود, و هرگز بر خیانتی دلیر مشوء و از خدا چنان پروا کن که گوثی او را 
می‌بینی, و مال و جانت را فدای دینت کن, و خود را به رفتار نیک بیارای» و 
بد بر حذر باش. 

ای علی: محبوبترین کردار در نزد خداوند سه چیز است: عامل به واجبات 
المی از غایدرین مردمان »و آنکه از حرام عدا پروا کنه از بارسانزین حاق 
است., و قانع به روزی مقذر خداوند از بی‌نیازترین مردمان است. 
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ان عون سه عمل در شمار خوبیهای رفتار است: پیوستن با کسی که از تو 
ی 
روا داشته است. 

ای عای: سه چیز مایه نجات است: حفظ زبانت؛ و گریه بر لغزشهایت؛ و 
آنکه خانه‌ات محل راحت و پذیرائی تو باشد. 

ای علی: سه چیز از بهترین رفتار است: رعایت انصاف مردم, و همدردی 
با برادر دینیت برای رضای خدا, و یاد خدا در هر حال. 

ای علی: سه گروه در شمار میهمانان الهی‌اند: آنکه برای خشنودی خدا به 
دعایش به عهده خداوند است. و نمازگزاری که با تعقیبات؛ دو نماز را بهم 
متصل نماید؛ میهمان خداست و گرامیداشت میهمان او با خود او است, و 


آنکه به حجْ و عمره رود یس او بر خدا وارد شده و اکرامش بر خدا لا زم 


اید. 

ای علی: سه کار در دنیا و آخرت پاداش پذیر است: سفر حخ که 
فقر زداست, و کمک به.منوایان که بلا کردان اشت.-و ادج شد. با خویشان 
(صله رحم) که بر عمر بیفزاید 

ای علی: سه خصلت اگر در فرد نباشد کارش راست نیاید: پاکدامنی تا او 
را از نافرمانی خدا باز دارد. دانشی که بواسطه آن از بیخردی نادان برهد. 
خرد و عقلی که در پرتو آن با مردم کنار بیاید. 

ای علی سه گروه در روز جزا در سایه عرش الهی باشند: کسی که آنچه 
برای خود می‌پسندد بر برادرش نیز بپسندد, و دیگر آنکه او را کاری رسیده 
۳ از رضایت با عدم رضایت پروردگار بدان کا ر خاطرش آسوده نشود قدم 
از قدم بر ندارد, و کسی که تا خویش را از عیبی اصلاح نکند برادرش را 
بدان عیب خورده نگیرد, چرا که هر زمان عیبی را از خویش برطرف کرده 
و خود را اصلاح کند عیبی دیگر ظاهر شود. و مرد را همان بس که به خود 
پردازد. 

ای علی: سه چیز از درهای خر است: بخشش دل. و خوش زبانی, و تحمّل 
در برابر ازار. ۲ 

ای علی: در تورات امده است: چهار چیز در کنار چهار چیز است: کسی که 
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روز را با حرص به دنیا آغاز کند بتحقیق بر خدا خشم کرده, و آنکه از 
اتده‌هن. که. او را زنشنده. کله. کند بر خدا کله‌متد..شدم. و آن کش که :در 
برخورد با شخص تروتمنر خود را زبون سازد دو سوم دینش بر باد رود, و 
دوزخیان این افت." از آنانند. که. ایات: آلهیق. را به: تمسخر و بازیخه 
می گر فته‌اند. " 

[ای علی] چهار چیز هم ردیف چهار چیز است: انکه حکومت یابد مستبد 
شود و آنگة مشورت نکند پشیمان شود آنچه دهی همان ستانی, فقر 
مرگ اکبر است. سپس از آن حضرت سوال شد؛ منظور از فقر نداشتن 
طلا و نقره است؟ فرمود: 

فقر در دین است. 

ای علی: روز قیامت تمام چشمها گریان است مگر سه چشم: دیده‌ای که 
در راه خدا و طاعت بیداری کشیده. و دیگر آنکه از ممنوعات الهی چشم 
پوشیده, و دیگر آن چشمی که از ترس خدا اشک ریخته. ۱ 
ای علی: خوشا به حال آنکه در حضور خدا بر گناهانی که جز خداوند بر آن 
آگاه نیست می‌گرید. 

ای علی: سه چیز موجب هلاکت و سه چیز نجات دهنده است: اما سبب 
هلاک: پیروی هوای نفس, و بخل حاکم بر وجود انسان, و سوم: خودپسندی 
است. ما نجات بخش: رعایت انصاف در حال خشنودی و خشم, و 


میانه‌روی در ثروت و فقر, و ترس از خدا در نهان و اشکار چونان که تو او 
را می‌بینی, و اگر تو او را نمی‌بینی او که تو را می‌بیند. 

ای علی: در سه کار دروغ جایز است: خدعه در جنگ, و وعده به همسر, و 
اصلاح بین مردم. 

ای علی: در سه کار سخن راست ناروا است: سخن چینی, نقل کردار 
ناپسند زن برای همسرش, و تکذیب دعوی نیکوکاری. 

ای علی: چهار چیز به هدر رود: خوردن پس از سیری. چراغ در شب 
ماهتاب. و کشت و زرع در نمکزار. و نیکی به افراد نااهل. ۱ 

ای علی: کیفر چهار عمل سریع است: پاسخ خوبی به بدی. و انکه به تو 
ستم کند بدون اينکه تو او را بیازاری. و دیگر هم پیمانت, در حالی که نیت 
وفای به اوست و قصد او خیانت به تو است. و انکه با او صله رحم کنی و 
او پيوند خود را 
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با تو بگسلد. 

ای علی: اگر چهار چیز در کسی باشد اسلامش کامل است: راستی, شکر, 
حیاء و خوش رفتاری. ‏ ۲ 

ای علی: کم توقعی از دیگران بی‌نیازی نقد است, و پر توقعی فقر و تهی 
دستی حاضر. 


شتقاز شات کوفام پنامیو به آهیر مقتان: علبه ا لام 


آی غلی هقف حفیقی سته تشانه دار هزم مارد ادای کات وشکض 
ظاهر ساز را نیز سه نشانه است: در حضور چابلوسی, در پشت سر 
بدگوئی, و در مصیبت سرزنش کند. و ستمکار را سه ویژگی است: زیر 
دستش را سر کوب کند, و الادست" خویش را نافرمانی, و همنوعان 
ستمکارش را پاری نماید. 

و ریاکار را سه نشانه است: نزد مردم سرحال. و به وقت تنهائی 
بی‌حوصله, و در همه کار خوش دارد از او تعریف شود. 

و منافق را سه علامت است: اگر سخن گوید دروغ است, و چنانچه مورد 
اعتماد و امانت داری واقع شود خیانت کند. و به هنگام وعده زیر قول خود 
زند. 

تنبل را سه نشانه است: در انجام امور سستی کند تا به تقصیر و عقب 
نا نا 


عاقل را نشاید که برای غیر سه مورد سفر کند: بهبود وضع زندگی. قدمی 
برداشتن برای روز جزا, و بردن لذتی در غیر حرام. 
ای علی: هیچ فقری سخت‌تر از نادانی, و هیچ ثروتی سودمندتر از خرد, و 
هیچ تنهائی هولناکتر از تکیُر نیست. و هیچ عملی چون عاقبت اندیشی, و 
هیچ پرهیزی چون خویشتن داری, و هیچ افتخار خانوادگی همچون خوش 
آخلاقی نیست. و به تحقیق دروع, بلای گفتار؛ و فرآموشی, بلاای دانش؛ و 
مثت گذاشتن, بلای.بکشتش. اس 

ي علی: بهنگام دیدن هلال ماه سه بار بگو: 
ان ار 


/ 


سپس پگو: 

«الحمد الّذی خلقنی و خلقک و قدرک منازل و جعلک آية للعالمین» 

«حمد و سپاس آن خدائی را سزاست که من و تو را افو ید و برای 
گردشت منازل مختلفی معیْن نمود. و تو را 
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نشانه‌ای برای جهانیان قرار داد». 

ای علی: تاه سر اس ماه ار اه تس 
شنم کما شنت حلقی عفن خافی» 

: «خداوندا همچنان که آفرینشم را زیبا نمودی رفتارم را بیارای>. ر 

ای علی: هر گاه کاری تو را به هراس افکند دعا کن و بگو: «اللهمٌ بحق 
محمّد و ال محمد الا فرجت عنی»: بار الها تو به حق محمّد و دودمانش 


قسم می‌دهم که از اين مشکل رهایم ساز. 

آشیر مصفتان. کل اه الا کر به پیامبر گفتم: ای فرستاده خد 
مفهوم 

«علمات» 

[در این آیه ]: قرافین ام اه ره کلمات: «پس آدم از پروردگارش چند 
کلمه‌ای فرا گرفت- بقره: 37» چه بود؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و 
تاش فوتی ای علی: خداوند «ادم» را بسرزمین هند و حوا را به جده, و 
مار را به اصفهان؛ و ابلیس را به میسان «1» فرو فرستاد, و در بهشت 
چیزی زیباتر از مار و طاوس نبود. و پیش از اين مار همچون شتر چهار پای 
داشت, پس ابلیس به درونش رفته و به توسط آن آدم را گول زد, در اين 
حال خداوند بر مار خشم نمود و پاهايیش را گرفته و فرمود: غذایت را خاک 
قرار دادم و باید بر شکمت راه روی, لعنت خدا بر کسی که بتو رحم کند! و 

ترطاییی ری ی راخ رای رمت ‏ ص و 
پاهایش را دگرگون ساخت. پس حضرت آدم صد سال را در هند سیری 
نمود, و بی‌آنکه سر به آسمان بلند کند پیوسته دست بر سر نهاده و بر 
خطای خویش گریست. پس خداوند جبرئیل را به سویش فرستاد, و او 
خطاب به آدم گفت: پروردگارت سلامت رسانده و می‌فرماید: ای انم اند 
را به قدرت خویش نیافریدم؟ آیا از روحم در تو ندمیدم؟ آیا فرشتگانم را 
به سجده‌ات نگماشتم؟ آپا حوا؛ کنیز خویش را همسرت نساختم؟ آپا در 
بهشتم تو را منزل ندادم؟ پس این گریه دیگر برای چیست؟ ای آدم به این 
کلمات سکن گوي ِ ف ۳ خداوند پذیرای 9 تس ِِِ 

ات الاحیم» ‏ 

: «پاک و منژهی, هیچ معبودی جز تو نیست., کار بدی کرده و به خویش 
سنم نمودم» 


(1) میسان نام شهری در استان بصره می‌باشد, و در کتاب یاقوت آمده 
است که قبر عزیر پیامبر علیه السلام در انجا است. 
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پس برحمتت بر من باز ای؛ چرا که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی». 

ای علی: هر گاه در بنه و بارت مار دیدی تا سه بار مهلتش ده. پس برای 
بار چهارم آن را بکش؛ چرا که کافر است. 

اي .علف: اکر-فاری فر را دنفی. انرا کش جرا کمن باء عر قر ان 
کرده‌ام که در صورت مار نمایان نشود. 

ای علی چهار خصیصه اخلاقی نشانه بدبختی است: خشکی چشم, 
شسنگدلی: ارزوی دراز, و دوستبی دنیا. 


ای علی: وقتی که در حضور ثنایت گفتند, بگو: 

«اللیت احعلنی خترا سا بظمن ۵ اعفر لین سا لا تون و انیا 
یقولون» 

: «بار خدایا مرا بهتر از آنچه فکر می‌کنند قرار ده, و از خطاهائی که اینان 
بی‌خبرند 0 پوش» و به آنچه می‌گویند مواخذه‌ام مفرما». 

«بسم الم جتبنا الشیطان تیه 

: «بنام خداء پروردگارا شیطان را از ما و از فرزندی که روزی ما می‌کنی 
دور و بر کنار دار», در اين صورت اگر بچه‌دار شدید هرگز از شیطان به او 
ضرری برسد. 

ای علی: غذایت را به نمک آغاز و بدان پایان بر, چرا که آن درمان هفتاد 
شری افنت که رین ی جنون و جذام و پیسی می‌باشد. 

ای علی: بر بدن خود روغن زیتون بمال, که این عمل شیطان را تا چهل 
شب از انسان دور می‌سازد. 

ای علی: در شب پانزدهم و اوّل ماه با همسرت نزدیکی مکن, آیا دیوانه را 
ندیدی که بیشتر در این دو شب متشنج می‌شود ای علی: هر وقت صاحب 
فرزندی شدی, پسر يا دختر, در گوش راستش اذان و در گوش چپ اقامه 
بخوان؛ تا دیگر از ناحیه شیطان به او آسیبی نرسد. 

ای علی: آیا می‌خواهی بدترین مردمان را به تو معژفی نمایم؟! عرض 
کردم: 

آری ای رسول خدا, فرمود: کسی که خطای کسی را نبخشاید, و از 

لغزشی در نگذرد. بعد فرمود: آیا تو را به بدتر از این خبر ندهم؟! ف رس 
کردم: آری ای رسول خدا, فر مود: کسی که از از رشن آنتتود کف و به 
خیرش امیدی نیست. 
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بان شاخ ویک نمی چذ آشین مفتا 


ای علی: مبادا عریان به گرمابه روی, زیرا همو که برهنه به حمّام رود و 

هم آنکه به او می‌نگرد هر دو ملعون و از رحمت خدا دور می‌باشند. 

اق کل رین انکست شا هه صانه وه مک حرا که انم فد 

رسم قوم لوط بوده است؛ و نیز انگشت کوچک را بی‌انگشتری فددار. 

ای علی: وقتی بنده‌ای می‌گوید: «پروردگارا گناهم را بیامرز چون غير از تو 

آمرزنده‌ای نیست ؟, خداوند از این سخن به خود بالیده و خطاب به 

فرشتگانش می‌فرماید: این نتدم می‌داند جز من آمرزنده‌اق. نیست» کواخ 

باشید من او را آمرزیدم. 

ای و از دروغ پروا کن؛ زیرا دروعغ روی انسانیت انسان را سیاه نموده 
و او را نزد خدا در شمار دروغگویان درآورد, و صدق و راستی چهره باطن 

را روشن نموده و نزد پروردگار در زمره راستگویان ثبت می‌شود, و آگاه 

باش که «راستی» فرخنده و «دروغ» نحس است. 

ای هب از غیبت و سخن چینی بپرهیز, چرا که غیبت؛ روزه را می‌شکند, و 

سخن چینی مایه شکنجه در قبر است. 

ای علی: بدون ضرورت به «الله» سوگند مخور- چه دروغ و چه راست, و 

او را وسیله سوگند خویش قرار مده, زیرا| خداوند کسی را که به نامش 

سوگند دروغ گوید مورد رحمت و رعایت خویش قرار نخواهد داد. 

ای علی: غم روزی فردا مخور, چرا که هر فردائی روزیش مقدُر شده 

است. 

ام قلیه از سار سره یضرا قاس انا و آخرش ان است: 

ای علی: بر تو باد به مسواک کردن, که سبب پاکی دهان. و خشنودی 

پروردگار, و روشنائی دیده است. و خلال نمودن تو را محبوب فرشتگان 

می کند, زیرا| فرشتگان از بوی دهان آنکه پس از صرف غذا خلال نمی کند 

آزاز تننو‌ند. 

ام ۵ [هیچ گاه] خشم مگیر, پس چنانچه عصبانی شدی بنشین و در 

توانائی خداوند بر بندگان و پتردبارزی از آنان بیندیلش. و زمانی که به تو گفته 

شد: «از خدا بترس» خشمت را دور داشته و به بردباریت باز گرد. 
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ای علی: آنچه از جانب خود بخشش می‌کنی به حساب آر که آن را نزد 

خداوند اندوخته خواهی یافت. 

ای اه اگر رفتارت را با خانواده و همسایه و دوستان و اشتنایان شایسته 

کنی نزد خداوند بلند پایه شوی ۱ 

ای علی: انچه بر خود نمی‌پسندی بر غیر خود نیز مپسند. و انچه برای خود 


گوارا می‌داری برای برادرت نیز بر بیسند, در نتیجه در فرمانت عادل, و در 
داد گریت میانه‌رو» و محبوب اهل اسمان و زمین خواهی شد. سفارش مرا- 


قراخ از مضه یم ای اس یلصم ماه با 


در فرازی از یک حدیث طولانی و مفصّل آمده است که: راهبی معروف از 
نواده‌گان بهود|- حواریٍْ حضرت عیسی علیه السلام- به نام شمعون ِ 
لاوی مسائل زیادی از آن حضرت پرسید و آن حضرت به تمامی_ آنها- با 
وجود بسیاریش - پاسخ گفت؛ , و در آخز اه. نی بدان حضرت ایمان اه 
وی را تصدیق کرد. و ما از مجموع این پرسش و پاسخ تنها 0 
حاجت اکتفا نمودیم. 

و از آن جمله شمعون پرسید: خرد چیست و چگونه است, و تقسیم بندی 
آن را هر آنچه که هست و نیست برایم بازگو فرموده و روشن سازید؟ 
رسول خدا ضلی اللم خلبه و الم ف تسام فرموده خرد بازدارنده از نادانی 
است, و نفس به مثابه پلیدترین حیوانات می‌باشد که اگر بازداشته نشود 
سرگردان شود, پس خرد مهار نادانی است. و همانا خداوند پس از آنکه 
عقل را آفرید فر مودش: پیش آی:. پیش آمد؛ و امر کرد که باز گرد 
باز گشت, سپس خدای متعال فرمود: قسم به عرت و جلالم موجودی را 
بزرگتر و فرمانبرتر از تو نیافریدم, به تو آغاز کنم و به تو از سرگیرم. 
پاداش نیک سزای توست و کیفر نیز بر دوش توست. سپس از عقل؛ صبر و 
بردباری منشعب شد., و از بردباری؛ دانش, و از دانش؛ هوشیاری, و از 
هوشیاری؛ پاکدامنی؛ و از پا کدامنی؛ خودداری, و از خودداری؛ شرم, و از 
شرم؛ وقار, و از وقار؛ تکرار نیکی, و از تکرار خوبی؛ بیزاری از تبهکاری, و 
از آن نصیحت پذیری. پس این ده گروه از اقسام خوبی ی 
از انها به تتهانی به ده نوغ دیکر تقسیم 
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اما انچه از بردباری و حلم منشعب می‌شود: 

1- کردار شایسته, 2- همنشینی با نیکوکاران 3- برطرف شدن پستی. 4- 
رهائی از فرومایگی, <5- اشتیاق به نیکی. 6- دستیابی به درجات بالاء 7- 
گذشت. 8- مدارا, 9- احسان. 10- سکوت. پس این ده چیز به برکت حلم 
گرد آید. 

اغا آنچه از عم تمصع می‌ننوده 

1- بی‌نیازی در عین ناداری. 2- بخشش و کرم در عین نظر تنگی و خشت, 
3- هیبت و جذبه در عین خونسردی, 4- تندرستی در عین بیماری, د- 
نزدیکی در عین دوری, 6- شرم و آزرم در عین خودستائی, 7- شآن و 
بزرگی در عین خواری [ظاهری], 8- سربلندی در عین ناچیزی [ظاهری], 
09- دانائی, 0- و اعتبار. و این مجموعه در پرتو دانش برای خردمند مهیا 


شود, پس خوشا به حال خردمند و دانشمند! و آشّا آنچه از رشد و هوشیاری 

1- درستی (در گفتار و کردار), 2- هدایت 3- نیکوکاری 4- پرهی زگاری, 5- 

کامیابی, 6- پایداری, 7- میانه روی, 8- راستی, 9- جوانمردی. 10- شناختن 

دین خدا. اين ده چیز از قبل هوشیاری برای خردمند فراهم شود. پس خوشا 

به حال انکه این دستورات را بر اساس یک برنامه صحیح برپا سازد و انچه 

از پاکدامنی منشعب می‌شود عبارت است از: 

1- خشنودی, 2- تسلیم, 3- کامیابی, 4- آسایش, 5- دلجویی, 6- فروتنی, 

7- پندیذیری, 8- انديشه کردن, 9 بخشش. 0- گشاده دستی. 

اينها مجموعه‌ای است که از ناحیه پاکدامنی نصیب خردمندی می‌گردد که 

به خدا و قسمت او خشنود است. 

و آنچه از خویشتن داری منشعب می‌گردد: 

1- سازندگی, 2- فروتنی؛ 3- پرهی ززگاری, 4- توبه, 5- انديشه کردن؛ 6- 

ات 7ب کاری: و اضمار‌ووستی: ۵ سوه داوانی» 10 - خوشروئی. 

این مجموعه‌ای است که با خویشتن داری نصیب هر خردمند می‌گردد. پس 

خوشا به 
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حال انکه مولايش به سبب این خصلت (خویشتن داری) اکرامش نمود. 

و ثمرات و نتایج حیاء و شرم ده چیز است: 

1- ملایمت؛ 2 دل رحمی, 3, 4- ترس از خدا در پنهان و آشکاراء 5- 

تندرستی, 6- پرهیز از بدی, 7- خوشروئی, 8- نظر بلندی, 9- پیروزی, 10- 

خوشنامی در میان مردم. 

اینها بخاطر حیاء به خردمند می‌رسد. پس خوشا به حال کسی که پند الهی 

را پذیر فته و از پرده ی 

و اما آنچه از وقار منشعب می‌ر 

1- ملایمت. 2- احتیاط, 3- ۳ 4- اجتناب از پیمان‌شکنی, 5- 

راستگوئی, 6- پاکدامنی, 7- اصلاح مال, 8- آمادگی در برابر دشمن, 9- 

بازداشتن از ناپسند, 10- دوری از سبکی. پس این مجموعه به سبب وقار 

به خردمند می‌رسد, پس خوشا به حال با وقار و نیز کسی که سبکی و 

نادانی او را نشاید, 7 و چشم پوشی می کند. 

و اما ثمرات تکرار نیکی ۲ 

1- خودداری از ات ِ# 2- دوری از سبک مغزی, 3- اجتناب از کناه, 

4- عقیده محکم. 5- علاقه به نجات, 6- فرمانبری خداوند, 7- بزرگداشت 

دلیل و راهنما, 8- دوری از شیطان, 9- پذیرش دادگری و عدالت. 10- 
تی. 


خردهتی مود بلین خوشا یه خال. انکه آبندم و لیر رون فیامتت: را باد کرژه 
و از فناء زندگی دنیا درس بگیرد. 

و اما نخه دز پزی بزازی از بهکاری فتاتوف عی کرد 

1- بزرگواری 2 پایداری, 3- دستگیری, 4- پایداری بر راه روشن,؛ 3- 
بلق کرو راه درست. 6- ایمان به خداء 7- حفظ حرمت؛ 8- یک نی 0- 
خودداری از کارهای بیهوده, 10- مواظبت از آنچه سودمند است. پس این 
مجموعه‌ای است که به خردمند به سبب بیزاری از تبهکاری می‌رسد. پس 
خوشا به حال آنکه حقْ را بپا داشت و به ریسمانهای راه خدا چنگ زد. 
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1- افزایش خرد 2- ارتقاء انديشه, 3- عاقبت بخیری, 4- رهائی از 
سرزنش, 5- خوشبختی 6- دوستی, 7- گشادگی دل (کنایه از امادگی برای 
پذیرش کلام حق), 8- دادگستری, 9- کامیابی در کارها. 10- توانائی بر 
فرمانبرداری خداوند. 

پس خوشا به حال آن کس که از لغزشگاههای هوا و هوس نجات یافت. این 
خصال قاس از فهم و خرد نصیب انسان می‌شود. 

شمعون, گفت: مرا از نشانه و علامات جاهل با خبر سازید, رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرمود: اگر همراهش شوی آزارت دهد, و اگر 
از او دوری کنی ناسزا؛ پت گوید., و اگر تو را چیزی دهد منت نهدر و اگر او ر 
جیزی دهی ناسپاسی کند, اگر , به او راز گوئی افشا کند, و اگر او نو را 
رازی گوید تو را به افشاگری مهم سازد. اگر بی‌نیاز شود 9« کند و 
سخت دل و ترش رو شود, و اگر بینوا شود نعمت خدای را انکا ر کند و از 
گناه پروا نکند, و اگر شاد شود زیاده روی کرده و از حذش تجاوز کند, اگر 
غم بیند ناامید شود. و اگر بخندد قهقهه زند. اگر بگرید چونان بهائم عربده 
زند. به عیب‌جوئی نیکان پردازد. نه خدا را دوست دارد و نه از وی 
می تر سد, از او حیا نکند و به یاد او نیفتد, اگر خشنودش سازی به آنچه در 
تو نیست ستایش و تحسینت کند, و در صورتی که بر تو خشم گیرد همه 
تحسینهایش از بین رفته و به دروغ تو را به باد بدگوئی گیرد. آری اين راه و 
روش شخص جاهل و نادان است. 

شمعون گفت: ,پس نشان اسلام را بیان فرمائید. رسول خوا ای اللّه 
علیه و اله و سم فرمود: ایمان, و علم, و عمل. پرسید: نشانهای ایمان و 
علم و عمل چیست؟ آن حضرت فرمودند: _ 

نشان ایمان چهار چیز است: اقرار به یگانگی خدا, و اعتقاد قلبی به اوء و 
و اما نشان دانش چهار چیز است: خداشناسی. شناخت دوستانش, دانستن 
واجبات الهی, و حفظ و نگهداری آنها تا اينکه انجام شود. و عمل عبارت 


است از: 

نماز, روژزه؛ پرداخت زکات, و یک رنگی. 

شمعون گفت: نشان صادق, و موّمن, و بردبار, و توبه کار, و شکرگزار؛ و 
خاشع, و صالح, و ناصح, وهمحنین نسان انکهدارای یر است., و نشان 
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مخلص, و زاهد, و نیکوکار,. و پرهیزگار را بیان فرمائید؟ و نیز نشان 
قشکای و ستمکار و ریاکار, و منافق؛ و حسود, و اس افکان ۰ 
خائن. و تنبل و دروغگو, و همچنین نشان فاسق ی رسول خدا ۳۳ 
الله علیه و اله چه سلم خرمود: تضان ضادیق جهار جنر اسشت: راشتگونن: 
ایمان داشتن نه نوید و بیم الهی, به پیمان خویش وفا کند, و از خیانت 
پرهیز و دوری گزیند. 

و اما نشان مومن: انکهممربانن کتو خمفیه وسحیا کید 

نشان صابر چهار چیز است: شکیبائی بر ناملایمات, تصمیم به کارهای 
خوب, فروتنی, بردباری. 

توبه کار را چهار نشان است: اخلاص در عمل, دوری از باطل. همیشه با 
حقّ بودن. و شوق بر کار خیر. 

و نشان شاکر و سپاسگزار چهار چیز است: شکر در برابر نعمتها, و 
پایداری در گرفتاری. قناعت به قسمت الهی. ستایش و تعظیم نکردن از 
غير خدا. ۱ 

نشان خاشع چهار چیز است: ترس از خدا در نهان و اشکار, انجام کارهای 
نیک, اندیشه حساب روز رستاخیز, و راز و نیاز با خدا. 

و نشان صالح چهار چیز است: دلش را پاک سازد, و کردارش را اصلاح 
نماید, و کسب و درامدش را درست کند. و تمامی اعمالش را صحیح انجام 
دهد. 

و ناصح چهار نشان دارد: به حقْ دادگری کند. حق را از جانب خویش دا 
تمایده. انچه بر خود می‌بتندوس ای دیحر آن یی دور وه جوا هیچ کتشن 
جاور نکن 

و اهل یقین را شش نشان است: وت پروردگار از روی حقیقت یقین 
داشته و بدو ایمان آورد, و محقق بودن فز ی | باور داشته و از آن بتر سد؛ 
و مطمئن باشد که قیامت حقّ است سپس از رسوائی خود در آن روز پروا 
کند, و یقین داشته باشد که بهشت حق است و بدان امیدوار بوده, و مرعغ 
جانش به سوی ان پرواز کند. و همچنین به دوزخ و عذاب یقین داشته و 
برای رهائی از ان تلاش کند, و به حقیقت سوال و جواب روز رستاخیز باور 
داشته انگاه به حساب کردار خود برسد. 
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و نشان مخلص چهار چیز است: دارای قلبی سالم و درست و اعضائی 


تی‌آدان است: فبرتشن را به دیحر ان را ند نوی ودرا از ,کر ان بان 
دارد. 

و نشان زاهد ده چیز است: پرهیز از منهیات الهی. خویشتن داری. 
دستورات خداوند را بر پای دارد. اگر برده است فرمانبر خوبی باشد, و اگر 
مالک است راه و روش درست ان را بداند. تعضب و کینه نداشته. جواب 
بدی را به خوبی پاسخ دهد. 

تا | تک زیانش رسانده سود بخشد. از آنکه به او ستم روا داشته گذشت 
کند در برابر حق سر تعظیم فرود اورد. 

و نشان نیکوکار ده چیز است: 1- دوست می‌دارد برای خاطر خدا, 2- و 
دشمن می‌دارد فقط برای خداء 3- دوستی می‌کند برای خداء 4- جدا 
می‌شود برای خداء 5- خشم می‌گیرد برای خداء 6- خشنود می‌شود برای 
خدا, 7- کار می‌کند محض رضای خدا, 8- خواسته‌ اش نزدیکی به اوست, 9- 
فروتنی می کند برای خدا با حال ترس ؛ خلوص,: یر مد کی ۱ 10- 
در راه خدا و تقژب به او احسان و نیکی می‌کند. 

و نشان پرهی زگار شش چیز است: 1- از خدا می‌ترسد. 2- از تنگنای الهی 
بر حذر است, 3 و 4- شب به روز و روز را به شب می‌رساند گوثی او را 
می‌بیند, 5- امور دنیائی او را محزون نسازد. 6- و به سبب خوش خوئی 
هیچ چیز از دنیا بر او دشوار نشود. 

و نشان هگا ها ور ارات بحث و جدل در امور بی‌حاصل کند, ستیزه 
با بالادست, عهده‌دار کاری شود که فراهم نیاید. همت گمارد بدان چه 
نجاتش نخواهد داد. 

و نشان ظالم چهار چیز است: بالادست خود را به نافرمانی ستم کند, با 
چیرگی به زیردستش ستم کند, با حق دشمنی کند و ستم را آشکار نماید. 
1 نشان ریاکار چهار چیز است: در حضور دیگران در کار خدا| حربص 
است, و در تنهائی کاهل و تنبل, در کاری که از او تعریف شود حریص 


(1) لفظ «یغلب» قبلا آمده بود: «یقهر» و ظاهرا آن صحیح باشد. و جمله: 
«یظهر الظلم» 

در بعضی از نسخه‌ها: 

«یظاهر الظلمتة» 

می‌باشد. یعنی: «و ستمکاران را یاری کند». 
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سعی در ظاهر سازی دارد. 

نشان منافق چهار چیز است: باطنش نابکار. دلش مخالف زبان. کردارش 
مخالف گفتار, و باطنش مخالف ظاهرش باشد, پس وای بر منافق از آتش 


دوزخ! و نشان حسود چهار چیز است: بدگوئی, چاپلوسی, و از درماندگی 
رقیب شادی کند «1» و اسراف کار چهار نشان دارد: به بیهوده می‌بالد, 
خواهان آن چیزی است که نزدش نیست., در کار خیر بی‌میل, و هر که 
غافل را چهار نشان است: کوری, بی‌توجهی, دلخوشی, و فراموشی. 

و تنبل چهار نشان دارد: سستی کند تا حذ کوتاهی, کوتاهی کند تا حد ضایع 
کردن. و ضایع کند تا اينکه تنگ دل شود. و تنگ دلی کند تا به گناه و 
نافرمانی افتد. 

و دروغگو چهار نشان دارد: اگر زبان گشاید راست نگوید, و گفتار دیگران 
را نیز تصدیق نکند. سخن چینی, و تهمت زدن. 

و فاسق چهار نشان دارد: هوسرانی. یاوه‌سرائی, دشمنی کردن, اتهام. _ 

و نشان خائن چهار چیز است: سرپیچی از دستور خداوند رحمان, ازار 
همسایگان, نفرت از یاران, و تمایل به بیدادگری و ستم. 

شمعون گفت: شفایم بخشیدی و از کوری بینایم ساختی! اکنون به من 
روشهائي بیاموز تا به کمک آنها ۰ شوم رسول خدا| ۳1 الله علیه و 
اله و سلم فرمود: ای شمعون همانا تو را دشمنانی است از جن و انس که 
در جستجوی تو بوده و همواره با تو در ستیزند تا اينکه دین و عقیده حقت 
را به تاراج برند. دشمنان انسی را در آخرت هیچ نصیب و بهره‌ای نباشد و 
علاقه‌ای به ثواب الهی ندارند, و تمام کوشش انان 


)1( بنظر می‌ رسد تیه از علائم چهارگانه حسود از نسخه ساقط شده 
باشد, و بنا بر قولی احتمال دارد بجای: «آربعة» «ثلائت» بوده,. همچنان که 
در وصایای لقمان به فرزندش آمده است که گویدز 

«للحاسد ثلاث علامات: بغتاب اذا غاب و یتملق اذا شهد. و پیشمت 
بالمصیبة» 


تحف العقول / ترجمه جعفری, ص: 29 

ام و چا ی او ی و و ی 
به کردار خود ندارند. وقتی بینند که تو درستکاری حسادت کنند؛ و گویند: 
خود نماست! و اگر تو را نادرست بینند گویند هیچ خیری در او نیست. 

و دشمنان جثی تو عبارتند از ابلیس و لشکریانش. بنن.هر. گام نزد نو آفند و 
گفت: پسرت مرد! بگو: همانا زندگان آفریده شدند که بمیرند. پاره تنم 
داخل بهشت شد و از این مطلب خوشحالم. 

و اگر نزد تو آمد و گفت: مالت از بین رفت! بگو؛ حمد و ثنا آن خداوندی را 
سزاست که بخشید و گرفت, و زکات را از من معاف داشت. و دیگر بر 
من زکاتی نیست. 


و اگر نزدت آمد و گفت: مردم به تو ستم کردند و تو به آنان ستم 
نمی‌کنی!؟ 

بگو: راه سرزنش و عقوبت در روز جزا بر کسانی است که به مردم ستم 
می‌کنند و بر نیکوکاران هیچ راهی (برای سرزنش و عقوبت) نیست. 

۵ اکر, ند تو: امد و گفت: چقدر نیکی‌های تو زیاد است!- تا تو را مغرور 
۲ بگو: بدیهایم بیش از خوبيهايم می‌باشد, و اگر گفت: چقدر نمازت 
زیاد است! بگو: غفلت و بی‌خبریم به مراتب بیش از نمازم می‌باشد. 

و اگر گفت: چقدر به مردم بخشش می‌کنی!؟ بگو: انچه ستانم بیش از 
شش ات 

وراک کفت سار رح تسه کرده‌اندا بکود آنان که مارد و من 
واقع شده‌اند زیادترند. 

و اگر گفت: چقدر کار می‌کنی! بگو: دیر زمانی است که بیهوده گذرانده و 
ناف ان کرتاد. 

و اگر تو را گفت: شراب بنوش, بگو: گناه نمی‌کنم. . _ 

و اگر نزدت امد و گفت: دنیا را دوست می‌داری؟ بکو: هیچ میلی بدان 
ندارم, و هم اکنون برو دیگری را بفریب! ای شمعون با نیکان معاشرت کن 
و پیروی پیامبرانی همچون یعقوب و یوسف و داود را بنما. هنگامی که 
خداوند تبارک و تعالی عالم زیرین را افرید؛ پس از جوش و 
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خروش به خود بالیده و گفت: چه جیزی مرا می‌پوشاند؟ خداوند زمین را 
آفرید و بر سطح آن گسترد ؛ تا آرام گرفت. سپس زمین مغرورانه گفت: 
چه چیز بر من غلبه می‌کند؟ پس کوهها را آفرید و بر گرده‌اش چون میخ 
استوار ساخت تا بر خود نلرزد. پس زمین رام گشته و برقرار شد. و در پی 
آن کوهها بر زمین سر برکشیده و مغرورانه گفت: چه چیز بر من غلبه کند؟ 
خدا اهنوا آفرید .ف‌شاکنش ساخته.و ارام شنم شین آهن.بر کوها بالیده 
و گفت: خر پر کل ده انس را آن ر آس را و ره پس 
آهن آرام گرفت. سپس ان دم برآورده و فریاد کرد و به خود بالیده و 
گفت: چه چیز بر من غلبه کند؟ 

آب را آفرید و آن را خاموش کرد, و آرام گرفت, سپس آب به خود بالید و 
جوشید و گفت: چه چیز بر من غلبه کند؟ باد را آفرید و آن آمواج آب را به 
جنبش درآورده و قعرش را به خیز واداشت و از جریان آن جلوگیری 
آب هم آرام گرفته و زبون شد. از پس آن باد به خود بالیده و طوفانی شد 
و گفت: چه چیز بر من غلبه کند؟ انسان را آفرید, و او تا در برابر باد و غیر 
آن چاره‌جوئی کرده ساختمان و پناهگاه ساخت. پس باد آرام گرفته و 
ساکت شند؛ یس انسان گردنکشی کرد و گفت: چه کسی از من قوی‌تر 
ات 


مرگ بر خود بالید, و خداوند عر و جل فرمود: به خود مبال! چرا که من تو 
را در میان دو گروه آهل بهشت و آهل دوزخ خواهم کشت. سپس هرگز 
زنده‌ات نخواهم ساخت, و او ترسید. 

سپس پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: بردباری بر خشم, و 
رحمت بر عذاب. و صدقه بر خطا چیره خواهد بود. 


ما دسا شا صای ای نو سا با با یی فان اقآ اب ی سوه 


(1)حفعان ین خبل اتصاری خزرخی ات ۵ کنیذ‌اش آبه غید الذعنن آست: 
بسن 18 سالیی اسلام اغیار کرفم و از خمله اصحاب عقبه کش و در 
تمامی مشاهد به همراه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بود. و بنا به 
گفته موژخین اعزام او به سوی یمن بعد از غزوه تبوک به سال دهم هجرت 
صورت پذیرفت. و 1 ورده‌اند: به هنگام فرستادن او به سوی .یمن وجود 
را ی مامت ی ۱ 
مشایعت نموده و در حالی که او سوار بر اسب بود؛ پیامبر در کنارش وی 
را سفارش می‌کرد, و معاذ آن جناب را گفت: ای فرستاده خدا من سواره 
و شما پیاده!؟ و پیامبر فرمود: ای معاذ اين قدمهایم را در راه خدا به 
حساب ۳ سپس او را سفارش نمود. ار ات که مسا 
از کسانی شمرده شده که در ماجرای صحیفه ملعونه شرکت داشته و در 
آن ات وایت ی تسای‌طالت اه تن له السام لت سنور.و 
جماعتی آن را امضاء کرده بودند, و او در زمره مخالفین شمرده 
است». 
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نیکو گردان, و مردمان را اعمٌ از خوب و بد در جایگاه خودشان قرار ده, و 
وستور خدافتد را درمتان نان اجرا کن: مور فزمان وصال خداوند از هم 
کس مترس, چرا که نه ولایت از آن توست و نه مال. و در هر کم و زیادی 
امانتشان را پس ده. 

بر تو باد مدارا و گذشت بدون فروگذاری از حق", که شخص نادان بگوید از 
یا ار 
مصلحت ان کار را بر ایشان بیان کن, و رسول جاهلیّت را جز انچه اسلام 
پذیرفته محو و نابود کن. 

تمام دستورات اسلام را چه کوچک و چه بزرگ اعلام کن, و بیشتر تلاشت 
مصروف نماز گردد, چرا که آن پس از اعتراف به دین اند از را 
اس انیت 

و مردمان را به یاد خدا و روز جزا متذگر شو, و به دنبال نصیحت باش, زیر| 
که آن سبب انجام اعمال خدایسندانه است, سپس مربیانی در میانشان 
بفرست, و خداوندی را که به سویش بازخواهی گشت پرستش کن, و در 
راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری بیم مدار. 

و تو را به تقوای الهی, و راستگوئی, و وفای به پیمان, و پرداخت امانت, و 


دوری از خیانت, و نرم گوثی, و ابتدای به سلام و همسایه‌داری. و 
یتیم‌نوازی و درستکاری, و کوتاهی ارزو, و دوستی اخرت. و ترس از 
بازخواست. و همراهی ایمان, و اندیشه در قران, و فروخوری خشم. و 
تواضع, سفارش می‌کنم. و از ناسزاگوئی به مسلمان و فرمانبری گناهکار, 
و نافرمانی امام عادل. و تکذیب راستگو, یا تصدیق دروغگو بر حذر داشته 
و باز می‌دارم. و همیشه بیاد خدا| باش و او را باد کن؛ و برای هر گناهی 
توبه‌ای جدید کن: برای معاصی پنهانی توبه‌ای مخفیانه,. و برای انچه در 
اشکار | مرتکب شدی اشکار | توبه 1 

ای معاذ! اگر نبود که تا روز قیامت دیگر تو را نخواهم دید این سفارشات 
را کوتاه می‌کردم, ولی چنان می‌بینم که دیگر هیچ وقت تو را نخواهیم دید. 
ای معاذ 
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آگاه باش که به تحقیق محبوبترین شما نزد من آن است که مرا با همان 
حال که از من جدا می‌شود ملاقات کند. 


ی ری از پات اف سای ۱ مایم وا باه 


است. ۱ 

انکه دوست دارد ابرومندترین مردم باشد از خدا بترسد, و انکه دوست 
دارد که از قوی‌ترین مردم باشد به خداوند اطمینان کند. و کسی که 
بخواهد از بی‌نیازترین مردم باشد باید به انچه در دست خداست بیش از 
انچه خود دارد اعتماد و اطمینان کند. , ۱ 

سپس فرمود: ایا شما را به بدترین مردم خبردار نکنم ؟ گفتند: اری ای 
رسول خدا, فرمود: انکه تنها منزل گیرد, و خیرش به دیگران نرسد, و 
توا را خن رنط 

آیا به بدتر از آن خبرتان کنم؟ گفتند: آری ای رسول خداء فرمود: آنکه از 
هیچ خطائی نگذرد, و هیچ پوزشی را نپذیرد. 

سپس فر مود: آیا بدتر از او را معلافی کنم؟ گفتند: آری ای رسول خدا, 


فرمود: 

انکه به خیرش امید؛ و از شش ایمنی نیست, سپس فرمود: بدتر از او را 
معژفی نکنم؟ 

کفتند : آری ای رسول خدا,؛ , فرمود: آنکه اد فددم نفرت دارد و مردمان نیز 
از او بیزارند. 


همانا حضرت عیسی علیه السّلام خطاب به قوم بنی اسرائیل فرمود: «ای 
بنی |سرائیل! برای جاهلان سخن حکیمانه مگویید که حقٌ آن را ضایع کنند, 
از آفلسش بان مدازسه که اسان .تما دانته‌ایت. با مان مقایله 
تکیت کف ید وتان پر 

اخ تتی اسرانیل! کار‌ها تشه کونه‌آند: 

1- کاری که: ذدرشستی. آن روشن است؛ از آن پیروی کنید, 2- کاری که 
گمراهی‌اش حتمی است؛ از آن دوری کنید, 3- و کاری که نه درستی و نه 
خطای آن روشن است؛ آن را به خدا باز گزارید». ۳ 

ای مردم! همانا برای شما نشانه‌هائتی جهت هدایت است. انها را راهنمای 
راهتان گیرید, و نیز مقصدی است, بکوشید تا به آن بر سید, همانا موّمن 
هميشه در بیم و هراس است. زمانی که گذشت؛ نمی‌داند خدا با او چه 
کرده, و زمانی که باقی است نمی‌داند در باره‌اش چه خواهد کرد. بنا بر 
این بنده باید برای آخرت از خود و دنیایش توشه‌ای برگیرد. و نیز از جوانی 
قبل از پیری, و از زندگی پیش از مرگ 
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کمال استفاده را ببرد. قسم به خدائی که جانم در دست اوست. پس از 


مرگ توبه حاصلی ندارد, و پس از دنیا خانه و سرائی برای انسان جز 


شام تین یی ام ایو و ال وخ در ازجا شین کر و کادانی 


دانش را بیاموزید که یادگیری ان خیر؛ و گفت و شنودش حمد و ثنای الهی, 
سبب نزدیکی به خداست., زیرا دانش راهنمای حلال و حرام بوده و طالب 
خود را به بهشت می‌برد, و همچنین همدم تنهائی؛ و دوستی است به وقت 
دوری از خانه و کاشانه؛ و راهنمائی در خوشبختی: و اسلحه‌ای بر علیه 
دشمنان, و زیب و زیور دوستان. خداوند به جهت دانش مردمی را رفعت 
بخشیده و در اعمال شایسته الگوئی جهت پیروی قرار داد. کارهاشان مورد 
توچه؛ و اثارشان مورد بینش و راهنماست. 9 
فرشتگان خواهان دوستی با ایشانند, زیرا دانش؛ هستی و زندگی بخش 
دلها و روشنائی دیدگان از نابینائی؛ و نیروی بدنها از سستی است. 

اطاعت از خدا و شناخت و اقرار به یکتائی او. صله رحم. شناختن حلال و 
حرام؛ همه و همه در سایه دانش انجام شود, و دانش پیشوای خرد است. 

و خداوند عقل را به سعادتمندان دهد و از بدبختان دریغ فرماید. و نشانه 
اس کر ترا تا کی نادان؛ و گذشت از کسی که به او ستم 
کند, و فروتنی برای زیردست. و جلوزدن در تحصیل نیکی از بالادست خود. 
و عاقبت اندیشی قبل از سخن گفتن؛ اگر نیک است بگوید و سود برد و 
اگر زشت است سکوت کند تا سالم بماند, و به هنگام فتنه به خدا پناهنده 
شده, و دست و زبان خهویش. باز داز اکر رفعار شایسته‌ای دید آن .دا 
غنیمت شمارد, هرگز شرم و حیا از او جدا نشود, و هیچ حرص و طمعی از 
او سر نزند؛ , پبس اینها ده خصلت شناسایی عاقل است. 

و نشان 0 : ستم نمودن به دوست., درازدستی به زیر دست. و تکبر بر 
بالادست است., و گفتارش بدون انديشه است وِ سکوتش غفلت. و در 
صورت ابتلای به فتنه در گرداب آن هلاک شود, و اگر رفتار شایسته‌ای بیند 
روی برگردانده و کندی کند. از گناهان گذشته خود هراسی ندارد. و در 
باقی عمر دست از گناهان نشوید, در کار نیک سستی کرده, ونر آن کندی 
نماید, و برای. 
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انچه از دست داده يا از بین برده هیچ اهمیتی قائل نیست. پس اینها ده 
صفت فرد نادان محروم از عقل می‌باشد. 


۲ 


مرا چه شده که می‌بینم دوستی دنیا بر بیشتر مردمان چنان چیره شده که 
گوئی مرگ در اين دنیا برای غیر ایشان نوشته شده است, و رعایت حقّ بر 
غير ایشان واجب گردیده, تا آنجا که رفتگانشان را مردمی مسافر می‌گیرند 
که هر چه زودتر به سویشان باز فیک ند چنین پندارید آنان را به به گور 
کرده, و میرائشان را می‌خورید. و پس از ایشان جاودان خواهید_ بود؟! 
هرگز هرگز! آیا آیندگان با پند نمی‌گیرند؟! هر موعظه قرآنی را 
نادیده گرفته و فراموش ساختند, و گوئی از سرانجام هر کردار زشتی در 
امانند, و از نزول هیچ بلا و از بروز هیچ پیشامد ناگواری نهراسیده. 

خهتتا بت‌عال انکه بره‌اي الهی میا از ترس عحذقان مازاسته ات 

خوشا به حال آنکه درآمدش حلال, باطنش درست., ظاهرش آراسته, و 


طبیعتش موزون است. 
خوشا به حال آنکه ما زاد بر درآمدش را بخشیده و خود را از کلام زیادی 
نار ی دار 


خوشا بخ خال انکه: بز ای. خداق تعالی: فروتتی کتد و بی‌انکه از نست من 
بکردا ند از حلال دنیا هم چشم بپوشد. و شکوه زندگانی را بدون تغییر از 
سئت من ترک گفته, و بعد از من پیروی از خوبان خانواده‌ام کند, و با اهل 
علم و حکمت رفت و آمد داشته, و از نیازمندان دستگیری نماید. 

خوشا به حال آنکه درآمدش حلال, و خرجش حلال, و بر تهی دستان احسان 
کند, و نیز از جمعیت متکبُر و دنیا دوست: همان دین‌سازان بر خلاف سنت, 
و عاملین به غیر روشم دوری گزیده باشد. 

خوشا ۱ آنکه با مردم خوشرفتار است. و به آن یاری داده, و بدی و 
بان خوو را از آنان دور بدارد. 
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شیف وصفل خا یی لاه طی و ال وا ور مسق لیوا ار بو سا 


حمد و ثنا از آن خداست. او را سپاس وی و از او کمک خواهیم, و از او 
طلب بخشش کنیم, و به سویش توبه کنیم, و از پلیدیهای خویش و کردار 
گنای تذایفر و ار شا کراهش کو اما اضما ساشد. و 
شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خداوند سزاوار پرستش نیست. یگانه 
است و بی‌انباز. و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. ای 
بندگان خدا! شما را به پروای الهی سفارش؛ و بر فرمانبری او ترغیب 
می‌کنم, و از او طلب خیر و صلاح می‌کنم, و اکنون می‌گویم 

ای مردم! به آنچه برایتان شرح می‌دهم گوش فرا د هید ۳ نمیدانم شاید 
سال دیگر در اين مکان شما را نبینم 

ای مردم! تا وا | محترم است. به مانند 
حرمت این روزتان در این شهرتان؛ هان آپا ها هه رت خود را رساندم؟ 
خداوندا نو شاهد باش ! هر آنکه نزدش امانتی است به صاحبش باز گرداند, 
همانا معاملات ربوی دوران جاهلیت به به تمامی ملفی و باطل است, و 
نخستین ربائی که لغو می‌کنم ربج پولهای عباس بن عبد المطلب #- و 
نیز هر خونی که در دوران جاهلیت بر گرده کسی مانده همه اکنون هدر 
می‌باشد, و نخستین خونی که هدر می‌کنم خون عامر بن ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب «» است. . و به تحقیق هر هر افتخار موروتی دوران جاهلیت 
باطل است بجز خادمی کعبه و سقایت حامْ (آب دادن حاجیان). و در قتل 
ای و ی ی | و سنگ 
صنور ات 


(1) عامر بن ربیعه از افرادی بود که دایه‌اش از بنی اسد بود و بنو هذیل در 
آنام پیش از اسلام. او زا بة قتل رسانده بود, و پیامبر طلب خون او را در 
اسلام باطل فرموده و اين حقّ را برای پدرش ربیعه بی‌اثر ساخت. و نکته 
قابل توجّه این است که پیامبر اسلام ابطال ربا و خون را از خانواده و آهل 
خود آغار نمود ادبم-ضفکان فهماند که در آمر دین هچ ملاحظه‌ای. تست 
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گرفته بااشد (بدون قصد کشتن و تصادفی)- ذیه‌اش, ضد شتتر است, و انکه 
بیشتر از این طلبد این فزونی از آداب دوران جاهلیت است. 

ای مردم! براستی شیطان از اینکه در سرزمین شما پرستش شود مأیوس 
و ناامید. کشتهه: ولی. هنوز به. قرمانبری در بر آن* یعتی در نسیک. گرفتن 
معاصی خشنود است. 


4 
2 


ای مردم! نما الّیسء زیاد فی الکْفْر بُصَل به اذین گقژوا بحلوَة 
تحتهوتة عاما لاطوا عدع ما عم اللة (همانا تأخیز (و تغییر) ماه ۰ 
ِِ دیگر افزایش در کفر 0 که کسانی که کافر شده‌اند بدان گمراه 
هی‌شوت ان را تالی علال می‌تماوته ف شالت یکی عرامیت با مار 
آنچه خدای حرام کرده است همسان و برابر سازند- توبه: 37). و به 
تحفیق روزگار به همان وصتت و حالتی که در آن زور چداوند آسمانها, و 
زمین را خلق کرد چرخیده و بازگشته است, و ان عَدّةّ السْهُور عیّد اللّه ائنا 
عشر شرا فن کناب الله یوم خلق السماوات ۶ اارض ملها آربعه خرم 
(همانا شمار ماهها نزد خدا ۳۳ ماه است در کتاب خدا (کتاب آفرینش با 
لوح محفوظ) روزی که اسمانها و زمین را بیافرید: از انها چهار ماه حرام 
است- توبه: 36) سه ماه آن پی در پی است: «ذو القعدة, ذو الحجة. و 
محزم» و «رجب» که بین ماه جمادی التانی و شعبان است. هان ایا (حکم 
خها زا به‌شما ایدم بان الها: خود گوام: تاش! ای فردم۱ همان تدای 
فا ار ها خی ات ونر بزایشما بر نان جمی است: خو شما 
این است: کسی را به بسترتان نیاورد, و جز با اجازه شما کسی را که 
مکروهش دارید به منزلتان راه ند هد و پاک نگهداشتن دامن خویش از هر 
زشتی, پس در صورت عدم رعایت این حقوق خداوند در سختگیری و ترک 
همخوابگی و تنبیهشان- نه به اندازه‌ای که دردناک بااشد- به شما رخصت 
داده است. و اگر پذیرفتند و شما را فرمان بردند پس غذا| و پوشاکشان در 
حد معمولی و متعارف بر عهده شماست. انان در نزد شما امانات الهی 
هستند, و کامگیری از آنان را بنا بر حکم کتاب خدا بر خود حلال کرده‌اید, 
پس تقوای الهی را در موردشان رعایت کرده و سفارشات مرا در حق انان 
بید پرید. 

ای مردم! همانا مقمنان با یک دیگر برادرند. و برای هیچ مقمنی مال 
برادرش 
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کر با وضایت حاظر اه روا فست هان ۱ با ا(نستورات الفی را نه شا 
رساندم؟ 

بار الها خود شاهد باش! مبادا به کفر بازگشته و یک دیگر را گردن زده و 
بکشید, زیرا| من در میان شما یادگاری کار داوم که اگر از آن پیروی کنید 
هرک کرام تخماهیه شتانه آن نادکار: کتاب: دا انست و عترتمه که همان 
خاندانم می‌باشد, هان! آیا (دستور خدا را) رساندم؟ بار الها خود گواه باش! 
ای مردم! به تحقیق پروردگارتان یکی است., و پدرتان : نیز یکی است, همه 
شما از آدم و او نیز از خاک بو ان کمک ند ال ناکم (هر ۳ 
فرد 9 بر عجمی ۱۳0 نیست ۳ و هان! آپا ابلاغ 


کردم؟ گفتند: آری, فرمود: 
پس حاضر به غایب برساند. 
ای مردم! ی تم ی و وصیت 
بستر- یعنی شوهر- ات تس 2 که مذعی پدری ان 
فرزند شده- خیبت و نومیدی است. و آنکه ااعای پدری غیر از پدرش؛ و 
خود را به غير مولای خود منتسب کند «1» لعنت خدا و فرشتگان و همه 
مردمان بر او باد! و خداوند از او هیچ توبه و جریمه‌ای را نپذیرد, و درود و 
رحمت خداوند بر شما باد 


مان کيتای باس عای آ نو ال دا 


1- برای پند آموزی: مرگ, و برای بی‌نیازی: پارسائی, و برای مشغول 
بودن: عبادت کفایت ضی کناه و روز رستاخیز؛ خود پناهگاهی کافی بوده» و 
خداوند تنها پاداش دهنده کافی است. ۱ 

2- دو خوی و عادت است که در نیکوکاری بالاتر از آن چیزی نیست: 


(1) مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمة در کتاب «فقیه» به طریق خود از 
آبان ین عتمان روایتی نقل کرده است که در آن امام صادق علیه السلام به 
۱ «آیا میدانی منظور (پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم) از جمله 

7 

ِِ عرض کرد: چه معنائی (از موالی) منظور بود؟ فرمود: 

». و در بعضی از نسخ کتاب فقیه بجای: 

«آهل البیت» 

«آهل الدین» 

است. 
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ایمان به خدا, و سود رساندن به بندگان خدا. و همچنین دو خوی و عادت 
است که بدتر از آن دو چیزی نیست: شرک به خدا, و زیان رساندن به 
بندگان خدا. 

دم بت ام سرت صای آلله که و آله هام ری کر 
سفارشی فرما که خداوند بدان سودم بخشد, حضرت فرمود: 
بسیار بیاد مرگ باش تا دنیا را از یادت ببرد. و شاکر باش تا نعمتت افزون 
شود, و بسیار دعا کن؛ زیرا تو نمیدانی چه وقتی دعایت مستجاب می‌شود. 
و ستم مکن زیرا خداوند فرمان تویش را بر پاری ستمدیده رانده است, و 
فرموده: یا ما الناس انما بعیکم کلن. انم کم «ای مردم؛ ستم و 
سرکشی شما تنها به زیان خودتان است» (یونس: 23), و مبادا نیرنگ کنی 
که خداوند فرموده: لا بَجیقّ امک السَِیْ لا قْه, (نیرنگ بد جز عمل‌کننده 
آن را فرانگیرد- فاطر: 43). 

4- شما در آینده برای ریاست حرص خواهید زد بنا بر این اندوه و پشیمانی 
وبال گردنتان خواهد شد, پس چه خوب شیر دهنده‌ای و چه بد از شیر 
بازگیرنده‌ای است «1» 5- ما که بر هی اتخای ی را ی 
وانهد هرگز کامیاب نخواهد شد. 


ِ- 
1 


6- از آن حضرت صلی الله علیه و اله و سلم سوال شد: کدام یاران 
برترند؟ فرمود: آنکه هر وقت یاد شدی یاریت کند. و هر وقت فراموش 
شیدی نو را یه باد اور و برزشییی شند؟ کدام. کروه آز‌مردهان ,بدترند؟ه 
فرمود: دانشمندان فاسد. 

2 پروردگارم مرا به نه (9) چیز سفارش فرمود: اخلاص: در نهان و 
آشکارا, دادگری: در حال خوشنودی و خشم, میانه‌روی: به وقت فقر و 
تروت, و گذشت از انکة بر من ستم کرده, ۵ بختنیدن با نکه با 
داشته, و پیوند با کسی که رابطه خویش از من بریده, و اینکه سکوتم 


(1) شاید مراد از «المرضعة» حسن روی کردن ریاست و از «الفاطمة» 

زشتی روکرداندن: ان باشده خرا که. آن:در آنتدا خهبتهایش. وا اشکار: و 
پش را پوشیده می‌دارد., و زمانی که از آدکتت روی برتافت؛ وبال و 

تحتلل هشن انا فیس رازه 
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8- دانش را با نوشتن ثابت دارید. 

9- هر گاه تبهکاری رئیس قوم خود شود, و رهبرشان خوارترین ایشان 

باشد, و مرد فاسق احترام شود باید چشم به راه بلا بود. 

0- تند راه رفتن وقار مقمن را بزداید. 

11- گاه فرد مال باخته تا بدان جا بیگناهان را مهم سازد که جرمش از دزد 

اه بیشتر شود. 

2- همانا خداوند کسی که در آدای حقوق الهی بخشنده است دوست 

می‌دارد. 

13- هر گاه حاکمانتان از نیکان. و ثروتمندانتان از سخاوتمندان باشد ِ 

کارهایتان با مشورت انجام شود؛ زندگی بهتر از مرگ است. و هنگامی که 

حاکمانتان تبهکار باشند و ثروتمندانتان خسیس؛ مرگ خوشتر از زندگی 


است. 

4 1- کسی که در گذران زندگی دارای سه ویژگی باشد نعمت دنیا بر او 
ِِ آنکه با سه امر روز را به شب و شب را به روز آرد: 1- بدنش 
تندرست, مشاه امن هو رای نهر کوور| دافقه اش و چنانچه 
نعمت چهارمی نیز بدان اضافه شود نعمت دنیا و عقبی بر او تمام است. و 
آن ایمان به خدا| و دین اوست. 

15- رخم کتید بر آن: غر بر که خواز تیوه وه تمد که ققیی کته و 
دانشمندی که اسیر دست نادانان است «1» 16- بیشتر مردمان در دو 
صفت مورد آزمایشند: 1- تندرستی, 2- آسودگی خاطر. 

7- طبیعت دلها بر دوست داشتن نیکوکاران و نفرت از بدکاران پی ریزی 


شده است. 


(1) مولانا گوید: 

گفت پیغمبر که بر اين سه گروه* رحم آرید ار ز سنگید ار ز کوه: 

آنکه او بعد از عزیزی خوار شد* ۵ آنکه دبا فان افو ال یه ان وه 
آن عالمی کاندر جهان* مبتلا گشته میان ابلهان زانکه از عزت به خواری 
آمدن* همچو قطع عضو باشد از بدن 
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8- ما جمعیت انبیا ماموریم با مردمان در حذ فهم و عقلشان سخن 
ِِ ۱ 

9- انکه بار خویش بر دوش دیگران افکند از رحمت خدا دور خواهد بود 
0- عبادت هفت قسم است که برتر آنها درآمد حلال می‌باشد. 

1 2- خداوند از روی جبر فرمان برده نشود. و قهرا معصیت نگردد, زیرا 
خداوند بندگان را به خود وانگذاشته, ولی اوست قاره بر انخه اینان‌تر | نر 
آن توآنا ساخته, و تنها اوست مالک هر آنچه به آنان داده است. 1 پس اگر 
بندگان همواره آوامر الهی را گردن نهند هیچ مانع و جلوگیری تخواهند 
داشت, و چنانچه معصیت کند؛ اگر خداوند بخواهد توانائی بازداشت از آن 
را دارد, و این طور نیست که آنکه توانائی بازداشتن از یک معصیت را دارد 
و جلوگیری نکرد: وبوی مزتکب آن شد.: : او عامل را وادار کرده باشد. 22- 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم بهنگام درگذشت فرزند گرامش 
ابراهیم فرمود: اگر نبود که درگذشته ذخیره فرد زنده است, و آخر به ال 
ملحق خواهد شد؛ در این صورت برایت سوگواری می کردم ! سپس 
گریسته و فرمود: چشم می‌گرید و دل غمناک است, و هرگز جز آنچه 
فوختب دی بوفرد کار است بش زان ترانتم اک تراهم گام باش. که :در 
فقدان تو ما غمناکیم! 23- زیبائی در گفتار است. 

4- علم از مردم دریغ نشود بلکه از دانشمندان محروم شوند. و چون 
عالمی نماند در این زمان مردم رهبرانی نادان برگیرند که اگر از حکم 
شرعی پرسیده شوند از روی جهل پاسخ گفته و ایشان را به راه غلط 
اندازند. 

5 - انتظار فرج برترین جهاد امتم می‌باشد. 

6 جوانهردی ما اهل نیت گذشت: ستکار, و بخشیدن به آیکه محر وفقمان 
ساخته می‌باشد. 

7- از پیروانم آنکه بیش از همه مورد رشک واقع می‌گردد: فردی سبکبار 
و بهره‌مند از نماز است, و در پنهان عبادت خدایش را بخوبی انجام داده, و 
در میان مردم گمنام است., و روزیش به قد 0( 
پایداری می‌کند تا بمیرد. در حالی که میراش کم و مویه‌کنندگان بر او 


اند ک‌اند. ۲ 

8- هر درد و اندوهی که به موّمن رسد- هر چند او را به ستوه اورد- 
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موجب زدودن گناهانش می‌ شود. ۳ 

9- کسی که هر چه هوس کند بخورد. و هر انچه دوست داشت بپوشد, و 
هر مرکبی که دلخواهش بود سوار شود, خداوند به او نظر رحمتی نخواهد 
کرد تا اينکه (لباس) بر کند يا (هوی و هوس) ترک گوید. 

0- مقمن در مثل به مانند خوشه گندم است., که یک بار خم و دگربار برپا 
ایستد, و کافر در مثل مانند درخت صوبر پیو سته برپا و بی‌|دراک است. 
«» 31- و از آن حضرت صلی الله علیه و اله و سلم سوال شد: 
گرفتارترین مردم در دنیا کیست؟ 

فرمود: پیامبران. سپس افضل ایشان. (به تایب هر که برتر مبتلاتر). و 
مومن به اندازه ایمان و کردار شایتته‌انشن گرفتار شود یمن آنکه ایمانتن 
صحیع و کردارش شایسته گرفتاریش سخت تر است. و هر که ایمانش 
ناچیز و کردارش پست‌تر گرفتاریش کمتر است. ۱ 

2- اگر دنیا در نزد خدا به اندازه بال پشه‌ای ارزش داشت از آن به کافر و 
منافقی هیج تخف دا ۱ 

3- دنیا دست به دست می‌چرخد. انچه برای تو باشد با هر سستی و 
ضعفی به تو خواهد رسید, و انچه به زیان توست به زور و توان دفع ان 
نتوانی, و هر که امید خویش از چیزهای از دست رفته قطع کند بدنش ارام 
گیرد. روشن باد دیده کسی که به نصیب الهی ساخته و خشنود است! 34- 
همانا به خدا سوگند هیچ کرداری که شما را جهئمی سازد نبود مگر شما را 
بدان آگاه و از آن باز داشتم, و نیز هیچ کرداری که شما را بهشتی کند نبود 
ضحر بدان احامتو ند انحامش*هاد اشتم م.بدانید روع آلامین. (سیرکیل )بر دل 
من الهام کرد که: «هرگز بنده‌ای نمیرد مگر اینکه تمام روزی خود را 
دریافت دارد». پس در طلب روزی زیاده‌روی نکنید, و دیر رسیدن روزی 
شما را وادار نکند سهم خود را در نزد خدا از راه حرام جوئید, زیرا انچه 
نزد اوست فقط از راه فرمانبری به دست آید. 

5- خداوند دو آهنگ را دشمن دارد: شیون به هنگام گرفتاری. و نی زدن 


۱ و ار بل ۳ ۳ ۳1 
کافر چون تیر کنار دیوار هميشه به یک حال است.؛ ن«خو تن آستیتی می‌بیند 
و نه کسانش, تا وقتی که ناگهان از پا راید 

تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 412 

به هنگام خوشی و نعمت. 


36- نشان خشنودی خداوند از مخلوق: پائین بودن قیمنها؛ و دادگری حاکم 
است, و نیز نشانه خشم الهی بر مردمان: ستم حاکمان و گرانی قیمته 
ست 

7- چهار چیز اگر در فردی جمع شود در روشنی و قرب به خدای متعال 
است : 1- آنکه عصمت و محکمی کارش شهادت به یگانگی خدا و رسالت 
من است. 2- و آنکه هر گاه او را ماتمی رسد بگوید: «لَّا بل و تیه 
راجعون». یعنی: ما از آن خدائیم و به سوی او بازمی‌گردیم 3- و کسی که 
به هنگام خوشی, بگوید: «الحمد لله», 4- و به وقت ارتکاب معصیت بگوید: 
«آستغفر الله و آتوب الیه». 

8- آن کس که چهار چیز داده شده از چهار چیز دیگر دریغ نشود: کسی که 
طلب غفران و امرزش داده شده از مغفرت بی‌بهره نماند. و ان کس را که 
شاکر است: از فزونی نعمت؛ و کسی که توبه و بازگشت داده شده: از 
قبولی, و آنکه درخواست و دعا داده شده: از اجابت بی‌نصیب نماند. 

9- دانش همانند گنجینه‌هائی است که کلیدهای آنها پرسش است. پس 
بیر لنبید- خداوند شما را رحمت کند- که در این بین چهار تن اجر برند: آنکه 
می‌یر لسد» و گوینده, و شنونده, و دوستار ایشان. ۳9 

0 از دانشمندان پرسش کنید, و با حعما و خردمندان گفتکو, و با 
تهیدستان همنشینی. 

[41- فضیلت دانش نزد من از فضیلت عبادت محبوب‌تر است.؛ و برتری در 
دینتان پرهی زگاری است. ٍ 

2- کسی که بدون دانش برای مردم فتوا دهد فرشتگان آسمان و زمین 
اشرا ات کته 

3- همانا جیران بلای بزرگ پاداش بزرگ است, پس هر گاه خداوند 
بنده‌ای را دوست بدارد گرفتارش کنو نس انکه با ۳9 بدان تن در 
دهد خدا از او خشنود, و آنکه رنجیده خاطر شود و خشم گیرد خدا از او در 
غضب است. 

4 مردی گفت: ای رسول خدا مرا نصیحتی فرما, فرمود: بر خدا شریک 
فکیو هر *جی به: آنیشن: بنوز قوب شکنحه وی جر آینکه دلت .: به- اتضان ارام 
باشد. و پدر 
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و مادرت را فرمان بر و به ایشان نیکی کن؛ چه در قید حیات باشند یا نه. 
پس اگر هم از تو خواستند که خانواده و مالت را رها سازی رها کن زیرا که 
اين عمل نشانه ایمان است. و نماز واجب را از روی عمد ترک مکن, زیرا 
کی کما ماس تناما رها کند ار اسان امه ار انش راو ار 
نوشیدن شراب يا هر مست کننده‌ای! چرا که این عمل کلید هر زشتی 


5 مردی از قله شش میم به نام ایو امیه نزد آن خحضرت رشیده و گفت: 
ای محمّد مردم را به چه چیز می‌خوانی؟ فرمود: من و پیروانم از روی 
آگاهی خلق را به سوی خداوند می‌خوانیم؛ به آن خدائتی که چون نو را 
مشکلی پیش آید و دست دعا به درگاهش بری مشکل را از تو دفع کند, و 
در گرفتاری اگر از او طلب یاری کنی کمکت نماید, و به وقت نهید ستبی 
اگر از او درخواست کنی بی‌نیازت سازد. 

مرد گفت: ای محمّد مرا موعظه کن! فر مود: خشم مگیر, گفت: مرا بیفزا! 
فرمود: 

آنجه نن حون مین وم یز مره نیز بپسند, گفت: بیفزا, فرمود: به مردم 
دشنام مده که با تو دشمن شوند, گفت: بیفز |, , فرمود: احسان را از آهلش 
دریغ مدار. گفت: بیفزا, , فرمود: مردمان را دوست دار تا آنان نید دهشبتت 
بدارند. برادرت را با گشاده‌روئی برخورد کن. و نیز دلتنگ مشو, زیرا این 
خصلت تو را از دنیا و اخرت باز خواهد داشت. جامه خود را تا نیمه ساق پا 
قرار ده و از بلند کردن جامه و پیراهن بر حذر باش, زیرا که آن نشانه 
نخوت و خودبینی است., و خداوند ان را دوست نمی‌دارد. 

6- همانا خداوند پیرمرد زناکار, و توانگر ستمکار, و تهیدست خودیسند. و 
گدای سمح را دشمن دارد. و پاداش بخشنده مثت گذار را باطل کند. و از 
خوش گذران بی‌عار دروغگو بیزاری جوید. 

7- کسی که تظاهر به تهیدستی کند فقیر شود. 

یت رم سور ار اور راهان تن و 
است. 

عم الافرنن مرن قظه تفه نو از آیحان هه ریت ال 
مردم است, تا بدان جا که حقی ضایع نشود. و از نشانه‌های خوشبختی 
انسان سبکی چانه‌اش میباشد «<1» 0<ظ- پس از نهی شدن از بت‌پرستی ان 
اندازه که از مجادله و کشمکش با مردم 


(1) ظاهرا مراد از سبکی چانه يا فک کثرت ذکر خدا می‌باشد. 
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منع شدم از هیچ چیز دیگر منع نشدم. 

1- از ما نیست انکه مسلمانی را فریب دهد, يا به او زیان رساند, و در 
مقام گول زدنش درآید. 

2- رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم در مسجد خیف «1» بپا 
خواسته و فرمود: خداوند آن بنده را که گفتار من شنیده و بخاطر بسپرد و 
بة آنکه تشتید بر ساند شاد و خلام کند. چه«بسا جامل دانشی که اآن: را به 
داناتر از خود رساند, و چه بسا حامل دانشی که خود دانا نیست <2» سه 
چیز است که دل هیچ مسلمانی در آنها خیانت نکند: خالص نمودن کردار 


برای خدا, و خیرخواهی برای پیشوایان مسلمین. و همراه بودن با جماعت 
مسلمین 


مومنان همه برادر و خونشان برابر است «3» و همه آنان در برابر دشمن 
یکپارچه‌اند, و پائین‌ترینشان به آمان دادن به مشر کین ذمّه همه را مشغول 
می‌سازد «4» 53- فرد مسلمان هنگام معامله با کافر ذمّی بگوید: 

«اللهِمٌ خر لی علیه» 

یعنی: 

«خدایا به من خیر بده بر او», و به وقت معامله با مسلم بگوید: 

«اللَهٌ خر لی و له» 

یعنی: «خدایا به من و او خیر بده». 

4 5- خدا رحمت کند آن بنده‌ای را که سخن نیکی گفت و سود جست., با 
لب از بدی فرو بست و سالم ماند. 

5- هر که دارای سه ویژگی باشد ایمانش کامل است: به وقت خوشی 
خرسندیش او را به باطل نکشاند, به هنگام خشم پای از حقَّ بیرون ننهد, و 


به 


(2) پعنی چه بسا شنوندگانی پیدا شوند که معنی سخن مرا از رساننده و 
فتاه آن بسن پیت درک کند. ۱ 

(3) یعنی اگر شریفترینشان کوچکترین آنان را به ناحق بکشد باید کشته 
شود 

)4( در باره معني 

«یسعی بذمتهم آدناهم» 

از امام صادق علیه السلام سوال شد. ایشان فرمودند: «یعنی اگر سیاهی 
از مسلمین جمعیتی از مشرکین را محاصره کردند و در همین حال یکی از 
آن مشرکین رو به مسلمین کرده و گفت: مرا آمان دهید تا فرمانده‌تان را 
ملاقات و با او گفتگو کنم, و از افراد مسلمین پائین‌ترینشان بدو امان داد 
قاتا رات اهای ار رصان عاعت ار 
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هنگام قدرت به آنچه از آن او نیست دست نیازد. 

6- هر که به ناحق حوّی را اجرا کند متجاوز است. 

7- فضیلت تلاوت قرآن در نماز بیشتر از غیر آن است. و نیز ذکر خدا از 
صدقه دادن, و صدقه دادن از روزه گرفتن برتر بوده و روزه گرفتن کار 
نیک است. 

سپس فرمود: هیچ سخنی بدون عمل, و هیچ عملی بدون هدف سودی 
نخواهد داشت, و نیز هیچ سخن و عمل و هدفی بدون پیروی از دستورات و 


مقزرات دینی سودمند نخواهد بود. 

59- متانت و بردباری از خداوند؛ و عجله از شیطان است. 

59- به تحقیق آنکه هدفش از آموختن علم: ستیزه‌جوتی با نابخردان, پا 
بالیدن بر دانشمندان, و یا جلب توجه مردم است تا مورد احترام قرار گیرد 
از هم اکنون جایگاه خویش را در جهئم جستجو کند. زیرا ریاست و سروری 
برازنده غیر خداوند و شایستگان این مقام نیست. و آنکه خود را در غیر آن 
جایگاهی که خداوند قرار داده مقر دارد خداوند او را دشمن دارد. و آنکه 
به سوی 3 بخواند و خویش را ناحق رئیس دیگران گمارد خداوند هرگز 
0 

60- عیسی بن مریم علیهما السلام به حواریون فرمود: دوستی و محبت 
خویش را به خداوند عرضه دارید, و به او نزدیک شوید! انا کف ای روح 
اللضه ی 

فرمود: به وسیله دشمنی با جمعیت گنهکار و نافرمان. و نیز خشنودی خدا 
زا چه وله خشم پاسان فد نان کف در این صورت: با چه کشت 
همنشین شویم ؟! فر مود: با آن کس که دیدارش شما ر به یاد خدا اندازد, 
و گفتارش بر دانش شما بیفزاید,. و کردارش شما را به آخرت تشویق کند. 
[ 6 اگوی تساه نحص با ان مه ارت 

2- بد اخلاقی شوم است. 

63- مردی که نه از آنچه به مردم هن دود پا مردم در باره اش می‌گویند 
بای تداردباشایاک‌بشادم استویا ار شیظان. 

4- به تحقیق خداوند بهشت را بر هر قبیح بد زبان کم شرم و حیا- که از 
آنچه گوید و آنچه در باره‌اش گویند پر وا ندارد- ممنوع ساخته است. و آگاه 
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باش که اگر نسبش را پی‌گیری کنی او را جز از زنا یا شرکت شیطان نیابی 
«1». به آن حضرت عرض شد: ای رسول خدا ایا در میان مردمان شیطان 
هم هستند؟ فرمود: 

آری», آپا کلام خداوند را .نخوانده‌ای (خطاب, به شیطان می‌فرماید): 5 
شار هم *فن. الافوال و الاولاد»۰ عتن: «در آموالی فرزندان. شریکشان 
باش- اسراء: 64». ۱ 

رخدادهای صبر و پایداری فراهم نکند درمانده شود. و کسی که مردم را 
دشنام دهد دشنامش دهند. و هر کس که ایشان را وانهد رهایش نسازند. 
عرض شد: پس چه کنیم ای رسول خدا؟ فرمود: از ابروی خود برای روز 
سول ال اه له وداله تسام مود ار ابا نمی خو اههد ما را 


به نیکوترین رفتار دنیا و آخرت رهنمون شوم؟ بپیوندی با آنکه از تو بریده, 
| 
داشته. 

7- روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم بر جمعیتی که (برای 
مسابقه) پرتاب سنگ میکردند گذر کرد و فرمود: قهرمان شما کسی است 
که به وقت خشم بر نفس خود چیره شود, و پهلوانترین شما آن کس باشد 
که پس از چیرگی گذشت کند. 

8- خداوند فرمود: این دینی است که برای خویش پسندیده‌ام, و هرگ 
هیچ چیزی جز سخاوت و خوش آخلاقی آن را بهبودی نبخشد, پس تا با آز 
(دین اسلام) همدم و هم داستانید به این دو خصلت گرامیش بدارید. 

9- برترین شما از لحاظ ایمان خوشرفتارترینتان می‌باشد. 

0- خوش اخلاقی دارنده‌اش را به درجه روزه‌دار شب زنده‌دار خواهد 
رسانید. 

ازان تصش لاه تام ال برترین موهبتی که به 
بنده داده شده چیست؟ فرمود: 

1- خوش اخلاقی پیوند دوستی را محکم سازد. 


2 


(1 مفسشران را عفیده بر این است که: «شرکت شیطان قر ات همان 
سرمایه‌هائی است که به حرام انباشته و در راه نامشروع مصرف هی کرد 
و شرکت در فرزندان هم پدید آمدن آنان از عمل حرام است». 
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2- خوشروئی کینه را بزداید. ۱ 

3- نیکوترین شما خوشر فتارترینتان می‌باشد؛ آنان که انس گیرند و الفت 
پدیر ند. 

4- دستها سه گونه‌اند: گیرنده (فقیر), دهنده (سخی), و نگه دارنده 
(بخیل), و بهترین دستها دست دهنده است. 

5- حیا کردن دو گونه است: یکی از خرد و دیگری از حماقت. پس اولی 
نشانه دانش, و دیگری نشانه نادانی است. 

6- کسی که جامه حیا به دور افکند و علنی معصیت کند غیبت ندارد. 

7 7- آنکه ایمان به خداوند و روز قیامت دارد شایسته است که به وعده 
خود وفا کند. 

98- همانا «راستی» سبب جلب روزی. و «خیانت» سبب فقر و تنگدستی 
است. 

9- نگاه فرزند به پدر و مادر از سر محبّت عبادت است. 

0- همانا منتها درجه مصیبت سه چیز است: 1- آن را که دست بسته 


گردن زنند. 2- و اسیری که در بند دشمن است. 3- و دیگر کسی که 
غریبه‌ای را بر روی همسرش ببیند. 

1- دانش دوست موّمن است, و بردباری وزیرش: و عقل راهنمایش: و 
صبر؛ فرمانده سپاه اوء و سازگاری و نرمش پدرش, و نکوکاری برادرش, و 
نژاد همه از آدم است. و افتخار و اصالت هر کس پرهی زگاری او است, و 
مردانگی به اصلاح مال می‌باشد. 

2- مردی مقداری شیر و عسل برای تسا هی الم یفه آ زد 
شام آورد تا بنو شد؛ حضرت فرمودند: دو نوشیدنی است که به نطو ات ان 
می‌توان بسنده کرد, و من هر دو را ننوشم و تحریم هم نکنم. ولی برای 
خداوند فروتنی کنم, زیرا کسی که برای خدا| فروتنی کند خداوند رفعتش 
بو که کی کل ین با را و کسی که در گذران زندگی 
میانه‌روی پيشه خود سازد خداوند روزیش دهد, و انکه زیاده روی کند 
محرومش سازد, و آن را که بسیار پادش کند پاداش دهد. 

3- نزدیکترین شما به من در روز قیامت: راستگوترینتان در سخن, و 
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باوفاترینتان در پرداخت امانت و وفاداری به پیمان. وغونش اعلا و رشان زد 
تیز آن کم که از همه به مره بردنکش اشت: ٍ 
4 هنگامی که فرد تبهکاری مدح شود عرش الهی به لرزه درآید. و 
پروردگار خشم گیرد. 

5- مردی از دوراندیشی پرسید؟ فرمود: اینکه با اندیشمندی مشورت 
کت رده نا دی گردن نهی. , 

6- روزی رسول خدا صلّی الله علیه و اله و ام فرمود: ای مردم! 
«رقوب» نزدتان کیست و به چه معناست؟ گفتند: مردی را که بمیرد و از 
خود فرزندی بجای ننهد. فرمود: 

«رقوب» مردی را گویند که بمیرد و فرزندی پیش نفرستاده باشد که 
بحساب خدا گذارد هر چند فرزندان زیادی از خود بجای نهد. بعد فرمود: 
«صعلوک» در نزد شما کیست؟ گفتند؛ به مرد بی‌مال و نوا گویند. حضرت 
فرمود: بلکه بینوای واقعی کسی است که از مال خویش چیزی پیش 
نفرستاده تا نزد خداوند ذخیره او باشد. هر چند ثروت زیادی از خود بجای 
نهد. سپس فرمود: «صرعة» در میان شما چه معنائی دارد؟ گفتند: دلاور 
سرسختی که پهلویش به خاک نرسیده باشد. فرمود: 

پهلوان واقعی کسی است که شیطان به قلبش کوفته تا سخت خشمگین 
شده و خونش بجوشد, آنگاه خدا را یاد کند و با صبر خشمش را به خاک 
افکند. 

7- کسی که بدون علم دست به کاری زند. خرابیش بیش از سازندگی 
خواهد بود. 


8- نشستن در مسجد به انتظار نماز تا زمانی که حدثی سر نزند عبادت 
است, گفته شد: حدتث چیست؟ فرمود: غیبت کردن. 

- ۷ را نکرده در عبادت است هر چند که در 
را ۹ 

که کزدهند. که هر چند به اینان ستم نکرده‌ای بر تو ستم کنند: 1- 
فرومایه, 2- همسر, 3- و خادمت. 

2- چهار چیز از علائم بدبختی است: 1- خشکی چشم, 2- سنگدلی 3- 
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شدذت حرص در طلب دنیا؛ 4- و پافشاری به ارتکاب گناه. 

3- مردی به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم عرض کرد: مرا 
نصیحتی فرما, فرمود: ۳ 

عصبانی مشو, مجذدا درخواست کرد. فرمود: عصبانی مشو. انگاه فرمود: 
دلاوری تنها به زمین زدن حریف نیست. بلکه دلاور کسی است که به وقت 
یی 

۱ ۱ اب و ۲۳| 
چیزی نباشد جز آنکه زشتش سازد. 

6- پوشیدن لباس, توانگری را آشکار سازد, و نیکی کردن به خادم دشمن 
را خوار کند. 

7- من ماموز به مدارای با مردم شده‌ام چونان که به تبلیغ رسالت. 

8- در امور زندگی از پنهان کاری کمک بگیرید, زیرا هر صاحب نعمتی 
مورد حسد واقع شود. ۱ ۲ 

9- ایمان دو نیم باشد: نیمی از ان در پایداری, و نیم دیگر در شکر کردن 
است. 

0- خوش قولی از ایمان است. 

1- غذا خوردن در گذرگاهها پستی است. 

2- تمامی حاجت‌ها به درگاه خداوند است [و] اسبابش [مردمند], 
حاجات را بوسیله آنان از خدا بخواهید, پس هر که آنها را : به شما داد از 
جانب خداست آن را با شکیبائی و صبر بگیرید 

مترجم گوید: «مراد از خبر آنترنتت: که قاضی الحاجات پروردگار تعالی 
است, و حاجات حاجتمندان را توشط بندگانش روا می کند. پس مردم را 
مامور بدانید, و رواکننده حاجات را ایزد متعال. و با صبر و شکیبائتی تنها از 
او طلب کنید, نه از غیر او». 

3- شگفتا بر مومن! خداوند جز خیرش را نخواهد؛ چه شادش کند یا 


ناراحت. اگر گرفتارش نماید کفاره گناهش شود, و اگر عطایش داده و 
گرامیش دارد انعامی است که به او داده است. 
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را بی‌نیاز گردانده. و کارش را فراهم سازد. و از دنیا نرود تا اینکه تمامی 
رزقش را دریافت دارد. و هر که صبح و شام کند و بیشتر تلاشش دنیا باشد 
خداوند فقر را در میان دو دیده‌اش قرار داده. و کارش را پریشان سازد. و 
از دنیا جز انچه نصیبش بوده بدست نیاورد. 

05- و پاسخ به مردی که از جماعت امتش سوال نموده بود فرمودند: 
جماعت اشّت من آهل حفّند هر چند اندک باشند. 

6- کسی که خداوند به او برای عملی وعده پاداش دهد, وفا خواهد کرد. 
و آن را که وعید عذاپ دادو, اختیار (عذاب يا عفو) دارد. 

۱ آیا آن کس را که 
بیش از همه به من شباهت اخلاقی دارد معژأفی نکنم؟! گفتند: بفرمایید ای 
رسول خدا, فرمود: 
خوش اخلاقترین و بردبارترین. و نیکوکارترین شما به خویشان, و نیز آن 
کس که در خشنودی و خشم بیش از همه از طرف خود رعایت انصاف ر 
می 

09- هه شکر گزار از روزه‌دار ساکت برتر است. 

مترجم گوید: «ظاهرا مراد روزه مستحبی است». 

ایمان است. و انکه برای خدا دوست دارد؛ و برای خدا دشمن داشته؛ و 
بخشش کند؛ يا دریغ دارد برای او, از برگزیدگان است. 

هزین یذ نان + نزن خدا پرسودترین آنان: به-نند ان استگن. و 
کسانی به حق خدا پایبندترند که کار خیر را نزدشان محبوب ساخته. 

1- کسی که به شما نیکی کرد جبران کنید, و چنانچه نتوانستید تشگر 
کنید, که همان تشگر پاداش او خواهد. 

2- کسی که از مدارا| بی تصیب مانده از تمام خیرات بی‌بهره است. 

13 1- با برادرت نه مجادله و شوخی کن؛ و نه خلف وعده. 

4- حرمتهائی که رعایت انها بر هر موّمنی لازم است: حرمت دین؛ و 
حرمت ادب, و حرمت غذا می‌باشد. 

5- فرد مومن خوشرو و بذله گو است. و منافق, اخمو و ترشرو. 
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ستمکاری از هر کیفری سر تن عق رید 

8 1- هدیه دادن بر سه گونه است: هدیه در مقابل هدیه, هدبه ساخت و 


ساز, و هدیه برای خدا (بقصد قربت). 

9- خوشا به حال کسی که لذت نقد را برای موعودی که ندیده است 
ترک گوید. 

0- کسی که فردا را از عمر خود بشمارد یاد مرگ را کنار گذاشته. 

1 - چگونه خواهید بود آنگاه که زنانتان فاسد و جوانانتان تبهکار گردند؛ با 
این حال امر به معروف و نهی از منکر را ترک گوئید؟! عرض شد: آیا اين 
گونه خواهد شد اي رو خدا؟ فرمود: ار و بدتر از این همه جکونه 
باشید آنگاه که آمر به منکر و نهی از معروف کنید؟! عرض شد: ای رسول 
خدا| این گونه خواهد شد ؟! فر مود: آری و بدتر از این هم » چگونه خواهید 
بود آنگاه که معروف را زشت., و منکر را نیکو دانید؟! 122- چون فال بد 
ِ اعتنا مکن, و هر گاه شک کردی داوری مکن, و چون رشک بردی ستم 
123- از ات من نه چبز برداشته شده: : اشتباه, فراموشی, آنچه بی‌اختیار 
بر ان وادار شون انچه نجی‌دانتنه ابخه‌ وشن وا ندار تن آنخه وان تاحار 
شده‌اند. حسد <«1», فال بد زدن. وسوسه در اندیشه در کار خلقت, تا 
هنگامی که لب و زبان 


(1) ظاهرا مراد از برداشته شدن حسد آن حسدی است که آشکارش نکند, 
همچنان که در حدیث امده است که: 

«ٍن المومن لا یظهر الحسد» 

یعنی: مومن حسد وا اشکار تعی ساره و بنظر میرسد جمله: 

«ما لم ینطق بشفة و لالسان» 

قیدی برای سه مورد آخری باشد, و در تایید این مطلب در کتاب کافی (ج 
2 ,ص 43 روایتی آمده است که: «رسول خدا ضلی له علیه و اله و 
سلم فرمود: ۲ ۲ 

نه خصلت از ات من برداشته شده: خطا, فراموشی, انچه ندانند, انچه 
تقوانتد آنخه بدان توانائی ندارند, آنچه بناخواه ربا تفن من ان ماند .نویر 
طیره, وسوسه در تفکر (و اندیشه) , و حسد در صورتی که به 
زبان یا دست آشکار نشود», و احتمال دارد مراد از «انديشه در وسوسه» 
وسوسه‌های شتظانی در اندبشه کزدنذر .حالات: ,هر مره بد کمانی به آنان 
در آنچه از ایشان مشاهده کند, ولی باید به اين گمان بد خود در باره مردم 
خکض در ۵ آنترا اشکار تساخته وه موجته آن .عم نکن 
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بدان نگشوده‌اند. ۱ 
4- هر گاه خواب دیدن از کسی برداشته شد نگران نشود. زیرا آنکه در 
دانش راسخ شود خواب دیدن از او گرفته شود. 


5.- از میان امتم اگر دو گروه اصلاح شوند تمامی امّت اصلاح گردند, و 
چون فاسد شوند همه فاسد خواهند شد. گفته شد: ای رسول خدا ان 
کیانند؟ 

فرمود: فقیهان و زمامداران. 

6-- ِِِِ م2 از لحاظ عقل خدانزین ترین و فرمانبرترینشان 
می‌تر سد؛ از همه به او فرمانبرتر است. 

7- همنشینی با سه گروه دل را می‌میر اند: همنشینی با آراذل, گفتگوی 
با زنان» و همنشینی با توانگران. 

8- وقتی خداوند بر امّتی خشم گیرد عذابشان نکند در این صورت نرخها 
افزايش یابد, و عمر مردم کوتاه شود, و بازرگانانشان سود نبرند. و 
میوه‌های باغهایشان مطلوب و گوارا و با برکت نگردد, و نهرها و 
جویبارهایشان هرگز پر آب نشود., و بارانها از ريزش بر آنها بازداشته شوند, 
و نابکاران بر انان چیره و مسلط شوند. 

9- پس از من هر گاه زناکاری زیاد شود مرگ ناگهانی افزایش یابد. و 
هر گاه کمفروشی شود خداوند به قحط و کمبود دچارشان سازد. و چون 
زکات نپردازند زمین نیز برکت خود را از زراعت, میوه و معدنها دریغ نماید. 
و چون در داوری ستم کنند. بر جور و ستم و کینه‌توزی همدست شوند, و 
هر گاه پیمانها بشکنند خداوند دشمنشان را بر ایشان مسلط نماید. 0 
قطع رحم کنند ثروت در دست اشرار افتد. و هنگامی که امر به معروف 
نکرده و نهی از منکر ننمایند و پیروی از نیکان از اهل بیت من نکنند خداوند 
اشرارشان را بر انان چیره سازد. و در یک چنین حالی نیکانشان دعا کنند 
ولی مستجاب نشوند. 

0-- و هنگامی که آیه: لا تقدر ی سای اه ای ما مس 
ول 7 سمنری ض 93 

(دیدگانت را بدان چه گروههایی از آنان را از متاع دنیا داده‌ايم مدوز» (طه: 
031 تقد ان حضرت نازل شد فر مود: کسی که دلش به صبر الهی آرام 
نگیرد جانش از افسوس دنیا به لب رسد و کسی که دیدگانش را بر 
دارائی مردمان کشد غضه‌اش طولانی شده و روزی مقذر خدا را 0 
شمرده, و زندگی برای او تلخ گردد. و کسی که نعمت خدا را بر خود جز 
خوراک و پوشاک نداند و نفهمد به تحقیق به نعمتهای الهی جهل ورزیده و 
کافر شده است.؛ و تلاشش, به هدر رفته و عذابش نزدیک گردد. 

1 1- رسول خدا صلی الله علیه و اله رتشا فر مود: جز مسلمان وارد 
بهشت نشود, آبو ذر پرسید: 

ای رسول خدا اسلام چیست؟ فرمود: اسلام برهنه است و لباسش 
پرهیزگاری, و زیر پوشش هدایت, و روپوشش شرم, قانونش پارسائی, 


تمامیتش دین, و میوه‌اش کردار شایسته است. و هر چیزی را اساس و 
پایه‌ای است و پایه اسلام دوستی ما اهل بیت است. 

2- کسی که خشنودی مخلوق را در آن عمل که مستوچب خشم 
خداست جستجو کند خداوند عر و جلّ همان مخلوق را بر وی مسلّط سازد. 
33 [- خداوند از میان بندگانش گروهی را برای نیازهای مردم آفریده که 
مشتاق کار نیکند و سخاوت را بزرگواری دانند. و خداوند اخلاق و رفتار نیک 
را دوست می‌دارد. 

4- همانا خداوند را بندگانی است که مردم در نیازمندیهایشان بدانان 
پناه می‌برند, آنان همان کسانند که در روز رستاخیز از عذاب الهی در 
امانند. 

5-- موّمن پذیرای تربیت الهی است. وقتی گشایش دهد می‌برد؛ و چون 
تنگ گرفت؛ پایداری می‌ورزد. 

6 روزگاری بر این مردم خواهد آمد که اگر دنیای کسی مهیا شود دیگر 
به تباهی دینش آهمیتی ندهد. 

7-- همانا خداوند دلهای بندگانش را نز خوشتی ان کسن: که.به: ایشان 
نیکوکاری کند و دشمنی ان کس که به آنان بدی کند سرشته است. 

8- هر گاه امتم به پانزده رفتار عادت کنند بر آنان عذاب نازل شود, 
گفته شد: ای رسول خدا آنها کدام است؟ فرمود: زمانی که غنیمت و مال 
را در میان 
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10- دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است. 

10- روزگاری نیاند که.در آن زمان مردم به مانند گر گند, و هر که گرگ 
نباشد گرگها او را بدرند. ۳ 

1 - کمترین چیزی که در اخر الژمان هست برادری مطمئن و درهمی 
پول حلال است. 

2 با بدگمانی خود را از (شث) مردم در امان دارید. ۲ 

0 

4- - گروهی در حضور پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سل از مردی تعریف 
نمودند تا آنجا که تمام صفات نیکش را پزشمردنده اناد آن :خضرت. فزمود: 
گفتند: ای فرستاده ۳ ما تو را از تلاش در عبادت و کارهای خوبش خبر 
می د هیم و شما از عقلش می‌پرسید؟! حضرت فرمود: همأنا مرد احمق بر 
اثر حماقتش مرتکب هرزگیهائی به مراتب بزرگتر از نابکاری شود. و به 
تحقیق؛ مردم در فردای قیامت به اندازه خردشان به درجات عالی نائل و 
به قرب پروردگارشان رسند. 


5- خداوند خرد را سه قسمت آفریده, هر که همه را داشت خردش 

کامل است. و هر که هیچ یک را نداشت از عقل بی‌نصیب است: 1- خوب 

شناختن خدا, 2- نیکو طاعت کردن برای خدا, 3- و خوب پایداری نمودن در 

اجرای فرمانش. 

6- مردی نصرانی از اهل نجران- که خوش بیان و دارای وقار و هیبت 

بود- وارد مدینه شد. عرض شد: ای رسول خدا این نصرانی چه خردمند 

است! حضرت گوینده را سرزنش کرده و فرمود: بس کن! خردمند کسی 

است که خدا را یگانه دانسته و به فرماننش گردن نهد. 

7 دانش؛ دوست موّمن است, و بردباری وزیرش, و خرد راهنمایش, و 

عمل سرپرستش, و پایداری فرمانده لشکرش, و مدارا و نرمش پدرش, و 

نیکوکاری برادرش است, و نژاد او از آدم است., و افتخار خانوادگی 7 

پرهیزگاری می‌باشد, و جوانمردی اصلاح مال است. 

8 - هر آن کس که به او محبّتی شد باید جبران کند, و گر : رت ده 
و اگر تشکر هم ننمود در این صورت کفران نعمت نموده است. 

1419 با یک دیگر دست د هید زیرا| اين کا ر کینه را بزداید. 

تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 55 

0 نهاد موّمن با هر ویژگی خوی گیرد مگر با دروغ و خیانت. 

1 1- هز آبته قسفتی از شعر خکفت است؛, و برخی از گفتارها اثر جادوئی 

دارد. 

2- رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم , به ابو ذر فرمود: کدام رشته 

ایمان محکم‌تر است؟ گفت: 

خدا و رسولش داناترند. حضرت فرمود: دوستی کردن در راه خدا, و 

دشمنی کردن برای خدا, و بغض برای خدا. 

3- از خوشبختیهای انسان: خیرخواستن از خدا, و رضایت بدان چه او 

حکم کرده است. و از بدبختیهایش: ترک خیرخواهی از خدا, و نارضائی از 

4- پشیمانی (از گناه) نوعی توبه است. 

5 به قران ایمان نیاورده است ان کس که حرامش را حلال شمارد. 

6- مردی از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم تقاضای نصیحت نمود. 

ایشان فرمودند: زبانت را نگاه دارد, او دوباره گفت: مرا سفارشی فرما؛ 

فرمود: زبان خویش نگاه دار او باز گفت: مرا سفارشی فرما؛ , فرمود: 

وای؛ خدا از تو بگذرد! آیا مردم را چیزی غیر از محصول زبانشان به رو در 

آتشن می‌افکند؟! 7- کارهای خوب از مرگهای بد جلوگیری کنند. و صدقه 

پنهانی آتش خشم الهی را فرو نشاند. و صله رحم نمودن بر عمر بیفزاید, و 

هر کار نیکی صدقه است. و اهل معروف و احسان‌کنندگان در دنیا خود در 

آخرت نیز اهل احسان باشند «1» و بدکاران در این سرا همان زشتکاران 


دز آ ره و اوّلین گروه که به بهشت درآیند نیکوکاران باشند. 

8- خداوند خوش دارد هنگامی که نعمتی به بنده‌ای ارزانی داشت اثرش 
فان آمسدر ور آن‌عال :دی ند که اطوار ففن را دسمر دار 

9- خوب سوال کردن نیمی از دانش است. و مدارا کردن نیمی از 
زندگی. .. _ ۲ ۲ 

(0- فرزند ادم پیر شود و دو صفتش جوان گردد: حرص و ارزو. 


(1) در کتاب ثواب الاعمال آمده است: از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
و سلم سوال شد که این چگونه باشد؟ 
فرمود: «خداوند از راه لطف مت نهد و ایشان را ببخشد و آنان حسنات 
خود را بمردم ببخشند, و بدین سبب به بهشت روند, پس هم در دنیا اهل 
احسان بوده‌اند, و هم در اخرت». 
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1- حیا و ابروداری از صفات ایمان است. 
2- روز قیامت تا از بنده چهار چیز پرسش نشود قدمی برندارد: از 
عمرش که در چه سپری ساخته؟ و جوانیش در چه چیز صرف کرده؟ و از 
ی تن از کجا اورده و در چه موردی خرج کرده؟ و از دوستی ما اهل 
163 هر کس در معامله با مردم ستم نکند, و دز سخن گفتن با آنان ذروغ 
نگوید, و در وعده‌هایش با آنان خلف و عهدشکنی نکند, پس وی از 
کسانیست که مردانگی و انسانیتش به حد 3 کمال رسیده» و عدالتش آشکار 
گشته, , و دوستی و برادری با وی لازم آمده, و غیبت او حرام شده است. 
4*- مومن همه چیزش حرمت دارد: آبرویش و ثروتش, و خونش. 
5- به اقوامتان احسان کنید هر چند به یک سلام کردن باشد. 
6- ایمان اعتقادی در دل است., و ایمان گفتاری به زبان, و ایمان 
کرداری به اعضا می‌باشد. 
7- توانگری به زیادی کالا نیست. بلکه به بی‌نیازی دل است. 
8 اجتناب و دوری از بدی نوعی صدقه است. 
9 چهار چیز لازمه هر عاقل و اندیشمندی از امّت من است, گفته شد: 
ای رسول خدا آنها چیست؟ فرمودند: : گوش فرا دادن به دانش, و نگهداری 
و پخش کردن, و عمل نمودن به موجب آن است. 
0 همانا برخی از سخنرانیها چون سحر عقل را می‌رباید. و برخی از 
دانستنها نادانی است. و برخی از سخنان نارسا است. 
11 سئت دو گونه است. سئت واجب: که بکارگیری آن بسن از من 
موجب هدایت و ترک آن سبب گمراهی است. و سنت مستحب: : که 

به | رتیت یر زر بوده وتر ک: ان کناهی ندارد. 


2- هر که حاکمی را با آن خشنودی که مستوجب خشم خداست خشنود 
سازد از دین خدا بیرون است «1» 173- بهتر از نیکوکاری, فرد نیکوکار 
است, و بدتر از بدق » بدکردار 


(1) باید دانست که مراد از خشمگین نمودن خدا, يا راضی ساختن او, 
اینست که به محیط غضب حقّ رود يا به محیط رضای او زیرا خداوند محل 
حوادث نیست که کسی بتواند در او تاثیر کرده؛ او را خشنود کند یا به 
تب آوود: 
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4 آن کسی که خداوند او را از خواری گناهان به عرّت طاعت کشانده, 
پس او را بدون داشتن مالی غنی, و بدون طائفه و عشیره, عزیز, و بدون 
داشتن همدمی؛ ارامش داده است, و کسی که از خداوند بترسد خدا همه 
چیز را از او می‌ترساند. و هر که از خدا نترسد خداوند او را از هر چیزی 
می‌ترساند, و هر که به روزی اندک الهی بسنده کند خداوند نیز به اندکی 
عمل از وی راضی می‌شود, و کسی که از درآمد حلال شرم نکند: خرجش 
کم, خاطرش آسوده, و عیالش (خانواده‌اش) در آسایش و رفاه بسر 
می‌برند. و کسی که در دنیا زهد پيشه کند خداوند حکمت را در دلش جای 
داده و زبانش را بدان گویا می‌سازد. و او را به عیوب دنیا, درد و دوایش 
بصیرت بخشد, ایا ما ار 

5- از لغزشهای مصیبت‌زدگان درگذرید. 

6- بی‌رغبتی در دنیا: کوتاه کردن و و شکر هر نعمت؛ و پرهیز از 
منهیات الهی است. 

7 هیچ کار خیری را از روی خودنمائی انجام مده, و از روی شرم 
وامگذار. 

8- همانا من بر سه چیز افتم نگرانم: 1- بخل غالب, 2- و هوای نفسی 
که پیروی شود 3- و پیشوای گمراه. 

79 هر که غضه اش افزون شود جسمش بیمان کردد: و ان که رفتارش 
بد است جانش در شکنجه است, و هر که با مردم ستیزه کند بزرگی و 
شرفش بر باد رود. ۱ 7 

0- اگاه باشید! همانا بدترین گروه از امتم انانند که از ترس شژشان 
احترام شوند, و اگاه باشید! کسی را که از بیم شش احترام کنند از امقّت 
1 از امتم ان کس که صبح کند و تلاشش غیر دستور خدا باشد از خدا 
نیست, و کسی که اهتمام به کارهای مسلمین نورزد از ایشان نیست. و ان 
کس که با میل خود به خواری تن دهد از ما اهل بیت نخواهد بود. 


رما شوا صن ازع الم ها اس واه خشتاه 
در تسلیت فرزندش نگاشت: از محمّد فرستاده خدا به معاذ بن جبل, سلام 
بر نو باد, سپاس گویم خداوندی را که جز او دز نیست؛ اما بعد. خبر 
بیتابی در اندوه مرگ فرزندت به من رسیده. همانا پسرت از هدایای 
ارزنده الهی و از سپرده‌هائی بود که بطور 
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موقت در دست تو بود» و خداوند تو را به او تا زهانی معین بهره‌مند 
ساخت.و به وقتت رسیدن اخل جان: او را انم قاا لدع ]۲ لیم راحقون 
(زیر| ما از آن خدائیم و به سوی او باه کر مبادا 7 ۱ موجب 
تاه ان ری ور ری که بادا ز شصست سا ای 
خواهی دانست که این مصیبت در مقابل پاداشی که خداوند برای اهل 
تسلیم و پایداری فراهم ساخته بسیار ناچیز است. و آگاه باش که بیتابی, 
مرده را باز نگرداند. و سرنوشت را تغییر ندهد, بنا بر اين صير را نیکو دار 
است و در زمان و موعد خود نازل‌شدنی است ات بخوری! ۳ و 
رحمت و برکات خداوند بر تو باد. 

183- از علائم (بریائی) قیامت: افزایش قاریان قرآن, کین فقیهان. و 
را ی ی ار ات 
است. 

ای ام کش ای انا اش را من اوه اسان 
تساه حاحت شا رم که قانانی ام آن واه صاخت ری دار 
برساند خداوند در روز رستاخیز قدمهایش را بر صراط استوار دارد. 

5- دو چیز شگفت انگیز است: 1- گفتار حکیمانه از احمق؛ آن را 
ود بر ماو از میتفر از خیم از آن» در تدر تن 

6 - تنبل را سه نشان است: 1- - کاهلی کند تا به کوتاهی کردن افتد, 2 و 
بعد کوتاهی کند تا تباه سازد, 3- و یس از تباهی به گناه افتد. 

7- کسی که از حلال شرم نکند به خود سود رسانده, و خرجش سبکی 
گردد. و تکبر از او دور شود. و هر که به روزی اندک خدا بسنده کند خداوند 
نیز به کردار اندک او خشنود شود و آن کس که شيیفته دنیا شود اور تن 
وی دار کته خداوند به اندازه تمایل او به دنیا دلش را کور سازد. و 
هر که دل از دنیا برکند ار توتتشن کوتاه کته خداوند او را بدون 0 
دانش عطا کند. و بی‌راهنما هدایتش نماید. و کوری را از وی زدوده و 
بینایش سازد. ۲ 

آگاه باشید! از پس من جمعیتی آپند که حکومت از برای ایشان جز با 
کشتار و زورگوئی برپا نگردد, و توانگری جز با بخل بر ایشان فراهم نشود, 
و محبوبیت در بین مردم را جز با هوسرانی و سهل انگاری در دین کسب 


نکنند. 

آگاه باشید! هر که ار دوره: را دریافت, و بر فقر پایداری کرد در حالی که 
گدرت بر توانگری را داشت, ونر کفنامین صبر کرد با اينکه قدرت کسب 
عژت را 
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دارا بود, و بر بدخواهی مردم صبر داشت در حالی که می‌توانست محبوب 
انان شود. و بدین کار نظری جز جلب خشنودی خداوند و سرای اخرت 
نداشت خداوند پاداش پنجاه صذیق را به وی عطا خواهد کرد. 

8- زنهار از فروتنی منافقانه! که ظاهر خاشع باشد ولی دل غیر آن. 
109- نیکوکار مورد نکوهش مشمول رحمت است 190- هد به را بیذیرید, 
و عطر برترین هدیه است, زیرا سبکبارتر و خوشبوتر است. 

1-- همانا احسان فقط به متدین و خانواده‌دار رواست <«1» و جهاد 
ناتوانان حخّْ گزاردن است. و جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. 
مهرورزی نیمی از دین است, هر که میانه روی را پيشه خود سازد هرگز 
بینوا نگردد, روزی را با صدقه دادن فرود ارید. خداوند نخواسته روزی 
بندگان مومن را از آنجائی که امید دارند و پیش بینی می‌کنند قرار دهد. 
192 هی بنده‌ای به مقام پرهی زگاران نرسد خر زد ترک کردن حلال از 
تیم کرفتاری. بة حزام وندو آمان.ماندن از آن: 


(1) در کتاب فقیه (ح 6 ص 373 ح 5904) حدیث این گونه است: 
«الصنيعة لا تکون صنيعة لا عند ذی حسب او دین» 

یعنی: «احسان جز در باره خانواده‌دار و دیندار احسان نیست». و در کتاب 
عپون اخبار الضا علیه السلام (ج 2 ص 124) حدیثی از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم نقل شده که در آن رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلّم می‌فرماید: 

«اضطیع المعر وف ان اهله ال یاهمان کان آهلشر قوف آهله راو ان 
لم یکن اهله فانت آهله» 

یعلی: : «احسان را نز اه و غیر آهلش انجام ده, , پس اگر گیرنده اهل 
1 ۹ 2 
تو خود که اهلیت احسان را داری». و بنظر می‌رسد متن حدیت در اصل: 
«الا الی ذی دین» 

بوده, و لفظ «[لا» از نسخه‌ها ساقط شده باشد. 
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اشاره 


و از امیر مومنان- وصی مرتضی- علی بن آبی طالب علیه السّلام روایاتی 
به دست ما رسیده است ند کرده و ذکر نمائیم ان به اندازه تمام این 
را شروع نمودیم. سپس به فراخور کتاب به ذکر منقولات از آن جناب در 
این زمینه‌ها (حکمت؛ زهد» موعظه, و ...) و انچه کمتر در دسترس است و 
خاضه و عامه در ان مثفق‌اند اکتفا نمودیم, و به خواست خداوند متعال 
همان اندازه کافی و رضایت بخش است. 


همانا مرحله نخست در خداپرستی شناخت اوست. و پایه و اساس 
خداشناسی منحصر به فرد دانستن اوست «1». و قوام و اساس توحید این 
است که صفات (زائد بر ذات) را از ذات خداوند منتفی بدانیم «<2» زیرا 
ترکیب شده باشد, مخلوق است. و نیز هر مخلوقی 


(1) توحید یعنی منحصر به فرد دانستن خدا, و نه یکی دانستن او, معنای 
توحید این نیست که بگوئی خدا یکی است و دو تا نینست., بلکه توحید به این 
معنا است که خدا تک است و مثل و مانند ندارد, حتی ضد هم ندارد. به 
عبارت دیگر توحید به این معنی نیست که خدا یکی است و دو تا نیست, 
بلکه به این معناست که تک است و دومی ندارد. 

(2) اشاعره را عقیده بر این است که هر صفت از صفات خداوند؛ مانند 
علم. قدرت دارای حقیقتی است جدای از ذات خداوند, مغایز با ان ولی 
ظیق فعاليم. انکه معصومین علیهم السلام این گونه صفات (یعنی صفات 
ذات) عین ذات خداوند هستند. علم خداء چیزی غیر از ذات خدا نیست. 
قدرت خدا نیز چیزی جدای از ذات او نیست. بلکه علم خداوند عین ذات 
است. (نقل از تعلیق مرحوم سید هاشم طهرانی (ره) بر کتاب توحید شیخ 
صدوق علیه الرزحمة) 
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خود گواهی می‌دهد که خالقی دارد که نه صفت است و نه موصوف, و هر 
صفت و موصوفی هميشه باید با هم همراه باشند. و همراهی دو چیز با هم, 
نشانه حادث بودن آنهاست, و حادتث بودن هم با ای بودن منافات دارد, 
پس هر آن کس پندارد که او ذات خدا را شناخته [آن صرف وهم است] و 
۱ 
را باور نداشته است. و کسی که برای او مثل و مانندی قائل شود او را 
تصدیق ننموده است. و هر کس او را تشبیه کند به حقیقت او آگاهی نیافته 
است. و هر کس بخواهد با نیروی فکر خود او را توهم نماید در حقیقت به 
سراغ خدا نرفته است. و کسی که بخواهد کنه ذات خدا را دریابد در واقع 
قائل به توحید نیست «1» و آن کس که برای او نهایتی مقدر نموده به او 
عقیده و ایمان نداشته است, و هر که به او اشاره کند در واقع به سوی 
خدا نرفته و بدو دل نداده, و هر که حدذی برایش تصوّر کند در واقع خدا را 
قصد نکرده, و هر کس برای خداوند جزء و عضوی قائل شود برای او تذلل 


و خواری نکرده است. هر آنچه به همراه نفس و ذات خود شناخته شود 
مصنوع و ساخته شده است, و هر آنچه در چیز ديگري (یا به چیز دیگری) 
ید از کوه مایم بارعا شم ال اتسار هل رازن 

به وسیله مخلوقات و ساخته‌های خدا| میتوان به وود او استدلال کرد و 
توط عقل است که معرفت و شناخت او پا میگیرد و با اندیشه نمودن 
حخّت وی ثابت گردد, و با نشانه‌های خود. بر خلقش حجّت آورده, خداوند 
مخلوقات را آفرید و پرده‌ای میان ود ونان کشیدر خدانی: اه ان مخلوق 
نشانه اختلاف آفریدگار و آفریده است. و دوری و جدائی او از بندگانش, 
مکانی و مادی تیلست بلکه تفاوت وجودی اوست با نجوه وجود آنها, و نیز 
آلات و ادوات دادن خدا , بخ آنان داتلی است بر اينکه خودش آلات و ابزاری 
ندارد, زیرا آلات و ادوا ت؛ شاهد عجز و فقر صاحب آنهاست (و احتیاح در 
خداوند راهی ندارد) و اغاز داشتن افرینش مخلوقات دلیل بی‌اغازی 
اوست. چه هر که آشدا داشته باشتة نمی‌تواند. اغاز کر جیز دیکری باشد. (از 
ایجاد دیگران عاجز است) نامهايیش محض عبارت و تعبیر است. و 
کارهایش مجزد تفهیم, ذات او 


(1) زیرا با این کار عملا قائل شده است که خداوند نیز همچو ساثئر 
موجودات است و می‌توان به کنه او دست یافت. و حال انکه خداوند «تکی» 
است و مثل و مانند ندارد. 
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حقیقت است و کنهش جدائی او از خلق, هر که بخواهد اوصاف خدا را 
درپابد, او را نشناخته است. و هر که برایش مانندی پنداشته از او 
درگذشته و او را پشت سر نهاده است, و هر که بخواهد کنه او را دریابد به 
خطا رفته است. هر که بگوید: 

کجاست برایش جایگاهی پنداشته, و هر که گوید: در چیست؟ او را در میان 
ظرفی پنداشته, و هر که بگوید: حذش تا کجاست؟ برای او نهاپتی فرض 
کرده, و هر که بگوید: چرا و از چه راهی موجود شده؟ بای اه عی تصفو 
نموده است, و هر که بگوید: چگونه است ؟ او را (به مخلوقش) همانند 
ساخته, و هر که بگوید: از چه زمانی بوده؟ برای او وقتی در نظر گرفته, و 
هر که بگوید: تا چه زمانی خواهد بود؟ برای او انتهائتی قرار داده است, و 
هر کس چنین کند او را مرکب دانسته, و هر که اجزاء و ابعاض برای خدا 
تصوّر کند او را وصف نموده, و هر که او را وصف نماید کارش به الحاد و 
کفر می‌انجامد, و هر که برای خدا معتقد به اجزاء و ابعاض شده از او رو 
گردانده است. 

خداوند با تغییر مخلوقات و دگرگونیشان دستخوش تغییر نشود, همچنان که 
با محدود ساختن هر موجودی حذ نیذیرد. احد است ولی نه به حساب 


شماره «دِ> سرور والامقامی است که همگان در حوائح رو سوی او آرند, 
بدون تقسیم و جدا| نمودن حاجت (بی‌نیاز است نه چون آفریدگان), 
درونست نه به داخل شدن در چیزی, آشکار است نه به جدا بودن, هویدا و 
با اسان که سا ای اس وان ان فان خی 
فاعل است ولی نه با جوش و خروش حرکتی «2» می‌سنجد و تصمیم 
می‌گیرد ولی نه با نیروی اندیشه «3» تدبیر می‌کند ولی نه با حرکت. شنوا 
و بیناست ولی نه با ابزار و اسباب, نزدیک است نه از جهت مکانی: دور 
است ولی نه از نظر مسافت. موجود است نه بعد از عدم (قبل از او عدم 
نبوده بلکه او هميیشه موجود بوده است)؛ زمان و مکان ندارد, چرت و 


تب تزا نکیر: 


(1) یعنی نه به عنوان عددی در مقابل «دو» و «سه», بلکه «تک» است و 
بی‌همتا و دومی ندارد. 

(2) این جمله در کتاب توحید و نیز عیون آخبار الاضا علیه السلام این گونه 
آمده است: 

«فاعل لا باضطرار» 

, یعنی: کار انجام می‌دهد ولی نه از روی اجبار, بلکه با اختیار تام. 

(3) «به نیروی اندیشه» ترجمه 

«بحول الفکر ة» 

بالحاء المهملة می‌باشد. و در توحید و عیون: «بجول الفکرة» بالجیم 
می‌باشد., یعنی: «چرخش اندیشه». 
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صفات مختلف او را محدود نسازد, و الات و ادوات در بندش نکشد او قبل 
از زمان بوده, و پیش از عدم وجود داشته است., ازلیتش از هر اغاز و 
ابتدائی فراتر می‌باشد, از افرینش حواس توسط او معلوم شود که خود 
فاقد این حواس است, و از سرشتن جواهر توشط او دانسته شد که او را 


جوهری نیست, هن افریتص جهان معلوم شد که اد در آفریننده‌ای نیست؛ 

و از خلق ضدیت بین اضداد دانسته شد که خدا ضدذ ندارد. و با ایجاد 
0۹ بین اشیاء دانسته شد که قرین و هماوردی ندارد, بین روشنائی و 
تاریکی؛ و همچنین بین سرماز و گرما ضدّیت برقرار کرده است. نیروهای 
سرکش و نامساعد را به گرد هم جمع نمود, و پراکنده‌ها را به هم 
درآمیخت, و پراکندگی اینها و اجتماع آنها دلیلی است بر وجود پراکنده کننده 
و گرد آورنده‌اشان, خداوند سبحان آنها را دلائل پروردگاری خویش ساخت؛ 
و گواهانی بر اختفای (غیبت) خود نموده, و از حکمت خویش همه را گوبا 
ساخته است, زیرا| هستی انها گویا به حدوت انهاست, به وسیله وجودشان 
از نیستی و عدمشان خبر دهند, و با نقل و انتقالات انها از وضعی به وضع 


دیگر خبر می‌دهند که زوال پذیرند. با غروب و ناپیدا شدن خود اعلام 
می‌دارند که آفربننده‌اشان را ناپیدائتی و عروبی نیست, همچنان که ۰ قول 
خداوند اشاره به همین معنی دارد: و من کل شیء حَلَقنا رَوجین لعَلکم 
تدَکرون, و از هر چیزی دو گونه- که یت جفت دیگری است- افونذنم 
باشد که یاد کنید و پند گیرید- ذاریات: 49», و بین «قبل» و «بعد» جدائی 
افکند و انان را اسیر زمان نمود تا همه بدانند او را قبل و بعدی نیست؛ 
طبیعتهای گوناگون موجودات گواهی است بر اینکه طبیعت بخش نها را 
دهنده به آنها تفاوتی در ذاتش راه ندارد, زمان دار بودن انها بیان‌کننده این 
واقعیت است که افریننده‌اشان فاقد زمان و فراتر از ان است., انها را از 
یک دیگر محجوب و پنهان داشت تا دانسته شود پرده و حجابی بین خودش 

و آنها نیست, آنگام که پرورده‌ای نبود مقام پروردگاری داشت, ۳ زمان 
بود «1» آن زمان که مسموعی نبود معنای شنیدن در 


(1) در صورتی که لفظ «الهیة» به معنای عیادت باشد بنا بر اين خداوند 

«مالوه» خواهد بود, و «عبد» نیز «اله» و «متاله». و چنانچه به معنای مالک 

بودن در تأثیر و تصرّف در اشیاء باشد- کما اینکه در اینجا و در بسیاری از 

احادیث دیگر مراد است- خداوند «اله» است. و عبد «مألوه» می باشد, و 

بر همین اساس در حدیثی از امام کاظم علیه السّلام آمده است 

«سالته غن معنی «الله» عز و جل, فقال علیه السلام: استولی علی ما دق 

و جل» 

تابن هرد گس مه شا و ه دارد. 
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مورد او صادق بود, و آنگاه که هیچ موجودی نبود تا معلوم واقع شود او 

میدانست, و آنگاه که مقدوری نبود او قادر و توانا بود (آنگاه که هی معلوم 

و مقدوری نبود او میدانست و توان بود) این طور نیست که فقط از 

هنکامی که دست به آفرینش زد. آفریننده محسوب شود, بلکه قبل از 

خلقت و ایجاد؛ خالقیت و آفرینندگی در مورد او مصداق داشته است. از 
هه ار ار ها واه مارا که دراس یه تا و 

0 همه را اندازه‌گیری نمود. 

اوهام را به ذاتش راهی نیست., و نه فهم, حقیقتش را دریابد. کلمه «متی» 

به معنی «کی؟ چه زمانی؟» محدودش نساخته و نشان دهنده وقت معینی 

برای او نیست <«1» کلمه «قد» به معنی «قرب زمانی» او را نزدیک 

نسازد, و تردید و احتمال حجاب او نشود, و کلمه «مع »> به معنی «با» او را 

قرین و همراه چیزی نکند, و بکارگیری ضمیر غایب «هو» در مورد او به اين 


معنا نیست که خداوند مظروف است و در محدوده زمان قرار گرفته 
است, هر التی به همانند خود اشاره دارد. و فعالت هر چیزی در محیط 
خود انها است, و توسّل به ابزار دلیل نیازمندیست., و تضادٌ بین دو چیز خبر 
از ناهمتائی دهد, و الات خود را محدود سازد. و هر شبیه به همانند خود 
ناز دور هر پدید آمده‌ای نشانگر و معلاف وقت خویش است. و به کمک 
نامها صفاتشان متمایز شود, و به عناوین؛ همتا و همسان جدا می‌گردد. و 
حوادث و پدیده‌ها به آنها برمیگردد. 

ابتدا مان داشتن باعث شده است که اشیاء و موجودات, قدیم نباشند, و 
فرت. رها تین :ذاشتن. آنها زا از ازلی بودن بازداشته, و «لو لا» (نبود چیزی 
در آثر وجود خی دییز) ختمیت تخمق. را از انها لت می‌ سا زور افتراق 9 
جدائی آنها دلیل و 


(1) ترجمه این عبارت بر اساس نسخه «توحید» و «عیون» است. که در 
آن دو بجای ۲ 

«تفوته» «توفته» 

آمده است., و همچنین آنجا که میگوید: 

<< لا ار هط ۱ هو» 

بنظر میرسد تصحیفی از سوی نسخه برداران باشد. و صحیح ان: 

<< لا ک ر قط ۱ حین» 

باشد. همچنان که در آن دو کتاب آمده: و در تهج البلاغه 

«لا یشمل بحگ» 

است, و ترجمه متن بر اساس نسخه عیون و توحید می‌باشد. 
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نشانه وجود جداکننده آنهاست, تفاوت رو جدائی آنها دلالت بر وجود تفاوت 
دهنده آنهاست, آفریننده‌اشان بوسیله آنها بر عقول جلوه نموده, و به دیده 
شدن آنها؛ از چشمها محجوب گردیده, ملاک سنجش افکار در باره خداوند 
همین اشیاء و موجودات است, در آنها عبرت نهاده شده <1», و دلیلشان 
بر اساس اشیاء است. تصدیق و اقرار به خداوند توشط عقول صورت 
می‌پذیرد, و به وسیله اقرار به خدا ایمان کامل می‌گردد. 

دین و دیانیتی نیست مگر : به شناخت, و هیچ شناختی نباشد مگر با تصدیق, 
و تصدیق نباشد مگر با تجرید توحید. و توحید جز با اخلاص فراهم نشود, و 
کت 
صورت نیذیرد. و تجرید جز با سلب همه صفات وجود نداشته و کامل 
نانوی کامل تا نی پز خی ضهات (نمی ناف ) بایرجا ننوو. اقرار 
عدم انکار است. اخلاص در توحید با هیچ انکاری فراهم نگردد. و هر چه در 


آفریده موجود است دز آفزید کارش فمتیم::۵.هر چهدر آفزیده مفکن: اشت 
در افریدگارش غیر ممکن, حرکت و جنبش در او راه ندارد, و جزء جزء 
شدن و به هم پیوستن و اتصال در او غیر ممکن است. و چگونه چیزی را 
که خود او اجرا کرده در وی روا باشد؟ و چگونه به او باز گردد انچه را که 
خود وی اغاز کرده است؟ و انچه را که خود پدید اورده در او هم پدید 
ازلیت معنائی جز حدوت (یدید شدن) نباشد, و برای افریدگار معنائی جز 
افریده ندهد, و اگر او را پشت سری باشد ناچار پیش روئی هم باید. و اگر 
در پی کمال باشد این کمال‌جوئی مستلزم نقص است. و چگونه در خور نام 
ازلیت است کسی که از حدوت و بدید شدن ممتنع نیست؟ و چگونه 
سزاوار ابدیت است کسی که دستخوش دگرگونی احوال و گذشت زمان 
است؟ و چگونه توانائی ایجاد اشیاء را دارد آنکه از نات اشیاء در وجودش 
ممتنع نیست, در این صورت نشان مصنوعات در وی برپا و استوار 1 ۰ و 
به رهنما و نشانه اشیاء تبدیل شده, با فرض بر اینکه 


(1) در کتاب توحید و عیون بجای آمده است: 

«و فیها آثبت غیره» 

, و لغت «غیر» به معنای تغییر است. یعنی: تغییرات در آنها نهاده شده 
است. 
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همه انها دلیل وجودش بودند, در این صورت صفاتش با صفات موجودات 
پست قرین است. 

قول محال (مخالف حق و حقیقت) حجّت و برهانی ندارد, و سوال در باره 
خداوند فاقد جواب است.- این مختصری از آن خطبه بود-. آفریدگار معنائی 
جز آفریده ندهد, و اگر او را پشت سری باشد ناچار پیش روئی هم باید. و 
اگر در یی کمال بااشد (اين کمال‌جوئی) مستلزم نقص است و ِِ 
درخور نام ازلیت است کسی که از حدوت و بدید شدن ممتنع نیست؟ و 
چگونه سزاوار ابدیّت است کسی که دستخوش دگرگونی احوال و گذشت 
مان ات۱ و خوته توانانن ایجاد اشیاع را دازد انکه از تانیر اشیاء در 
وجودش ممنتنع بیست, در این صورت نشان مصنوعات در وی برپا و استوار 
گشته, و به رهنما تشیانه ,ابیاع ندیل. دمن با فرض بر اشکه؛ .همه آنها 
ِِ وجودش بودند, در این صورت صفانش با صفات موجودات پست قرین 
قول محال (مخالف حق و حقیقت) حجت و برهانی ندارد, و سوال در باره 
خداوند فاقد جواب است.- این مختصری از ان خطبه بود-. 


نامه امير مقمنان به فرزندش امام حسن علیهما السلام 


از پدری که عمرش بسر امده, و به بدرود زمان گردن نهاده, و را 
پشت سر گذارده. تسلیم روز گا ر گشته, نکوهشگر این سرا, و ساکن سرای 
آاموات. و کوچ‌کننده فر دا از این جهان به دیار آنان, به فرزندی که آرزوی 
آنچه به دست آمدنی نیست دارد, پوینده راه به نیستی رسیدگان است, 
فرزندی که هدف بیماربها و در گرو گذشت زمانه است, و تیررس هر 
آسیب: و در بند دنیاء سوداگر بازار فریب است. و بدهکار عوامل مردن» و 
اسیر مرگ و میر, و هم پیمان غضه‌ها, و همنشین غمها, و هدف هر آفت, و 
مفلوب شهوات؛ و جانشین مردگان. 

اما نعد؛ براستی سنجش و تأل در رو کزداتفن دنیا بر خود. و سرکشی 
روزگار و آخرتی که به من روی آورده, مرا از یاد دیگران و توجه به 
بازماندگان بازداشت. ولی از آن زمان که بیشتر: عم و اندوه خود را دارم 
(اين غمخواری) رأی مرا باز گردانید. و جلوگیر از پیروی خواهش نفسم 
شد, و حقیقت کارم را برایم آشکا ر ساخت, و مرا به کاری راست و جذی- 
که در ان شوخی و بازی راه ندارد- ود ماع که رردعی آن را 
نیالوده است روبرو ساخت. تو را 
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پاره‌ای از خود, بلکه همه وجود خویش یافتم؛ چنان که ای آ تخت به نو 
رسد گوئی به من رسیده, و آکز مرک به یر .وفتت. آیخ رها کی مدا 
ها ارت تن توچّه را دارم که به کار خویش, و این نامه 
را به تو نگاشتم تا از آن در تربینت مدد گیرم, خواه من زنده مانم و خواه 
درگذرم. 

فرزندم تو را سفارش می‌کنم به: ترس از خداء و هميشه در فرمان او 
بودن, و دل را به یاد او اباد نمودن. و به ریسمان او (قران) چنگ زدن؛ و 
کدام وسیله و رشته‌ای از آنچه تو را با خدا پیوند دهد استوارتر باشد که به 
آن بیاویزی؟! فرزندم ! ! دلت را به اندرز زنده دار, و به پارسائی بمیران. و 
به یقین نیروبخش, و با [یاد] مرگ رام کن, ها 9 و 
نیست شدنش وادار ساز. و به سختیهای دنیایش بینا گردان, و از پورش 
روزگار و دگرگونیهای آشکار شب و روزش بترسان, و و پیشینیان 
را بدو عرضه کن, و مصائب حدشسان را بیادش آز: و در شهرها و 
ویرانه‌های آنها سیاحت کن, و بنگر که چه کردند, و کجا بار گشودند, و از 
کجا به کجا شدند؟ تا دریابی که از دوستانی عزیز دل شستند, و به دیار 
غربت مسکن گزیدند. در میان خانمانشان فریاد زن: های! ای خانه‌های 
خالی و بی‌صاحب! کجایند صاحبان و اهلت «1»! سپس بر سر گورهایشان 


درنگ 


(1) حکیم و عارف مشهور خاقانی در قصیده معروف خود این مضمون را 
چه خوب پرورده که: ۳ 

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان* ایوان مدائن را ائینه عبرت 
دان یک دم ز ره دجله منزل به مدائن کن* وز دیده دوم دجله بر خاک 
قداین ران از انشن حشرت بین تیان کر دخله * خوم اب نتیدشتی: ان 
کندش بریان از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه* زیر پی پیلش بین شه 
مات شده نعمان هر گه به زیان اشک آواز ده ايوان را" تا آنکه بگوش دل 
پاسخ سنوی ز ایوان دندانه هر قصری پندی دهدت نونو* پند سر دندانه 
ما نه آشکی دو سه هم بفشان از ناله جفد الحق مائیم به دردسر* و از 
دیده گلابی کن درد سر ما بنشان آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی* 
جغد است پی بلبل نوحه است پس از الحان این است همان ایوان کز 
نقش رخ مردم* خاک در او بودی ایوان نگارستان پرویز و به زرین کسری 
و ترنج زر ی( 
گمشده کمتر گوی* زژین تره کو برخوان رو «کم ترکوا» بر خوان گوئی که 
کجا رفتند این تاجوران یک یک* زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان 
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کن و بگو: های! ای پیکرهای پوسیده. و اندامهای از هم پاشیده, این سرائی 
که در آنید خکونه یافتید؟! اي فرزندم: دیزی نیاید که تکوم از آنان خواهی 
بود. 

پس در آبادی و اصلاح اقامتگاه خویش تکون رو آخرتت ساب تیا مفرونن: 
و در آنچه نمیدانی سخن مگو و آنچه را بر عهده نداری بر زبان مران, و به 
راهی که بیم گمراهی و گم‌گشتگی دارد قدم مگذار. زیرا خودداری از 
حیرت گمراهی از افتادن در کارهای بیمناک بهتر است., امر به معروف کن 
تا در شمار نیکوکاران باشی, و بدی و ناپسند را با دست و زبانت زشت 
دار, و از بدکاران تا توانی کناره گیر, در راه خدا چنان که شاید بکوش, و در 
کار خدا سرزنش هیچ ملامتگری در تو اثر نکند. و به راه حق در گردابها هر 
کجا که بود در شو, و در پی آموختن و شناخت دین رو, خود را به شکیبائی 
عادت ده و در همه کارها نفس خود را به پناه ورد کاو وی دراو که 
خود را به پناهگاهی استوار و تکاهبانی نیرومند سیرده‌ای, آنچه از 
پروردگارت خواهی تنها از او خواه. که بخشیدن و محروم نمودن به دست 
اوست. و فراوان طلب خیر کن (خیر و صلاح را بیندیش). و سفارش مرا 
دریاب, و روی از آن متاب, که بهترین گفته سخنی است که سود دهد, و 
بدان در دانشی که فایدتی نبخشد خیری نیست. و نه در فرا گرفتن دانشی 


که معتقد نباشند. 

فرز ندم, چون دیدم تو سالیانی را پشت سر نهاده‌ای, و نگریستم که خود 
روژ بروز سست میگردم, چنان دیدم که در باره اموری سفارشهای لازم را 
به مایم تا ادا مر ک-شتافته. و‌هرا دیاب پیش ان آنکه انجه: در ول 
دارم به تو برسانم, پا نیز اندیشه‌آم همچون تنم نقصانی به هم رساند, پا 
پیش از من پاره‌ای خواهشهای نفسانی بر تو غالب گردد, يا فریبندگیهای 
دنیا پیشدستی کند و تو به مانند شتری سرکش و گریزان شوی. چه. دل 
نوجوان همچون زمین ناکشته است که هر بذری را پذیراست., بنا بر این به 
تربیتت پیش از آنکه دلت سخت شود و عقلت هوائی دیگر گیرد همّت 
گماشتم, تا رای قاظا به کار خود روی آری و از آنچه تجربه- آموختگان 
دز نی ان بوده و زود اند بهره‌برداری. و رنج طلب از تو برداشته شود. و 
نیازت به ازمون نیفتد. (و این را بدان که) به تو آن رسد که ما تن 
رسیده‌ایم, و بسا برای تو روشن شود انچه برای ما تیره و مبهم بوده. 
فرزندم! من اگر چه به اندازه پیشینیان نزیسته‌آم, ولی باندازه‌ای در 
کردارشان نگریسته‌ام و در سر گذشتهاشان انديشیده, و در بقایای انان 
سیر کرده‌ام, تا اینکه همچون یکی از ایشان شدم. بلکه با آن شناختی که 
از کارهاشان به دست اورده‌ام 

تحف العقول / ترجمه جعفری, ص : 69 1 

گوثی چنان است که همراه نخستین تا به اخرشان به سر برده‌ام, بنا بر این 
نقاط روشن را از تار؛ و سودمند را از زیانبار, باز شناختم, و از هر چیز, 
زبده آن را برایت جدا نموده و خوبش را برای تو خواستم, و نامعلومش را 
از تو دور ساختم, و چون به کار تو چونان پدری مهربان عنایت داشتم, و بر 
تربیت تو هت گماشتم, چنان دیدم که این عنایت در عنفوان جوانیت که 
ی 
بیاموزم. و تأویل آن را؛ و نیز مقژرات اسلام و احکامش را از حلال و حرام 
بر تو آشکار سازم. و به سخن دیگر نپردازم. ولی باز از آن ترسیدم که 
فبادا دای فواتی که فرژم وا دخار اختلاف ردانید بر تو تاختهو کار ترا ید 
تو مشتبه سازد, و هر چند که خوش نداشتم که تو را از اين اختلاف ار 
سازم ولی استوار داشتن کار تو را از این راه پسندیده‌تر دانستم. تا آنکه تو 
ر به حال خود واگذارم و به دست چیزی سیارم که از هلاکت در ان بر تو 
خاطر جمع نیستم, و امیدوارم که خدا توفیق رستگاریت عطا فرماید, و راه 
راست را به تو بنماید. پس این وصیت را به تو سپردم, و در عین حال کار 
را محکم نمودم. ِ 

فرزندم, از سفارشم آن مجموعه‌ای که خوش دارم بکار بندی عبارت است 
از 

ترس از خدا (تقوا), و بسنده نمودن بر آنچه بر تو واجب داشته (واجبات 


الهی), و رفتن به راهی که پدرانت پیتمودند و با رشابان .کشت نر .ان 
عمر به سر آوردند. جه, آنان از نگریستن در کار خویش باز ز نایستادند چنان 
که نو قوانکر یز .5 نه از اندیشیدن چنان که نو ها و انجام کار 
و 0 ۱ 7 وان تن انکه بر مرح 
9 
چه آنان دانستند بدانی, باید جستجوی تو از روی دریافتن و دانستن 2 
نه ایتک کرد تصماتتبکردین یه جدال مد سره بر ای و (فرزندم) پیش از 
اینکه اين راه را بپوئی از معبود خود یاری جوی» و برای توفیق خود روی 
بدو ار, و از هر الودگی که مایه اشتباهت بااشد و تو را گمراه کند بگذر, و 
چون یقین کردی که دلت پاک و مطیع گشته, اه و ال 
رسیده, و در این باره یکدل‌شده‌ای, در آنچه برایت روشن ساختم تاسلن کن؛ 
و اگر آنچه دوست داری از انننود کت فکر و اندیشه‌ات برایت فراهم و 
اب نشد, بدان که بی‌هدف قدم می‌سپاری, و کسی که در طلب دین 
است نباید راه اشتباه و خلط رود (بدون احاهی: نی کار کنداسه 
در این حال بازداشتن خویش بهترین است (نه خبط می‌کند نه حق * و باطل 
را به هم می‌ریزد). 
تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 70 
اغاز و پایان سخن من در این باره این است که در برابر تو. خدایم و 
خدایت و خدای نیاکانت- از اوّل تا آخر- و پروردگار تمام آسمانیان و 
زمینیان را شکر و سپاس می‌گویم, چونان شکر و سپاسی که در خور و 
مقام اوست؛ چنانه گاه او را شاید, چونان که دوست دارد و سزاوار 
است. و از وی درخواست می‌کنیم که از جانب ما بر پیامبرمان و خاندان 
وی, و پیامبران الهی و فرستادگانش درود و صلوات فرستد, باندازه آن 
درودی که از همه مخلوقات می‌فرستد, و نیز از وی می‌خواهیم که نعمتش 
را در آنچه به ما توفیق درخواست داده با اجابت تکمیل و تمام فرماید, زیرا 
با نعمت وی کارهای خوب و شایسته به کمال خواهد رسید. 
پس فرزندم سفارش مرا نیک دریاب, و بدان آن کس که مرگ را بر سر 
آتقیمی و (مالک مرگ)؛ همان است که زندگی را در دست دارد (مالک 
زتدکق است), و آن کسی که می‌آفریند همان است که می‌میراند, و کسی 
که نابود می‌سازد همان است که باز می‌گرداند, و آن کس که به بلا مبتلا 
می‌کند؛ همو بهبود و سلامتی عطا می‌فرماید, و بدان که جهان جز به همان 
سئتی که خداوند تبارک و تعالی افریده است بر پای نماند, که نعمت است 
و ابتلا (گرفتاری), و سرام پاداش روز جزا, پا هر چه او بخواهد و ما خبر 
نداریم. پس اگر دانستن چیزی از این جمله بر تو دشوار گردد, آن دشواری 
را حمل به نادانی خود کن, چه تو نخست که ام شدی نادان بودی, 
سپس دانا و اه ی آن-خفهاه که وان وه تور کم ان 


سر گردانی, و بینشت بدان راه نيافته, آنگاه خواهی فهمید, پس پناهنده 
درگاه آن شو که تو را افزیده است و روزی داده و درستت رقم پس 
توجم و قصدت تنها برای او باشد, و امیدوار درگاه او باش؛: و ترس و بیمت 
نیز از او باشد. 
و بدان فرزندم, که هیم کس همانند پیامبر ما از جانب خدا| خبر نیاورده, 
پس خرسند باش که او را راهنما گیری, و برای نجات؛ راهبریش را بپذیری, 
که من در نصیحت تو کوتاهی نکردم, و تو هر چند بکوشی و در باره خود 
بیندیشی, به پایه اندیشه‌ای که من در حق تو دارم نخواهی رسید. و بدان 
فرزندم! اگر پروردگارت شریکی داشت رسولانش نزد تو می‌امدند, و 
نشانه‌های پادشاهی و قدرت آن دیگر را می‌دیدی» و از کردار و صفتهای او 
آگاه میگردیدی, ولی خدایت یگانه معبود است. چنان که خود خویش را 
وصف کرده. کسی در حکمرانی وی با او ضدذیت و خصومتی ندارد, و حجّتی 
نیارد, و اوست که همه چیز را افریده, و ربوبیت او والاتر 
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از آن است که در دل و دیده‌ای گنجد, و چون این را دانستی کار چنان کن 
که از چون توئی باید, که خرد منزلتی و بی‌مقداری, و ناتوانی و نیازمندی 
شدید سزاوار توست. طاعت خدا را خواهان, و از او ترسان, و از خشم او 
هراسان باش, که خدا تو را جز به نیکوکاری نفرموده و جز از زشتکاری 
نهی ننموده است. 
فرزندم. من تو را از دنیا و تغییراتش؛ و از نابودی و دست به دست 
کسدیتنش. ا اه و باخبن ساخمد ه.تق را از ان شرا ی انجه برای اهلش 
فراهم شده آگاه کردم, و برای تو در باره هر دو مثلها .فا ا فل انان 
که دنیا را نگریستند و شناختند همچون گروهی مسافرند که در منزلی 
ناسازگار و بی‌آب و علف بار افکندند و آهنگ منزلی خرّم و سرزمینی 
سرسبز کنند, پس رنج راه را بر خود هموار نموده و فراق دوستان و 
سختی سفر- در غذا و خواب- را بامید خانه فراخ و ارامگاه اسوده تحمل 
کنند. پس انان این صبر و تحمّل را ازار نشمارند و احساس درد ننمایند. و 
هزینه سفر را, تاوان به حساب نیاورند. و هیچ چیز نزدشان خوشایندتر از 
ان نیست که به منزل مقصود نزدیکشان سازد. 
و داستان آن مردمان که فریفته شده؛ و از راغبان دنيایند, چون وهی 
است که در منزلگاهی پرنعمت بودند, ۳ رفتند, , و در منزلی خشک و 
و و گیاه رخت گشودند, در نتیجه هیچ چیز نزد آنان نایسندتر و هولناکتر 
از جدائی وضع موجود و رسیدن ناگهان به دیگر منزل نباشد. 
من تو را به انواع نادانیها گوشزد کردم تا مبادا خود را عالم شماری, و 
چنانچه 9 به نو رسید که آن را 0 این را تززر ک نشماری, ۳ 
دانشمند کسی است که بداند دانسته‌های او در مقابل مجهولاتش ناچیز 


است. پس بدین خاطر خودش را نادان بحساب آورد, و در تحصیل دانش 
تلاش بیشتری نماید, و پیوسته خواستار و جویا و شیفته ان باشد. و در 
ی ی رم خاضع و سراسر گوش, و ملازم خاموشی, و از هر 
خطا و لغزش بر حذرکننده بوده و دوری گزیند. و در برابر استاد با حیاء 1 
به مسأله‌ای ترخهرد. که ندانست. آن- را رد نکتد (بلکه,بیذبرد)/ بزای. اینکه 
از قبل به نادانی خود اقرار کرده است. به تحقیق نادان کسی است که 
خود ایا هام حمالتیی سیت یه دانستها: حاناه عالض مارم رای ۵ 
نظر خود, بسنده کند, پس در این صورت پیوسته از دانشمندان دوری 
گزیند, و بر آنان خرده گیرد. و مخالفانش را خطاکار, و مجهولات خود را 
کمرآهی, شمازده بسن شحامی. که ته یکی از این مجهولات: بر خورد کرد ان 
را رد کرده و دروغ شمارد 
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و از سر نادانی گوید: من اين مسأله را نمی‌شناسم و معتقد نیستم, و 
۳ ندارم که وجود داشته و از کجا چنین چیزی امده؟!! و آن به سبب 
اعتفانه است: که یم رای افو دارد و نیز کمبود شناخت او به نادانیش 
می‌باشد, و از معتقداتش؛ اعمْ از آنچه در شک است و آنچه از سر نادانی 
نمی‌شناسد دست بردار نیست. و پیوسته خواهان بهره‌برداری از جهل بوده 
و منکر حق می‌باشد, و در نادانی, حیران و نز کردان بماند, و از طلب 
دانش تکبر ورزیده و سرباز زند. 
فرزندم. سفارشم را دریاب, و خود را مقیاس 9 میزانی میان خود و دیگران 
ساز, آنچه برای خودت دوست داری برای دیگری نیز دوست بدار, و آنچه 
را که برای خودت خوش نداری برای او نیز ناخوش دار, و ستم مکن؛ چونان 
که خوش نداری بر تو ستم رود و نیکی کن, همان طور که دوست داری به 
تو نیکی شود و آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز ناپسند دار, و از 
مردم برای خود آن را رح ار و وهای را 
تدانین هکو: بلکه همه آنچه را هم که میدانی مگو, و از آن سخن که دوست 
نداری به تو گویند صرف نظر کن. و ندان .و آگاه باش. که خودیسندی 
مخالف هوشیاری و آگاهی است و آفت و بلای عقلها, پس وقتی که به 
هدفت نائل شدی بیش از دیگران در پیشگاه خداوند فروتنی کن. 

و بدان که پیشاپیش تو راهی است پر مشقّت و دور, و سخت هولناک, , و در 
اين راه تو را از پیش بینی صحیح گزیری نیست, و اینکه توشه خود را 
اندازه نفوده و سبک بار باشی, , و بیش از مقدار نیاز بار بر پشت خود منه» 
بر بر و فردا که جرا تا ده ودرا ۹ 5 

و آن را که در حال بی‌نیازیت از تو وام خواهد مغتنم شمار. و موعد 

۰ را روز تنگدستی خود قرار ده. 


یدانق که پیشاپیش :نو گردنه‌ای اسک.شخت و خشوارر که به تاخار از آنجا 
به بهشت يا دوزخ رهسپار خواهی شد, که در آن مسیر سبکبار خوشحالتر 
است, بنا بر این پیش از فرود آضدتت بفکر خود باش. و بدان آن کنستن که 
گنجینه‌های سرای دنیا و آخرت به دست اوست. به تو اجازه داده که از او 
بخواهی و پذیرش دار را بر عهده گرفته است, و تو را فرموده از او 
بخواهی تا به تو بدهد و او مهربان است, بین خود و تو ترجمانی ننهاده و تو 
را از خود مانع نشده, و تو را به واسطه‌ای نسیرده, و اگر گناه کردی از 
توبه‌ات منع ننموده, و چون بازگردی 
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سرزنشت نکرد و در کیفرت شتاب ننمود, و آنجا که خود را در معرض 
رسوائی قرار داده‌ای رسوایت ت نساخت, و حساب گناهت را نکشید, و از 
بخشایش توص نساخت, در توبه کردن بر تو سخت نگرفت, بلکه 
بازگشتت از گناه را کار نیک شمرده, و هر گناهت را یکی گرفته, و هر کار 
نیکویت را ده تا به حساب آورده, در توبه و بازگشت را برایت باز ز گذارده, 
هر گاه که خواهی آوا و رازگوئثیت را بشنود تا حاجت خود بدو عرضه داری, 
و از انچه در دل داری باز گوئی, و از اندوه خویش بدو شکایت کنی, , و در 
کارها از او یاری جونی, و راز خود را- که از مردم پنهان ساخته- به او 
بگوئی. سپس کلید گنجهای خود را به دست تو سپرده, پس مصرانه در 
خواهش و خواسته‌ات اصرار کن. تا در رحمت برویت گشوده شود, که به 
۱ و ۱ ۲ و اه و ۱ 
با دا ای نایار کرش حور احا بت ترا تمد سارم, که 
بخشش بسته به 1-99 درخواست است. و بسا که در پذیرفتن دعایت 
درنگ افتد, تا بیشتر دست به دعا برداری, تا پاداشت بیشتر و کاملتر گردد, 
و گاه که چیزی را خواسته‌ای و تو را نداده‌اند, هنز از ان در این سرا پا 
ان سرایت داده‌اند, یا به سود و صلاح نو بوده که اجابت نکنند. و چه بسا 
چیزی را طلبیدی که اگر به تو می‌دادند تباهی دینت را در آن می‌دیدی, پس 
خواسته و سوالت در باره چیزی باشد که به تو فایده دهد و نیکی آن برایت 
بایدان ما ندرم خی و ونم ار ان را ال را نایدا انستنه 
نه تو برای مال برقرار, همانا بزودی پایان کارت را نیک و يا بد ببینی, و یا 
بخشنده کریم از آن بگذرد. 

و بدان که تو برای آن سرا آفریده‌شده‌ای نه برای این سرا و برای نیستی 
نه برای جاودانگی, و برای مرگ نه زیستن, تو در منزلی هستی که از آن 
رخت خواهی بست» و در خانه‌ای که بیش از چند روزی در آن نتوانی 
نشست. و در راهی هستی که پایانش آخرت است, و شکار مرگی, که 
گریزنده از آن نرهد, و بناچار روزی تو را دریابد. پس بترس که در حالتی 
ناخوشایند فرا رسد که تو در انديشه توبه باشی, و او تو را از آن باز دارد, 


در این صورت خویشتن را هلاک کرده باشی. 

فرزندم, بسیار به یاد مرگ باش و یاد آنچه با آن پنجه درافکنی, و آنچه پس 
از مرگ روی بدان نمائی, و همه را پیش چشم قرار ده, تا چون بر تو درآید 
خود را آماده کرده باشی تا غافلگیرت : نکند نکند, و فراوان آخرت را یاد کن؛ و 


نیز 
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تغهتها .و عذابهای, دودنا کش زا در نظر اره زیرا. که این دلت را از دیا 
برگیرد, و در نظرت بی‌مقدار سازد. چه خدا تو را از دنیا خبر داده, و دنیا 
وصف خویش را با تو در میان نهاده, و پرده از زشتيهايش گشوده, و مبادا 
فریفته شوی که بینی دنیاداران به دنیا دل می‌نهند, و بر سر آن بر یک دیگر 
حمله می‌برند, همانا دنیا پرستان سگان پارس‌کننده و درندگان شکاری‌اند, 
برخی را برخی بد آید, و نیرومندشان ناتوان را طعمه خویش نماید, و 
بزرگشان بر خرد [دست چیرگی گشاید], ار ات اه 
ساخته, و به راه کوریشان رانده, و دیده‌هاشان را از راه شایسته و صحیح 
بپوشانده, تن یرت آن سرگردان, و به گرداب آننتوجتترن غرقه‌اند, دنیا را به 
خدائتی خود گرفته‌اند و دنیا با آنان به بازی پرداخته و آنان سرگرم 
دنیا, و دنباله ان را از یاد برده‌اند! فرزندم! مبادا تو به مانند کسی باشی که 
عیوب فراوان دنیا زشتش ساخته. دسته‌ای اشتران پایبند نهاده. و دسته‌ای 
دیگر رها, عقلها از کف داده‌اند. در کار خویش سرگردان, در چراگاه زیان. 
در بیابانی بی‌نهایت دشوار و سخت روان؛ نه شبانی که بکارشان_ رسد 
باش تا کم کم پرده تاریکی دا ند و کاروان در رسیده» و آن که 
بشتابد باز گردد. 

و بدان فرزندم! کسی که مرکیش روز و شب است؛ او را می‌برند گر چه 
خود نرود, خداوند جز ویرانی سرای دنیا و آبادی سرای آخرت را نخواسته 
است. 

فرزندم! اگر در دار دنیا از آنچه خداوند تو را بر حذر دشته دل بر کنی و 
اعراض نمائی, همانا دنیا درون ارم است. و اگر سفارش مرا در باره آن 
0 به آرژویت دست نخواهی 
یافت, و از عمر مقدرت پا فراتر ننهی, , و به راه همان کس هستی که پیش 
از تو می‌شتافت. پس در طلب دنیا اسان گیر, و در کسبش نیک رفتار کن؛ 
«چه بسا طلبی که منجر به ربودن مال گردد», هر جوینده یابنده نیست, و 
ام هیچ آرام و میانه روی نیازمند نشود, نفس خود را از هر پستی گرامی دار, 
هرا 
تو باز نگرداند, بنده غير مباش چرا که خدایت آزاد آفریده, و چه خیری 
ات وی آن یکی که ربا بو یه دنا و آن توانگری که جز با 
سختی و خواری بدان نرسند؟ 


پس مبادا که مرکب طمع تو را به هر جا بکشاند, و به آبشخورهای هلاکتت 
رساند, و تا میتوانی کاری کن که میان تو و خدا هیچ ولی نعمت 
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و واسطه‌ای نباشد. زیرا تو در دار دنیا قسمتی و سهمی داری که خواهی 
گرفت. و نعمت کم از طرف خدای سبحان به مراتب بهتر از نعمتهای 
زیادی است که از خلق به تو برسد, هر چند که همه نعمتها از ان خداست. 
و در صورتی که عطای خدا و خلق را با بخششی که از پادشاهان و 
فرومایگان درخواست میکنی بسنجی- با اینکه والاترین مثلها شایسته 
خداوند است- خواهی دید که عطای اندک پادشاهان مایه سربلندی است و 
عطای بسیار فرومایگان ننگ و عار باشد. پس در کار خود میانه رو باش که 
عاقبتت به خیر گردد, تو نباید به هیچ قیمتی چیزی از دین و آبزویت: را 
بفروشی. مغبون (فریفته) أ کس است که در بهره‌ای که باید از خدا| 
بگیرد زیان کند. از دنیا همان را که به تو رو کرد بگیر, و آنخة هه کرذاند 
واگذار. و باز اگر نمی‌پذیری (لاافل )فطل آن ارام کر فتار باتش ان 
همنشینی کسی که از او بر دینت در هراسی بر حذر باش! و از سلطان 
دوری کن, از فریبهای شیطان در امان مباش, که بگوتی: «هر وقت به بدی 
و ناروائی برخوردم دست می‌کشم». زیرا مسلمانانی که پیش از تو بودند 
نیز از همین راه هلاک شدند؛ با اینکه یقین به معاد داشتند, اگر به یکی از 
انان بی‌پرده و صریح می‌گفتی آخرتت را به دنیا بفروش, دل بدان نمی‌داد, 
ولی شیطان از طریق مکر و خدعه او را بفریفت تا ان را در برابر کالای 
ناچیز دنیا به پرتگاه هلاکتش افکند, و 
کشانید, تا اينکه از رحمت خداوند ناامیدش ساخت., و او را به مرحله یاس 
و حرمان وارد ساخت. تا بالاخره برای ات اسلام و احکامش 
وجه‌تراشی کرد. و اگر دلت جز دوستی دنیا و نزدیکی , به سلطان چیز 
دیگری نخواست., و از راهنمائی من سر باز زد, در اين صورت زبانت را نگه 
دار, زیرا به پادشاهان در هنگام خشم اعتمادی نباشد. و جویای اخبارشان 
مشو, و اسرارشان را فاش مکن, و خود را بامور آنان داخل مکن. 

در سکوت ایمنی از پشیمانی نهفته است, و جبران آنچه به نگفتن به دست 
نیاورده‌ای آسانتر است تا تدارک آنچه به گفتن از دست داده‌ای, که 
نگاهداری آنچه در ظرف است به محکم بستن در آر است, و نگهداری 
آنچه در دست توست نزد من بهتر است از آنچه در دست غیر توست, و جز 
از مردم مطمئن چیزی نقل مکن, و گر نه دروغگو درآئی, و دروغگوئی 
خاری ف دلت آنبنت: تدبیر صحیح با روزی در حد کفاف کفایت کننده‌تر است 
از روزی بسیار با اسراف, و اندوه نومیدی بهتر از درخواست از مردم 
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هرزگی بهتر است «1». و آدمی خود بهتر از هر کس نگهبان راز خویش 
است. و بسا کوشنده‌ای که به زیان خود می‌کوشد انکه پرحرف است 
هذیان گو و یاوه‌سر است, هر که انديشه کند بینا رد از بهترین بهره 
ادمی همنشین خوب است., با نیکان همنشین شو تا از ایشان گردی, و از 
بدان بپرهیز تا در شمار ایشان نباشی, مبادا بدبینی بر تو چیره شود تا میان 
تو و هیچ دوستی راه آشتی نگذارد, و گاه گویند: بدبینی دوراندیشی است. 
حرام چه بد غذائی است! و ستم بر ناتوان زشتترین ستمهاست., کار زشت 
همچون نام خود زشت است. پایداری نمودن در ناملایمات دل را حفظ 
می‌کند, هر جا مدارا, درشتی به حساب اید, درشتی مدارا شمرده شود, چه 
بسا که دارو درد است و درد درمان باشد. چه بسا کسی که دوست نیست 
و پند می‌دهد, و چه بسا ناصحی که در صحبت خود خیانت ورزد. مبادا که بر 
آرزوها تکیه که که آن سرمایه احمقان و بازدارنده از خیر آخرت و 
دنیاست, دلت را بوسیله ادب بیافروز, چونان که ان خود با هیزم شعله‌ور 
می‌شود, چون هیزم کش شب (گزافه گو و یاوه سرا) و خاشاک سیلاب 
(بیهوده و مهمل) مباش کفران نعمت (نشانه) پستی است, و همنشینی 
نادان شوم است (عاقبت خوشی ندارد), خرد؛ اندوختن تجربه‌هاست. و 
بهترین تجارب ان است که تو را پند دهد, نرمخوئی (خوش اخلاقی) از کرم 
و بزرگواری است. فرصت را غنیمت دان پیش از انکه (از دست رود و) 
غضه و اندوه شود. اراده و تصمیم‌گیری از دوراندیشی است. تنبلی سبب 
محرومیت است. هر جوینده‌ای یابنده نیست, و هر مسافری برنمیگردد. و 
از جمله زیانها تباه ساختن توشه راه است. و هر کاری پایان 3 نتیجه‌ای 
دارد. و بسا اندکی که پربارتر از بسیار است, و آنچه برایت مقذر شده به 
زودی تو را دریابد. بازرگان به خطر افکننده (خود و مالش) می‌باشد, هیچ 
خیری در یاور و دوست بی‌قدر و قیمت نیست, در کاری که پایانش 
نامشخص و مشکوک است قدم مگذار. هر کس بردبار شد بزرگوار گشت 

و هر کس با شور و دقت فهمید بر دانش خود بیفزود, دیدار نیکوکاران 
(مفوحت) ابانی: دلهاست, نامر کب. روز کان واق تفسنت با ان از و هیادا 
لجاجت همچون اسب سرکش تو را بردارد 


(1( ترجمه متن بر اساس جمله: 

«العقة مع الحرفة خیر من سرور مع فجور» 

, و در لهج البلاغة آمده است: 

«الحرفة مع العفة خیر من الغنی مع الفجور» 

یعنی: کسب کردن با پارسائی بهنر است تا بی‌نیازی و به گناه آلوده 
گردیدن. 
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(و به گرداب تباهی اندازد), و اگر مرتکب گناهی شدی زود آن را با توبه 
پای ساز, با ان که تو را امین شمرد خیانت نکن هر چند او به تو خیانت 
کر باب و اسر ان فان کل ند که ای مور کابان کن وراه | هیا 
و آرزوی بیشتر؛ خطر را بر خود مپذیر» و درخواست کن, زیرا آنچه برایت 
مقذر شده بتو میرسد, با سرفرازی بگیر و بخوبی بخشش کن و به مردم 
سخن خوش و نیکو بگو. 

و براستی این چه سخن حکیمانه و جامعی است: اينکه بر مردم بیسندی 
آنچه.بر. خود می‌پشسندی بینمند و آنجه براق خود روا نداری برای مردم نیز 
روا مدار, همانا کم اثفاق می‌افتد که تو در اثر شتابزدگی , بر کسی از 
پشیمانی در امان بمانی مگر بر او نیکی کنی. 

و بدان که از نشانه‌های بزرگواری و شخصیت وفای به عهد و پیمان و دفاع 
و حمایت از خانواده است. و روی گرداندن علامت دشمنی است. و 
بهانه‌گیری زیاد نشانه بخل و تنگ نظری است. و همانا دریغ داشتن از 
برادرت همراه لطف و مهربانی از بخشش با ترشروئی بهتر است. صله 
رحم نشانه بلند نظری و بخشندگی است, هنگامی که پیوند فامیلی خود را 
گسستی دیگر چه کسی می‌تواند به تو امیدوار پا به پیوندت اعتماد کند؟! 
نهمت زدن موجب قطع رابطه است. چون برادرت پیوندش را از تو 
گسست تو خود را به پیوند با او وادار, و چون از تو رو گرداند مهربانی و 
احوالپرسی پیش آر, و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار و هنگام 
دورشدنش به نزدیکی با او, و به وقت سختیگیریش از نرمی نمودن, و به 
هنگام خطا کردن از عذر خواهی کوتاهی مکن, تا آنجا که گویا تو بنده او و 
اهولی نفضت پوسته ومتادا این یکی را انجا کنی. که تباید با در بارو ان 
کس که نشاید, هرگز دشمن دوستت را به دوستی مگیر, که در این صورت 
با دوستت دشمنی کرده‌ای, فریبکاری مکن زیرا که آن خوی لتّیمان است. 
و نصیحتی که به برادرت می‌کنی- در خوبی باشد يا از زشتی- باید 
خیرخواهانه و بی‌غرض باشد, و در هر حال با او مساعدت کن, و به هر سو 
که رو کند همراهش باش, و هرگز خواهان مجازاتش مباش اگر چه خاک به 
دهانت با دیجمت به: تخسشن فان کر که اهر ی ین 
پیروزی است, با خوش اخلاقی خود را از شر مردم محفوظ بدار, و خشم 
خور را فرو خور, که من جرعه‌ای شیرین‌تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر 
از آن ندیدم, از برادرت به محض شک و تردید مبر, و بدون دلجوئی از او 
هم با تو نرم شود, چه 
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زشت است گسستن پس از پیوستن: و ستمکاری پس از برادری» و 
دشمنی پس از دوستی؛ وخیانت. به ان کس کف وتا ام مر ده و 


مآیوش ساختن آن کس که به تو امید بلستته, و نارو زدن به ان کنین کفنه 
تو اعتماد نموده, و اگر ناگزیر از قطع رابطه با برادرت شدی جایی برای- 
دوستی- او برای خود باقی گذار تا اگر روزی بر وی آشکار گردید راه 
برگشت داشته باشی, هر کسی که به تو گمان نیک برد گمانش را تأیید 
کن. و مبادا حق برادرت را به اعتماد رفاقتی که با او داری ضایع سازی! 
چه آن کس که حقش را پایمال کرده‌ای برادر نتوانی شمرد, مبادا 
خانواده‌ات به سبب تو بدبخت‌ترین مردم باشند! به به. ار کس که نو را 
نخواهد و از تو بیزاری جوید دل مبند, و از ان کس که خواهان توست- 
چنانچه در خور معاشرت بود- روی مگردان, مبادا برادرت به بریدن از تو 
قوی‌تر از تو در پیوستن تو به او باشد, و مبادا که او در بدی رساندن به تو 
از خوبی کردن تو به او پیشگام‌تر باشد, و نه در بخل از تو در بخشش 
نیرومندتر باشد, و نه توانائی او در تقصیر (کوتاهی) از توانائی تو در فضل 
(نیکی) بیشتر باشد, و جفای کسی که بر تو ستم کند در دیده‌ات بزرگ 
نیاید, چه او در زیان خود و سود تو کوشش نماید, و سزای ان کس که 
شادت کند آن نیست که با او بدی کنی, رزق و نصیب دو رزق است: یکی 
آن رزق که تو آن را می‌جوئی, و دیگر رزقی که آن تو را می‌جوید, چنانچه 
اگر تو به سراغ آن نروی خود به سوی تو می‌آید. 

وبدان» فردندم. رور کار بز. از پیش آمدهای تا کوار است. یادا دن زمره 
افرادی باشی که ملامتشان بسیار و عذرشان نزد مردم کم است. چه 
زشت است فروتنی به هنگام نیازمندی, و درشتي به وقت بی‌نیازی, همانا 
بهره تو از این سرا همان است که ابادانی خانه اخرتت بدان است. در این 
صورت بجا بخشش و خرج کن, و خزانه‌دار دیگران مباش, اگر بدان چه از 
دستت رفته بی‌قراری کنی, در این صورت می‌بایست بر هر چه به دستت 
نرسیده نیز بی‌قراری و زاری ۸ از انچه نبوده است بر انچه بوده دلیل 
گیر, که کارها مانند یک دیگرند. هیچ [نعمت] ولی نعمتی را ناسپاسی مکن. 
چرا که کفران نعمت در شمار پست‌ترین کفرهاست, عذر و پوزش را پذیرا 
باش, مبادا از کسانی باشی که از پند بهره‌ای نبرند مر از روی ناچاری و 
اجبار (تا گرفتار نشوند درس نگیرند), زیرا خردمند پند را موذبانه می‌پذیرد, 
ااان را رای ده با اه رای هی کی کت .را 
شناخت بنماء شریف باشد يا حقیر. غمهای وارده را با دل نهادن بر پایداری 
و صبر 
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و حسن یقین از خود دور گردان کسی که میانه روی (عدالت) را ترک گوید 
به ستم گراید بهترین سعادت ادمی قناعت است. و حسد از بدترین 
همراهان ادمی است, در نومیدی کوتاهی و تقصیر نهفته است. بخل 
ملامت‌آاور است, یار به منزله خویشاوند است, و دوست کسی است که در 


غیاب به ی دوستی . پایبند باشد, و هوای نفس را با کوری پیوند است, از 
عوامل کامیابی و موفقیّت توقف نمودن به هنگام سر گردانی است. یقین 
(خاطر جمعی) چه غم‌زدای خوبی است! و نتیجه دروغ نکوهش است, و 
سلامت (یاکی) در راستی و درستی است. و عاقبت دروغ بدترین عواقب 
است, بسا دور که از هر نزدیک نزدیک‌تر است., و بسا نزدیک که از هر دور 
دورتره و غریب کسی است که یار و رفیقی ندارد, مبادا بد گمان تو را از 
داشتن دوست محروم سازد. هر کس که پرهیز کرد شفا یافت. و هر کس 
که از حق تجاوز کند به تنگنا افتد. و هر کس که به حد خود بسنده کند 
(حرمتش) پاینده‌تر 0 چه عادت خوبی است سخاوت! ۰ پست نرین درجه 
پستی ستم نمودن به وقت توانائی است.؛ حیا وسیله راهیابی به هر زیبائی 
است, و محکمترین رشته پرهیزگاری است, و استوارترین رشته‌ای که به 
آن چنگ‌زنی رابطه‌ای ۱ 9 
بپذیرد بر تو مثّت دارد, زیاده‌روی در سرزنش آتش لجاجت را شعله‌ور 
می‌سازد, بسا فرد مبتلا به بیماری مزمن که جان بدر برد, و فرد تندرست 
که ار باورانت انا که توص اشایی. ار رو آمدواری فوحت فلاعت 
است., نه هر عیبی (رخنه‌ای) آشکار گردد. و نه به هر فرصتی توان رسید. 
بسا که بینا به خطا افتد, و کور به مقصد خود رسد, هر جوینده‌ای یابنده 
ستاو چنین- تیست که هر که پرهز کر نجات یافت: پیوسته بدی را 
عقب بیانداز که هر وقت بخواهی در آن شتاب کنی میشر خواهد شد؛ اگر 
خواهی احسانت کنند احسان کن, برادرت را همان گونه که هست قبول 
کن؛ گله بسیار مکن که گله زیاد؛ کینه آورده و عاقبت به دشمنی. کشد. از 
آن کس که امید عذر پذیری داری عذر بخواه. دوری از نادان مساوی است 
بای ای راهان کی اس هر کف ها رم اه 
ستیزه کند هلاک شود, و هر کس که , بر او عیب گيرند غضب کند, چه نزدیک 
است انتقام کشیدن از ستمکاران 1۳ بیشتر سزاوار فرد پیمان شکن 
لغزش فرد محتاط سخت‌ترین لغزش, و انگیزه دروغ زشت‌ترین انگیزه‌ها 
هی با ند فساد و اسراف مال بسیار را نابود کند, و اقتصاد و میانه‌روی 
مال اندک 
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را رشد و نما می‌بخشد, بیکسی خواریست و احسان نمودن به پدر و مادر 
از بزرگ طبعی است, لغزش قرین شتابست, در ۳۹ که سرانجامش 
پشیمانی است خیری نیست. خردمند کسی است که تجربه‌ها پندش 
داده‌اند. هدایت کوری را می‌زداید. و زبانت_ بیانگر خرد توست., با اختلاف 
الق ف یر سس الم هیارا ماه رای ارس مر 
میانه‌رو هرگز هلاک نشود, و زاهد هرگز محتاح نگردد, باطن هر کس از 


ظاهرش پیداست, چه بسا کسی که به دنبال چیزی است که منجر به 
قو نو شوه فبادا اظضیان»وابا امد وی کنی: تمه که از ان زرد 
زیان بار است, چه بسا شوخی که جذی شود. هر کس که به زمانه اطمینان 
کند به او خیانت کند, و هر کس بر زمانه تکبُر کند. وی را خوار سازد, و هر 
کس که نز آن-خشتم کیرد معلویش نماید, و هر کس که بدان پناه برد 
وکا رش نه هر تیراندازی به نشان زند, چون انديشه سلطان کین گنه 
زمانه دگرگون شود بهترین فرد از خانواده‌ات کسی است که از غیر 
بی‌نیازت سازد, شوخی سبب حقد و کینه است, و چه بسا حریصی که به 
گدایی افتد, و رأس دین درستی یقین است, کمال اخلاص تو در پرهيزت از 
کناه اسنت/, و بهتربن:سخن آن سخنی است که. عمل تضدنفسش کید سلامت 
در راستی است, دعا کلید رحمت است. پیش از سفر از همسفر بپرس؛ و 

قبل ات خانه ان ماه دیا را رل موی یحسانه ۵ ۳ 
هر کس که بر تو تاخت تحمّل کن, هر کس که از تو عذر خواهی کرد 
عذرش بپذیر گذشت و عفو از مردم را تحصیل کن (از مردم درگذر)» به 
هیچ کس خبر ناگوار را مرسان, برادرت را فرمان بر هر چند تو را 
نافرمانی کرده باشد, و به او خوبی کن هر چند او به تو جفا کند, و خود را 
به بخشش عادت ده, و از هر رفتاری بهتربنش را برای خودت انتخاب کن؛ 
زیرا خیر به عادت است. و مبادا سخن آلوده‌ای بگوئی- و يا خنده‌آور 
(عصعی بای مخت آن وا از گرا حکایت. کین خوق رات 
انصاف را بنماء قبل از اینکه از تو دادخواهی کنند, مبادا با زنان (در کاری 
که:مربوطابه آبان نشبت )هتتووت. کنی, که زنان‌تر آن آمفر ات زادد: 
وی هام کنر در آن ناتوان؛ و آنان را در حجاب دار تا دور از نامحرمان 
باشند, زیرا سختگیری در حجاب برای نو ۲ انان بهنر است. و بیرون 
رفتنشان (از منزل) بدتر از وارد کردن اشخاص غیر مطمننْ بر آنان نیست, 
و اگر توانی چنان کن که جز تو را نشناسند, و کاری که خارج از توانائی زن 
خاطرش 
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آسایش بخش تر و برای زیبائیش پایدارتر است., زیرا که زن چون گل بهاری 
است لطیف و آسیب پذیره» نه پهلوانی است دلاور, و مبادا گرامیداشت او 
را از حذاش بگذرانی- که با این کار- او را در شفاعت کردن از دیگران به 
طمع اندازی, تا اينکه بخاطر او (در صورت عدم پذیرش) بر تو خشم گیرد. 
ف بیرهیز از آینکه خلوت. بارنان را طولانین کنی! که ملولت. شبازند یا تو 
ملولشان کنی, و در برابر انان مقداری از خودداریت را حفظ کن,. که 
خودداری قق ان آنان و اینکهة مقتدرت دانند بهتر است تا قدرت نمائّی کنی و 
ضعیفت شمارند, و بیرهیز از رشک نابجا, که اين کار درستکارشان را به 


نادرستی کشاند, ولی در عین حال کارشان را استوار دار, و اگر کتاهی 
دیدی سریعا انکار کن- چه بزرگ و چه کوچک.-. و مبادا چنان کیفر کنی که 
گناه را بزرگ و سرزنش را بیمقدار نمائی. مملوکانت را نیکو تربیت کن, و 
کمتر خشم گیر, و از سرزنش بسیار در غیر گناه بپرهیز, وحا ار ری 
از ایشان گناهی سر زد, سرزنش و عتاب را نکو بنماء چرا که سرزنش 
همراه گذشت در نزد خردمند دردناکتر از زدن است. و دیوانگان را رها 
ساز, و قصاص را کم کن, و برای هر یک از آنان وظیفه‌ای معیّن کن که 
مسئولش باشد, تا کارها را به عهده دیگری ننهد؛ و خویشانت را گرامی 
بدار, که آنان چون بال تواند که بدان پرواز می‌کنی؛ , و ریشه تواند که به آن 
بازمی‌گردی, و به یاری آنان است که حمله می‌آوری, و خویشان ذخیره روز 
ما نی کیان وا ایا اساسا کات کی ور ره 
شریکشان ساز, و در سختی و مشکلات بر انان اسان گیر (دستگیرشان 
باش), و در همه کارهایت از خدا یاری بخواه, که او شایسته‌ترین یاور 
است.,: دین و دنیای تو را به خداوند می‌سیارم. و از او بهترین قضا و تقدیر 
را در دنیا و اخرت برایت خواستارم. درود و رحمت خداوند بر تو باد. 


سفارش امیر مومنان به فرزندش امام حسین علیهما السلام 


ای فرزندم, تو را سفارش می‌کنم به ترس از خدا؛ در حال دارائی و 
ناداری, و نیز به سخن حقَّ در خشنودی و خشم, و میانه‌روی در توانگری و 
ستی, , و به عدالت نسبت به دوست و دشمن, و نیز- به کار کردن در 
شادابی و کسالت؛ و به خشنودی از خدا در گرفتاری و گشایش. 
فرزندم! آن عملی که ظاهرش شرّ نماید ولی عاقبتش رفتن به بهشت 
باشد شرّ نیست. و آن خیر ظاهری که سرانجامش جهئم باشد خیر نیست. 
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بهشت کوچک است, و هر بلائی غیر از جهتم سلامتی است. 
آگاه باش فرزندم ا! کسی که ب اب 297 واقف شود به غیت ذیکر ان 
نپردازد. و هر کس که لباس پرهیزگاری از خود برکند دیگر با هیچ لباسی 
چیزهای از دست رفته را نخورد. و ان کس که شمشیر ستم برکشید خون 
خود بدان بریخت, و کسی که چاهی برای برادرش بکند خود در آن افتد. و 
و ای ی انا ی 
خطای خود را از یاد برد خطای دیگران را بزرگ شمارد. و کسی که در 
کارها خود را به رنچ انداخت خویش را هلاک ساخت. و آن کس که بی‌پروا 
خود را به گردابهای امور اندازد غرق شود, و کسی که تنها ری خود را 
ستخدت کس آحی آنتد: و کسی که به نظر خود بسنده کند (مشورت نکند) 
بلغزد, و هر کس که بر مردم تکیر نماید خوار شود, و کسی که با 
دانشمندان معاشرت کند محترم گردد, و هر کس که با اوباش بیامیزد زبون 
گردد, و آن کس که با مردم گستاخی نماید دشنام شنود, و هر کس که به 
جایهای بدنام رود مورد تهمت قرار گیرد. و کسی که شوخی کند سبک 
شود, و هر کس که بسیار چیزی را به کار برد, بدان معروف شود, و کسی 
که حرفش بیش باشد خطایش بیشتر است, و آن کس که خطایش بیش؛ 
و ی رک 
کسی که پرهیزگاریش کم شود دلش بمیرد, و کسی که دلش بمیرد به 
جهثم رود. ۳ ِ 
فرزندم! هر کس که به عیبهای مردم نگرد [و آن را ناپسند دارد] و همانها 
را بر خود بیسندد این فرد احمق است, و کسی که انديشه کند درس 
خواهد گرفت, و هر کس درس گیرد گوشه گیر شود, و کسی که گوشه گیر 
شود نجات یابد, و هر کس که شهوت و خواسته‌های دل را ترک گوید آزاده 
است: و کسی که حسادت را ترک گوید محبوب مردم گردد. 


فرزندم! عرّت مومن در گرو بی‌نیازی او از مردم است, قناعت سرمایه‌ای 
است که تمام نگردد. هر کس که بسیا ریاد مرگ کند به کم این سرا بسنده 
نماید, هر کس دانست که گفتارش جزء کردارش به حساب آید جز در آنچه 
سودش بخشد زبان نگشاید. 

فرزندم ا! شگفتا بر کسی که از کیفر گناه می‌ترسد با اين حال دست از گناه 
بر نمی‌دارد, و امید به پاداش دارد ولی توبه و کردار شایسته نمی کند. 
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فرزندم! انديشه روشنائی آورد. و بی‌توجهی؛ تاریکی غفلت, و نادانی 
گمراهی. و خوشبخت کسی است که از غیر خود درس گیرد, و ادب بهترین 
میراثت ث است, و خوش اخلاقی بهترین همدم. با قطع پیوند فامیلی برکت و 
رشدی میسور نیست. و با هرزگی بی‌نیازی. ‏ _ 

فرزندم ا! سلامتی ده جزء است که نه قسمت ان در سکوت- جز باد و ذکر 
خدا- نهفته است. و یک قسمت ان در عدم معاشرت با نابخردان. 

فرزندم! کسی که در مجالس به سبک گناهکاران بیاراید خداوند زبونش 
نماید و هر کس که در آموختن. دانش تلاش کند دانا شود فرزندم ! | زان 
دانش قذارا می‌باشه مهافت ان خشوت: و-بایدانی ی باملایمات ار 
گنجهای ایمان است, [ پاکدامنی زیور نهیدسنی و فقر _ است, و شکر و 
سپاسگزاری زبور توانگری. و بسیار دیدار نمودن ملال آور است. اعتماد 
نمودن قبل از ازمودن بی‌احتیاطی است. خودیسندی ادمی نشانه کم عقلی 
اوست. ۰ 

فرزندم! جفرش تیاه کب جفرت اور رو به نیا تفن کو: تعمتی زا 
برباید " فرزندم! هیچ شرافتی برتر از اسلام نیست, و هیچ کرمی عزیزتر از 
پرهی ززگاری و نه هیچ پناهگاهی محکم‌تر از خویشتنداری, و نه واسطه‌ای 
پیروزتر از توبه, و نه جامه‌ای زیباتر از تندرستی, و نه ثروتی فقرزداتر از 
رضایت به روزی روزانه (قوت), و کسی که به کفاف ۳ ند کند 
زود آسایش را دریابد و در راحتی و آسایش چای کند. 

فرزندم! حرص زدن کلید سختی و مرکب گرفتاری است. و باعث بی‌پروا 
در گناهان افتادن, و دنیاپرستی فراهم‌کننده همه زشتیهاست. در ادب 
نفست این بس که [دوری کنی از] انچه را که از دیگران نایسند شماری, 
برادرت همان حق/ بر گردن تو دارد که تو بر او داری. و کسی که بدون 
عاقبت اندیشی خود را در کارها گرفتار کند در معرض حوادث است. فکر 
کردن پیش از عمل تو را از پشیماتی حفظ کند. هر کس که در نظرات 
مختلف با دقت نظر کند نقاط ضعف را دریابد. پایداری سیر تنگدستی 
است, و بخل روپوش بینوائی,. و حرص نشانه فقر, بینوای مهربان بهتر از 
توانگر ستمگر است. برای هر چیز غذائی و قوتی است و ادمیزاد غذای 
7 


فرزندم! هیچ گناهکاری را ناامید مکن, که چه بسیار گناهکارانی که عاقبت 
بخیر شدند, و چه بسیار مردمی که به آینده دلخوش بودند و سرانجام به 
تباهی 
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گرائیده و به جهلّم رفتند. به خدا پناه میبریم از آتش! فرزندم ! ! چه بسا فرد 
0 0 7 0 
نهفته است, گذشت ساعات کم کننده مر ضف اد وای بر ستمکاران از 
خداوند احکم الحاکمین و رازدان! فرزندم ا! جه بد توشه‌ای است به راه 
قیامت دشمنی بر بندگان؛ آدفتین هر جرعه و لقمه‌ اش تواند گلوگیر شود و 
فک ی ار ان ی و ور 
راحتی به سختی نزدیک است: و تنگدستی به نعمت, و مرگ به زندگی, و 
0 پس خوشا به حال کسی که علم و عمل, و دوستی و 
کینه, و گرفتن و رها کردن, و گفتار و خاموشی, و کردار و گفتارش را برای 
خدا از هر پیرایه‌ای پاک ساخت. و آفرین بر دانشمندی که عمل کرد و 
تلاش نمود, و از شبیخون مرگ بر حذر بوده و آماده و مهیّا گردد. ار 
پرسیده شود و یه گر هاش کند سکوت کند. گفتارش درست 
است و سکوتش از درماندگی در جواب نیست., و وای بر کسی که گرفتار 
ناکامی و بی‌کسی و نافرمانی است, در این صورت آنچه از دیگری عیب 
داند برای خویش بپسندد و آنچه را که خود کند بر مردم عیب گیرد. 
فرزندم آگاه باش ! هر کس که نرم گفتار شد دوست داشتنی شود خداوند 
تو را توفیق هدایت دهد, و به قدرت خود تو را از اهل طاعتش نماید, زیرا 
که او بخشنده و کریم است. 


قظیه آمیز عفمتان غلیه التاام خعروت به «ورلبت» 


«آنچه مناسب حال کتاب بود آوردیم». 
سباس. و ستاینش ان خداتی را سزاست. که بتدار و انديشه‌ها را از زاهیابی 
به هستیش بی‌بهره ساخته. و خردها را از خیال پردازی در ذاتش به پرده 
داشته, زیرا| از همانندی و هم شکلی به دور است؛ و ذات مقذسش را 
تغییر و تفاوتی نیست. و در صفات کمالش به جزء جزء شدن تبعیض پذیر 
نیست؛ از همه چیز جداست., ولی نه در مسافت, و در هه یارب۳ 
ولی. تهب وخه: مفادخت: (آمینن ار نز ,هصه. خیز. اگام. است. اطا خد ند 
اسباب. دانش او جز ذات او نیست. بر بین او و معلوماتش 
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واسطه‌ای نیست که بدان وسیله دانای به معلوم شده باشد اگر گفته شد: 
«بوده» بر اساس تاویل از ات وکهد است: و اک کفته نود: همه 
هست» بر این تاویل است که نیستی را در ۳ او راهی نیست, دن این 
حال از سخن یاوه گروهی که غیر او را پرستیدند و معبودی جز او گرفتند 
بس منژه و برتر است! او را سپاس گوئيم, آن گونه سپاسی که از 
مخلوقاتش پسبد کرده و قبولش را لازم دانسته, گواهی می‌د هم که هی 
معبودی جز «الله» در خور پرستش نیست ؛ که بکانة و بی‌انباز است, و 
گواهی می‌دهم که محشّد بنده و فرستاده اوست. دو شهادتی که گفتار را 
بالا برند و کردار را در میزان سنجش مضاعف نمایند, و ترازوی سنجشی 
که فاقد آن دو باشد سبک گردد. و در صورت وجود آن دو سنگین شود, و 
مایه رسیدن به بهشت و رهائی از جهثم و عبور از صراط باشد, شما 1 
شهادت به وحدانیت حق [و نبوّت و معاد] (توحید نظری) به بهشت درائید. 
ری و و یم ار مر 
خود بسیار درود فرستید: 
«همانا خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید بر او درود فرستید و سلام گوئید, سلامی در خور و شایسته- 
احزاب: 56». 
ای مردم» شرافتی برتر از اسلام نیست. و هیچ کرمی عزیزتر از 
پرهی ززگاری, و نه هیچ پناهگاهی محکم‌تر از خویشتنداری, و به واسطه‌ای 
(شفیعی) پیروزمندتر از توبه, و نه جامه‌ای با جلال‌تر از خلعت عافیت. ۰ و نه 
سپری جلوگیرتر از سلامت, و نه ثروتی فقرزداتر از رضایت و قناعت, و آن 
کس که به روزی روزانه بسنده کرد آسایش خود را فراهم آورد. و دوستی 
دنیا کلید رنج است. و مال- اندوزی اسب گرفتاری است., و حسد آفت دین؛ 
و آزمندی (حرص) موجب بی‌پروا افتادن در گناهان: و سبب محرومیّت 


است, ستمکاری سوق دهنده به هلاکت است., و دنیاپیرستی فراهم کننده 
هقه زشتتهان چه بسا ظمعی. که ناعامین: شونر<و ارزونی که قلظ از ات 
درآید, و امیدی که به نومیدی , کشد, و سودائی که به زیان انجامد. بدانید و 
آگاه باشد! کسی که بدون توجه به عواقب امور 9 را به ورطه مشکلات 
اندازد در معرض حوادث رسواکننده قرار خواهد گرفت. و چه بد گردنبندی 
است قرض برای مومن «1». 


(1) شیخ کلینی علیه الحمة در کتاب «روضه کافی» بجای این جمله آورده 
است: 

«بئست القلادة قلادة الذنب للمومن» 

یعنی: «گناه برای موّمن بد گردنبندی است». 
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ای مردم, هیچ گنجی سودمندتر از علم نیست, و هیچ عژّتی نافع‌تر از 
بردباری و نه هیچ افتخار فامیلی رساتر از ادب, و نه هیچ رنجی دردناکتر از 
خلشیم»؛ , و نه هیچ جمالی زیباتر از خرد, و نه هیچ رفیقی بدتر از نادانی, و نه 
هیچ زشتی ناپسندتر از دروغ, و نه هیچ نگهبانی نگهدارتر از خموشی, و نیز 
هیح غائیی نزدیکتز از فرگ نیست. ۳ 

ای مردم, کسی که بر عیب خود نظر افکند به عیب دیگران نپردازد. و هر 
کس که به روزی خداداد بسنده کند بر آنچه دیگران دارند افسوس نخورد. 
و هر کس که شمشیر ستم بر کشد خون خود بدان ریزد, و کسی که چاهی 
برای برادرش کند خود در آن افتد, و هر کس که پرده دیگری را بدرد عیوب 
خانواده اش فاش شود, و آن کس که خطای خود را از یاد برد خطای 
دیگران را 2 
افتد. و کسی که به ری خود بسنده کند (مشورت نکند) بلغزد. و هر کس 
که بر مردم تکبر نماید خوار شود, و آن کس که با مردم گستاخی نماید 
دشنام شنود, و کسی که با دانشمندان معاشرت کند محترم گردد. و هر 
کس که با اوباش بيامیزد زبون گردد. و کسی که بیش از توان خود بار 
کشد درمانده شود. 

ای مردم. هیچ اندوخته‌ای سودمندتر از خردمندی نیست. و نه هیچ فقری 
سخت‌تر از نادانی. و هیچ پند دهنده‌ای رساتر از پاکی, و نه هیچ خردی 
همچون عاقبت اندیشی, و نه هیچ عبادتی همانند فکر و انديشه, و نه هیچ 
درخواستی نیکوتر از مشورت., و نه هیچ غربتی هراسناک‌تر از خودبینی. و 
نه هیچ ورعی همچون خودداری [از محژمات], و نیز هیچ بردباری چون صبر 
و و پیت ۳ ۱ ۱ 

ای مردم, همانا ادمی را ده خوی و خصلت است که انها را زبانش اشکار 
می‌سازد: 1- شاهدی که از باطن خبر دهد, 2- داوری که بین گفتار جدائی 


اندازد, 3- سخنوری که بدان جواب دهد 4 واسطه‌ای که بدان به حاجت 
رسد, 5- بیانگری که بدان اشیاء شناخته شوند, 6- فرماندهی, که فرمان به 
خیر و خوبی دهد, 7- نصیحتگری که از زشتی باز دارد, 8- عسلی خرن که 
بدان تسلی آتش غم فرو نشیند, 9- و ستایشگری که کینه را بزداید. 10- و 

تحسینگری که بدان گوشها را بنوازد و شیفته سازد. 

ای مردم, همانا خیری نیست در خموشی از سخن سنجیده همچنان که در 
سخن نابخردانه خیری نباشد. 
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ای مردم, بدانید کسی که زبانش را حفظ نکند پشیمان خواهد شد, و ان 
کس که در پی آموختن نباشد نادان بماند. و هر کس که خود را به بردباری 
دادا شک ده دار سوه کی که ات سس تا را تدست ریز 
عاقل نیست., و فرد بی‌خرد ذلیل و خوار است. و شخص ذلیل احترام نشود, 
و هر کس که تقوای الهی داشت نجات یابد. و کسی که ثروتی را از راه 
نامشروع بدست آورد همان گونه در راهی که پاداش و وابی ندارد خرح 
کند. آن کس که خوی بد را به وقت آبرومندی ترک نکند, به ناچار زمانی 
دست کشد که مورد سرزنش است. آن کس که به فقرا در حال بی‌نیازی 
بخشش نکند, در این صورت درخواست کند در حال نیازمندی و محرومیت. 
و کسی که به ناحق جویای عرّت باشد خوار گردد. و آن کس که با حق 
تیزم کتحبهسشتی. گرانده .هن کشن که«علم دین آفود محترم تنوژر و 

کسی که تکبر کند خوار شود و هر کس که نیکوکاری نکند ستایش نشود. 

ای مردم» همأنا تیکن مزر ی پیش از خواری است (مردن و خوار نشدن), ۰ و 
پایداری در مشکلات پیش از بیتابی. و محاسبه پیش از کیفر. و مرگ بهتر 
از بینوائی است, و کوری چشم از بسیاری از دیدنها بهتر است. روزگار 99 
روز است: ۳ 
روزی به سود تو و روزی به ضرر توست. پس صبور باش؛ که به هر دو آن 
ازموده خواهی شد. 

ای مردم», شگفت انگیزترین 9 انسان قلب اوست؛ که آن را 
سرچشمه‌هاتی از حکمت است و صد 5 آن, اگر روزنه امیدی برایش گشوده 
شود طمع خوارش سازد, اگر آتش طمع افروخته شود حرص نابودش کند., 
اگر مأیوس شود 9 و اندوه بمیر آندش, اگر عصبانی شود خشمگین 
گردد, اگر به خشنودی دل خوش کند هشیاری را از یاد ببرد. و اگر او را 
ترسی رسد غم و اندوه پریشانش کند. اگر امنیت برقرار شود غرور 
هشیاریش را برباید, اکرتشن, نهمتی, زرد بزرگ منشی او را ای :3 

چنانچه او را ثروتی رسد بی‌نیازی سرکشش سازد. و اگر به بینوائی و فقر 
گرفتار شود دچار بلا شود, و چنانچه او را مصیبتی رسد بیتابی رسوایش 
کند, و اگر بیتابی به زحمتش اندازد ناتوانی زمینگیرش کند, و اگر در غذا 


خوردن زیاده‌روی کند, پرخوری راه نفسش را ببندد, هر گونه کوتاهی در 
باره او زیانبار است, و هر زیاده‌روی نابود کننده. 

ای مردم. کسی که خیرش کم باشد خوار گردد, و کسی که بخشش کرد 
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بزرگی یافت, و هر کس که مالش فراوان شود ریاست یابد. و هر کس که 
بردباریش افزون شود شریف گردد. و کسی که در ذات خداوند انديشه 
نماید کارش به الحاد و بی‌دینی کشد, و هر که بسیار به چیزی پردازد به 
همان شناخته شود, و کسی که بسیار شوخی کند سبک شود, و کسی که 
خنده اش زیاد بااشد شکوه و هیبتلش برود» فرد قف وت افتخار خانوادگیش 
تباه است (به کار نیاید) همانا برترین کردار آبروداری با مال است. کسی 
که با نابخردان معاشرت نماید عاقل نیست., و هر کس که با نادانان آمیخت 
خود را برای هر گونه حرفی آماده کرد. هیچ کس را از مرگ خلاصی نیست. 
نه توانگر به واسطه ثروتش, و نه بینوا به واسطه فقرش. 

ای مردم. همانا دلها را گواهانی است که نفوس را از مسیر تقصیر کاران 
بگردانند. تیزهوشی در نصایح از چیزهاثی است که نفس انسان را از خطا 
بر حذر می‌دارد, و نفوس را تصوّرات هوس انگیزی است. و این خردهایند 
که جلوگیری نموده و باز می‌دارند, در تجربه‌ها دانشی جدید نهفته است. و 
ازمودن به راه راست رهبری می‌کند, برای تربیت تو نایسند داشتن کار 
دیگران کافی است. برادر موّمنت همان حقّ بر گردن تو دارد که تو بر او 
داری, و هر کس که به رای خود بسنده نماید (مشورت نکند) در خطر 
تباهی است. 

انديشه نمودن پیش از اقدام به کار تو را از پشیمانی محفوظ دارد. کسی 
که پذیرای نظرات دیگران باشد نقاط ضعف و خطا را دریابد. و هر کس که 
از اضافه گوئی بیرهیزد دانایان نظرش را بپذیرند. و کسی که تمایلات 
نفسانی خود را مهار کند با اين کار ارزش خویش را نگهداشته است. و 
کسی که زبان خود را کنترل نماید خاطرش از بابت فامیل اسوده گشته و 
به خواسته اش ۱ و تحوّل روزگار (فراز و نشیب) گوهر 
وجودی مردان شناخته شود. گذشت زمان اسرار پنهان را برایت آشکار کند 
(ماه پشت ابر نمی‌ماند). کسی که غرق در تاریکی است برق جهنده 
سودش ندهد. کسی که معروف به سخنان حکیمانه شود به دیده بزرگی و 
شکوه در او نگرند. . شریف‌ترین توانگری در ترک آرزوها نهفته است. 5 
و صبر سیری است از بینواتی, و حرص زدن علامت ناداری است. و تنگ 
نظری روپوش بیچارگی است. دوستی, خویشاوندی سودبخش است. و 
بینوای مهربان از توانگر ستمگر بهتر است. و اندرز و نصیحت پناهگاه کسی 
اشت که آن را بپذيرد.. کستن. که دیدکان خود زا ازاد و رها گذارد اندوهشن 
زیاد شود. اهل خانه فرد بد اخلاق از او بیزارند. هر کس که به نوائی رسید 


خود را برتر دانست. بیشتر 
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اوقات آرزویت وعده دروغت دهد. فروتنی خلعت شکوهت بیوشاند. در 
گشاده‌روتی گنجهای روزی نهفته است. و کسی که پاکدامنی او را 
بیاراست عیبش از مردمان پنهان شود. در سخن گفتن مراعات حذ میانه را 
نمائید چرا که اين عمل هزینه را سبک کند. هدایت نفس در مخالفتش 
نهفته است. هر کس که روزگار را شناخت از اماده بودن غفلت نورزد. 
هان! همانا با هر جرعه و هر لقمه‌ای گلوگیری است. و هیچ نعمتی جز با 
زوال نعمتی دیگر بدست نیاید. هر جانداری را غذای روزانه‌ای است. و هر 
دانه‌ای را خورنده‌ای, و تو (ای آدمیزاد) غذای مرگی. ۲ 

ای مردم, بدانید هر کس که بر روی زمین راه پیموده بی‌تردید به درون آن 
روان است. و شب و روز در نابودی بنیاد عمرها شتابنده‌اند. 

ای مردم, کفران نعمت نشانه پستی است. و معاشرت با نادان عاقبت 
خوشی ندارد. از نشانه‌های بزرگواری نرمی در گفتار است. بپرهیزید از 
فریبکاری, که ان شیوه مردمان پست است. هر جوینده‌ای یابنده نیست و 
هر غاثبی را بازگشتی نباشد. به کسی که از تو بیزار است دل مبند. چه 
بسا ان دوری که از هر نزدیک هم نزدیکتر است. همیشه پیش از سفر از 
همسفر پرسان شو و پیش از خانه از همسایه. 

عیب برادرت را در انچه در خود سراغ داری بپوشان. از خطای برادرت 
درگذر برای آن روز که دشمنت بر تو می‌تازد. هر کس بر فردی که قادر به 
زیان او نیست خشم گیرد اندوهش دراز و روحش آزرده شود. فرد 
خداترس دست از ستم بردارد. 

مه تروق کت و ترا از تایه ارام ارس ها ]2 
ها ای این سرام است جه فرصت نار 
جنب فقر و فاقه فردا. [هیهات] و شما دشمن و مخالف یک دیگر نشدید 
مگر به علت رواج معصیتها و گناهان در میانتان. پس چه نزدیکست راحت 
این دنیا به رنح آخرت! و شدذت فقر این سرا به دگررگونی آخرت! آن چیزی 
که ظا هرن نت تماید ول عافسنش رفتنبه شهشت پاش اش پیبست وان 
خیر ظاهری که سرانجامش جهنم باشد خیر نیست. و هر نعمتی در جنب 
بهشت حقیر و بی‌ارزش است. و هر بلائی در قیاس با جهتم سلامت است. 
به هنگام اصلاح درون گناهان کییره تمایان شود. خالص نمودن عمل از 
۳ در طول جنگ. 

هیهات! اگر پروای الهی را در نظر نداشتم سیاستمدارترین فرد عرب بودم. 


در 
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شما باد به رعایت تقوای الهی در نهان و آشکار, و سخن حقّ در حال رضا و 
خشم, و میانه‌روی در توانگری و بینوائی, و به دادگری بر دشمن و دوست. 
و به کار کردن در وقت چابکی و تنبلی, و به خشنودی از خداوند در سختی 
و راحتی. 

پرحرف خطایش بسیار است. و پرخطا حیایش کم. و کم حیا پرهيزش کم 
است. و کسی که پرهیزگاریش کم گردد دلش بمیرد. و فرد دل مرده به 
جهتّم می‌رود و هر کس که بیندیشد عبرت گیرد, و پند آموخته گوشه‌گیر 
شود, و گوشه گیر جان سالم بدر برد. و هر کس که ترک شهوات ت گوید 

آزاده است. و کسی که حسد را کنار نهد محبوب مردم گردد. عرژت مقمن 
در گرو بی‌نیازی او از مردم است. و قناعت سرمایه‌ای است تمام ناشدنی. 
و کسی که بسیار یاد مرگ کند به کم این سرا بسنده نماید. و هر کس 
دانست که گفتارش جزء کردارش به حساب آید جز در آنچه سودش بخشد 
زبان نگشاید. شگفتا بر کسی که از کیفر گناه در هراس است و دست از 
گناه نمی‌کشد! و امید به پاداش اآخروی آدارد و توبه و کردار شایسته 
تمی کند: اندیشیدن روشنائی آوزد و بی‌توجهی تاریکی. و نادانی گمراهی 
است. 

و خوشبخت کسی است که از غير خود درس گیرد. و ادب بهترین میراث 
است, و خوش اخلاقی بهترین همدم. و با قطع پیوند فامیلی برکت و 
رشدی میسور نباشد, و با هرزگی بی‌نیازی و توانگری. سلامتی ده جزء 
است که نه (9) قسمت آن در سکوت- جز یاد و ذکر خدا- نهفته است, و 
یک قسمت ان در عدم معاشرت با نابخردان. راس دانش مدارا| است و 
آفت آن خشونت. و از گنجهای ایمان پایداری در برابر ناملایمات است. و 
پاکدامنی زیور تهیدستی و فقر است, و شکر و سپاسگزاری زیور توانگری. 
بسیار دیدار نمودن ملال اور است. و اعتماد نمودن پیش از ازمودن 
بی‌احتیاطی است. خودیسندی وه نشانه کم خردی اوست. 

هیچ فرد گناهکاری را ناامید مساز, که چه بسیار گناهکارانی که عاقبت 
بخیر شدند, و چه بسیار افرادی که به کردار خود دل خوش کرده بودند و 
سرانتام به تباهی گرائیده و راهی و شدند. دشمنی با بندگان چه بد 
دوستی و کینه‌اش, و گرفتن ار با و 
کردار و گفتارش را برای خداوند از هر پیرایه‌ای پاک ساخت. مسلمان تا 
هنگامی که پارسا نشود مسلمان نیست و او به پارسائی نرسد تا اینکه 
زاهد شود و نیز زاهر نشود تا دور اندیش شود و هز کر اه دوراندیشی 
نرسد تا اینکه خردمند گردد. و خردمند نیست مگر آن کسی که 
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فرمان الهی را انجام دهد و برای سرای آخرت کار کند. و صلّی اللّه علی 
محمد الثبی و علی اهل بیته الطاهرین. 


آداب و سننی که آمیر موّمنان علیه السّلام به یارانش آموخت 


(و آن شامل چهار صد فصل برای دین و دنیا می‌باشد) حجامت کردن, 
جسم را سالم نموده و خرد را تقویت کند. چیدن شارب نشانه نظافت 
است و هم از سئت. خوشبو نمودن احترامی است برای نویسندگان 
[اعمال], و نیز از سنّت به شمار می‌رود. مالیدن روغن. پوست را نرم 
می‌سازد و بر قوای معزی و خرد بیفزاید, و سبب راحتی جریان آب در 
محل وضو و غسل می‌گردد, و ژولیدگی مو را برطرف, و رنگ را روشن 
سازد. مسواک نمودن موجچب خشنودی بزفرد کار و باکیز کی دهان است. و 
آن نیز از ستّت می‌باشد. شستن موی سر با خطمی چرک را بزداید و از 
آلودگیها پاک سازد. گرداندن آب در دهان و بینی به هنگام وضو يا غسل, 
پاک‌کننده آن دو است. انفیه (روغن خوشبوئی که در بینی چکانده شود) سر 

۲ سلامت دارد و موجب درمان جسم و همه سردردها است. زو تست 
استحکام بدن و پاکی تن است. و کوتاه نمودن ناخنها از دردهای ری 
جلوگیری کند و نیز روزی آورد و برکتش دهد. زدودن (تراشیدن) موی زیر 
بغل بوی بد را ببرد. و پاک‌کننده بوده و نیز از سئت است. شستن دست 
تس ای ما دص انا نم غسل کردن در هر عید 
پاک‌کننده است برای کسی که حاجتمند درگاه الهی و پیرو سنّت باشد. نماز 
شب موجب تندرستی بدن, و خشنودی پروردگار؛ و روی آوردن به رحمت 
الهی ؛ و پناهندگی به اخلاق و روش انبیاء می‌باشد. خوردن سیب موجب 
معطر شدن می آررکت جویدن کندر دندانها را محکم و بلغم را زدوده و 
بو .دهان را از بین. م‌برد: بافی هاندن دز غیادفگاه از هنکام. ادان»ضیخ تا 
طلوع خورشید سریعتر از مسافرت و جهانگردی روزی رسان است. 
خوردن «به» موجب قوّت قلب ضعیف و خوش بوکننده معده است و بر 
سرعت فهم بیفزاید, و همچنین ترسو را شجاع کند, و فرزند را زیبا کند. 
خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ در هر صبح ناشتا هر بیماری و درد را 
بجز مرگ دفع کند. مستحبٌ است فرد مسلمان در شب اوّل ماه رمضان با 
همسرشر بیامیزد, به جهت فرمایش خداوند: اخل لکم لاه الصیام الرَفَثتٌ 
ٍلی یْسایْکُم یعنی 
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«در شب (ماه) روزه آضپزتتن با زنانتان برای شما حلال شد- بقره: : 97 
انگشتر از غیر جنس نقره را به دست مکنید, چرا که رسول خدا صلّی اللّه 
علته مج العف سلم فر مود «خداوند آن دشتی. که: آنکشتر آهتی دارد پاک 
نسازد». هر کس که بر انگشترش نامی از نامهای خداوند را حک نموده 
باید از آن دستی که ۱ می کند ترفن ار 3 


هر کین آز قفا نم هام نگرستن در آبته مکویند 

«الحمد لله الذی خلقنی فأحسن خلقی, هنیزه دص تم فان 
منی ما شان من غیری, و آکرمنی بالاسلام» 

یعنی. : «حمد و سپاس آن خداوندی را سزاست که مرا آفرید و آفرینشم را 
نکو داشت, و صورت‌گری کرد و صورتم را زیبا نمود, و مرا به آن چیزی 
آراست که در دیگری بد بود. و مرا به اسلام گرامی داشت». هر کدام از 
شما خود را برای برادر مسلمانی که آضده: انتتت. اهر لت. کند 
ییادایه ان م رای با دای کعمانل است رسد رت موه که 
روزه‌داری سه روز از هر ماه [ینجشنبه اول ماه؛ چهارشنبه نیمه ماه؛ 
پنجشنبه آخر ماه], و نیز روزژه ماه شعبان دل نگرانی و تشویش خاطر را 
بزداید. شستن موضع غائط و بول با آب سرد مرض بواسیر را از بين ببرد. 
تسه اما را ندمه و ترا نی اند من ار زانط مار اسنته. 
موی سیپید را برنکنید زیرا که نور است. و هر کس که تار موئی در راه 
اسلام سیپید نماید همان به روز رستاخیز برای او روشنائی باشد. فرد 
مسلمان با حال جتابت هرگز نخسبد, بلکه بدون وضو نیز نخوابد. و در 
ری که ات با ندنو مین سم کید زیرا روح فرد با ایمان به سوی خدا 
پر کشد پس او را بپذیرد و برایش دعای خیر کند, در این صورت اگر زمان 
مرگش رسیده باشد آن رو[ را در صورت زیبائی قرارش دهد, و در غیر 
این صورت او را با قرشتگان امین خود به جسمش باز گرداند. شایسته هیچ 
ی ای 
نوشیدنی و نه بر دعای همراهش. قضای حاجت در محل عبور و مرور؛ و 
ادرار کردن از بلندی و ایستاده در هوا و در اب جاری ممنوع است. و هر 
که که مرتکب آنها شود و به او اسیبی رسید هیچ کس را غیر از خود 
سرزنش نکند, چرا که آب و هوا را موجوداتی است. و هیچ کدام از شما 
هنگام بول کردن آن را به هوا پرتاب نسازد. و رو به باد هم نباشد. و به 
پشت نخوابد «1» و مرد مسلمان هرگز بی‌حوصله 


(1 در کتاب خصال آمده است: «هیج مردی به رو نخوابد», و همچنین در 
کتاب عیون آخبار الرْضا علیه السْلام (باب 24 ح 1) آمده است: «انبیاء 
طاق باز می‌خوابند» و در کتاب دعائم الاسلام در ضمن روایتی نبوی ممنوع 
بودن در حالت طاق باز را فقط در مساله غذا خوردن اورده است و در این 
حال بنظر می‌رسد که در متن کتاب تحریفی رخ داده است. 
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به نماز نایستد و نیز در اقامه آن تخیر نکند «1». 

بنده‌ای که در پیشگاه خداوند ایستاده است باید از انديشه نمودن (در غیر 


خدا) بکاهد, چرا که فقط آن مقدار از نماز او راست که بدان دل داده 
است. ذکر خداوند را در هیچ جا و هیچ حالی تری مکنید. 

هیچ کدامتان در نماز به چپ و راست نظر نکند, که در این صورت خداوند 
آن بنده را که روی از قبله گرداند گوید: «ای بنده من توجهت رابه سوی 
من بدار که آن از روی نمودن به دیگران بهتر است». رات ساقطشده از 
سفره را بخورید که این کار به اجازه خداوند درمان هر دردیست برای ان 
کس که بدان نیت شفا کند. لباس پنبه‌ای بپوشید که آن خلعت رسول خدا 
صلی اللّه علیه و اله و سلم بوده است. و آن جناب جز از روی ضرورت 
هرگز جامه پشمین و موئین نپوشید. هر کدام از شما آن انگشتان که بدانها 
غذا می‌خورد را بلیسد خداوند عر و جل به او فرماید: خدا به تو برکت دهد. 
همانا خداوند زیبائی را دوست می‌دارد, و هم اينکه نتیجه این نعمت خود را 
در بنده‌اش خود ببیند. صله رچم را ترک مگوئید ولو با دادن یک سلام, برای 
فرمایش خداوند: افو اللة الذی تسائّلون به و الارحام یعنی: «و از خدائی 
که به نام او از یک دیگر درخواست می‌کنید پروا داشته باشید و همچنین از 
[بریدن با] خویشاوندان- نساء: 1». و روزتان را به گفتن: «چنین و چنان 
شد», و «چها و چها انجام دادیم» سپری مسازید (روزتان را به یاوه‌سرائی 
مگذرانید), زیرا شما را نگهبانانی است که بر کردارتان نظارت می‌کنند. و 
خدای را به هر جا و مکانی یاد کنید. و بر پیامبر و آل او صلوات فرستید- 
29 : زیرا خداوند هنگامی که آن حضرت را با توخه یاد 
می‌کنید دعایتان را قبول می‌فرماید. فرصت دهید تا غذای داغ سرد شود و 

۱ ۱ ۳ 4 
در حالی که غذای داغی نزدیکشان بود فرمودند: «صبر کنید تا سرد و قابل 
خوردن شود, چرا که خدا نمی‌خواهد غذای داغ به ما بخوراند,. و خیر و 
برکت در غذای سرد است., و داغ برکتی ندارد». به فرزندانتان مطالبی 
بیاموزید که در پرتو انها مشمول 


بی‌حوصله و خواب ب الود به نماز نایستد». 


۱ 94 
نق الفی کشعه تا همادا مخالفان:-فذهت: بر فکن و آتذشته استان. مساظطا 
ِ 


ای مردم, زبانتان را نگه دارید, و سلام کنید؛ سلامی در خور و شایسته. 

آهاتت زا یه صاا و سر حند فا اسا ۶ اد ازگردانید. هام هو 
بغة بازار و فحل. کست: بسیار یاد خدا باشید, و نیز زمانی که مردم همه 
مشغول خرید و فروش هستند, زیرا اين کار موجب جبران گناهان و برکت 
در خیرات است. و هرگز از بی‌خبران مباشید. به هنگام حلول ماه رمضان 


هیچ بنده‌ی را نسزد که سفر کند به دلیل فرمایش خداوند: قَمَن شهد مِنْکم 
السقو فرع من «یشن هر کنن از شما این.مام را دویاند باید. آن را 
روزه بدارد- بقره: 185». در نوشیدن مشروب و مسح نمودن بر روی 
کفش هیچ گونه تقیه‌ای نیست. مبادا در باره ما غلق کنید! ما را بندگانی 
ِِ محسوب دارید آنگاه (در این چارچوب) هر چه می‌خواهید در فضل 

ما بگوئید. هر کس که ما را دوست دارد پس باید کردارش را در سایه 
پرهیزگاری منطبق با کردار ما سازد, زیرا پرهیزگاری برترین مایه نجات در 
سرای دنیا و آخرت است. هرگز با فرد بدگوی ما همنشین مشوید, و در 
۳ تعریف نکنید تا با اين کار دوستی ما را آشکار 
نموده و خود رز در نزد حاکمتان خوار سازید. خود را موظف به راستگوتی 
کنید که (راستگوئی) موجب نجات است. بدان چه نزد خداست اشتیاق 
ورزید و خواهان رضا و طاعتش باشید, و بر اين دو پایداری نمائید. و برای 
موّمن چقدر زشت است که رسوا و بی‌ابرو وارد بهشت شود. روز قیامت 
به سبب اعمال ناشایستی که از پیش فرستاده‌اید در مساله شفاعت ما را 
0 نیندازید, و در آن روز خود را در نزد دشمنانتان رسوا مسازید, و 
یک دیگر رز به جهت مسائل ناچیز دنیائی در جایگاهی که در نزد خداوند 
دارید دروغگو معژفی مکنید. اوامر الهی را بکار گیرید زیرا میان شما و 
تماپلات و آرزوها جز فامهوه خدا <1» فاصله‌ای بیست. و آنچه نزد خداست 
بهتر و ماندنی‌تر است, و قسم به خدا که آن بنده را چنان فعنهای رسد که 
دیدگانش روشن و مشتاق دیدار خداوند گردد. و هرگز برادران ایمانی 
ناتوانتان را خوار مسازید, زیرا هر کس که مومنی را کوچک کند خداوند او 
زا ذلیل تماید. و زوز قیافت خداوند آن ذو را به هم ترساند.مگر اینکه توبه 
کند. وقتی کسی به نیازمندی برادرش پی برد او را مجبور به پرداخت 
بدهیش مکند. به دیدار هم روید و به 
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یک دیگر مهر ورزید و بذل و بخشش کنید, و مانند آن منافقی نباشید که 
می‌گوید و انجام نمی‌دهد. 

وتا که که رصول وش لاه یی ها ی ی رم و و 
که دوست دارد شیوه مرا دنبال کند پس ازدواج کند, زیرا ازدواج از 
سئنهای من محسوب می‌شود. 

امتهای دیگر افتخار خواهم نمود. فرزندانتان را از خوردن شیر زنان بدکار و 
دیوانه مصون دارید. زیرا شیر (خصوصیات روانی مادر را به فرزند) منتقل 
می‌سازد. و از خوردن گوشت هر پرنده‌ای که سنگدان و ناخن پشت پا و 


چینه‌دان ندارد خودداری کنید. 

و همچنین از خوردن گوشت هر حیوان نیش دار و پرنده چنگال دار 
بپرهيزید. و سپرز (طحال) را مخورید, زیرا که آن از خون فاسد می‌روید. و 
جامه سیاه به تن مکنید که آن خلعت فرعون است. و از غذه‌های گوشت 
بپرهیزید که رگ بیماری جذام را تحریک می‌کند. در فهم احکام دین به 
قیاس توسّل مجوئید که قیاس کزرد از و۳ و در آینده گروفت آیند که در 
نود که کش توکدار پوشیده با باده‌کساران مخالفت کنید. (سازش:مکنید) بو 
خرما بخورید که داروی هر دردی است. و از فرماییش رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم پیروی نمائید که فرمود: «هر کس که بر خود در سوال و 
گدائی را باز کند خداوند دری از فقر بر او باز گشاید». 0 
طلب مغفرت کنید که روزی را کسب می‌کند. در حدذ توان اعمال خیر و 
شایسته پیش فرستید که فردای قیامت آن را خواهید یافت. مبادا مجادله 
کنید که موجب شک و تردید است. 

هر کس که از خدا حاجتی دارد آن را در سه وقت طلب کند: ساعتی از 
دور ]و و وقت ظهر, هنگامی که باد می‌وزد و درهای آسمان گشوده 
می‌گردد و رحمت تال فی نود و وید کان بفضدا ادن ضی ایتض و در آخر 
شب هنگام سییده‌دم که دو فر شته (از قول خدا) ند| می کنند: آی 
توبه‌کننده‌ای هست که توبه اش را بیذیرم آپا نیازمندی هست که عطایش 
دهم ایا آمرژتتنواهی حست تا آو را ماموزم۱ 

آیا حاجتمندی هست؟ پس آن خواننده به سوی خدا را اجابت کنید. رزق و 
روزی را در فاصله سپیده‌دم تا هنگام برآمدن خورشید طلب کنید (به دعا و 
طلب حلال) که آن در طلب روزی از جهانگردی فوترتر اشتا: و آن همان 
ساعتی است که خداوند روزی را در بین بندگانش پخش می‌کند: جچشم به 
راه گشایش الهی باشید و از رحمت خداوند نومید نشوید که بهترین کار در 
نزد خداوند: انتظار 
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فرج و گشایش, و آن چیزی است که فرد موّمن بر آن پشتکار می‌ورزد. 

هر گاه نماز صبح گزاردید پس از اتمام آن به خدا توکل کنید که جایزه‌ها در 
آن زمان داده می‌شود. با شمشیرها (اسلحه) وارد حرم نشوید, و هیچ یک 
از شما در حالی که شمشیری جلوی اوست نماز مخواند, چرا که قبله محل 
امان و آسایش است. هر گاه حخجْ گزاردید به مدینه بزیارت رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم نیز بروید که ترک آن ستم است و دستور 
همین است. و قبور دیگری که سکنه آن بر شما حقٌ دارند نیز زیارت کنید, 
و نزد آنان از خدای روزی بخواهید, که آنان به اين دیدار خرسند گردند. هر 


فردی می‌تواند نزد قبر پدر و مادرش پس از اینکه بر ایشان دعا کرد حاجت 
خود را از خدا طلب کند. گناه اندک را وقتی توانائی بر گناه بزرگ ندارید 
کوچک مشمارید, که گناهان کوچک جمع شده و بزرگ هی کرد ند سجده 
طولانی نمائید که هر کس که این کار کند فرمان خدا برده و نجات یابد. 
بسیار یاد مرگ کنید و یاد بیرون‌شدنتان از گورها, و 
پیشگاه خدا می‌ایستید تا مصیبتها تر تنتما اسان حردد. هر گاه کسی از شما 
کرفتار بخشم درد اش «ابة الکرنتی» را به نیت بهبود چشمش بخواند که 
ان شاء اللّه بهبود می‌یابد. از ارتکاب گناهان پرهیز کنید که هر گونه 
گرفتاری و کمبود رزق از گناه است, حتي خراش جایی ِ بدن و زتم و 
و تا می‌فرماید: ما اصابکم من قبما کسبَت 
ایِدیکمٌ و به ک بعی ریک ما رس بش 
کارهای" (خطا و گناهانی) است که دستهایتان کرده و از بسیاری [از 
گناهان] در ۳ شوری: 30». به هنگام صرف غذا بسیار به یاد خدا 
باشید و حرف مزنید زیرا غذا نعمتی از نعمات الهی و رزقی از ارزاق 
اوست. که در این صورت شکر و سپاسش بر شما واجب گشته. پیش از 
زوال نعمت وجودش را مغتنم شمارید که در غیر این صورت نعمت از 
دست رفته, و بر علیه صاحبش گواهی خواهد داد که با او چگونه رفتاری 
داشته است. هر کس که به روزی اندک خداوند بسنده کند خدا نیز به 
اعمال اندک او بسنده نماید. مبادا تقضیر و کوتاهی کنید که آن موجب 
حسرت است آنگاه که دیگر سودی ندارد. به هنگام کارزار با دشمن: 1- از 
سخن بکاهید, 2- و بسیار خدای جل و عر را یاد کنید, 3- و فرار مکنید که با 
این کار خدا را به خشم آرید و مستوجب غضبش گردید. 4- به هنگام 
پرخوود با پرادران مجروعیا کرفناز مود.یا آن کمن که دشمن قصدش را 
کرده و بدان طمع بسته با جان و دل توش نمانید.تا انجا که‌-توان دارید 
نیکوکاری کنید که اين کار از مرگ بد 
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جلوگیری کند. 

هر کس که مایل است بداند که جایگاه او نزد خداوند چگونه است باید 
ببیند به هنگام روبروئی با گناهان مقام و منزلت خداوند نزد او چگونه 
است. بهترین چیزی که مرد در خانه‌اش نگه می‌دارد گوسفند است. پس 
هر کس که در خانه‌اش یک گوسفند است فرشتگان روزی یک بار او را 
تقدیس کنند, و هر که دو گوسفند دارد روزی دو بار تقدیسش کنند, و 
همچنین است در سه گوسفند, و خداوند می‌فرماید: خجسته و با برکت باد 
زندگیتان. وقتی فرد مسلمانی ضعیف و سست شد گوشت با شیر بخورد 
که خداوند نیرو را در اين دو قرار داده است «1» به هنگامی که قصد سفر 
ححّ نمودید شخصا برای خرید وسائل مورد نیازتان اقدام کنید که خداوند 


تبارک و تعالی می‌فرماید: لو آرادوا اوح لاد عَذوا له 2( «و اگر 

بیرون شدن را می‌خواستند هر آبثه ساز و نگ آن را آماده می‌ساختند- 

توبه . : 46». هر گاه یکی از شما در آفتاب نشست پشتش را به آن کند که 

این کار درد پنهان را اشکار نماید. وقتی که مشژف به سفر حج شدید 

فراوان و بسیار به خانه خدا نگاه کنید, زیرا که خدای را در ان نقطه یک 
صد و بیست رحمت است, که از آن میان شصت تای از آن ویژه 

طواف‌کنندگان؛ و چهل تای از آن برای نمازگزاران. و بیست تای آن 

تصش خظا ره گران انست . 

نزد خانه شکوهمند خداوند به 0 که در خاطر دارید اعتراف کنید و 

برای آنچه که بیاد ندارید این جمله را بگوئید: 

«ما حفظته يا رب علینا ی فاغفره لنا» 

یعنی: 3 

«پروردگارا هر آنچه از گناهان که تو دانی و ما از یاد برده‌ايم بر ما 

ببخشای», پس 


( تن وتان عم رید که فراد از شن(ن ای بای تا دی له مامت ۱ 
دوغ باشد, زیرا اعراب ب غالبا به شیر حلیب می‌گویند و شاید به قرینه روایت 
موسی بن بکر که در کتاب آطعمه و اشربه کافی است مراد از لحم با لبن 
کباب با ماست و یا دوغ باشد, موسی بن بکر گوید امام هفتم روزی به من 
فرمود چرا رنگ و روی تو زرد است؟ عرض کردم: مریضم و ناراحتی دارم 
فرمود: گوشت بخور, پس من گوشت را به طور معمول پختم و خوردم, 
بعد از چند روز دوباره حضرتش مرا دید در حالی که من حالم خوب نشده 
بود فرمود: مگر نگفتم گوشت بخور؟ عرض کردم: من از آن روز تاکنون 
جز آن چیز دیگری نخورده‌ام, فرمود: 

گوشت را چگونه خوردی؟ عرض کردم: پختم و خوردم, حضرت فرمود: نه 
بلکه بصورت کباب بخور, من عمل کردم پس از هفته‌ای مرا خواست در 
حالی که خون به صورت من برگشته بود. یعنی رنگم سرخ شده بود و از 
زردی درآمده بودم, فر فود: اکنون خوب شد. 
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در صورتی که کسی در آن مکان اعتراف کند و خطاهای خود را شماره 
نموده و یاد کند و از خداوند درخواست چشم پوشی از انها کند بر خداوند 
واجب شود که آن گناهان را برای او بیامرزد. ِ 

پیش از نازل شدن بلا و گرفتاری دعا کنید که درهای آسمان در شش حال 
گشوده می‌گردد: 1- به هنگام بارش باران, 2- به وقت جهاد, 3- هنگام بانگ 
نماز, 4- و هنگام خواندن قرآن, 5- هنگام نیم روز (ظهر), 6- و هنگام 
سپیده‌دم (طلوع فجر). هر کس که بدن مرده‌ای را پس از سرد شدن 


تین که سل مد ام لاتم شوه ری کش کف هرهم با اساتن زا »دا 
شرآ آنگد کها ی اه تام مهس کف مفل آد ان سا لته 
نکند که در این صورت باید غسل کند. کفنها را با بخور خوشبو مسازید. ۰ و به 
مردگان خود بجز کافور عطر دیگری مزنید, چرا که مرده در حکم فرد 
محرم است. به بستگان خود دستور دهید که بر سر جنازه سخن نیکو گویند, 
زیرا حضرت فاطمه علیها السّلام آنگاه که پدر بزرگوارشان صلی اللّه علیه 
و اله و سلم بدرود حیات گفتند دختران بنی هاشم برای او (از در تسلیت به 
رسم جاهلیت) مرثبه خواندند ایشان را فرمود: زاری و مویه را 9 
دعا کنید. فرد مسلمان اد تمام نمای برادرش هی باشتد: پس هنگامی که 
از برادرتان لغزش و خطائی را مشاهده نمودید همگی بر او نتازید بلکه او 
زا راشای دص کنو ما شهار ات و از اخلاف بررهز 
که آن مایه گمراهی است. بر شما باد به میانه‌روی؛ با هم مهر وزید و به 
یک دیگر رحم کنید. هر کس که با چارپایش سفر می‌کند نخست آب و علف 
آن حیوان را بدهد. مبادا به صورت چارپایان ضربه زنید که آنها پروردگار 
بر جان خود ترسید فریاد کشد: 

«یا صالح آغثنی» 

یعنی: «ای صالح بدادم برس ؟, زیرا در میان برادران شما از بای جان 
کسی است که وقتی این ندا را بشنود جواب دهد و گمشده شما را به راه 
آورد, و چارپایش را نگهدارد. هر کدام شما که از شیر بر خود و چارپا و 
گوسفندش در هراس باشد در این صورت خطی به دورش بکشد و بگوید: 
«اللهم رب ب دانیال و الجب و کل اسد مستاسد, احفظنی و غنمی» 

یعنلی. «خدایا ای پروردگار دانیال و چاه و هر شیر درنده‌ای, من و رمه‌ام را 
۵ و هر کس از شما که از غرق شدن بیم داره بگوید: «یسم 


۳ ررض ِِِ قبصَّنه بصن یوم القیامة 5 السّماواث ك مَطویّا بیمینه سْبحاتة 5 

تعالی عَقا بش رگون» یعنی: «رفتن و ایستادن 
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کی با نام خداست همان زاف رد عار فن افزز کان و مهربان است, و خدای 

را چنان که شایسته اوست نشناختند, و روز رستاخیز زمین یکسره در 

قبضه [قدرت] اوست و اسمانها به دست قدرت او پیچیده شوند, پاک و 

منژه است اوء یرت آز انفتت: که با او انبازی گیرند». 

و هر کس که از عقرب در هراس است این (سه) آیه را بخواند: سلامْ علی 

توح فی العالمین* تا کذیک تجْزی الفخسنین* اه من عبادتا المُوَمنين 
یعنی. ۳ بر نوح در میان جهانیان * ما بکفکار از را این چنین پاداش 

می‌د هیم * همان او از بندگان مومن ما بود»؟. برای فرزندانتان در هفتمین 


و و عقیقه کنید «1» و اوّلین بار که موی سر فرزندتان را تراشیدید 
او مق دوه وه راک هرس رای ان 
و رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم نیز اين گونه با دو فرزندش حسن 
و حسین علیهما السْلام رفتار نمود. همان زمان که به فقیر چیزی می‌دهید 
از او بخواهید در حق شما دعا کند, چرا که آن دعا برای شما قبول شود 
ولی در حق خودش مستجاب نشود, زیرا غالبا دروغ می‌گویند. و همچنین آن 
چیزی که به فقیر دهد لحظه‌ای از او گرفته و ببوسد, چرا که آن پیش از 
آنکه به دست فقیر برسد خدای آنٍِ را برگرفته است. و در همین ژمینه 
است که خداوند می‌فر ماید: 3 باخذ الصَدّقات یعنی: «و صد قه‌ها را 
می‌ستاند- توبه . : 104», شب هنگام صدقه دهید که صدقه شبانگاه آتتشن 

خشم الهی را فرو نشاند. سخنان را از کردارتان به حساب ایند کهفر این 
ضورت. لبانتان خر بة خیر کشوده»نشود. از آنچه خداوند. روزتتان ساخته 
خرج کنید, زیرا انفاق‌کننده [در راه رضای چ همچون مجاهد در راه 
خداست. پس هر کس که یقین به تلافی و باداش خداوند داشته باشد انفاق 
می‌نماید و دلش بدان سخی باشد. کسی که بر یقین باشد و شکی او را 
رسد بر یقین خود بماند, زیرا که شک نمی‌تواند یقین را باطل و لغو کند. 9 
گواهی و شهادت ناحخ" مدهید. و هرگز بر سر سفره‌ای که در آن شراب 
نوشیده می‌شود منشینید, چرا که بنده نمی‌داند چه وقت خواهد مرد. و 
چون یکی از شما بر سر سفره غذا نشست چونان بنده بنشیند, و بر روی 
زمین غذا بخورد. و یکی از پاهایش را بر دیگر می‌اندازد و چهار زانو 
منشیند, چرا که آن حالتی از نشستن است 


(1) مراد از عقیقه گوسپندی است که برای نوزاد قربانی می‌کنند. و پاره‌ای 
از فقها مانند سیّد مرتضی و اين جنید و شیخ طوسی آن را واجب 
شمرده‌اند و فقهای پس از او ان را سنت موکد و مستحت دانند. 
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که‌خدا از ان .نیز از‌نودمز و بر آن کشرن که این خونه: نتتتیند به:تندت»عضشب 
نماید. 

زمان شام خوردن انبیاء علیه السّلام پس از تماز عشاء بود. و خوردن شام 
را ترک مکنید, زیرا| ثز که ان بدن را رنجور می‌سازد. تب پیشقراول ق ی 
است. و آن زندان خدا| در زمین می‌باشد؛ هر کدام از بندگانش را که 
بخواهد در آن گرفتار می‌سازد, و تب گناهان را- چونان ریزش کرک از 
کوهان شتر- بریزد. هیچ مرضی نیست مگر اينکه از داخل بدن است جز 
زخم و تب, چرا که آن دو بطور مخصوصی بر بدن نمایان شوند. با آب سرد 
و بنفشه حرارت 9 را فرو نشانید. زیرا حرارت آن (گوئی) از گرمای جهثم 
است. پیش از چیرگی بیماری بر تندرستی هیچ فرد مسلمانی را نسزد که 


با دارو به درمان خود بپردازد. دعا کردن سرنوشت حتمی را بر می‌گرداند, 
۳ فاد نید وف کار دنهد همانا وضو گرفتن و رای سنا لد 
0 و پاکی دارای ده حلسنه می‌باشد, پس وضو گیرید و از تنبلی 
بپرهيزید که فرد تنبل حقّ خدا را ادا نکند. 
خود را به وسیله آب از بوی بد و زننده پاکیزه دارید و به خودتان برسید, 
زیرا که خداوند از بندگان بدبو و چرکین خود بیزار است. آن بندگانی که هر 
کس کنارشان نشیند از چرکین بودنشان به سنوه آید. هی کدامتان را 
نشاید که در وقت خواندن نماز با بازی با ریش يا چیز دیگری خود را 
سرگرم نماید. پیش از آنکه به کار دیگری سرگرم شوید به کار خیر پیش 
دستی نمائید. 
فرد با ایمان خود از خویش در رنحج است و مردمان ای شتا تن باید 
بیشتر گفتارتان ذکر خدای باشد. از گناهان برحذر باشید, چرا که بنده به 
واسطه ارتکاب گناه جلوی روزیش گرفته شود. بیماران خود را با دادن 
صدقه درمان نمائید, و دارائیتان را با پرداخت زکات در امان دارید. نماز 
خواندن برای هر پرهی زگاری موجب قرب به درگاه الهی است. ححٌّ نمودن؛ 
جهاد افراد ضعیف و ناتوان است. 
فرمانبرداری و خوشرفتاری با شوهر جهاد زنان است. فقر و تهیدستی 
ضز کوج تزر ی است. کمی عائله یکی از دو راه آسایش 0 است. 
صلاحدید و اندازه نگهداشتن نیمی از زندگی است. غم و اندوه سبب نیمی 
از پیری است. مرد میانه‌رو فشار خرج و تهیدستی را (هرگز) احساس نکند, 
کسی که نظر خواهی و مشورت کند هلاک نشود. احسان و نیکوکاری جز به 
افراد شرافتمند و دیندار شایسته نیست (1). هر چیز را نتیجه‌ای است و 
نتیجه نیکوکاری شتاب در ازادی است. کسی که به تلافی عمل خیر یقین 
دارد مردانه بخشش کند. هر کس که به 
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مصیبت بر رانهای خود دست کوبد اجرش زایل شود. برترین کردار فرد با 
ایمان انتظار فرح است. کستی که یدز و مادر خوورا غمکین سازه ان دوز 
آزردق است. ۱ 
رزق و روزی را با دادن صدقه فرود ارید. انواع گرفتاریها را با دعا کردن 
دقع کنید, و بر شما باد به دعا کردن پیش از آنکه بلا بياید, و قسم به آن 
خدائی که دانه را شکافته و مردم را آفریده هجوم بلا و گرفتاری بر مومن 
از ریزش و فشار سیل از فراز تیه به زیر و از دویدن استرها شتابانتر 
ات اوه تاو که ار شنت کرفاری ای الم و تون که ان 
موجب تباهی دین است. خوشبخت کسی است که از غیر خود عبرت گیرد 
و بدان عمل کند, خود را به اخلاق خوب پرورش دهید., زیرا بنده موّمن در 
پر تو خوش اخلاقی به 7 روزه‌دار شب زنده‌دار نائل آید. 


هر کس که با آگاهی از حرمت مسکر آن را بنوشد خداوند به او از چرک و 
خون دوز یا بتوتا ند هر ختد که آهر رده وی ند نمودن در مخت و 
سوگند خوردن در قطع رحم صحیح نیست. دعوت‌کننده بی‌عمل به کمان 
بی‌زه ماند. زر باید خود را برای شوهرش خوشبو سازد. کت کر رام 
دفاع از مال خود کشته شود شهید است. زیان رسیده را نه حمدی باشد و 
نه پاداش. «1* سو گند فرزند بدون رضایت پدر و سوگند زن بی‌اجازه 
شوهرش صحیح نیست. خموشی تا شب در غیر ذکر خدا صحیح نیست. ۰ _پس 
از هجرت بادیه‌ نشینی و پس از فتح مکه هجرت بیمورد است. خواهان آنچه 
نزد خدانشت باشید و در فعرض: آن قرار گیرید زیرا نتیجه آن بی‌نیازی از 
اموال مردم است. خداوند اهل حرفه کارگر امین را دوست می‌دارد. هیچ 
کرداری در نزد خداوند محبوبتر از نماز نیست. مبادا امور دنیائی شما را از 
اوقات (بنجگانه) آن باز دارد! چرا که خداوند گروهی را که آن اوقات را 
کوچک شمردند مورد سرزنش قرار داده است و فرموده: الذین هم عَن 
صَلاتَهمٌ ساهون یعنی: «آنان که از نمازشان غافلند «<2»- ماعون: 5», 
بدانید که نیکوکاران از مخالفان شما به یک دیگر خودنمائی و ریا کنند و به 
همین خاطر است که خداوند آنان را موقّق نمی‌سازد, و جز عمل خالص را 
نمی‌پذیرد. . عمل نیک فرسوده و کهنه نگردد, و گناه فراموش نشود. اِنّ اللَة 


۶ ه و 0 


مع الذین انم و5 الذین هم معستون 


(1) بنا بر نقل خصال: «زیان رسیده را نه حمدی باشد و نه پاداش» ترجمه 

شود 

(2) مراد این است که نسبت به نماز سهل انگارند و آن را در وقت خود و 

باق انا نمی ‌خوا تم ای فر موی نیو 
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بعلنی: «همانا خداوند با کسانی است که پرهی ززگاری کنند و کسانی که 

نیکوکارند- نحل: 128». 

فرد باایمان دارای چند ویژگی است: 1- برادرش را سرزنش نکند, 2- و باو 

خیانت نورزد. 3- و او را متهم نسازد. 4- و در مشکلات تنهایش مگذارد, 5- 
و از وی بیزاری مجوید. عذر برادرت را بپذیر و اگر او را بهانه‌ای نبود 

7 ترانش تابر گنکن. کوهوا. ار را سلطه‌ای (قدرتی) که 

هدور وقتش باقی است آسانتر است. , اسَتَعیتوا بالله و5 اصَبر و | ان الارّضَ للّه 

پُورئها من بشاء من عباده و العاقَبهٌ للمتَفین یعنی: «از خدا یاری بخواهید و 

شکیباتین ورزید که زمین ان خداست. را به هر کس از بندگانش که 

خواهد به میراث دهد و سرانجام [نیک ] پرهی زگاران راست- اعراف: 

۰29 در هیچ کاری پیش از فرا رسیدن وقت آن شتاب مکنید که موجب 

انیت آستسایان. کار مود که رانا ای ایا که اما ان 


سخت آو تاریک] گردد. بر ضعیفانتان رحم آرید و از خداوند رحمت طلبید. 
مبادا بدگوئی کنید که فرد مسلمان از برادرش, بدٍگوئی یکنده و خداوند از 
این کار نهی کرده است آنجا که فرموده: ات اد حدم أن کل لحم خی 
میْنا قکرهنَمُو یعنی: «آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده 
خود را بخورد بلکه شما را بد آید- حجرات: 14». و فرد باایمان به وقت 
ایستادن در نماز دستهايیش را روی هم نگذارد که خود را به کافران 
(مجوس) شبیه سازد. هیچ کدامتان ایستاده آب ننوشد که موجب دردی 
است بی‌درمان مگر خدا شفا دهد. هر گاه یکی از شما در وقت خواندن 
تفاز بق خانورنی (حرنده) برخوود ان دا بر خای کید و آب دهان بر آن 
بياندازد و يا اينکه در لباسش پیچد تا از نماز فارغ شود. روگردانی از قبله 
بیش از اندازه نماز را باطل می‌سازد. و هر کس که این گونه کند می‌باید 
که نماز را از ابتدا با اذان و اقامه و تکبيرة : الاحرام آغاز کند. 

هر کس که پیش از طلوع آفتاب ده بار سوره «توحید» و «قدر» و «آية 
الکرسی» را بخواند با این کار مال خود فا .ان اجه سیم ای درد در افان 
دارد. و کسی که پیش از طلوع آفتاب سوره توحید و قدر را بخواند مرتکب 
هیچ گناهی نشود هر چند که,ابلیسی بکوشد. وا کر ق واه ۱2 
مجباشندو هر کنین که از آن جدا وعقب ماندهلای شود. بالا گرفتن خامه 
سبب طهارت است در حال نماز, خداوند فر موده: و ثیابک قَطْرّ «و جامه 
خویش را پاک ساز- مدثر: 4» و منظور از پاکی. بالا زدن آن است. 

خوردن یک انگشت عسل شفا است. خدای فرماید: یحْرْجْ من ات 
شراب 
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مختلف لاه فیه سا لایس «ا درون ها (شوران ) اشاسوی ارگ 
بیرون می‌اید که در آن برای مردم شفاست- نحل: 1 

غذایتان را با نمک آغاز و با آن پایان برید که چنانچه مردم از خواصّ و منافع 
آن باخبر بودند آن را بر پادزهر مقدذم می‌داشتند. کسی که غذایش را با 
نمک شروع کند خدا هفتاد درد را- که غیر خدای تعالی از آن باخبر نیست- 
از او دور سازد. سه روز از هر ماه را روزه بدارید که آن با روزه تمام عمر 
برابری می‌کند. و ما: پنجشنبه (اول ماه) و پنجشنبه (آخر ماه) و چهارشنبه 
میان آن ِ (نیمه مام) را روزه می‌داریم, زیرا خداوند جهئم را در روز 
چهارشنبه آفرید, بنا بر اين از شرّ آن به خدا پناه برید. 

هر گاه کسیر از شما حاجتی دارد ,بامداد پنجشنبه به دنبالش رود زیرا| 
زستول دا ضلن الله علیم و الق سم فرخود: 

الم بارکلاعن فی رها عم الخمیسن» 


بعنی . : «خداوندا, بامداد روز پنجشنبه را , بر امتم « مبارک گردان». و نیز به 


هنگام خروج از منزل اين آیم را بخواند: انّفی حَلّق السَملوات و الَأرْضٍ 5 

اختلاف | و بات لا الالباب* الذین یذعژون اللة قیاما و قعودا 

۳ 2 کت اللیل ِ ار ۱ 9 ولی | ۱ 1 ِ ی ما ۱ 

با ار خر و ی ی 

باطلا شحانک ققنا عذات التار* نا زک من تخل الثار ققَةٌ أكْرَتة و ما 

للظالیین من آتصار* نا انا َمقنا فنادبا بنادی یمان أن من رک 
5 ۳ ۳ ‌- 1" - 


ام رن قاعفز نا نت و کل عا سبیاتنا و توق اد ار 


1 9 و ۳ ِ زیر 
نیازهای 


(1) یعنی: «همانا در افرینش اسمانها و زمین و امد شد شب و روز 
خردمندان را نشانه‌هائی است, همان کسان که ایستاده و نشسته و بر 
پهلوها خفته؛ خدای را پاد می‌کنند و در آفربنش آسمانها و 
[و گویند:] پروردگارا, این را به گزاف و بیهوده نیافریدی, تو پاکی (از اینکه 
کاری به گزاف و بیهوده کنی) پس ما را از عذاب آننخن دوزج نگاه دار, 
پروردگارا هر کس را که تو به آتش درآوری براستی خوار و رسوایش 
کرده‌ای. و ستمکاران را هیچ یلورانی نیست, پروردگارا ما ندای ندا 
دهدو ای( تدای ترس لب خدا صلی اه عله ال سیاد) را که به ایمان فرا 
می‌خواند شنیدیم که [می گفت: ] به پروردگارتان ایمان اورید, اینک ایمان 
آوردیم؛ پروردگارا یس گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را از ما بزدای و ما 
را با نیکوکاران بمیران, پروردگارا, و انچه را بر [زبان] فرستادگانت به ما 
وعده دادی به ما ارزانی دار و ما را در روز رستاخیز خوار و رسوا مگردان. 
که تو خلاف وعده نمی کنی». 
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اه زیرا هر کس که جامه‌اش نازک است دین او نیز 
سست و ضعیف است. هرگز به وقت نماز جامه بدن نما مپوشید. 4 توص 
خدا| توبه. کنیگ نو در فحت. او درا نید زیرا که خدا توبه‌کاران و پاکیزگان را 
دوست دارد. فرد با ایمان بسیار به سوی خدا برگردد و توبه کند. 

هر گاه فرد موّمنی به برادرش بگوید: «أف» رشته برادری میان آنند 
بریده می‌شود. و شتعامی که به او گوید: «تو کافری» یکی از آن دو کافر 
است, و او را نسزد که وی را تهمت زند و در غیر این صورت ایمان در دل 
او همچون نمک در آب حلّ شود. 

باب توبه و بازگشت برای هر کسی که بخواهد باز است. پس به سوی خدا 
خالصانه باز گردید به امید آنکه پروردگارتان اثر گناهتان را از شما بزداید. و 
یامن که شمان تیب انوا کشد هت تفت و آاشایشی از+مر دض و 


جمعیّتی زائل نشده مگر : به خاطر گناهانی که مرتکب شدند, و بدرستی که 
خداوند به بندگان ستم نکند. و چنانچه دعا می‌کردند دچار این زوال نعمت 
نشده بودند, و اگر آنان به هنگام مصیبت با زوال نعمت با نیت پاک به خدا 
پناه می‌بردند و سستی نکرده و زیاده‌روی نمی‌نمودند هر اینه خداوند هر 
فونا ده را برای آنان اصلاح میکرد و هر چیز از دست رفته را به سویشان 
باز می‌گرداند. هر گاه بر مسلمانی کار دشوار گردد گشایش آن را از خدای 
خواهد که کلید همه کارها و نیز اداره آسمانها و زمین و آنچه ما بین آن دو 
ضه فا ند در دست اوست؛ و او پروردگار تخت عظیم است (یعنی همه عالم 
در قبضه قدرت و خواست اوست), و حمد و سپاس از آن پروردگار جهانیان 
است. و هنگامی که بنده از خواب بیدار شود پیش از برخاستن بگوید: 
«حسبی الرْبٌ من العباد حسبی هو حسبی و نعم الوکیل» 

یعنی: «تنها پروردگار مر[ از بندگان کافی است. کافی است او مرا کافی 
است, و او بهترین تکیه‌گاه است». و هنگامی که یکی از شما در شب 
برخیزد به اطراف آسمان نگریسته و این [۳ را بخواند: ان فیم خلق 
السْماواتِ و الأرْض و احتلاف الیل التهار- الی قوله: - لا یف الْمیعاد 
1« اک ۳ 7 بیماری است, بنا بر این از آب 
آن بیاشامید؛ از طرفی که نزدیک رکن حجر الأسود است. ۳ زیر حجر 
الأسود] «2» چهار نهر بهشتی است: فرات, و 


(1) آل عمران: 11 الی 11_94 تمام آیات به همراه ترجمه در ص 103 
گذشت. 
تحف ۱ ص: 105 
نیل, و دو نهر سیحان و جیحان. 
فرد مسلمان در رکاب کسی که در انجام دستورات الهی بر او اعتمادی 
نیست و فرمان خدا را در باره غنیمت جنگی اجرا نمی‌کند به جنگ نرود, و 
چنانچه در یک چنین جنگی کشته شود در حبس حقوق ما و ریختن خونهای 
ما دشمنان را پاری نموده است, و مرگ وی همان ,مرگ دوران جاهلیت 
است. یاد ما- خاندان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم- درمان از خبائت و 
بیماریها و وسوسه‌های شک آلود است, و دوستبی ما سبب خشنودی 
ورد اد است. آنان. کة. کونتن به فرمان ما بوده و پیرو راه و عقیده ما 
باشند فردای قیامت در فردوس برین با ما خواهند بود. و کسی که در 
انتظار دولت ما باشد همچون کسی است که در راه خدا در خون خود 
بغلطد. هر کس که در میدان جنگ ما با دشمنان حاضر باشد و فریاد 
دادخواهی ما را بشنود و یاریمان نکند در اين صورت خداوند او را به رو در 
ور آفکنده آیگام که‌مردهان ترا که شوه راد هر و راهفا ند آبان 


بسته شود ما درب بهشتیم. ما همچون باب حطه هستیم که آن سلامت 
است و هر کس بر آن درآید گناهانش فرو ریزد, و هر کس به آن داخل 
شود نجات یابد, و هر کس که از آن عقب ماند هلاک شود. خدا به ان داخل 
شود نجات یابد, و هر کس که از آن عقب ماند هلاک شود. خدا :ما اغا 
که اشت مصما بایان سس فوصت ماهر اجه که افو مخ 
می‌نماید, و به جهت ما روزگار سخت و دشوار را دور می‌سازد, و به یمن 
وجود ما باران را فرو میبارد. مبادا شیطان. نفس شما را فریب دهد, 
چنانچه دولت ما بر سر کار بود اسمان قطرات بارانش را می‌بارید و زمین 
گیاهانش را خارج می‌ساخت و هر گونه کینه و دشمنی از دلهای بندگان 
زدوده می‌شد و درندگان و چارپایان با هم می‌ساختند, تا آنجا که یک زن در 
طی مسافت بین عراق تا شام در حالی که سبدی بر سر دارد جز بر 
سبزه‌زار قدم ننهد؛ و هیچ درنده‌ای او را نترساند و او نیز از ان نتر سند. اگر 
بدانید و توجه کنید که در برا: بر این ژندکی در میان دشمنانتان و پایداری بر 
سخنان ناهنجاری که می‌شنوید چه پاداشی خواهد بود بی‌تردید دیدگانتان 
روش می‌شد. و چنانچه مرا اه دهید پس از من چیزهائی را خواهید 
دید که هر یک از شما به سبب ظلم و تجاوز و خودخواهی و استبداد و 
بی‌اعتنائی که به حقوق الهی, و ترسی که بر جان خود بیند آرزوی مرگ 
کند, را (قرآن) چنگ زنید و 
پراکنده مشوید, و بر شما باد به صبر و خواندن نماز, و تقیه. و بدانید که 
خداوند از بندگان چند چهره بیزار است. از حق و پیروان آن دست مکشید, 
که هر کس دیگری را جایگزین ما کند هلاک شود. و دنیا را 
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هم از دست بدهد, و گنه‌کار از آن بیرون شود. 

هر کدام از شما به هنگام ورود به منزل بر اهلش سلام کند و اگر او را 
ای 

«السلام علینا من ربنا» 

و نیز سوره توحید را ؛ به هنگام ورود به خانه اش بخواند, زیرا| باعث زدودن 
فقر و تهیدستی است. به کودکان خود نماز خواندن را بیاموزید, و چون به 
هشت سالگی رسیدند انان را به خواندن نماز وادارید (و در نخواندن 
مواخذه کنید). 

از نزدیک شدن به سگها پرهیز کنید, زیرا در صورتی که بدن سگ در حالت 
خشکی به جامه کسی برخورد کند باید بر آن آب بپاشد و چنانچه مرطوب 
باشتد ان را بشوید. هر گاه از سخنان ما حدیثی را شنیدید که معنایش را 
نفهمیدید آن را به خود ما بازگردانید و در فهم یا عمل ؛ به آن توفف کنید 
«1» و هنگامی که حق مطلب. بر شما آشکار کشت آن را بیذیرید. و 
افشاگر و شتابزده مباشید. پس تندروها باید به سوی تعلیمات ما باز گردند, 


و کندروها باید خود را به ما برسانند. 

هر کس که به ما بپیوندد به مقصود برسید. و هر کس که عقب ماند تباه 
هر کس که دستور ما را فرمان برد به حقْ پیوست. و هر کس که از راه ما 
منحرف شد از حقم دور گشت. برای دوستداران ما گروه بسیاری از رحمت 
الهی است و برای دشمنانمان گروه بسیاری از خشم خداست. راه ما 
میانه‌روی است و بکارگیری دستورمان راهیابی است. شک در نماز در پنج 
حالت موجب بطلان است: در نماز وتر (رکعت یازدهم نافله شب), در دو 
رکعت اوّل هر نماز واجبی که باید در ان حمد و سوره خواند. و در نماز 
( واجب, اگر چه در حال سفر 
شد 

فرد خردمند بدون طهارت (وضو يا غسل) قرآن نمی‌خواند تا اینکه برای آن 
قف سید نز آن دو تطهیر کند. در وقت خواندن نماز به هنگام قراعت قرآن 
رعایت احکام وقف و نیز آیات سجده را بنمائید. هیچ مردی نباید به هنگام 
خواندن: تماز خامه‌انشر ترا خفایل‌وان تفه کردن. آویزد که این از کردار قوم 
لوط است. برای مرد خواندن نماز در یک جامه که دو طرفش را به گردن 
خود گره زده. و يا در یک پیراهن ضخیم که دکمه‌هایش را داد کفایت 
من کند. مرد نباید روبروی عکس و یا فرشی که در آن نقش صورت است 
نماز بخواند. ولی چنانچه عکس زیر پایش باشد, و يا چیزی بر روی آن 
بیندازد که آن را اند نماز خواندن مانعی ندارد. 


(1), این در صورتی است که صحّت صدور آن از معصوم علیه السلام 
شد. 
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مرد نباید سکه‌های عکس‌دار را در حال نماز در جامه خود گره زند. و 

چنانچه سکه درون کیسه و يا داخل لباس آشکار باشد مانعی ندارد. مرد 

ناید بر خرمن گندم و جو و یا هر خوراکی دیگر و یا نان سجده کند. 

«بسم ال ال اقظ ع الأذی 6 آع نت من الشیطان الاجیم» 

یعلی. : «بنام خدا, خداوندا فضولات را از من دور ساز, و مرا از شر شیطان 

رانده‌شده از درگاهت در پناه خود گیر». و هنگام نشستن بگوید: 

«اللَهمٌ کضا اطعففتيه ظیبا .و ساغتنيه. فا کفنیه4 

یعنی: «خداوندا همان طور که غذای پاک روزیم ساختی و گوارایم نمودی 

پس مرا از آن کفایت فرما». پس وقتی که به مدفوع خود پس از پایان کار 

نگاو می‌کند بگوید: 

«اللَهْ ارزقنی الحلال و جثبنی الحرام» 


یعنی . 
ِِِ رزق و روزی, حلال نصیبم فرما, و حرام را از من دور دار», زیرا 
که سول خدا صلی ال هو اله.ه سلم فرمود: هیچ بنده‌ای نیست مگر 
اینکه خداوند فرشته‌ای را اهر ی ساخته که به هنگام قضای حاجت گردن 
آن بنده را تا آنجا که به مدفوع خود نظر کند خم می‌کند, پس در این وقت 
شایسته است که از خداوند طلب حلال کند, زیرا که آن فر شته گوید: ای 
آدمیز اد اين همان چیزی است که برای دستیابی به آن حرص میزدی, پس 
ببین آن پا از کجا آوردی و به کجا رفت» هیچ کس پیش از گفتن 
«بسم الله» 
وضو نگیرد, تا قبل از دنت زدن به آب این دعا زا بتخواند: 
«بسم الله, اللهمّ اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین» 
بعنی: ینام خداء بار آلها‌هراااز تمیه‌کنندگان وپاکان قراز دهنوتیتن اه 
پایان وضو بگوید: 
«[شهد آن لا اله [ اللّه حون شرب لم. وان محمدا عبده ی 
اللّه علیه و اله و نا 
یعنی: «گواهی میدهم که هیچ معبودی نیست مگر ال یگانه است و 
بی‌شریک, و نیز گواهی میدهم که محمّد بنده و فرستاده اوست- درود ۳ 
بر او و خاندانش باد». پس در این هنگام سزاوار آمرزش می‌گردد. هر 
۱ آوزدخدا اه وا مدرد 
هیچ کس نباید نماز نافله‌ای را در وقت تماز واخت: تخوانهه قزر آن ۶احز 
از روی ری تردی مهد و باید پس از آن در صورت امکان قضایش را بجا 
آورد, چرا که خداوند عر و جل می‌فرماید: الذین هم عّلی صَلاتَهم دائْمُو 
یعنی. «آنان که در بجای آفردن نماز خویش پیو سته 9 نانشنندد 0 
23« و آنان در زمره کسانی هستند که قضای نوافل شب را که از ایشان 
فقوت گشته به روز بخوانند و چنانچه از روز باشد در شب بخوانند. هیچ نماز 
نافله‌ای را در وقت نماز واجب 
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مخوانید, بلکه نخست نماز واجب را بجاي آزایز و سیس هر چه خواستید 
نماز دیگر بخوانید. نماز خواندن در حرم مکه و مدینه برابر هزار نماز است. 
یک درهم که در راه رسیدن به حج خرج می‌شود با هزار درهم برابری 
می‌کند. مرد باید که در نمازش خاشع باشد, و اگر چنین شد [اعضای تنش 
نیز خاشع شود و] هرگز در وقت خواندن نماز خود را با چیزی سرگرم 
نسازد. دعا نمودن (قنوت) در هر نماز دو رکعتی پیش از رکوع رکعت دوم 
می‌باشد غیر از نماز جمعه که در ان دو قنوت است: یکی از ان دو پیش از 
رکوع رکعت اوّل و دیگری پس از رکوع رکعت دوم و قراءعت در رکعت 
اول نماز جمعه پس از خواندن سوره حمد سوره جمعه می‌باشد, و [در 


رکعت دوم] سوره «منافقون». ۳ 

یس دو سجده قدری بنشینید تا بدنتان ارام گیرد. سپس برخيزید, براستی 
روش ما چنین است. هنگامی که هر کدامتان خواست که به نماز ایستد 
پیش از شروع آن دو دست خود را برابر سینه بالا برد. و هنگامی که یکی 
از شما در پیشگاه خداوند به نماز برخیزد رو به قبله ایستد, و کمرش را 
راست نگه دارد و خم نشود, و هر گاه از نماز فارغ شد دو دستش را به 
سوی آسمان بالا برد و راست نگه دارد «1» ابن سباً گفت: مگر نه ایننست 
که خداوند در هر جایی هست ؟ امیر مومنان علیه السلام فر مود: آری, وی 
گفت: پس برای چه دستهایمان را به آسمان بلند بداریم؟ فرمود: 

وای بر نو آپا این [۳ را نخوانده‌ای: فی السماء ررفکم و5 ما توعَدُون 
بعتی: <«و ززق .روز نها و آنچه بدان وعده داده شده‌اید در آسمان 
است- ذاریات: 2» پس در اين صورت آیا رزق و روزی را از غیر مکانش 
طلب کنیم. و آن همانست که خداوند دز استمان وعده داده است. نماز هیچ 
بنده‌ای تا زمانی که از خداوند بهشت را بخواهد و از آتش دوزخ به او پناه 
ببرد و از وی درخواست همسری حور العین را نماید پذیرفته نشود. 
ی ی ی ی اخرین 
نماز عمر او در این جهان است. لبخند موجب بطلان نماز نمی شود, ولی 
قهقهه نماز را باطل می‌کند. هر گاه خواب با دل آمیخته شد تجدید وضو 
واجب می‌شود. به هنگام خواندن نماز اگر خواب بر دیدگانت چیره شد نماز 
را فا کردم و اتو ات کم حون و حالت ماب او نی معکرم ات ور 
علیه خود 


(1) در کتاب خصال آورده است: «دو دستش را به سوی آسمان بالا برد و 
آنقدر دعا کند تا خسته شود». 
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دعا کنی. 

هر کس که ما را قلبا دوست بدارد و با زبان یاریمان کند, و در رکابمان با 
نیرویش همراه ما نبرد کند, او در بهشت با ما همدرجه است. و 

ما را قلبا دوست بدارد ولی با زبان پاریمان نکند؛ و در رکاب ما نیز نبرد 
ننماید. یک درجه از جایگاه پیش پائین‌تر است. و کسی که ما را قلبا دوست 
بدارد و با دست و زبان پاریمان نکند او نیز همراه ما در بهشت است. و 
کسی که ما را قلبا دشمن دارد و با دست و زبان به ما زیان برساند 
جایگاهش در پست‌ترین درجه جهثم است. و کسی که قلبا ما را دشمن 
دارد و با زبانش به ما زیان رساند ولی عملی بر زیان ما انجام ندهد به 
همان اندازه عذابش کمتر است. و کسی که ما را قلبا دشمن دارد و با 


درجات شیعیان ما آن گونه نظر کنند که آدمی به ستارگان آسمان می‌نگرد. 
هنگام خواندن سوره‌هاتی که با تسبیح شروع می‌ شود بگوئید: 
«سبحان ربی الأعلی» 
, و هنگام خواندن 2 «انّ ال مَلائْکتَة ی ۹12 الثّبي» چه در نماز 
۱ ۳ ۳۳5 
بفرستید. در میان اعضای بدن هیع چیز کم شکر گزارتر از چشم نیست, 
پس کمتر به خواسته‌اش پاسخ گوئید که در غیر این صورت شما را از یاد 
خدای عر و جل باز می‌دارد. هر گاه سوره «تین» را خواندید در آخرش 
بگوئید: 
و نحن گلون ذلک من الشاهدین 

بعتی: ما تبز بر این از کواهایض, ونم هکام:خواندن ای فولوا اع۲بالله 
کوش وه مت ال فا انرل ای و تازلف تراهم اسماعیل و 
اٍسحاق و و بَعَفْوبِ 5 الاسباط ما وی مُوسی عیسی 5 ما آوتی الیو 


۵ و 


من رهم لا لوق ی آحد مهم و تحَنْ له مُسْلِمَونَ یعنی: 

«به خدای یکتا ۱ به ما فرود امده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط (نواده‌گان یعقوب) فرور آمده؛ ۰ و آنچه به موسی 

و عیسی داده شده و به آنچه به _پیامبران از پروردگارشان داده شده ایمان 
آوردیم, هیچ یک از ایشان را از آنان جدا نکنیم, و او را فرمانبردار و گردن 
۳ بقره: : 136». هر گاه بنده‌ای در تشهد آخر نماز واجبش پس از 


بعی) 


«آًشهد آن لا ال له وجده لا شریک له ون محقدا عبده و رسوله فد 
النتاعد ایب لاخبت نها خ آن اللدیعت من فی الْفْبُور» 

1 از او حدثی سر زند 0 خداوند بزرگوار به هیچ عملی 
عالی‌تر از رفتن برای نماز پرستش نشده است. خیر و منفعت را در گردن 
و سم شتران بجوئید که می‌روند و می‌ایند «1» دلیل نامگذاری نبیذ به 
سقایه (اب زمزم) 


ایو مراد وم و کرو آن اس ها ان عقوت وا رکشت :۲ 
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این نود که.-برای. زسول خدا ضلی: الله علیة و اله وسام از شیر طانت 
مقداری کشمش رسید و ایشان فرمودند که آن را در آب زمزم که تلخ بود 
خیس کنند, و با اين کار میخواست از تلخیش کاسته شود, و در صورتی که 
هنگامی که مرد عریان و بدون پوشش گردد, در این حال شیطان به او 
نگریسته و در او طمع کند, پس- از این روی- خود را پوشیده دارید, 


شایسته هیچ مردی نیست که جامه خود را از رانش دور کرده و میان مردم 
بنشیند. هر کس که چیز بدبوئی مانند سیر و پیاز بخورد نباید بمسجد رود. 
مرد در هنگام سجده نماز باید نشیمنگاه و قسمت اخیر بدن خود را بلند 
کند. هر کدام از شما به هنگام غسل کردن باید از دو بازوی خود شروع 
کند. هر گاه به تنهائی نماز می‌خوانی باید صدای قراءعت حمد و سوره» و 
تکبیر و تسبیحت را خود بشنوی. هر گاه نمازت را به پایان بردی رویت را 
به سمت راستت برگردان. 5 
تقوی و پرهیزگاری را به عنوان توشه از این سرا برگیرید. زیرا که آن 
بهترین توشه‌ای است که از ان بر گرفته‌اید. هر کس که درد خود را تا سه 
روز از.مردم بنهان شازد وتنها به در گاه خداوند بنالد بر خدا لام آید. که درد 
او را شفا بخشد. 

دورترین حالتی که بنده از خداوند دارد وقتی است که تمام تلاشش برای 
شکم و شهوت جنسیش باشد. مرد نباید به سفری رود که از آن بر دینش 
می‌ترسد. چهار چیز را در دعا به گوش برسان: صلوات بر پیامبر و آلش, و 
درخواست بهشت از پروردگارت, و پناهندگی , به او از دوزج» و فقط از او 
حور العین بخواه. هنگامی که مرد نمازش را تمام کرد بر پیامبر صلوات 
بفرستد, و از او درخواست بهشت کند. و از دوزخ به او پناه برد. و همسری 
حور را از خدا بخواهد, زیرا کسی که بر پیامبر صلوات نفرستد دعایش 
برگردد, و هر کس از خداوند بهشت را طلب کند, بهشت شنیده و گوید: 
پروردگارا خواسته بنده‌ات را به او عطا کن. و هر کس از دوزخ به خدا پناه 
برد دوزخ گوید: بار الها ۳ از آنچه به تو پناه جسته پناهش ده. و آن 
کس که حور خواهد, حور نیز از خدا خواهد از آن او گردد. موسیقی (غناء) 
«» ناله ابلیس بر بهشت است. وقتی هر کدامتان که خواست بخسبد 
دست راستش را به زير گونه راستش گذارده و بگوید: 

«بسم اللّه, فضعت: جنبق له علی ملق انراهیم بو دین ,حور و هلاه من 
افترض اه طاعته, فا شاع ال کان:ه‌ها ام عضا لم یک 4 


اه ما ار لماعت ای تاه 
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«به نام خدا, پهلوی خود بر زمین نهادم برای خدا, بر کیش ابراهیم و دین 
محمد و ولایت کسی که خداوند فرمانبری او را واجب فرموده, انچه خدای 
خواهد بشود و آنچه نخواهد نشود» هر کس که به وقت خوابیدن ی جمله 
را بگوید از دزد غارتگر, و زیر آوار ماندن محفو ظ خواهد ماند, و تا هنگام 
بیدار شدن فرشتگان برایش آمرزش طلبند. و هر کس که سوره «قَل هو 
اللة احَذ» را , به هنگام رفتن به بستر بخواند خداوند پنجاه هزار فرشته را بر 


او گمارد تا تمام شب را از او پاسداری کنند. و چون یکی از شما خواست 
بخوابد پهلو بر زمین ننهد تا اينکه بگوید: 
«اعیذ نفسی و اهلی و دینی و مالی و ولدی و خواتیم ,عملی و ما خوّلنی 
ربی و رزقنی «1» بعژة الله و امد الم وسیریت اه و سلطا ن اللّه و 
اه روا وان ال وال وف و لا له ال له و 
ارکان له همع نله رشن لام و بقدرته علی ما یشاء من 
شر السَامه و الهاقة و من شرٌ الجق و الانس و من شتّ ما ذرء فی الأرض و 
ما یخرج منها و من شرّ ما ینزل من السْماء و ما یعرج فیها و من شر کل 
دابّة نت آخذ بناصیتها ان ربّی علی صراط مستقیم و هو علی کل شیء 
قدیر, و لا حول و لا قوة الا بالله» 
, یعنی: «جان خود و خانواده و دین و دارائی و فرزندان و سرانجام کارم و 
انچه پروردگارم به من واگذار نموده و روزیم کرده پناه دهم به عرت خدا و 
ت و جبروت و حاکمیت او, و نیز به رحمت خدا و مهربانی و بخشایش 
اوء و هم به _نیرو و توانائیش, و به 
«لا اله لا الله» ۱ 
(وحدانیّت او), و ارکان و صنع او و گردآوری او, و به فرستاده او, و به 
توانائی خدا بر هر چیز که بخواهد, از اسیب سامه و هامه <«2» و جن و 
آدمی, و از آسیب هر آنچه که بر روی زمین می‌جنبد و از آن خارج می‌شود, 
از کیان انجه:از .اسعان نازل می‌شود و آنچه به آسمان بالا میرود, و از 
زیان هر جنبنده‌ای که مهارش را تو بدست داری, براستی که پروردگارم بر 
راه راست است., و او بر هر کاری قادر و تواناست, و نیرو و قدرتی نیست 
مگر بواسطه خداوند». زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیوسته 
با این دعا چسن و حسین علیهما السْلام را به امان خدا می‌سپرد, و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم به ما نیز همین دستور را داده است. 
ما خزانه داران دین خدا| مر ارات دانشیم, هر گاه پیشوائی از ما دنر 


(1) در کتاب خصال این گونه آمده است: 

«و ما رزقنی ربی و خوّلنی» 

۰ (2) سامه: هر جانور گزنده‌ای که زهر آن کشنده نیست., و هامه: جانور 
کنتنه‌ای: که تفر آن کشندم است هانند مار - 
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دیگری به جای وی درآید, هر کس که از ما پیروی نماید گمراه نشود. و 
کسی که ما را انکا ر کند هدایت نگردد, و آن کس که دشمنان را بر علیه ما 
تقویت کند روی نجات نبیند, و آن کس که ما را وانهد یاری نشود. و به هی 
طمعی بر مال اندک دنیا- که فانیست- ما را تنها مگذارید, زیرا هر کس که 
دنیا را بر ما ترجیح دهد در روز قیامت_افسوس و حسرتش افزون گردد و 


اين , معنی فرمايش خداوند است: و أن 71 تقول تفس يا حسرّتی عَلی ما 
قرط فی جَنّب الله و ٍنْ کت لَمن السَاخرین یعنی: 

«تا کسی نگوید: ای حسرتا بر آنچه در کار خدا کوتاهی کردم و از 
مسخره کنندگان بودم- زمر. 6 کودکانتان را از چربی غذابی که 
خورده‌اند بشوئید. زیرا شیطان ان چربی را می‌بوید و کودک در جای 
خوابش میترسد. و همچنین نویسندگان اعمال از ان اذیت شوند. برای شما 
اولین نگاه به زن بی‌اشکال است. پس دنبال نگاه اوّل را مگیرید و از فتنه 
برحذر باشید. 

فرد دائم الخمر خدای را همچون بت پرست دیدار کند. حجر بن عدی عرض 
کرود آض از مقصان اه ام یتفر کتک ای ار ۱ 
بیابد بنوشد. 

هر کس که چیز مست‌کننده‌ای را بنوشد تا چهل شبانه روز نمازش پذیرفته 
نشود. 

عذری برای رهائی خود نیاورد خداوند او را در لجن‌زار دوزخیان نگه دارد. 
هیچ مردی نباید با مردی دیگر زیر یک روانداز بخوابد, و نه هیچ زنی با زنی 
دیکن؛ و در غیر این صورت ادب شود و آن تعزیر و خوردن شلاق است. دباء 
(نوعی کدو) بخورید که بر نيروي عقل (حافظه) بیفزاید. و آن مورد پسند 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم بود. ترنج (بالنگ) را پیش از غذا و پس 
از آن بخورید. زیرا دودمان پیامبر چنین میکردند. گلابی قلب را جلا دهد و 
دردهایش را به اجازه خدا آرام سازد. هنگامی که مرد به نماز می‌ایستد 
ابلیس اه ای مت هه اه ان ی که ون ی و کاس تس 
سر تا پای او را پوشانده است. بدترین کارها بدعتها و کارهای نو ظهور 
است (آنها که در کتاب و سّت و اجماع معروف نباشند) و برترین آنها آن 
است که موجب رضای خداوند عرٌ و جل باشد, کسی که به دنیا دل ببندد- 
ان را بر اخرت ترجیحج دهد سرانجام ناگواری دارد. اگر تهاز کزا 
میدانست نب سب اقامه نماز چه مقدار از رحمت خداوند او را در 
برگرفته است هرگز راضی نمی‌شد که سر از سجده بردارد. از امروز و 
فردا کردن در کار آخرت پرهیز کنید, هر گاه برایتان ممکن شد بدان عجله 
کنید. آنچه روزی شماست به شما خواهد رسید هر چند ضعیف و ناتوان 
باشید, و 

تحف العقول / ترجمه جعفری, ص: 113 ۳ 

انچه به زیان شما مقذر باشد با هیچ تدبیری قادر به دفع ان نخواهید بود 
«1» سفارش به خیر و نیکی کنید و از بدی باز دارید. هنگام پا نهادن بر 
رکاب این ایه خوانده شود: سْبحان الذی سَحْر نا هذا و ما کتا له مُفریین و 
زان وبا لفلیون بعنین هیا که میرم ات ان کشی. که این ۳ رام ها 


کرد, و گر نه ما را توان آن نبود. و ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم- 
زخرف: ۳ و 14». و نیز هر کدامتان به هنگام رفتن به سفر بگوید: 

«اللَهمٌ آنت الصاحت فی السشفر و الحامل علی الظهر و الخليفة فی لا و 
المال و الولد» 

, یعنی: «بار لها تنها توئی رفیق سفر و پشتیبان, و در نبود 9 توئی 
نگهبان همسر و دارائی و فرزندم», و چون خواستید بار نهید بگوئید 

«اللَهم آنزلنا منزلنا مبارکا و آنت خیر المنزلین» 

یعنی. «پروردگارا ما را در جایی با برکت, فرود آر, و تو بهترین فرود 
1 رندگانی». هر گاه پراي کاری به بازار يا محل کسب رفتید بگوئید: 

«آشهد آن ۷ اله الا الله وحده | شریک له و ان محمدا عبده وزصول 
(صلّی اللّه علیه و اله و سلم), «اللی ایا ی نف خا شون مین 
ِِ و اعوذ بک من بوار الایم» 


و میدهم که هیچ معبودی ها نش تست لام یکتا و 
بی‌انباز است, و نیز گواهی دهم که محمّد صلّی اللّه علیه و اله و سلم بنده 
و فرستاده اوست؛ خداوند از انجام معامله زیانبخش. و گفتن قسم دروغ و 
از بی‌همسری به تو پناه می‌برم». فرد چشم براه وقت نماز پس از عصر 
به منزله زاثر خداست, و بر خداوند گرامیداشت زائرش و نیز اعطای 
خواسته‌هایش واجب آید. آنکه به حعْ و عمره رود نیز میهمان خداست, و بر 
خدا اجب انتبت که مممانتن ۱ حرامی‌تداشته و امن کون وا ی دریع‌ریه 
او ارزانی دارد. هر کس به کودک نابخردی نوشابه مست کننده‌ای بنوشاند 
خداوند او را در لجن زار دوزخ زندانی می‌کند تا بر کاری که کرده است 
عذر موجهی بیاورد. صدقه دادن سیری بزرگ و پرده‌ای است برای مومن 
از دوزخ. و همچنین از نابودی ثروت کافر جلوگیری می‌نماید. و سریعا 
تلافی صدقه‌اش به او داده می‌شود, و بیماری از جسم او دور می‌گردد, 
ولی در سرای آخرت او را بهره و نصیبی نیست. به سبب زبان اهل دوزخ 
در آتش:واز کون شدنگر و باه بت طمره 


(1) استاداریه انوم ال کمهه انز یی بای تور امکانات موه هو 
فعالیت داشته باشید تا انچه مقذر است از روزی به شما بر سد, و اما انچه 
از بدی مقذر شما باشد نمیتوانید به هیچ حیله‌ای ان را دفع کنید. 
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زبان اهل گور شایسته نور شدند. بنا بر این زبانهایتان را نگاهدارید و آنها را 
به ذکر خدا مشغفول سازید. افراد ضورتگز (پیکرتراش) در روز قیامت از 
آنها سوال خواهد شد. هنگامی که از هر کدامتان مشکلی حل شد باید در 
عوض آن,بگوید: 


«آماط الله عنک ما تکره» 

, یعنی: «خداوند از تو هر چه نایسند داری دور دارد». 

«حمامت خوش باد!» بگوید: «خداوند خاطرت را خنک سازد». و هر گاه به 

او گفته شد: 

«حیّاک الله بالشلام» 

یعنی: «خداوند سلام بر تو فرستد»» در پاسخش بگوید: 

و رت فحیاک اللّه بالسلام و آحلک دار المقام» 

یعنی: «و تو را نیز خداوند سلام فرستد و در بهشت جاوید ساکن نماید». 

خواستن از هر کس پس از ثناگوئی او است. بنا بر این ابتدا خدای را 

سپاس گوئید سیس نیازمندیهای جود را ۳ 

او را ستایش کنید. ای دعاکننده هرگز درخواست ناشدنی و نامشروع مکن, 

هر گام تخواشتند دز باره تولد توزاد پسر به مردیشتزیی گونید بسن بکوفید: 

«بارک الله لک فی هبته و بلغ اشذه و رزقت بژه» 

بعنی . : «خداوند این بخشش را به تو خجسته کند, و او را به پرنائی رساند و 

نیکی وی را روزی تو گرداند». وقتی هر کدامتان از ۳ باز گشت دو 

چشمش را ببوس و نیز دهاش را که با آن حجر الأْسود را- که رسول خدا 

صلی الله علیه و اله و سلم آن را بوسیده- بوسیده است, و نیز محل 

سجده و پیشانیش را ببوس, و هنگام گفتن شادباش به او بگوئید: 

«قیل الله نسکک و شکر سعیک و اخلف علیک نفقتک و لا جعله آخر عهدک 
ببیته الحرام» 

یعنی: «خداوند اعمال عبادیت را بپذیرد و تلاشت را قدردانی کند, و جبران 

مخارجت را بنماید, و این را آخرین حجْ تو قرار ندهد». از فرومایگان بر 

حذر باشید, زیرا ۱۳ از خدای عر و جل ندارد. براستی 

که خداوند [بر زمین] نظری فکند و ما را برگزید و برای ما شیعیانمان را 

برگزید تا ما را یاری کنند. و به شادی ما شاد باشند و بخاطر اندوه ما 

اندوهگین گردند. و جان و مالشان را در راه ما ببخشند, آنان از ما هستند و 

به سوی ما آیند. هر یک از شیعیان ما اگر مرتکب گناهی شود پیش از مرگ 

به بلائی دچار گردد که گناهان او را پاک کند و این بلایا در ثروت و يا در 

فرزند و يا در جسمش باشد تا انکه دوست ما خداوند را در حالی دیدار کند 

که هیچ گناهی نداشته باشد و چنانچه مقداری از گناهانش مانده باشد 
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بهنگام جان دادن بر او سخت گیرد تا او را از آلودگی گناهان پاک سازد. 

شیعه وفات یافته ما صذیق و شهید از جهان رفته, زیرا| رهبری ما را 

پذیرفته و در راه ما دوستی کرده و دشمنی نموده, و مقصودش از اين کار 

فقط رضای خدای عر و جل بوده است, و در حالی که به خدا و رسولش 


ایمان داشته است. هر کس که سر ما را فاش,سازد خداوند تیزی شمشیر 
را ِِ فرزندانتان را در روز هفتم توللد ختنه کنید, , و هیچ سرما و 
کرمات شا زا ان ان بان نداومم ریرا هماع باکیز کی بدن اسنت بو 
همچنین زمین از بول فرد ختنه نشده به خداوند می‌نالد. 
مستی چهار گونه است: 1- مستی جوانی, 2- مستی دارائی, 3- مستی 
خواب, 4- مستی فرمانروائتی. وزدتت دارم برای فرد موّمن که هر پانزده 
روز یک بار نوره کشد. خوردن گوشت ماهی را کم کنید زیرا بدن را اب 
۱ و بلغم را بیفزاید و نفس کشیدن را سخت می‌کند. جرعه جرعه 
نوشیدن شیر درمان هر دردی بجز مرگ است. انار را با پیه ان بخورید که 
معده را دباغی کند, و دل را زنده می‌دارد و وسوسه‌های شیطان را می‌برد. 
کاسنی بخورید که در هر بامداد قطره‌ای از قطرات باران ششتت: .بر آن 
است. آب باران را بنوشید که موجب پاکیزگی, بدن بوده و از بیماریها 
جلوگیری می‌کند, خدا در قرآن فرموده: پتزل لک من السماء ما 
لمکم به و یذْهبِ عَتكم ر ان 
فرستد تا شما را پاکیزه ۳ از شما بزداید- انفال: 
1 سیاه دانه درمان هر دردی است مگر زهرناک باشد. گوشت گاو درد 
است و شیر و روغن آن درمان می‌باشد. برای زن باردار بهترین غذا و دوا 
خرماست., خداوند در قران می‌فرماید: و هزی الک یجذع التَحَلة تب وم 
غلیک: زظطبا جنبا بعتی: <«نبه درخت. خرما را بضبان نا خرمای تازه برایت 
بیفتد- هریم: 25». کام فرزندان خود را با خرما بردارید که رسول 
صلی اللّه علیه و اله و سلّم با حسن و حسین علیهما السُلام اين چنین کرد. 
هنگامی که هر کدامتان قصد همبستر شدن با زنش را کرد هرگز بر او 
پیشی مگیرد بلکه باید درنگ کند تا او هم مانند وی آماده شود. هر گاه یکی 
از تما زنی را نید و از اه‌خوشش امد هدیدان همفترشن روده زیرا نزد او 
همانی را بیابد که دیده, و راه شیطان را بر دلش هموار نسازد, و دیده اش 
را از ان زدر بیگانه باز گرداند. و در صورتی که او را همسری ‌ 
رکعت نماز گزارد و خدای را بسیار ستایش کند. و هر گاه یکی از شما 
قضند امیش با هحسرزش را داشت در آن»میان . کمتر سکن وید 
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زیرا حرف زدن در آن زمان سبب لالی کودک می‌شود و هیچ کدامتان به 
داخل فرح همسشرشن .نظر نکند که« فرض بیس -ببار آورد. و هنگام آمیختن با 
همسر این دعا خوانده شود: 
«اللَهمٌ ای استحللت فرجها بآمرک و فیْلتها بأمانک فان قضیت منها ولدا 
فاجعله ذکرا سوبا و لا تجعل للشیطان فیه شر کا و نصیبا» 
یعنی: «با رالعا تن به فزمان تو وی را بر خوو حلال کرو اون فرشم 
امانت از تو پذیرفتم, پس اگر فرزندی از او برای من مقدّر فرموده‌ای آن 


فززند را پسری کامل کردان/ و تنیطان را در او شریک مگردلن و بهزهمند 
هسار. جفته یکی از چهان:درضان. است؛ که رسول خدا ضلی الله علیه و اله 
و سلم در باره‌اش چیزهائی فرموده و از آن جمله: تین داروتی کهسا ان 
درزضان. کرده‌اید حفنه. است.. و آن-شکم زرا قرب کند ودره درون را دوز 
سازد و تن را نیرو بخشد. داروی بینی را از بنفشه تهیه کنید, زیرا رسول 
خدا ضان اللهشات هم هل مر 

چنانچه مردم به خواصٌ بنفشه پی می‌بردند آن را جرعه جرعه می‌نوشيدند. 
هر گاه یکی از شما قصد همبستر شدن با زن خود کرد از آمیزش در شب 
اول ماه (کزیی ار نت مه آن خودداری کند, زیرا| شیطان در این دو 
هنگام فرزند می‌جوید. از حجامت کردن در روز چهارشنبه و روز جمعه 
خودداری کنید, زیرا| چهارشنبه هميشه نامبارک است و در آن روز جهنم 
آفریده و ساخته شد. ۵ و رو خفقه: ساعتی: اابست: که. .هر کشن:در. آن 
ساعت حجامت کند حتما خواهد مرد. 


قرهان آمیر. عقفیان ید آتاام پخ‌هانک. آشتر امن که آه را ند واه مضر وش ها مایق ان 


[بنام خداوند بخشاینده مهربان ] این مجموعه دستورات و فرامین بنده خد| 
علی امیر موّمنان به مالک بن حارث اشتر است آنگاه که او را والی مصر 
ساخت, و کلیات آن عبارت است از: جمع آوری خراج, و جنگ (دفاعی) با 
دشمنان, بهبود وضع مردم. و آبادانی شهرهای آن. 

او را به ترس از خدا, و به پایبند بودن به طاعتش و پیروی از دستورات 
الهی در قرآن فرمان می‌د هد . به واجبات و مستحباتی که انجام دادن آنها 
مایه خوشبختی و پشت پازدن به آنها مایه بدبختی است. و همچنین او را 
تشویق می‌کند که با دل و دست و زبان آئین خدا را پاری نماید. چون او 
پیروزی کسانی را که به یاریش شتابند تضمین فرموده, چرا که او نیرومند 
و با عژت است. و نیز او را وامیدارد که 
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نفس خود را هنگام رویاروئی با شهوات بکشد. زیرا که نفس سرکش؛ 
آدفتی را به کارهای بد و هرزه وامی‌دارد مگر پروردگار ترجمی کند, که 
خدایم آمرزنده و مهربان است. و اینکه , به هنگام شک و شبهه به قرآن تکیه 
کند, زیرا که در آن بیان هر چیزی هست, و نیز برای اهل ایمان مایه هدایت 
و رحمت است. و دیگر اینکه رضای خدا را جستجو کند, و پیرامون خشم او 
نگردد. و بر نافرمانی او اصرار نورزد زیرا پناهی جز درگاه او نیست. 
سپس ای مالک این را بدان که من تو را روانه کشوری نمودم که پیش از 
این دولتهائی در آن به عدل و داد و یا ظلم و ستم پرداخته‌اند. و همانا مردم 
به کارهای تو همان گونه نظر کنند که تو در باره امور والیان پیش از خودت 
می‌نگری: و همان را در باره‌ات گویند که تو در باره آنان مق کوتین: و نیکان 
و اقراد صالح‌را از انخه که خداه‌ند بر زبان شد کانش جار میسازد رت از 
شناخت. پس بنا بر این باید محبوبترین ذخیره در پیش تو عمل صالح به 
میانه روی در جمع مال و گذران امور مردمت باشد. پس جلوی 
خواسته‌های دلت را بگیر و خویشتن را از آنچه برایت روا نیست باز دار 
زیرا که بخل‌ورزیدن به نفس در واقع بهترین شیوه داوری, است در آنچه 
نفس دوست دارد یا ناخوش می‌انگارد. و قلبت را به مهر حلت بیامیر: و با 
لطف و محبّت به آنان احسان کن. و مبادا با آنان همچون حیوان شکاری که 
برای خوردنشان دنبال فرصت می‌گردند باشی! چرا که مردمان دو 
دسته‌اند: پا برادر دینی تو بشمار می‌روند و یا در آفرینش با تو همانند 
می‌با شند. خطائی که از آنان روقر می د هد و یا- دانسته و ندانسته- کار 
زشتی از آنان سر می‌زند, باید که آنان را ببخشی و از گناهشان درگذری؛ 
همان گونه که دوست داری خدا تو را ببخشد و از گناهانت بگذرد. چون هر 


خه.باشد تو بالاتر از.انانی؛ و والی امر از تو بالاتر, و خدا از انکه تو را به 
ولایت و فرمانداری گماشت بالاتر است. برای اینکه قرآن را به تو اوه 
و از ستتهای پیامبرش بینایت ساخته است. بر تو باد به رعایت دستورات 
نا ت نگاشتم. مبادا که با ستم و زورگوئی به جنگ خدا 
بروی, و با آئین پاک او مخالفت‌ورزی. زیرا نه تاب خشم و کیفرش را داری 
و نه می‌توانی از آمرزش و بخشودنش بی‌نیاز شوی. و این مطلب را به 
خاطر بسیار که هیچ گاه از گذشت و بخششی که نموده‌ای پشیمان 
مباشی, و هیچ گاه از کیفری که نموده‌ای به خود مبالی. و نیز هرگز نسبت 
به پیشامدی که راه چاره دارد سرعت بخرج مده. و زنهار از اینکه بکوئی 
من دارای قدرتم و فرمان می‌دهم و باید 
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فرمان من اطاعت شود زیرا| که این عقیده موجب سیاهی دل و سستی 
دین و فتنه انگیزیست, بنا بر اين از بدبختی و عواقب آن به خدا پناه بر. و 
هر گاه قدرتی که اتان 0 موجب خودیسندیت گشت و به سبب 
آن حسْ بزرگی و سرفرازی در تو جلوه کرد در اين زمان بی‌درنگ 4 
عظمت و شکوه ملک خدا که بر تو حاکم است بنگر, و توانائی او را بر انچه 
از ها هی باه اه ور که ان کار ی لد پروارنهای مارا 
می‌بخشد, و از تندرویهایت می کاهد, و عقل از دست رفته را به تو باز 
می‌اورد. و مبادا خود را با خدا در عظمت برابر بخوانی. و در توانائی خود 
را همانند او دانی, که او هر گردنکشی را خوار گرداند و هر خرامنده 
نازنده‌ای را بی‌مقدار سازد. 
نسبت به خداوند و نسبت به مردم از جانب خود؛ و از جانب افراد خاص 
خاندانت. و از جانب رعایائی که به انان علاقمندی انصاف بخرج ده, که در 
غیر این صورت ستم نموده‌ای, و هر کس که به بندگان خدا| ستم کند, 
خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود, و هر آن کس که خدا با او 
خصومت ورزد حجت و دلیلش را باطل سازد, و چنین ادمی پیوسته مورد 
خشم خداست تا اینکه دست از ستمکاری بکشد و توبه نماید. هیچ چیزی 
مانند اصرار بر ستمکاری موجب دگرگونی نعمت خدا نیست. چرا که 
خداوند آه و ناله مظلومان را می‌شنود و در کمین ستمکاران است. و هر 
کس که این چنین باشد در سرای دنیا و آخرت در گرو نابودی است. 
و باید محبوبترین کارها نزد 1 نو اموری باشد که نه از حقّْ بگذرد و نه 
فروماند. و عدالتش 9« باشد و ات را دلیذیرتر. که ناخشنودی 
عمومی, خشنودی خاضان را بی‌اثر گرداند, ,و خشم نزدیکان خشنودی 
همگان را زیانی نرساند, و هیچ یک از افراد ملت چون خاضان والی هنگام 
فراوانی نعمت برای او گرانبارتر, و در موقع سختی و گرفتاری کمک و 
همکاریشان کمتر, و از انصاف گریزانتر, و در خواهش اصرارشان بیشتر, و 


در هنگام بخشش سپاسگزاریشان کمتر, و در موقع دریغ و منع عذر 
ناپذیرتر, و در برابر حوادث روزگار کم صبر و ناپایدارتر. نیست. ولی پایه 
دین و جمعیت مسلمانان و ذخیره دفاع ٍ دشمنان تنها توده ملت هستند, 
تا نز این باید ای ان ایس جوم را به کازهانی. که ردان 
او بهتر باشد مصروف داری, 1 قوّة الا بالله. 

و باید دورترین مردم از تو و مبفوضترین آنان در نزد تو افرادی باشند که به 
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رعیّت عیب‌جوتر. البّه در مردم کم و بیش زشتیهائی هست که والی از 
دیکران به پوشا نون آنها سرآوارتر انست. بمن,مبادا بکوشی که برد اسوار 
مسلمانان را بدری و ابروی انان را ببری, و تا حد امکان زشتیها را پرده 
پوشی کن تا خداوند هم زشتیهای تو را که میخواهی از چشم رعیت پنهان 
بماند پرده پوشد. گره هر کینه را نسبت به مردم بگشای و موجبات دشمنی 
قر ان ان را از خود دور ساز, عذرپذیر باش, حدود را حتی الامکان با 
شبهه‌ها رد کن,: و آنچه را به نظرت واضح نیست ندیده بگیر. و حرف سخن 
چین را زود باور مکن, و پند او را مپذیر, چرا که او هر چند خویشتن را 
ناصح و دلسوز نشان بدهد باز در لابلای سخنش فتنه و فریب می‌نهد. 

در هیچ کاری با بخیل مشورت مکن که تو را از احسان باز دارد, و از فقر و 
تهیدستی بترساند. و همچنین با ترسو, زیرا تو را ناتوان سازد. و نه با 
حریص و آزمند که تو را به جمع مال از راه ستم تشویق نماید. که بخل و 
ترس و 7 سرشتهای پراکنده‌ای است که بدگمانی به خداوند تمام آنها را 
کرد آورده که به مامت در مرت اشرار فراهم آمده است. به یقین بدان 
که بدتربن وزیران نو کسی است که در گذشته وذییر بدکاران بوده و در 
گناههای آنان همدست بوده و به کارهای آنان بر بندگان خدا| سریرستی 
داشته است. پس مبادا چنین کسان مجرم راز تو شوند, و تو در مسئولیت 
خویش شریکشان سازی همان گونه که شریک حکومت غیر تو شدند و آنان 
را به تباهی و پرتگاه زشتی کشاندند. مبادا فریفته ظاهرسازی آنان شوی 
کاسان باران تهکارآن یردان سسکا رام قزر ,مرک هر الم و 
دغلکاری, و تو می‌توانی بجای انان وزیران بهتری بدست اوری که همان 
درا دام هار باسسار آن افرادی که مام کارها را تیه 
خوب و بد انها را فهمیده‌اند. بنا بر اين زحمت تو با بودن چنین وزیری 
سبکتر. و یاری و کمک او به تو بهتر. و مهر و محبتش بیشتر, و دوستیش با 
دیگری کمتر است. هیچ ستمکاری را پاری نکرده و همدست کنه‌کاری 
نبوده, و نیز هیچ گونه سابقه و پیشینه‌ای در اجحاف به مسلمانان و تجاوز 
به هم پیمانان نداشته‌اند. این گونهِ افراد را مخصوص انجمنهای محرمانه‌ات 
ساز و از همکاران 197 تشفار. ازد. یفن .باید: کزیده‌ترین آنان نر تودت 
گویابرششان به سخن حو و محتاظترشفان به زظایت انصافدر حو 
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آنچه سودش به تو برسد بینا گردانند. و به پارسایان و راستگویان و 
خردمندان و مردم خانواده‌دار بپیوند, و ایشان را چنان تربیت کن که زبان 
به تعریف بی‌حد تو نگشایند, و برای کاری که نکرده‌ای بیهوده نستایند. زیر 
ستایش بسیار خودیسندی آورد و والی را به وادی غرور کشد, و پذیرش آن 
مبادا افراد نیکوکار و بدکار در نظرت به یک پایه باشند, که این شیوه باعث 
کم رغبتی نیکوکار در نیکی و دلیری و تشویق بدکاران در زشتکاری است, 
و با هر کدامشان همان گونه که در خور او است رفتار کن. و این نشانگر 
نوعی ادب از جانب توست که خداوند تو و یارانت را به آن سود بخشد. 
سپس بدان که هیچ چیز بهتر از نیکی کردن به ملت و پائین آوردن هزینه 
زندگی, و کمی اجبارشان به کاری که مسئول آن نیستند. موجب خوشبینی 
و اطمینانشان به تو نشود. پس بکوش تا در این موضوع روشی را پیش 
گیری که تو را به رعیت خوشبین سازد. که این خوشبینی بار رنج فراوانی 
را از دوشت برمیدارد و کسی که بیشتر از دیگران به خوشبینی و نیت پاک 
تو سزاوارتر است, همان است که نزد او خوب امتحان داده‌ای, و ان کس 
که مورد بدبینی و عدم اعتماد تو است انست که به او بد امتحان داده‌ای, 
پس پس این جایگاه را به سود و بر زیان خود بفهم تا از روی بینش بر 
خوشرفتاری تو بیافزاید, و نزد همگان از میدان امتحان پیروز بیرون ۳ 
همراه آنچه که خداوند در معاد برایت تدارک دیده است. 

زنهار سئتهای درستی را که بزرگان این امقّت پیش گرفته بودند, و در پرتو 
انها رشته‌های الفت را به هم پیوند داده و کار رعیت را اصلاح می‌نمودند 
نقض مکن, و سئتها و روشهای تازه‌ای که به سنتهای گذشته زیان برساند 
میاور, که اجر و پاداش برای کسی خواهد بوذ که آن ستتها را برقرار کرده, 
و گناه تقض آن: به کردن تم افتد. 

برای استوار نمودن کار مملکت و سر و سامان دادن به 7 و رعیت از 
جانب خود با دانشمندان به بررسی و گفتگو بپرداز. و با خردمندان بساط 
دوستی و همنشینی بینداز, که اين کار حق را پایدار و باطل را دفع کند, و 
برای دلیل و مثال کافی است., زیرا سنتهای درست همان راه اطاعت خدا 
است. 

پس بدان مردم از گروههای مختلفی تشکیل یافته‌اند که کار هر کدام جز به 
وسیله دیگری اصلاح و تکمیل نمی‌شود, و هیچ کدام از دیگری بی‌نیاز 
نیستند, 
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دسته‌ای از آن سپاهیان خدا, و کرخهت از ایشان نویسندگان پا منشی 
بخشهای عمومی و يا خصوصی, و برخی قضات دادگستری, و گروهی 


عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا پیش برند. و تنی چند پیشکاران 
دارائی و تحصیلداران خراج از مسلمانان و دریافت جزبه از ذدمیان, و 
دسته‌ای هم بازرگانان و صنعتگران هستند, و طبقه با 
بیچارگانند, و خدا نصیب هر دسته را معیّن داشته و میزان واجب آن را در 
کتاب خود یا سسّت پیامبرش صلی اللّه علیه و اله و سلم نگاشته است, 
تیماتن است که‌ما ان زا پذیر فته و اجرایش را به عهده گرفته‌ایم. 

پس لشکریان- به خواست و فرمان خدا- پناهگاه و حافظان ملّت, , و زیب و 
زیور فرماندار, و مایه عژت و آبروی دین» و وسیله امنیت و آرامش 
می‌باشند, و رعیت جز به وجود 1 پایدار نمی‌ماند, سیس باید دانست که 
بنیه سپاهیان بستگی به خراجی دارد که خداوند برایش تعیین کرده, تا به 
فنله. ان ضواتند سا .جهن ود ند ور بدان, .دلخره مانستتیز. و 
نیاز مندیهایشان را برطرف سازند, سپس این دو گروه (رعیّت و سپاه) جز 
با گروه سوم قوام و پایداری نمی‌پایند, و آنان عبارتند از قاضیان, و 
عاملان. و نویسندگان دیوان, که در کارها حکم بدهند, و عدالت را ۱ 
کنند, و منافع را جمع اوری نمایند, و در کارهای خصوصی و عمومی مورد 
اعتمادند. و اوضاع هیج یک از ایشان سامان نیذیرد مگر به وجود بازرگانان 
و پیله‌وران و صنعتگران که برای بدست آوردن سود و بهره بازارها را برپا 
می‌کنندن و آنان وا ازدتهیه تیان‌متدبها-ندشت خود. ین نباد. فی‌بتتاز ند. 

حمایت فن‌با شنده و در بودجه الهی تک تی انان به قدر حاجت و نیازشان 
دا هر ام ار انوا بر ما مه ناه کای ات که در 
اجتماع هی کند: و والی و فرماندار هنکامی از عهده مسئولیتی که خدا بر 
دوش او نهاده برمی‌اید که با یاری جستن از خدا در تدبیرها و کارهایش 
اهعام ورد و شش کند و خویسش ترا بر آن داد که هه جات و بر 
بیذیرد. و در هر انچه دشوار باشد و پا اسان صبر پيشه سازد. بنا بر این 
فرمانده سپاهت را کسی قرار ده که در نزد تو نسبت به خدا و پیامبر او و 
امام تو خیرخواه‌تر از همه و وفادارتر و جانبازتر و درست کردارتر. و 
پاکدامن‌تر و بردبارتر باشد, فرمانده‌ای که دیر به خشم ایو رو ور 
پذیرد و بر ناتوانان رحمت آرد, و بر قوی دستان سخت گیرد, و از کسانی 
باشد که بر ور مشکلات آنان را انجای بدن تبون جع وسنستی افسا از 
پای 
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درنیاورد. سپس روابط خود را با افراد با شخصیت و اصیل و خاندانهای 
صالح و خوش سابقه برقرار ساز. و پس از ان با مردمان شجاع و 
سخاوتمند و افراد بزرگوار. چرا که انان کانون کرم و مراکز نیکی 
می‌باشند, که مردم را به خدا خوشبین نمایند و به قضا و قدر معتقد سازند. 


سپس همچون پدری که به امور فرزندش رسیدگی می‌کند تو هم به 
کارهایشان رسیدگی کن. مبادا آنچه که ایشان را بدان تقویت می‌نمائی در 
دیده‌ات بنزر کف آید. هرگ اف و مین را گر چه اندک باشد- در باره 
آنان ناچیز و بی‌ارزش مشمار, زیرا| همین لطف و محبتهای کم, آنان را 
وادار به خیرخواهی و تن ظنْ تحت به تو می‌سازد. زنهار مبادا به 
صرف اينکه به کارهای بزرگشان رسیدگی می‌کنی از رسیدگی به جزئیات 
امور انان غافل شوی! که هر کدام جایگاه ویژه خود را دارد, محبتهای جزئی 
جای خود را و کارهای بزرگ نیز موقعیّت مخصوص به خودش را دارد که 
خود را از آن بی‌نیاز نمی‌دانند. 
و باید گزیده‌ترین فرماندهان لشکر تو کسی باشد که در کمک به سپاهیان 
بیش از همه مواسات کند, و از در بذل و بخشش بر آنان مضایقه ننماید. و 
در هزینه بازماند کانشان: نیز خشایش دهد تادر جهاددشمن یک دل و اشودح 
خاطر گردند. و پیوسته ایشان را از عواطف قلبی و مراقبتهای خود نسبت 
به انان باخبر ساز تا بدانند که در نزد تو عزیزند و ارجمند. و مطمتئن شوند 
که تو به فکر گشایش زندگی آنان هستی, و آن را با خوشرفتاری و تویجٌه و 
فقرباتی ات .و قجمق سارر ریا که مه فر ر تذیت ه آنان دلهاشان را بو نو 
مهربان نماید. ق ند راستی برترین چیزی که موجب روشنائی چشم 
زمامداران می‌شود گسترش عدالت در همه شهرها و موجب محبوبیت نزد 
رعیت است. زیرا| محبلت انان جز با پاکی دلهایشان آشکار تمی کرددو, ۵ 
وفاداری آنان تنها از راه محافظت اولیاء امور و نگهداری فرمانداران. و 
سنگین نشمردن دوام حکومت آنان, و عدم آرزوی پایان یافتن 0 
صورت می‌پذیرد. ۰ زنهار مبادا در اداره نمودن قشونت به همان بهره غنیمت 
که بین انان تقسیم نموده‌ای اکتفا نمائی! لیکن علاوه بر بهره هر غنیمت؛ از 
بیت المال نیز به ایشان بده تا یاری ایشان را جلب کنی و این کار موجب 
باز گتثیت آنان به یاری خدا و دینش باشد. و در میان لشکر افراد شجاع و 
دلیر را از دیگران امتیاز ده, و اين کار را به وسیله بخشش نمودن و تعریف 
و تمجید انان, و احوالیرسی از تک تک ایشان, و یاداوری دلاوریهائی که در 
هر میدان از خود نشان داده‌اند انجام ده تا هم فکر و هم 
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مان کو. کردنده زرا فرونیت با کارهای خوبشان- به خواست خدا- 
شجاعان را به حرکت بیشتر تشویق می‌کند. و آنان را که در کار سستی 
می‌ورزند به کار وادار می‌سازد. . سپس باید ب انان جاسوسانی معروف به 
امانت و جقگوئی بگماری تا حسن خدمت هر کدام از آنان را ثبت نمایند, و 
آنان به اطلاع تو بر حسن خدمتشان مطمئن گردند. ی 
کدام از آنان زا به. دفت بدانی: .و هرکز زخمت و تلاش کسی از آنان را به 
دیگری نسبت ندهی, و در پاداش او به اندازه زحمتی که کشیده ۳ 


فکتیر بة. طر کدام. از. آنان قراجوز. خدمتش پاداش دهی, و در حدود 
فعالیتش تقدیر کنی. مبادا شرافت و بزرگی کسی موجب شود که رنج 
ی و 
خوش سابقه‌ای شخصیت 9 را در ۳۳ تباه سازد. پس [بدان که همه] 
ارچمندی از آن د 1 آن را به هر کس که بخواهد می د هد. و سرانجام 
2 حنانجه تکیت ار افراد شنت ان انا که رایس تس وا رد 
ساخته‌اند به شهادت رسید در این صورت تو باید به مانند یک وصی مهربان 
و مورد وتوق در خانواده‌اش جانشین او گردی تا انجا که هیچ گونه فقدان 
سرپرست خانه در بین انان مشاهده نشود, زیرا که این کار دلهای پیروانت 
را بر تو مهربان می‌سازد. و حس فرمانبرداری تو را در ایشان زنده 
می‌کند, و برای جانفشانی در زیر لوای حکومت تو- هر چند سخت و مشکل 
باشد- آماده می‌شوند, 
را ال اه او ی را تاش کی قت ده 
مقژراتی بود, و برای ما نیز پس از او سنتهائی است که در باره ستمکاران 
و آنان که رو به قبله ما دارند و نام مسلمانی بر خود نهند اجرا شد, چرا که 
خداوند مردهی را که دوستدار راهنمائیشان بوده فرموده است: يا اش 
الذین آئوا آطیفُوا ال و َطیغُوا لرْسُولَ و آولی الأثر میک قان تنارغلم 
فی شی ء قَرْدوهْ اي 1 و الَسُول ان کم تُوْمتونَ باللّه و یوم خر 
ذلک حَیز 5 آجسَن تأویلاء بعنی. :> «ای کشانین که ایمان ات خدای ر 
فرمان برید و پیامبر را نیز فرمان برید, و صاحبان امر را که از شمایند, 
پس اگر در باره چیزی ستیزه و کشمکش کردید ان را به خدا (کتاب خدا) و 
ِ باز گردانید, چنانچه به خدا| و روز بازپسین ایمان دارید, که این بهنر 


یت ور ان 1 ی نساء: 9« ون ایة دیگر فرموده: و روم 


ی ی زره بت 
الشیطان الیل عنی: «معال آنکه اکر ان رات بباهتر مصاکتان ام 
خویش باز می‌گرداندند هز آبثه کسانی از آنان که [حقیقت ] آن را بیرون 
می کشند آن را می‌دانستند (وبه. انا می‌فهماندند) و اگر فزون بخشی و 
مهربانی خدا بر شما نبود از شیطان پیروی می‌کردید مگر اندکی- نساء: 
83». بنا , بر این واگذاری به خدا همانا بکاربردن دستورهای صریح اوست, و 
فاکتان هه فراعت یت کرد ار هام که راید 
هی کننده که: | نحه مورد اختلاف است و يا مورد خاصّی دارد. و مائیم خاندان 
رسول خدا که دستورات صریح قرآن را بیرون می کشیم, تایه ار زا 


جدا می‌سازیم و حکم ناسخ را از منسوخ- که خداوند بار گران تکلیفش را 
از آن برداشته است- می‌شناسیم. 

پس در کار دشمنت به همان شیوه‌ای که از ما در باره دشمنان سراغ داری 
رفتار کن, و لحظه به لحظه گزارش هر پیشامدی را به ما بنویس, تا از 
طرف ما دستورات کلی دریافت داری, و خداوند یار و مددکار است. ۰ سپس 
در کار داوری ی با نیّتی پاک نظاره کن, زیرا دادرسی در گرفتن 
حق ستمدیده از ستمگر: ۵ ستاندن جوه ناتوان از قوی, و برپائی حد ود الهی 
بر اساس مقژرات و برنامه مربوطه, همه و همه از سلسله اموری است 
که موجب اصلاح بندگان خدا و دیار و شهرهای او میگردد. پس برای داوری 
و قضاء در بین مردم بهترین افراد و ارزشمندترینشان را از نظر دانش و 
بردباری و پارسائی و بخشندگی انتخاب کن. کسی باشد که مشکلات او را 
در تنگنا قرار ندهد, و برخورد مخالفان با یک دیگر او را از کوره به در نبرد, 
و دیگر از خصوصیّاتش 0 باشد که: در خطایش پافشاری نکرده و اصرار 
نورزد, و برگشت به حقّ- به هنگام روشن‌شدنش- بر او گران نیاید و سخت 
نباشد, هیچ گاه دلش به طمعی نگراید, و در فهم مطالب به دانستن 
سطحی اکتفا نکند, و در موارد شبهه بیش از دیگران تأَمل کند. و به دلیل و 
برهان بیشتر از همه تمشک جوید, و از مراجعه دادخواهان کمتر از دیگران 
ناراحتی کشد. و در کشف حکم حقیقی پایداریش بیش از دیگران باشد به 
هنگام آشکار شدن حق" از همه استوارتر و قاطعتر باشد. از کسانی که 
مدح و نای فراوان فریبش ندهد, و ستایش بی‌حدٌ دلش را نبرد, و توجهی 
به تبلیغ نکند, پس برای منصب و کرسی قضا و داوری این گونه افراد را 
برگزین, ولی البثه چنین افرادی کم و کمیابند. آنگاه شایسته است که 
قاضی این چنین را پیوسته بیازمائی و داوریش را بررسی کنی, و در بذل و 
بخشش 
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اند ر ارس هر از ار ی کون او در را بگشا؛ که دیگر 
خاخت و تبازی به مردم پیذا نکند, ان کونه مفام :و منژلتی در دشتتگاه خود 
برای او قائل شو تا هیچ کدام از یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نورزند و 
از توطثّه ایشان در نزدت مصون بماند. در مصاحبت با او کمال احترام را 
بجای ار, و در انجمنت او را نزدیک خود جای ده, و داوریش را اجرا کن؛ و 
حکمش را نافذ دار. و پشتوانه‌اش را محکم کن؛ ر و همکارانش را از بهترین 
افرادی که در فقه و پرهیزگاری و خیرخواهی برای خدا و بندگانش, و مورد 
رضای خاطرت می‌باشند قرار دهد, تا در موارد شبهه با آنان گفتگو کند و از 
آنان آنچه از او بنهان: بوده استفاده تماید تا به. حل. آن: بی: ببرد, تا- به 
خواست خدا- گواه و شاهدانی بر داوری او در میان مردم باشند. 

سپس توجّه خود را به آنان که گزارشات قضائیّه را از اطرافت گرد 


قی اور نف حعطوقه بدا فا آن فاضاین باه کت رتم دا و سرت 
تشولسن لین لاه مه الم ,و سم الا بکردن وبه خارضه: پر دازتم 
زیرا اختلاف در حکم موجب از بین رفتن عدل و داد و غفلت از ائين دین» و 
سبب تفرقه می‌باشد. و خداوند مجموع انچه که باید بیاورند و خرح نمایند 
(امور مالی) را زوین ساختهر و سور دادم خر آنجه: که نمیدانتد به کنو 
که خدا غلم قرانش را بدو سپرده و حفظ حکمش را از او خواسثه مزاجعة 
کنند. زیرا| اختلاف قاضیان نها در برور خی کشی.نزن نین. آنان .۵ اکتفابه 
نظر خود نه آن کس که خداوند پیروی و دوستبی او را واجب نموده است, 
که در اين صورت دیگر دین و اهل آن روی خوشی را ندیده و کارشان 
اصلاح نگردد. ولی بر حکمران است که بر اساس دستور الهی و قانونی که 
دارد حکم کند پس چنانچه از حل آن عاجز شد رآی و حکم آن را به اهل آن 
واکذار کنو وااکن اهلش را تنافت از ندیکر از فغهای مسلمین تظرخواهی 
ی و9 آن را ترک نگوید. 

و در خور دو قاضی اهل اسلام نیست که بر اختلاف یک حکم پافشاری کنند 
و بهتر است آن را به والی امر ارجاع دهند تا او بر اساس دانشی که 
خدایش به او اموخته حکم کند, ی 
کنند؛ چه اینکه ری او موافق نظر آن دو باشد و چه نباشد. باری, پیرامون 
گزینش قاضی دادگر درست انديشه کن. زیرا این دین روزگاری چند در 
دست نابکاران گرفتار بوده, و از روی هوا و هوس با آن رفتار می‌کردند, و 
آن را وسیله‌ای برای نیل به خوشیهای دنیا ساخته بودند. به تمام فا 
شهرهای خود بنویس تا هر حکم اختلافی 
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یت ی ی ی 
اقا نهد که موافق کتاب خدا و سئت پیامبرش و مطابق دستور امام نبوست 
همان حکم» را امضا و آنان را نو آن وادان :و انچه که اغر آن گر نومه 
شد فقیهان و دانشمندان را در نزد خود حاضر ساز و در مورد آن با ایشان 
متنفرت کن: سیتی .هر چه که موزد ایند فقهای. اهل اشلام.قرار کرفت 
همان را اجرا کن؛ زیزا هر آنخه. که افر اد رعیت در ان الا ف‌تمایند باید یه 
امام ارجاع گردد, و بر اوست یاری خواستن از خدا, و تلاش و کوشش در 
برپائی حد ود و وادار نمودن اهل رعیت بر دستورش؛ و لا فوة الا بالله. 
دی آنفه ایو کردارن با رکردانان حکومفتسگرسو ا سرا شش از 
ازمامتشن و امتحان به کار دمارد و مبادا تنها به دلخواه خودت و بدون 
مشورت سرنوشت مسلمانان را به دست آنان بسیاری, زیرا استبداد رای 
و تسلیم هوای نفس شدن در این امر ستم و خیانت ببار آورد, و مردم را 
کار ممحطه شار ند چ کایها با تاه اصلام ره کار فردانان مرا 
میان پرهی زگاران و دانشمندان و اهل سیاست انتخاب کن؛ و افراد کار 


آزموده و با تجربه و پاکدامن را از بین خانواده‌های درستکار و پیشقدم در 
اسلام برگزین. زیرا رفتارشان شایسته‌تر و خاندانشان پاکتر 
کم‌طمعتر و در بینش عواقب امور از دیگران بیناترند. پس باید در حوزه 
حکومتی نو ایشان یاورانت باشند. . لیس در مسئولیت کاری ایشان تست 
بده و حقوق آنان را زیاد کن, چه با این شیوه خاطرشان آسوده می‌گردد. و 
دیگر از دست‌یازیدن به اموال زیر دستشان بی‌نیاز می‌شوند, و در صورتی 
که از دستورت سرییچی نمودند پا در سیرده‌ات خیانت ورزیدند عدذر و 
بهانه‌ای نداشته باشند. سیس اعمال و رفتارشان را بررسی کن؛ و 
بازرسهایی راستگو و باوفا بر آنان با زیرا مراقبتهای محرمانه از 
کارشان موجب ترغیب و تشویق آنان به امانتداری و مدارا نمودن به زیر 
دستان می‌گردد. هميیشه از یاران_ و همکاران بر حدر باش, تا ۳-1 روزی 
یکی از آنان دستش را به خیانتی آلوده ساخت و گزارشات بازرسان تو بر 
آن یکیارچه شد به واه ایشان بسنده تقانی و او را زیر تازیانه کیفر 
بگیری, و تنها در حدٌ خلافش کیفر کن, و کوچک و خوارش بساز, و داغ 
خیانت بر پیشانیش بنه, و طوق ننگین تهمت را به گردنش بینداز راههای 
بهبود وضع خراج دهندگان را بررسی کن, زیرا در بهبودی وضع 
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خراج و خراج دهندگان بهبودی دیگران نهفته است. 

و هرگز دیگران جز با صلاح و بهبودی خراج دهندگان به صلاح و آسایش 
دست نخواهند یافت. زیرا| مردم قفیی عیال و نان خور خراج و 
خراج‌گزاران می‌باشند. و باید نظر و اهتمام تو به آبادانی آن سرزمین بیش 
از گکرفتن خراج آن باشد: زیرا خراج جز نا آناذانی بدست, نیاید و شرط 
رسیدن به بهره‌برداری آبادانی است, امّا کسی که گامی در راه آبادانی 
برنداشته بطور یقین بداند که کشور را, به تباهی می‌کشاند و بندگان خدا را 
به هلاکت می‌رساند, و خودش هم جز مذتی کوتاه بر سر کار نمی‌ماند. 
خراج دهندگان را از هر نقطه از سرزمینت گرد وه آنان دستور ده ۳ 
گزارش و صیت؟ شهرشان را داده و تو را از مصالح امور و راحتی و 
راهگشائی خراجشان مطلع بسازند. سپس از افراد متخضص دیگر نیز 
بپرس؛ و اگر روزی به عللی از قبیل نرسیدن آب به رودخانه‌ها و جویها 
(خشک شدن چشمه‌ها) و يا دگرگونی زمین دز انش اب حوفتر و فساد 
بذرها, و یا تفت ون بسیار برای زراعت؛ و آسیب دیدن آن به وسیله آفات 
گوناگون, از سنگینی خراج به تو شکایت آوردند, در این صورت خراج را به 
مقداری که امید ان داری که خداوند کارشان را اصلاح فرماید کم کن؛ و 
تایه اي اضلای اسونی. کف افوال کم اه اعام ان ند 
درخذاست کف وا هی وتو سس اسان سا سمل وتا سا 
ای کیش یانش آنجاعته کت افعت همادا ایرد ضیف رت بران 


ای زیر | که ان دخیزه‌ای استت: که انان بالاخره انا در اباذانف کشورت و 
آز آشیتز: حکومتت بکار می‌بندند؛ همراه با دستیابی به دوسنی و محبلت و 
خوشبینی و خیرخواهی آنان می‌باشد و به آنچه که خداوند بدان جلبشان را 
اسان نموده است. 

زیرا خراج به زور و زحمت ستانده نشود, هر چند که اين خود قراردادی 
است که در صورت بروز هر حادثه‌ای می‌توان روی ان حساب کرد, و تو 
میتوانی با تقویت انان از ما زاد نیرویشان استفاده کنی, چرا که راحتی و 
اعتماد انان را ذخیره کرده‌ای, به جهت اینکه ایشان را به عدالت و مهربانی 
خود عادت داده‌ای, و انان عذر تو را در پیشامدی که رخ داده و به آنان تکیه 
کردی دریافته و با خوشدلی پذیرا خواهند شد. اری, تا وقتی که اصلاحات و 
آبادانی ادامه دارد رعیت هم در برابر هر چیزی که به ایشان تحمیل کنی با 
خوشی تاب می‌آورند, ولی انچه که مسلم و قطعی است ویرانی و تباهی 
زمین به جهت قلح زیت اه آن است. و بیچارگی و فقر آنان همانا 
زائیده اسراف زمامداران, و ند کها شا رن به بقای حکومت انان, و عدم 
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درس گرفتن از زمامداران گذثتته می‌باشد, و نو در انچه بدان 
گماشته‌شده‌ای به مانند کسی عمل کن که میل دارد حمد و ثنای دض و 
ثواب و پاداش خداوند در رضایش و خشنودی امام را ذخیره کند. و لا قوة 
الا بالله. 

سپس در وضع منشیان و دفتردارانت نظر کن, و به بررسی نیازمندیهای هر 
کدام از .انان بیرداز, و بر ایشان پایه و رتبه‌ای قرار د0؛ و کارهایت را به 
بهترینشان بسپار, نامه‌های حاوی تدابیر و اسرار خود را ه کسی که از 
صلاحیت اخلاقیش آگاهی بسیار, و از جمله افرادی که سا گفتگو د 
کارهای حساس و مهم شایستگی ال را داشته 0 و 
باهوش باشد. و از همگان رازدارتر بوده و از افرادی که موقعیت و منصب 
سرکشش نسازد, و گستاخی و دلیری به وادی هلاکش نکشاند که در خلوت 
یه نو لیر کند هون خضور مردص نیال آن. را کیره و در خواندن 
گزارشهائی که از اطراف برایت می‌رسد و در ارسال پاسخ صحیح آنها 
غفلت و کوتاهی نکند, و آن خواه در چیزی باشد که از تو دریافت می‌دارد و 
یا از سوی تو می‌بخشد. باید پیمانهائی که برای تو تنظیم میکند سست و 
آسیب پذیر نباشد. و اگر پیمانی به زیان تو بسته شده باشد در گسستن آن 
در تهانده آززشس خویشنن راخمت تا شند وا آن بی‌اطلاع نباشد, چه؛ آن 
کس که از منزلت خود بی‌خبر است از ارزش و مقام دیگری آگاهیش 
بمراتب کمتر است. 

و غیر از اين جهت نامه‌ها و دفاتر خراج و دفاتر نظامی و لشکریت گروهی 
را بکمار که در انتخاب ایشان تمام تلاشت را مصروف داشته‌ای, چرا که 


آنان مسئولین حکومت و ولایت تو هستند که سود ایشان برای تو بیشتر و 
برای عموم همگانی‌تر است. سپس در انتخاب این منشیان هرگز به 
فراست و اطمینان و خوش گمانی خود تکیه مکن؛ زیرا انا می‌دانند که 
چگونه با ظاهرسازی و خوش خدمتی نظر زمامداران را جلب نمایند, هر 
چند در پشت این ظاهر آراسته هیچ گونه نشانی 1 ۰ 
درستبی نباشد. ولی میتوانی آنانت را توشط مسئولیتهائتی که برای وایان 
نیکوکار پیش از تو عهده‌دار بوده‌اند بیازمائی, در این صورت به خوش 
انست که تو برای خدا و کسی که ولایت را به دستت سیرده است خیرخواه 
هه نا نت سپس ایشان را به خوش خدمتی و نرمی در سخن فرمان ده و 
برای هر یک از کارهایت باید رئیسی انتخاب کنی که او را نه پزر کی و 
عظمت کارها درمانده‌اش سازد و نه کثرت انها پریشان و خسته‌اش کند. 
سپس به بررسی حالات پنهانشان بپرداز و 
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نامه‌های رسیده را وارسی کن و حاجتمندان را زیر نظر دار و ببین که 
ولایت و پذیرش آنان نسبت به والی و امامشان چگونه است, زیرا بسیاری 
ار تفر دانان تساو حن آنان که جوا ناهسان درکن موه و 
عژت طلب و خودبین می‌باشند. و مردم چاره‌ای جز درخواست نیازشان 
ندارند, و باید بدانی هر عیبی که در منشیان (دفترداران) تو باشد و تو از 
آن چشم پوشی کنی شخصا مسئول آن خواهی بود, و در مقابل, هر گونه 
فضیلتی که در آنان باشد نیز به حساب تو خواهد بود افزون بر ثواب 
نیکوئی که در پیشگاه خدا داری. 

یس خر هالی وه ودرا شتا کانان ده سر ار مختاق: ور 
درخواستهای آنان را بپذیر, و سفارش ایشان را بنماء برخی از ایشان مقیم 
شهرهایند. و گروهی از آنان دوره گردند؛ سرمایه خود را به صورت کالا 
می‌گردانند و جای ثابتی ندارند, و دسته‌ای هم که صنعتگرند و به دست خود 
مردم را در شهرها, در بیابان و دریا و دشت و کوهسار و انجاهائی که مردم 
کمتر دسترسی دارند و جرات رفتن بدان جا را نیز ندارند, از سرزمینهای 
دشمن تو- که دارای صنایعی شدند و خداوند سود و منفعت را بر دست 
انان جاری ساخته است- گردآوری مق ,کنند. بنا بر این پاس حرمتشان را 
تدارن و اشلیت راههایشان ترا برفران‌سار, و حقوفهان را خقط کن: آین 
نکته را مدٌ نظر دار که ایشان مردمی آرام و صلح جویند که هیچ ترس و 
هراسی از پاغی شدن و آشوبشان نیست. و بهترین امور در نزد ایشان 
آنچه موجب برقراری امنیت و حفظ حاکم است- پس شایسته است که به 
امور آنان- در شهری که هستی و نیز شهرهای اطرافت- رسیدگی نمائی: و 


بدان با همه این گفتار تعداد بسیاری از ایشان در معامله بیش از حد 
سختگیرند و بخل می‌ورزند, و پیوسته در پی احتکار و تحکم مناد (هر 
قیمتی که خود خواهند روی اجناس گذارند) و اینها موجب زیان نوده مردم و 
عیب و ننک بر والیان است. 

بنا کر انش ار اخکار حه ری کارا کم وتان تا تضلی الب ای لد 
۳۳ ان ان نع هی دام شته می‌باید .سای اسان و مات صورت 
پذیرد و بر موازین عدل استوار باشد, و نرخها به هیچ یک از طرفین- 
فروشنده و خریدار- ضرر نرساند. پس هر گاه بازرگانی پس از ممنوعیت 
احتکار از طرف تو به چنین کاری دست يازید., او را- به انداژه خودش و غیر 
ظالمانه- کیفر ده و مجازات کن, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم جنین شیوه‌ای را معمول می‌داشت. 
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پس خدا را خدا راء در باره طبقه پائین. بیچارگان, ۵ ذرضا ند ان :5 
مستمندان: و نیازمندان که در شدّت فقرند و زمینگیران در نظر دار. زیرا 
این طبقه به دو گروه تقسیم می‌شوند: يا نیازمند خرسندند (قانع), و یا 
بینوای سائل (معتر)؛ پس آنچه را که خداوند از حق خود پرای آن طبقه نزد 
تو سپرده است در اختیارشان گذار, و از درآمدها ( زیر تغاات دولتی) در هر 
شهر برای آنان حقوقی مقژر دار, و این را بدان که برای انار که وه ناو 
همان حق است که برای نزدیکان اب و رعایت همه به عهده تو است. 
میادا توجّه به کاری تو را از رسیدگی به حال ایشان به خود مشغول دارد. 
زیرا در پرداختن به کارهای مهم و بزرگ عذر و بهانه‌ای در اهمال کارهای 
کوچک نیست. بنا تن تن از رشتنند کی به کارشان دریغ مورز و چهره‌ات را بر 
رویشان درهم مکش, , و برای رضای خدا فروتنی کن تا خداوند جایگاهت 1 
رفیع کند, و در مقابل ضعیفان افتاده و فروتن باش, و چنان بنما که در این 
کار به ایشان نیا زمندی, و خود شخصا به بررسی حال ان افراد که 
مشکلاتشان به تو گزارش نمی‌ شود بپرداز, از کسانی که چشمها حاضر به 
دیدنشان نیست. و مردم آنان را کوچک می‌شمارند. برای بررسی حال آنان 
شخص مطمئتی که از جماعت خداترسان و فروتنان باشد برگزین, تا 
مشکلات ایشان را به تو گزارش دهد. پس رفتارت با آنان به گونه‌ای باشد 
که به هنگام روبرو شدن با خدا (روز قیامت) عذر و بهانه‌ای را پیش 
فرستاده باشی (معذور باشی). زیرا| که این گروه از دیگران به عدل و داد 
نیازمندترند, و در ادای حق همگان نزد خدا جای عذر و بهانه‌ای باقی گذار. 
و حال یتیمان و زمین گیران و سالخوردگان را بررسی کن, نان که هیچ راه 
چاره‌ای ندارند و نمی‌خواهند دست نیاز به سوی مردم برند و برای انان 
را ی را که ان ان ای و واه 
نجات این جمعیت از مشکلات و برگرداندن انان به جایگاه اصلیشان از نظر 


حقوق و مزایا خود را به خداوند نزدیک ساز, زیرا محققا, اعمال و کردار 
آدمی نها به-دزنستی نیت حالص فی کرد ننن ندین کته نوحه کن که دول 
همه مردم پا بعضی از ایشان تنها به احقاق حقوقشان در پنهانی خوش 
نشده و آرام نمی‌گیرد. بلکه باید حضورا حاجات خود را با تو در ميان نهند. و 
یا 
راحت و سبک ساخته است.؛ انان خود را وادار به صبر کرده و به صحت و 
درستی وعده الهی- برای 
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ان کسان که صبر کنند و پاداش خواهند- دل داده‌اند. پس از زمره انان 
باش و در پیمودن این راه از خداوند یاری جوی. 5 
و ساعت و زمانی را مخثاص رسیدگی حال حاجتمندان کن؛ که در ان 
ساعت بدون هی مشغولیتی به رفع مشعلاتشان بپردازی, سیس اجازه 
فووذشان .ده ونان هشن شوه کونهاق کصدر ان رعایت فروتتی: و 
تواضع برای خداوند را- که قدر و مقامت داده است- کرده باشی, و 
سیاهیان و پارانت را- از نگهبانان و پاسبانانت- از هر گونه تعرض به ایشان 
بازدار, و در مجلست برای آنان فروتنی کن, و در گفتگو و روبرو شدن با 
آنان نرم و ملایم باش, تا سخنگوی آنان بی‌واهمه با تو سخن گوید, چرا که 
من از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلّم بارها شنیدم که می‌فرمود: 
«مس که در مستان آنان حقّ ناتوان بدون ترس ۵ نکر ان از زورمند ستانده 
نشود هرگز یاک و پیراسته نمی‌گردد». 
سپس خشونت و تندی ایشان را در سخن تحمّل کن, و گرفتگی خاطر و 
بزرگ منشی را از خود دور دار تا خداوند رحجمت واسعه اش را بر نو 
بگستراند, و پاداش اهل طاعتش را به تو ارزانی دارد. بخشش کن آن طور 
که به خوشی و وارانی باشد, و بازدار و منع کن به کوتهای. که واه نا 
پوزش و نرمش باشد, و آنجا فروتنی کن, چرا که خداوند فروتنان را 
دوست می‌دارد. و باید گرامیترین کمی‌کاران بر تو- به خواست خدا- 
نرمخوتر و خوش برخوردتر و مهربانترین آنان به ناتوانان باشد. ‏ 
سپس تس از کارهایت می‌باشد که شخصا باید به انها رسیدگی کنی. 
یکی از آن کارها پاسخگوئی به گزارشات کارگزاران و مسئولینت می‌باشد 
که دبیران تو از عهده آن برنمی‌آیند. و دیگر رسیدگی به نیازمندیهای مردم 
کار اسان در اه ای اند کم در آعتار. 
دفترداران و خزانه‌داران است. و در اين راه هیچ سستی به خود راه مده و 
تأخیر آن را روا مدار, براق هو ییا ان امور بازرسی قرار ده تا عملکرد 
کارگزارانت ر کنر ان مسئولیت زیر نظر داشته باشد, ۳ موجبات از افتن 
کی و اسود نف خاماست تراهم اندیی هد ان فضه انسام کارا کی 


حتما پس از انديشه و تفکر و مشورت با سرپرست مربوطه باشد, و این 
راهن بایة عاری اهر مها امه سار ی لاف آن ابر 
تو ثابت می‌کند باشد. سپس کار هر روز را در همان روز به انجام پرسان: 
زیرا هر روز کاری مخصوص به خود دارد. و برای انچه میان تو و خداست 
یکوترتن. اوفات و بهتریتن ساعات را برای خلوت با اه بکداره هرعند اک 
حسن نیت داشته باشی, و مردم در اسایش و رفاه باشند. همه ان اوقات 
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عبادت و برای خداست. و از جمله کارهائی که به ویژه می‌باید همراه با 
اخلاص انجام دهی بریائی فرائضی است که مخصوص ذات پاک خداوند 
است, پس در بخشی از شب و روز جسم خود 1 خاصٌ واجبات الهی کن, 
زیرا خداوند نوافل را تنها مخصوص پیامبرش, گردانید نه دیگر و که 
فرصفده: امن اللیل فته ده به تافاة لک عسی. ان جعی یی معاما عخفود] 
یعنی: «و پاره‌ای از نت را به آن (خواندن قرآن و ادای نوافل) بیدار 
که اين برای تو از نمازهای واجب افزون می‌باشد. امید است که 
پروردگارت تو را در جایگاهی ستوده بدارد- اسراء: 79», و این وظیفه‌ای 
است که خداوند تنها مخصوص پیامبرش ساخت., و بدان گرامیش داشت. و 
برای دیگر از مردمان, مستحتبٍ است و اختیاری. که خداوند می‌فرماید: [ 
من تطعع خیراً قَانّ ال شاک عَلِیمْ یعنی: ۱ 
خویش کند خداوند قدردان و داناست- بقره: 158», و هر آنچه که موجب 
ِ تو به خدا و کرم او می‌گردد بسیار و فراوان بجای آر, و فرائض الهی 
به طور کامل و عاری از هر گونه عیب و نقصی ادا کن, هر چند که 
0 شوی, پس هنگامی که با مردم تمات هی کزرارزی مبادا ان 
را طول دهی و زنهار که نفرت آوز پا تضییع کننده باشد, زیرا| در میان 
نمازگزاران کسانی هستند که همکن است ی 
باشند. و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم هنگامی که مرا روانه 
یمین می‌ساخت پر سیدم . با آنان چگونه نماز گزارم؟ فر مود: «مانند 
ناتوانترین انان نماز بخوان و نسبت به اهل ایمان مهربان باش». 
و پس از این, مبادا پنهان شدن از ملتت را به درازا کشی, زیرا پنهان شدن 
زمامداران از نظر مردم نوعی گرفتگی و محدودیّت و کم اطلاعی از امور 
است, و پرده‌نشینی ایشان را از آنچه که در اطرافشان می‌گذرد بی‌خبر 
می‌سازد, و در نتیجه موجب می‌شود که در نظرشان بزرگ کوچک, و کوچک 
بزرگ, و نیکو زشت, و زشت نیکو جلوه کند, و حقّ با باطل آمیخته شود 
چرا که زمامدار در هر حال یک بشر است و به کارهائی که مردم از او 
پنهان می‌دارند پی نبرد. و سخن و گفتار را هیچ گونه علائم و نشانی نیست 
تا با آنها زاست ان درم تاه زود 
پس به جهت کم شدن فاصله با مردم خود را از تباهی و فساد در حقوق 


انان: مضون داوه هفانا وان اب ده ال ازع تیستی زر یا قردی .هی 
که در راه حق؛ بخشنده و سخاوتمندی. پس دیگر پنهان گشتنت برای 
چیست؟ از برای دادن حقی است که می‌پردازی؟ یا عمل شایسته‌ای که از 
عهده‌ اش برائی؟, 2- و یا مردی 
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هستی بخیل و تنگ نظر, پس در این صورت چقدر زود است دست کشیدن 
مردم از درخواست تو آنگاه که از بخششت مأیوس شوند, با اینکه بیشتر 
نیازهای مردم برای تو عاری از هر گونه رنج و زحمتی است, مانند شکایت 
آز‌ستمنیا دادخواهی است: > به خوات خداء-ار آنجه براجت سره 
دادم بهره لا زم را ببر, و به انچه خوشبختی و رشدت را تامین می کند 
بسنده کن. 7 

تس مات ار اضرا فصو مارا ات کم انا زان 
از قبیل خودخواهی و دست درازی و عدم انصاف در داد و ستد می‌باشد, 
پس ريشه ستم آنان را با از بين بردن موجبات آن از بیخ برکن, و هرگز به 
خویشان و اطرافیان درگاهت زمینی از املاک دولتی را به بخشش 
وامگذار, و هرگز نباید قراردادی به سود آنان ببندی که موجب ضرر سایر 
مردم باشد, خواه در بهره‌ای که از اب دارند یا عمل مشترکی که هزینه‌های 
آن را بر دیگران نهند, و در نتیجه و پایان کار سود و لذّت آن نصیب ایشان 
شده, و عیب و ننگش در سرای دنیا ۵ آخزت:دآمنحین تن خو اه شد: بر تو 
باد به دادگری در فرمانت ی و 
ایشان- نزدیک پا دور- رعایت کن, و در این راه شکیبا باش و ان را به 
حساب خدا| گذار, و همین رفتار را با خویشان و فامیلت نیز انجام بده, و 
غافت ارت با سس مرک اه ی وا را ار 
پسندیده است. 

و چنانچه رعیّت به تو گمان ستمی بردند, در این صورت عذر و دلیلت را 
برای انان باز و روشن ساز, و با صراحت و بی‌پرده ذهنشان را از هر نقطه 
سیاهی پاک دار, چه در اين گونه رفتار پرورش جان تو و ارفاق و ملاطفتی 
رام وا ول سل ورن ور واطف میب ور 
وا ند مبادا چنانچه دتشمف به .نو -پوشنها و 0[ داد آن ۳ 
نپذیری, زیرا در صلح و آشتی؛ آسایش لشکرت., و رهائی از اندوه 
فراوانت. و امنت کشورت نهفته است, ولی- و زنهار- از نزدیکی دشمن به 
هنگام پيشنهاد صلح. زیرا دشمن گاهی نزدیک می‌شود که غافلگیر سازد. 
پس بهتر است که احتیاط و دوراندیشی را بکار بندی و جلوی هر راه نفود 
احتمالی و خطرناکی را سد نمائی, و در همه کارها به خدا توکل و اعتماد 
است. و چنانچه بر سر یک موضوع بین تو و دشمنت مشکلی پیش آمد که 


به شستت. ان ناچار به عقد قرارداد صلحی با او شدی با تعهدی در باره اش 
نمودی, باید به عهد خود وفا کنی, و آن را به درستی رعایت نمائی, و حتی 
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در صورت لزوم جانت را سپر پیمان و تعهّد سازی چرا که هیچ یک از 
فراثض و دستورات خداوند عز و جل همچون ارج نهادن به وفای عهد 
نیست که مردم- با تمام اختلافاتی که در خواسته‌ها و عقائدشان می‌باشد- 
در رعایت آن مثفق و هم آواز باشند. 00[ 
آنان و مسلمین بود نیز پابند بودند, چرا که طعم تلخ پیمان‌شکنی و خیانت 
را چشیده: بودند. بنا بر این هر کز پیمان‌شکنی مکن: و آن را به خیانت الودة 
مساز, و دشمنت را مفریب. زیرا هیچ کس جز فرد جاهل پر خداوند دلیری 
نکند. همانا خداوند عهد و پناهش را با رحمت خود مایه آسایش بندگان و 
حربم آمتی بر ایشان قرار داده ۳ در صورت بروز هر پیشامد به آن پناه 
برند و از جوارش بهره‌مند شوند. بنا , بر این عقد ات دا از هر فروت 
و خیانت و فسادی بری و دور است. ِ 

پس مبادا قرار گرفتن در تنگنا و سختی به سبب گردن نهادن به عهد الهی 
تو را وادار به شکستن آن سازد. زیرا صبر و پایداری تو بر ان سختی که 
امید گشایش و سرانجام نیکویش را داری بسیار بهتر و نیکوتر از خیانتی 
است که از مجازات و کیفرش بترسی, و بعد هم خدا تو را مورد 
بازخواست قرار دهد, و نتوانی درخواست بخشودگیش رانه در دنیا و نه در 
اخرت فراهم سازی. 

و بپرهیز از ریختن خون ناحق, زیرا هیچ چیزی نیست که نقمت بارتر و 
سرانجامش بدتر. و در زوال نعمت و پایان دادن به زمامداری سریعتر از 
ریختن خون ناحق باشد. و خداوند در میان بندگان ابتدا در مورد خونهائی که 
ریخته‌اند دادرسی خواهد کرد. مبادا زمامداری و حکومت خود را با ریختن 
خون حرام حفاظت کته که این کار پایه‌های حکومتت را پوسانده و نابود 
می‌سازد. پس بپرهیز از فراهم ساختن موجبات خشم الهی, زیرا خداوند 
برای سرپرست (وارت و خونخواه), کسی که به ء ستم کشته شده تسلطی 
قرار داده و فرموده: و من فُتِل مظلوما مد جعلنا نا لوَلِيه سلطاناً قلا پُشر ف 
فی الْقَثلِ اه 5 کان: ختصورا بعنی* << ا ( 
برای ولیْ آو (وارث و خونخواه) تسلطی (بر قصاص يا گرفتن دیه) قرار 
داده‌ایم. پس نباید در کشتن زیاده‌روی کند زیرا که او (ولیْ) یاری شده 
است- اسراء: 33». و هی عذر و بهانه‌ای در قتل عمد نداری؛ نه در پیشگاه 
خداوند و نه در نزد من, زیرا مجازات آن فقط قصاص است. و چنانچه در 
تنبیه مجرمی ناخواسته- با تازیانه يا دستت- زیاده‌روی نمودی و او را 
کشتی- چرا که گاهی یک مشت منجر به مرگ می‌شود- مبادا نخوت 
حکومت تو را از پرداخت خونبها- که 
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موجب تقرب به خداست- به خانواده مقتول باز دارد. 

از خودپسندی و دل دادن به چیزی که ترا خوش آید و دوست داشتن 
چاپلوسی مردم دوری گزين, زیرا آنها همه از مناسبترین فرصتهای شیطان 
است, تا نیکیهای نیکوکاران را محو و نابود سازد. 

از منت نهادن بر رعیّت به هنگام احسان و نیکوکاری و نیز از بزرگ شمردن 
کار بیش از آنچه انجام داده‌ای بیر هیز», و همچنین از تخلف وعده‌ای که به 
آنان می‌دهی؛ و از تند سخن گفتن با رعیت؛ زیرا| مثت گذاردن؛ احسان را 
باطل و بی‌اجر گرداند. و تخلف از وعده موجب خشم خد و مردم می‌شود. 
و به راستی خداوند فرموده است: کر مَفْتاً عند الله أن لوا ما لا عون 
یعنلی: «بزرگ دشمنی و خشمی است به نزد خدای گفتن آنچه را که 
نمی‌کنید- صف: 3». 

زنهار مبادا از شتابزدگی در کارها پیش از رسیدن وقتشان, و از سستی و 
تنبلی در وقت رسیدن زمانشان, و از گستاخی و پافشاری به هنگام معلوم 
نبودن خوب و بدشان, و از بی‌اعتنائی به وقت واضح‌شدنشان, هر چیزی را 
در جای خود گذار و هر کاری را در زمان مختص ان به انجام رسان. 

مبادا چیزی را که بهره همه مردم در آن یکسان است ویژه خودسازی. و 
زنهار از شانه خالی کردن از وظائف مربوطه, و بپرهیز از غفلت و نادانی 
در آنچه مربوط به تو بوده و بر همگان آشکار است. تیا که از ان نو 
گرفته و به دیگری داده می‌شود. و به زودی پرده از روی کارهایت کنار 9 
و خداوند جبار با عظمت خود جلوه کند. و داد ستمدیدکان از ستمگران 
بستاند, جلو خشم و دی و دست‌يازي و زخم زبان خود را بگیر, و تمام آنها 
را با در اختیار گرفتن تیزی زبان و تأخیر در پورش مواظبت کن, و نیز به 
هنگام بروز یکی از علائم خشم چشمانت را به سمت آسمان بالا بر, تا 
اینکه آتش خشمت فروکش کند, و حاکم نفس خود گردی, و این را بدان 
که هرگز حاکم بر خود نخواهی شد مگر اينکه فراوان به باد باز گشت به 
سوی پروردگارت افتاده, بر اندوه و نگرانیت بیفزائّی. 

سپس این را بدان که مطالب گرد آمده در اين عهدنامه از قسمتهائی 
تشکیل یافته که در آن از ارشاد تو هیچ کوتاهی نکردم. و این در صورتی 
است که خداوند هدایت و توفیقت را خواسته باشد, در این صورت از 
یادآوری آنچه که از ما دیده‌ای دریغ نمی‌ورزی» و در نتيجه حوزه حکومتی تو 
تبدیل به یک حکومت دادگستر, ۳ فیاور اسان ان 
پیامبرت صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و یا 
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دستوری از کتاب خدا (قران) ظاهر شود پس به قسمتهائی از نوع 
زمامداری که در من مشاهده کردی اقتدا کن. و تمام کوششت را در 


پیروی از اين عهدنامه- که با آن برای خود حجّت را تمام کردم- صرف کن, 
تا چنانچه نفست به هوایش مبادرت ورزید عذری نداشته باشی. و هیچ کس 
ی ی و نیز از 
جمله سفارشاتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم به من فرموده 
تأکید یه خواندن نماز و پرداخت زکات و رعایت حال بردگان (زیردستان) 
بوده. وربه همین همین نکته هم دستوراتم را برای تو به پایان می‌برم, و لا حول و 
لا قة الا باه العلی العظیم. 

و من از خداوند رحمت واسعه‌اش و بخششهای بزرگ و قدرتش را برای 
اجابت خواسته همه حاجتمندان خواستارم». که من و تو را موفق بدارد تا 
خشنودی و رضایش را از اینکه نزد او و خلقش معذور باشیم جلب 
می‌نمایم. همراه با مدح و ثنای نیک در میان بندگان, و گذاشتن اثار نیکو در 
شهرها, و نعمت کامل و فزونی کرامت؛ و نیز از او درخواست داریم که 
زندگی ما را به خوشبختی و شهادت به پایان برد. که ما همه به سوی او 
مشتاقیم. و سلام و درود بسیار بر رسول خدا و ال پاکش باد. 


۲ ۲ 1 وق ان حضرت علیه السلام بنام «دیباج» 


حمد و سپاس خدائی را سزاست که آفریننده مردمان, و شکافنده سپیده 
دم و حیات بخش مردگان؛ و برانگیزاننده اهل قبور است. و گواهی می‌د هم 
که هیچ معبودی در خور پرستیش نیست جز اللّه که یگانه است و بی‌انباز, و 
نا ای و 
اوست. 

ای بندگان خدا آگاه باشید و بدانید که برترین وسیله‌ای که بندگان مقزب 
خدا بدان توسشٌل جویند عبارتست از: ایمان به خدا و فرستادگانش, , و 
دستوراتی که بر ایشان وحی شده, و کوشش در راه خدا؛ که اوج قله 
اسلام است. و نیز «کلمه اخلاص» (شهادت به یگانگی خدا و رسالت 
آئیزن دین اسلام است. و پرداخت زکات؛ زیرا فریضه‌ای است واجب؛ و 
روزه ماه رمضان؛ چرا که ان دیواری است محکم از اتش و غعضب الهی, و 
انجام ححْ خانه خدا و عمره؛ زیرا این دو, فقر و تهیدستی را نابود و گناه را 
محو کنند و بهشت را موجب شوند. و صله رحم؛ که 
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باعث فزونی مال و طول عمر, و افزایش جمعیّت است. و صدقه پنهانی 
که ان خطا را جبران. و اتش خشم الهی را فرو می‌نشاند. و صدقه اشکار؛ 
که مرگ ناگهانی و ناگوار را دور می‌سازد, و کارهای خیر و نیکوکاری, که از 
لغزشهای بد باز می‌دارد. ۱ 
و بشتابید به عبادت خدا (فراوان یاد خدا کنید) که بهترین ذکرهاست, و ان 
موجب مصونیت از نفاق و رهائی از انش است., و ذاکر را نزد هر خیری که 
خداوند قسمت می کند یاداور است, و برای او زیر عرش خداوند همهمه و 
آفاتت است. و به وعده‌هائی که به خدا ترسان داده شده دل بندید و چشم 
دارید. زیرا وعده خدا راست‌ترین وعده‌هاست., و هر وعده‌ای که دهد به 


همان صورت که وعده داده تحقق پذیرد. پس به راه و رسم رسول خدا 
ضلی الله علبة و اله ه شام افتدا کنید: که آن برترین و بهترین راه و رسم 
است و رفتارتان را منطبق به رفتارش شبازید:. جرا که. ان هرامیترین 
روشهاست. و کتاب خدا (قرآن) را فرا گیرید. که بهترین سخنان است؛ و 
۳۳ 
تس ۱ را به بهترین وجه 
بخوانید زیرا نیکوترین سرگذشتهاست. و |ذا فُر (علیکم) امن قَاسشَمغُوا 
له و انصئوا لَعلکمٌ ترَحَمَونَ یعنی: «و چون (بر شما) قران خوانند بدان 
گوش فرا دارید و خاموش باشید, امید است که در خور رحمت شوید- 


اعراف: 204», هنگاهی که به. شیب داتش تهفته.در آن .هدایت: شده .و 
راه یافتید آنگاه بدان چه از آن دانستید عمل کنید که رستگار خواهید شد. 
پس ای بندگان خدا| بدانید که دانشمندی که به غیر دانش خویش عمل 
می‌کند به مانند فرد نادان و سرگردانی است که هرگز از خواب ب جهل و 
نادانی بیدار نشود, بلکه حجخت بر او قویتر و نیز در پیشگاه خداوند او بیشتر 
سرزنش می‌ شود و حسرت و افسوس نز آن دانشمندی که از دانش خود 
دست کشیده بیشتر است و طولانی‌تر. همچنان که بر سر هر نادان 
سرگردان در جهل می‌آید, و هر دو: سر‌گردان, مهمل, و بیهود, گمراه شده 
و بی‌خرد, و انچه در انند بی‌نتیجه. و اعمالشان بيهوده و باطل است. 
ای بندگان خدا, تردید مکنید که به شک افتید, و شک مکنید که به وادی 
کفرتان کشد. و کفر مورزید که پشیمان و نادم گردید. و قدر خود را سبک 
مسازید که سست و سهل انگار می‌شوید, و این کوتاهی و سستی‌ها شما 
را به راههای ستمگری می‌کشاند و در آخر هلای می‌شوید. و هنگامی که با 
حق روبرو شدید و 
تحف العقول / ترجمه جعفری, ص: 138 
آن را شناختید در آن سستی مورزید که زیانی آشکار خواهید دید ای بندگان 
خدا, همانا رعایت پرهی ززگاری از دوراندیشی است, و مغرور نشدن به 
رحمت و فضل خدا از عصمت است. 
ای بندگان خدا, همان خیرخواهترین مردم به حال خود مطیعترین آنان 
نسبت به پزوزد کارش می‌باشد, و پرحیله‌ترین آنان به خود نافرمانترین 
ایشان خواهد بود. 
ای بندگان خداء به راستی هر کس که خدا را فرمان برد در امان است و 
شاد, و هر که او را نافرمانی کند نومید و پشیمان گردد و جان سالم بدر 
نخواهد برد. 
ای بندگان خداء از خدا طلب یقین کنید. زیرا یقین رأس دین است, و در 
طلب عافیت به درگاهش زاری کنید, زیرا عافیت بزرگترین نعمت است. و 
آن را برای سرای دنیا ۵ آخر همم تفا ند و به درگاهش در طلب 
توفیق لابه کنید, 1 پایه ای استوار و محکم است. و بدانید و آگاه 
باشید که یقین بهترین چیزی است که با دل همراهی کند. و بهترین بقین 
پرهیزگاری است. و برترین کارهای حق و درست تصمیم و اراده به انجام 
آنهاست. و بدترین آنها عبادات ساختگی و نوظهور می‌باشد, و هر امر 
نوظهوری بدعت و هر بدعتی عاقبتش گمراهی است. و ویرانی و از میان 
رفتن سنتها به جهت بدعتها است. مغبون (گول خورده و ضرر کرده) کسی 
است که در حق دین و عقیده‌اش ستم کند, و خوشبخت کسی است که 
دین او برایش سالم بماند. و یقن او نیکو گردد. و سعادتمند آن کس است 
که از دیگری پند گیرد, و بدبخت کسی است که فریفته هوای نفس خود 


کرد 

ای بندگان خدا, بدانید که اندی مقدار ریاکاری شرک است, و همأنا خالص 
نمودن عمل یقین است. وِ هوای نفس (ادمی را( به دوزج کشاند, و 
همنشینی, با جماعت خوش گذران قرآن را از یاد ببرد و شیطان را حِ_ 
سازد. و تأخیر و تبدیل ماههای حرام به ماهی دیگر افزایش در کفر است. ۰ 9 
کردار سرکشان موجب خشم خداوند است, و خشم خدای به سوی آتتخن 
کشاند. و گفتگوی با زنان سرانجامش گرفتاری است و نیز دلها را منحرف 
کت و نگاه پیو سته به آنان روشنائی دیبده دل را می‌رباید. و نگاه 
چشم‌ها / دامهای شیطان است, و همنشینی با سلطان, انش خشم الهی 
را برافروزد. ۳ ۳ 

ای بندگان خدا, راست بگوئید, زیرا خداوند با راستگویان است. و دروغ را 
از خود دور کنید. زیرا که آن از ایمان به دور است. و همانا راستگو بر 
جایگاه 
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رفیع نجات و کرامت است, و دروغگو بر پرتگاه و نابودی است. 

حقّ گوئید تا بدان شناخته شوید. وان عفل نیو ها از اه ار سا 
آئید. امانت را به آن کس که به شما اطمینان کرد باز گردانید. با آنان که از 
شما بریده‌اند خراد رجم کنید. به آنان. که از شما دزیغ داشته‌اند اخسان 
نمائید. و هر گاه پیمان بستید پس بدان وفا کنید, و در هنگام قضا عادل 
باشید, و چون ستم دیدید صبر کنید. و هر گاه بدرفتاری شدید در گذرید و 
چشم پوشید همان گونه که دوست دارید از شما نیز درگذرند. به پدران 
مباهات مکنید و مبالید, و لا تنار بژوا بالألقاب بتس الاین شد العو ی بَعد مد الایمان 
یعنی: «و یک دیگر را به به لقبهای بد مخوانید, بدنامی 0 نام کردن [مردم] 
به بدکرداری پس از ایمان آوردن [آنان ]- حجرات: 1« و با یک دیگر 
شوخی مکنيد, و به هم خشم مگپرید, و پر هم فخر مفروشید. و لا یَعْتَبُ 
َعضْكَم بعضا أ بِْبٌ أَحذُكُم أنِ کاکل لشم آخنة صتتا تعنی: «و پشت سر یک 
فیکز :بد کون (عییت مکنیدر آبا نکن از تما ددفوست ارو که جوشته برادن 
مرده خود را بخورد؟- حجرات: 12», و به هم حسد مورزید. زیرا حسد 
ایمان را تباه سازد همان طور که اتش هیزم را, و با هم دشمنی مکنید که 
آن ویران‌کننده است «<1». ۱ 

سلام کردن را در جهان آشکار سازید, و تحیّت را بهتر از آن پاسخ گوئید, بر 
دردمندان و یتیمان رحم ارید, و ناتوان و ستمدیده و وامداران (بدهکاران) 
و تاوان زد کان (هر کس که خانه اش ستواعیه پا سیل مالش را برده)» , و در 
راه خدا (هزینه جهاد) و در راه ماندگان, و سائلان. و در آزادی بردگان, و 
بردگانی که با مولای خود قرار آزادی بسته‌اند. و درماندگان را 71 
رسانید. و ستمدیده را یاری کنید و حقوق واجب را پرداخت نمائید, جان 


خود را در راه خدا به جهاد و کوشش وادارید چنان که سزاوار است. زیرا 
که آه بفتارانی شست اه مر اه دا به جهاد پردازید. مهمان را 
پذیرائتی کنید. ۰ وضو را نیکو دارید, و نمازهای زحکا ند را در وقتشان بخوانید, 
مقام و جایگاهی دارد. 

قمَن تطعع خر یر لة قَاِنْ ال شاک عَلیمٌ یعنی: «پس هر کس که به 
خواست خود ۳ کند , بر او بهتر است» خداوند قدردان و 
داناست- بقره: : 184, 1598». ۰ 5 تعاج توا کل الب و5 التقوی 5 لا تعاج‌توا که 
الائم و الْعَدوان 


(1) حالقه به آن خصلت زشت و نایسندی اطلاق می‌شود که هر خصلت 
پسندیده‌ای را محجو و نابود کند. 
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یعنی: «یک دیگر را بر نیکوکاری و پرهیزگاری یاری دهید, و کسی را در 
گناهکاری و سیتم بر دیگران یار مباشید- مائده: 2». و ایْقُوا ال حَو" تقاته و 
لا تمَوین ۴ الاو نتم مه ن, بعنی: ۱ 
4( پيشه کنید, . و ممیرید فکر: آذر خالی که مسلمان باشید- آل عمران: 
2 »> 

ای بندگان خدا, بدانید که آرژو: خرد را بر باد دهد, و وعده را تکذیب کند, و 
بر غفلت اصرار ورزد, و حسرت بار است, بنا بر اين آرزو را دروغ انگارید 
چرا که آن فریب است., و همانا آرزومند کناهکاز انست: کردار خود را در 
میان آرزو و ترس استوار سازید پس اگر برای شما شوق و امیدی پدید 
شد سپاس گزارید و با آن شوقی دیگر را فراهم سازید, چرا که خداوند 
برای مسلمین اعلام به نیکی فرموده و برای سپاسگزاران به فراوانی, زیرا| 
که من هیچ چیز را مانند بهشت ندیدم که خواهنده ان خواب باشد و نه 
مانتد دوز که حریز انش به خواب رفته باشد. و هیچ معامله و سودائّی را 
پرسودتر از کسی که برای ان روزی کوشش می‌نماید که ذخیره‌ها در ان 
اندوخته شود و هر پنهانی در آن نمایان شود. و به تحقیق هر کس که حق 
او را سود ندهد باطل زیانش رساند. کسی را که هدایت به راهش ندارد به 
حتم گمراهی به زیانش کشاند. و هر کس که یقین سودش نبخشد شک و 
دودلی به خسرانش اندازد. و همانا که شما بر کوج کردن مامورید. و بر 
کسب توشه نیز راهنمائی شده‌اید. اگاه باشید که من از وحشتناکترین 
چیزی که بر شما بیمناکم دو چیز است: درازی آرزو, و هواپرستی است. 
آگاه ۳ دنیا روی گردانده و فنای خویش اعلام داشته, و سرای آخرت 
روی آورده و طلایه آن آشکار گردیده است, و آگاه باشید که امروز میدان 
تلاش و مسابقه است و فردای قیامت هنگام جائزه, اگاه باشید که جایزه 
برندگان بهشت است. و پایان عقب ماندگان دوزخ خواهد بود, اگاه باشید 


که شما اکنون در روزهای مهلتید که آجل و هر یهت تال :دا رده و به شتاب 
می‌آید, پس هر کسی که در روزگار خود کردارش را پیش از مرگ برای 
خدا پاک سازد سودش رساند. و مرگ او را ضرری نرساند. و هر کس که 
در روزگار مهلتش کار نکند (کوتاهی کند) فرا رسیدن اجل (مرگ) به 
خسرانش کشاند, و کردارش هیچ سودی برایش نداشته است. ۱ 

ای بندگان خداء, برای استواری دین خود به نماز خواندن در وقت آن» و 
پرداخت زکات در موقعش, و تضرّع و زاری (به درگاه خدا), و صله رحم, و 
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نرس از معاد, و بخشش به سا و گرامیداشت ناتوانان, و اموختن قران؛ 
و عمل کردن به آن؛ و راستگوئی, و وفاداری نه پیمان. و بازگرداندن امانت 
(وقتی به شما اطمینان شد) متوسٌل شوید. پاداش الهی را آرزو کنید و از 
کیفرش بترسید. 

و در راه خدا توشط اموال و جانهاتان جهاد و کوشش کنید. و از این دنیا زاد 
و توشه‌ای برگیرید که خود را با آن حفظ کنید. عمل خیر کنید تا خیر ببینید. 
.1 آن روزی که هر کس کار خیری پیش فرستاده به خیر برسد, این گفتارم 
ر‌ | می‌گویم و از خداوند برای خود و شما طلب آمرزش می کنم. 


از فرمایشات ار حضرت علیه السْلام- در حکمت, تشویق, تهدید, و نصیحت- 


انا بعد همانا جایگاه و سراتجام تیزنی:و: گریب در دوز است, بنا بر این 
از خدا در هراس باشید و از قدرتش بر حذر. بدرستی که خداوند پس از 
اینکه حجّت خود را بر بندگان به اتمام رساند و ایشان را بیم داد دیگر 
نمی‌پسندد که ندانسته گرفتار راندگی از درگاه او شده و اندک اندک هلاک 
شوند. به همین جهت تلاش بنده به تباهی کشد تا آنجا که وفای به پیمان را 
از خاطر می‌برد و پندارد که کار خوبی انجام داده است, و این گونه در 
گمان و امید به سر می‌برد, و از خبرهای حة" به او رسیده در غفلت است. 
و کار را بر خود پیچیده می‌سازد و علی رغم هر تلاش و کوشش نفس 
خویش را به وادی هلاکت می‌کشاند, در حالی که در مهلتی مقژر از سوی 
خدا| به سر می‌برد همدل بی‌خبران شده و با گناهکاران روز گار را سپری 
می‌کند و با اهل ایمان در طاعت خدا به مجادله می‌پردازد, و ظاهرسازی و 
وا را 
دلهاشان به شبهه دمساز گردیده, و با دروغ و بهتان بر دیگران بزرگی کنند, 
و پندارد که ان کردار موجب قرب و نزدیکی بخداوند است. این بدان جهت 
است که به هوا و هوس رفتار کرده, و گفتار دانایان را تغییر داده, و 
کورکورانه و جاهلانه آن را تحریف نمودند, و با این رفتار خواهان شهرت و 
ریاکاری شدند, بدون دانستن راههای سهل و مستقیم و نزدیک, و 
نشانه‌های متداول, و علامت مشخصی؛ ۳ نعتر آمندن عمرشان, و رسیدن به 
آنکیز نهائی خود این راه را طی کنند تا اینکه خداوند پرده از پاداش کارشان 
برداشت و آنان را از پرده تاریک بی‌خبریشان بیرون اورد, در این حال رو 
به سوی جایی کنند که پیش از این بدان پشت کرده بودند 
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(سرای اخرت), و پشت به چیزی کنند که کنون روی بدان نهاده بودند 
(سرای دنیا). پس نه بدان چه از خواسته‌هایشان که رسیده بودند سودی 
جستند: و نه از آنچه که طلب تهودند و به آن تاثل آمدند نفعن کردند. و نه 
از اموری که به دست آوردند لدتین بردند و تماما وبال آنان شد و کار 
بدان جا کشید که از انچه که به دنبالش دوان بودند گریزان شدند. 

و من شما را از اين چنین لغزشگاهی بر حذر می‌دارم. و به رعایت تقوای 
خداوند- که جز آن سودی نمی‌بخشد- فرمان می‌دهم. پس چنانچه کسی 
راستگوشت باید از خود سود برد بنا بر آتچه: در ضمیرش پنهان ساخته 
است., چرا که بینا و زیری تنها کسی است که: شنید و انديشه کرد و دید و 
تشخیص داد, و از عبرتها سود جست., و سرانجام در راه و جاده‌ای هموار و 
روشن گام نهاد, و از پرتگاه هواپرستی اجتناب ورزید و از راه کور دوری 


نمود. و (فرد بینا و زیرک هرگز) گمراهان را- توشط کجروی در حقٌّ, یا 
انحراف در گفتار و سخن, پا دگرگونی در صداقت و راستی- بر تباهی خود 
باری نکند. و لا ق ال بل ۱ 
خود را بدان چه که تکلیف نشده‌اید به زحمت نیفکنید, چرا که هر چه کنید, 
یا به زبان رانید, و بدان رو نمائید؛ مسئولیّت آن تنها بر گردن خود 
شماست. از شبهه برحذر باشید. چرا که آن برای فتنه پی‌ریزی شده است. 
و در پی سهولت و همواری کارها باشید. گفتار و کردارتان را در میان خود 
بر پایه‌های خوبی استوار سازید, و فروتنی را بکار بندید, ترس و تضرّع را 
برای خدا شعار خویش سازید, و در بين خود به تواضع و انصاف و بخشش 
و فرو بردن خشم عمل کنید, چرا که آن سفارش خداست. و مبادا بر یک 
دیگر رشک برید» و کینه ورزید» زیر که آن دو از کردار جاهلیت است. و5 
لتنطز تفسن ما قدمث لعر و اتقو ال ناه خییژ یما لو بعنی 0 
هر کسی باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است. و از خدا پروا 
داشته باشید, که خدا بدان چه می‌کنید اگاه است- حشر: 18». 
ای مردم اد روش نفین. بدانید که فد اون برای هیچ بنده‌ای- هر چند تلاشسش 
سخت و حوزه تدبیر و چاره‌جوئیش وسیعتر گردد, و رنج و زحمتش افزون 
شود- بیش از آن نصیبی که برایش در ذکر حکیم (قرآن يا لوح محفوظ) 
پیش بینی کرده قرار نداده است., و انچه را که در ذکر حکیم برایش مقذر 
شده- هر چند که ناتوان و کم تدبیر باشد- تغییر نيابد. ای مردم هیچ فردی با 
تکیه بر تبکر خویش نتواند 
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ذژه‌ای به نصیبش بیفزاید. و نیز پشیزی را با سبک مغزی کم کند. 
از این رو دانای به این ماجرا و عمل‌کننده به آن آسوده‌ترین مردمان در 
سود و منفعت است؛ و هر کس که آن را وانهد گرفتارترین مردمان در 
خسارت است. چه بسا فرد در نعمتی که گمان می‌کند که هميشه در نعمت 
است و غافلگیر شود. و فرد گرفتاری در نظر مردمان که آن ساخته 
خداست تا در اثر صبر و پایداری مقام و منزلتش بالا رود پس ای شنونده 
وی توس ی اس ب غفلت برخیز, و از شتاب خود بکاه, و در 
انچه که از خدا به تو رسیده- که بی‌تخلف است و راه گریزی ندارد و حتمی 
است- خوب انديشه کن. سیس ناز خود را کنا ر گذار, و جاه فروشی را رها 
کن» و به خود آی, و گور و منزل خویش را به یاد آر, چرا که گذرگاهت بر 
آن است., و جایگاهت آنجاست. و همان گونه که رفتار می‌کنی با تو رفتار 
خواهد شد, و آن طور که بذر بیفشانی درو خواهی کرد و هر چه کنی 
خواهی شد. پس باید انديشه در انچه موعظه شدی تو را سود بخشد. و 


آنچه شنیدی و وعده داده شدی را به گوش داری. و این را بدان که تو ما 
بین دو خصلت قرار داده‌شده‌ای که ناگزیر از برپائی یکی از آن دوئی: ۳ به 
فرمانبری خدا, توشط شنیده‌هایت, و یا به آنچه دانستی عمل کنی و حجّت 
خداوند بر تو تمام است. 

زنهار, زنهار,. کوشش, کوشش! زیرا «هیچ کس تو را مانند آگاه, آگاه نکند- 
فاطر: 14», همانا از واجبات مسلم خداوند در کتاب حکیمش که به خاطر 
آن خشنود شود و برای آن خشم گیرد, و بر آن پاداش و یا کیفر دهد اين 
است که انسان- هر چند که گفتارش خوش باشد و دیگران حال و فضلش 
را بیارایند- در صورتی که پس از مرگ خدای را با یکی از این خصلتها بدون 
توبه ملاقات کند موّمن نیست: شرک به خدا در عباداتی که بر او واجب 
ساخته., يا فرو نشاندن خشم به خودکشی, يا تعهد کاری کند و به کاری 
دیگر پردازد, يا برای انجام حاجتی که به مردم دارد بدعتی در دین گذارد, یا 
ستایش مردم از کار خیر نکرده‌اش او را شاد سازد یا کردارش در میان 
مردمان همراه با دوروئی و دو زبانی, و با تکبُر و فخر باشد. و آگاه باش [و 
این را بیندیش] که ِِِ را میتوان گواه وس خی بر مانند آن گرفت, 
تجاون و سر خلاصه منود و جماعت زنها تمام تلاششان مصروف به 
اراتخن دنیامق فشان.دن آن: است: وسبراشتی. که صقان نکر اننده مقمتان 
فروتنند, وتان ترسانند. 
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از کسانی مباش که بدون هیچ عملی یه آخرزت افین شته: و با آرزوهای 
دراز به توبه چشم دارد «1». در باره سرای دنیا چون زاهدان سخن گوید, 
ولی همچون دنیاپرستان عمل کند. اگر از دنیا عطا شود سیر نگردد. و 
چنانچه دریغ شود قانع نشود. از عهده سپاس آنچه به او داده شده 9 
ولی باز هم فزونی طلبد. 
دیگران را نهی کند اما خود باز نایستد. مردم را به امری وادارد که خود 
نمی کند, , افراد صالح را دوست دارد ولی به به کردارشان رفتار نمی کند, ۰ و 
گناهکاران را دشمن می‌دارد در حالی که خود یکی از ایشان است. و مرگ 
را- به دلیل زیادی گناهانش- ناخوش دارد, و در طول زندگیش دست از 
ارتکاب آن برندارد. گوید: «تا کی کار کنم و رنج برم؟ آیا ننشینم و در آرزو 
بسر برم؟. او در آرزوی آمرزش به سر می‌برد, امّا پیوسته در گناه غوطه‌ور 
است. از عمرش به اندازه‌ای که هر کس در آن زمان به هوش من اند 
سیری شده, در باره ی گوید: ای کاش کار کرده و زحمت 
کشیده بودم, که برایم بهتر بود!, و همچنان عمرش را بی‌توجّه و از روی 
غفلت تباه می‌سازد. اگر بیمار شود از کوتاهی در عمل پشیمان گردد. و 
اگر بهبودی یابد مغرورانه احساس آنسایتش کند و عمل را عقب اندازد. 3 
زمانی که بهبودی حاصل باشد خودبین است, و به محض گرفتاری ناامید. 
نفس او مغلوب گمانش شده است, و به آنچه یقین دارد عمل نمی‌کند. به 
رزق مقذرش قناعت نمی‌ورزد. و به آنچه خدایش تضمین کرده اعتماد 
نمی‌کند. به اعمالی که , بر او واجب نفندم: اعتناتن تدای وتو در ال شی دار 
اگر بی‌نیاز شود مغرور گردد و سرمست, و چنانچه فقیر و نادار شود 
مأیوس و سست و رنجور. و اين در حالی است که او سرشار از گناه و 
ثروت است. زیادی طلبد ولی سپاس نگذارد, به خطای کم مردم پردازد در 
آنچه به او ربطی ندارد. و خطای بسیار خود را نادیده گیرد. چنانچه شهوتی 
تر آف غازرضن کرد به. آمید توبه عرتعب آن: نود و از سرانجام آن غافل 
0 نه شوق او را ۱ 7۳۳9 
هنگام درخواست اصرار ورزیده و سماجت کند, ولی در عمل کوتاهی ورزد. 
و در گفتار 


(1) ترجمه بر اساس نهج البلاغه عبارت است از: «و با آرزوهای دراز توبه 
را به عقب اندازد». 
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توانگر است و از ناحیه عمل فقیر. سود و منفعت عمل ناکرده‌اش را ارزو 


کند, و از کیفر خطائی که کرده آسوده باشد. در این سرا به سمت آنچه 
فانی است پیشی گیرد. و از روعر نادانی دست از آنچه ماندنی و پایدار 
است بکشد. ای ها ولی از گذشت زمان باکی 
ندارد. گناه غپر خود را بسیار شمارد آنچه بسیارش را برای خود کم به 
خشات: ارده ان طاعتی. را که اکر دیگران انجام دهند کوچک شمرد از 
خویش بزرگ داند, بر گناه کوچک دیگران نگران است., و به عمل اندک خود 
امیدوار, از این رو به مردم انژاد. کنو .و از بزاق خود سهل انگار است. به 
هنگام عافیت و خوشی امانتدار است و به وقت خشم و گرفتاری خیانتکار, 
هنگامی که عافیت یابد گمان برد که توبه کار است, و اگر گرفتار شود 
پندارد که مجازات گردیده. روزه را به عقب اندازد ۳ 
نه شب را, به عبادت برخیزد و نه صبح را به روزه گذراند. روز کند در حالی 
که بیداری تدم خس جرا یم اسر هکرس کی نکشیده در انتظار 
شام. از فرد زیردست خود به خدا پناه برد و از بالادست خود بی‌واهمه. 
مردم را برای خود به زحمت اندازد. ولی خود را برای خدايیش خسته 
نسازد. خواب در جمع توانگران برای او از نماز با جمع مستمندان خوشتر 
است. از کم و اندک غضب ورزد و در فراوانی سرکشی کند. 

آنچه به سود اوست بر دیگری دریغ ورزد, و به عکس آنچه به زیان اوست 
بر دیگری دریغ نکند, خوش دارد که اطاعت گردد و نافرمانی نشود, و حق 
خود را بگیرد و حقّ دیگران را نپردازد. 

دیگری را ارشاد می‌کند و خود را گمراه. از مردم می‌ترسد ولی نه در راه 
طاعت خدا, و در راه طاعت بنده‌ها از خدا پروا نمی‌کند. منکر را معروف 
دارد و معروف را منکر. پاس نعمتهای خدایش را نگذارد و بر بسیاری 
نعمتهای او شعر نگوید. نه به نیکی سفارش کند و نه از زشتی باز دارد. 
تمام عمرش در اشتباه سیری شده است. 

اگر بیمار شود اخلاص ورزیده و توبه کند, و چنانچه بهبودی یابد سخت دل 
شود و به گناه بازگردد. و او پیوسته بر زیان خود عمل کند نه بر سود خود, 
نمی‌داند کردارش او را به کجا می‌کشاند؛ تا چه زمان و تا به کجا این 
انحراف ادامه می‌یابد؟! پروردگارا ما را از نافرمانی خود بر حذر دار. و ای 
طالب اندرز حفظ کن و به یاد سپار. و هر زمان که خواهی بازگرد. 
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تعریف آن حضرت علیه السْلام از پرهی زگاران 


از حمد و ثنای الهی فرمود: به درستی که پرهیز گاران در سرای دنیا دارای 
این صفات برجسته‌اند: گفتارشان راست؛ شعارشان میانه رو و 
رفتارشان فروتنی است, به فرمانبری تسلیم اوامر الهی. دیدگانشان را از 
آنچه خدا| ممنوع داشته پوشانیده, و گوشهاشان را بر طلب دانش 
واداشته‌اند. در کرفتازی و. آسود کی حالشان یکسان است. و اگر نبود آجل 
و سرآمد معیّنی که خداوند برای ایشان مقدژر داشته از شوق پاداش الهی و 
یا از هول مجازات؛ بقدر یک چشم بر هم ِ روحهای آنان در جسمهاشان 
آرام نمی‌گرفت. آفریدگار جهان در فکر و انديشه ایشان بزرگ است, از 
اين رو هر چه جز اوست در دیدگانشان خوار و کوچک. رابطه آنان با بهشت 
به مانند کسانی است که ان را دیده و در اسایشش بسر برده‌اند. و با 
دوزخ همچون کعسانی هستند که ان را مشاهده کرده و درونش در 
شکنجه‌اند. دل پرهی زگاران ۰ و فودم از حرنجدشان در امان: 
بدنهاشان لاغر, و نیازهاشان کم و سبک. و ارواحشان عفیف و پاک است. و 
کمک و پاریشان. به اسلام فراوات: دورانی کوتاه را شکیباتی کردند تا ۳ 
آسایشی دراز مدّت را- که خدای بخشنده برای ایشان فراهم ساخته- به 
دنبال آورد. دنیا آنان را خواست و آنان دنیا را نخواستند. آنان را طلبید ولی 
درمانده و عاجزش ساختند. 

امّا شب هنگام؛ پیوسته بریا ایستاده و آیات: قران وا با عاتل و درنگ به 
گونه‌ای خوانند که با آن جان خویش را محزون سازند و داروی درد خود را 
به دست آرند. 

اندوهشان به جهت گریه بر گناهان و درد زخمهای دل بالا گیرد و به جوش و 
خروش ۳ پس آنگاه که به آیه‌ای بگذرند که دز ] تشویق و امیدواری 
است پا علاقه بسیار به آن روی آورند و چنان مشتاقانه به آن دل دهند که 
گوئی آن پاداش وعده شده در پیش چشمشان حاضر است. و هر گاه به 
آیه‌ای که از آن بیم و تهدید برآید بگذرند گوشهای دلشان را بدان نهند که 
گوئی ضدای. تاله و زاری و فریاد آن در بیخ گوششان طنین آنداز است: 
پس آنان با رکوع پشتها را خم کنند, و با سجده پیشانی و کف دستها و سر 
ااکشت‌باها را بر رس تهتد: و با این کار پیوسته از خدای بزرگ درخواست 
رهائی از عذاب دوزخ کنند. 

اما روز هنگام؛ از زمره حکیمان و دانشمندان؛ و نیکان خداترس باشند. 

اری ترس از خدا انان را به مانند تیرهای تراشیده, لاغر و نحیف ساخته 
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هر کسن نبه آنان بنگرد گمان برد که بیمار و ناخوشند, و گوید: دیوانه است 
نا 
قدرت خدای متعال را همراه یاد مرگ و هراسهای روز رستاخیز به یاد آرند 
این یادآوری, دلهاشان را به وحشت اندازد و خاطرشان اتتفته و پریشان 
گردد, و فکرشان از هوش برود. و هر گاه که از اين ماجرا نگرانند, با کردار 
شایسته به سوی خدا شتابند, و در این راه از اعمال اندک خشنود نشوند, و 
فراوان را بسیار نشمارند, همواره خویشتن را متهم می‌دارند و 
کردارشان بیمنا کند, هر گاه تکیت از آنان رود و تعریف شور از آنچه 
می‌گویند در هراس افتد و گوید: «من از دیگران به خود آگاهترم و 
پروردگارم به حال من داناتر, بار لها بدان چه می‌گویند مرا مواخذه مفرما, 
م.بهتر از .آنچه نتدارند قرارمکه. و کناهاتی را که. تمی‌دانند بیامرز, همانا 
توئی دانای نهانها. و از نشانه‌های هر یک از افراد پارسا و پرهی زگار این 
است که: او را در فهم آئین و انجام احکام دین قوی و نیرومند بینی, و در 
سستی نمودن به عمل بیمناک و ترسنده. ایمانش در حذ یقین است. و در 
کسب دانش حریص. در شناخت موارد رفق و مدارا زیرک است و در 
انفاق مهربان. در فهم دین باهوش و دانشمندی است بردبار. در توانگری 
میانه‌رو است و در عبادت خاشع. در فقر و تنگدستی تظاهر به راحتی کند و 
در سختی شکیباست. با زحمتکشان مهربان است و در راه حقْ بخشنده. در 
بدست آوردن سود آرام است و طالب روزی حلال. در راه هدایت و تکامل 
با نشاط است و از طمع و آز به دور. در درستکاری پایدار است و به هنگام 
شهوت خویشتن دار. ستایش نادان او را مفریبد, و حساب و شمارش 
اعمالش موجب کندی کردار شایسته او نمی‌شود. در عین اینکه کردار 
شایسته می‌کند ترسان است. روز را به شب رساند در حالی که همش 
سیاسگزاری است. 

و شب را به بامداد برساند و تمام فکرش اد خداست. شب را با حال 
خوف سپری کند و روز را با خرسندی و شادی اغاز کند. ترسان و بیمناک از 
غفلتی است که از ان برحذر شده, و شادمان و خرسند از فضل و رحمتی 
است که بدو رسیده. 

اکر تفنن او در انچه. پزایشن دشوار استت. اقفر مانیش. کندم او نیز از آنچه 
نفس دوست می‌دارد محرومش سازد. شادیش در مواردی است که از 
خطا بر حذر باشد. 

روشنی دیده‌اش در چیز ماندگار است, و بی‌رغبتیش در چیز فانی. حلم و 
پردبارنش زا بخ دانش امیکته است وداشن را به کردار. او را بینی که از 
سستی و تلف بدور و نشاطش پیو سته ام اروش کوتاه است و 
لغز شش اندی. دلش خاشع است 
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و نفسش قانع. جهلش پنهان است و کارش اسان. 

دینش استوار است و شهوتش مرده. خشمش فروخورده است و اخلافقش 
پاک. اسراری را که بدو سپرده شده حتی برای دوستان نقل نکند. شهادت 
و گواهی دشمنان را کتمان نکند. 

هیچ عملی را به تظاهر انجام ندهد و از روی حیا ترک مگوید. به خیرش 
امید است و از گزندش آسودگی. اگر در جمع غافلان و بی‌خبران باشد در 
تما باخیو آن» هدکرنه خسات: آند. از آن کس که بدو ستم کرده بگذرد, 
و بدان که محرومش ساخته عطا کند, هدیا آن. کنر که از, اف برنده سته‌ندد: 
بردباریش را از دست ندهد. 

از آرامنت خود در تماند. از بدزباتی و تا شرا یدوز است و گفته‌هایش نرم. 
بی‌مکر است و پر خیر و خوش کردار. رو به خیر دارد و از بدی گریزان 
است. در پیش آمدهای ناگوار آرام است و با وقار, و در ناگواریها شکیبا و 
بردبار, و در خوشی و آسایش سپاسگزار. بر کسی که غضب کند ستم 
نکند. به خاطر دوستی با کسی مرتکب گناه نشود. ادعای ناحق نکند و منکر 
حق دیگران نشود. پیش از آنکه بر ضدّ او گواهی دهند فرمان حة را 
بیذیرد. انچه را بدو سپرند تباه نسازد. 

و مردم را با لقبهای زشت نخواند. نه جنایت کند و نه بدان رو کند. نه 
فخسایه ازاترشاند. به گرفتاری و مشکلات خرسند و شاد نگردد. به سوی 
حقٌ شتابان است و امانات را (به صاحبانش) بازگرداند. در نایسند ۳ 
کند و کندی نماید. 

سفارش به نیکی کند و از زشتی باز دارد. در امور دنیا جاهلانه وارد نشود, 
و از حوزه حقّ و راستی قدم بیرون ننهد. اگر سکوت کند خموشی غمینش 
نسازد, و چنانچه خنده کند اوایش بلند نشود. بدان چه از اوست قانع است. 
خشم او را از جا بدر نبرد. و هوای نفس بر او چیره نگردد. و بخل بر 

پیروز نشود. بدان چه از او نیست طمع نورزد. با مردم معاشرت کند تا 
و بپرسد تا بفهمد. به گفتار خیر گوش فرا ندهد تا با آن دیگران را درمانده 
سازد. 

و بدان سخن مراند تا بر دیگران جاه فروشی کند. اگر بر او ستم شود 
شکیبائی ورزد تا خدا برایش انتقام گیرد. تن و جانش از او در زحمتند و 
مردم از او در آسایش. خود را برای آخرتش به رنج انداخته, و بر 2 را از 
رحجمت خویش آسوده ساخته. دوری او از آن کس که از او کناره گرفته 
برای کراهت و پاک ماندن از بدی است. و نزدیکیش با هر که معاشرت 
دارد همراه نرمش و مهربانی است. نه دوریش از خودیسندی و بزرگ 
منشی است, و نه نزدیکیش از روی مکر و زبان بازی, بلکه به خوبان و 


صالحان پیش از خود اقتدا می‌کند و پیشوای نیکوکاران پس از خود باشد. 
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خطبه‌ای از آن حضرت علیه السلام در بیان ایمان و کفر و ارکان و شعبه‌های آن دو 


همانا خداوند همه چیز را آغاز نمود و از آن برای خود هر جه خواست 
برگزید و از میانشان انچه را که دوست داشت به خود اختصاص داد. و از 
بین آنها ایمان را پسندید و مشتق از اسم خود ساخت. و خداوند ایمان را 
۱ بدارد ببخشید. . سپس آن را بیان کرد و 
قوانین و دستوراتش را برایٍ هر کس که در آن گام نهد سهل و آسان 
داشت. و پایه‌هایش را برای آن کس که به وی آن کناره حبرد استوار 
ساخت. و آن را ماأیه عژت پیروان؛ و آسودگی واردین» و هدایت 
اقتداکنندگان, و ارایش زیور خواهان, ۵ نیت دین گروندگان؛ و پناه 
پناهندگان, و رشته محکم متمشکان "۳ ساخت. و برهان سخنوران» و 
شرافت عارفان و حکمت گویندگان, و نور روشنی خواهان و حجّت و دلیل 
مناظره‌ کنندگان, و پیروزی احتجاج کنندگان, و مایه دانش آضوء ند کانتفر قرار 
داد. و همچنین ایمان را حدیت راویانش ساخت و فرمان قاضیان: و مایه 
خویشتن‌داری گویندگان و خرد تدبیرگران. و فهم اندیشمندان. و یقین 
عاقلان؛ و بینش مریدان و نشانه‌ای برای تیزهوشانش ساخت. و مایه 
عبرت پند پذیران و نجات اهل ایمان, و دوستی خداوند برای شایستگان, و 
مایه تقژب منتظران. و اعتماد تکیه‌کنندگان. و اسایش ان کسان که کار 
و پوشش پرهی ز گاران؛ و تطهیر راه پافتگان, و امان مسلمین, , و روج و جان 
راستگویانش ساخت. بنا , بر این «ایمان» ريشه و اصل حق است. و ریشه 
حق راهش هدایت ۱ و صفتش نیکوئی و نشانش بزرگواری: برنامه اش 
روشن است, مناره‌اش تابان, چراغهايیش فروزان, هدف و پایانش رفیع. در 
امن نت ۱ سوارانش بزز کوان: دار شایسته 9۳ ۳ 
است و پاکدامنی چراغش. هرز ی پایان و انجام ان است و سرای دنیا میدان 
مسابقه اش. ۳ 7 
رستاخیز انجمن ان است و بهشت جایزه ان, و دوزخ کیفرش. تقوا و 
پرهیز گاری ساز و برگ ان است و نیکوکاران سوارانش. پس به سبب 
ایمان می‌توان بر کردار شایسته هدایت شد؛ و در پرتو کردار نیک فقه و 
دانش روتق کرد و آن موجب ترس از مرگ شود و با مرگ سرای دنیا 
خاتمه یابد. و با دنیا 
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حسرت و افسوس اهل دوزج است, و دوزج ماأیه اندرز پرهیزگاری است, و 


پرهیزگاری اساس و ريشه احسان. تقوا و پرهیزگاری هدف و غایتی است 
که نه پوینده‌اش هلاک شود و نه عامل بدان پشیمان گردد. زیرا در پرتو 
تقوا است که رستگاران کامیاب گردند. و با گناه و نافرمانی است که 
بازندگان خسارت و زیان بينند. 

پس باید خردمندان جلوگیری کنند. و اهل تقوا درس گيرند. 

پس ایمان بر چهار ستون است: صبر, باور, عدل و داد, و جهاد. 

و صبر چهار شاخه دارد: اشتیاق, ترس, زهد, انتظار. پس هر کس که 
مشتاق بهشت است شهوتهای نفسانی را از یاد ببرد. و کسی که از دوزخ 
بیم داشت از چیزهای حرام پرهیز کند. و هر کس که در دنیا زاهد باشد 
فقضتتتها بو اسان ردو و آن کس که چشم براه و در انتظار مرگ است 
در کارهای خیر شتاب ورزد. 

و یقین چهار شاخه دارد: تیز هو شی, , رسیدن به حقایق, عبرت‌شناسی, سئت 
و روش پیشینیان. هر آن کس که تیزهوش است به حقیقت برسد. و کسی 
که به حقیقت پی برد عبرت گیرد, و هر کس که درس گرفت راه و روش 
گذشتگان را بشناسد و به کار گیرد, و چبین شخصی گویا ب پیشینیان زندگی 
کرده است. 

و عدل و داد چهار شاخه دارد: فهم عمیق, فرو رفتن در دانش, قضا و 
داوری صحیح, و حلم و بردباری وسیع و پهناور. پس هر کس فهمید: تمام 
نقاط تاریی دانش را روشن کند. و کسی که حکم و فرمان را شناخت 
گمراه نشد. و هر کس بردباری پیشه ساخت در کارش کوتاهی نورزید و 
بدان صفت در میان مردم خوشنام زیست. 

و جهاد چهار شاخه دارد: سفارش به نیکی, بازداری از زشتی, و پایداری در 
میادین نبرد. و دشمنی با فاسقان. پس هر کس که سفارش به نیکی کرد 
پشت .ضومتان را انستوار و محکم ساخت: و آن. کش که:از زشتی,بازداشت 
کافران را زبون و خوار کرده. و کسی که در میادین نبرد پایداری نمود ادای 
وظیفه کرده است. و هر آن کس که فاسقان را دشمن دارد برای خدا| 
خشم گرفته و برای چنین شخصی خداوند خشم و عضب کند. این بود 
تعریف ایمان و ارکان و شعبه‌هایش. ۲ 

و کفر بر چهار ستون است: فسق, غَلوّء شک, و شبهه. 

و فسق چهار شاخه دارد: تندخوئی, کوردلی, بی‌توجهی, سرکشی. پس فرد 
خشن و تندخو موّمن را خوار و فقیهان و دین‌شناسان را دشمن دارد و بر 
گناه اصرار 
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ورزد. و شخص کوردل ذکر را فراموش کند و ناسزاگو شود و با 
آفریدگارش به ستیزه پردازد و شیطان بر او چیره گردد. و کسی که 
بی‌توجهی و غفلت کند بر خود جنایت نموده, و اندیشه‌اش واژگون گردد, و 


گمراهی خود را رشد و صلاح پندارد. و آرزوها او را بفریبد تا ی او به سر 
آید و پایان پذیرد, و پرده از دیده‌اش برافتد. و آنچه از خدا گمان نمی کرد 
آشکار گردد در اين هنگام تمام وجودش را افسوس و حسرت فرا گیرد. و 
هر کتک از کرمان الب ری که ه وا ی رت آمه هط 
بر او بزرگی کند سپس با قدرت خود خوار و ذلیلش سازد, و با جلال و 
0 خود کوچکش کند. بدانسان که در طول زندگی خود کوتاهی کرده و 
به آفریدگار بخشنده اش مفرور گردیده بود. 
و و غلة یا همان زیاده‌روی در آئین دین چهار شاخه دارد: موشکافی, 
ستیزه‌جوئی, و انحراف از حق, و گردنکشی. بنا بر این هر کس که با اوهام 
خود موشکافی کند به حقٌ دست نیابد. و از اين کار جز غرق شدن در رنج و 
درد چیزیر عایدش نگردد. و هیچ خیال و تصوّری از او دور نشود جز اینکه 
پنداری دیگر گریبانگیرش شود از این رو هميشه درگیر افکاری پریشان و 
مضطرب است. جماعتی که با هم جنگ و ستیز کنند سستی و کاهلی در 
میانشان افتد. و به سبب لجاجت بسیار کارشان به تباهی و فساد گراید. ۰ و 
کسی که از حقّ منحرف شود خوبی در نزدش بد و بدی در نزد او نیک جلوه 
کند و سرمست گمراهی گردد. و آن کس که به لجاجت پردازد راههایش 
تاریک گردد. و کارش بر او پیچیده شود, و در تنگنا قرار گیرد, و هر کس از 
راه و طریقی به جز راه اهل ایمان پیروی کند سزایش برکناری از دین و 
ائینش خواهد بود. 
و شک چهار شاخه دارد: ستیز در کلام. هراس. دو دلی, و خودباختگی. 
پس ستیزه‌کاران به کدام یک از نعمتهای پروردگارت چون و چرا کنند؟! و 
آن کس که پیش رویش او را به هراس افکند به قهقرا برمی‌گردد. 0 
که در آئین دین خویش دودلی کند گذشتگان از او پیشی گیرند و آیندگان 
نیز از او پیش افتند و شیاطین او را زير پا گیرند. و هر کس که تسلیم 
7 و آخرت شود هر دو سرا را از کف بدهد. و هر کس نجات یافت 
پس به برکت و فضل یقین بوده است. 
شبهه چهار شاخه دارد: شادمان شدن به زیور, خودآرائی, توجیه کجروی, و 
ان ۳ را ۰ 
م‌ 
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واقع و حق است. و خودارائی موجب افتادن در شهوت است. و کچ روی 
صاحبش را سخت منحرف سازد. و امیختن حق به باطل تیر گیهائی است 
روی هم انباشته. و اين بود کفر و ارکانش. ۲ 1 
و نفاق بر چهار ستون است: هواپرستی. سهل انگاری. خشم, و از و طمع. 
و از اینها هوایرستی چهار شاخه دارد: ستم, تجاوز و دشمنی کردن؛ شهوت.: 
و سرکشی. پس هر کس که ستم روا دارد گرفتاربهایش افزون گردد و تنها 


بماند. و بر علیه خود پاری شود. و کسی که تجاوز و دشمنی کند از سختیها 
نیاساید و قلبش آرام نگیرد. و هر کس که نفس خود را از شهوات سرزنش 
نکند به دریای افسوس و اندوه فرو رود و در آن غوطه‌ور گردد. و کسی که 
سرکشی کند بی‌هیچ بهانه و دلیلی- و دانسته- گمراه گردد. 

و اما شاخه‌های سهل انگاری عبارتند از: خود را بزرگ شمردن, و بخود 
بالیدن, و امروز و فردا کردن, و آرزو. و اين بدان جهت است که بزرگی 
نمودن از حق باز دارد, و بخود بالیدن در این سرای دنیا موجب کوتاهی در 
امر آخرت ِِ . و امروز و فردا کردن در کار سبب کوری و فرو افتادن در 
چاه گمراهی است. و چنانچه ات نمی بود انسان حساب کار خود را 
می‌کرد. ۳ بصضا رن مر شید ار ی فا ان فی داد 

و امّا شاخه‌های خشم عبارت است از: تکبر, فخر, بی‌پروائی, و تعضب. 
پس کسی که کبر ورزد از حقّ روی گرداند. و هر کس که فخر فروشی کند 
کارش به هرزگی کشد. و کسی که بی‌پروائی ورزد در پستی پافشاری کند. 
و هر کس که سرسختی در نادرستی او را فرا گیرد ستم کند. ییتن به ید 
موقعیّتی است بسر بردن در میان روی گرداندن از حقّ؛ و هرزگی و 
پافشاری. 

و شاخه‌های طمع عبارتند از: شادمانی به لذّت گذراء و مرح «1» و 
سرسختی, و تکبر. پس پیوسته شادان بودن در نزد خدای امری است 
نایسند, و خرامیدن به ناز خودیسندی است. و ان سرسختی که فرد را به 
حمل گناهان وادار نماید یک بلا و گرفتاری است. و تکبّر؛ سرگرمی و بازی 
و مشغولیّت بوده و تعویض خوب 


(1) مرح یعنی: بالاگرفتن نشاط و فرح شادمانی بحذی که شخص از حد 
خود تجاوز کند و متبختر و مختال شود. (اقرب الموارد) 

الیل یه مخ ی 19 

است با بد (یعنی: از دست دادن عمر گرانمایه به بیهودگی). 

پس این بود نفاق و ستونها و شعبه‌های آن. خداوند بر تمام بندگانش غالب 
و چیره است.؛ نامش بلند است و توان و قدرتش استوار. نیرویش سخت 
است و برکاتش لبریز. حکمتش نورانی است. و حجتش پیروزء و دینش پاک 
ی 

سخنش حقّ است و نیکيهایش پیش و برتر. نسبتش پاک و روشن است و 
موازینش عادلانه. پيامهايیش رسا است و نگهبانانش حاضر. بدکرداری را 
کناه دنه و گناه را فتنه, و فتنه را الودگی و چری. و خوش کرداری را 
کامیابی دانسته است و عذر خواهی را توبه, و بازگشت را پا ک‌کننده. پس 
هر کس که توبه کرد هدایت یافت. و آن کس که گرفتار فتنه شد تا مادامی 
که به سوی خدا به توبه بازنگشته و به گناه خویش اعتراف نکرده و پاداش 


نیکو را باور ننموده است پیوسته در گمراهی بسر برد. و هرگز بر خدا 
دلیری نورزد جز کسی که محکوم به نیستی و نابودی است. 

خدا را خدا را! چه وسبع است این اوصافش: قبول توبه و رحمت. و مژده 
و ملایمت و صبر عظیمش. و چه سخت است آن شکنجه‌ها و دوزخ. و عژت 
کرامتش را برگزیده. و کسی که پیوسته در نافرمانی خداست عذاب 
دردناکش را خواهد چشید., انجاست عاقبت ان سرا. 


از سخنان آن حضرت علیه السّلام به کمیل پسر زیاد نخعی «پس از مطالبی که بیان داشت» 


براستی که این دلها به مانند ظرفهایند, و بهترینشان فراگیرنده‌ترین آنها 
است. آنچهبه نو می‌کویم از من گوش دار مردم سه دسته‌اند: دانشمند 
الهی, مور تون راه نجات. و احمعان فرومایه؛ که در یی هر بانگی می‌د وند 
و با هر بادی به سوئی روند, نه به نور دانش روشنی یافتند تا راه برند, و نه 
به سوی دزی استوار شتافتند تا نجات یابند. 

ای کمیل, دانش بهتر از مال است. دانش تو را نگه می‌دارد ولی تو مال را. 
نفقه و خرج, مال را می‌کاهد, و دانش با انفاق افزون می‌گردد. دانش 
فرمانده است و مال فرمانبر. 

آق کفیل: ذونتی دانشمند. اتیتی اسنت که‌با ان جزا باداش دهند. انسان 
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توشط دانش در زمان حیانش به کسب طاعت پردازد و پس از هرگ نام 
نیک باقی گذارد. و سود و بهره مال با نابودی مال از دست برود. روت 
اندوزان گو اينکه زنده‌اند مرده بشمار آیند. ولی دانشمندان تا زمان باقی 
است جاویدند و گرامی. ظاهرا وجودشان ناییدا است ولی نفس ایشان در 
دلها آشکار. سپس- پس از اشاره به سینه خود- فرمود: بدان که در اینجا 
ذانشی. سرشار نهفته. است. که برانش فراگیراتی نیافتم: ازق. به. فرد 
باهوش و تیزفهم بر می‌خورم که نامطمئن و دین به دنیا فروخته است., و از 
حختهای خداوند بر علیه دوستان خدا پاری می‌جوید., و از نعمتهای الهی بر 
نافرمانی او. یا به فردی که پیرو اهل حق است ولی فاقد هر گونه بینش و 
فراست در شناخت پیرامونش, و با اوّلين مورد شبهه‌ای که بر او عارض 
می‌ شود به وادی شک و تردید افتد. 

بار الها! نه این شایسته ات و ته آن :در حور پا به فردی که غرق در لذّت 
است و اسیر شهوت., یا فردی که حریص به جمع و ذخیره مال. که این دو 
گروه نه از زمره رهبران دینند و نه از اهل فراست و یقین. شبیه‌ترین 
موجودات به اینان همانا چارپایان چرنده‌اند. اری بدینسان علم و دانش- با 
هر صاحبان آن- قت هر 3 

ولی آری, زمین هرگز از حجّت قائم از جانب خدا- که يا آشکار است و 
مشهور, با ترسان است و ناپید|- خالی نخواهد ماند, تا نا دلائثل الهی_ و 
نشانه‌هایش باطل درون و رافیان قرآنش از میان نروند. کجایند آن 
افراد؟! تعدادشان کم, و قدر و منزلتشان بزرگ است., به واسطه ایشان 
است که خداوند دلائثل و حجتهایش را حفظ می‌کند تا به افراد همانند خود 
تسیار تده و بذر آن-زا در دلهای شبیه جوز بکارند. 

علم و دانش- بر اساس حقائثق ایمان- بایشان یورش برد تا روح یقین را 


پافتند, و آنچه را که افراد خوش گذران سخت و دشوارش شمردند آنان 
سهل و آسانش داشتند. و به آنچه که جاهلان در هراس بودند خو گرفتند, 
ایا ی را ی 
پیوند دارد._ 

ای کمیل., انان امینهای خدایند در میان خلقش, و خلفای او در زمینش, و 
چراغهای تابناک او در شهرهایش, و دعوتگران به دین او می‌باشند. _ 

وه که چقدر مشتاق دیدار انان هستم!! از خداوند برای خود و تو امرزش 
می‌طلبم. 
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انشا فا ات ی ای ای کی 


1- ای کمیل, هر روز نام خدا را ببر, و بگو: 

«لا حول و لا قوة الا بالله» 

ء و بر خدا توکُل دار, و ما را یاد کن, و نام ما ببر و بر ما صلوات فرست. و 
ات 
ار انیب ان زور تجات بایی. 

2 ای کمیل, هماا خدانه سامیر ضلی اللب یه و المی سم وا فعای 
فرمود, و رسول خدا مرا تربیت نمود, و من نیز موّمنان را پرورش می‌دهم, 
و فرهنگ آداب و رسوم را انیس 7 بزرگوار خواهم آموخت. 

3- ای کمیل, هی دانشی تیست: مگر آنکه من ان را آغاز کتم, و هیه ساخ 
نیست جز آنکه قائم علیه السّلام به پایان رساند. ای کمیل. اینان فرزندانی 
هستند که ِِ از آنان از برخی دیگرند. و خدا شنونده و داناست. ای 
کمیل. فقط از ما برگیر تا از ما گردی. ۱ ۱ 

4 ای کمیل. هیچ جنبشی نیست جز انکه تو در ان نیازمند شناخت و 
معرفتی. 

5- ای کمیل, به هنگام صرف غذا نام خدائی را بر زبان جاری کن که با نام 
اه شیم دردی زیان ترسانده و در آن درمان.ا هر اسیب ه کز ندچ توفته 
ست . 

6- ای کمیل, خوراک خود را با همسفره صرف کن و در ان بخل مورز زیرا 
تو هرگز هیچ چیزی را روزی مردم نکنی در حالی که خداوند به اين کار تو 
پاداش فراوان دهد. رفتارت را بر او نیکو و خوش دار, و همنشینت را شاد 
مها و رد کما رما 

7 ای کمیل. صرف غذایت را بقدری طول ده تا همخوراکت سیر گردد و 
جز تو نیز از آن بهره برد. ۱ 
ار دای سرا ان ی کنو وا بر اه رت 
ساخت- با صدای بلند- شکر گوی تا دیگران نیز شکرش گویند و به اين کار 
پاداش تو افزون گردد. 

9 ای کمیل, شکم خود را از غذا انباشته و سنگین مساز, و در آن برای آب 
جایی گذار و برای هوا محلی. و در حالی که میل به خوردن در تو باقی 
است از 
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آن دست بکش. که اگر چنین کنی از آن لذّت می‌بری, زیرا سلامتی بدن 
بسته به کم خوراکی و کم نوشیدن است. 

0- ای کمیل, برکت در مال و ثروت کسی است که زکات دهد و اهل 


ایمان را یاری نماید, و صله رحم رل 

1- ای کمیل, به فامیل موّمنت بیش از دیگران عطا و بخشش کن, و به 
ایشان مهربانتر و بر انان دلسوزتر باش. و تهیدستان را صدقه ده. 

2- ای کمیل. هیچ سائلی را- هر چند به دادن نیمی از دانه انگور يا خرما 
باشد- محروم مساز, زیرا صدقه در نزد خدا آفزهن حردن: 

3- ای کمیل, نیکوترین زیور فرد موّمن فروتنی است. و زیبائیش 
پاکدامنی است, و شرفش فهم و دریافت دین است, و عژت او بسته به 
دوری از قیل و قال است. ۲ 

4- ای کمیل, در هر گروه, جماعتی برتر از جماعت دیگرند, مبادا با فرو- 
مایگان آنان درافتی,؛ و اگر ناسزایت ت گفتند تحمل کن, و.از شمار كساني 
باش که خدا در ۳ فرموده: و [ذا خاطبهّمٌ الجاهلون قالوا سلاما؛ 
یعنی: «و چون نادانان ایشان را ای سازند گویند سلامی (به 
خداحافظی دوری گزینند)- فرقان: 3« 

5- ای کمیل, در هر وضعیّتی حقّ را بگو, و با پرهیزگاران دوستی کن, و 
فاسقان را ترک گو, و از اهل نفاق کناره گیر, و با خیانتکاران معاشرت 


مکن. 

6- ای کمیل, با ستمکاران طرح دوستی مریز و معاشرت مکن, تا با 
ایشان بیامیزی و همکار شوی, و مبادا احترامشان کنی و در انجمنهایشان 
حضور یابی بدان وضعی که خشم الهی را برانگیزد, و چنانچه ناگزیر از 
حضور در محفلشان شدی پیوسته به یاد خدا باش, و بر او توکل کن, و از 
گزندشان به خدا پناه بر, و از ایشان کناره گیر. و کردارشان را در دل 
نایسند دار. و به تعظیم خداوند صدایت را بلند کن تا بشنوند, زیرا بدین کار 
حمایت گردی و از گزندشان در امان بمانی. 

7- ای کمیل, بهترین چیزی که بندگان پس از اقرار به خدا و دوستانش 
بدان تن می‌دهند خویشتن داری و بردباری و شکیبائی است. 

8- ای کمیل. فقر و تنگدستی خود را بر مردم آشکار مکن, و با عژت و 
پرده پوشی برای رضای خدا بر آن صبر کن. 

9- ای کمیل, عیبی ندارد که برادرت را بر راز خود آگاه سازی, اما برادر 
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تو کیست؟ برادر تو آن کس است که به وقت سختی و محنت تو را 
وامنهد, و در هنگام گرفتاری و جریمه از تو کناره نگیرد, و تو را تا انجا 
وامگذارد که از او درخواست کنی, و تو و کارت را رها مسازد تا اگاهش 
کنی. پس چنانچه منحرف است اصلاحش کن. 

(20- ای کمیل. فرد موهان: ایتخ امن است: آودر ایصدفت هی کرد هی آنداخ 
می‌کند تا حاجتش را برطرف نماید و وضعش را اصلاح کند. 

1- ای کمیل, افراد موّمن با هم برادرند و هیچ چیز نزد هر برادری از 


برادرش برتر و ارجمندتر نیست. 

2- ای کمیل, اکر برادرت را دوست نداری برادرش نیستی, همانا فرد 
موّمن کسی است که همچون کلام ما سخن گوید, پس آن کس که خلاف 
ان نماید از ما دست کشیده. و کسی که از ما دست بردارد به ما نرسد, و 
هر کس که با ما نباشد در قعر چهثّم است. ۱ 

3- ای کمیل, هر کس که در سینه دردی داشته باشد ان را به بیرون 
اندازد. 

هر کس از ما به تو خبری رسانید و خواست که پنهانش داری, در این 
صورت مبادا ان را فاش سازی, که از افشای ان توبه‌ای نیست, و کردار 
بی تو به عاقبت کارش اتش زبانه کشیده است. 

4- ای کمیل. فاش ساختن سر 9 محمد (علیهم السلام) قابل جبران 
نیست, و از کسی تحمّل نمی‌شود, و آنچه را که گفتند غیر از فرد مومن و 
مطمئن را بأخبر مساز25- ای کمیل, به هنگام هر سختی و گرفتاری بگو: 
«لا حول و لا قوة الا بالله» 
, تا نجات یابی, و نزد هر نعمت بگو: 
«الحمد لله» 

9 افزون گردد., و هر گاه روزیت دیر رسید از خداوند طلب مغففرت کن تا 
ده از خاش دهد. 

6- ای کمیل, در پرتو ولایت ما خود را از شرکت شیطان در مال و 
فرزندانت نجات ده <1». 

7- ای کمیل, ایمان گاهی ثابت است و استوار. و گاهی به عاریت. پس 
برحذر باش که از جماعتی باشی که ایمانشان عاریت است. و حال انکه 
ایمان تنها در 


و در راه نامشروع خرح می‌شود. و شرکت در فرزندان هم پدید امدن انان 
از عمل حرام است. 
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دهی که نه تو را منحرف سازد و نه از راه راست دور. 

8- ای کمیل, نه در ترک واجب رخصت است و نه در نافله سختگیری. 
9- ای کمیل, به تحقیق شمار گناهانت از نیکی‌هایت بیشتر است., و غفلت 
و بی‌خبریت از توجّه و ذکرت افزونتر, و بخششهای الهی بر تو زیادتر از 
کردار توست. 

0- ای کمیل, تو هیچ گاه خالی از نعمتها و عافیت خدادادی نخواهی بود 
پس در هر حال و صورتی از حمد و تمجید و تسبیح و تقدیس [و شکر] و 


یاد خداوند فروگذاری مکن. 
1- ای کمیل مبادا از شمار افرادی باشی که خداوند در باره ایشان 
کزمود , ِ 

تسوا ال قأَنساه | یعنی: «خدای را فراموش کردند و خدا 
۹۳ را 0 ساخت- حشر: 9« و انان را فاسق شمرده, 
پس ایشانند بدکاران نافرمان. 
2- ای کمیل., قدر و مرتبه تنها به نماز خواندن تو نیست, و نه به روزه 
داشتن و صدقه دادن جلکه قدر و مه این است که نماز همراه با دلی 
پاک و کرداری پسندیده نزد خدای, و ترس و خشوعی درست باشد. و توجّه 
کن در کجا و بر چه چیزی نماز میخوانی, که چنانچه از راه صحیح و حلال 
نباشد پذیرفته نگردد. 
33- ای کمیل, زبان از دل تراود و دل با خوراک جان گیرد, از این رو در 
غذایی که دل و جسمت را تغذیه می‌کنی بنگر. چون اکر حلال نباشد 
خداوند تسبیح و شکر تو را قبول نکند. 
4- ای کمیل, بفهم و بدان که ما برای هیچ یک از افراد بشر اجازه‌ای در 
عدم پرداخت امانت نمی د هیم»؛ پس هر کس که از من در این موضوع 
اجازه‌ای را نقل کند بیهوده ی 
سزایش دوزخ است. 
به ند ی دی ی کر [ دا یازا ره مسا ای 
پیش از وفات سه بار به من فرمود: «ای ابو الحسن و 
۰ تا نخ و سوزن- را به صاحبش- نکوکار يا تبهکار باشد- باز 

دان 
5- ای کمیل, جهاد تنها تحت فرمان امامی عادل جهاد است. و غنیمت 
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جز از جانب امام با فضیلت. حلال نیست. 
6 ای کمیل, چنانچه هیچ پیامبری ظاهر نشده بود, و در روی زمین فرد 
موّمن پرهیز گاری وجود داشت ایا در خواندن مردم به سوی خدا راه خطا 
خداوند او را بدان کار بگمارد, و آماده و تتنایسته ان کارنتن ماید. 
7- ای کمیل, دین از ان خدا است. و او قیام بدان را از هیچ کس 
نمی‌پذیرد مگر اینکه رسول باشد یا نبی يا وصیت. ای کمیل, ان جایگاه ویژه 
نبقّت است و رسالت است و امامت. و پس از آنها هیچ کس خارج از اين 
دو گروه نیست: يا از دوستان طرفدار است.؛ و يا از گمراهان بدعت گذار, 
و خدا فقط از پرهی ززگاران می‌پذیرد. 
8- ای کمیل, بدرستی که خداوند بخشنده است و مهلت دهنده, و بزرگ 
است و مهربان, ما را بر شیوه و اخلاقش راهنمائی فرموده و فرمان به 


رعایت آن: و واذاشتن مردم. بدان دادم است: به تحقیق: ما آن شیوه.را 
بی‌ دنک اجرا نمودیم و بدون نفاق ارسال داشتیم, و بی‌تکذیب تصدیق 
نمودیم, و بدون هیچ شک و تردیدی پذیرفتیم. ۱ 

9- ای کمیل, بخدا سوکند که من چاپلوسی نکنم برای انکه اطاعت شوم, 
و نه ارزو براورم تا نافرمانی نشوم, و تمایلی به طعام اعراب (اموال 
زکوی) ندارم تا ولایت و حکومتم بخشند و بدان (ولایت) خوانده شوم. 

0 ای کمیل, همانا کامیابی مردم تنها در بدست آوردن دنیای فانی و 
درگذر خلاصه می‌شود, ولی ما , به آخرت پاینده پایدار کامیاب می‌گردیم. 

1- ای کمیل, همگان به سوی آخرت باز گردند, از آخرت که ما 
بدان دل بسته‌ایم: رضای خداوند است و درجات عالی بهشت. که خداوند 
آنْ را فقط به پرهیز گاران به میراث می‌د هد . 

42 ای کمیل. کسی که در بهشت منزل نکند وی را به عذابی دردناک و 
ذلتی دائم مزده و بشارت ده. دردناک مزده ده و به ذلتی دائم بشارت. 

3 ای کمیل, خداوند را بر توفیق او و بر هر حال و وضعیْتی حمد و سپاس 
گویم. اکنون هر زمان که خواستی برخیز. 
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سار شانت آخ ح ت یه التلام بق مه چم ای بکر جه گام کعاردی اب ولاین مصر» 


۱ بت 

او زا بهوعایت تقوای آلهی:ه اینکه در نهان ور اشکار مات اه رون 
نهد, و در حضور و غیاب از او بترسد, و آنکه با فرد مسلمان نرمی کند و با 
تبهکار سختگیری. با اهل ذشه به عدالت رفتار نماید, و با ستمدیده به 
انصاف و داد, و بر ستمکار به سختیگیری و تندی. و از مردم گذشت نماید 
اعد امکان تکواری کنو اه دام نو تک کار ان را ادا وهوه 
گناهکاران را عذاب نماید. 

اما وان دا ونم آ اک خودراسساعت اس و اس ۱ 
۹ مسلمین فرا خواند. چرا که برای ایشان در این دعوت آنچنان 
عافیت و واب بزرگی نهفته است که هیچ کس نه قدر و اندازه‌اش تواند و 
نه به کنه آن پی برد. و او را دستور داد که با آنان نرمخوئی کند و با ایشان 
به مساوات و برابری رفتار نماید, چه در مجلس, و چه موقعیت, آنسان که 
دور و نزدیک در رعایت حقّ به نزد او یکسان و برابر باشند. و دیگر اینکه در 
بین مردم به عدل و داد حکم کند و انصاف را برپا دارد و از هوی و هوس 
پیروی نکند, و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری نهراسد. زیرا خداوند 
ی یت که ها و هر 
او ترجیح دهد. 

قاس فرهان هخا عمد ال ای راقه کش ون 


خلاصه نامه آن حضرت علیه السلام به مردم یر تین از کار شوت تن فج ایب بکر» 


از بنده خدا امير مومنان به محمّد بن آبی بکر و مردم مصر, سلام بر شما. 
اما بعد؛ نامه تو به من واصل شد و به خواسته‌ات پی بردم, و توجّه و 
اندیشه‌ات به اموری که حوزه مسئولیتی تو ان را ایجاب می‌کند و خیر و 
صلاح مسلمین نیز در ان است بسیار خشنودم ساخت. و دریافتم ان چیزی 
که اس ام رام ان از ساحم شا نس با که انستد ای می‌نهاد 
بوده. 

اش زین بر تو باد به رعایت تقوای الهی در هر موقعیت, ایستاده يا نشسته, 
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چه در نهان و چه در آشکار. و هر گاه تو در بین مردم قضا راندی جانب 
فروتنی را از دست مده, نرمخو باش و گشاده رو. 

و مساوات و برابری را در نگاه و نیم نگاهت کب تا نه تزرکان به 
حمایت تو از ایشان طمع ورزند, و نه افراد ناتوان و ضعیف از عدالت تو بر 
آنان مأیوس. و اينکه [در هنگام قضا و داوری] از ات درا 
شاهد کنی, و از آن کس که بر علیه او اأعا شده سوگند و قسم بخواهی. و 
خر کی که نا ادن ای کم اه با ایشا کن ی 
حلالی را حرام يا حرامی را حلال نماید. دانشمندان دینی و راستگویان و 
وفاداران و افراد باحيا و پرهیزگار را بر جماعت نابکار و دروغگو و ۵ 
ترجیح ده و مقدّم بدار, و آن گونه رفتار کن تا افراد صالح و نیکوکار در 
شمار برادران و دوستان تو باشند, و تبهکاران و حیله گران از دشمنانت به 
خساب ارند. 

تبرا مخبه‌بتزین بر آدرانت. آنانتد که در یاد خدا از همه ذاکرتر و در خوف 
الهی از همه بیمناکترند. و من امید ان دارم که- به خواست خدا- از شمار 
ایشان باشی. 9 

و من شما را به رعایت تقوای الهی در انچه از ان بازخواست شوید. و از 
اجه رام کاران. بدا ها کسه ارف چیه کنمه ترا مخ آوند ور 


کتابش فرموده: 
کل تفس ما کَسَبث رَهِیتَهُ یعنی: «هر کسی در گرو کاری پاشچ کم کرده 
است- را 39« و نیز فرموده: 3 بحده کم ال 7 تَفسَة و ای اللّه الَمَصید 


یعنی: 2 خداوند شما را از [نافرمانی يا عذاب] خویش بیم می‌دهد. و 
باز ؟ ِِ ۰ خداست- آل عمران: 8 و همچنین فرموده: فقو ر : 
تستتهم آختمین * عَمّا کائوا ی «به پروردگارت 3 
همکی نان زا بازکواسنت مف‌کنیم ار آنچه انجام. می‌دادنده عجر: 192 و 
۰3 پس بر شما باد به رعایت تقوای الهی زیرا که آن در جمع‌آوری 


خیرات از همه پیش است و مقذم, و در پرتو آن به چنان خیری می‌توان 
دست یافت که با هیچ چیز دیگری بدست نیاید. چداوند فرماید: 
و قیل للذین ات ما دا رل نک قالوا ثرا للذین اکسئوا ی هذه الذ 
حَستَهٌ و لداژ الاخرة حَیر و لنعم دار المَتقین یعنی: «و به کسانی که 
ترهیر گاری کروند گفته سمووه ی فرو فرستاده است. 
گویند: خیر را, برای کسانی که نیکوثی کردند در این جهان نیکی است, 
همانا سرای آخرت بهتر است, و چه نیکوست سرای پرهیز گاران- نحل: 
30». 
آگاه باشید ای بندگان خدا که پرهیزگاران هم بهره دنیا بردند و هم سود 
آخرت. با اهل دنیا در دنیاشان شریک شدند در جالی که اهل دنیا در اخرزت 
با 
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آنان شرکت نجستند. خداوند عر و جل فرماید: فل من حَتّم زيتة ال النی 
جح لعباده و الطیات. من الرژق. یعنی: برخه: کنتتی آرایشی را که خدا 
برای ی پدید آورده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است- آعراف: 
2 در دنیا به بهترین وضع منزل کردند, و بهترین لذتها را نیز بردند. 
و آگاه باشید ای بندگان خدا که اگر شما رعایت تقوای الهی را بنمائید و 
مراعات سفارش پیامبرتان را در خاندانش بکنید به تحقیق خداوند را به 
برترین نوع عبادت پرستش کرهده‌اید و به بهترین ذکر یاد نموده‌اید, و 
پسندیده‌تر از همگان شکرش را گفته‌اید. و نیکوترین شیوه صبر و شکر را 
گزیده‌اید و والاترین تلاش را نموده‌اید. و چنانچه دیگران نمازشان 
طولانی‌تر از شما باشد و بیش از شما روزه گیرند و صدقه دهند با اين حال 
شما به خداوند وفادارتر, و برای اولیای خدا و ولیث ۳ از خاندان پیامبر 
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم خیرخواه‌تر خواهید بود. 
ای بندگان خدا از مرگ و نزدیکی آن و گرفتاربش بر حذر باشید, و از 
سختیهای جان دادن بهراسید. و خود و تراف یره دبا آن انا 
سازید. ژیبزا مر کف کان بزر کیسسسشن آوزد, با خی انست کهش عم یف‌همراه 
ندارد, و پا شزی که پیوسته از خیر تهی است. پس چه کسی از فردی که 
در رٍاه بهشت کار میکند به بهشت نزدیکتر است؟ و چه کسی از اهل جهنم 
به آتش نزدیکتر؟ پس به هنگام ستیزه نفس با شما بسیار اد مرگ کنید! 
وا وت دم کی سول هی الله لاله سای مدرد 
«بسیار نابودکننده خوشی را یاد کنید». و بدانید که حوادث رخدادهای پس 
از مرگ برای آن کس که مشمول غفران و رحمت خدا نگشته سختتر از 
خود مرگ است. 
ای محضدا! بدان که من تو را به فرمانروائی بزرگترین یاران و آعوان خود؛ 
مردم مصر گماردم. بسن بز که لازم-است. که در ان زبار- هر چند که جز 


ساعتی از روز نپائی- از مردم بر جانت بهراسی و بر دینت حذر کنی. پ 
چنانچه توانستی که خدای را , به خاطر خشنودی 0 25 
ههان: کن, زیرا خشنودی خدا جانشین دیگر چیزهاست ولی [با از دست 
دادن رضای خدا] هیچ چیزی جای آن را پر نکند. بر ستمکار سختگیری کن و 
جلوی خواسته‌اش را بگیر, و با نیکوکاران نرمی کن و به خود نزدیکشان 
کن, و ایشان را محرمان و باران خود ساز 
سپس نمازت را بنگر که چگونه است. زیرا که تو امام جماعتی, و هیچ امام 
جماعتی نیست که بر نمازگزارانی- که در نمازشان عیب و تقصیر است- 
نماز گذارد 
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جز اینکه بار سنگین تقصیر آنان بر گردن او خواهد بود. و از نماز آنان چیزی 
کسر نشود. و نیز نمازی را بی‌کم و کاست به پایان نبرد جز اینکه مانند 
مأمومین پاداش برد, و از ثواب آنان هیچ چیزی کم نگردد. و به وضوی خود 
توجه کن؛ زیرا که آن کامل‌کننده نماز است و هی نمازی بی وضو نماز 
کس که حو" نماز را ضایع کند در ضایع ساختن دستورات دیگر اسلام 
پیشتاز تر است. 
ای مردم مصر اگر توانستید عملتان را تصدیق‌کننده سخن خود سازید و 
ظاهر و باطن خود را یکی نمائید و کردارتان خلاف زبانتان نگردد همان 
و رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرمود: «من بر امّت خود 

نه از آسیب فرد مومن در هراسم و نه از گزند مشرک بیمناک چه اگر 
موّمن باشد خداوند به سبب ایمانش مانع او گردد, و چنانچه مشرک باشد 
به شرکش ريشه کنش سازد و رسوایش نماید. لیکن من بر شما از فرد 
منافق شیرین زبان در هراسم که موافق عقائد شما سخن گوید رو مخالف 
آن عصل کند ».و هچ بای و انانیت:تداوق حال آنگه سا مر علی اللم «علبة او 
تاش ره «کسی که نيکيهایش او را شاد سازد و بديهایش او را 
محزون, این چنین شخصی بطور قطع مومن است». و پیوسته می‌فرمود: 
«دو خوی و عادت است که هیچ گاه در فرد منافق گرد نیاید: حسن ظاهر و 
فهم و دریافت سئت. 
ونان ای مح توس اس نکر که رین سوه اور ای ها رزسانین در 
دین خدا و عمل به دستور او خواهد بود. از خداوند درخواست می‌کنم که ما 
و تو را یاری نماید تا شکرش را بجای آریم و تسبیحش گوئیم و حقش را ادا 
کنیم و به دستورش رفتا ر نمائیم. همانا او شنوا و نزدیک است. 

و این را بدان که دنیا سرای گرفتاری و فنا, و آخرت سرای ماندگار و 
نك است. پس چنانچه توان آن اه پایدار را بر امور ۳ 
ترجیج دهی همان کن, امیدواريم که خداوند بینلش آنچه می بینیم و درک 


انچه را که می‌فهمیم روزی ما فرماید, تا نه از دستوراتش کوتاهی کنیم, و 
نه به امور ممنوع و حرامش دست بازیم, چرا که در هر حال بهره‌ای از دنیا 
به تو خواهد رسید» در حالی که تو به بهره آخرت محتاح‌تر می‌باشی. پس 
چنانچه برای تو دو کار پیش آمد که یکی از آن دو برای آخرت و دیگری 
رای دض بود کار آخرت را مقذم دار. و اگر توان آن داری که میل و رغبت 
خود را در کار خیر افزون نمائی و نیت خود را پاک گردانی همان کن, زیرا 
خرای اه سس رت را اوه تفاس اما هه فا ار 
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این رو چنانچه کسی کار خیر و خیرخواهان را دوست بدارد- هر چند که کار 
خیری نکند- به خواست الهی مانند خیرخواه به حساب اید. 

پس تو را ابتدا به رعایت تقوای الهی. و سیس به این نه صفت و خصلتی 
کف خلا یم و شفحه: انسلام انیت سار هی کم از خدا سر ویو راه 
خدا| از مردم منرس. و بهترین گفتار آن است که کردار تصدیقش نماید. و 
هرگز در یک موضوع دو گونه حکم و داوری مکن که کار بر تو مختلف شود 
و از مسیر حو؛ منحرف گردی. آنچه برای خود و خاندانت دوست می‌داری 
برای همه مردمت نیز دوست ۳ و آنچه برای خود و خاندانت نمی‌پسندی 
برای ایشان نیز ناخوش دار. 

دلیل و برهان را نزد خداوند تقویت نمای و امور مردمت را اصلاح کن. و 
برای رسیدن به حقّ در مشکلات تن در ده, و در راه خدا از سرزنش هیچ 
ملامتگری مهراس و شخص خود را آماده ساز, و هنگامی که فرد مسلمانی 
با تو مشورت کرد خیرش را بگوء و شخصیت خود را برای دور و نزدیک از 
مسلمانان سرمشق و مقتدا کن. به کار نیک و پسندیده فرمان ده و از کار 
زشت و ناپسند باز دار, و بر انچه به تو رسد شکیبائی کن, که این از 


از سخنان آن حضرت علیه السلام در باره: «زهد» و «نکوهش دنیا و سود آن» 


من شما را از دنیا برحذر می‌دارم, زیرا که ان در عین اينکه شیرین و با 
طراوت است. در لابلای شهوات ت قرار گرفته, و به جهت نقد بودنش جلب 
توجّه گردیده, و با آرزوهای دراز فرین گشته, و با فریب و نیرنگ آرایش 
پافته, نه شادیش پایدار است و نه از گزند و اسیبش کسی در امان. تیزانی 
باز است و زیان بار, زوال پذیر است و نابودشدنی, خورنده است و پر 
هلاکت. هر چند هم به ارزوی دنیایرستان جامه عمل بپوشاند و موجبات 
خشنودیشان را فراهم سازد باز هم بیش از آنچه که خداوند سبحان در 
قرآن معزفيیش نموده نخواهد بود که مز مود : کماء اتزلنان فن السماء 
قاحْتلط به تباث الاْض قاضتح قشیماً ندروخ الرّیاخ و کان اللَه علی کل 
تشوعع خفتدرا بختی* «مانند ی اقیته که آن زا ار اشمان مره فرشت دی 
پس گیاه زمین با 11 بیامیخت [و روئید], سپس [چنان] خشک و شکسته 
شود که‌بارها انا براکنه کردانه وسدای بر هر زره ان اد 
5 دیگر آنکه هیچ کس از دنیا شادی و سروری ندیده جز اینکه بدنبال 
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اک و آم مس ماه آزدت. 
و ِِ از خوشيهایش کیف و لذّتی نبرده که به ناراحتیهای روگردانی آن 
مبتلا می‌گردد. هنوز باران 2 خوشی, , راحتی دائم و پیوسته‌ای برایش 
مهیْا نساخته که ابر بلاء بر او غلیدن گیرد. اگر بامدادی به یاری کسی 
برخیزٍ شامگاهان خود را به ناشناسی و غریبی زند. اگر از سوئی برای 
کسی گوارا و شیرینر_ بنماید, از دیگر سو تلخ و مرگ آور گردد. 
هیچ کس در سایه آسایش آن نیاسود جز آنکه بامدادان در مخوفترین 
هراس افتاد. 
بسیار فریبنده است و هر چه در آن است نیز فریبندگی دارد, فانی است و 
زودگذر, و هر کس که در آنست فانی و ناپایدار. هیچ گونه خیری از زاد و 
توشه در آن نیست جز پرهیزگاری و ترس از پروردگار. کسی که در حذ 
کفات بدان فده کند ارامن ان بانه.ه ان کس که از ان سار طالنه 
برایش نپاید و بزودی از بین برود. بسا کسانی که بدان اعتماد کردند و 
بناگاه طعم تلخ عم و اندوه را به ایشان چشانید, و بسا افرادی که بدان 
بودند فریبشان داد, و چه بسیار صاحب عظمتی را که حقیر و ناچیزش 
ساخت, و متکبُران و فخر فروشانی را که به گرسنگی و فقرشان انداخت. 
1 تاجدارانی که سرنگونشان ساخت. قدرتمندی آن خواری است, و عیش 
آن تیرگی و تاری. گوارائیش شور است و شیرینیش تلخ. جماعت زنده آن 


در معرض مرگند, و افراد سالمش در معرض بیماری. و زورمند و توانایش 
در معرض حق کشی و بی‌عدالتی است. حکومتش بر باد رونده است و 
توانا و عزیزش شکست خورده. انا تشم و امنش تکیت بار و پناهنده اش 
غارت زده. و بدنبال تمام اینها سختی و رنچ مرگ و ناله‌های آن است, و 
هراس از قیامت و ایستادن در پیشگاه حاکم دادگستر «تا آنان را که بدی 
کردند بدان چه کردند کیفر دهد و نیکوکاران را به پاداش نیکو جزا دهد- 
نجم: 32». مگر شما در جایگاه آنانی بسر نمی‌برید که عمرشان از شما 
طولانی‌تر؛ و اثارشان روشنتر و شمارشان از شما افزونتر بور و 
سپاهیانشان انبوهتر. و سخت‌تر از شما سرکشی می‌کردند؟ دنیا را 
پرستید ند آنهم چه پرستیدنی!_ و آن را برای خود بگزیدند آنهم خگو بر 
گزیدنی! سپس با خواری ازان»تت. نو ابا دا هم این را بر 


مت کزجتیی ۱۹ یا اینکه بر دنیا حرص می‌زنید؟ يا اپنکه بر 9 1 
داشته‌اید؟ خداوند می‌فرماید: مَن کان, پرید الحياة الصیا یا و زیتتها توف للم 
اعْمالَهم فیها و هم فیها لا یحو ن* آولیّک الذین لیس لهمّ فی الاخرخ الا 


التَار و حبط ما ختهوا ماع باطل هااکا وا لین تعی 
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«هر کس که زندگانی این جهان و آرایش آن را خواهد, در این جهان 
[پاداش] کارهایشان را بدیشان تمام بدهیم و انان خو ان که داد هه ند 
اینانند که در آن جهان جز آتش دوزخ ندارند, و آنچه در دنیا کرده‌اند ناچیز و 
بی‌بر.شنده و آنخه کرده‌اند تباه و نابود است- هود: 15 و 16». 
نباشد. و بدانید- هر چند که خود می‌دانید- بآ را ترک 
ی و آن همان گونه است که خدا وصف فرمو 

و له و زیت و تفاژ تک و تکاژ فی وال و الاولاد یعنی: » 
ز ‏ ق ‏ ق مر ای ار ۳ 
در مالها و فرزندان است- حدید. : 21». بنا بر اين از جماعتی که بر فراز هر 
جای بلند نشانه‌ای به بازی و بیهودگی بنا می‌کنند و کوشکهای بلند 7 
می‌سازند- تا شاید جاویدان بمانند- درس عبرت گیرید, و نیز از کسانی که 
و هد «چه کسی از ما نیرومندتر است- فصلت: 16». و از سر‌گذشت 
برادران خود درس و عبرت پذیرید که چگونه به سوی مزارشان حمل 
ندز بی آنکه مه ارشان خواننی. قرو مدندو بی‌آنکه مها نشسان وا نید 
و از گور بر ایشان منزلی ساختند و از خاک کفنی و از استخوانهای پو سیده 
همسایگانی! آری, همسایگانی که پاسخ هیچ بانگی را ندهند و هیچ ستمی 
را باز ندازند, نه به دیدار هم روند و ته به دیدارشان آیند. بردبارانی شدند 
که کینه‌هاشان رفته, و بی‌خبرانی که حسد در دلشان مرده. نه از آسیبشان 
هراسی و نه به دفاعشان امیدی است., خوتی هرگز نبودند. و چونان کلام 


دود مق 0 است که می‌فرماید: فتلی فشا کف له سکن هو بعدهم الا 
قلبلا و کتّا خن الوارنین یعنی: «و اینک این خانه‌هایشان 0 که 
آنان 7 در آنها نشیمن نگرفتند و ما وارث آنان بودیم- قصص: ِِ 
درون زمین را جایگزین روی آن ساختند و تنگنا را بر فراخی و گشایش 
ترجیح دادند. و غربت و تنهائی را بر خانواده, و ظلمت و تاریکی را بر نور و 
روشنائی. آنسان که بدین سرا وه همان گونه- پابرهنه و عریان- آن را 
ترک گفتند. با اعمال خود از آن به زندگانی همیشگی و سرای جاودان 
پیو ستن , چنان که خداوند تبارک و تعالی می‌فر ماید: 

کما بدآنا ول حلق ئعیدة ۳ عَیْنا تا کی فاعلین. یعنی: «چنان که 
نخستین بار آفرینش آفریدگان را آغاز ۳ آن را باز انیم وعده‌ای 
است بر ما و همانا ما کننده آنیم- انبیاء: 104». 
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«در جوا ب گروهی که به این طرز عمل امام علیه السلام اعتراض داشتند» 
شا بعد؛ فص 1۳ براستی که ما پروردگار و معبود و ولی نعمت خود را 
حمد و سپاس گوئیم, خدائی که نعمتهای خود را آشکار و نهان, و بدون هیچ 
توان و قدرتی از جانب ما و فقط از روی مثّت و تفصّل بر ما ارزانی داشته 
اراس اس سای اس رات مت ی سور آس 
صورت کسی که شکر گوید نعمت او را بیفزاید. و آن کس را که کفران 
ورزد عذاب نماید. و گواهی می‌دهم که هیچ معبودی جز «الله» سزاوار 
پرستش نیست؛ بکانة است و بی‌شریک, یکتا و بی‌نیاز است. و گواهی 
می‌دهم که محشّد بنده و فرستاده اوست. او را مایه رحمتی برای بندگان و 
اه ای ما دا ان مسا رسای تیه خی ات 
که بدان بخشش فرموده و همچنین منت و تفصلی است. درود و سلام 
خداوند بر او و خاندانش باد. 

ای مردم, در پیشگاه خداوند آن کس قدر و مقامش عالی‌تر و ارزشش 
والاتر. است: که از همه به دستور خداوند پایبندتر و به طاعت او پرکارتر 
اه اس ی تا سس ها مسا 
پیروی می‌کند, و در احیای کتاب خدا کوشاتر است. بنا بر این برای هیچ یک 
از خلق خدا در نزد ما فضیلتی جز در سایه طاعت خدا و رسول, و پیروی از 
را مت سار اما اص مان هسام سس سا تب دا 
است که در پیش روی ما, و همچنین تاریخ زندگانی پیامبر در میان ما 
است. هی کس جز نادان مخالف منحرف از آنان بی‌خبر نیست. از 
فرمایشات خدای عرٌ و جل در قرآن است که می‌فرماید: یا با لاس [ّ 
حلقْناکُمٌ من دکر و آنثی و جعلْناکم شغوباً و قبایك لتعارقوا 3 أكرعكم عله 
الله ائقاکم, بعتی؛ «ای مردم, ما شما را از یک مرد و زن بيافریدیم و شما 
زااشهها مه سم‌ها کردم تا کر وایا شید الته رامی وین تا 
نزد خدا پرهیز گارترین شماست- حجرات: 14». در این صورت هر کس که 
از خدا بترسد او شریف و محترم و دوست داشتنی است., و نیز همین 
گونه‌اند کسانی که طاعت خدا و رسول او را ,بجاي آزند: خداوند س قرآن 
مي‌فرماید: ان تم نجبُون ال قابغونی بْحْببْکَمْ اللهْ و عفر لَکَمْ دُتُوبکَمْ و 
اللغْ عَفوژ رجی, 0 ۳0 1۳03 7۳ 
خدا شما را 
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ما ی که امه دا ام ار دام اه ال 
عمران: 31» «و خدا و پیامبر را فرمان برید پس اگر رو بگردانید خدا 


کافران را دوست ندارد». 
سپس با صدائی بلند فریاد کرد: ای گروه مهاجر و انصار. و ای مسلمانان. 
ار هام رسلان سمص اد کسام آموکه اد رای کر 
خوا رل است که بر ها مت کداره ای از زاستکوان ماش 
سیس فرمود: 
آگاه باشید, همانا هر کس که روی به قبله ما دارد و از گوشت حیوان 
سر ‌بریده ما می‌خورد, و گواهی می د هد که هیچ معبودی جز الله سزاوار 
ستایش نیست و اینکه محمّد بنده و رسول خدا است, در این صورت ما با 
او بر اساس دستورات و قوانین اسلام رفتار می‌کنیم و از بودجه‌های اسلام 
بهره‌مندش می‌سازيم. هیچ کس بر دیگری فضل و برتری جز به تقوا و 
طاعت الم نداون ار‌خداودخواها نم که‌ماوشها را از زمته رهز اران 
و اولیا و دوستان خود قرار دهد؛ افرادی کم نه بیمی و انار است و نه 
ای شوند. ۲ 
سپس فرمود: آگاه باشید! این دنیا که شما نسبت به ان تا این اندازه 
ارزومند و شیفته گشته‌آید, و ان نیز گاهی شما را می‌پذیرد و گاهی از خود 
می‌راند, خانه و منزلی نیست که برای ان خلق شده و نه انکه به سوی ان 
دعوت شده باشید. 
هشیار باشید! که نه دنیا برای شما باقی ماند و نه شما برای آن, در این 
صورت مبادا جلوه ظاهر و زودگذر آن شما را بفریبد که بدون تردید از آن 
بر حذر شده‌اید, و چگو: نگیش معلف حضورتان نیز شده است. و پیش از 
این آن را آزموده و سرانجامش را خود خوش نداشته‌اید. خدا شما را 
رحمت کند! پس به سوی منازلی که ی به آباداتق آنها شده‌اید. بشتابید 
که آن آباد و معموری است که هرگز ویرانی ندارد. و پاینده‌ای است که 
تباهی ندارد. خداوند شما را بدان تشویق نموده و به سوی ان فراخوانده و 
برای شما در ان پاداش و ثواب مقر داشته است. 
پس ای جماعت مهاجر و انصار و ای اهل دین خدا نیک بنگرید, آنچه را که 
بدان در کتاپ خدا| معزفی شده‌اید, و آن مقام و جایگاهی که در نزد رسول 
حفا ضلن اه عاته و اه سای داسنه وهای آن ملان یت کید نا 
براستی ملاک برتری و فضیلت شما , به خاندان و نژاد بود يا به نوع کردار و 
طاعت ؟! خدا شما را رحمت کند! پس نعمتهای الهی را در پرتو خویشتن 
داری وفرغامت خال آن جفاعتین که خداز دز کناب خود دشتور :به نکهداری 
آنان؛ ها شام اواضرشان فرمودم بر ضوفد کاحن کسید 
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آکاه‌باستد کمسا حفظ اسان رات اسف کار کر ماع اد 
سطح دنیایتان به شما ضرری نمی‌رساند. و همین طور حفظ متاعی از دنیا 
پس از نادیده گرفتن دستور پرهی ززگاری دایکز سودی بحالتان نخواهد داشت, 


دبای ام ایض ماس وا ویو فا یک 
بلای او باشید. 

اما اين غنائم هیچ کس را در آن بر دیگری رجحان و برتری نیست, هم اینک 
1 
خداست و شما بندگان مسلمان او هستید, و این کتاب خدا است که بدان 
اعتراف نموده‌ایم و بر حقّانیّت آن گواهی داده‌ایم: و بر آن سر تسلیم_ فرود 
آورده‌ایم, و سرگذشت پیامبران نیز در پیش رو داریم, بنا بر این آن را 
بیذیرید- خدا| شما را رجمت کند- ی این صورت هر کس که بدین امر 
رضایت نداد هر نوع که خواهد ۳ زیرا بر کسی که به طاعت 
الهی گردن نهد و به حکم او قضا و دادگری کند هیچ وحشتی نیست, آنانند 
که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهیگین شوند, و آنانند رستگاران. و از 
خواهان بر ورد کار مان درواست موی کم که ها ما را از احل 
طاعت خود قرار دهد, و شور و شوقمان را در انچه نزد اوست مقرر دارد. 
انچه را که شنیدید من بدان رفتار خواهم کرد و برای خود و شما از خدا 
طلب امرزش می‌کنم. 


از سخنان آن حضرت علیه السْلام پیرامون مصرف مناسب و بچای مال 


چون جماعتی از پاران آن حضرت در صفین رفتار معاویه را- در بذل و 
بخشش اموال به طرفداران خورد- مشاهده نمودند- و مردم همه 
دنیایرستند- به آمیر مومنان علیه السّلام گفتند: این اموال را بخشش کن و 
اشراف و بزرگان و آن کسانی که وم 
مرف را بر عران ترجیح بده 1۳ آنان بیشتر عطا کن) تا زمانی که 
اوضاع بر وفق مرادت گشت آنگاه دادگری در میان رعیّت و تقسیم عادلانه 
اموال را انجام ده. 
اف ای ی ی 
در حق مسلمانانی که والی ایشانم طلب کنم؟ بخدا| سوگند تا شب و روز 
برقرارند و ستارگان در پبی همم روان هرگز چنین نکنم! و در صورتی که مال 
مسلمین از خودم بود نیز همگان را برابر می‌داشتم تا چه رسد به اینکه 
فال تما فعلی به خوة ابشان اش 
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- پس مذتی نه چندان کوتاه سکوت نموده سپس اآفزود- هر کس که مالی 
دارد از فساد برحذر باشد. زیرا اعطای نابجای مالتان تبذیر است و 
اسراف؛ و این کار ممکن است نام و یاد بخشنده را در میان مردم بالا برد 
ولی در نزد خداوند خوار و بی‌مقدار سازد. هیچ کس مال خویش را در غیر 
راهی که خداوند فرموده مصرف نکرد و به غیر اهلش نسپرد جز اینکه از 
شکر و سپاس خود محرومش ساخت و خیرش برای دیگران ماند. پس 
چنانچه از بین آن افراد ناسپاس کسی پیدا شد که در ظاهر ابراز دوستی 
کرد و قدردانی نمود این کار فقط جنبه چاپلوسی و دروغ دارد. و تنها با اين 
عمل خود را از یاران او بنمایاند تا دگر با ر مانند سابق از او عطائی دریافت 
دارد. اما اگر پای وی بلغزد و محتاج پاری و تلافی از اه کرود بدترین پار 
است و لنیم‌ترین دوستدار. کار آفیز | آن افراد نفهم تا هنگامی 
اسنتت که بر آنان بخشش می‌کند در حالی, که از بخشتنن به آنجه در راه 
خداست بخل می‌ورزد. پس با این حال دیگر چه سودی تباه‌تر و خوارتر از 
این است؟! و کدام نکوکاری ضایعتر و کم بهره‌تر از این نیکوثی است؟ بنا 
بر اين هر کس که دارای مال و ثروتی گشت صله رحم کند, و مهمانی را 
۳ و اسیر را از اسارت ازاد سازن و 
مقروضین و وامداران و نیز در راه ماندگان و فقیران و مهاجران و 
اواره) را یاری نماید, و خود را به ثواب و رعایت حقوق وادار نماید, زیرا که 
او با رعایت این خصلتها به شرف دنیا, و درک فضیلت اخرت خواهد رسید. 


تغریف و شترح آن حضرت علیه الشلام از دنیا برای پرهی زگاران 


جایز نن عید. آلله انضاری. وید ها همراه امین عقمتا نله النام در 
بصره بودیم. و پس از فراغت از نبرد با جنگ افروزان (سپاه جمل) در 
اواخر شب بود که آن حضرت نظری بر ما انداخت و فرمود: مشغول چه 
صحبتی هستید؟ گفتیم: در نکوهش دنیا, فرمود: اي جابر, بر چه چیزی دنیا 
را بدگوئی می‌کنید؟ پس حمد و ثنای الهی را بجای آورد آنگاه فرمود: 
اد پاره‌ای مردمان را از نکوهش دنیا چه منظوری است؟ و چرا در آن 
و اه ی رس 
وا سا و وا اس ار 
توشه برگیرد. مسجد پیامبران 
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الهی, و محل نزول وحی خداست. عبادتگاه فرشتگان و محل سکونت 
دوستان و بازار اولیای حضرت حقٌ است., که در آن رحمت الهی را بدست 
آوردند. و بپهشت را در آن سود بردند. 

بنا بر بر این چه کسی دنیا را نکوهش می‌کند ای جابر؟ 

در حالی که این دنیا جدائّی خود را اعلام نموده و گسستن خود را خبر داده. 
و مرگ خود را به نیستی بیان داشته, و به بلا و گرفتاریش بلا را به نمایش 
گذاشته, و با خرسندیش به شادی مشتاق کرده است. شامگاهان در 
مصیبت است و بامدادان در نعمت و تندرستی, تا اینکه بترساند و یا 
مشتاق گرداند. بهمین جهت گروهی هنگام پشیمانی آن را مذمت می‌کنند. 
در حالی که به تمام آنان صادقانه خدمت نموده است. به یادشان آورد تا یاد 
آور شدند, و پندشان داد تا به کار بستند. و آنان را بر خذر داشت تا بپرهیز 
کردند, و تشویق نمود تا مشتاق گشتند. پس ای کسی که از دنیا بد 
می‌گوئی و در عين حال فرییش را خورده‌ای, چه وقتی مستوجب تکوهش 
تو گشت! بگو چه زمانی تو را بخود فریفته ساخت؟! آیا به سقوط پدرانت 
در دامن فنا؟ پا به آرامگاه مادرانت در بستر خاک؟ چه بسیار بیمارانی را 
که پرستاری نمودی و از انان مراقبت کردی و [برای شفایشان ] تبجویز 
دارو کردی, و به بالینشان طبیب آوردی, ولی نه به مقصودت رسیدی و نه 
به حاجتت نائل آمدی, بلکه دنیا حقیقت خود را با اين وضع برای تو مجسّم 
ساخت و به حال خود حال و وضع تو را در فردائی به نمایش گذاشت که نه 
دوستانت سودت رسانند و نه فریادت بجائی رسد, در آن زمان که به سبب 
مرگ علائم بیماری و دردناکی سوز و گداز مرگ بالا گیرد و سخت شود آن 
رود که نف الم سنوت تسه ۵ کخ شون گقان آن-داود که فان فرز ی شود که 


سینه به جهت آن سخت فشار بیند و گلو گرفته گردد, که دیگر نه آوائی به 
گوشش رسد یت اوازی به هراسش اندازد. امان از غم و افسوس مدید و 
طولانی به هنگام مرگ!! بدنبال آن بر تابوتش نهاده و بر چهار دست 
جابجایش کنند, پس در گورش بخسبد, چشم براه در تنگی قبر بسر برد, در 
حالی که توانش رفته و عمرش بپایان رسیده و یاران مهربان او را ترک 
گفته‌اند و نوازشگران از او کگسسته‌اند. نه دوستان نزدیی شوند و نه 
زائران به او سر زنند, و نه سرایش نظمی پذیرد. و دیگر نه نشانی از او 
بماند و نه خبری از او بدست اید. 

وارثان به شتاب ایند و هر چه از او مانده پخش شود, و اندوه و وحشت به 
او رسد و گناهان او را فرا گیرند. پس چنانچه خیری پیش فرستاده بهره‌اش 
کارا 
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اگر شرّی پیش داشته سرانجامش زیانبار باشد. و چگونه پایداری دنیا کسی 
را سود بخشد در حالی که مرگ عاقبت کارش و گور زیارتگاهش خواهد 
بود؟! پس همین مطلب برای پند و اندرز کافی است._ 

ای جابر. بس است. همراهم بیا. [جابر گفت:] همراه آن حضرت رفتم تا به 
گورستانی رسیدیم ناگاه حضرت فریاد کرد: ای خای‌نشینان و ای جماعت 
دور از وطن؛ بدانید: اما خانه‌ها پس ساکن شد ند و اما ارثها پس تقسیم 
شد., و اما همسران پس به خانه شوی رفتند, این خبری است که ما داریم, 
پس نزد شما چه خبر است؟ سپس لختی سکوت کرده. آنگاه سر برداشت 
و فرمود: سوگند به آن کسی که آسمان را برپا داشت تا اوج گرفت, و 
زمین را گسترد تا وسعت یافت که اگر اجازه سخن گفتن داشتند می‌گفتند 
که ما بهترین توشه و همراه را تقوی یافتیم. 

بعد آن حضرت فرمود: هر گاه خواستی باز گرد. 


گفتاری از آن حضرت علیه السّلام- در بیان: «ایمان» و «ارواح» و اختلاف آنها- 


مدق خدمت آن ختاب رسید و کفت* خمفی از مردم عقیده دارند که بندخ 
تا ایمان در اوست زنا نکند, شراب ننو شد, ربز نخورد. و خون مجنرم را 


نریزد. همانا که اين طرز تفر بر من بسیار گران آمده و از آن دلتنگ 
شده‌آم تا آنجا که می‌پندارم چنان بنده‌ای که نماز قی کذار و مرا [در 
صورت فوت] دفن می‌کند و من نیز مرده او را بخاک می‌سپارم, با وجود 
این چگونه برای گناه کوچکی که مرتکب شده از ایمان خارج می کردد ؟۲ آن 
حضرت در پاسخ فرهود: برادرت به تو راست گفته, زیرا من خود شنیدم که 
رسول خوا ی ازاد علیه و اله و سلم می‌فرمود: خداوند مردم را سه 
گروه آفریده, و در سه درجه و مقام جایگزینشان ساخته, و این همان 
فرمایش الهی است که: 

قَأْصحابٌ المَيمَنة ما آصحات َو 5 اصحات قرش ما اشحات 
الَمَسْتَمد* 5 السَابقون السَابقون* آولیک لبون یعنی: «پس خجستگان 
و سعادتمندان, چه باشند خجستگان ؟* و شومان و بدبختان. چه باشند 
شومان و بدبختان؟* و پیش‌تازان پیشی گیرندگانند* تا مقژبان- واقعه: 
89 الی 1 

ما آنچه خداوند جل و عز در باره «السابقون السابقون» فرموده, پس 
ایشان پیامبرانی هسنند مرسل و غیر مرسل که خداوند در وجود آنان پنج 
روح نهاده است: 
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«روح القدس» و «روح ایمان» و «روح قوّت» و «روح شهوت» و «روح 
بدن». 

توشط «روح القدس» پیامبرانی مرسل مبعوث شدند, و به وسیله «روح 
ایمان» خدا را پرستش کردند و کسی را انباز او نساختند, و با «روح قوّت» 
با دشمن خود جنگیدند, و به امر معاش خود پرداختند, و با «روح شهوت» 
لت خوردن و نوشیدن را بردند و از نکاح حلال زنان برخوردار شدند, و با 
«روج بدن» جنبیدند و راه رفتند, پس این گروه زر نیز اصرتنده‌اند و از 
لغزششان چشمر پوشی شده است (کنابه از عصمت دارد). سپس [در 
قرآن] فرمود: تلک الرْسُل قصّنا بعصَفم تَهَمْ علي بَعض مهم مٌ من کلم, اللة 5 
وقع بصَقم درجات 5 آثنا عیشی این چه مریم الاب و آنذناة یژوح الفدْس 
یعنی. «اين پیامبران برخی‌شان را بر برخی برتری دادیم از ایشان کی 
بود که خداوند با وی سخن گفت, و برخی‌شان را به پایه‌های بالا برد؛ 
عیسی پسر مریم را حجتها و نشانه‌های روشن دادیم و او را به روح القدس 
نیرو مند گردانیدیم- بقره: : 2553», سپس در باره تمام پیامبران فرمود: 


تک 


و أیدَفْمْ بژوح مِنَةُ, یعنی: «و ایشان را به روحی از نزد خویش نیرومند 
گردانید- مجاذله: 22« یعنی ایشان را با آن روج کر افو داشت و بر 
دیکر انز تری دماین ینت بیر آمر‌زینه اند 

شبتین اصعات یه رای فرموو ند انشات هنازا ارت هی 2 
راستین هستند, که خداوند در انان چهار روح نهاده است: «روح ایمان» و 
9 ۹ و "ری ی ان و "درف بدن>؟. ی 3 بنده ی خواهان 
آن حالات چیست؟ حضرت در پاسخ قرمود: ها تخستین حالات همان 
فرمایش الهی است که: و منم من برد زلی أرَدَل عم لِکن لا بقلم ید 
علم شَیتا یعنی: «و برخی از تاه مت ور هر ان غمر باز کر ذانده شود 
با تسس انیم ی تایه فص این فان کست است 
که همه ارواحش کاستی یافته, ولی از ایمان بیرون نرفته, زیرا| خداوند این 
کار را کرده و او را بدین جایگاه کشانده است. این چنین فردی نه برای 
نماز وقتی شناسد و نه توان نماز شب دارد و نه قادر به روزه است. این 
کاهش «روح ایمان» است. و بخواست خدا زیانی هم به او ندارد. 

و «روج شهوت > از او به گونه‌ای نقصان پذیرد که چنانچه زیباترین دختران 
اد بر اه و هه بعنی شاه نکند. و ها «روع بدن»* باقی ماند که تا 
فرا 
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رسیدن مرگ توشط آن بجنبد و حرکت کند. سرانجام و عاقبت این گروه 
نیز ختم به خیر است. خدای عر و جل با او چنین کرده, و همچنین در دوران 
شادابی و جوانی حالاتی برایش پیش آید که قصد گناه می کند و در این 
میان «روح قوّت» تحریکش می‌نماید و «روح شهوت» نیز برایش می‌آراید 
و «روح بدن» او را می‌کشاند تا به وادی خطا و گناهش اندازد. پس آنگاه 
که مرتکب گناه شد از ایمان کناره گیرد و ایمان از او دست کشیده. پس 
در صورت عدم توبه هرگز ایمان به سویش باز نگردد, و چنانچه توبه کرد و 
ولایت را پذیرفت در این صورت خدا توبه‌اش را بپذیرد, و اگر گناه را تکرار 
کرد در واقع دست از ولایتٍ برداشته و خدا آو-را به انش دوز خ داخل باز د: 
اما مراد از «أَصَحاب الْمَسْتَمَة». به تحفیقر بهود و نصارایند, که خداوند 
سبحان می‌فر ماید: الذین یناه مت یر فوتة (بعنی محمد | و الولاية قی 
الثورية و الانجیل) کما یغرفون یا ءهم 2 (فی منازلهم) و ان فریقاً ملهَمٌ 
کون الق و مغ تفلفون* الق من یک قلا تکوتن ون اعفْترین. بعنی 
«کسانی که کتاب بر ایشان داده‌ایم او را می‌شناسند همچنان که ۳ 
خود را می‌شناسند و هر آینه گروهی از ایشان حقّ را می‌پوشانند. در حالی 
که خود می‌دانند* حقّ از پروردگار توست. پس هرگز از اهل شک و تردید 
مباش- بقره: 146 و 17>*. پس جون [یهود و نصاری ] آنچه را که 


می‌شناختند انکار کردند. خداوند به اين بلا گرفتارشان ساخت و روح ایمان 
را از ایشان بگرفت و تنها سه روح «قوّت» و «شهوت» و «بدن» را در 
پیکرشان, جای داد. سپس آنان را با چارپایان ۳ 0 و فرمود: ان 

هم الا کالأْتعام, یغتی: «انان.جر مانند چاربایان: نیستنده فرقان: 44 زیرا 
۱ با «روح قوّت» بار کشد, و توسٌط «روح شهوت» علف خورد., و در 
پرتو «روح بدن» راه می‌رود. سائل به آن جناب عرض کرد: دلم را زنده 


کردی! 


سفار‌شانه ان حصرن قای اقلا یه نیام نس اسرد تکام اضرا اوه فرماندفی شم مقگاه کید 
صفین- 


در هر شام و صبح از خدا بترس, و از فریب و غرور بر جان خویش 
هراسناک باش» و بهیچ وجه تا آسوده مدار, و بدان که اگر نفس 
خود را از بسیاری از خواهشهایش به جهت ترس از عواقب آن باز نداری, 


و 
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هوس تو را به زیان فراوان اندازد تا بناچار دست برداری. بنا , بر این نفس 
خود را از غوطه‌ور شدن در وادی ستم و گمراهی و تجاوز و دشمنی باز 
دار. اکنون که تو را امیر اين لشکر نمودم مبادا آنان را خوار سازی و بر 
ایشان زیاده روی و گردن فرازی نمائی, زیرا بهترین شما رگن 
شماست. از دانشمندشان بیاموز, و جاهلشان را تعلیم کن؛ و از فرومایه و 
اخمففان در که زا کم توا در باس و احایف ۱ آزاره حفالت 
سپس دستوراتی را بصورت مکتوب- حاوی سفارشات و تحذیر- روانه وی 
ساخت [بدین مضمون]: بدان, گروهی که در صف مقذُم دشمن قرار دارند 
دیده‌بان انانند, و دیده‌بانهای صف مقدم جاسوسانند. بنا بر این هر گاه که از 
شهر و دیارت خارج شدی و به نزدیکی دشمن رسیدی بی‌درنگ جماعتی از 
دیده‌بانها را به هر ناحیه و بعضی از دژه‌ها و درختان و مخفیگاهها و هر سو 
اعزام کن تا مبادا دشمن بر شما شبیخون زند و در کمین شما باشد. و 
هرگز سپاهیانت را از صبح تا شام راه مبر مگر اينکه برای آمادگی و آرایش 
جنگی باشد, تا چنانچه غافلگیر شدید و یا حادثه ناگواری به شما رسید پیش 
بینی آن را از قبل نموده باشید. پس هر گاه که به دشمن رسیدید و يا او به 
سر وقت شما آمد باید لشکرگاه شما در پای تبه‌ها, یا دامنه کوهها,؛ یا بین 
رودخانه‌ها باشد, تا اینکه شما را پناهی باشد و دشمنتان مانعی. 
کاری کنید تا نبرد شما با دشمن احتي الامکان] از یک سو با از دو سو 
باشد. و افراد دیده‌بان خود را در قله کوهها و بر فراز تپه‌ها و جانب 
رودخانه‌ها بحفارسد: که برایتان دیده‌بانی کنند, تا مبادا| دشمن از جایی که 
محل خطر است و يا مورد اطمینان بر شما یورش برد. کت 
می‌آئید با هم فرود آ هه و هر گاه کوچ می‌کنید با هم کوچ کنید. و زمانی که 
هوا تاریک شد و قصد اقامت نمودید دور سیاهت را با افراد مجهّز به نیزه و 
ی ااطم یه کت انا اور امش ان ترا یس ۳۱ 
بی‌توجهی کرده و غافل شوید (که در این صورت از شبیخون دشمن در 
امان نخواهید بود). و تو خود نگهبانی از سپاهت را بعهده گیر. و مبادا 
خوابیدن ق آزفید نت به شب از حد چرت زدن و چشم گرم داشتن تجاوز 


نماید. پس این شیوه و عادت را تا رسیدن به دشمن رعایت کن و بر همان 
بمان. و بر تو باد به بردباری در جنگ, و پرهیز از شتاب, مگر فرصت 
مناسبی برایت پیش اید. مبادا پیش از پورش دشمن و يا صدور فرمانی از 
جانب من در جنگیدن پیش دستی کنی- سلام و رحمت 
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خداوند بر تو باد. 


از سخنان آن حضرت علیه السّلام در شرح حال راویان حدیث 


سلیم بن قیس به آن حضرت عرض کرد: من از سلمان و ابو ذژ و مقداد 
تصای رای وس امه اس ارس اما اه 
و اله و سلم می‌شنوم, سپس تایید آن را از شما می‌شنوم. ولی مطالب 
بسیاری از همین مقوله (تفسیر و حدیت) در دست مردم می‌بینم که با آنها 
مخالف است. آيا مردم از روی عمد [بر پیامبر] دروغ می‌بندند و قرآن را از 
روی وا واه شخصی. تشترز ی کید آیا چنین است؟! امیر مومنان 
علیه الشلام فرمود: اکنون که پرسش کردی پاسخ را دریاب: همانا آنچه در 
نزد مردم است مجموعه‌ای می‌باشد از حق و باطل, راست و دروغ, ناسخ 
و منسوج, , عامٌ و خاص. محکم و متشابه, و هم احادیثی است که بخوبی در 
خاطر حفظ شده و هم روایاتی که به ظِنْ و گمان نقل گردیده است. و در 
عصر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم انقدر به او دروغ بستند تا 
آنکة آن حضرت میان مردم بیا خواسته و سخنرانی کرد و فرمود: «ای 
مردم هم اکنون دروغ‌بندان بر من زیاد شده‌اند, پس هر کس که به عمد بر 
من دروغ می‌بندد جایگاه خود را دوزخ گزیند». و به همین منوال پس از 
رحلت آن حضرت بر او دروغ بستند. 

همانا حدیث تنها از چهار که پنجمی ندارد- به تو می‌رسد: 

نخست فرد منافقی است که اظهار ایمان مي‌کند , و تظاهر به اسلام 
می‌نماید و نه پروائی از دروغ عمدی بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
داردف نه. ان را کنام می‌تتمارد. و چنانچه مردم می‌داتنتند که آن. شخص: 
منافق و دروغ ساز است. هرگز از او نپذیرفتهم و گفته‌اش را تایید 
نمی کردند, ولی [چون از حقیقت حال او بی‌خبرند] گویند: او همدم پیامبر 
نو و او را دبده و از او شنیده, پس مردم- بی‌هیق اطلاعی از حال او- 
گفته‌اش را پذیرفته‌اندر در حالی که خداوند جل و عز از وضع منافقان 
آنچنان که باید و شاید آگاه ساخته, و به بهترین صورت ممکن اوصافشان را 
برشمرده و فرموده: ]ذا رأیتهُم نعْجِبّک أجُسامَهُمْ و ان یعْولوا کشمغ لقَوَلهم, 
یعنی: «چون آنان را ببینی پیکرهآشان تو را به شگفت آرد, و اگر سخن 
گویند به, گفتا پٍشان گوش فرا دهی- منافقون: 4 آنگاه پس از رحلت 
اس ی ی اما سا ی و و 
آرام ] به رهبران کمراهن و دعوت‌کنندگان به دوزخ- در 
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پرتو دروغ و بهتان- تب جستند. پس آن رهبران نیز ایشان را به کار 
۱ ۱ ۱ ها 0 ۱ 00 
در سایه ایشان خود به چپاول دنیا پرداختند. و تو خود میدانی که مردم 


همراه زمامداران و حاکمان, دنیاخواه می‌باشند و غير از دنیا هدفی ندارند, 
مگر کسی که خداوند محفوظش دارد. 
و این یکی از چهار تن است. 
و قرو است کار سا موی امه اهاط نی شوه 
ولی دن ان دچار اشتباه شده است و آن را درست حفظ نکرده و در عین 
حال قصد دروغ هم نداشته. او شیوه اش بدین منوال است که] آنچه در 
لباز زارد بدان :عم هن کند اه کوید 
ان ارس خدا صان ال هو کر مرو 
می‌دانستند که او دچار اشتباه شده از او نمی‌پذیر فتند» و خود او نیز چنانچه 
به این مطلب واقف بود آن حدیث را ترک می گفت. و این هم دوم فرد 
انتتات 
مشخ ارشت: فشطالین از رون رصان از غانهی ال 
تلم تیدج است که ابتدا بدان امز فرموده سپس از آن بازداشته, ولی او 
[از حکم بعد] خبر نيافته, يا از کاری بازداشته سپس بدان امر فرموده و از 
آن دستور باخبر نشده است. این شخص در حقیقت «منسوخ» را فرا 
گرفته ولی «ناسخ» را نشنیده و حفظ نکرده است. و اگر مردم می‌دانستند 
که آن «منسوخ» است آن را ترک می‌کردند, همچنان که اگر خود او نیز از 
نسخ آن باخبر می‌شد رهایش می‌ساخت. 
و چهارم: کسی است که نه بر خدا دروغ بسته و نه بر رسول او. به جهت 
ترس از خدا و برای احترام پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از دروغ 
بیزار است. نه دچار اشتباه شده است و نه فراموش کرده, بلکه 
شنیده‌هایش را محفوظ داشته و آن را همان گونه که شنیده نقل کرده, نه 
قه 1 افزوده است و نه از آن کاسته. ناسخ را حفظ کند و بدان عمل 
مي‌نماید, و منسوخ را شناخته و آن را ترک گفته. زیرا دستور و امر پیامبر 
لاله ره اله م سم سین اه رن دایای تاش اسشه یه 
محکم است و متشابه. 
ار فرغان ار حانت رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سل دارای دو 
جنبه می‌باشد: کلامی جنبه همگانی داشته و گفتاری جنبه خصوصی, با 
همانند قرآن, ۳ جد اون عر و جل می‌فرماید: ما آتا کم الرّسَو ل 
قَحْذُوةٌ و ما تهاکم عَنَهْ قا ستقواه بعتی: «انچه را که پيامبز بشما داد بگیر ند 
و از آنچهشتما زا بازداشت باز ایستید- حشر: 7». و افرادی بودند که کلام 
از فی دنه ی ایض انار سم 
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بفهمند که چه قصد و هدفی در کلام خدا و رسول نهفته است؟ و آن را 
حفظ می‌کردند در حالی که از هر گونه آگاهی تهی بوده, و این طور نبود که 
تمام اصحاب رسول خدا| صلی الله علیه و اله و شام در باره _مطلبی 


پرسش کنند و دنبال آن را بگیرند, برخی از ایشان از پیامبر صلی اللّه علیه 
و اله ی می‌پرسیدند ولی فهم‌جوئی نهی‌کردندر.تا آنکه عده‌ان پیشتر 
مایل بودند که فردی بادیه‌نشین یا رهگذر يا از اهل ذشه‌ای از راه برسد و 
بپرسد تا آنان بشنوند و بفهمند. ‏ . ۱ 

اما من هر روز یک نوبت به حضور آن جناب می‌رسیدم و آن جناب با من به 
تنهائی می‌نشست و در هر موضوعی بااو سخن می‌گفتم. و اپن مطلب را 
تمام اصحاب می‌دانند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم اين رفتار 
را با هیچ کس غیر از من نداشت. و چه بسا پیش می‌آمد که آن بزرگوار 

پردم-می امد هام کف به مت :آن-ختاب سجن ار لش مق وسیدم 
خانه را از غیر من خالی می‌کرد در حالی که همسرانش را بیرون کرده و با 
من تنها بود. اگر پرسش مي‌کردم پاسخم می‌گفتم و چون پرسشم تمام 
می‌شد و خاموش می‌شدم آن حضرت خود سخن اغاز می‌کرد. هیچ ایه‌ای 
در موضوعات مختلف چه در شب و چه در روز, چه راجع به اسمان و چه 
زمین, چه سرای دنیا و چه آخرت, چه بهشت و چه دوزخ. چه دشت و چه 
کوه, چه نور و چه ظلمت بر آن حضرت صلی الله علیه و اله و سلم نازل 
نشد جز آنکه آن را بر من تلاوت کرده و املاء می‌فرمود, ققرن نیز ان« 
می‌نگاشتم, در اين بین تأویل و تفسیر, ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه, و 

خاض وعام ان زا به. مرن می‌آموخت: 1 
موضوعی است تا روز قیامت برایم روشن می‌ساخت. 


خلاصه‌ای از بیانات امیر مومنان علیه السلام- در «ارکان اسلام», «حقیقت توبه», «استغفار»- 


کفی بنشناد میم نامر نله الم از ایکان. اسلام تال 
نمودم که آن چیست؟ در جواب فرمودند: ارکان اسلام هفت چیز می‌باشد: 
نخستین رکن آن «عقل» است که «صبر» بر ان استواز گردیده, و دوم: 
آبروداری و راستگوئی, و سوم . : تلاوت قرآن آن طور که شایسته انست. ۰ و 
چهارم: _دوستی و دشمنی تنها برای خدا, ۰ و پنجم . : رعایت حق خاندان پیامبر 
صلی اه علبه و المو سم و شاحتی ولایت اشان» و شش م*جی برادران 
و حمایت از انان, و هفتم: حسن همجواری با مردم است. 
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عرض کردم: ای امیر مومنان بنده‌ای مرتکب گناه می‌شود و از آن استغفار 
می‌کند, حد 1 چیست؟ فرمود: ای پسر زیاد [حد استغفار] توبه 
است. گفتم: همین! فرمود: نه, پرسیدم: پس چگونه؟ فرمود: براستی 
هنگامی که پنده مرتکب گناهی شد با تحریک بگوید: 

«أستغفر اللّه» 

ر گفتم: منظور از تحریک چیست؟ فرمود: با دو لب و زبان, بگونه‌ای که از 
جنباندن ارم حقیقت را دنبال کند, گفتم: حقیقت چیست؟ فر مود: عبارت 
است از تصدیق قلبی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناهی که از آن 
اشفا ر وروی اسست. کف کفو سا پر ای اه ان رقار کنر ی 
ان تشبار. استتفارکنهدکان خواهم بد؟ فرمووه تمه کمیل, گفت: جطظور؟ 
فرمود: برای آنکه نو هنوز به اصل و ریشه [استغفار] نرسیده‌ای, کمیل 
گوید: بفرمائیر که اصل و ريیشه استغفار چیست؟ فرمود: تجدید توبه و 
رجوع بدان از گناهی که کرده و از آن استغفار نموده, و آن نخستین درجه 
عابدان است, و ترک گناه و طلب آمزن اسمی است [واحد] که برای 
شش معنی بکار برده می‌ شود : نخست: : پشیمانی از گذشته است, و دوم . 
تصمیم قطعی بر عدم تکرار آن گناه, و سوم: پرداخت حقوق مردم, و 
کاس امه فاص میت دا ۰ ات سا 
[راه] نامشروع و حرام روئیده است, بطوری که پوست به استخوان 
بچسبد سپس ما بین آن دو گوشتی نو و تازه بروید, و ششم: 
ای اه ور ها ای ان ان رات هه 
ی 


سفارشات امیر مومنان- هنگام وفات- به امام حسن علیهما السلام 


شولفت کناب کهیدهاز آن ارات باندانه‌ای. که تبار کتاب: نود به ره 
تحریر درآوردیم». 
این وصیت نامه‌ایست که علی بن آبی طالب بدان وصیت ون وکا افراد با 
ایمان را سفارش نموده است به گواهی دادن به اینکه معبودی جز «اللّه» 
سزاوار پرستش تیلست بحائة است و بی‌انباز, و گواهی به اينکه محمد 
بنده و فرستاده اوست. که خداوند او را به راهنمائی و دین حقّ فرستاد تا 
بر همه ادیان پیروزش بنماید هر چند که مشرکان ان را خوش ندارند. و 
سلام و درود خدا بر محقّد باد. زان پس [گویم:] نماز من و عبادتهای من, و 
زندگانی من و مرگ من؛ همه برای خدا؛ پروردگار جهانیان است, که او را 
انبازی نیست, و مرا به این [آئین ] فرمان داده‌اند, و من 
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سپس ای حسن, من تو و تمام فرزندان و خانواده‌ام و هر کس از اهل 
ایمان که نامه‌ام به او برسد را به تقوا و ترس از خداوندی که پروردگار 
ماست سفارش می‌کنم. و مرگ شما را فرا نرسد مگر در حالتی که 
مسلمان باشید. و به ریسمار, ٍ الهی چنگ زنید و پراکنده مشوید, زیرا که 
ام ری 
ای دادن میان مردمان بهتر است از عموم نماز و روزه» «1» و آنچه 
را تباو ساخته و از بین ببرد همانا فتنه‌انگیزی میان مردمان است. و لا 
۳ باه به اقوام و خویشان خود توجه کنید و با ایشان معاشرت کنید و 
پیوند نمائید تا خداوند [در روز قیامت] حساب زا بز .شفا آمان کرداند. 
خدا را! خدا را! در باره یتیمان. مبادا آنان در حضور شما [در اثر عدم 
رسیدگی] از بین روند! را که تخود او رسول دا خلت آلله علیه و اله 
و سلم شنیدم که می‌فرمود: , 
«هر کس فرد یتیمی را نگهداری کند تا بی‌نیاز گردد خداوند به این خاطر 
بهشت را بر او واجب سازد. همچنان که برای خورنده مال تیم دوزخ را 
واجب 0 
خدا را! خدا را! در بانم وه هه فرآن ‏ کته تیان خر کم آن سر بدا 
پیشی گيرند. 
خدا را! خدا را! رعایت حال همسایگان را بنمائّید که سفارش‌شده پیامبر 
شمایند, پیوسته بدیشان سفارش می‌فرمود تا جایی که گمان بردیم بزودی 
سهمیه‌ای از ارث بر ایشان قرار خواهد داد. 
خدا را! خدا را! در باره خانه پروردگارتان. از خود خالی مگذارید تا در این 


سرا ماندگارید. که اگر متروک بماند مهلت داده نخواهید شد. و کمترین 
بهره و سودی که نصیب حاج می‌گردد آفیزشن کنافان. حوستض اه فی‌بارنند: 
خدا را! خدا را! در مورد نماز, که آن بهترین کردار و ستون دین شماست. 
خوا را رایززاتورابرای ایض ای راکو ساید 

خدا| را! خدا را! در انجام روزه ماه رمضان, زیرا| روزه داشتن ان برای شما 
همچون سپری باشد از اتش دوزخ. ۱ , 


(1) مراد نماز و روزه مستحبی است. 
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وم شک اریخا را خدارا ور ارام ال ها و انا 
همانا تنها دو [نوع] مرد به جهاد پردازند: امام هدایت شده, یا فرد 
خدا را! خدا را! در رعایت حال اولاد پیامبرتان» نکند در حضور شما ستم 
وتو خالن که ما فاور وه دتم از ایشان باشن خدا راا وا 
رقم ی تا ی 
پناه دادند, که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در باره ایشان 
سفارش فرمود, و بر بدعت گزارشان؛ چه اصحاب و چه دیگران و پناه 
دهندگان به ایشان لعنت فرستاد, خدا را! خدا را! در باره زنان و بردگانتان, 
زیرا آخرین شختی. که یا فیرتان بدان سفارش نمود این فرمایش بود که: 
«من شم را به [رعایت حال ] دو گروه ناتوان؛ زنان و بردگان, سفارش 
می‌کنم», نماز! نماز! نماز! در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری مهراسید 
و بیم مکنید, تا خداوند شما را از قصد سوء و ستم دیگران نجات دهد. به 
مردم سخن خوش و نیک بگوئید, همان گونه که خداوند دستورتان داده 
است. امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید, که در صورت گر کت ان 
خداوند بدترین شما را حکمرانتان می‌کند, تبنتن هر چه: بر آنان تفرین کنید 
مستجاب نگردد. 

بر شما باد: به یک دیگر پیوستن, و به هم بخشیدن. و به سوی هم شتافتن. 
و از کرداری همجون: قطع رابطه و روی گردانیدن و جدائی از هم برحذر 
باشید! و یک دیگر را بر نیکوکاری و پرهیزگاری یاری دهید. و یار یک دیگر 
به گناهکاری و ستم بر دیگران مباشید, و از خدا پزوا کنیا که جدا منخت 
کیفر است. خداوند نگهدار شما خاندان 1 و حقوق پیامبرتان را در حق 
شما حفظ فرماید. شما را به خدا می‌سپارم و سلام و رحمت, و پرکات 
المی ترا بو شا می‌فرستم تقو تسه هی کف له زر له 
او را ی 


ننختی از آن خضرت علیه الشلام در باره فضیلت, دانش 


ای عردم وان کستماستت و کمال دیق در کر تحعیل انش و غیل بدان 
است. 

و به تحقیق وجوب تحصیل دانش بر شما از بدست آوزدن مال دنیا بالاتر 
۳ 
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که ثروت و مال نه تنها تقسیم شده, بلکه مقدار معیشت برای شما تضمین 
کردنده افنت: و آن را داد کری عادل در فیان شا کفقسیم و تظمیزة تموده؛ 
[و] برای شما بزودی بدان وفا خواهد کرد. در حالی که دانش در نزد اهلش 
برایتان اندوخته شده و شما مامور به تحصیل ان از طریق ایشان هستید. 
شا براین آن رابونید و از اش بکتم غافل باشید کهزیادی و کترت مال و 
ثروت دین را تباه سازد و دلها را سخت نماید. 

در حالی که نور علم و دانش؛ و عمل بدان موجب اصلاح دین و راهیابی به 
بهشت است. مال و تروت با خرج کردن نقصان پذیرد ولی دانش با انفاق 
بسیار گردد, و مراد از انفاق دانش همانا انتشار آن در میان حافظان و 
راویانش می‌باشد. و بدین مطلب توجه کنید که همنشینی با عالم و پیروی 
از او دینی است که خدا بوسیله آن دینداری و پرستش می‌شود, و اطاعت 
عالم موجب بدست آمدت نیکی‌ها و محو گناهان است, و همچنین ذخیره‌ای 
برای موّمنین باشد, که در زمان حیات مایه سربلندی و پس از وفات 
موجب ذکر خیر و نیکنامی ایشان است. همانا که دانش, دارای برتریهای 
بسیار است و چنانچه آن را به فردی روحانی تشبیه کنیم رس آن: 

فروتنی, و دیدگانش: بیزاری از حسد, گوشش: فهم. زبانش: راستی, 
حافظه اش 

کنجکاوی و بررسی, دل و قلبش: خوش بینی, عقل و خردش: شناخت ابزار 

کارهاء دستش: رحمت؛, همتش: تندرستی, و پایش: دیدار و زیارت 
دانشمندان, حکمتش: پارساتی. و قرارگاه و پایگاهش: رهائی, و رهبرش: 

عافیت است. 

سواری و مرکیش: وفاء سلاحش: ملایمت در گفتار. شمشیرش: رضایت و 
خشنودی, کمانش: سازگاری. سیاهش: گفت و شنود با دانشمندان, دارائتی 
و تروتش: ادب, اندوخته و پس اندازش: دوری از گناهان, توشه اش: 
نیکوکاری, پناهش: صلح و سازش, راهنمایش: هدایت, و دوست و رفیقش: 
ای ی 


سیختایی اه از اشیر خقییازن غلیه الم جر روهام منده کته تور و انتای ار 


1- صفاتی که از اندوخته‌های بهشتی است عبارتند از: خیر اندیشی. 
پوشاندن اعمال و کردار خیر, پایداری بر بلایاء و عدم اظهار گرفتاریها. 
اخلاقی او است. 
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3- زاهد واقعی در سرای دنیا کسی است که حرام بر صبرش چیره نگردد 
ی مت 

5 4 امیر مقمنان علیه السلام در نامه‌ای به عبد اللّه بن عباس نوشت: : «آشا 
بقه چه سا اسان را میدن به‌چری کمرهر گر از دس رتی نود فاد 
سازد و از دست دادن چیزی که هرگز به دست آمدنی نبود محزون و غمین 
نماید. پس شایسته است که شادی تو از چیزهایی باشد که برای آخرتت 
فراهم اورده‌ای, و افسوس و اندوهت از بهره امور اخرتی باشد که از 
دست داده‌ای. و بدان چه از دنیا دست می‌یابی بسیار شادی مکن, و بدان 
چه از دست داده‌ای افسوس مخور و ناله مکن. و باید تلاشت مصروف 
دقران تشن از هر ی باشد»: 

5- و آن حضرت علیه السّلام در تکوفش دنیا فرمود؛ ابتداق آن سختی. و 
رنج است, و پایان آن مرگ و نیستی, حلالش حساب دارد و حرامش کیفر 
ببار آرد. فردی که در آن سالم باشد آسوده خاطر است و کسی که در آن 
بیمار شود نادم و پشیمان. 

توانگر گرفتار گردد و بینوا محزون. هر کس که در راه بدست آوردن آن 
کوشد بدان نرسد, و کسی کة رهاینتن سازد بة اورهی. آورد. ان ک:با 
چشم بصیرت بدان نگرد حقیقت را به او بنماید. و هر کس که دیده‌اش را 
بدان دوزد از دیدن حقایق نابینایش سازد. 

6- دوستت را در حذ اعتدال دوست بدار,. مبادا روزی دشمنت شود. و با 
دشمنت چندان کینه مورزء چه بسا روزی دوست تو گردد. 

7- هیچ ثروتی چون عقل نیست, و فقر و فلاکتی بدتر از نادانی نخواهد بود. 
8- ارزش هر کس بقدر کاری است که بدان استاد است (ان ارزی که 
می‌ورزی). 

0- ترس با یأاس همراه است, و کم‌روئی با یابقر کو: حکمت و دانش 
گمشده موّمن است. بسن باید. آن زا تحصیل. کند هر چتد از. متخرفان و 
اشرار 

100- اگر دانشمندان آن گوته که در خور دانش است رفتار می‌کزدند به 
تحقیق محبوب خداوند و فرشتگان و بندگان فرمانبردار الهی می‌گشتند, 


ولی علم را فقط برای رسیدن به دنیا تحصیل نمودند, به همین خاطر مورد 
عضب الهی واقع شد ند و در میان مردمان خوار گشتند. 

1- برترین نوع عبادت: صبر است و سکوت., و چشم براه گشایش بودن. 
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2- به تحقیق برای هر بدبختی و بلائی دوره‌ای است موقت که باید سپری 
شود, د, پس چنانچه يكي از شما دچار ان شد سر تسلیم فرود ارد و پایداری 
پیشه سازد تا دوره آن درد زیرا هنگام بروز حادثه هر گونه چاره‌جوئی 
[عحیلایه] برای فراه از اسر ی آرنسا فراید: 

3 1- 1 اشتر فرمود: این سخن را از من 
بگوش گیر و : نگه دار, ای مالک؛ جوانمردیش نقصان پذیرد آن. کتن که 
ضعف یقین دارد, و کسی که طمع را شعار [زندگیش] سازد خود را از 
چشم مردمان بیندازد. .ان کتن که شتفرم ول تشر هر کبترن. بحتنود 
خویشتن را خوار نمود, ۱ خود را فاش ساخت [با اين کار] 
خویش را از ارزش بیانداخت. و کسی که زبانش را بر خود امیر کرد 
خویش را بهلاکت افکند. حرص شدید هلا ک‌کننده شخصیت است. 

کسی که کارها شلف مر داند از هههجا ساند تحل موی ری فک 
است, و ترس بیجا نقصان. تقوا و پرهیزگاری «سپر» است. سپاسگزاری 
ثروت, و پایداری شجاعت است. بینوا و تهیدست در شهر خود نیز بیگانه 
است. فقر و تنگدستی فرد زیرک را از اقامه دلیل باز می‌دارد. و بهترین 
شخصیت است. قدر و مقام مرد بحد عقل و خرد او است. و سینه‌اش 
صندوق رازش می‌باشد. پایداری دور اندیشی است. اندیشه اینه‌ای است 
روشن و صاف (که واقعیت هر چیز در آن پیدا است ). حلم و بردباری 

سرشتی است ارجمند. صدفه داروی ودره فحازت بخشی است. کردار 
مردم در دنیا. ایته‌تهای: آخرتشان خواهد بود. و حوادت. عبرت: انگیز یم 
دهنده شایسته‌ای است, و گشاده‌روئی وسیله دوست‌یابی است. 

4- مرتبه صبر در صفات ایمان مانند «سر» است در بدن, بنا بر این هر 
کس که صبر ندارد از ایمان تهی است. ۱ 

5- شما در مهلتی به سر می‌برید که در پی آن مرگ است. و با شما 
ارزوهائی است مانع از عمل. پس این فرصت را غنیمت شمرده و پیش از 
فرا رسیدن مرگ خود را آماده سازید, و آرزو را سرکوب کنید, و از کردار 
نیک توشه برگیرید. آیا [غیر این] راه نجات يا گریز و فراری هست؟ یا 
کر کا هی کبا جات ام با شاهکافی گسن یه که زو هید گتشه 
خداهین نی هی رود ۰ 6- شما را به رعایت تقوای الهی سفارش می کنم 
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جوینده امیدوار, و پناهی است مطمئن برای فراری آواره. تقوا را شعار 
بات ارو وا وااصاس باه کف در یه اه اه ری وت 
یابید و راههای رهائی و نجات را طی نمائید. دنیا را چونان زاهدی دل کنده 
نظاره کنید, دنیا فردی که آن را وطن ماندگار گزیده بیرون براند, و 
خوشگذران آسوده خاطر را غافلگیر سازد. نه به گذشته اش امیدی است 
که باز گردد, و نه از آینده‌اش خبری است که چشم براه نشیند. ناز و 
نعمتش به گرفتاری پیوسته است و پایداریش به نیستی. شادمانیش آمیخته 
به اندوه می‌باشد, و بقایش به سستی و ناتوانی گرائیده است. 
17- خودبینی از سرکشی پدید اید, و سرکشی از بزرگ منشی, رک 
میاه ی سای ان دشمیین انشت مادم من کت ک رتسا 
را وعده‌های پوج و توخالی دهد. فرد مسلمان برادر و غمخوار مسلمان 
ایشت‌چیبیی مس کر را واهدارید هم لمات رت یی ۱ که 
دستورات دین بی‌ نظیر است و راههای_ آن هموار و صاف. هر کس بدان 
عمل کند به منظور رسد, و هر کس از.ان کنارم کیرد نانود و .هلای شون و 
هر کنتن. که آن را آترک گوید از دين کنار رفته (کافر شود). 7 
چون لب به سخن گشاید هرگز دروغ نگوید, و چون وعده دهد تخلف ننماید, 
و زمانی که امانت گیرد خیانت نورزد. 
19- عقل دوست مومن است و بردباری وزیر او. مدارا پدر او است, و 
نرمی برادرش. 1 فرد عاقل ناگزیر به رعایت سه چیز است: نگریستن در 
شخصیت خود, نگهداری زبانش, شناختن زمانه اش. هان آگاه باشید که فقر 
و تهیدسنی از بلاها است, و سخت‌تر از تهیدستی بیماری جسم است, و 
ندتر .ان آن بیماری دل باشد. هان آگاه باشید که توانگری مالی از نعمتها 
است, و بهتر از 1 تندرستی است, و برتر از تندرسبی پرهی زگاری دل 
است. 
19- ساعات زندگی مومن سه بخش است: بخشی با پروردگارش در راز و 
نیاز, و قسمتی با نفس خود در حساب, و قسمت دیگرش دمسازی با لذت 
نیکو و حلال. و فرد عاقل را نشاید که جز برای سه منظور جلای وطن کند: 
برای بهبود وضع زندگی, يا قدمی در راه آخرت, يا لذّتی در غیر حرام. 
(20- چه بسا افرادی که بوسیله نعمت غافلگیر شوند, و بجهت پرده پوشی 
خدا بر گناهانشان مغرور گردند, و بخاطر تعریف و تمجیدی که در باره 
ایشان 
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گویند فریب خورند. و خداوند هیچ بنده‌ای را به مانند «مهلت دادن» 
نیازمود, خدای عرٌ و جلِ فرماید: اما ثُقلی لهمْ لیرُدادُوا اتماء یعنی: «همانا 
مهلتشان می‌دهیم تا بر گناه بیفزایند- آل عمران: ۰79 ۳ 
1- باید در دل خود نیاز به مردم و بی‌نیازی بدیشان را جمع اوری نمائی, 


نیاز و احتیاجت به آنان در نرم گوئی و گشاده‌روئی جلوه نما بده و بی‌نیازیت 
در آبرومندی و دوام عرّت و بزرگ منشی. 

22 تهرخنتیم یز بی وه ود خرزیص ارگ سلام کردن را رواج دهید و سخن را 
نیکو دارید. 

3 فرد بزرگوار چون محبت بیند نرم شود, و فرد دنی و پست چون 
احترام شود سخت و سنکدل گردد. 

4 ایا انا ها را شم خفن آکاه اه کش ارت که رو 
و ات سره با وی ای 
عبادت تبهی از فهم خیری تاره رت تور تأل و انديشه, و نه 
قرائت بی‌تدبر و سنجش. 


25- ان زمان که خداوند [بروز قیامت ] مردمان را گرد آفتن نداکننده‌ای 
فریاد کشد: ای مردم. امروز مقژبترین شما به خداوندگار همانا 
خداترسترین شماست. 

و محبوبترین شما به او نیکوکارترینتان. و مقام آن کس برتر که برای خدا 
پرکارتر, و گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است. 

26- در شگفتم از مردمی که از خوردن غذا- به جهت ترس از تشن 
پرهیز می کنند, ولی از ارتکاب گناه- بخاطر هراس از دوزج- اجتناب نکنید ؟! 
و همچنین از افرادی که بردگان را با مال خویش می‌خرند؛ امّا با نیکوکاری 
زوح افراد آزاد زا تصضاحب تمی‌کنند؟! یس امتر فومتان علیه. السلام 
فرمود: به تحقیق ماهیت «خیر» و «ششٌ» برض مردم شناخته نگردد. 
ای ار و یآ 
شوی. و همچنین اگر خواستی «شث» را بشناسی به کار بد رو کن تا اهلش 
زا شتا یتی: : 

7- همانا که من از دو چیز بیش از هر چیز بر شما بیمناکم: ارزوی طولانی 
داشتن, و پیروی هوای نفس کردن, چون ارزوی دراز اخرت را از یاد ببرد, 
و پیروی هوای نفس, ادمی را از راه حقّ باز دارد. 
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8- مردی در شهر بصره از ان حضرت در باره «برادران» پرسید, و در 
پاسخ فرمود: برادران دو گروهند: یکی برادران قابل اعتماد و دیگری 
برادران خنده رو, اما برادران مورد اعتماد پناهگاهند و چونان بال و خاندان 
و دارائی‌اند. پس چنانچه به برادرت اعتماد پیدا کردی مال و دست پیاری 
خود را از او دربغ مدار, با دوست او دوستی کن و با دشمنش دشمنی؛ 
رازش را پنهان ساز و عیبش را بپوشان, و نیکیش را اشکار ساز. بدان که 
انان از کبریت احمر (هر چیز نفیس و کمیاب) نایاب‌ترند. 

و اما دوستان خنده‌رو, پس تو از طریق آنان به خوشی و لذّت خود میرسی, 


پس هرگز اين لذّت را از دست مده, و بیش از اين هم از باطن ایشان 
مخواه (توقع خلوص و صمیمیّت از آنان مکن), و از خوشروئی و شیرین 
زبانی خود تا آنجا که آنان تو را برخوردار می‌کنند بهره‌مندشان ساز. 

9- مبادا دشمن دوست خود را به دوستی گیری که با اين کار با دوستت 
دشمنی کرده‌ای. 

0- از روی تردید پیوند خود را با برادرت مگسل, و بدون دلجوئی رشته 
دوستیت را با او مبر. 

31- شایسته فرد مسلمان است که از رفاقت با سه گروه خودداری نماید: 
از فرد لاابالی, و از احمق. و از دروغگو. اما فرد لاابالی, کردار خود را در 
نظرت بیاراید و می‌کوشد که : تو مانند او گردی, و در امور دين و آخرتت 
ی ۲ 7 اما احمق: : له تلو 
را به کار خیری وادار نماید, و نه امیدی هست که در غایت تلاشش شزی 
را از تو بگرداند, چه بسا قصد کند که سودت رساند ولی به زیانت اندازد, 
پس مرگ چنین رفیقی از حیاتش بهتر است, و سکوتش از سخن گفتن 
شایسته‌تر, و دوریش به از نزدیکی! و امّا دروغگو: رفاقت با او خالی از هر 
لذّت و خوشی است, گفتارت را به جمع دیگران ببرد و سخن دیگران را به 

تو رساند. هر زمان که بافتن داستانی را پایان دهد, داستانی دیگر ودره 
این رفتار را تا آنجا ادامه دهد که دیگر گفتار راستش نیز باور نشود. 
مردم به ایجاد دشمنی بپردازد و [بذر] کینه در سینه‌ها بکارد. پس تقوای 
الهی پیشه سازید و مراقب خود باشید. 

2- بر تو عیبی نیست؛ دوستی با فرد خردمند اگر چه خالی از کرم باشد, 
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ولی از عقل او بهره گیر و از زشتی رفتارش پرهیز نما. مبادا دوستی فرد 
سخاوتمند را از دست دهی, هر چند که از خرد تهی است. ولی می‌توانی به 
یاری عقل خود از کرم او سود بری. ولی با تمام توان و قدرتت از [دوستی 

با] فرد خسیس و احمق بگریز [که نه عقلی دارد و نه سخاوتی]. 

3- صبر سه گونه است: صبر بر گرفتاری, صبر بر طاعت. صبر از 
معصیت. ۱ 
4- کسی که قادر به بازداشتن نفس خویش از چهار چیز باشد در خور ان 
است که هر گز دچار حادثه‌ای نگردد. پرسیدند: انها کدامند؟ فرمود: شتاب. 
لجاجت, تکبر. و سستی (تنبلی). , 

35- اعمال به سه دسته تقسیم می‌شود: واجبات؛ مستحبات, کناهان. اما 
واجبات بنا به دستور الهی و خواست و رضایت و علم و تقدیر او است. 
بنده بدان رفتا و ند هرن نم آز از عذاب خداوند برهد. و اما مستحبات: 
به فرمان واجب الهی نیست ولی به خواست و رضایت و علم و تقدیر او 


است. بنده آنها را انجام دهد و در مقابل پاداش گیرد. و امّا گناهان: نه به 
امر خدا است., و نه به خواست و رضای او, و تنها به علم و تقدیر او است 
که در زمان خود مقذر نماید. پس بنده با اختیار خود گناه کند و خدا نیز 
بدانها مجازاتش نماید. زیرا خداوند از آن منعش کرده بود و دست 
برنداشت. 

6- ای مردم همانا خداوند را در هر نعمتی حقی است, پس هر کس که 
آن شا ادا نماید نش افزهن کنو که کسن که در دای آن کمتاهی کند 
خود را در معرض تباهی نعمت و شتاب به عقوبت خواهد افکند. پس 
شایسته است که خداوند شما را به هنگام نعمت ترسان بیند, چنان که از 
گناهان هراسان. 

7- کسی که تنگدست شد و آن را خواست الهی بحساب نیاورد پاداشی 
را که برای او امید آن میرفت تباه ساخته. و بعکس, آن کسی که گشایشی 
در قالش بدین اهف و آن را شون دای همان فلمد اد کید آن اهر خوضا کی 
خود را انفن»-دانشته است: 

98- ای مردم, از خداوند درخواست یقین کنید. و با التماس طلب عافیت 
نمائید. چرا که عافیت بالاترین نعمت است.؛ و یقین بهترین چیز ماندگار در 
دل. ی ی ی و آن 
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30- هی کس به مزه ایمان دست نیابد, تا باور کند که انچه بدو رسیده 
امکان خطایش نبوده, و انچه که بدو نرسیده نباید به او می‌رسیده. 

0 هیچ مومنی به چیزی سخت‌تر از محرومیّت از سه مطلب گرفتار 
نشده است, پرسیدند: انها کدامند؟ فرمود: مواسات در مال خود, رعایت 
درستی و عدل و داد از جانب خود. و بسیاری ذکر خداء اما منظور من از 
ذکر خدا؛ گفتن «سبحان الله یه الخید لله» نیست, بلکه بیاد خدا| بودن به 
هنگام روبرو شدن با حرام و حلال است. 

1 کسی. که. از. یا ندان خه او را کافن است: نشسندم. کید کج ان 
کفایتش نماید. و هر کس از دنیا بدان چه او را کفایت است قناعت نکند 
هیچ مقدار از آن او را بس نباشد. 

42 مرگ آری ولی تن دادن به خواری هرگز! صبر آری ولی خود باختن و 
بیتابی هرگز! دنیا دو روز است, یک روز به سود تو است و روزی به زیانت, 
ان روز که به سود تو است سرمست مشو, و زمانی که به زیان تو بود غم 
مخور, که به هر دوی انها امتحان خواهی شد. ۱ 

3- احسان و نیکوکاری کن بر هر کس که خواهی تا اسیرت گردد. 

4 فرد موّمن نه چاپلوسی کند و نه حسد ورزد. جز در راه تحصیل علم. 
5- ستونهای کفر چهار چیز است: 1- تیه و شا 2 ترس از دست 


رفتن دنیا 3- ناخرسندی [از تقدیرات] 4- و خشم. 

6- صبر و پایداری کلید رسیدن است, و پیروزی سرانجام صابر, و هر 
حاجتمندی را زمانی است که دست تقدیر آن را به حرکت آورد. 

ِِ زبان خود وژنی اسنت که «جهل» آن را سبک شازد و «عقل» آن را 


کون کف را بش کاس ما یسالکمه نی رح سامم 
تلخ خواری و پستی را به ۱ و بچشاند. به تحقیق که خدا دشمن چیزی است 
که نایسند دارد. 
9- کسی که طلب خیر و راه‌یابی کند حیران نشود. و کسی که مشورت 
کند پشیمان نگردد. 
50- آباداتی .مزر ان تتهر‌هادن برنی وطظن دوستن صورت با فنه: 
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1- کسی که رعایت سه نکته را کند خوشبخت شود: : سپاسگزاری هنگام 
ظهور نعمت, طلب عفو و مغفرت هنگام تأخیر روزی, و بسیار گفتن: 
«لا حول و لا وه الا الله» 

م مصیبت و سختی. 
2- دانش سه گونه است: يا «فقه» برای امور دینی, يا «پزشکی» برای 
بدن, و یا «نحو» برای سخن گفتن است. 
3- حق خدا به هنگام سختی خشنودی است و پایداری. و در راحتی 
ستایش است و سپاسگزاری. 
54- گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است. و چه بسا اندی ساعت خوشی 
اندوهی دراز ببار آورد مرگ علامت رسوائی و بی‌ارزشی دنیا است که 
[یاد آن ] هیچ دلخوشی. و لاعی را برای:دانا و خردمند باقی-نگذاشته انبتت. 
5- دانش رهبر است., و کردار راننده, و نفس [مرکبی] لجوج و خیره‌سر. 
6 وان چه امیس امفدوا مان تا بدانچه:دز اتظار آن فستی:, زیرا 
موسی علیه السّلام رفت تا پاره‌ای آتش برای خانواده‌اش برگیرد. خدا با او 
سخن گفت و پیامبر شد و باز گشت. و ملکه سبا [خورشید پرست] بیرون 
را ای ی ای ما و ساحران فرعون 
در پی عرّت فرعون شتافتند و با ایمان بازگشتند. 
7- شباهت مردم در امورشان به حاکمان بیش از شباهت ایشان به 
رانا اند 
8- ای مردم بدانید: عاقل نیست کسی که از سخن ناروا در باره‌اش 
پریشان و مضطرب گردد «1>»>, و فرزانه نیست آن کس که از ستایش 
نادان خرسند شود. مردمان زائیده کردار نیکشان می‌باشند. ارزش هر کس 
دز کزان آن است که بدان آگاهی دارد. به دانش سخن گوئید ۳ شخصیت 
شما بارز شود. 


9- خدا رحمت کند آن کس را که: خدایش را در نظر دارد, و خطایش را 
جلوگیر باشد و با تمایلش ستیز کند, و آرزوهای نابجایش را زیر پا نهد, با 
پرهیزگاری هوای نفس خود را مهار نماید و با ترس الهی آن را لجام زند. 
سپس مهارش را در دست گرفته به راه فرمانبرداری خدا سوق دهد. و با 
کشیدن لجام از 


(1) یعنی: کسی که قول مزور و ساختگی در او تأثیر گذارد عاقل نیست. 
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معصیتش باز دارد. در حالی که دیده‌اش را به آخرت دوخته, و هر لحظه در 

انتظار مرگ خود باشد, پیوسته در اندیشه, و بسیار شب زنده‌دار, دل از 

دنیا برگیرد, و برای آخرت سخت بکوشد, پایداری را مرکب رهائی خود 
قرار دهد, و برهیز کازی را ذخبزه. آخرتشن سازد, و سوز دل بدان درمان 
کند, درس گیرد و مقایسه نماید. و دل از دنیا و مردم برگیرد, آموختنش 
سای فسمندن تین کودان مایا باشدر بان اخرش ولتسن. :وا 
پریشان سازد و ترک فراش کند و رختخواب رها سازد [و به عبادت پردازد 
که در این صورت] رغبت و میلش در امور الهی بسیار زیاد است, و ترس 
از خدايش بسیار سخت. اندکی از انچه پنهان می‌دارد اظهار نماید, و به 

نمود اندکی از دانسته‌هایش بسازد, اینانند امانتهای الهی در شهرهای او, و 

توشط ایشان بلا از بندگانش بگردد, چنانچه یکی از انان عهدی با خدا بندد 

بخوبی بدان وفا کند. پایان خواستهاشان حمد و سپاس خداوند؛ پروردگار 

جهانیان است. 

60- روزی و قوت تسلیم بی‌خردی است و ناکامی در بند خردمندی و بلا و 
گرفتاری سرسپرده پایداری است ۵1- امیر مومنان علیه السلام در تسلیت 
به آشعت در مرگ برادرش عبد الژحمان جنین بر طو3: بیتاببت ادای حق 

برآووت عبد الژحمان است. و پایداریت وفای حق‌ الهی؛ , پس چنانچه صبر 

پيشه سازی تقدیر الهی بگذرد و تلو سنتوده باشی. اشعث گفت: 

«یّ ۳ یا الیْه راجمّون»! یعنی: «ما از آن خدائیم و به سوی 

0 بقره: : 156», پس امیر مقمنان علیه السلام او را فرمود 

تأویل آن را می‌دانی؟ اشعت گفت: 

تنها توئی بایان علم و نهایت دانتش ا فرمون: اها اینکه. کفتی*:«۱ له با این 

کلام به بودن خود به خواست خدا| اعتراف نمودی و با گفتن؛ «و یا الب 

راجمّون» به مرگ خود اقرار کردی. ۳ 

2- روزی امیر مومنان علیه السْلام سوار بر مرکبی بود و جمعی پیاده در 

یی او روان؛ به به آنان فرمود: آپا می‌دانید [اين کار ] پیاده در یی نقتو‌آره روان 

فساد اخلاق آن سواره گردد, و خواری ند ات پیاده را در پی دارد؟ 


باز گردید. 


او 
۰ آیا 


3- کارها بر سه قسم است: کاری که هدایتش آشکار است؛ از آن پیروی 
کن. و از انچه که گمراهیش بارز است؛ دوری گزین. و امور مشکل را به 
اهل و یره نان واگذار. 

4- روزی جابر به آن حضرت علیه السلام گفت: ای امیر مقمنان چگونه 
شب را به 
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روز رساندی؟ فرمود: شب را بروز اوردیم در حالی که نعمات الهی بر ما 
بی‌شمار بود, و نافرمانیمان از او بی‌حساب, ندانیم کدامین نعمتش را پاس 
گذاریم؛ شکر زیبائیهای آشکار : یا زشتیهای ما را که پنهانش داشته؟! 65- و 
عبد الله اس دا هو ی ای این که یتفر 
که بر وارد شود و تو پاداش بری در نزد من محبوب‌تر است از 
مصیبتی که بر تو وارد شود و دیگری پاداش برد. در این صورت پاداش برای 
توست نه بخاطر تو, و عز| برای تو نیکو گردد نه از تو, و امیدوارم که خدا 
جبران او را برایت ت بکند. همان گونه که او را از جانب تو پاداش داده. 

6- از آن حضرت علیه السْلام پرسیده شد: : توبه نصوح یعنی چه؟ فرمود: 
پشیمانی از درون, طلب آمرزش به زبان, و تصمیم بر عدم تکرار. 

67- شما با قدرت افریده شده‌آید و بی‌اراده و ناگزیر پرورش یافته‌اید, و 
[سپس] در میان گورها نهان گشته و از هم متلاشی گردید. 0 
یک از گور برانیگخته | 7 
بنده‌ای را که چون گناه کند اعتراف نماید. و چون بترسد به طاعت حق 
پردازد. بهوش باشد و پیش تازد. سالیانی عمر کند و درس عبرت گیرد., 
برحذر شود و باز ایستد. دعوت را بپذیرد و بسوی خدا رو آورده, بازگشت 
کند و و نماید, راهنما جوید و بدنبالش گام بردارد, آ هد ان کاوش 
کند, و به گریز [باطل] نجات یابد, و ذخیره‌ای بدست آرد و درون از آلایش 
پاک سازد, و آماده آخرت گردد, و برای روز حرکت و راهی که در پیش 
دارد و روز نیاز و مکانی که در آن درویش ماند توشه‌ای فراهم اورد, و ان 
را پیشاپیش به سرای ابدی روانه سازد. پس برای خود خیری تهیه کنید! آبا 
جوانان با طراوت چشم براه چیزی غير از دوران پیری و کهولتند؛ و آنان که 
در.شنادانی تندرشتین و تطلامتند جر جوادت بیماری, را در انتظار نم و ابا ان 
اجل و نزدیکی مرگ دارد؟! 68- رعایت تقوای الهی را بکنید. همچون 
وارسته‌ای که دامن به کمر زده, و به تنهائی [خود را] اماده ساخته, و در 
فرصتی که داشته شتافته, و ترسان و لرزان مراقب بوده, و در فراوانی 
ثروت و سرانجام صبر و عاقبت کار می‌اندیشد که: خدا انتقام کشنده و 
یاوری بسنده و بهشت: پاداش و بخششی کافی است, و دوزج مجازات و 
درس عبرتی است بس, و کتاب خدا (قران) برای بازخواست کردن و 
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طرفگیری کفایت می‌نماید. 

9- مردی از امير مقمنان علیه السلام در باره «سئت» و «بدعت» و 
«فرقت» و «جماعت» سوال کرد و چضرت فرمودند: امّا مراد از سئت 
ام و اه ی و 
هر چه آن را مخالفت کند, و فرقت اهل باطلند هر چند بسیار باشند, و 
جماعت؛ اهل حقند هر چند اندک باشند. تدم زا ات که در 
پروردگارش امید بندد و جز از گناهش بهراسد, و اگر از دانشمندی سوالی 
شد و جوابی برایش نیافت. از گفتن: «اللّه 1 یعنی: «خدا داناتر 
است» شرم نکند. 

جایگاه صبر برای ایمان بمانند «سر» است برای بدن. 

0- مردی به آن حضرت علیه السّلام گفت: مرا نصیحت کن,؛ , فرمود: تو را 
سفارش می‌کنم که نه برای کار خیر- هر چند بیشمار- و نه برای گناه- هر 
چند اندک- پایانی قائل شوی (مبادا کار خیر خود را- هر چند بیشمار باشد- 
بس دانی, و گناهت را- هر چند اندک است- کم گیری). 

1- و دیگری نصیحت طلبید. فرمود: نفس خود را نه به فقر وعده ده و نه 
به عمر دراز نوید. 

2- افراد دیندار را علائمی است که بدانها شناخته شوند: راستگوئی, 
پرداخت امانت؛ وفای بعهد؛ صله رحم» مهرورزی به ناتوانان, و هش 
موافقت با زنانشان, و نیکوکاری, و خوشرفتاری. و بردباری بسیار, و پیروی 
از علم و آنچه مایه تقلاب به خدا است. پس ایشان راست زندگانی خوش 
و بازگشت نیکو. 

3 7- هیچ بنده‌ای آرزویش را طولانی نکرد جز آنکه عملش را از اد برد. 

[جز آنکه کردار او را بفراموشی واداشت] 74- فرزنر اد تتینیه تربرن کی 
است به میزان و ترازو, یا سبک گردد به نادانی, و یا سنگین شود به دانائی. 
5- ناسزاگوثی به موّمن بیرون شدن از نظام الهی است, و جنگ با او کفر 
است., و مصونیت مال او همچون قداست خون او است. 

6- جان و مال خود را فدای برادرت کن. و دادگری و انصاف خود بر 
دشمنت معمول دار, و خوشروتی و احسانت را برای باقی مردم گذار, بر 
مردم سلام کن تا بر تو سلام کنند. 7 

7- اقا و مولای مردم در سرای دنیا افراد باسخاوتند. و در اخرت 
پرهیزگاران. 
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79 آرزوها دو نوع است.؛ اول ۳3 برای دیگری است که در سپری شدن 
دوران به ان نات شیدمر در آیتدم نی آمیدی بدا تدارق و آرزوی دیگر 
آنکه در غیر زمان تعیین شده اش بدان نخواهم رسید, هر چند قدرت آسمانها 


و زمین را بکار گیرم. پس برای کدامیک از آن دو عمر خود را تلف سازم؟! 
79- به تحقیق فرد مومن چون نگرد عبرت گیرد, و چون سکوت کند انديشه 
نماید, و هر گاه سخن گوید یاداور شود به: وقت. توانگرق:شکر. کوید. و نه 
هنگام سختی صبر پيشه کند, زودرضا و دير خشم است. اندی نعمت الهی 
ختئبتو‌دنستن. شازد و بشسیار آن آو. زرا بذخو. و متحرفت: تسازن اراده‌اش فاد 
نیست به تمام نیات خیرش جامه عمل بپوشاند (نیات خیرش بقدری زیاد 
است که اراده‌اش توانائی رسیدگی و عملی ساختن تمام آنها را ندارد)؛ 
تیان قصتو, یور مها قشمتی ار اما را عملی شا ده ونر آن. بات 
خیرش که عملی نشده افسوس خورد که چرا نشد؟! و فرد منافق چون 
بنگرد بازی گیرد, و چون سکوت کند غفلت ورزد, و هنگام سخن گفتن یاوه 
گوید, و به وقت توانگری سرکشی کند, و چون سختی بیند نالان شود, زود 
له سم این دنر رای کردد: اندک الهی او را به خشم آورد. و بسیارش 
خشنودش نسازد. بسیار به فکر بدی است و تنها به فقداری آ آنها عمل 
کند و بر کردار شرّ و نادرست که عملی نشده تاسأف خورد که چرا نشد؟! 
0- سرای دنیا و آخرت چونان دو دشمن بیدادگر با دو راه مختلفند. کسی 
که دنیا را دوست بدارد و بدان دلبندد آخرت را دشمن داشته و در ستیز 
است, و مثل آن دو سرا چونان مشرق و مغرب است, و پوینده بین آن دو 
به هر کدام نزدیک شود از دیگری دور گردد. 

1 ان کس. که از..هتندار. نهراشند |[ زمان] دور بر او نزدیک شود, و کسی 
که به رفنی. [آمعین ] این سرا پسنده نکن دیکر هر چه فراهم آوزداه را نشن 
نباشد. 

ی کی که رای یرآ نیا کوشید: انا آن کف بدا مر کی که 
سایهایست گسترده تا سرامدی معین, خدا رحمت کند ان بنده‌ای را که 
چون سخن حکیمانه‌ای شنید آن را فرا گرفت. و به سوی رستگاری خوانده 
شد و بدان رو اورد. و در پی راهنما افتاد و نجات یافت, اعمالی نیکو پیش 
فرستاد و کرداری شایسته و مورد پذیرش [برای آخرت] مهیّا ساخت, و از 
آنچه پرهیز باید دوری گزید. هوس و آرزو به دور داشت [و پاداشی] در 
عوض کالای گرانبهای آخرت را بدست آورد. با هوس 
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خویش جنگید و ارزویش را سرکوب کرد. صبر و پایداری را مرکب نجات 
خویش ۳ و پرهیزگاری را زاد و توشه روز وفات. در طریق روشن 
گام نهاد و راه راست را مسیر خویش گرفت. فرصت تلد کی را غنیمت 
شمرد. و بر اجل پیشی گرفت (پیش از آنکه مرگ فرا رسد خویش را آماده 
کید و ار کردان نیک کته آخر .بر کر فت: 

92- امیر مقمنان علیه السلام به مردی فرمود: در چه حال و وضعید؟ پاسخ 


در امید بسر بریم و در هراس, فرمود: آن کس که امید چیزی برد آن را 
بجوید, و کسی که از چیزی بهراسد از آن بگریزد. و نمی‌دانم آن هراس که 
در پیشامدهای شهوانی موجب اجتناب از گناه نگردد چگونه خوف و هراسی 
است؟ و آن امید که در وقوع حوادث؛ سبب صبر بر مصیبت نشود. ؛ چگونه 
امید و رجائی است ؟! 83- امیر موّمنان علیه السلام در پاسخ عبابة بن 
ربعی که پرسید: آن قدرتی که با آن برپا می‌ایستیم و می‌نشينيم و کار 
انجام می‌دهیم چیست؟! فرمود: تو پرسشی از «قدرت» کردی, بگو آیا تنها 
ی ساکت ماند» پس آن حضرت بدو 
گفت: اگر گفته بودی . : من و خدا,؛ تو را کشته بودم, و اگر می‌گفتی: بدون 
دا انیا هر و زا کف بودی ای کبس بت گم ؟ فرمود: 
مت حویت تو مالک آنی به خواست و اجازه خداوندی که تنها تو را مالک آن 
ساخته, پس چنانچه اختیارش را به تو بسپرد آن از بخشش او است, ۵ ک 
تو را از داشتن آن مجروم دارد ان رفن او است. پس اوست مالک آنچه 
اختیار بخشیده, و توانای بر آنچه توانمندت ساخته. 
94- اصبغ بن نباته گفت: شنیدم امیر مقمنان علیه السلام می‌فر مود: 
سخنی را برایتان بازگو می‌کنم که رعایت یدان در خور هر مسلمانی است, 
سیس بماأ رو کرده فر مود: خداوند بنده مومنی را در این سرا مجازات 
ننماید مگر اینکه او کریمتر و بزرگوارتر از آن است که روز قیامت آن کیفر 
را تکرار کند. و همچنین پرده عفو بر کرده هیچ بنده موّمنی در این سرا 
نکشیده و آن‌ترا نبخشیده جز آنکه پر کوار نز و ده نرق حرآمی‌تر از ان 
است که به روز جزا عفو و بخشش خود را از او دریغ دارد. سپس فرمود: 
و همچنین گاهی خداوند بنده را به رنج و بلائی در جسم و دارائی و خانواده 
۱ و بیازماید, و اين آیه را خواند: ما أَصاتکة من مُصِيَة قیما کستّت الدیکة و5 
و یِعْفوا عَن کثیر, یعنی: «هر مصیبتی که به شما رسد به سبب کارها و خطاها 
و گناهانی است که.مرغکت آن.شده‌انده و ازدساری | کناهان] در 
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می‌گذرد- شورا: 30». 
5- ابتدای گسستن و از یاران بریدن خموشی و لب فرو بستن است. بر 
حال کسی که زود رنچ است افسوس مخور. زشت‌ترین نوع تلافی, 
مجازات کردن به بدی گفتن است. به بدی کردن است. 
6- نخستین [ارمغان] خودیسندی تباه نمودن خرد است. هر کس که بر 
زبان خویش غالب اید از [شز] آن در امان بماند. کسی که در پی اصلاح 
رفتارش نباشد سختی و بلایش بسیار گردد, هر آن کس که بدخو باشد 
خانواده اش از او بستوه ایند. 
گاهی سخن نابجائی نعمتی را بر باد دهد. سپاسگزاری مانع هر فتنه‌ای 


است. 

آبروداری رأس مردانگی است. وکیل و شفیع هر گناهکاری فروتنی است. , 
حقیقت هر دوراندیشی درنگ نمودن و توقف به هنگام بدگمانی و شک 
است. 

گنجینه‌های روزی و قوت در گشاده‌روئی نهفته است. 

7- گرفتاریها بطور برابر و یکسان در بین مردمان تقسیم شده است. در 
حالی که باب توبه گشوده است هیچ ناامیدی و یأسی از گناه خویش به دل 
راه مده! هدایت و ارشاد در ناسازگاری با شهوت نهفته است. سرانجام هر 
ره مک است. به آدم بخیل نگاه کردن و سرمشق قرار دادن او؛ 
بیرجمی و سنگدلی پدید رد .و نکر تن به‌خادان .دید را تاریک می‌سازد. 
سخاوت و بخشندگی نشانه زیرکی است, و پستی و فرومایگی از 
بی‌خبری. ۳ ۳ 

8- تهیدستی مرگ بزرگتر است. و کمی [تعداد] خانواده یکی از دو راحتی 
است و نیمی از خوشی, و غم نیمی از پیری. آن کس که میانه روی پيشه 
سازد بینوا نشود. کسی که نظرخواهی کند به تباهی نیافتد. احسان و 
نیکوکاری جز برای افراد خانواده‌دار و دیندار شایسته نیست. خوشبخت 
کسی است که از دیگران عبرت گیرد [نه از خود]. زیان دیده و گول خورده 
نه در خور ستایش است و نه شایسته پاداش. هیچ کار نیکوئی از بین نرود, 
همچنان که هیچ گناهی فراموش نگردد. 

9- نیکوکاری کنید تا ستوده شوید. سپاسگزاری را شعار خود سازید تا 
[خردمندان] با شما معاشرت کنند. سخن بیهوده را کنار نهید تا سبک مغزان 
از شما دور گردند. همنشین را گرامی دارید تا محفل شما اباد بماند. از 
همگنان حمایت کنید تا همسایگی با شما اختیار شود. با مردم از جانب خود 
به عدالت و داد رفتار کنید تا به شما اعتماد شود. و بر شما باد به رعایت 
اخلاق پشتدیده که آن بزر کی شان ممقام 
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است. و بر حذر باشید از اخلاق پست و نکوهیده که ان. فرد محترم را 
خوار نماید و عت و سرافرازی را تباه سازد 90- قناعت پيشه دار تا عزیز 
و نیرومند گردی. 

1- صبر همچون سیری در برابر ناداری است. و حرص نشانه تهیدستی. و 
عدم اظهار ناداری خودداری از نیازمندی است. یند و اندرز پناهگاه کسی 
2- هر کس که لباس دانش او را در برگیرد مردمان عیب او نبينند. 

3- فرد حسود خوشی ندارد, و فرد ملول دوستی. و دروغگو فزدانجی:( ند 
حسود خوشی دارد و نه ملول دوستی» و نه دروغگو مردانگی) 94 برای 
عرّت خود نماز تراویج را بصورت فرادی بخوانید. «1» 95- هر عزیزی که 


زیر سلطه قدرتی قرار گرد ذلیل و خوار شود. 

6- دو چیز مردمان را هلاک ساخته است: ترس از بینوائی. و جستن فخر 
و سربلندی. 7 ۳ ۳ 
7- ای مردم, از دوستی دنیا برحذر باشید, چرا که آن سراغاز هر کناهی 
ی هر گرفتاری, و ریسمان هر فتنه, و موجب هر بلا و 
98- تمام خیر در سه خصلت گرد آمده است: نگریستن: و لب فرو بستن؛ ۸ و 
سخن گفتن. پس هر نگاهی که تهی از عبرت باشد بی‌توجهی است و 
سکوتی که خالی از انديشه باشد بی‌خبری است, و هر سخن عاری از 
یادآوری (ذکر) یاوه و چرند است (یوچ و بی‌نتیجه است), پس خوشا به حال 
کسی که نگاهش مایه عبرت است و سکوتش انديشه, و سخن گفتنش 
یادآوری و ذکر است, و نیز بر گناهان [خود] بگرید, و مردم از شژش در 
امان باشند. 

09- بسیار از اين انسان در شگفتم! خرسند به دستیابی چیزی است که از 
دستش نمیرفت؛: کمکین به جهت از ندشت دادن جیی. که ان زا ندشت 
نمی‌آورد. ۳ 

و اگر می‌انديشید تشخیص می‌داد و می‌فهمید که ان تدارک شده است و 
روزی و قوت بر او تقدیر گردیده است. بنا بر اين بر آنچه برایش میسور 
اک بر ی ی 29 


)1( مراد از تراویح, نمازهای نافله‌ای است که در ماه رمضان خوانده 
می‌ شود و دستور اکید پیامبر و اهل البیت علیه السلام به فرادی خواندن 
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0 اش وان لیف لاه حکامی کهتر ماه ارامی کت ال و و 
را پند و اندرز می‌داد می‌فرمود: ای بازاریان طلب خیر [از خدا] را پیش 
دارید, در داد و ستد از سهل المعامله بودن برکت جوئید, و مشتریان و 
مراجعه کنندگان را از خود دانید, و خود را با بردباری بیارائید, و از سو گند 
خودداری و از دروغ پرهیز کنید, و از ستم دوری. نمائید. و بر آنان که [از 
طرف شما یا دیگری] مورد ظلم واقع گشته‌اند انصاف داشته باشید (و خود 
را بجای آنان تصوّر نمائید) و گرد معاملات ربوی مگردید, و پیمانه و ترازو 
را تمام و درست انجام د هید و از قیمت کالاهای مردم مکاهید, و در زمین 
فساد راه مياندازید. 

دص ار آن یت ام سا وه دی مان ص فات: الست کرام 
زیباتر است فرمود: زبان؛ پس سوال شد: : کدام زشت‌تر است؟ فرمود: 
زبان؛ آنگاه فرمود: 


در پرتو زبان است که رویها سپید گردد, و رویها سیاه. 

02 نیکو سخن گوئید تا به خوش زبانی مشهور شوید, و بدان عمل نمائید 
تا از خوبان گردید. 

3- در روز گرفتاری مال را سپر جان خویش سازید, و بهنگام سختی 
زمانه جان خود را سپر دینتان نمائید. و این را بدانید که فرد نابود و فانی 
ان کس است که دینش بر باد رود و غارت شده کسی است که دین او 
هان! هیچ تهیدستی و فقری پس از بهشت نیست. و هیچ توانگری پس از 
دوزح. 

4- هیچ بنده‌ای تا از دروغ- شوخی پا جدذی- دست برندارد طعم یمان را 
نخواهد یافت. 

105- شایسته هر فرد مسلمانی است که از دوستی فرد دراه وه پرهیز 
نماید, زیرا| او دروغ گفتن را بدان جاأ رساند که سخن راست او هم باور 
6- بردن قسمتی از مال مسلمانان به ناروا از بزرگترین گناهان است. 
7 کسی که از کیفر بهراسد دست از ستم مردم بردارد. 

98- هیچ ظالمی را ندیدم که به فرد مظلوم از حسود شبیه‌تر باشد. 

9- فرد ستمکار, و دستیار اوء و راضی به کردار اوء از شرکای 
سه‌گانه‌اند. 

0 - صبر دو گونه است: صبر به وقت مصیبت؛ نیکو [و زیبا ] است, و 
۳ و بهتر از ان, صبر و خودداری از چیزی است که خداوند بر تو حرام 
داشته. 

و ذکر نیز بر دو گونه است: ذکر به وقت مصیبت, که نیکو و زیبا است, و 
برتر از 
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1.- خداوندا! دست نیاز مرا به سوی هت فرد تبهکار از خلقت دراز 
مساز, و انچه از نیاز و حاجت که برایم مقذر فرموده‌ای ان را بدست 
خوشروترین و بخشنده‌ترین و گرامی‌ترین ایشان در سخن و کم 
منت‌ترینشان بر من 

ییامام انیت ی 
آنان با او دوسنی کنند. 2 

ار ای هی ی را 
دارد که از دروغی که سود دنیایی دارد نیز پرهیز کند. 

4 11- سپرده و امانت را , به صاحبش هر چند از کشنده فرزندان پیامبران 
باشد باز پس دهید. 


که کارت ال واه این ماوت 

6- هان! ذلت در طاعت الهی از ارجمندی در معصیت او به عزژت 
نزدیکتر است. 

117 مال و فرزندان کشت و زرع این سرایند, و کردار شایسته کشت و 
زرع آخرت است. و خداوند گروهی را از [محصول] آن دو برخوردار 
ساخته. 

8- دد. کنات وتات فطل و دور کی ناشته ده استنر یکی زر ان 
دو امده: کسی که از دنیا غمین باشد از قضای الهی ناخشنود است. و فرد 
مقمنی که از مصیبتی که بدو رسیده به مخالف دینش شکایت کند جز این 
نیست که از خدای خود به دشمن او شکایت برده. و کسی که به طمع 
رسیدن به ثروت فرد توانگری به او تواضع نماید دو ثلث دین او به باد 
رفته. کسی که قران بخواند و بمرد و بدوزخ شد از شمار کسانی بوده که 
ایا خدا رابه‌ ضوخی و ریشحتد می طرفته. آاشست: ۳ ۳ 
سپس امیر مقمنان علیه السلام فرمود: و در روی دیگر ان ورقه امده: 
کسی که مشورت نکند پشیمان شود. هر کس که اموال را تنها به خود 
اختصاص دهد نابود گردد. و تنگدستی بزرگتر مرگ است. 

119 بهترین قسمت [بدن ] انسان زبان اوست؛ و خرد او دینش می‌باشد, 
و جوانمردیش آنجا است که نفس خود را قرار می‌دهد,. و قوت و روزی 
تست شده است؛ و روزگار دست بدست کردان: و مردمان تا آدم علیه 
0- امیر مقمنان علیه الشّلام به کمیل بن زیاد فرمود: ارام گیر تا مشهور 
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و خود را پنهان ساز تا نامت برده نشود, یادگیر و بیاموز تا عالم گردی, و 
خاموشی کزین تا در امان بمانی. وقتی که ۳۹ تو را از دین خود اه 
تفای ها ی که موی با ای عن ایسای را اه 

1- کسی که با فرد در خور مدارا کنار نياید فرزانه نیست. 

22 چهار چیز است که هر چه در راه رسیدن بدان مرکب سواری را 
تیزتر برانید باز کوتاه آمده‌اید: 1- جز به پروردگار خود به هیچ کس امید 
مبندد, 2- جز از گناه خود مهراسد, 3- از گفتن: «نمی‌دانم» وقتی نمی‌داند 
شرم مکند, 4- و چون نداند از آموختن تکیُر نورزد. 

3 و به عبد اللّه , بن عباس در نامه‌ای این گونه فرمود: آشا ببعد؛ آنچه تو 
و 
بکارت نیاید رسیدن به آنچة بکارت آید تهفته انست؛ و جز این نیست که تو 
بر آنچه پیش رو داری قدم می‌نهی نه بر آنچه پشت سر نهاده‌ای, و آنچه را 
که فردا با ان موجه خواهی شد آنچنان بنا کن که دوست داری‌با آن روبرو 
شوی, بدرود. 


4 - بتحقیق بهترین چیزی که مردم در پرتو آن دل دوستانشان را بدست 
قق آفز ند و. کته از دل. دشضاتشان. می‌ددایتده کشاده‌رونی در پرهوزدها, 
احوالپرسی در پشت سر, و خوش حالی و خوشروئی در حضور ایشان 
است. 
5- هیچ بنده‌ای بر طعم ایمان دست نیابد تا آنکه باور کند که آنچه بدو 
رسیده امکان خطایش نبوده, و آنچه که بدو نرسیده نباید به او می‌رسیده. 
6- ای پروردگار من. چه سیه‌روز است و تیره بخت آن کس که 
فا هداس ند مه رل از فلی فصری اجه رنه اه ندیه 
تو دیده و ندیده نسبت به عظمت و جلالت اندی و گوچک نشمارد. خدائی 
جز تو نیست! پاک و منژهی. و من از ستمکاران بودم. 
7- - جز این نیست که دنیا؛ سرای نیستی, رنج, دگر‌گونی, و عبرت است. 
نشانه نیستی آن اینکه می‌بینی روزگا ر کمان خود را به زه کرده است., و بر 
تن تا نو تیرهایش بخطا نرود, و زخمش درمان نپذیرد, تندرستان را 
هدف تيیر بیماری قرار دهد, و زندگان را به تیر مرگ از پا درآورد. نشان 
رنج دنیا اينکه آدمی به جمع آنچه نخواهد خورد, و به ساخت آنچه نخواهد 
نشست پردازد. (نه به خوردن آنچه فراهم نموده نید هنتف آقاهت در 
آنچه ساخته نائل آید) و به سوی خدا 
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می‌رود در حالی که نه مالی را بهمراه می‌برد و نه خانه‌ای! و نشان 
دگرگونی آن اینکه؛ کسی که [دیروز] مورد غبطه و آرزوی مردم بود 
[امروز] مورد رحم واقع می‌شود, و آن کس که مورد رحم بود می‌بینی که 
بر او غبطه می‌برند. در این بین چیزی نیست جز نعمتی که رخت بربسته و 
بلاتی که ره آمنه: و نشان عبرت دنیا اینکه آدمی در حالی که نزدیک است 
و برسد ری اهر می‌رباید, نه آرزوئی به_دست آمده: و ته 
از ومتدم باقی مانده (بحال خود رها شده). سبحان الله؛ شادی دنیا چه 
فریبنده, و سیرابیش چه تشنگی اه و سایه‌اش چه زود گذر است ! گوبا 
آنچه بوده اصلا نبوده, و گوبا آنچه بودنی است قبلا وجود داشته. 
ات با را ارت اه ات اس رای هشن 
و دوزت. ۱ 
دوستان خدا در پرتو صبر و پایداری به پاداش رسیدند, و با بجا اوردن 
اعمال به آرزوی خویش. ۱ 
8- فرو بردن دو جرعه, و فرو ریختن دو قطره, و برداشتن دو گام, از 
محبوبترین راههای [رسیدن] به خداست: 1- فرو بردن جرعه خشم با حلم 
و بردباری, و جرعه حزن و اندوه با صبر و پایداری. 2- فرو ریختن قطره 
اشکی در دل شب. و قطره خونی در راه خدا. 3- گام برداشتن فرد 


مسلمان که بدان صف رزمندگان راه خدا را محکم سازد, و دیگر قدمی در 
رام ضله رجم, که آن از گام نخست برتر و عالی‌تر است: 

9 - هیچ کس دوست و يار مهربان برادر خود نباشد تا در هنگام گرفتاری 
او را یاری کند, و پس از وفات؛ پشتیبان و ی 

10- همان دل افراد نادان را طمع از جا برکند و آرزوها دز کزوشان 
ی بر او ببندد. 

1-- هر کس یکی از صفات خوب اه اما باشد از [فقدان] صفات 
دیگرش چشم پوشم, ولی هرگز از نداشتن عقل و دین نگذرم. زیرا جدائی 
از دین جدائی از امنئت است و زندگی با هراس بی‌معنا است. و فقدان 
عقل فقدان زندگی است, و [بی‌خردان] فقط با مردگان مقایسه شوند و 
بس! 132- کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد ان کس را که بدو 
بدگمان 


(1) مراد از آن آرزوهای شیطانی و بیجائی است که تا آنها را فراهم نسازد 
رهایش نسازد. همچنان که رهن و گرو تنها با پرداخت مال آزاد می‌گردد. 
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گردد سرزنش مکند. و کسی که راز خویش پنهان کند اختیارش همیشه در 
دست خود | ست. 
3 [- بی‌ شک خداوند شش گروه را به شش خوی و عادت عذاب کند: 
«عرب» را به تعضب., «ملاکان» را به تکبر, و «امیران» را به ستمکاری, و 
«فقیهان» و دانشمندان را ب اخا دنم و «بازرگانان» ۳ به خیانت, و 
«روستائیان» را به جهل و نادانی. 
4- ای مردم, رعایت تقوای الهی را بنمائید, زیرا بردباری و پایداری در 
اد رهب کار اشالتر از تخل عدات الم استبت: 
و1 .زهد دن ونیا [عبارت انفته از ] کوناهن اردین تیان هر تعمتم و 
خودداری از حرام الهی است. 
36 1[- انگاه که همه چیز جفت گشت؛ تنبلی و درماندگی با هم جفت شدند, 
و «فقر» و محصول و ثمره آن دو گردید. [یعنی: فقر زائیده تنبلی و 
۳ است] 137- هان! به یقین روزگار را سه حال است: روزی که 
گذشت؛ امیدی بدان مبند. روز باقی, که حتمی است. و روزی که خواهد 
آمد, و تو از آن در امان نیستی, پس دیروز پند و اندرز بود. و امروز غنیمت 
است, و فردا| حالش بر تو نامعلوم. دیروز گواه و شاهدی است پذیرفته و 
مقبول, و امروز امین و درستکاری پرداخت‌کننده و فردا که بنزد تو زرودگذر 
است, و غیبتش درازا, او نزد تو امده نه تو بنزد او. ای مردم! بی‌شک بقا و 
ماندگاری پس از فنا و نیستی نزد تو آمده نه تو بنزد او. ای مردم! نف نی 
بقأ و ماندگاری پس از فنا و نیستی است, و جز این نبوده است که ما از 


گذشتگان خود ارت بریبم و آیندگان از ما.؛ پس در پرتو آنچه. که ان 
درگذرنده می‌باشید به اصلاح امور آخرت پردازید. و راههای خیر را بپونید. 
و در آن از کمی اهلش مهراسید, و از امتیاز همدمی خدای خود در آن راه 
غافل مشوید و پیوسته او را بیاد اند هان! بقینا عاریتها امروز است و 
بخشش و پاداش فردا. همانا ما شاخه‌هائی هستیم از ریشه‌های دررگذشته, 
پس ریشه‌ها که رفتند شاخه‌ها نیز سپری شوند (در این صورت شاخه‌ها را 
پیش از زیشته‌ها چه بفاتن. است؟۱) ای مزخم. اگر شما دنیا.زا بر آخرت 
ترجیج دهید در مقابل کالائی پست با شتاب دعوت دنیا را ۱ 
داده‌اید. و مرکب آرزوهایتان_ تا نقطه بی‌پایان ار3: و آن [شما را به 
گذشتگان و پیشینیان هم از دگرگونی 0 کت 
دیگران گردانیدن- به شما بچشاند (با 
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شما همان کند که با گذشتگان نموده). 

8.- نماز موجب تقژب هر پرهیزگار است. و حجٌّ جهاد هر ناتوان و 
ضعیف. برای هر چیز زکاتی است و زکات بدن روزه است. برترین کردار 
همچون,: تیز آنداز بی‌زه است. ان کسن که بفین بته بادانشن. دارد در بخششن 
سخاوت بخرج دهد. روزی زا بادادن ضدفه. فزود ارید. و اموالتان را با 
پرداخت زکات نگهدارید. ان کس که میانه‌روی پيیشه سازد هرئز نیازمند 
نخواهد شد. حسابگری و تدبیر نیمی از زندگی است و مهرورزی نیمی از 
خرد و عقل. و اندوه خوردن؛ : نیمی از ابطال است. کمی نانخور از زن و 
فرزند یکی از دو آسایش و وسعت زندگی است. 

هر کس که پدر و مادرش را غمگین سازد بدیشان عصیان ورزیده. هر کس 
به وقت مصیبت و غم دست بر ران خود کوبد اجرش تباه گردد. احسان 
کردن جز به خانواده‌دار و یا فرد دیندار احسان نیست. خداوند مصیبت را 
در حد و اندازه صبر و خود نگهداری فرو فرستد. هر کس به حساب خرج 
کند خداوند روزيیش دهد و آن کس که ولخرجی کند محرومش سازد. 
درستی روزی 60 چنانچه خداوند خیر مورچه 
را می‌خواست بدو بال نمی‌داد (چون مورجچه بالدار عمرش کوتاه است). ۳ 

9- کالای دنیا همچون نشخوار و گیاهان خشکیده است. و میرات ان 

چون مشتی گوسفند و شترا قاعت بر جه قافن برتر از انباشتن و 
ذخیرت آن انتخت: و دل. کندن از ان مظمین نو از اعتفاد بر اند آدز دنیا] 
توانگر و دارا محکوم به درویشی و فقر است. راحتی آن در بی‌رغبتیش 
نهفته است. آن کس را که ظاهر دلربای دنیا تفت آوزد کوریشب از 
دیق ها کف که مد وا تسه دسا ساره دلش را پر از غم و اندوه 


کند و جنبشی بر سویدای دل او برپا کند مانند جنب و جوش کره [که از 
حرکت سریع مشک شیر حاصل شود اندوهی نگرانش سازد و عمی 
مشغول. تا آنگاه که گلویش بگیرد و رگهای قلبش قطع گردد, و پیکری 
[برای دفن ] , به گوشه‌ای افتاده شده, ت ادن عمرش بر خدا آسان است 
و مکان دفنش بر نیکان سهل و بی‌اهمیت. و جز این نیست که فرد مومن 
دییا را نم دیده«غیریت سره از ان درد مت فرت بفره کبرخ وق کونتن 
دشمنی و بغض [دنیا را] می‌شنود. 

0 حلم را فرا گیرید, که آن یار و وزیر مومن است, و دانش راهنمای 
اوء 
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و مدارا برادرش, و خرد همراه و رفیقش, و صبر امیر لشکرش. 

1 و به مردی که در امساک و پرهیزگاری زیاده روی کرده بود فرمود: 
ای مرد فرمایش الهی را نشنیده‌ای که: ۳13 بنِعمَة بک قحذث, یعنی: «و 
بةه تعمت پروردگارت شکر گوی- ضحی . 1 !۱ بخدا| سوگند که ناشکری 
نعمتهای او به کردار نزد خداوند بهتر از ناشکری اوست به زبان. 

2 به فرزند خود امام حسن علیه السلام فرمود: تو را سفارش می‌کنم 
به . 

رعایت تقوای الهی, و بریائی نماز به وقتلش,؛ , و پرداخت زکات در موردش؛ 
و نیز به گذشت از خطاء و فرو خوردن خشم. , و صله رحم, و بردباری در 
مقابل نادان, و دقت در فهم دین, و درنگ و پایداری بر اوامر الهی, و 
نگهداری و مواظبت قرآن, و همسایه‌داری نیکو, و امر به معروف (سفارش 
بر کار نیک و پسندیده), و نهی از منکر (بازداشتن از زشت و ناپسند). و 
دوری و اجتناب از هر کار زشت, و از هر انچه در ان خداوند نافرمانی و 
عصیان شود. سفارش می‌کنم. 

3- دنیا به چهار چیز برپا است: به دانشمندی که دانش خویش را بکار 
گیرد, و به توانائی که در احسان و نیکوکاری سخاوت ورزد و به نادانی که 
از آموختن تکبر نورزد (سرباز نزند), و به تهیدستی که آخرت جود را به 
دنیای دیگران نفروشد. پس هر گاه دانشمند علم خویش را نادیده انگاشت, 
و توانگر از بخشش خویش خودداری کرد, و نادان از آموختن تکبُر ورزید, و 
تهید ست آخرت خویش به دنیای دیگران فروخت؛ پس [در یک چنین وضعی ] 
عذاب و خسران بر آنان باد! 14 هر آن کس که بتواند نفس خویش از 
چهار چیز باز دارد, دز خور آن است که هی وقت نایسندی نبیند؛ گفته شد: 
ای امیر مقمنان آنها کدامند؟ فرمود: 

شاب کردن لجا تیه و تبلی. 

5- بندگان خدا بدانید که پرهیز گاری قلعه محکم و استواری است. و 
تبهکاری قلعه‌ای سست و بی‌بنياد. که نه ساکنان خود را [از آاسیب] جلوگیر 


شود, و نه پناهنده بدان را در امان دارد. آری به تقوی و پرهی زگاری است 
که نیش خطا قطع می‌شود., در پرتو پایداری و طاعت الهی است که پاداش 
و توسط یقین است که میتوان به برترین درجه مقصود رسید. بندگان خدا 
بدانید که خداوند موجبات نجات را از دوستانش دربغ نداشته, چر| که 
ایشان را بر آتمازهمون کته (وحتاتجة نویه کنید. : به کیفر گناه از رحمت 
خود مأیوس و 
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ناامیدشان نساخته است) 146- خاموشی حعمت است. ترک سخن 
سلامت (نجات), و رازداری پاره‌ای از خوشبختی و سعادت. 

7 تمام کارها در بند و رام تقدیر قرار دارد تا انجا که افت و بلا نیز در 
8.- مردانگی مرد به حدٌ کمال نرسد تا [دانش دین را] دریابد و بفهمد. و 
در مخارج زندگی میانه‌روی پیشه سازد, و بر حوادت پایداری نماید, و تلخی 
و تندی برادرانش را گوارا شتبخا رو 

9 از صفت مردانگی و جوانمردی سوال شد. فرمود: عملی در نهان 
مکن که در آشکار از آن شرم کنی. 

0- آمرزش خواهی با بجای آوردن معصیت؛ خود گناهانی جدید است. 
1- شناخت معبود را در جان خود ثابت دارید تا حرکت اعضا در عبادت 
خدا| سودتان بخشد. 

2- آن کس که اعمال دینی را برای خوردن برگزیند [و بکار نبندد] 
نصیبش همان باشد. 

53 [- ایمان: سخنی است پذیرفته و مقبول, و کردار و عملی است انجام 
شده, و شناخت و عرفانی است قابل درک. 

4 ایمان بر چهار پایه [استوار] است: 1- توکل و اعتماد به خداوند, 2- 
واگذاری و تفویبض کارها به آو, 3- اطاعت مجض در برابر فرمان اوء 4 و 
راضی بودن به قضای ۳۳ است. 

و پایه‌های کفر چهار چیز است: 1- رغبت (دلبستگی بدنیا), 2- رهبت (ترس 
از دست رفتن دنیا), 3- خشم, 4- و شهوت. 

5- هر کس که در دنیا 22 را پيشه خوبش ساخت و از خواریش غمین 
تحتشت: , و نه برای کسب عژتشر رقابت نکرد, خداوند او را بدون راهنمای 
از مردمان هدایت کند, و بدون آموختن بیاموزد, و حکمت را در سینه اش 
ثابت بدارد (تقویت نماید) و بر زبانش براند. 

6- به یقین خداوند را بندگانی است که در نهان, بی‌ریا با او رفتار 
کردند, و در مقابل خداوند نیز بخوبی از ایشان قدردانی نمود, اینانند که 
نامه اعمالشان به روز جزا [از هر گناهی] سفید است و پاک» و چون در 


پیشگاه خدا ایستند, نامه 
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اعمالشان را از رفتار پنهانی که با او داشتند پر سازد <1». 

7- رفتار خود را در پرتو خوبیها در بند نمائید, و به جانب نیکیها_ رهبری 
کنیده و تفس خود رابه حلم و بردبادی .عادت دهید. و بر انچة که دیحران را 
بر شما و حقتان برتری می‌دهند پایداری کنید, و در رفتار با مردم وسواس 
بخ مدهید [زیاد دقیقر مشوید]. و شخصیت خود را در پرتو تغافل و 
بی‌توجهی از امور پیست امه بدارید. نگاه و چشمداشت افراد ناتوان را 
با اعتبار و آبروی خود دریابید. و اگر از رسیدن به انخه بدان امید پسته‌اند 
واماندید؛ با کمک و امدادی به فا بزستین, ور از آنچه که 4 پنهان 
است کاوشگر مباشید که در این صورت امور پوشیده از شما و نهان 
افزون گردد. از دروغ و خلاف حقیقت پرهیز کنید, زیرا که آن از لحاظ پایه 
و مرتبه از پست‌ترین آداب و رفتار است, و آن, نوعی از تبهکاری و گونه‌ای 
از پستی و بی‌مایگی است. خویش را با عدم موشکافی و کنجکاوی در 
امور بی‌ارزش ارجمند بدارید. 

8 معیّن بودن زمان مرگ (اجل) از هر تعویذ و حرزی کافی است. زیرا 
هیچ فردی از مردم نیست جز اآنکه افرادی نگهبان از جانب خدا مراقب 
اویند تا نه در چاه افتد, ِِ دیواری بر او فرو ریزد, و به حیوان درنده‌ای 
بدو حمله برد, و هنگامی که زمان:مر ی نتر. رسد از .او کنارة گیرند: 


(1 ادامه حدیت در کتاب «ارشاد القلوب» این رگونه آمده است : 

« [قال المفصٌل بن صالح] قلت [لأبی عبد اللّه الصٌادق علیه السّلام]: و 
گنفت دک مولای؟! فقال: آجلهم آن تطلع الحفظة علی ما بینه و بینهم» 

, بعنلی: «مفصّل گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: این چگونه است 
ای مولای من؟! فرمود: خداوند ایشان را برتر از اين داند که فرشتگان 
ور اقمه وا انم مین امه نان اشت ار ساره 
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سخنان امام حسن علیه السلام در زمینه‌های گوناگون 


از امام آبی محشّد حسن بن علی- صلوات و رحمت و برکات خداوند بر آن 
دو باد- نوه برهیزگار رسول خدا صلی الله علیه و اله و تتدلم: گفتاری 
طولانی [در حکمت ت: اندرز, و زهد و امثال آن] روایت شده که آن مجموعه 
پاسخ و پرسشی است در زمینه‌های گوناگون که پدر بزرگوار ان حضرت 
علیهما السْلام یا فرد دیگری از او بعمل اورده است. 

از آن حضرت سوال شد: زهد چیست؟ فرمود: دل دادن به پرهی ز گاری و 
دست کشیدن از دنیا.-: حلم چیست؟ فرمود: فرو خوردن خشم و خویشتن 
داری. 

-: سداد چیست؟ فرمود: راندن بدی با خوبی.-: شرف چیست: فرمود: 
نیکوکاری با فامیل و پذیرفتن جریمه ایشان.-: شجاعت و مردانگی چیست؟ 
فرمود: دفاع از پناهنده, و پایداری در میادین نبرد و جمله حوادث, و دلیری 
بهنگام پیش آمد ناگوار-: سرافرازی چیست؟ فرمود: در غرامت ببخشی و 
از گناه درگذری.- بزرگواری چیست ؟ فرمود: نگاهداری دین و آئین, و 
خویشتن داری, و نرمخوئی, و دقت در عمل, و پرداخت حقوق, و مهرورزی 
با مردم.-: کرم چیست؟ فرمود: بخشش پیش از درخواست. و غذا دادن و 
سیر کردن قرع دز زمان قحطی.-: پستی چیست؟ فرمود: توجّه در ناچیز, 
و دربع از ناقابل.- 

فرومایگی ۹ فرمود: کاستی در بخشش, و دشنام و ناهنجاری در 
گفتار,-: بلند نظری چیست؟ فرمود: بخشش در خوشی و ناخوشی (رفاه و 
تنگدستی).-: ۱ 

تنگ نظری (بخل) چیست؟ فرمود: آنچه را از مال که نزد توست شرف 
بنداری, و آنچه را که بخشیده‌ای خسارت.-: برادری چیست؟ فرمود: 
برادری نمودن در سختی و راحتی.-: نامردی (بزدلی) چیست؟ فرمود: 
جسارت بر دوست. و ترس از دشمن. ِ بی‌نیازی چیست؟ فر مود: قناعت 
نفس به روزی مقسوم هر چند اندک باشد.-: فقر چیست؟ فرمود: حرص 
بسیار به هر چیز.-: گشاده دستی و جود چیست؟ فرمود: و 
توان.-: کرم چیست؟ فرمود: خویشتن داری در سختی و راحتی.:- بیباکی 
چیست؟ فرمود: رویاروئی با حریفان.-: قدرت چیست؟ فر مود: ۷ 
و نبرد با زورمندان.-: خواری و ذلت چیست؟ فرمود: 

ترسیدن به وقت راستی و درستی.- : نادانی و نفهمی چیست؟ فرمود: 
۱ با فرمانده‌ات و آن کنتی کة تشز انیت تو قادر است. -: برتری 
فرمو ۶ نصا 0 خوبی و صرف نظر از بدی.-: دوراندیشی چیست؟ 


فرمود: 
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یر سا رش ار ایحا مایم مس احتاظا ان تفا مرجم مت همست ؟ 
فرمود: ۱ ۳ 

همراهی با برادران و نگاهداری از همسایگان.-: ناکامی و محرومیت 
فرمود: واگذاشتن نصیب و بهره‌ات وقتی به تو روی آورده (پشت پا زدن به 
بخت و اقبال). و نت موه (سفاهت) چیست؟ فرمود: پیروی فرومایگان و 
همراهی گمراهان.-: درماندگی در گفتار چیست؟ بازی با ریش و سرفه 
عمد] کردن هنگام صحبت و گفتار.- : شجاعت چیست؟ فرمود: سا ززگاری با 
یاران, و صبر و پایداری به هنگام عیبجوئی.- : زحمت چیست؟ فرمود: سخن 
دز انکة ‏ که..به کو هربوظ تیست. : نادانی و کم خردی چیست؟ فرمود: 
ندانستن نفع و ضرر مالی و بی‌اعتنائی به آبرو-: پستی و فرومایگی 
چیست ؟ فرمود: همه چیز را برای خود خواستن, و پاری ندادن همسر. 


ای مردم, آن کس که از برای خداوند خیرخواهی کند, و سخن و فرمان او 
را راهنما و دلیل خود می‌گیرد. به استوارترین راه هدایت شده است, و 
خداوند او را در راه راست موقق فرماید. و به سرانجام نیکو رهنمون 
گردد. زیرا پناهنده به خدا در امان است و محفوظ, و دشمن خدا در هراس 
و بی‌پاور. یس با ذکر بسیار از خداوند برحذر باشید, و در پرتو تقوا و 
پرهی زگاری از خدا بترسید. و با طاعت و فرمانبرداری به خداوند تقلاب 
جوئید, که او نزدیک است و پاسخگو. خداوند تبارک و تعالی, فرموده: 3 
تالک عبادی نی قَانی قريبٍ جیتٍ دَغُوَة الدّاع |ذا دعان قل 1 جیبها لی و 
وا ها و ی ار 
فان من اه اسان رکه حوای شوم راد آنکاه که جرا تسوانه 
پاسخ می‌دهم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند, باشد که 
ره یابند- بقره: 186». پس دعوت خدا را بپذیرید و بدان ایمان آورید. زیرا 
آن کس که عظمت خدا را شناخت شایسته نیست که خود را بزرگ شمارد. 
ی بر کی قدر و مرتبه کسانی که از عظمت خدا آگاهند در این 
است که برابر او فروتنی کنند, , و عرّت افرادی که از جلال و شکوه او 
هس ۱ 
قدرت او باخبرند در اين است که در بندگی و تسلیم او باشند. و از پس 
این شناخت خود را گم نکنند, و از پس هدایت گمراه نشوند. .و 
بقینا بدانید که شما هرگز به کنه تقوا و پرهیزگاری پی 
نخواهید برد تا اینکه از صفت هدایت خبردار شوید. و هرگز , به پیمان قرآن 
وفادار نخواهید ماند مگر اینکه روی گرداننده از فرآن رز ۱ و هرگز 
قرآن را آنچنان که در خور آن است نخواهید خواند مگر آن کنن را که 
جابجایش ساخته بشناسید. بننن. آنگاه که بدین مطلب بی بردید. از بدعتها و 
ظاهرسازیها باخبر شوید, و افترای بر خدا و تحریف را می‌بینید, و نیز 
درمی‌یابید آن کس که سقوط کرد چگونه سقوط کرد. مبادا افراد نادان 
شما را به وادی,جهل وتادانی بکشتد بتن افهم] آن.را از اهلین بخواهند: 
زیزا ها انا توری که اررپرتو‌شان روشنانی وین و امامانی که از آنان 
پیروی شود و یقینا ایشانند حیات و زندگی دانش, و مرگ و نیستی جهل و 
نادانی. آنانند که حلمشان از جهلشان خبر دهد و گویائی سخنشان ۳ 
سکوت آنان. و ظاهرشان از باطنشان حکایت کند, نه حق را مخالفند و نه 
در آن خلاف آرند (اختلاف کنند). و از جانب خدا برای ایشان سئت و روشی 
مقبر گردیده, و در باره ایشان فرمانی صادر شده, به تحقیق در این سخن 





یاد کردی است برای یادآوران. پس هنگامی که آن را شنیدید بينديشید, 
اندیشیدنی همراه با توجه, نه انکه فقط برای نقل و روایت. زیرا راویان 
کتاب بسیارند و رعایت کنند گانش اندی «1», و خداست که باید از او یاری 
خواست. 


در حدیتی طولانی ۵ ها انجة از ان مورد نیاز بود نگاشتم- معاویه شخص 
ناشناسی را به سوی امیر مومنان علیه السلام روانه ساخت, تا آن حضرت 
به سوالاتی که پادشاه روم از او پرسیده بود جواب گوید. آن شخص وقتی 
وارد کوفه شد و با آن جناب وارد سخن شد؛ حضرت او را نپذیرفت و از او 
بازجوئی کرد تا اینکه خود را معژفی نمود. [انگاه] امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: خداوند فرزند [هند] جگرخوار را بکشد! چقدر خود و یارانش را 
گمراه ساخت! خدا او را بکشد, کنیزی. را ازاد کزد و چه خوب. و تیک نود آو 
را به همسری می‌گرفت. خداوند بین من و این افّت داوری کند! پیوند 
خانوادگی خود را با من گسستند, و مقام و منزلت والای مرا کوچک 
شمردند. و خاطرات پرافتخار مرا ۰ انگاشتند. 

[سپین فرمود:] حسن و حسن و محمّد [ابن حنفیه] را نزد من فراخوانید, 
پس انان 


(1) رعایت قرآن به معنی فهمیدن معنی و تفکر و تدبر در آن و عمل کردن 
به مقتضای انست. 
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خوانده شدند, فرمود: ای برادر شامی این دو (حسن و حسین)؛ ذ 
پیامبرند,. و این (محمد) فرزند من است. پس از هر یک که خواستی 
پرسش کن؛ مردک شاهی. گفتت: از این- بعنی امام حسن علیه السشلام- 
می‌پرسم. سپس پرسید: 
فاصله بین حقّ و باطل؛ و بین زمین و آسمان؛ و بین مشرق و مغرب چقدر 
است؟ لکه بی‌رنگ در ماه چیست؟ و قوس قزح, و کهکشان (راه که 
و نخستین چیزی که بر روی زمین روان شد (پخش شد) کدام است؟ و 
ال چیزی که بر روی آن به جنبش درآمد چه بود؟ و [نام] چشمه‌ای که 
ارواح مومنین و مشرکین بدان پناه گیرند چیست؟ و موْثث چیست؟ و آن 
ده چیز که هر کدام از دیگری سخت‌ترند چیست؟ 
امام حسن علیه السّلام فرمود: ای برادر شامی, فاصله ما بین حقّ و باطل 
به اندازه چهار انگشت می‌باشد, آنچه با دو دیده‌ات مشاهده کردی همان 
حقّ است, و آنچه با دو گوش خود می‌شنوی بسیارش باطل است. و فاصله 
ما بین آسمان و زمین به اندازه دعای ستمدیده و بلند نگریستن (طول نگاه 
و مد بصر) است. پس هر کس جز این گفت او را تکذیب کن. و فاصله بین 
مشرق و مغرب یک روز پیوسته از حرکت خورشید- از طلوع تا غروب- 


است. هر کس غیر از آن گوید او را انکار کن. و اما کهکشان (راه قکه) 
فان افعاحن اشمان است. کم.حایگاه رای شین ات ستاو 
طوفان نوح علیه السّلام بوده‌اند. و اما «قوس و قزح»». پس مگو: «قزح» 
که آن [نام ] شیطان است. ولی آن ۳ خدا است. و موجب در امان 
بودن از غرق شدن است. سا ان لکه بی‌رنگی که در ماه است, بی‌شک 
نور ماه همانند سا ۱0 و در 
قرآن فر موده: فمَحونا 71 اللیل و التهار مبصر ة, یعنی: «پس 
نشانه شب را زدودیم [تازیکی آن 7 به 7 خورشید محو کردیم] و 
نشانه روز را روشن گردانیدیم- اسراء: ۰2 

و اما نخستین چیزی که بر سطح زمین روان شد آن وادی ظلمت بود. و اما 
اوّل چیزی که بر روی زمین به جنبشر درآمد درخت خرما بود. و اما آن 
چشمه‌ای که ارواح موّمنین در آن پناه گیرند, نامش «سلمی» است. و آن 
که ارواح مشرکین بدان پناه جویند «برهوت». و اما «موَئْث» انسانی است 
که جنسیت او نامعلوم است [مرد است با زن]؛ و تا هنگام بلوغ در انتظار 
بماند. پس اگر زن باشد سینه‌هايش نمایان شود, و چنانچه مرد باشد 
ریشش دراید, و در غیر 
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این صورت بدو گفته شود که یه دیوار بول گنه ینس اگر به دیوار اصابت 
کرد, او مرد است. و اگر به عقب ریخت- همچون بول کردن شتر- او زن 
است. و اما آن ده و از دیگری سخت‌تر است: سخت‌ترین 
چیزی که خداوند آفرید سنگ بود, و سخت‌تر از آن آهن, و سخت‌تر از آهن, 
آتلتن است. و سخت تر از آختشن؛ آ و از آن سخت تره ابر؛ و سخت‌تر از 
ابر باد؛ و از باد سخت تره فرشته, و سخی‌تر از فرشته. فرشته مرگ و از 
فرشته مرگ سخت‌تر خود مرگ و سخت‌تر از مرگ فرمان خدا است. 

فرد شامی [پس از شنیدن این پاسخها] گفت: به یقین گواهی می‌دهم که 
تو فرزند رسول خدائی, و اينکه «علی» وصی «محمد» است. سپس این 
جوابها را نوشت و برای معاویه برد, و معاویه نیز آن را برای پادشاه روم 
ارسال داشت: پس .هنحامی. که آن نامه دنت بادشاه روم. بر نشتید. کفت : 
من فکر می‌کنم که این جوابها از معاویه نباشد. و آن جز از معدن و 


کار ان حضرت در باره «استطاعت» 


حسن بصری نامه‌ای بدین مضمون به امام حسن علیه السلام نگاشت: «۱ها 
بعد؛ بی‌شک شما جماعت بنی هاشم کشتی روان در طوفان سهمگین. و 
نشانه‌های تابان مشهورید, يا همچون کشتی نوح علیه السْلام که اهل ایمان 
بر ان سوار شدند و مسلمانان در آن نجات یافتند. ای فرزند رسول خدا 
اين نامه را هنگام اختلافمان در تسا له «قدر» و سرگردانیمان در مینضا اف 
«استطاعت» برایت ت نگاشتم, پس ما را از عقیده خود و پدرانت باخبر ساز, 
که یقینا دانش شما برگرفته از علم خدا است. و شما حچتهائی بر مردم 
می‌باشید و خدا حجّت بر شما است. فرزندانی که برخی از ایشان از برخی 
دیگرند, و خدا شنوا و داناست». 

پس امام حسن علیه السلام این گونه او را جواب فرمود: «بنام خداوند 
بخشنده مهربان؛ نامه‌ات بدستم رسید. و اگر بخاطر سرگردانی و حیرت- 
که از آن یاد کردی- ذر تو و در گذشتکانت نبود تو را آگاه. نمی کردم اها بعد؛ 
هر کس ایمان نیاورد به «قدر» چه خوب و چه بدش که خداوند ۱ 
می‌داند او کافر است. و کسی که گناهان را به خدا باز گرداند فاجر و 
تبهکار است. اه ی 
و بندگان را از روی مسامحه و غفلت؛ بی‌فائده رها نساخته, بلکه اوست 
مالک انچه به آنان داده. و غوانای بر آنجه ایشان را بر آن توانا ساخته. بلکه 
آنان را از روی اختیار و انتخاب فرمان داده, و 
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با اخطار و انذار بازداشته است, اگر بندگان تصمیم به اطاعت خدا گیرند 
هیچ مانعی نداشته و ندارند. و اگر به ارتکاب گناهی کشیده شوند, چنانچه 
خدا| 1 ۱۲ مانع از بجا آوردن آن گناه شود و 
چنانچه مانع نشود او نیست که ایشان را بر انجام آن گناه کشانده, و بر 
خلاف میل بدان وادار ساخته باشد, بلکه باز هم بر ایشان مثت نهاده که 
آنان را بینا ساخته و آگاه نموده. و بر حذر داشته (اخطار داده), و امر و 
نهی فرموده. نه خمیره جانشان را- همچون فرشتگان- با اوامر خود 
سرشته است, و نه بر انچه ایشان را نهی کرده. مجبورشان ساخته. و 
حجّت رسا از آن خدا است. پس اگر می‌خواست همه شما را راه می‌نمود, 
رود بر آن کنس که‌واه زراست را بیرف کنج: 


به یقین بدانید! که خداوند شما را بیهود و عبت نيافریده. و بحال خود 
رهایتان نساخته, سرآمد عمرتان را ثبت کرده, و قوت و روزی شما را در 
میانتان پخش کرده. برای آنکه هر صاحب خردی جایگاه خود را بشناسد, و 
بداند که آنچه در تقدیر اوست به او خواهد رسید؛ و آنچه از او دریغ با 
شده هرگز به او نمی‌رسد, شما را از روزی دنیا کفایت فرموده, و برای 
عبادت و پرستش خود خاطرتان را آسوده ساخته, و بر سپاسگزاری تشویق 
تفوده:. و یاداهفزی و.ذکر خود.را بر شما مقر داشته, و به پرهیزگاری- که 
نهایت خشنودی اوست- سفارش کرده. تقوا راه ورود هر توبه و بازگشت؛ 
و در افق اعلای هر خرد و دانائی. و مرتبه عالی هر کرداری است. 
پرهیزگاران در پرتو رعایت تقوا رستگار شدند. ۳ 
خداوند تبارک و تعالی فرماید: ان لین مَفازا, یعنی: «همانا رستکاری از 
آن افراد پرهیزگار است- نبا 1 و نیز فرماید: و یِتجّی اللة الذین ایا 
يِمَفارَتهم لا بِمَسهُم ف السُوءٌ و لا هم یَحْرَنُون. بعلی یعنی: «و خداوند کسانی را که 
پرهی زگاری کردند با رستگاری و کامیابیشان برهاندر که نه بدی بدیشان 
رسد و نه اندوهگین شوند- زمر: 61». پس ای بندگان خداء از خدا پروا 
کنید, و بدانید هر کس از خدا| پروا کند [همو] راه بیرون شدن از هر 
گرفتاری را برایش پدید آرد, و در کارش وی را راهنمائی کند, و حجّت و 
برهانش را چیره سازد. و روسفیدش گرداند, ۹3 آرزویش برساند. [آری, 
اینان] با کسانی خواهند بود که خدا نعمتشان داده: از پیامبران. و راستی 
پیشگان. و شهیدان و صالحان, و ایشانند یاران خوب و همنشینان عالی. 
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آنگاه که معاویه او را گفت: «برتري و فضیلت مارا بیان کن»- پس از حمد 
و ثنای الهی و صلوات بر محمّد و الش فرمود: هر کس مرا می‌شناسد که 
می‌شناسد, و هر کس که مرا بجا نمی‌آورد, بداند من حسن فرزند فرستاده 
خدا؛ فرزند بشیر و نذیر, فرزند کسی که برگزیده به رسالت بود, فرزند آن 
کس که فرشتگان بر او درود فرستادند, فرزند کسی که امّت بدو شرف 
یافت. فرزند آن کس که جبرئیل از جانب خداوند پیک و قاصد او بود. آری 
اه [خداوند بر او و 
تمام خاندانش درود فرستد]. معاویه نتوانست کینه و حسد خود را پنهان 
کند, اچار گفت: 

حسن! خرمای تازه را برای ما تعریف کن, فرمود: بسیار خوب, ای معاویه, 
«باد» باردارش سازد, و «خورشید» رشدش دهد, و «ماه» رنگینش سازد., 
و «گرما» پخته اش کند, و «شب» سردش نماید. سپس سخن پیشین خود 
را از سرگرفته و فرمود: منم فرزند آن کس که دعایش [در پیشگاه 
اک 
او به نزد خدا به اندازه دو کمان يا نزدیکتر بود, منم فرزند شافع فرمانروا, 
منم فرزند مک و منی, منم فرزند کسی که قریش بناچار تسلیم او شد. 
منم فرزند کسی که طرفدارش خوشبخت شد و مخالفش بدبخت. منم 
فرزند آن کس که زمین از برایش پا ک‌کننده و سجده‌گاه مقر گشت. , منم 
فرزند اه کسن که اخبار آسمان تیه ی ۵ نازل می‌ شد, منم زاده آن 
خایوا که راو ار اسان ی را مر سار وکام با کم رشان 
نمود. 

معاویه گفت: حسن! گمان می‌کنم که هوای خلافت در سر داری؛ و نفست 
تو, جز این نیست که جانشین و خلیفه پیامبر کسی است که به شیوه و 
روش او رفتار کند, و به طاعت خدا عمل نماید, به جانم سوگند که تنها 
مائیم نشانه‌های هدایت, و مشکات تقواء اما نو معاویه! از شمار افرادی 
هستی که سئتها را تباه ساختند و بدعتها را زنده, و بندگان خدا را به بردگی 
کتا تدندر ه این دا زا به‌باری کرففنه: آنچه در آنی بی‌نامی و پستی است 
و اندکی زیست نمائی, و وزر و وبالش بر تو بماند. معاویه! بخدا سوگند که 
خداوند شهرهائی به نام «جابلقا» و «جابلسا» در مشرق و مغرب آفریده 
یل ک ای ‏ ع ها فا اس 
شهر ها مبعوت نداشت. معاویه گفت: آب محفمد! ما را از شب قدر باخبر 
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است], فرمود: بسیار خوب, از این گونه مطالب پرسش کن, بی‌تردید 
خداوند اسمانها را هفت [طبقه] افرید و زمینها را نیز هفت [لایه], و جِنْ را 
از هفت [گونه] و انس را از هفت., در نتیجه آن شب را [در هفته اخر ماه 
رمضان] از شب بیست و سوم تا شب بیست و هفتم بجو و طلب کن. این 
بگفت و از جا برخاست علیه السلام. 


سخنان کوتاهی از امام حسن علیه السّلام در زمینه‌های: «پند. جکمت. زهد. و امثال آن» 


1- هیچ جمعیتی مشورت و نظرخواهی نکردند جز اینکه به خرد و شعور 
خویش راه یافته و رسیدند. 

2- پستی و لنامت؛ عدم شکر نعمت است. 

3- به یکی از فرزندانش فرمود: پسرک من! با هیچ کس دوستی و برادری 
مکن؛ تا آمد و شد, و راه و روش, و منشاً و اصل او را دریابی, پس چون به 
تخر به: یافتی و آن معاشرت را پشتدیدق, با اه بر اساس. گذشت. از لغزش و 
برادری در مشکلات دوستی و رفاقت کن. 

4- در طلب بکوش اما نه پیروزمندانه و غالب, و به تقدیر اعتماد کن, اما نه 
چونان تسلیم شده و عقب کشیده, زیرا میل به مزیت و برتری از سثت 
است. و عدم افراط در طلب از عفت. نه عفت رذکننده روزی است و نه 
عرص و آز, جلب‌کننده آن, چرا که رزق و روزی تقسیم شده است و 
زیاده‌جوئی گناه است. 

5- نزدیک و فامیل کسی است که دوستی او را نزدیک ساخته؛ هر چند 
نژادش دور باشد, و دور و غریب ان کس است که دوستی: او را دور 
ساخته. هر چند خویشاوندیش نزدیک باشد. چیزی نزدیکتر از دست به بدن 
نیست, و به یقین [گاه] همین دست خیانت کند, در نتیجه بریده شود و آثر 
آن محو می‌گردد. ۱ 

6- آن کس که تسلیم خواست خدا باشد هرگز آرزوئی غیر از آن وضعی که 
7- سرافکندگی از دوزخ راحت‌تر است. (تحمّل ننگ دنیائی از تحمل عذاب 
دوزخ راحت‌تر است) 8- خیری که خالی از هر شرّی است: سیپاسگزاری بر 
9- به مردی که از بیماری شفا یافته بود فرمود: خداوند تو را یاد کرد؛ 
ذکرش گوی, و تو را بخشید و معاف کرد؛ شکرش گوی. 
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10- بهنگام صلح با معاویه فرمود: بخدا سوگند آنچه ما را از [جنگ] شامیان 

ناتداشک هی سوم و مان هد انز یود که:.ها عمعیت؛ پیوسته با 
سلامت [فکر ] و پایداری با شامیان در نبرد بودیم» ولی [امروز] سلامت 
دلها به دشمنی تبدیل شده و پایداری به بی‌تابی و شما در حالی به 
مأموریت نبرد به صْین بودید که دینتان را مقدّم بر دنیای خود می‌دانستید 
ولی امروز دنیا مقدّم بر دینتان شد. 

1 - هیق کس را سراغ ندارم جز اينکه او در روابط میان خود و 
پروردگارش [تا حدی] نادان است. 


12- به آن حضرت گفته شد: در نز شما بزرگی و عظمتی است, فرمود: آری, 
در من عرژتی است, خداوند 0 و بل 1 و سوه و مین 
یعنی: «و بزرگی و ارجمندی (عرّت) از آن خدا, و پیامبر او و مومنان 
است- منافقون: 8». 

3- آن حضرت در تعریف یک برادر شایسته‌ای که داشته این گفتار را 
فرموده « [»: 

«او از بزرگوارترین مردم در نظرم بود, و آنچه در رس بزرگواری او در 
دیدگانم بود کوچکی و حقیر بودن دنیا در دیدگان او بود. جهل بر او 
سلطه‌ای نداشت. از این رو هیچ دستی را جز بجانب فرد مطمئن برای 
سودی دراز نمی‌کرد. نه شکوه میکرد و نه خشمگین و ناراضی بود و نه 
دلتنگ و ملول, بیشتر عمرش خاموش بود, و چون لب به سخن می‌گشود 
گویندگان را از گفتار باز می‌داشت. در ظاهر افتاده بود و در دیده‌هاأ ناتوان 
می‌نمود! ولی بهنگام پایمردی و کار چون شیر ژیان؛ خروشان بود, هر گاه 
با اهل علم گرد می‌آمد حرص او بر شنیدن بیش از سخن گفتن بود, اگر بر 
شنیدن مقهور و چبره میشد, در سکوت و خموشی شکست نایذیر بود. 
(یعنی: در خموشی و سکوت کسی بر او چیره نمی‌شد) انچه انجام نمی‌داد 
بر زبان نمی‌راند, و ناگفته؛ کار وداج را انجام می‌داد, هر گاه دو کار 
برایش پیش وس که نمی‌دانست کدام به رضای بو ورد حاز. نزدیکتر است.؛ 
هر کدام را که به هوای نفس نزدیکتر می‌د ید با آن مخالفت می‌کرد. هیچ 
کس را به کرداری که جای عذر دارد سرزنش نمی‌کرد. 


(1) خر ایتکه مراد از آن برادر چه کسی بوده اختلاف است. بعضی را 
عقیده بر اين است که مراد پدر گرامی او بوده و بنا بر مصلحتی نام وی را 
ذکر نکرده, و بعضی گویند که مراد آبو ذر غفاری يا عثمان بن مظعون بوده, 
و دسته‌ای دیگر گویند اصلا شخص معینی در نظر نبوده و بر حسب عادت 
عرب جنبه تمثیل داشته و بیانگر یک انسان ایده‌ال است. 
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4- هر کس پیوسته در وقت نماز به مسجد رود یکی از این هشت چیز را 
بهره خواهد برد: نشانه محکمی [که در راه حق او را استوار سازدا], با 
برادری که مورد استفاده او باشد, يا دانش تازه‌ای [که از زیده‌های علم 
باشد], يا رحمتی [از طرف حق] که در انتظار ان بوده, يا کلمه و سخنی که 
او را براه خیر و نجات راهنمائی کند, يا او را از بدی بازدارد. پا گناه را از 
روی حیا ترک گوید و يا از سر ترس وانهد. 

5- آن حضرت علیه السلام دارای نوزادی پسر شد و قریش از در تبریک 
بر او وارد شده و گفتند: «اين جوان دلاور را به تو شادباش می‌گوئیم», 
فرمود: این چه گفتاری است؟! شاید او پیاده بود, جابر عرض کرد: چگونه 


گوئیم ای زاده رسول خدا؟ فرمود: وقتی برای یکی از شما نوزاد پسری 
بدنیا آمد؛ برای عرض تبریک او بگوئید: «سیاس خداوندی را که او را به تو 
ارزانی داشت.؛ و او بر تو مبارک باد, و امید است خداوند او را به رشد 
خویش برساند, و تو را از خیر او بهرمند سازد». 

6- از او سوال شد: «مردانگی» چیست؟ فرمود: حرص‌ورزیدن مرد بر 
دین خود, و اصلاح مال و ثروتش, و رعایت حقوق. 

7- بی‌شک بیناترین چشمها آن است که نافذ و بینای در خیر, و عقیده و 
مذهبش باشد, و شنواترین گوشها آن است که پند و اندرز را بخاطر بسپرد 
و به سود خود بکار گیرد. و سالمترین دلها آن است که از هر شبهه و 
تردیدی پاک باشد. 

19- مردی از او خواست تا موعظه اش کند, فرمود: مبادا مرا مدح وی 
که من خود را بهتر از تو می‌شناسم, 1 


شده را قبول رأی و نظری نیلست؛ پا نزد من از کسی بدگوئی تمای: آن 
مرد به امام گفت: اجازه فرمائید ۳ بروم» فر مود: بسیار خوب, هر وقت 
خواستی برو. 


9- هر کس که طالب عبادت است خود را برای آن [از هر گناهی] پاکیزه 
سازد, اگر مستحبّات به واجبات زیان رساند, مستحبها را ترک گوئید. باور و 
یقین پناهگاهی برای راستی و سلامت است. هر کس که دوری سفر را به 
یاد آوود مهیای آن شود و فرد عاقل کسی را که از او موعظه خواهد 
فریب نمی د هد. میان شما و اندرز پرده بر -متاتنوه است. دانش؛: عدر و 
بهانه را بر طالب علم بسته است. 

تمام ار که تمانسانشتر. آمتم‌ خهاهان مهتم وه هر .صاخ مهلنی 
تعلل می‌ورزد و کوتاهی. 

0- ای بندگان خدا, از خدا پروا کنید. و در جستجو و درخواست با تلاش 
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و کوشش بکار پردازید, و از روبرو شدن با پیری و کهنسالی بر حذر باشید 
(پیش از رویاروثی با دوران پیری با جدذیت در طلب. تلاش و کوشش کنید). 
و پیش از نزول پاره‌های عذاب و درهم کوبنده لذتها, در عمل شتاب کنید, 
کی ان سرا ماس انم دار اس اسی تات دار ها 
جلوگیری نیست [آری] اين سرا فریبنده است و دل انگیز. اما زود گذر و 
بی‌د وام؛ همچون ستونی است مشرف بر سقوط (تکیه گاهی است 
نااستوار) پس ای بندگان خدا| ازر عبرتها درس کی ند و متوجه اثر پیشینیان 
باشید, به جهت بهشت دست از گناه بکشید و پند و اندرز را بکار بندید, تنها 
خداوند شما را از هر پناه و یاری کردنی کافی است, و قرآن برای 
بازخواست و داوری, و بهشت از هر پاداشی کفایت می‌کند, و دوزخ از هر 
کیفر و سرانجام بد کفایت می‌کند. 


1- بهنگام روبرو شدن با برادرتان جای نور پیشانی محل سجده او را 
2- در عید فطری بر جماعتی که سرگرم بازی و خنده بودند عبور کرد. 
پس بالای سرشان ایستاده و فرمود: «یقینا خداوند ماه رمضان را میدان 
مسابقه‌ای برای خلق خود قرار داده است, که به وسیله طاعت او به سوی 
خشنودیش بر یک دیگر سبقت جویند, پس گروهی از مردم پیشی جستند و 
پیروز شدند. و گروهی دیگر کوتاهی کردند و نومید و ناکام گشتند. 
شگفتا هار شتا از از کی که راز سول ات در 
چنین روزی که نیکوکاران 0 آن پاداش می‌يابند و باطل گرایان در آن زیان 
می‌کنند, و قسم بخدا که اگر پرده برداشته شود دریابند و بدانند که نیکوکار 
سرگرم احسان و نیکوکاری خود است و بدکار مشغول و گرفتار زشتکاری 
خود!» سپس حضرت [از ان محل] عبور کرد 
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سخنان امام حسین علیه السلام 


اشاره 


رو دا ۳۳ الا یو ال سا شا ای اندرن 
زهد, و امتال آن ] روایت شده است. 


سخنان آن حضرت علیه السّلام در بیان «امر به معروف» و «نهی از منکر» 


که از امیر مومنان علیه السلام نیز نقل شده است- ای مردم «1» از پند و 
اندرزی که خداوند دوستان خود را بپخاطر سخن ملامت باری که بر 
دانشمندان بهود فرموده: عبرت گیرید, آنجا که اد قرآن] فرماید: 

لو لا یهاهمٌ الرَبَانیُونَ و الاخباژ عَن هم الائم, یعنی «چرا مریان 
خداپرست و دانشمندان, آنان را از گفتار گناه آلودشان:باز نمیداز ند 
مائده: 63», و [در آیه‌ای دیگر] ,فرماید: لین الذین کفَرّوا من بنی اسرائیل- 
الی قوله: لبنّس ما کائوا ادن یعنی: «کسانی از فرزندان اسرائیل 
(یعقوب) که کافر شدند لعنت شدند- تا آنجا که فرماید:- آری, بد بوده 
است آنچه را که انجام می‌دادند- مائده: 78», و تنها دلیل انتقاد و بدگوئی 
خداوند از ایشان این بود که آن افراد با اينکه اعمال منکر و نایسند 
ستمکاران را مشاهده می ‌کرذنه. ولی بة جهت. بهره‌ای که از آنان: می‌بردند 
و هراسی که از آن بر حذر بودند, در منع و بازداشتن ایشان هیچ قدمی بر 
نمی‌داشتند. در حالی که خداوند می‌فرماید: قلا تَحْشَوّا الثاس و اخشون 
یعنی: 

«شما از مردم مترسید, و از من بتر سیم مائده: 44» و نیز فرماید: 
الْمَوْمنونَ و الْمَوْمناتُ تقطه آولیاء بَهض یَأْمْرُونَ یالَمَروف و بلهَوّنَ عَن 
اک یعنی: «و مردان و زنان موّمن دوستان و یاوران یک دیحرند: به کار 
نیک و پسندیده فرمان 


(1) در خطابه فوق,. روی سخن حضرت با افرادی سرشناس است که مورد 
توجه عموم هستند و مسئولیتشان در جامعه اسلامی از دیگران بیلشتر 
است, و در انجام وظیفه کوتاهی می کنند و لذ| مورد ملامت واقع شده‌آند, 
ی ره اج ما و ام کی ال اج 
از ایشان دعوت کرد و در «منی» که حرم امن است برای ایشان خطبه 
خواند, زیرا در شهر «مدینه» بعید است که حضرت بتواند رسما منبر برود, 
و مهاجر و انصاری که باقی مانده‌اند و امروز از سران اسلامی و0 
را گرد هم جمع نماید و حاکم وقت جلوگیری نکند, مضامین بعد موْیّد گفتار 
ماست. و نیز قرائن دیگری هم در کار است که نمی‌توان گفت این خطابه 
را بعدا در مکه و بعد از فوت معاویه خوانده است. (استاد غفاری) 
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می‌دهند, و از کار زشت و ناپسند باز می‌دارند- توبه: 71», بنا بر این 
خداوند به «امر به معروف» و «نهی از منکر» بعنوان فریضه‌ای از جانب 
خود سخن آغاز فرمود, چه او بر این مطلب واقف بود که اگر حقّ اين دو 


مطلب ادا شده و تحقّق پذیرد و برپا ماند, تمامی واجبات چه آسان و چه 
مشکلش پایدار و استوار می‌گردد. 

۳ خوان و دعوتی است به اسلام, همراه با دفع ستمگریها, 
و مخالفت با ستمگران, و تقسیم کردن بیت المال, و پخش غنائم. و 
دریافت دکاستا رسای حون و پرداخت آن هضحل حضر فتین. سپس شما ای 
مردمان پرنفوذ, جماعتی هستید معروف به دانش و خوبی و خیرخواهی, و 
بواسطه خدا در دل دیگران مهابتی پیدا نموده‌اید. شرافتمند از شما حساب 
می‌برد, و ناتوان و ضعیف شما را کرافن می‌دارد, و انان که با شما هم 
درجه و همیپایه‌اند و بر انان حق نعمتی ندارید شما را بر خود مقدذم 
می‌دارند. هر گاه نیازهای مردم از ایشان دریغ شود شما به شفاعت 
برمی‌خیزید چونان هیبت پادشاهان و ملوک, و عرّت بزرگان و سروران در 
کوی و برزن گذر می‌کنيد, ایا جز این است که تمام اینها را تنها به جهت 
که شما از ادای غالب حقوق خدائی در تقصیر و کوتاهی بسر میبردید و حق 
امامان را ناچیز و بی‌اهمیت می‌شمرید. اما حق افراد ناتوان را پس پایمال 
ساختید. ولی حق خود را- بنا بر ادعایتان- طلب کردید. نه مالی را بخشش 
نمودید. و نه جانی را برای آفرینندهاش به مخاطره انداختید. و نه با 
خویشاوندی برای رضای خدا به ستیز پرداختید, [و با این حال] شما بر خدا 
ارزوی بهشت می کشید؛ و همجواری با پیامبران؛ و امان از عذابش را 
خواهانید!! من بر شما خفاعت آرزومتد از خداوند؛ بیمناکم و دز هراس, که 
مبادا گرفتار عذابی از عذابهای الهی؛ و مشمول عقوبت خداوند گردید, 
زیرا شما به یک مقامی از تزر کی رسیده‌اید که بدان بر دیگران برتری و 
ترجیح یافته‌اید- در حالی که افراد مشهور به خدایرستی احترام نشوند- و 
شما بخاطر خدا در میان مردم ارجمند شده‌اید, با چشم خود می‌بینید و 
ناظرید که پیمانهای الهی شکسته شده؛ و هراس ندارید!؟ با انکه از 
شکستن پیمان پدرانتان در هراسید! عهد و پیمان رسول خو هلت اه 
علیه و اله و سلم خوار و بی‌مقدار گشته گشته, و کورها و لالها و زمین‌گیرها در 
همه شهرها بی سرپرست و بی‌پناه مانده‌اند, و بر آنان رحم نمی شود با این 
حال شما در حدٌ مسئولیت خود نیز کار نمی‌کنید. و ان کس را که در این 
راه وظیفه اش را انجام می‌دهد یاری نمی‌کنید! به مسامحه و سازش با 
ستمگران خود را آسوده می‌دارید. و تمام اینها از جهت آنست که خداوند 
فرمان جلوگیری از منکرات و بازداشتن مردم را از آنها داده, و شما ات ان 
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غافلید و بدان بی‌توجه! و شما از این لحاظ گرفتارترین مردمید! و سهم 
بیشتری از این مصیبت را دارائید. زیرا شما در حفظ مقام رفیع علمی 
دانشمندان. مغلوب و دچار شکست شدید. و ای کاش می‌دانستيد, یا 


کوشش و تلاشی داشتید. 
این بدین خاطر است که زمام امور بدست افرادی است. که عالم به 
احکام خدا, و حلال و حرامند. و شمائید که دارای این مقام بودید و از 
دستتان گرفتند, و آن را تنها بدین سبب از شما بتاراج بردند که از حق 
پراکنده شدید. و در سثت [پیامبر]- با وجود دلیل روشن- اختلاف 0 در 
حالی که اگر بر آزار و گرفتاریها شکیبائی کرده بودید, و در راه خدا مخارج 
را تحمل می‌نمودید, زمام امور الهی به به شماأ برمی‌گشت, و از جانب شما 
به اجرا درمی‌آمد, و به شما ارجاع می‌ شد؛ اما [افسوس !] که در حفوظ 
مقام خود پایه‌های ظلم و ستم را استوار ساختید, و زمام امور خداوندی را 
بدست ایشان سیردید, تا با شبهه و تردید کار کنند. و در شهوت و دلخواه 
خود پیش رفته و در آن غوطه‌ور باشند, و آنچه موجب سلطه اینان بر اين 
مقام شد: گریز و ترس شما از مرگ؛ و خشنودیتان بزندگی این سرا بود, 
که چند روزه و نایایدار است. افراد ناتوان را زیر دست ایشان ساختید, تا 
برخی را برده و مقهور کنند, و برخی را برای لقمه نانی بیچاره! و مملکت 
اسلامی را با نظرات [فاسد] خود دستخوش تغییر و تحوّل قرار بدهند, و در 
جهت پیروی از اشرار؛ و دلیری و جرات بر جبار. رسوائی و هوسرانی را 
برای خود هموار و صاف سازند. در هر شهری گوینده‌ای از ایشان بر فراز 
منبر داد سخن می‌دهد, و همه جا در تصرف و تحت نفوذ ایشان است. و 
دستشان در همه جا باز می‌باشد. و مردمان بی‌هیچ دفاعی برده آنان.ن زز. 
اختیار ایشانند. و عاجز از هر گونه دفاع از خود در بین زورگوئی معاند. و 
فرمانروائی سختگیر بر ناتوان- که هیچ اعتقادی به خدا و معاد 0 
گرفتارند. شگفتا! و چرا در شگفت نباشم, در حالی که زمین در تصرف 
خائنی است بیدادگر, و باجگیری نابکار, و تحت نفوذ مردی است نامهربان و 
نزخم بر ضوهنان: وخدا در. آنچه ها ذر کتمکش انیم حاکم باشدیو هحه 
به حکم خود در بین ما داوري نماید. 
خداوندا! تو خود آگاهی که آنچه از ما گفته شد نه به جهت چشم داشت در 
سلطه‌گری بود قته به ارف ال دنا لیکن برای ار بود تا نشانه‌ها و آثاز 
دینت را نمایان سازیم, و در شهرهایت اصلاح کنیم, باشد که بندگان ستم 
دیده‌ات آسوده خاطر گردند, و در پرتو آن امنیت به واجبات و آداب و 
دشورات عمل 9 پس چون شما یاریمان نکردید و در باره ما انصاف 
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پیشگان بر شم قدرت پافتند, و در خاموش ساختن نور پیامبرتان کوشیدند, 
و خدا ما را کافی است, بر او توکل کرده‌ايم, و به سوی او بازگشتيم. و 
باز گشت [همه ] به سوی اوست. 


شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم, و از روزهای [سخت و ناگوار] او 
برحذر می‌دارم. و نشانه‌هایش را در معرض دید همگان قرار می‌دهم, گویا 
[زمان مرگ] که وحشت خیز است و بیم آور با ورود ترسناک و فرود 
ناخوشایند, و طعم تلخش در رسیده! تا به روحتان درآویزد, و میان شما و 
عمل جدائی اندازد. پس در پرتو سلامتی بدن در مدذّت عمر شتاب کنید, 
گوئی چنان است که شما بی‌توجه مورد شبیخون و در معرصض حوادثت 
ناگهان آن واقع شده‌اید, پس شما را از بیرون به داخل زمین» , و از بالا به 
قعر آن می کشد؛ و از دشن بدیگران به تنهائی سوق می د هد و از 
1 ۱ ۱۳ و 
ضیق منتقل می‌سازد. آنجا که نه خویشاوندی دیدار شود, و نه بیماری 
عیادت؛ و نه فریادی اجابت. امیدوارم که خداوند ما و شما را بر ترس و 
وحشت ان روز یاریمان فرماید, و از مجازات و کیفرش نجات دهد, و از 
پاداش فراوانش بهره‌مند سازد. 

ای بندگان خدا, اکر این سرا منتهای مقصد, و پایان مسیرتان بود. همان 
انسان را از جهت اشتغال بس بود که تمام اندوهش را مخصوص ان سازد, 
و ان رآ بکلی از یاد ببرد. و زحمتش را در پی رهائی از آن افزون سازد. 
پس چگونه؟ در حالی که پس از اين در گرو کردار خويش است, و برای 
رسیدگی به حسابش بازداشت می‌ شود, نه نه او را وزیری است که مانع 
گرفتاریش شود و نه یار و مددکاری که از او حمایت کند, و در آن روز 
دیگر هیچ کس را که پیش از آن ایمان نیاورده, يا در حال ایمانش کار نیکی 
نجرده: ایمان آوردنش نود ندارد. بگو منتظر باشد که ما نیز منتظبیم و 
نموده که هر کس از او پروا کند حالش را از ناخوشی ۳۹ دارد 
تغییر دهد و از چایی که گمان ندارد روزی رساند. مبادا از شمار افرادی 
باشید که ۳ مردم در خوف و هرآسند, اما از کیفر گناه خود آسوده 
خاطرند و ایمن, که یقینا خدای تبارک و تعالی در مورد بهشت خود فریب 
نخواهد خورد, و دسترسي 0 خداوند است تنها در پرتو طاعت 
او نهفته است., ان شاء الله. 
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نامه امام حسین علیه السلام به مردم کوفه 


«هنکافی که رخیار ان دیاز شید وبی. برد که دست از باریش. کشیخه‌اند» 
اما بعد؛ ای مردم, هلاکت و اندوه بر شما باد! که با آن شور ما را «1» 
خواندید تا بفریاد شما رسیم, و ما شتابان امدیم, با همان شمشیر که پیش 
از اين در دستان ما بود بر سر ما کشیدید. و اتشی که بر دشمن خود و 
شما افروخته بودیم بر ما افروختید! یکپارچه بر ضد دوستان و کمک 
دشمنتتان کرد. آمدید با اینکه آنان نه رفتار عاذلانه‌ای با شما داشتند: و ته 
شما چشم آمیدی به خیر ایشان داشتید, نه بدعتی از جانب ما سر زده» و 
نه نظر و رأّی سستی از ما بروز کرده است. 2 
شیر در تیا نود و دلها ارام, و تصمیم. تااشتوار (پیتن از بیعت یا مشلم) 
ما را رها نساختید!؟ چونان پرواز ملخ بسوی فتنه پریدید, و همچون پروانه 
در آتش آن افتادید, یس هلاکت و لعنت بر ستمگران امّت؛ و پس مانده‌های 
احزاب؛ و رهاکنندگان قرآن, و تف شیطان: و تحریف کنندگان کلام (همانها 
که راز معانی از کلمات برگرداندند), و بر خاموش‌کنندگان سئتها_باد! بر 
آنان که زنازاده را به نژاد مثصل می‌سازند, و بر مسخره‌کنندگان, آنان که 
قران را پاره پاره کردند, بخدا| سو گند که این پیمان شکنی و بیوفائی عادت 
آن آننشگد ار 

شما 0 صاحب خود بدترین میوه گلوگیر, و برای غاصب لقمه‌ای گوارا! 
هان؛ که لعنت خدا بر عهدشکنان باد! آنان که سوگندها و عهود را- پس از 
استوار کردن انها- می‌شکنند. در حالی که خدای را بر خویشتن ضامن 
کرده‌اند. 

هان؛ هم اکنون این فرد ناپاک زاده (ابن زیاد) پسر ناپاک زاده, در انتخاب 
دو چیز پافشاری می‌کند: یا عقیده و ایمان. و یا پذیرش خواری و مذلت. در 
حالی که هر گونه پستی از ما بدور است. خداوند و پیامبر و مومنان, و نیز 
پاکدامنان. و افراد با غیرت. و شخصیتهای سربلند نمی‌پسندند که طاعت 
فرومایگان را بر قتلگاه بزرگواران ترجیح دهیم, و من با همین افراد اندک 
از خانواده‌ام, در برابر دشمن سر سخت و پرشمار مقأومت می کنم,؛ هر 
چند که پاران تنهایم گذاشته‌اند. هان! بدانید که انان جز باندازه سوار شدن 


کار میت و اس ای ات این بر وت تام 
خوانده شده است. 
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چرخش افتد, و گردنها آفتد ان شود. این عهدی است که پدرم علیه السْلام 
به من سپرد. پس رأی خویش گرد آرید. سپس حیله و نیرنگتان را در باره 
من بکار پندید, و مرا مهلت مدهید, من بر خدا- که پروردگار من و شما 
است- توگل کردم, هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه او گیرنده موی پیشانی 
اوستت بی‌شی بر ورد ار من بر راهبراشنت اسخت: 


پاسخ امام حسین «1» علیه السلام به سوالات ارسالی پادشاه روم- به سوی او و یزید بن معاویه- 


[ فرستاده پادشاه] از ان حضرت در باره کهکشان, و آن هفت موجودی که 
خدا انان را بی‌انکه در رحم مادر باشند افرید سوال کرد امام علیه السلام 
خندید. فرستاده به او گفت: چرا خندیدی؟ فرمود: پرسشهای تو از کسی 
که نهایت دانش. است. همچون پشیزی در وسط دریا می‌باشد. اما کهکشان 
[یا همان راه ۱۳۹0 , قوس (کمان) خدا| است, ان هفت چیزی که در رحم 
مادر افزنده نشدند [عبارتند از ]۰ آدمد خذواه و کلاغ. و گوشفتد خحضزت 
اس ی ان علیه الشلام], و عصای 
افرید. 
سپس از قوت و روزی بندگان سوال کرد, در جواب فرمود: قوت و روزی 
بندگان در آسمان چهارم است, که خداوند حد 5 آن را به اندازه‌ای که بخواهد 
فرو فت ادن و به اندازه‌ای که بخواهد فراخ قب ردان 
سیس پرسید. ارواح مقمنان در کجا جمع می‌شوند؟ فرمود: زیر صخره 
بیت- المقدس در شب جمعه, و آن عرش نزدیک خداوند است, که از آنجا 
زمین را گسترده و پهناور فرموده, قنر زان در نور دیده شود و از همان جا 
بر آسمان استوار گشته, و اما ارواح کافران در دنیا به «حضرموت»- که 
پشت شهر یمن است- گرد آیند و جمع شوند. سپس خداوند آتشی را از 
سمت مشرق و مغرب برمی‌انگیزد 


بل این و جر باه مربوط به آمام: حسن: مجتیي. غلبم الشلام. جظور 
طولانی گذشت. و ظاهرا اسامی «حسن» به «حسین» و «معاویه» به 
«یزید» بر ناسخ مشتبه شده, هر چند که احتمال نقل آن از هر دو سبط 
گرامی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ممکن است. 
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که دو باد در ضبان انهاست.؛ پس مردم را به سوی این صخره در بیت 
المقدس محشور می‌نماید, که در جانب راست این صخره محبوس شوند. 
و بهشت از برای پرهیزگاران خودنمائی کند, و دوزخ در سمت چپ صخره 
در عمق طبقات زمین می‌باشد که فلق و سجین در ان است. و از نزد 
همان صخره است که مردمان پراکنده شوند. بنا بر این ان کس که بهشتی 
است از نزد صخره بر ان دراید, و ان کس که اهل دوزخ است نیز از نزد 
صخره بر ان داخل شود. 


افسام جهاد 


آن حضرت علیه السّلام از جهاد سوال شد, که آیا دستور نبوی است 
(سنت)؛ با الهی است (فرض)؟ فرمود: جهاد چهار نوع است: دو نوع ان 
جهاد فرض است., و دو نوع آن جهاد سئثت است که یکی از آن دو تنها با 
دستور خداوند تحقق می‌پذیرد, پس یکی از دو جهاد واجب الهی جهاد با 
تقس. استت که اتمان:را از ارتعاتب. کناهان:باز می‌دازدر و. ان" از بزر کترین 
مبارزات است. و دیگر از جهاد فرض, نبرد و جنگ با دشمنان کافر کیشی 
است که به شما نزدیکند, و اما آن جهادی که سّت است و تنها با دستور 
خداوند صورت می‌پذیرد همان کارزار با دشمن بوده که بر احاد مختلف 
ات اسلامی واجب است. و در صورت اجتناب از آن گرفتار عذاب 
می‌ شوند, و این عذاب تنها بر افّت است, ولی [ جهاد بر امام, سئت 
می‌باشد, و حد آن این است که امام با یاری مردم در مقابل دشمن 
ایستاد کی کردهو با انشان تبرد می‌کند.. و آضا آن جهادی که سئت [مطلق ] 
است شامل هر ستّت و رسم [نیکی] می‌شود که مرد مسلمان آن را برپا 
دارد و در برپائی و اجرا و احیای آن تمام سعی خود را مبذول بدارد, که هر 
گونه کار و تلاش در آن راه از برترین لعمال بشمار می‌رود, ثرا که ان 
احیای ستّت است, و رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم فرموده: «#هر 
کس که دستور و مقژرات نیکوئی را وضع کند پاداش ان کار و اجر عاملین 
بدان تا روز قیامت بدو خواهد رسید. بی‌انکه ذژه‌ای از اجر عاملان بدان 
کاسته شود». 


ای مردم, از این جماعت خارج‌شده از دین (مارقین) که خدای یگانه را با 
اهل کتاب است که کافر شدند, بلکه او خدای یکانه است که چیزی همانند 
او نیست, و 
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اوست شنوا و بینا, چشمها او را در نیابد و او چشمها را دريابد, و اوست 
ان با فص مها ۱ 
وحدانیت و جبروت را مخصوص خود ساخته [هیچ کس جز او در ان دخالتی 
ندارد]| و مشیّت و خواست و قدرت و علم بر هر انچه شدنی است به اجرا 
دراورده, در حیطه قدرتش نه بدخواهی دارد که ستیزه‌جوئی کند, و نه 
همتائی که با او برابری کند و نه مخالفی که به کشمکش پردازد. نه هم 
نامی دارد که شبیه او باشد, و نه مانندی که به او ماند. نه دستخوش 
حوادث گردد, و نه بر او تغییر و تحوّل اثر گذارد. و نه هیچ پدیده‌ای در وی 
راه یابد وصف‌کنندگان از درک صفات و حدّ و کنه عظمت او ناتوانند [هیچ 
شارحی توان آن ندارد که به حقیقت عظمت صفات وی برسد] «1» و 
اندازه جبروت و بزرگی او بر هیچ دلی خطور نمی‌کند. زیرا او در هیچ 
صفت همتائی ندارد. نه دانشمندان در پرتو علم و دانش او را دریابند. و نه 
اندیشمندان به یاری فکرشان وی را درک کنند. و لکن توسشط تصدیق, ان 
هم از روی ایمان به غیب میتوان به آنکه او هست پی برد. چون خدا به هیچ 
صفت مخلوقات وصف نمی‌شود, او یکانه است. و بی‌نیاز, انخه در خیال و 
وهم از او تصوّر شود خلاف آن است. ا کی رز ی ردان و درک 
«2» گنجانده شود پروردگار نیست, و آن چیزی که در هوا يا غیر آن یافت 
شود معبود [و در خور پرستش] نیست. او در هر چيزي وجود دارد ولی نه 
دو ده حضار آن‌و از هرچیری جدا انستتولن نه آن. کونه که از آن ضهان 
باشد, آن کس که مخالفی با او مقایسه شود و همتائی با او برابری کند؛ 
قادر و توانا نیست؛ قدمت او زمانی و گذشت روز کار نیست, و خدا در همه 
چا هست و توچّه به او سوی مخصوصی ندارد (به هر سو که روی آرید خدا 
همان جا است). 

از خرد و عقل نهان است, همچنان که از دیدگان ناپیدا, و ناپیدائی او از 
آسمانیان مانند ناپیدائینش از اهل. زمین است: ۳ به خدا کرامت 
است, و دوری از او حقارت. نه «فی» [که ظرف زمان و مکان است] در 
او جای دارد, و نه کلمه «|ز» (گاه) او را در زمان محصور و محد ود 
می‌سازد و نه «ان» (اگر) [که نشانه 


(1) یعنی وصف خداوند تنها از مجرا و مسیر خود او- تعالی ذکره- ممکن 
است. س‌ مم 

(2) مرحوم علامه مجلسی در معنی «بلاغ» و موارد تصحیف ان: «تلاع» و 
«نقاع» بیاناتی دارند. پس هر کس در پی ان است برای اطلاع به کتاب 
بحار الانوار ج 4 ص 301 و 302 مراجعه فرمایید. 
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تردید در کلام است] او را ملزم [نه در بند مکان است و نه محدود به 
زمان. و نه در قید تردید و اگر]. رفعت مقام او بدون صعود و فراز, و 
حضور او بی‌هیچ جابجائی است. نیست و نابود را بیافریند, و بود را از 
صحنه هستی بیرون برد. جز او را در یک زمان دو صفت نباشد. اندیشه به 
همان ایمان به بودن او تواند رسید, و اعتقاد به همان محض وجود اوست 
نه بصفتی جز در وجود اوء او خود خالق صفات است نه انکه با انها تعریف 
شنود. و باختیار او علوم شناخته: می‌شود نه انکه: او:با آن ابزار شناخته. شود: 
پس این خدای بی‌همتا و بی‌مانندی می‌باشد- پای و منژه است-. اوست 


سخنانی کوتاه از امام حسین علیه السلام «در زمینه‌های: پند» حکمت, زهد, و امثال آن» 


1- آن حضرت علیه السّلام در طیٌ مسیر خود به کربلا فرمود «1»: 
۱ 
زوال است؛ و جز رطوبتی که بر ته کاسه نشیند, و جز یک زندگی پست و 
کم ارزشی- مانند چراگاهی که جز گیاه زیانبخش و بیمارکننده دی آن کنر 
دیگری تمی‌روید- از آن باقن تمانده. است: 

ا ‏ ی صوا ‏ رارها وا اور 
چنین وضعی باید مرد باایمان آرزوی مرگ کند [و اين وضع اسفناک مومن 
را عاشق شهادت و لقای پروردگار می‌سازد] چرا که من مرگ را جز 
سعادت, و زندگی با ستمگران را جز ستوه فکر و رنجش دل ۳ 
براستی که مردم گوش به فرمان و پیرو دنيایند, و عقیده و آئین چون لعابی 
بر سر زبان آنان مي‌باشد که تا زندگیشان روبراه است آن را می‌چرخانند, 
و چون به گرفتاری آزموده شوند افراد دیندار کم شوند». 

2- به مردی که در حضور او از فردی بد گوتن و غیبت می‌کرد فرمود: ای 
مرده دشبت از بدکوتی. و غیبت برداره زیرا که ان خورای روزاته .سکهاق 
دوزخ است. 


(1) طبری از عقبة بن آبی العیزار نقل کرده است که گفت: حسین علیه 
السّلام در «ذی حسم» برخاست و سپاس خدای بگفت و او را ستايش کرد 
آنگاه فرمود: » 

اما بعد, آثه قد نزل من الأمر ما ترون و آنْ الدّنیا قد تنگرت 

- الخ» یعنی: «کاری «پیش آمد که می‌بینید و دنیا دگرگون گشته.- تا آخر 
خطبه». 
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3- مردی در نزد آن حضرت علیه السّلام گفت: احسان و نیکوکاری در غیر 
اهلش هدر رود, فرمود: این گونه نیست., بلکه احسان همچون بارش باران 
است که به خوب و بد می‌رسد. 

4 خداوند در مقابل گرفتن توان افراد؛ بار طاعت خویش از دوششان بر 
گیرد. و قدرت هر فردی را که برگیرد تکلیف از او بردارد. 

5- مردمی خدا را به چشمداشتی پرستیدند, این پرستش تاجران است. و 
گروهی او را از روی نرس عبادت کردند, و این عبادت بردگان است؛, و 
گروهی وی را برای سپاس و شکر پرستیدند و این پرستش آزادگان است. 


6- مردی پیش از هر سخنی رت حالت چطور است؛ خدا| نو 


را سلامت بدارد, آن حضرت بدو گفت: سلام بر هر سخن مقدذم است. 
خداوند سلامتت دهد, سپس فرمود: به هیچ کس تا سلام نکند اجازه ورود 
مد هید. 

7- اگر خدای سبحان بخواهد تدریجا بنده‌ای را غافلگیر کند. نعمت بسیارش 
دهد و توفیق شکرگزاری از او برگیرد. 

8- آن حضرت علیه السشلام طی نامه‌ای به عید ال بن عباس- فنحافی. که 
ید للم ی آهرا مین مد کی فرمود «1»: : انا بعد؛ شنیده‌ام که 
ابن زبیر تو را به طائف تبعید ساخته. امیدوارم که خداوند بدین سبب 
آوازه‌ات را بلند سازد و گناه نو بریزد, و جز این نیست که افراد صالح 
گرفتار شوند (گرفتاری از آن صالحان است) و اگر چنین بود که تنها در 
انچه دوست داری اجر و پاداش می‌بردی, پاداش تو کم و اندک می‌گشت. 
امیدوارم که خدا صبر و پایداری در گرفتاری. و سپاسگزاری به هنگام 
اسایش و رفاه را برای ما و شما بخواهد, و هیچ دشمن حسودی را به جهت 
[مشکلات] ما و تو شاد نسازد (یعنی: امیدوارم ما و شما را 


(1) نسبت این نامه به امام حسین علیه السلام نادرست است., زیرا 
ماجرای ید عید الله بن عباسن به طاتق بسن از شهادت: آن خضصرت: علیه 
السلام بوقوع پیوست. 100 اين نامه از جانب حضرت سچاد علی بن 
الحسین علیه السلام بوده, و ناسخ در نگارش «علی بن الحسین» دچار 
سهو شده و با تقدیم و تاخیر نام «حسین بن علی» را ۰ داشته است. 
یافت, نه «یمن». و ظاهرا نسخه تصحیف شده است. 
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مبتلا به سرکوفت دشمن حسود مگرداند), و السلام. 

9- مردی بخدمت آن حضرت علیه السُلام رسیده و درخواستی کرد, فرمود: 
خواهش و درخواست جز در اين موارد جائز نیست: خسارتی سنگین, فقری 
خوارکننده. يا ضمانتی سخت و گران. مرد گفت: جز برای یکی از این 
موارد به خدمت نرسیدم, حضرت دستور داد تا او را یک ند بزننکه تصالا 
ند هند. 

100- به فرزند گرامش حضرت سچاد علیه السلام فرمود: ای پسر جانم. 
مبادا آن کس که هیچ یاوری جز خدای جلیل و عزیز ندارد از تو ستم بیند! 
1 1- مردی از آن حضرت علیه السلام پر ستید: این فرمایش الهی: ما 
بیِعمّة ویک قحذت, یعنی: *و نعمت پروردگارت را با زگوی- ضحی . 1« 
یعنی چه؟ 

گفت: به فرستاده خود فرموده تا نعمتهائی که در دین بدو داده بر زبان 
جاری سازد و بمردم بگوید. 7 


یی ار اتضان (اضتات خر ان شرا خلن الب له الم ری 
اهل مدینه) حضور ان یرت رسید و خواست تا خواهشی کند, امام 
فرمود: ای برادر انصار, شخصیّت خود را از درخواست حضوری حفظ کن, 
ارت را وس امه راز ک هی تایه وتا ا رخا ون که 
بخواست خدل تو را شاد و خرسند سازد. او نیز نوشت: 

ای ابا عبد اللّه من به فلان کس پانصد سک طلا بدهکارم, و در مطالیه‌اش 
مرا به سنوه آورده: پس با او صحبتی فرما تا به هنگام فراخدستی و 
کشایش مرا مهلتی دهد. جچون امام ۳ نوشته را خواند به منزل رفت و 
کیسه‌ای حاوی هزار سکُه طلا را با خود آورد و او را گفت: پانصد سکه‌اش 
را صرف پرداخت قرضت کن. و از پانصد سکه الباقی در اه زندگیت مدد 
گیر. و حاجت و نیازت را فقط بر اين گونه افراد ابراز کن: دیندار, جوانمرد. 
خانواده‌دار. اما فرد متدین دار در حفظ دینش کوشد [و رویت را زمین 
نزند], و اما جوانمرد از مردانگیش حیا فف کندم و اما ِ خانواده‌دار 
می‌داند که نو آبرویت را بخاطر نیاز به او زیر پا نهاده‌ای, بنا بر این ابرویت 
را حفظ می کند؛ و تو را ناکام و محر وم باز نفی کرداند. 

3- برادران چهار دسته‌اند: 1- سودمند برای تو و خود, 2- و سودمند برای 
تو, 3- موجب زیان تو, 4- و برادری که نه برای تو سودی دارد و نه برای 
خودش زیانی. سوال شد: اینها را بیان فرمائید, فرمود: ان برادری که به تو 
و خودش سود می‌رساند رفیقی است که با این کار بدنبال دوام رفاقت و 
ار ار هه اه ایو ان سس اس مد رای مس دراه 
و هم برای خویش, 
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زیرا هنگامی که که برادری به کمال رسد زندگی هر دوشان نکو گردد., و چون 
دو رنگی و دگرگونی در آن رسوخ کند همه‌اش باطل گردد. و آن برادری که 
فقط به سود توست رفیقی است که طمع را از خود دور ساخته و تنها 
شیفته و ارزومند رفاقت و برادری است. پس چون این گونه است هی 
طمعی به دنیا ندارد, پس یک چنین رفیقی همه چیزش را به تو ببخشد. و 
شاوی سوت صان توت رف اس ما تاره ی 
می‌کشد, و اسرار درون پنهان می‌سازد, و در بین فامیل بر تو دروغ 
می‌بندد, و در تو همچون حسودان می‌نگرد, بر چنین کسی لعنت خدای 
یگانه باد! و آن برادری که نه سودی برای تو خودش ندارد, آن رفیقی است 
که خداوند او را انباشته از حماقت و نادانی کرده و از رحمت خود بسیار 
دور ساخته, این رفیق را می‌بینی که خود را بر تو ترجیح می‌دهد و از سر از 
تال عال ‏ می ان (فسم ال دار 

4- از نشانه‌های خوشبختی و سعادت همنشینی با خردمندان است., و از 
نشانه‌های نادانی مجادله و ستیز با غیر مخالف, و از علائم فرد دانشمند, 


نظریات می‌باشد. 

9 بی‌شی فرد: نا ایمان خدافندرا ساه: هو گیرد, و گفتار او را آینه تمام 
نمای خویش سازد؛ یک بار در تعریف مومنان بنگرد و دصر بار در وصف 
ستمگران. پس او بهمین صورت در نکات و لطائف بسر برد و از جهت 
خود در و و از زیرکیش در یقین و از پاکیش قوی و پرتوان ۳ 
6- از هر کرداری که موجب عذر خواهی است بپرهیز, که یقینا فرد مومن 
نه بدی می‌کند و نه عذر خواهی. و منافق پیوسته بدی می‌کند و عذر 
خواهی. ۱ 

7- سلام کردن هفتاد حسنه و ثواب دارد که شصت و نه تای ان از ان 
سلام کننده است و یک بخش ان برای جواب دهنده. 

18- بخیل کسی است که از سلام کردن دریغ می‌کند. 

9- هر کس که توسط نافرمانی خدا (گناه) مبادرت به کاری بکند, آنچه 
امد داز رود ان دشتس تروص وان اجه هی تویره ردنر تس رن آ ند 
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کفتازی از رفن خایداقا ایام علبدین عسیی, عیسا الکلات حن میت ماد یی سر اردری و 
امثال آن 


موعظه آن حضرت علیه السلام در روزهای جمعه برای پاران و پیروانش 


ای مردم, از خدا پروا کنید و بدانید که به سوی او بازمی‌گردید. پس هر 
کس کار نیک يا بدی کرده حاضر بیند [و بگونه‌ای شود] که آرزو کند ای 
کاش میان او و کارهای بدش جدائی دوری بود. خدا شما را از [نافرمانی] 
خود برحذر می‌دارد. 

وای بر تو ای آدمیزاد بی‌توچه, که تحت نظر باشی و از تو هیچ غفلتی 
نیست. به یقین سرآمد عمرت (مرگ) با سرعت بسویت روان گشته و 
شتابان بنو روی آورده, تو را می‌طلبد و چه نزدیک است تو را دریابد, آنگاه 
رت ای اس 
گورت شدی, آنگاه روحت را به تو باززگرداند, و دو فرشته «منکر» و 
«نکیر» برای بازپرسی و ازمونی سخت بر تو روی اورند (سرزده بر تو 
درایند). هان! همانا که آن دو (نکیر و منکر) ابتدا از پروردگاری که او را 
فا و را ام ۱ 
دین و کیشت که بدان پایبند بودی, و کتابی که تلاوت می‌کردی, و از امامت 
که طرفداریش می‌نمودی, و از عمرت پرسند که در چه سپری ساختی, و 
از مالت که از کجا اوردی و در چه راهی خرح کردی, پس (تا زنده‌ای) تمام 
هوش و حواست را جمع کن, و برای خود فکری کن, و پیش از ازمون و 
را ای وا و ای 
دینت بودی» و پیرو راستگویان و طرفدار دوستان خدا؛ 2 این صورت 
خداوند پاسخ صحیح را در فکر تو اندازد و زبانت را بح" گویا سازد. و 
بخوبی جواب کوتی: و حجّت و برهانت را در اندیشه‌ات جاری خواهر 9 
و به بهشت و رضوان الهی بشارت یابی (خبر خوش یابی) و فرشتگان با 
روئی گشاده و عطری دل انگیز با شما روبرو می‌شوند. و اگر عاری از آن 
صفات بودی. ؛ زبانت به لکنت افتد, برهانت باطل اید., و از پاسخ صحیح 
درمانده شوی, و به دوزج بشارت . یابی, و فرشتگان ِِ برای پذیرائتی نو 
با آبی جوشان, و داخل کردنت به آتش دوزخ, به استقبالت آیند. 

آدمیژاد! بدان که در پسش این قضایا روز .قیاهتی است که بزای. قلبها 
بزرگتر, 
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هولناکتر, و دردآورتر است, «آن, روزی است که مردم را برای آن فراهم 
آرند و آن, روز حضور همگان است «1», در آن روز خداوند اوّلين و آخرین 
را رح می‌آورن روزی که [برای زنده‌شدن مردگان] در صور دمیده شود, و 
گورها زیر و زبر گردند [تا اینکه زنده بیرون آیند]ء آن, روزی نزدیک ۳ 
آنگاه که دلها به گلوها رسد, در حالی که غمگین و پراندوه‌اند. آن روز از 


هیچ لغزشی نگذرند, و هیچ فدیه و بازخریدی نستانند, و از هیچ کس 
پوزشی نپذیرند, و جای توبه‌ای برای کسی نمانده, و هیچ چیز جز پاداش 
نیکوکاری و کیفر بدی در کار نباشد. پس هر کس که از زمره مومنان باشد 
[چنانچه] قدر ذژه‌ای نیکی نموده آن را بيابد. و هر کس که از اهل ایمان 
باشد و بقدر ذژه‌ای بدی کرده نتیجه آن را نیز بيابد. 

ای مردم, از نافرمانیها و گناهانی که خدای یگانه از آنها منعتان کرده, و در 
قرآن- که کتاب صادق است ی ی تزهیز کنیدا و آن 
زمان که شیطان ملعون 1 شما را به شهوات و خوشیهای نقد این سرا 
می‌خواند از مهلت داد خداوند و عذاب او خاطر آسوده مدارید, که 
خداوند می‌فرماید: ان ی ائْقوا اذا مَسَهَمّ طائْثت من السیّطان تدکروا 
فاذا هم مَبصرّون؛ یعنی. رات ۰ که پرهیزگاری کودنه چون 
ح از شیطان به ایشان رسد یادافر .نتنونده و بنا کاه بتضیرت: یا بند- 
اعراف: 21», و قلب و دلتان را آکنده از ترس خداوند کنید, و بیاد [ ون 
که به شما در بازگشتتان به سوی او همچنان که نوید پاداش نیکویش را 
داده است, بیم مجازات سخت خود را نیز داده است. زیرا آن کس که از 
چیزی بهراسد مراقبش باشد., و کسی که از چیزی بر حذر باشد آن را ترک 
کند, مبادا از شمار افراد ف له که و آرره‌هند زیور دنیا یاشید. آنان که بدیها 
با نیرنگ گردند, و حالم آنکه خداوند متعال می‌فرماید: أُ قأمن الذین مکروا 
السَینات آن خسف ال بهم الأرضَ أو تیم العدابٌ من حَْت لا یسْغژون* 
1 َاحْذَهَم ِ تقلیهة قما هم بمَعجزین * او یَاحَدَهمٌ علی تحَوّف, یعنی: 
«پس انا کبناتی "که بذنها به رن کردند ایمن شده‌اند از اينکه خداوند 
آنان را به زمین فرو ببرد؟ یا از جایی که آگاهی تدارتد داب بدسسان آید ۱ 
پا جان آنان را در گرماگرم کارشان بگیرد. پس [خدا را با گریز خودا] 
تاتوان کشدم تسد نبا آنان را بو حالن سونو 


(1) اشاره به آیه مبارکه (104 از سوره هود): ذلک یوم مَجْمَوغ له التاسْ و 
ذلک یوم منود می‌باشد. 
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بیم [یا کاستن نعمتها] بگیرد- نحل: 45 الی 47». پس توجّه کنید که خداوند 
شما را از رفتاری که در قرآن با ستمگران نموده برحذر داشته, و از نزول 
بعضی از انواع عذابی که در قران جماعت ستمکار را تهدید نموده ایمن 
مباشید, که خداوند در کتاب خود با نقل سرانجام دیگران شما را پند داده, 
و تن تفرگ خوشبخت کسی است که از غیر خود پند و اندرز گیرد, و به 
تحقیق خداوند در کتابش [قران] انچه پیش از شما با مردم ستمکار ابادیها 
نموده بگوشتان خواندهر آنجا که من فرما ید 

«پس از آن قومی دیگر پدید آوردیم». و فرمود: «پس چون عذاب را 


احساس کردند می‌گریختند [فرشتگان گویند:] «مگريزید, و به کامرانی و 
خانه‌های خویش باز گردید تا هنگامی که از شما بپرسند» پس چون عذاب 
بر ایشان نازل شد: «گفتند: وای بر ما که [از عبودیت خارج و] ستمکار 
بودیم», , پس اگر گوئید: «ای مردم . ! منظور خدا| از آن جمعیت تنها مشرکان 
است», ِِ چنین چیزی ممکن است, در حالی که او می‌فر ماید: و 
ترازوهای عدل و داد را در روز رستاخیز برپا می‌کنیم, که هیچ ستمی به 
کسی نشود, و چنانچه هموزن دانه خردلی باشد همه را ؛ به حساب آریم؛ و 
ما حسابگرانی دقیق می‌باشیم»؟! بندگان خدا! بدانید که بزاق مشرکان نه 
ترازوئی برپا شود و نه نامه اعمالی گشوده گردد, و جز این نبست که 
گروه گروه به دوزخ روند. و برپائی میزانها و گشودن نامه اعمال تنها 
مخصوص مسلمانان است. پس بندگان خدا! از خدا پروا کنید و بدانید که 
خداوند متعال ارانتنن دنیا را بر هی یک از دوستانش نیسندیده و آنان رانه 
در آن و به ِ و برق و جلای دنیا تشویق نکرده است, و جز این نیست 
1 0 ود سوکند که در آن برانتان مثلهائتی وم شد؛ 
و آباقزه برای آنان که اهل فکر و اندیشه‌اند آورده شد؛ بان ای موّمنان از 
شمار جماعتی باشید که در فکرند و اندیشه می‌کنند, لا قوّة الا بالله. 

و از آنچه خداوند شما را بر حذر داشته, که نقد زندگی این سرا ایست, 
چشم پوشید. خداوند می‌فرماید- و گفتار او حقر است- نها حل الحیاة 


عرو و 


ایا کماء أَثرَلناة من الیتماء قَاختلط وه رات ایض ها ال لاس و 
الالعام حتّي |ذا أحَدَتِ الارض ژخژقها و البتت و طرّ مها أنَفْمْ قادژون 
علها آتاها اه مَرّنا آللا و تهارا 
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0 خصیدا کان لَمْ تفن بالأئس گذلک نْقَصْلْ لیات لقَوّم یتَقکُرُون 


«تنها مثل زندگی این سرا به آبی ماند که از آسمان فرو فرستاده‌ايم پس 
با گیاه زمین از آنچه مردمان [از گندم و جو] و چارپایان [از علوفه] 
مق تون با هم دز اصلخت: ۲ کون زمتی ارایش حود را را کرفت و اراسته 
شد و آهل آن پنداشتند که خود بر آن توانائی دارند فرمان ما شبی يا روزی 
در رسد پس آن را چنان درو کردیم که گوثی دیروز هیچ نبوده است. این 
چنین آیات را برای افرادی که می‌اندیشند به تفصیل بیان می کنیم- یونس : 
ار ات سس سل ند به محمد 
صلی الله-غلبه:و ال وسلم فرفوده است: بو لا ترگئوا ای الذین ج طَلَمُوا 
فتقی که التات: نی یعنی: «به کسانی که ستم کردند مگرائید که آتش دوزخ به 
شما خواهد رسید», و به اين سرا و آنچه در آن است همچون اعتماد کسی 
که آن را قرارگاه و منزلگاه خود گرفته است پشت گرمی نکرده و اعتماد 


0 ری از آن تو توشه بر گیرید. پس همان 
کس که آن زا تخستین بار افرید و اباذش ساخت همو ویرانش سازد, و 

اس وا اس ان رورا را وا 
از خداوند یاری می‌جوئيم. امیدوارم که همو ما و شمارا در نقد زندگی دنیا 
از زاهدان قرار دهد, و در پاداش اخرتش از راغبان. که جز این نیست که 
ما از ان خدائّیم و بدو منسوب و وابسته. و السلام علیکم و رحمة الله و 


پند, زهد, حکمت 


خداوند ما و شما را از نیرنگ ستمکاران و جور حسودان و زور جائران 
نجات بخشد, مقمنان ! مبادا که این سرکشان و پیروانشان؛ از آرزومندان 
دبا گم لاه وه آشده نان کهسدسا و کالای پوستم تا و کیاه 
خشکیده نیست شدنیش در فردا روز؛ روی نهاده‌اند- شما را بفریبند. از 
انچه خداوند شم را بر حذر داشته بهوش باشید! و در انچه از این سرا 
بی‌علاقه‌تان خواسته زهد پيشه سازید, و بدان چه در این سراست چونان 
کسی که ان را خانه ابدی و قرارگاه همیشکی ساخته اعتماد نکرده و پشت 
حتهی مکنید, و بخدا سو گند برای شما انچه در دنیاست بر علیه خود 
شهادت می‌دهد [که عبارتند از:] جلوه‌گری ظاهرش, دگر گونی انقلابش, 
واه یوت اس و تسه اه نم را 
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کمنام و وامانده را بلند اوازه طف کند: و افراد شریف را کوچک می‌سازد, و 
فردا روز گروههائی را به آتش درمی‌افکند. پس در اين امور مطالبی 
شخص آگاه و هدار شایسته ملاحظه است. و همچنان افو و 
بازدارنده‌ای. و براستی پیشامدهائتی که در هر شبانه روز بر سر شما 
خآ رم از فتنه‌های گمراه‌ کننده و بدعتهای تازه, و قوانین جائرانه, و 
ناگواریهای زمان, و ترس از سلطان. و وسوسه شیطان؛ همه و همه دلها را 
از خواست درونش باز می‌دارد, و از راه راست و شناخت حق پرستان 
غافل می‌سازد, مگر آن عدّه اندکی که خداوند عزیز و جلیل [آنان را] حفظ 
نموده است. و گردش روزگار و دگرگونی حالات و سرانجام زیانبخش 
فتنه‌های تیا را تمی‌شناسد جر ان کسن که خداهو‌ند او را تکام دارد و انکه 
راه هدایت را پیماید, و میانه‌روی را پيشه خود سازد. ۰ سیسن بر این امور از 
زهد پاری جوید, و دائما انديشه کند. و از عبرتها درس گیرد و باز ايستد, 
پس در حسن ظاهر و جلوه‌های دنیا زهد پيشه سازد و از لذات آن دست 
بردارد و آرزومند و خواهان نعمتهای جاوید آخرت گردد. و تمام کوشش خود 
را برای آن بنماید, و مراقب هو ی باشد, و زندگی با ستمگران را منفور 
ندازدء بسن ایتجاست. که با دیده‌ای تیزبین به انجه در دتیاست سکزد, 1 [در 
نتیجه] فتنه‌های تازه و بدعتهای گمراه‌کننده. و بیداد پادشاهان ستمگر را 
دریاید_ بجان خودم سوگند شما چندان از امور اه 0 روزگار 
۳ که میتوانید با بهره‌ گیری ۳ آنها از گمراهان و 9 
و ستمگران و جماعتی که بناحق در زمین فساد می‌کنند پرهیز کنید. 

پس از خداوند مدد و پاری طلبید, و به طاعت خدا و کسی که از دیگران به 


پیروی و فرمانبری شایسته‌تر است باز گردید. 
پرهیز کنید! بترسید! پیش از پشیمانی و افسوس و هر و و ایستادن در 
برابر خدا, قسم به خدا که نتیجه و ثمر گناه هیچ قومی جز عذاب الهی 
نیست, و هیچ گروهی دنیا را بر آخرت ترجیح ندادند جز آنکه دچار سرانجام 
و عاقبتی شوم شدند. شناخت خدا| و انجام دستورات او دو یار هنشت 
ور کی کر سا اس ای ساسا 
بر انجام فرمان خداوند وادار می‌سازد و برمی‌انگیزد. بی‌شک دانشمندان و 
پیروان انان از شمار افرادی می‌باشند که خداوند را شناخته, و به فرامین 
او گردن نهاده و مشتاق اویند. و خداوند فرموده: 
نها کشت ال عن یاه الغلمای. بعتی سار فان تتدان که شا 
ادا ار 
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می‌ترسند- فاطر: 28» پس هیچ چیز اين دنیا را توسط گناهی مخواهید, و 
در دنیا سرگرم انجام دستورات خداوند باشید و اوقات و روزهای آن ۳ 
عنیمت شمارید, و برای آنچه که فردای قیامت نجات شما در آن است 
تلاش کنید. که این راه کم‌گناه‌تر. و به عذر و پوزش نزدیکتر, و به نجات 
امد شین است: بسن انخام نواعت دار برس کاری متام 
بدارید؛ و نیز طاعت ان کس که خداوند انجام دستوراتش را واجب ساخته. 
و کارهای دیگری چون طاعت سرکشان. و فریفتگی شکوه و جلوه دنیا را 
بر دستور و طاعت خدا و طاعت صاحبان امرتان مقذم مدارید. و بدانید که 
شما همگی بنده خدائید و ما با شما می‌باشیم., فردای قیامت سروری 
حاکم؛ بر ما و شما داوری خواهد کرد, و هموست که شما را نگه داشته و 
۳ 0 قرار می‌دهد, پس پاسخ را پیش از ایستادن و بازخواست 
و درآمدن بر پروردگار جهانیان آماده کنید, آن روز «هیچ کس جز به اذن او 
سخن نمی‌گویند» و به یقین بدانید که خداوند نه فرد دروغگوئی را تابن و 
تصدیق می کند و نه راستگوئی را تکذیب.: نه عذر در خور و بجائی را رد 
می کند, و نه عذر بیجائی را می‌پذیرد, بلکه حخت خداوند بر مردمان توشط 
تا و ایاضفای انشان ارت 

پس, از خدا پروا کنید و به اصلاح نفس خود و طاعت خدا و آنان که 
ولایتشان را پذیرفته‌اید بیردازید, امید است یکفرد از کوتاهی نمودن 
گذشته اش در راه خدا, و تضییع حق آو پشیمان شود [پشیمانی همان توبه 
است ],؛ یس از خداوند طلب ام تن کندم ۰ و به سوی او با زگردید, چرا که 
او توبه پذیرد و از بدیها در می‌گذرد, و میداند شما چه می‌کنید. پس از 
رقافت و ییا کاهارانزو بازی سس اسف فتسایی عماران 
پرهیز کنید! و از فتنه‌شان برحذر باشید و از آستان ایشان دور شوید, و 
9 10 فخالفت درو آنیتین جر وین حدل بر کند 


و نظرش را با خودسری بر دستور ولی خدا ترجیح دهد (تنها نظر خودش را 
بیذیرد), در آتشی درآید که زبانهو می‌کشد, و بدنهائی بی‌روح و عاری از هر 
سعادت را می‌بلعد, ایشان مردگانند و حرارت تن را تضش با نشند, یس ای 
دارندگان بینش عبرت گیرید! و خدا را بشکرانه اينکه شما را هدایت نمود 
سپاس گوئید, و بدانید شما هرگز از تحت قدرت خداوند به قدرت دیگری 
خارح تفی‌تننوید: ازی: خداوند. کردار شمارا فی‌نحرن. سستتن. پسوی. او 
برانگیخته و فراهم می‌شوید. پس اندرز را بکار بندید, و رفتار افراد صالح 
را فرا گیرید. 
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اشاره 


امیدوارم خداوند تو را «1» مشمول رحمت خود قرار دهد, بدان که خداوند 
بر تو حقوقی دارد که همه چیز تو را فرا گرفته است., در هر جنبشی که 
کنی, یا سکون و آرامشی که گیری, یا جایی که فرود آئي, یا هر عضوی که 
تکان دهی, یا ابزاری که بکار گیری, [خداوند را در تمام آنها حمّی است] که 
برخی بزرگتر و برخی کوچکترند, و بزرگتر از همه رعایت حقّ خود او- 
با که ام ات کی و تا کر اب توص ند تم درا نت 
یحو اما از آن منشعب می‌شود. سپس رعایت حقوق را برای 
بدن. ؛ بر اساس تفاوت اعضا؛ از سر تا قدمت لا زم دانسته, برای چشم و 
گوش و زبان, دست و پا و شکم و دامنت حقّی را بر تو واجب ساخته 
است. پس این اعضای هفتگانه است که به کمک آنها کارها صورت 
می‌پذیرد. 

سپس خداوند عزیز و جلیل برای کارها و افعال تو نیز حقوقی را لازم 
دانسته, برای نمازت؛ روزه‌ات؛ صدقه‌ات, و قربانیت؛ بر تو حقی واجب 
فرموده است. 

سپس حقوق از تو خارج و به افرادی که بر تو حقوق واجبی دارند می‌رسد, 
و ۳0 همه ۶ اسب 7 9 حقوق ور سپس بت و پس از آن 
می‌شود. - ۲ 

٩ ۱۱ ۱‏ را ۳ 70۳-6 
دافششن و علم. حصاحت نو را چی‌آنذشتنر و. یهد آن آن و .مولا و عالک: که 
است. و هر مدبر و مصلحت آندیشی رهبر و پیشوا است. 

است که در قدرت زیر دست توست. سپس در علم- زیرا نادان زیر دست 
دانا است 


(1 ان رهایت را شیم صدوقه اعلی. آلله سقامت. با اتکی اختلافن در ده 
کتاب خود «فقیه» و «خصال» مسندا آورده است, و از متن آن چنین 
برمی‌آید که «رساله حقوق» در اصل نامه‌ای بوده که از جانب آن امام به 
یکی از اضخاینش نگاشته شده. و در نقل آن بعضا تلخیض گشته انست: 

تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 237 

و بعد ان افراد نحت اختیارت؛ چون همسران تو و بردگانت. و حقوق 
خویشانت بسیار است: که بستگی به دور و نزدیک بودن نسبت خانوادگی 


دارد, که واجب‌ترین آنها بر تو حق مادرت. سپس پدرت. بعد فرزندت؛ و 
بنتن از آن برادرت؛ سپس بهمین ترتیب بر اساس آنزدیکی خویشان ادامه 
می‌یابد سپس حقّ ولی نعمتت که از قید بردگی آزادت کرده. و ح* آن 
کس که نعمتت را با آزاد ساختنش از یوق بردگی بر او جاری ساخته‌ای, 
سپس حقّ کسی که به تو احسان نموده, سپس حقّ اذان گوی نمازت. و 
بعد حق پیشنمازت. بعد [بترتیب] حقٌ همنشینت؛ بعد حق همسایه است, 
بعد حق رفیقت. بعد حق شریکت.؛ بعد حقّْ مالت بر توء سپس حق 
بدهکارت, بعد حقْ طلبکارت, بعد حقْ طرف معاملاتت, آن طرفی که بر تو 
ادعا دارد, و حقْ آن کس که تو بر علیه او ادعا داری, سپس حقّْ کسی که 
با تو مشورت می‌کند, و بعد حقّ آن کس که تو با او مشورت می‌کنی, و 
بعد حقّ آن کس که از تو طلب خیرخواهی می‌کند. و بعد حقّ فرد بزرکتر, 
بعد حقّ فرد کوچکتر, بعد حق سائل و درخواست‌کننده, بعد حق کسی که 
از او خواهش نمودی. بعد حق آن کس که با سخن يا عمل. عمدا یا سهوا 
بتو بدی کرده يا با ان دو به تو خوبی کرده. سپس حقْ همه همکیشانت, بعد 
حفر کفاری که در پناه دین تواند, سپس حقوقی که به مقتضای احوال در 
زندکی تندیداز قن ارت . پس خوشا بحال کسی که خداوند بر ادای حقوقی که 

بر او واجب ساخته یاریش نماید, و موفقش داشته و براه راست ارشادش 
فرماید. 


اشوین ] 


1- اما حق خداوند- که چون او را می‌پر ستی بسیار نو است-: هی 
شریکی برای او مگیری, پس چون با اخلاص چنین کنی, او نیز کفایت امر 
فرماید. 


2 و اما حقّ نفس تو بر تو این است که آن را کاملا در بندگی و طاعت خدا 
1 ۱ ۳/۳ 7۳ 
را رعایت کرده و ادا می‌کنی,: و برای این مهم از خداوند یاری طلب. 


[حقوق اعضاء] 


3- و اما حخ" زبانت این است که آن را از دشنام دادن گرامی داری» و به 
خیر عادت دهی؛ و به ادب و تربیت وادارش تضایین: و ان را جز در موارد 
نیاز و سود دین و دنیا بکار مگیری. و از سخنان یاوه زشت کم فائده‌ای که 
از ِ خسرانش ایمن نیستی. و درامدش ناچیز است. معافش بداری. 
و زبان, گواه عقل, و راهنمای بر 
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آن. نردم می‌شو: و آراستگی فرد خردمند به سبب عقل اوست. و 
زیبائی رفتارش در [زیر ] زبان او نهفته است. و لا قوة [ باه العلین 
العظیم. 

4 و اما حقٌ گوش تو این است که آن را راه و طریقی به قلب خود سازی 
تا از جز سخن خوش که در دلت خیری پدید آرد. یا رفتار و خوئی ستوده 
ندست آمز ایهم هش تداری: عون کوش دی هرودی کفتار به. فلت 


س‌ 


است که انواع معانی, چه خوب و چه بد را بقلب میرساند. و لا قَوّة الا 
بالله. 


5- و امّا حقّ چشم تو این است که آن را از هر ناروا و حرامی فرو بندی, و 
آن را جز در موارد عبرت انگیزی که در پرتو آن بینش يا دانشی می‌یابی 
بکار مگیری و فرسوده‌اش مسازی. زیرا چشم درب ورودی عبرت است. 

6- و امّا حقّ پاهایت این است که با آن دو راه حرام مپوئی, و آن را مرکب 
خود در راهی که موجب خواری پویندگانش می‌گردد نساخته و قرار ندهی. 
زیرا آن دو تو را حمل کرده و براه دین میکشانند. و [در پایان] جایزه از آن 
تو خواهد بود, و لا ق8ة الا بالله. 

7 و اما حقّ دست تو اين است که آن را به حرام دراز مکنی که با اين کار 
مستوجب کیفر خداوند در آخرت و گرفتار ملامت و سرکوفت مردم در دنیا 
می‌گردی. و از اموری که خداوند بر 1 دو واجب فرموده کوتاهش مساز, 
بلکه آن را با پرهیز از مباحات و اصرار بر مستحبّات, عزیز و گرامی بدار. 
پس چون در دنیا پرهیز نمود و شریف شد مستوجب پاداش نیکوی آخرت 
کزدن: 

8- و اما شکمت این است که آن را همچون ظرفی برای حرام- اندک با 
بسیار- مسازی, و حتی در حلال آن نیز میانه روی کنی, و آن را از حدّ 
تقویت به حدٌ حقارت و ناجوانمردی مرسانی, و چون به گرسنگی و : 
بیقراری نمود و اشفته شد بر ان مسلط شوی. زیرا ان سیری که صاحبش 
را مبتلا به مرض سوء هضم سازد کاهلی آرد و سستی و واماندگی, و 
موجب دوری از هر احسان و مردانگی می‌شود. و بی‌شک آن سیراب‌شدنی 


کف نکن شاف زا تاه ار اب مایم کم عفن وی ادا نیو 
مردانگی را نیز دور می‌سازد. 7 

9- و اما حق دامنت, این است که ان را بر انچه که بر تو حرام است حفظ 
کرده و پاک نگه داری, و با کمک فرو بستن چشم- که از بهترین یاوران 
است- و نیز با بسیار یاد مرگ بودن, و تهدید نمودن نفس به عذاب و 
ترساندنش بر آن مهم 
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کت ریت آچرا کدرا و این انا مات سید فا 
ات ول ول و 


حقوق کارها 


100- اما حقْ نماز اين است که تذاتف آن ور ود به در تام الهی است, و اینکه 
تو در پیشگاه خداوند ایستاده‌ای. پس چون این معنی و موقعیت را دانستی 
تو را سزد که در آنجز همچون بنده‌ای خوار و خودباخته, بیمناک و امیدوار, 
درمانده و زان شون دار تدم از کنبی. که .در فقابلش. با . ارافت. و 
سرافکندگی و فروتنی اعضا, و تواضع ایستاده است همراه با راز و نیاز 
نیکوثی که در دل با او دارد- در آزادی جانت که خطاها احاطه‌اپش نموده. و 
گناهان به نابودیش کشانده, به به او روی می‌آوری, و لا قوة الا بالله. 
1- و امّا حقّ روزه اين است که بدانی آن پرده‌ایست که خداوند آن را بر 
ام سا ی ار 
حفظ کند. و این گونه در حدیث آمده که: «روزه خود سپری در برابر آتش 
دوزج است», پس چنانچه تمام اعضایت در پرده و حفاظ آن آرام گرفت در 
این صورت به محفوظ ماندن [از آتش] امیدوار باش, اما اگر اعضا و 
جوارح را رها بسازی و بگذاری که در آزادی و پريشانی باشند, و مانع آنها 
از تجاوز از حذ نباشی از اپنکه پرده دریده شود و از ان بدر روی در امان 
نخواهی بود و لا قوّة الا بالله. 
2- و اما حق صدقه (کمک به نیازمندان) این است که بدانی آن؛ اندوخته 
و پس انداز تو نزد پروردگارت می‌باشد. و سپرده‌ای از آن توست که نیازی 
به گواه گرفتن نداری, پس چون بدین معنی پی بردی. :_تو بدان چه که در 
پنهان به امانت سپرده‌ای مطمئن‌تر از چیزی هستی که آن را آشکارا همی 
سپرده‌ای, و تو را سزد که آنچه با خدا آشکارا داشته‌ای سرژی و پنهان 
نمائی, و در هر حال و وضعی آن مطلب بصورت راز بین تو و او باشد, و بر 
آنچه بدو سپرده‌ای هیچ کمکی بر گواهی گوشها و چشمها- که گوئی بدانها 
خاطرجمع‌تری- بر آن مخواه, البثّه نه بدین صورت که تو نسبت به بر ؟ 
سپرده‌ات به خود اطمینان نداری. سپس بر هیچ کس بخاطر صدقه؛ مئت 
مگذار, چرا که آن برای تو است, پس چنانچه بدان بالیدی و مت نهادی از 
اينکه بروز کار همان کس که بر او منثّت نهادی گرفتار شوی خاطر آسوده 
مدز زرا این گواه بر این موضوع است که آن را برای خودت 
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نخواسته‌ای, چون اگر برلی خودت خواسته بودی هرگز بر کسی مثت 
تیا تین و لا قوة الا بالله. 
3- و اما حق قربانی این است که همراه با نیتی خالص برای خدایت بوده, 
و فقط بمنظور رحمت الهی و قبول او باشد, نه برای جلب نظر مردم. پس 
چون این گونه گشتی, نه خودنمائی و نه ریا نموده‌ای, و تنها خدا را در نظر 


می‌گیری: و بدان که خداوند را بدان جچه راحت است و میسور باید 
خواست. نه بدان چه سخت است و دشوار. همچنان که برای مخلوقات 
خود تکلیف را راحت نموده نه سخت و دشوار. و همچنین فروتنی برای تو 
بهتر از خان منشی است. برای انکه سختی و پرخرجی در افراد خان منش 
است. و رفتار متواضعانه نه زحمت داردرو نه خرج, زیرا موزون با سرشت. 
و موجود در طبیعت است.؛ و لا قوّة الا بالله. 


حقوق راهنمایان 


4- اما حق زمامدار حکومت بر تو این است که بدانی تو برای او وسیله 
شده‌ای, و او نیز بجهت سلطه‌ای که خدایش داده گرفتار تو گشته است. 
پس در خیرخواهی بدو اخلاص ورز. و بجهت نفوذی که بر تو دارد با او در 
نیفت و دشمنی مکن, و باعث نابودی خود و او مگرد. و برای عطایش از 
سر رضا و خشنودی؛ فروتنی و نرمش ۳9 دست از تو بردارد و 
زبانین مه ذبی. و که تسوا نذ. و بر این مهم از خداوند کمک گیر. و با او 
مبارزه و سماجت مکن, که در غیر این صورت او و خود را نافرمانی کرده و 
با این کار خود را در معرض رفتار ناپسند او قرار داده, و او را نیز بهلاکت 
میرسانی, در حالی که تو را سزد که بر ضدٌ خود یار او باشی, و در آنچه با 
تو می‌کند شریک او, و لا قوّة الا بالله. 

5- و اما حقَ کسی که عهده‌دار تعلیم تو می‌باشد: تعظیم او, احترام 
محضر او, خوب گوش دادن به سخنانش, و توجّه و رو کردن به اوست. و 
ای را ات ی هر ای تا ان 
بود, به اين است که عقل و خردت را برایش فارغ سازی, و فهم و هوشت 
را برای او حاضر, و قلبت را پاک گردانی. و توشط ترک خوشیها و کاهش 
شهوات بینش و دیده‌ات را برایش جلا دهی. و اینکه باید همچون رسول و 
فرستاده میان او و افراد نادان عمل نمائی. و پیام استاد را به وجهی نیکو 
بدیشان برسانی, و چون از جانب او عهده دار ابلاغ پیلم و ما تور قیام بدان 
کش در آدایش خیانت فکی,ره لا حول و لا قعم | باااه: 
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6- و اما حق مالکت (یعنی مولایت) همچون حق زمامدار و پیشوای 
حکومتت 9 با این تفاوت که اختیارات مولا بیش از زمامدار است. ۰ و 
اجرای دستوراتش در هر کوچک و بزرگی بر تو لازمست, جز اینکه بخواهد 
تو را از حقوق واجب الهی خارج ساخته. و میان تو و حقّ خدا و حقوق مردم 
جدائی افکند. پس چون حقّ خدا را بچا آوردی به ادای حقٌ او بازگرد, و به 


" س 


آن مشغول باش و سرگرم, و لا قوّة الا بالله. 


سپس حقوق زیردستان 


7 انا حففی عبت تحت سلطدات: این اشت که ندانین آنانرا به.بر کت 
قدرت و توانت رعیت خود ساخته‌ای, و ایشان نیز به جهت ضعف و زبونی, 
زیردست و رعیْت تو شده‌اند, پس چه چیزی بهتر از اين که کسی ناتوانی و 
خواریش تو را [از هر شری] کفایت کرده (خاطرت را اسوده ساخته), تا 
انجا که او را زیردست تو نموده, و دستورت را انچنان در انان نافذ ساخته 
که با هیچ توان و قدرتی قادر به سرپیچی از تو نمی‌باشند. و هر جا که از تو 
به ستوه آیند فریادرسی جز رحمت و حمایت خداوند. و صبر و پایداری چیز 
دیگری ندارند, و چقدر شایسته تو است که از این عزژت و نیروی خداداد- 
که با آن پیروزشده‌ای- شکرگزار باشی. 

و هر کس که شکر خدا را پجای ارد خداوند بر نعمتی که او را بهره‌مند 
با حفه تیف ای و ۷ 8وه ۱۱ بالله: 

8- اما حق زیردستان علمی تو (یعنی شاگردانت) این است که بدانی 
خداوند در آن علم که به تو بخشیده و گنجینه حکمتی که بتو ارزانی داشته؛ 
تو را قیم و سرپرست ایشان ساخته است, پس چنانچه در این مأموریتی 
که خداوند بتو داده بخوبی عمل نمودی؛ و در بریاداشتن ان وظیفه همانند 
خزانه‌داری مهربان؛ و خیر خواه- مانند مولا به بنده‌هایش-؛ و همچون 
ماموری که چون فرد نیازمندی را بیند از اموال تحت اختیارش به او میدهد 
صابر و شکیبا باشی؛ در این صورت تو سرپرستی بیدار و هوشیار بوده, و 
برای اين کار خادمی با ایمان هستی, و گر نه رفتار تو با خداوند خائنانه 
بوده؛ و با خلق او ستمکارانه باشد, و با اين رفتار خواهان سلب آن نعمت 
الهی و خواستار رفتار قاهرانه او شده‌ای. 

9- و اما حقْ همسرت- که با پیوند زناشوئی زیردست تو شده- این است 
که نداتی خدای عر و جل او را مایه آرامش و راجتی, و همدم و نگهدار تو 

ساخته, 
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و نیز باید هر کدامتان به شکرانه وجود همسرش خدا را شکر گوید, و بداند 
که این نعمتی از جانب خدا بر او است. و واجب است که با این نعمت خدا 
(یعنی همسر) خوشرفتاری کند, و او را احترام دارد, و با او بسازد و 

ملایمت کند, هر چند که حو تو بر آن زن سنگین‌تر. و طاعتت بر او لازم‌تر 
است- در هر چه بخواهی يا نخواهی- تا آنجا که گناه نباشد, که براستی با 
وی مهربانی کردن و تفریح نمودن حقّ او است. و در صورتی محل آرامش 
خواهد بود که کامجوئی و لذتی که ناچار به انجام آن است رعایت شود و 

این و ار شرکی اشعم و لا قفوم بااا 


(20- و اما حقر برده و غلام زیردست نو این است که بدانی او آفریده 
پروردگارت, و گوشت و خون تو است. و اينکه تو تنها مالک او میباشی, نه 
اینکه : نو سازنده او باشی نه خدا,؛ تو گوش و چشمی برایش نساخته‌ای, و 

۱ وک ۱ ۳ 
را مسر تو ساخته. و تو را امین خود بر او قرار داده, و او را برسم امانت 
تراسا با دا ای را عقط یرما مار اس رد 
داشته باشی, و از انچه خود میخوری بدو بدهی, و از لباسی که می‌پوشی 
بدو بپوشانی, نه اينکه او را بکارهای سخت تحفاره: 1 پس اگر او را 
نخواستی. از مسئولیت الهي او خارج و کر | فرد دیگر 
تعویضش کرده, و با این کا ر آفریده خدا| را [۳ نداده‌ای, و لا قوة [ بالله. 


حقوق خویشاوندان 


1 2- پس حقّ مادرت این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است 
که هیچ کس فردی دیگر را در آنجا حمل نمی‌کند, و از میوه دل خود چیزی 
بتو خورانده است که هیچ کس بدیگری نمیخوراند. و با گوش و چشم و 
دست و پا و مو و پوست [و خلاصه] تمام جوارحش تو را حفاظت نموده و 
از تو نگهداری کرده, و از اين کارش هم خژم و شاد بوده» و در عین حال 
مراقب بوده, و در ایام بارداری هر ناگواری و درد و سنگینی و غم و 
اندوهی را بجان خریده و تحقل نمود, تا آن موقعی که دست قدرت الهی 
تو را از او فارغ ساخت و بر پهنه زمین آورد, از ان ببعد خوش داشت که تو 
سیر باشی و او گرسنه, تو پوشیده باشی و او پرهنه, تو سیراب باشی و او 
تشنه: و بر تو سایه بکستراند و خود در برابر افتاب باشد و با سختی خود 
تو را به رفاه اندازد, و با بیخوابی خود خواب را بر تو شیرین کند, مادر 
تحف العقول / ترجمه جعفری, ص: 243 
اندرونش ظرف تو, و دامنش محل آرامش تو, و پستانش ظرف آب توء و 
جانش پناه تو بوده است. و فقط بخاطر تو متحمل گرم و سرد دنیا شده 
است, پس بهمان اندازه هم تو از او تشکر کن, و آن را جز بیاری و توفیق 
خداوند نتوانی ! 2 و اما حق پدرت اين است که بدانی او ريشه وجود نو 
می‌باشد و تو شاخه اوثی, و بی‌شک اگر او نبود تو نبودی, پس هر وقت در 
وجود خود نعمتی را- که خشنودت می‌سازد- مشاهده کردی, بدان که پدر 
تو ريشه و اصل آن نعمت بر تو باشد (یعنی آن نعمت را از پدر داری) و 
بهمان اندازه حمد و سپاس الهی را بجا اور [و لا قوّة الا بالله ‏ 
23- و اما حق فرزندت: توجه بدین امر است که او از تو می‌باشد (بعنی: 
شاخه‌ای از شاخسار وجود تو است) و در چند روز اين دنیا خیر و شژش 
وابسته به تو است. و بدانی که یقینا از جمله وظائفی که بر عهده‌ات 
گذاشته شده؛ از قبیل: 
تربیت نیکو, راهنمائی بسوی پروردگارش, یاری و مساعدتش در طاعت 
خدا- در باره خود و او- مسئول صف تا لت و در این تکلیف به ثواب میرسی 
و یا مجازات می‌گردی. پس در این باره همچون افرادی که توسشط حسن 
اثرشان بر فرزند؛ نامه عمل خود را در اين چند روز دنی قی ارات رفتار 
کن, و در تربیتش آن نوع بکوش که نزد پروردگارش- از آنچه بین تو و او 
شده و برای او از خدا مدد گرفته‌ای- معذور باشی, و لا قوة الا بالله. 
24- و اما حق برادرت این است که بدانی او همجون دستت یاور نو 
می‌باشند. که ار را می‌گشائی, و مانند پشت و تکیه‌گاه که بدان تکیه 
قفن که دم وناز کنخ و آسنت که‌ یر ان اعتفاد خی کنی: و نیروی تو است 


کنیا آنحصا ری کر پس او را سلاح نافرمانی خدا مساز, و وسیله ستم 
به خلق خدا قرار مده, و پاریش را در باره خودش؛ و کمک نمودن به او در 
برابر دشمنش, و حائل شدن میان او و شیطانهایش, و نصیحت و 
و , و توجه به او در راه خدا| را هرگز وامگذار و از آن کوتاهی 
مکن, و اين در صورتی است که مطیع فرمان پروردگارش باشد و آوامر او 
را بخوبی پاسخ گوید, و گر نه باید خدا نزد تو مقدّم و گرامی‌تر از او باشد. 
5 امّا حقْ آن مولایت (1) که تو را از یوغ بندگی آزاد کرده اين است که 
بدانی او مال خود را در باره‌ات خرج کرده, و تو را از ذلت و وحشت و 
به 
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افتخار آزادی و آرامش آن خارج ساخته و بیرون برده, و از گرفتاری 
مملوک بودن آزادت نموده, و حلقه‌های [زنجیر] شرد کین | و تو جدا 
کرده, و عطر دل انگیز عژت آزادی را برایت فیدر تسوا ان ندان عم ره 
ِ خارح ساخته, و سختی را ّ نو دور نموده, و زبان عدل و داد را 
یت گشوده, و مال دنیا را برایت ه مباح کرده, و تو را صاحب خودت 
ی و از اسارت رهایت 9 و برای عبادت پروردگارت اسوده 
خاطرت نموده است., و بدین جهت تن به کسری مالش داده (یعنی تحمّل 
کم شدن مالش را نموده) پس بدان که او در زمان حیات و مرگت؛ بعد از 
خویشاوندانت از نزدیکترین مردمان به تو خواهد بود و از تمام خلق در 
یاری و کمک و مساعدت تو- در راه خدا- شایسته‌تر می‌باشد. پس در 
ار هه | بر او مقذم مدار. 
6- و اما حخ" آن مولائی «1» که تعمت. از اخیتنن. را نف بر اوخاری شاختی 
انزن. استه که بدانی یی خداونه نو زا خامیر مان باون و سا فام او 
ساخته, و او را برایت همچون واسطه‌ای بین خود و تو قرار داده, و از این 
رو در خور آن است که تو را از آتش باز دارد. پس این پاداش برای تو در 
آخرت: است: [و باداش دای اه این ات کهدا اکر «ز,دیا حوشاونده 
نداشته باشد به تلافی مخارجی که برای [آزادی ] او متحمّل شدی و 
وطا نف که بویال ان اعاه امه را آز‌ارت تور رده اکن بر 
چنانچه رعایت حقوق او راینکنی بیم آن می‌رود که میراث ث او برایت ت حلال و 
گوارا نباشد, و لا قوّة الا بالله. 
27- اما حقَ کسی که به تو نیکی و احسانی نموده. : تشگر, یادآوری احسان 
او, نشر گفتار نیکو در باره اوء و در اموری که میان تو و خدای سبحان 
ممانشه آدسن اناش پراش ها کی سس اکن چین کی شیر امرا در 
نهان و اشکار بجأ اورده‌ای, پس در صورت امکان احسان او را تلافی کن؛ و 
گر نه باید منتظر فرصت باشی, و خود را برای جبرانش آماده سازی. 
0 ناخ آذان کسانی ات کیدانی کسی که بان نماد شمه مت وه 


)1 زابطه <«ولاء» میان دو‌تفر از انجا بدید می‌اید که یکی از آن:دو دیکری 
را آزاد کند, و در این حال هر دو رز نسبت بیکدیگر «مولی» می‌خوانند, یکی 
مولای آزادکننده, و دیگری مولای آزاد شده, و امام سچاد علیه السلام در 
انجا حه یار ان راطع فرازی حوا کا نم بان خر شوه ارف 
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پروردگار را بیاد تو می‌آورد. و تو را به بهره و نصیبت فرا میخواند. و بهترین 
یاران تو بر انجام فریضه‌ای که خداوند بر تو تکلیف کرده است می‌باشد, بنا 
ند این ار اد‌هنجون کسی که بهخو اخسان فده یر فد ردان کن ۰ و 
اه خود در خانه‌ات بدین امر اهتمام داری [یا از وی عم و ناراحتی 
دا ای هام ای مایت ب کم صا رات کسام 
بر ی اس المی بن ی راه اوست موی ور هر ال ها 
آر, و لا قوّه / بالله. 
تضانند کون تو را ی پروردگارت بعهده گرفته است, او از جانب تو سخن 
هی کوید نه نو از طرف اوء او برایت دعا می کند نه نو برای اوء او در 
باره‌ات درخواست می‌کند نه تو در باره اوء و نگرانی و اندوه ایستادن در 
پیشگاه خداوند و درخواست نمودن از او را همو از تو کفایت کرده, یس 
چنانچه در قسمتی از این امور کوتاهی پا تقصیری صورت راد بر عهده 
اوه تور | کر حضا کار باشد تو شریک او نیستی و او بر تو فضیلتی 
ندارد, پس جانش را سپر جان تو کرده, و نمازش را سپر نمازت, از این رو 
اند در ببال آع کج آورژه اش از او تشک میا شگر ار کی و( 
ون لا بالله. 
0 و اما حق همنشین این است که با او نرمخو و خوش برخورد باشی, و 
در سخن گفتن با او انصاف بخرج دهی (یعنی: در سخن گفتن با او همان 
شیوه را پیش گیری که میخواهی با تو داشته باشد), و دیده‌ات را یکباره از 
او برنگیر, و هر گاه با او سخن می‌گوئی قصد تو فهماندن وی باشد, و 
چنانچه تو همنشین او بودی هر چند در برخاستن از نزد او ازادی, و او نیز 
چنانچه همنشین تو بود هر چند در ‌برخاستن از مجلست مختار است. ولی 
تو جز با اجازه او برنخیز, و لا فوّة الا بالله. 
1- و امّا حق همسایه: در پشت سر و نبودش حفظ و نگهداری اوء و در 
حضورش گرامیداشت و احترام او, و در حضور و غیاب, یاری و کمک به او 
است. (در پشت سر او را حفظ کنی. ۱ 9 
خال باری و کت را از اه وت مار بای ار یی سای مر 
نمی‌باید از سر کنجکاوی به جستجوی بدی او پردازی تا ان را بفهمی. پس 
چنانچه از سر اثفاق و بدون هیچ عملی بدان بدی پی بردی باید برای حفظ 


و نگهداری آنچه فهمیده‌ای همچون دژی محکم و پرده‌ای ضخیم باشی, که 
چنانچه نیزه‌ها سینه‌ای را 
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بشکافند- بخاطر دست یافتن بر ان- بدان راز پی نبرند. مخفیانه به 
سخنانش گوش مدهی (گفته دیگران را در باره‌اش مپذیر), در گرفتاری و 
سختی تنهایش مگذاری. در هیچ نعمتی بر او حسودی مکنی, و باید از 
لغزشش درگذری و خطایش را نادیده گیری, و چون با تو نادانی کرد حلم و 
بردباریت را از او دریغ مداری (یعنی با او بردباری کن). رفتارت با او 
پیوسته مسالمت امیز باشد تا زبان دشنام و ناسزا را از او دور سازی. و 
جله قرو ناضع ظاهری: را دز او بهاتر کی بو بزرگواراه ‏ آو مسرت 
نمائی, و لا قوّة الا بالله. ۲ ِ 

2- و اما حق دوست و رفیق این است که تا انجا که میتوانی به ائین فضل 
و احسان با او دوستی کنی, و اگر نشد در مصاحبت با او از حد انصاف 
خارج نشوی, و همان طور که تو را گرامی میدارد ِ را گرامی داری؛ و 
چون از تو پشتیبانی کرد از او پشتیبانی کنی, مبادا در کا ر نیکی بر تو پیشی 
کیرد 1 پس اگر پیشدستی کرد آن را تلافی کن. و,در آاموری که سزاوار 
دوسنی ۳ در حقش کوتاهی مکن؛ , خود را قوی دار که خیرخواه و 
نگهدار او باشی, و بر طاعت پروردگارش کمک و یاریش نمائی و در ترک 
گناه پار و مددکار او بااشی. سیس بر او مایه رحمت باشی نه عذاب. و لا 
قوّة الا بالله. 

3- و اما حق شریک این است که در غیاب او کارش را بر عهده گیری, و 
در حضورش نیز همتای او انجام وظیفه کنی, و همچنین به رأّی رد 
پیش از مشورت با او تصمیم مگیری و بدان اقدام فکفمن: | نعنضف خودر آی 
مباش) همچنان که مالش را حفظ می‌کنی در هر کم و بیشی تجاوز را از 
خود دور دار, زیرا در حدیث است که: «دست پرکت خدا تا زمانی بر سر 
دو شریک است که خیانت نکنند», و لا قغْة الا بالله. 

4- و اما حق مال این است که آن را جز از راه حلال بدست نیاوری, و جز 
در راه مشروع خرج نکنی, آن را بیجا و در غیر موارد مربوطه خرج مکنی, 
و از موارد بجا و مربوطه‌اش دريغ مداری, و مال چون از ان خدا است ان 
را جز به راه اوء و غیر سبب و وسیله قرب به او قرار مدهی. و ان کس را 
که محتمل است سپاست را نگوید [در بردن ثلت] بر خود ترجیح مده که در 
غیر این صورت در خور آن است که جانشین خوبی در اموالت نباشد, و در 
ان رعایت طاعت پروردگارت را نکند. 

و تو با این کار به بهره‌مندی او از مالت وی را کمک کرده‌ای, و چنانچه در 
مالت و 
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آن ارث بجای مانده به شیوه‌ای بسیار نیکو رفتار کند که در این صورت به 
طاعت پروردگارش عمل نموده و در نتیجه غنیمت را او ببرد. و با ر گناه و 
افسوس و پشیمانی همراه با مجازات بر گرده تو بماند. و لا قوّة لا باللّه. 
یش انا حی طلیکارت این است که اکر مالی«ازی‌ظلتش را رداره.ت 
آسوده خاطر و بی‌نیازش سازی و او را ندوانی و امروز و فردل نکنی در 
پرداخت چفّش سهل انگاری نکنی که بتحقیق رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله و سلم فرمود: «سهل انگاری فرد دارا و توانگر (در پرداخت حق 

طلبکار) ستم است». و اگر تنگدست بودی او را با گفتاری نیکو خشنود 
ها و از او تقاضای مهلت نمائی, و به شیوه‌ای که 
هرا تساو مار اا اماار وا اه سا و مان را اه 
بودن اين معامله جمع نکنی (یعنی: با اين کار او را از نسیه دادن و خیر 
رساندن دلسرد مسازی)؛ کة بی‌شک این بستی و.فروهایکی انست: و لا قلاخ 
الا بالله. 
ان مسا فا ات ار ات ری روت 
دی :نی و تکذیب ننمائی» و غفلت زده‌اش مسازی, و گولش نزنی, و او 
ی و ی اه رت 
آنجا که میتوانی بزایس‌ کوشی: و ان کم بی‌شی فریفن.و اعفال, کسی 

که بتو اعتماد نموده حرمتش همچون حرمت ربا است, و لا قوّة الا بالله. 

7 و ما حقّ مدعی (خصمی که ادعائی بر ضدٌ تو طرح کرده) اين است 
که اگر اثعایش حوم و درست بود دلیلش را بر هم نزنی, و اذعایش را 
باطل نسازی, تا به نفع او خصم خود شوی, و بر آن داوری کنی, و بدون 
حضور هیچ گواهی, گواه او باشی, که بی‌شک این [نوع رفتار] حق خدا بر تو 
می‌باشد. و چنانچه ادعایش ناحقّ و باطل بود با او ملایمت کنی و او را از 
آن عمل به وحشت اندازی, و به آئینش سوگند دهی, و با یاد و ذکر خدا 
شداّت و تندیش را بشکنی, و از یاوه‌سرائی و جنجال- که نه تنها بدخواهی 
دتتسکت را ازته دقع نکن نلکه تویرا گرفدا ر گناهش نیز بسازد- پرهیز کنی, 
که بدین خاطر تیغ دشمنیش را بر تو تیز کند, که نی گرم تانشنند.ی 
زشت شرانگیز است و سخن پسندیده و خوب شر برانداز است (یعنی: 
سخن زشت آتش فتنه, را شعله‌ور می‌سازد و سخن خوب آتش فتنه را 
خاموش)؛ و لا فقو الا بالله 
خن ی کر ی ایا ار 
ادذعایت 
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حقْ بود در گفتگوی با طرف نیکو سخن گوئی, چرا که ادعا در گوش مدعی 
علیه (یعنی آنکه بر علیه او ادعا می‌شود) بسیار سخت و ناراحت‌کننده و 
گوش خراش تا و برای گریز از دعوا بطور خلاصه و بنرمی و آرامش و 


روشنترین گفتار و لطف کامل با او بحث کنی, و با اين طرز رفتار دلیل و 
برهانت را بر او عرضه داری, و با کشمکش با او به قیل و قال از دلپلت 
و و لا قوّة لا بالله. 
9و شا خق کنسی که با تو مشورت: می‌کند این ات که اکر فک خوبی 
برایش داری در خیرخواهی و نصیحت او بکوشی. 0 راهنمائی کنی؛ 
آنچنان که اگر 7 تو بجای او بودی همان کار را می‌کردی, و این طرز رفتار 
ام امه رات فیلات امد ر مایت گرا موم 
و خشونت از امتشن را به غم کشاند, و اگر برایش هیچ فکری به ذهنت 
هه و ی 
خود می‌پسندی باید او را به وی راهنمائی و ارشاد کنی, در نتیجه تو با این 
طظر. رفتار نم در‌باره‌اش کوناهی کردهاود و نه هنم راهتمانی را از او در 
داشته‌اي, و لا قوّة الا بالله. 
0 و أمّا حقّ راهنمایت این است که چون تو را به نظری که موافق به 
نظر و فکر تو نبود راهنمائی کرد او را متهم نسازی, زیرا مردمان در 
نظریات گوناگون بوده و دارای اختلافند. پس چنانچه به نظریه‌اش مشکوک 
بودی ازادانه عمل کن, ولی تهمت زدن به او- در حالی که شایسته مشورت 
است- بر تو ممنوع و غدقن است. و پیوسته بپاس این رفتار- که بتو نظر 
داده و بخوبی خیرخواهی و نصیحت کرده- از او تشگر میکنی, پس چناأنچه 
مناسب و موافق با تو نظر داد خدا را سپاس میگوئی و آن را از برادرت با 
1 می‌پذیبری؛ و در جبران آن- چنانچه زمانی به تو پناه آورد و توسٌل 
جست- منتظر فرصت میباشی (تا جبران آن اخلاصی که با تو ورزیده در آن 
روز که از تو راهنمائی خواست بنمائی), و لا قوّة الا بالله. 
1 انا حق کی که از جق تضیحت .می‌ظاید. (تصیحت واه این انعت 
شرط نصیحت را براه صواب تا انجا برایش بجا اوری که میدانی قبول 
می کند (یعنی به آن جامه عمل می‌پوشاند) ِ همی کوش ۳ بگونه‌ای 
گوش‌نواز و در حدود عقلش با او سخن گوی, که بی‌شک هر خرد و عقلی 
دارای سطح انديشه‌اي اتت. که انس را هی تا نفد یم دی ری اور 
راه و روش تو با او توام با مهر و محبت 
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باشد. 
2 و اما حق نصیحت‌کننده (یعنی مشاور) اين است که در برابرش نرمش 
و ملایمت نشان دهی, و دل بدو دهی, و به سخنان او گوش دهی تا نصیحت 
او را دریابی و بفهمی, بسن در آن:تضیحت: آتدیشه کر که اگر درست بود 
خدا را سپاس گوئی و از او بیذیری و قدرشناسی کنی, و اگر [پس از 
انديشه دریافتی] سخنش موافق صواب 2 مهربان 
میباشی. متهمش مسازی, و این را بدانی که در نصیحتت فروگذاری 


ننموده, جز اینکه اشتباه فهمیده و به خطا افتاده است.؛ مک آنگة نزد نو 
سزاوار تهمت گشته باشد, که بنا : بر این در هر حال به کار او هیچ اعتنائتی 
مکن: و لا قوّة الا بالله. 
ویو الاح فرد کمتنیبال این است که او را بجهت [بالا بودن ] ستش 
محترم داری و بخاطر اسلامش تجلیل نمائتی, اگر در اسلام دارای سوابق 
درخشانی بود او را [در همه حال] مقذم داری, و با او دعوا و کشمکش 
نکنی, نه در راه بر او پیشی گیری و نه پیشاپیش او راه روی, و نه او را 
نادان شماری. و جتانجه با نو خاهلاته رفتان کرد تحمل, کنی».وبه جی اشلام 
اسلام است؛: و قوة [ باه 
4 و آشا خق فرد حردسال: مهزباش,نمودن:با ای پزورش اور آموزش او 
ذشت و بخشیدن از او, پرده پوشی [بر عیوب ] اوء ملایمت با او و پاری 
کردن او, و پوشاندن خطاهای کودکانه او- زیرا این طرز رفتار موجب توبه 
و باز گشت است-, و مدارای با اوء و عدم تحریکش [با عیبجوتی و 
خرده‌گیری], که بی‌شک این برخورد به هدایت و رشد او نزدیکتر است. 
و نا وت سای : عطا کردن به او وقتی صدق گفتارش را باور کردی, 
و توانستی نیازش را برآوری, و برایش در آن گرفتاری دعا کنی, و به 
خواسته‌اش جامه عمل پوشانی, و اگر در صدق گفتارش مشکوک بودی و 
او را متهم می‌داری و قصد 7 را نداری, از اینکه آن از دامهای 
شیطان باشد خاطر اسوده مدار, چه بسا میخواهد تو را از بهره‌ات محروم 
سازد. و میان تو و قرب به پروردگارت جدائی افکند. پس با پرده پوشی او 
را واگذار و با رفتاری خوش رد کن, و چنانچه در وضعی که از او میدانی بر 
نفس خود چیره و غالب امدی و بدو چیزی دادی. همانا این روش از 
استوارترین کارهاست. 
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6- و آا حق کسی که از او چیزی بخواهند این است که اگر عطا کرد 
همراه با ی از او باشد, و در عدم عطایش او را معذور 
داشته. و گمانت را بدو نیکو داری (خوش بین باشی) و بدانی که اگر عطا 
نکرد مال خودش را ی ملامتی نسبت به مال خود ندارد, هر چند 
[بخود] ستمکار باشد, که بی‌شک انسان بسی ستمگر و ناسپاس است. 
7 و أَما حقَ کسی که خداوند توسط عمل او تو را شاد ساخته این است 
که اگر قصد او بدان شاد نمودن تو بوده ابتداء خدا را حمد گوثی. سپس در 
مقام پاداش بهمان اندازه از او تشکر کنی, و بنا بر فضیلت پیشدستی, در 
جبران و تلافی نمودنش منتظر فرصت باشی. و چنانچه [در این واسطه ] 
قصد او تو نبود. حمد الهی را بجای آر و خدا را سپاس گوی و اين را بدان 
که آن شادی از جانب اوست, واه ضایه خرستدی اه هر و آن کر را که 


واسطه نعمت الهی بر تو شده دوست بداری و پس از این برای او ارزوی 
است- هر چند که قصدی نداشته باشد, و لا قوة الا بالله. 
8 و اما حق کسی که دست تقدیر او را واسطه بدی به تو- در گفتار یا 
کردار- نموده, این است که اگر از روی عمد بوده؛ بخشش و گذشت از 
ی ام ی برایش ريشه کن کند, و هم 
رفتار نیکوئی است همراه با دیگر از مزایای اخلاقی که در پی دارد. که 
براستی خداوند می‌ف فرماید: 
و هن ائتضر بَعد طلمه قاولتک ما عَبهم من سبیل, یعنی: «و هر آینه هر 
کس که کین ستاند پس از آنکه : 7 1 
تعژض و سرزنش] بر آنان نیست+ شوری: 41», تا آنجا که فرماید: [و لمَنْ 
صبر و عْقَرَ] ان ذیک لمن عَرّم الأْمُورٍ, یعنی: « [و هر که شکیبائی ورزد و 
در هر ات از کارهای رو و و استوار است- شوری: : 43», و نیز 
فرماید: 5 ان عاقبتم فعاقبوا بمثئل ما عَوقبتم به و لین صَبر نت لح 
للصّابرینر یعنی: «و اگر سزا می رین مانند انجه. بشما ۲ ۳۳ 
دهیدر وداگر شکیباتی: کنید. ان برای شکیبایان بهتر اشتد تخل: ۸120 ابن 
شیوه رفتار در عمد و قصد است. پس چنانچه از روی سهو بود و قصدی در 
کار نبود با قصد انتقام بدو ستم مرسانی, که در این صورت بر کار خطا و 
سهو او را مجازات نموده‌ای, و با او ملایمت کن, و تا انجا که می‌توانی با او 
خوشرفتاری کنی, و لا قوّخ الا بالله. 
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9- و آمّا حق اهل دینت بطور عموم: حسن نیت, مهربانی به همگان؛ و 
مدارا نمودن با بدرفتارشان, و انس و الفت با آنان, و کوشش در تا 
اصلاحشان. و تشکر از اهل ان چه در حقّ خود و چه در باره تو- 
که بی‌شک نیکوکاری به خود- چنانچه آزارش را از تو بازدارد- در اصل 
احسان به تو می‌باشد, زحمتش را از تو باز می‌دارد, و خود را از [ازار] تو 
حفظ می‌کند. پس تمام ایشان را مشمول دعای خود کن. و به همه یاری و 
کمک نماء و مقام هر یک را در نظر دار و رعایت کن. کهنسال انان را بجای 
پدر, و خردسالشان را بجای فرزند, و افراد میان سالشان را بجای برادر 
کی پس جانچه هر کدامشان پردو واوه شدید با لطف: ورمهربای از او 
دلجوئی, و تفقد نماء و حقوق برادری را در باره‌اش رعایت کن. 
0- و آما حو" اهل ذمّه و در پناه اسلام: حکم آنان اين است که آنچه را 
خدا از ایشان پذیرفته قبول کنی؛ , و به مه و عهدی که خدا برای ایشان 
ففتر دانتسته وفا نماییه و دز آنجم.از انشان»-خواسته-شدم و خوو وا نو ان 
مجبور نموده‌اند به همان [قوانین اسلام با اهل ذمّه] حکم کنی, و در رفتار 
با ایشان همان گونه که خداوند بر تو 1 نموده عمل کنی, و به احترام 


ذمّه خدا و وفای بدان عهد از ستم بدیشان پرهیز کنی, و عهد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم حائل از ستمکاری با انان و لازم الوفاء است. 
زیرا در حدیثی به ما رسیده است که پیامبر فرمود: «هر کس که به افراد 
در پناه اسلام (اهلٍ ذمه) ستم کند من خصم اویم», بنا بر اين از خدا پروا 
کن. و لا قوّة الا بالله. 

پس این پنجاه حفْی بود که تو را احاطه نموده و بر تو واجب شده, که 5 
هیچ حالی از ان حقوق خارج نشوی جز انکه مشمول رعایت و ادای یکی از 
انها خواهی شد, و برراین مهم تنها یاری و مدد از خدای جل ثناوه باید 
خواست. و لا قوّة لا بالله و الحمد لله رب العالمین. 


از فرمایشات آن حضرت علیه السلام در باره «زهد» 


علامت و نشان بی‌رغبتان بدنیا و مشتاقان به اخرت؛ رها نمودن هر رفیق و 
خواست ایشان را نمیخواهد. هان! بی‌شک کسی که برای پاداش فردا روز 
می‌کوشد همو به خوشی نقد دنیا بی‌رغبت است و برای مرگ آماده, و بکار 
آخرت- پیش از سرآمدن عمر و فرا زستیدن ری که نا کزیر. از دیندار آن 
است- کوشنده, و پیش از مرگ هوشیار 
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است و بر حذر, که براستیٍ خدای عرٌ و جل می‌فرمایدن حتّی اذا جاء أَحدَهَمٌ 
الم ه قال رب ارجقون* لعلی َعْمَلْ صاحاً فیما ترَکثْ, یعنی: «تا چون 
یکی از ایشان راز مری قزا رسد کوید: برفزدارا .هرا باز کردانیو ۲/1 
شاید در آنچه واگذاشته‌ام کار نیک و شایسته‌ای کنم- مومنون: 99 و 
0 از این رو می‌باید هر کدام از شما نفس خود را همانند فردی بداند 
که [پس از مرگ] بدنیا بازگشته, و بر تقصیر و کوتاهی بر کردار شایسته 
برای روز تهیدستی و فقر, نادم و پشیمانست. 

ای بندگان خدا, بدانید ان کس که از شبیخون در هراس باشد از بستر 
خواب کناره می‌گیرد و از خوابیدن می‌گذرد. و از ترس سلطه دنیا پرستان 
تا حای از خوردن و نوشیدن خودداری میکند. وای بر تو ای فرزند. آدم! بنتن 
چگونه‌ای از هراس شبیخون خداوند صاحب عزت. با گرفتن و موّاخذه 
دردناک و شبیخون او بر جماعت نافرمان و گناهکار همراه با مرگهای 
ناگهانی شب و روز؟!, یس این همان شبیخونی است که نه راه خلاص و 
نجاتی دارد, و نه پناهگاهی و نه گریزگاهی! پس ای موّمنان همچون هراس 
[اهل یقین و] پرهی زگاران از بازخواست الهی بترسید, که براستی خداوند 
[در سوره ابراهیم ذیل ایه 14] می‌فرماید: ذلک لمَن خاف مقامی و خافت 
حسابرسی] بترسد و از بیم کردن من بهراسد». پس از خوشیهای نقد دنیا 
و فریب و آسیبش ها و هوشیار, و سرانجام زیانبار میل به دنیا 
ر تخاطر آوزند. که س‌شی: رتور و برانه دیا فتته. ات ور.دل دادن مدا 

1 

و بدان- وای بر تو- ای فرزند ادم که براستی شدّت پرخوری. سرشت ارزو 
داشتن. و مستی سیری. و غفلت دارائی از جمله چیزهائتی است که از کار 
و تلاش باز میدارد و حرکت آن را کند می‌سازد, و ذکر را به فراموشی 
می‌سپارد و از توجّه به مرگ منحرف مینماید, تا اینکه گویا فرد گرفتار 
ار 0۳۳ 2 7 ب است. و 


بقینا کسی که بخدا| می‌اندپشد و از او در 


(1) در اینکه چرا فعل «ارجعون» بصورت جمع آمده در حالی که خطاب با 
فرد است نه با جماعت, و بنا بر قواعد باید «ارجعنی» باشد گویند: این 
بدان خاطر است که شخص معصیت کار و کافر در آن حال خود را باخته و 
بجای اینکه یک بار بگوید: «رثٍ ارجعنی» مکژر می‌گوید: «رتٍ ارجعنی رثٍ 
ارجعنی رب ارجعنی», و فصحا و سخن پردازان در نقل چنین کلامی تنها 
یک جمله نقل می‌کنند لکن بصورت جمع. (استاد غفاری) 
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هراس است و برای او عمل فن کند: باید نفس خود را تمرین داده, و به 
گرسنگی عادت دهد. تا هیچ میل و شوقی به سیری پیدا نکند. و از این 
روست که اسب برای پیش بردن در مسابقه لاغر می‌شود. 

ای بندگان خدا, تقوای خداوند را همچون کسی که ارزومند پاداش اوء و 
ترسان از مجازاتش میباشد رعایت کنید. خداوند را در نظر گیرید چرا که 
هم فرصت داده و هم بیم نموده, هم تشویق کرده و هم به ترس انداخته. 
در حالی که شما نه بدان پاداش ارزنده‌ای که تشویقتان فرموده هیچ شور 
و شوقی دارید که بکار پردازید و بدستوراتش عمل کنید, و نه از ان کیفر 
سخت و عذاب دردناکش که شما را بدان ترسانده هیچ ترسی دارید که [از 
گناه] خودداری کنید. در حالی که خداوند در کتاب خود شما را خبردار 
ساخته که: قَمَن یَعْمَل من الصَالحات و هو مَوْمنْ قلا کفران لسعیه و ابا له 
کاتبون. یعنی: «پس هر کس عملی از کارهای, نیک و شایسته کند در 
صورتی که مومن باشد تلاش و کوشش وی بی‌اجر و ادا نباشد و ما 
برای او نویسنده‌گانیم- انبیاء: 4 سپس برای شما در کتابش مثلهائی زد 
و آیه‌های گوناگونی آورد تا از خوش گذرانی چند بوذ سب دنیا برحذر باشید. 
و نیز فر مود: تما َموالَکم 5 اوَلادَکَم فتنة و اللة عند جر عَظيم, یعنی. 
«جز اين نیست که مالها و فرزندانتان [برای با ۱ 
بزرگ نزد خداوند است- تغابن: 15». پس تا حذ توان از خدا بترسید و 
کوشش کنید و فرمان برید, و زانپس رعایت تقوای الهی را بنمائید و از پند 
و اندرزش درس گیرید و در باره بسیاری از شما این را می‌دانم که گناهان 
دامنگیرشان شده و با این حال پرهیزی از آن ندارند, و به دینشان زیان 
رتسا ندم-ولی انز بد نشمارند, آیا به ندای الهی گوش فرا نمی‌دهید که دنیا 
را, به باد عیب و حقارت گرفته؟! آنجا که می‌فرماید: اقلفوا, نما الحباهُ 
الصتیا_ لعث و هد 5 زیت و تفاخز بتکم و تکانژ فیر ااموال 3 الأّلاد کمتّل 
یت آغْجت الکفار 7 بائة تم بهیخ فتر فطقا نم تکون خصا ها و فی الاجَرة 
عذابٌٍ له وتان و ما الحیامُ الثیا | تا الَْرُور + 
سابقوا (لی عفر من رم و جله عروتها کعرض الشّماء و ااوض اعد 


لدب انتوابالله ی تلهم دلی فسل الم پومهمن بشاء ۶ الله دو الق 
العظیم یعنی: _ ۳ 
«بدانید که زندگانی این دنیا بازی و بیهودگی و ارایش و فخر کردن با یک 
دیگر و نازیدن- یا افزون‌جوئی- در مالها و فرزندان است؛- مثل بارانی که 
گیاه رويانيدنیش کشاورزان را خوش آید و شگفت آور است. ولی این طور 
نماند, بلکه 
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پژمرده نوت و آ نا زرد بینی و آنگاه خشک و شکسته و خرد گردد؛- و در 
آن جهان عذابی سخت و نیز آمرزشی از سوی خدا| و خشنودی اوست؛ و 
زندگانی این جهان جز کالای فریبندگی نیست * به سوی آهو هنتف از 
پروردگارتان و بهشتی که فراخی آن همچون پهنای آسمان و زمین است 
[و] برای کسانی که به خدای و پیامبرانش ایمان آورده‌اند آماده شده, [از 
یک دیگر] پیشی گیرید, این فزون بخشی خداست که آن را به هر کس که 
خواهد می‌دهد. و خدا داراي فزون بخشی بزرگ اٍست- حدید: 0 الی 
1 و نیز فیماید: یا یا الذین امَوا, وا ال 6 تلظز تفمن ما قذعت 
لد و الق له ام له یی بما تفعلون: و لا تکوئوا کالذین تَشوا ال 
قَانساهم َلْفْسَهَم آولیک هم ا تاو یعنی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. از خدا پروا کنید,. و هر کسی باید بنگرد که برای فردا (یعنی روز 
رستاخیز) چه پیش فرستاده است., و از خدا پروا داشته باشید که خدا بدان 
چه می‌کنید اگاه است. و مانند کسانی نباشید که خدای را فراموش کردند 
و خدا خودشان (یعنی تدبیر حال خویشتن) را فراموششان ساخت. اینانند 
بدکاران- حشر: 18 الی 19». 
پس از خدا پروا کنید ای بندگان خدا و اندیشه نمائید و برای آنچه آفریده 
شده‌اید. کار. کنینه کهتبی‌شی خدافید شمارا ده با فر رده ۳۳ رها 
تاه کر را سا شا مس رم مان واه سین 
فرستاده, و کتاب خود که شامل حلال و حرام و دلائل و مثلها است بر شما 
نازل فرموده, سس از س پروا کنید, که پروردگارتان اقامه دلیل نموده و 
فر موده: ال تحعل, اه رن * و لسانا و شفتین * و هدیناه اللَجَدَین, یعنی: 
«آیا برای او دو چشم و [که بدان می‌بیند]؟ و زبانی [که بدان 
سخن می‌گوید] و دو لب [که دهان او را می‌پوشاند و در سخن گفتن و 
خوردن و اشامیدن. به. او کمک می‌کند] ؟۴ و او را دو راه [خیر و شز] 
ننمودیم ؟- بلد؛ 8 الی 0 پس همین ایات 1۳9 حخت است, از این رو 
تا آنجا که توان دارید رعایت تقوای الهی را بنمائید, چرا که هیچ قدرت,و 
توانی نیست جز بیاری خدا, و هیچ توکلی نیست مگر بر او لیا 
کی ۱ 


نامه پندآمیز امام سچاد علیه السلام به محمّد بن مسلم زهری 


امیدوارم خداوند ما و تو را از گرفتاریها حفظ کند و در باره دوزخ به تو 
رحم کند, امروز حال تو بگونه‌ای شده که هر آشنا را سزد که بر تو رحم 
ار ی بار تعمات: اآلهی بر توا کین دم هرز | که‌تنی سالم و عفر 
درازت داده, و دلائل و 
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حجتهای خداوند بر نو تمام شده, که نو را به دستورات قرآن با قح 
ساخته, و توشط آن فقه دینت آموخته, و تو را با رفتار پیامبر خود محمد 
صلی االه عایبه وله شام اصا کته من سرا هر سمی که نو اسام 
فر موده, و در هر دلیلی که بدان بر تو اقامه نموده, وظیفه‌ای را مقزر 
داشته ات و آنتبا تهابزای این است که شکر وساس هرا ببازماید و 
احسا ن و فضل خود را بر تو آشکار نماید, آنجا که فرموده: لین سوم 
ریک و له کوب ان عذابی لسَدیذ, یعنی: «اگر شکرگزارید همانا شما 
2 نت بیفز یم و ار اس‌کری کنید بی ترویه عذاب من سخت است- 
ابراهیم علیه السّلام 7». 
پس خوب بیاندیش فردا روز که در حضور خدا بایستی و از نعمتهائی که بر 
تو ارزانی داشته بیرسد که چگونه رعایت کردی؟ و از حجتهای خود جویا 
ی ۳ 7 حقشان را ادا نمودی, ِ فردی خواهی بود؟ 
(یعنی: چه پاسخی برای اين سوالات آماده ساخته‌ای؟) مبادا فکر کنی که 
خدا عذر تو را یرد 9 یه کول کت و سضین تو رای شود!! هرگز هرگز, 
این گونه نیست! در کتاب خود [قرآن] از دانشمندان پیمان گرفته, آنگاه که 
فر موده: بت لاس و لا تَکثمُوتَةٌ یعنی: «باید از [حقائق کتاب ] را برای 
مردم روشن بیان کنید و پنهانش مکنید- آل عمران: 187», و تو بدین نکته 
توچّه کن که بی‌شک کمترین چیزی که پنهان داشته‌ای و سبکترین باری که 
بر دوش کشیده‌ای اين است که همدم تنهایی ستمگر گشته‌ای, و با نزدیک 
شدن به او و اجابت خواسته‌اش جادژه گمراهی و ضلالت را برایش هموار 
ساخته‌ای, چقدر می‌ترسم که فردا روز همراه با خیانتکاران گرفتار گناه 
خود باشی و از درآمدی که بجهت همکاری با ستمگران گرد آورده‌ای 
بازخواست و مواخذه شوی, زیرا تو مالی را که حق تو نبوده دریافت 
داشته‌ای, و به فردی نزدیک شده‌ای که حقّ هیچ کس را ملاحظه ننموده, و 
تو نیز حرام و باطلی را می‌بینی رد نمیکنی, و آن کش را که بعدخی: خدا 
برخاسته اجابت کرده‌ای, آیا جز اين است که وقتی تو را فراخواندند با اين 
کار خواستند که تو را مجوری سازند تا اسیای شتمشان بر آن. مجور 
بچرخد؟! و تو را پلی سازند تا در خلافکاریشان بر آن عبور کنند؟! و نردبان 


کمراهن خود فرارت: داده‌اند تا مبلغ کمر اهی. ه پوننده راهشان باشی ؟ بو 
می‌خواهند توشط تو شخصیت علما را در نظر مردم مشکوک نمایند, و با 
کمک تو دل افراد نادان را به سمت خود جذب کنند و مطیع خود سازند. و 
تو آن گونه بر فساد آن جماعت سرپوش نهادی؛ و آنچنان رفت و آمد 
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عام و خاص مردم را بدرگاهشان معمول داشتی که از عهده برجسته ترین 
وزیرانشان و قوی‌ترین یارانشان هم بر نمی‌آمد. وه که چه ناچیز است 
عطایشان به تو در مقابل آنچه از تو گرفتند! و چه کم برای شخصیت تو 
عمل کردند! تا چه رسد به میزان خرابیشان بر تو! بحال خود انديشه و فکر 
کن؛ تیاه سس مر ودت بداق تمی انا بتتوز ی فتجون: یک کرد مستقول 
به حساب شخصت رسیدگی 

و بیاندیش که شکرانه آن کس را که در طول زندگی- خردسالی تا پیری- 
تو را تغعد به کرده چگونه پاس داشته‌ای؟ جقدر از این موضوع در هر اسم 
که در شمار جماعتی باشی, که خذاوند [در, شوره اغراف ذیل ایه. 169] در 
کتايش فرموده: 

قحَلفت من دهم حَلف ورتُوا الکتات دون عررض هذا نی و یَفُولوت 
سر لناء « بعلی : «بشن: از ین ایشتان» [ که تیکان هداد کر آنتنودند] ایند کاتین 
[بدکار] جانشین شدند که کتاب را به میراث بردند, کالای ناپایدار دنیا را 
می‌ستانند و گویند بزودی ما را بیامرزند», تو در سرای جاودان و همیشگی 
نیستی, بلکه در جهانی بسر می‌بری که در آن ندای کوچ سر داده شده, 
مگر زنده ماندن آدففه پس از فزف رفیقانش چقدر است ؟! خوشا به حال 
کسی که در این سرا هراسان است و بیمنای! و بدا ال ار کی که 
بمیرد و پس از او گناهانش بماند! بهوش باش که آگاه و بیدار شدی, و 
بشتاب که هنوز فرصت داری, تو با کسی معامله میکنی که عاری از جهل 
ات ود تیشی آن. کنشی, که مو ات بو است فلت تاردت معا نوی که 
سفری دور و دراز در پیش داری که زمانش نزدیک شده, و به درمان 
گناهت پرداز که براستی مرض سختی بدو راه یافته. 

مبادا فکر کنی که من [با این سخنان] قصد دارم تو را سرکوفت زده و پا 
سرزنش نمایم و یا نکوهش کنم, آنه این طور نیست] بلکه میخواهم که 
خداوند اندیشه و فکر تباه‌شده‌ات را دوباره جان دهد و دین 
فراموش شده‌ات را بتو باز گرداند. و در این بین فرمایش خداوند متعال را 
در کتابش بیاد آوردم که می‌فرماید: 

و کر قاِنَ الذکری تنفع تفع المومنين, یعنی: «و یادآوری کن و پند ده. که 
یادآوری و پند موّمنان 9 سود می‌رساند- ذاریات: 55». 

تو پند و اندرز کهنسالان و نزدیکان درگذشته‌ات را رها ساختی (یعنی: در 
فهم و رعایت آن سهل انگاری کردی), و از پس ایشان همچون گوسفندی 


شاخ شکسته [تنها] بجا ماندی. ببین آیا ایشان نیز همچون تو گرفتار شدند؟ 
یا مانند تو 
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در اين پرتگاه افتادند؟ يا ایا کار خیری را بخاطر داری که در ان سهل 
انگاری کرده باشند؟ یا به مطلبی پی بردی که از آن بی‌خبر بوده‌اند؟ بلکه 
تنها تفاوتی که تو با ایشان داری توجّه و دل دادن مردم است که تن به رآی 
شمرند و چنانچه حرام شماری نامشروع و حرام دانند. در حالی که این حق 
تو نیست., اما انچه موجب پیروزی و غلبه ایشان بر تو شده [عبارت است 
از:] چشم داشت و ارزویشان بدنیایت, سیری شدن اهل علمشان, و غالب 
شدن نادانی بر تو و ایشان. و دوست داشتن ریاست.؛ و دنیاپرستی از جانب 
تو و ایشان. آیا تو از جهل و غفلتی که در آنی خبر داری؟ و بلا و گرفتاری 
زرم وا هی ۱ که لوبق آنان بلا رساندی و ایشان را گرفتار ساختی, 
زیرا مقام و جایگاه تو را دیدند و [به آرزوی اينکه همچو تو شوند] دست از 
کار کشیدند و مرغ جانشان به شوق رسیدن به مقام علمیت؛ و بدست 
آوردن آنچه تو بدست آوردی پر کشید, و از جانب تو به دریائی افتادند 
بسیار عمیق و بی‌ته؛ و گرفتار بلائی شدند بیحه و اندازه, که امیدوارم خدا| 
به داد ما و تو برسد! اما بعد, بش آکنون از هرز آتجة‌در ات پزهیز کن:. تا به 
افراد صالح ملحق شوی, انان که در لباسهای کهنه و پوسیده‌شان دفن 
شدند در حالی که [از فرط گرسنگی] شکمشان به پشت چسبیده بود, نه 
فیان: آنان و خدا برده‌ای بونده و نة سراق.دتیا توانست انان را بفریید: و.ته 
ایشان فریفته اش شدند. مشتاق شدند و طلبیدند, و دیری نیائید که پیوستند 
و رسیدند. پس چنانچه سرای دنیا تا اين حذٌ میرسد که فردا روز مانند توئی 
را- با اینکه سن تو بالا, و دانشت استوار است و عمرت بسر آمده- پایبندت 
نماید. و کون را دن دلت.جا کیم: ینین..دیکر آان: توخوانن: که امین دچار 
نادانی و انديشه اش دستخوش سستی است. و عقلش تهی از پختگی ِ 
چه کند [و دیگر از او چه انتظاری باید داشت] ایا له و ات الیّه راجعغون! 

دیگر به چه کسی باید اعتماد کرد؟ و گله فا ره کی بایه 
برد؟ ما شکایت درد و اندوهمان و آنچه در تو می‌بينیم را بخدا می‌بریم, و 
آن مصیبتی که از جانب تو بما رسیده بحساب خدا می‌گذاریم. 

و بیندیش شکرانه کسی کسی را که در طول زندگی- خردسالی تا پیری- تو را 
تغذیه کرده چگونه پاس داشته‌ای؟ و به خدائی که در پرتو دین خود تو را 
آبرومند ساخته چگونه احترام می‌کنی؟ و جامه آن کس را که با آن در بین 
مر دم آ منرت 
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ساخته چگونه حفظ می‌کنی؟ و نزدیکی و دوریت با کسی که تو را فرمان 


داده با حالی توآم با فروتنی بدو نزدیک شوی چگونه می‌باشد؟ تو را چه 
اظهار داری که بخدا سوگند من هیچ گاه برای احیای دین خدا, یا در تباه 
ساختن باطلی قیام نکردم, یس این است شکر و قدردانیت از کسی که 
حاجاتت را برآورده؟ مینر سم و در هراسم که مبادا مشمول این فرمایش 
خداوند در قرآن [سوره مریم آیه 9 گردی که: 

آضاعُوا الصّلاة 5 انبعُوا السْهوات فسَوفت تاففن 1 یعنی: : «نماز را فرو 
گذاشتند (یعنی در آن سهل انگاری کردند) و کامها هاررههایندل را بتروی 
نمودند. پس زودا که [سزای] گمراهی خود را ببینند». خداوند مسئولیت 
کتاب خود [قرآن] را بر عهده تو نهاده. و علم آن - بتو سپرده, و تو هر دو 
را تباه ساختی, بسن آن. خداتی را جمد کوئیم که:ما. را از آنچه :نو انا 
گرفتارش ساخته محفوظ داشت. و السلام 


سانی کیان ان امام فشکا یه اتای شر تمصطاوه ی ات اد مر اففال ار 


1- خشنود بودن به قضای الهی- که ناخوشایند است- بالاترین درجه یقین 
2 آن کس که شخصیّت خود را گرامی و محترم داشت؛ دنیا در نظرش 
پست و بی‌مقدار گشت. 

3- بخ آن. حضرت غلبه: السشلام عراض شید ارزش چه کسی از همه مردم 
بیشتر است؟ 

فرمود: کسی که دنیا را برای خود باارزش نداند (یعنی دنیا در نظرش هیچ 
نیرزد). ۲ ۲ ۲ 

4- شخصی در حضور آن حضرت گفت: «خداوندا مرا از افریده‌هایت 
بی‌نیاز فرما», امام [با شنیدن این سخن ] فر مود: این گونه نیست ! مردم 
فقط در پرتو کمک به هم زنده‌اند, بلکه [اين گونه] بگو: «بار الها! مرا از 
مردمان بد و تبهکارت بی‌نیاز فرما» (یعنی: مرا محتاج این گونه جماعت 
مفرها 

5- هر کس بدان چه که خداوند برایش تقسیم فرموده بسازد بی‌تردید او از 
بی‌نیازترین مردمان باشد. 

6- هیچ عملی همراه پرهیزگاری اندک نیست. و چگونه عمل مقبول 
[حضرت حق] اند ی است. 

7- از گفتن دروغ- کوچک يا بزرگ در شوخی يا جذی- خودداری کنید, 
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که بی‌شک آدمی چون دروغی کوچک گوید بر گفتن دروغ بزرگ دلیر شود. 
8- یاری خدا تا همین قدر بر تو بس که دشمنت در باره تو به معصیت 
خداوند افتاده است. 

9 تمامی خوبیها در خویشتنداری انسان نهفته است. 

0- به یکی از فرزندانش فرمود: پسر جانم! خداوند مرا برای تو پسندید 
نه تو را برای من, و سفارش مرا به تو کرد نه سفارش تو را به من, بر تو 
باد به احسان و نیکی هر چند به هدیه‌ای اندک باشد. 

1- فردی از آن حضرت علیه السْلام پرسید: زهد چیست؟ فرمود: زهد 
دارای ده بخش است, که بالاترین 0 زهد همان پائین‌ترین درجه 
پرهیزگاری است. و رفیع‌ترین درجه پرهیزگاری و تقوا فروترین درجه یقین 
است, و بالاترین درجه یقین نازلترین درجه رضاأ و خشنودی است. و 
براستی که [معنی] زهد در آیه‌ای از کتاب خدا| [سوره حدید آنة 23] بیان 
شده است: لکیلا تا سَوّا علی ما فاتکم 6 لا وا نیما آتاخمه خی« بر 
آنچه از دست شما رفت اندوه مخورید, و بدان چه شما را داد شادمان 


مشوید». 

2- عرض حاجات به مردمان بردن و خواهش از ایشان. زندگی را خوار 
می‌سازد و حیا و شرم را تباه می‌کند, و حرمت و وقار را همی کاهد, و 
خلاصه فقر حاضر است. در حالی که کمی درخواست و عرض حال به مردم 
بی‌نیازی و توانگری حاضر می‌باشد «1» 13- براستی محبوبترین شما نزد 
خداوند کسی است که عملش خوبتر باشد, و پرکارترین شما نزد خداوند 
کسی. است که اشتیافش به آنچه نزد خداست عظیم‌تر باشد. و. تجات 
یافته‌ترین شما از عذاب الهی کسی است که بیم و هراسش از خدا بیشتر 
باشد, و نزدیکترین شما به خدا فردی می‌باشد که گنجایش اخلاقیش افزون 
باشد, و پسندیده‌ترین شما نزد خدا کسی است که معاش عیالش را 
وسعت بیشتری بخشد, و گرامیترین شما آن کس می‌باشد که بیش از 
دیگران رعایت تقوای خداوند را می‌نماید. 

4 آن-خضرت. علیه. السلام.به یکی از فررندانشن فرمون ای فرزندر. در 
نظر داشته 


(1) یعنی: کسی که دست نیازش دائما بسوی مردم دراز باشد هميشه 
فقیر است و محتاح, و بالعکس ان کس که بسیار کم, و جز در موارد 
حساس و ناچاری از دیگران کمک نمی‌گیرد هميشه توانگر است. 
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باش که با پنج گروه همنشین نشوی, و به هیچ راهی گفتگو و رفاقت نکنی, 
فرر ند پرنید: -یدر جان. آنان جه. کسانندا فر مود مبادا با دروعکو هفسین 
شوی, زیرا او همچون سرابی است که دور را در نظرت نزدیک و نزدیک را 
برایت دور جلوه می‌دهد. از همنشینی فاسق و گنهکار بپرهیز چرا که او به 
یک له با کمتو از آن: و زا تفه شنت بو هار هبادا با شخص بخیل 
همنشین شوی, چرا که او مال خود را در سخت‌ترین نیا مندیهایت از تو 
دریغ می‌دارد. زنهار! بپرهیز از همنشین شدن با احمق, زیرا که او در عین 
اینکه قصد سود رساندت را دارد [بواسطه حماقتش] بتو زیان میزند. و 
مباداتبا-ان کنتن که از خمیشانش بزیده رفافت کنی: که من او رادر فران 
ملعون یافتم. ۲ 

15- شناخت و حد کامل ائین و دین فرد مسلمان این است که یاوه‌سرائّی 
و سخنان بیهوده را تری گوید, کمتر جدل کند, و بردبار باشد و پایداری 
نماید, و خوش اخلاق باشد. 

6- ای ادمیزاده, تو تا زمانی رو به خوبی داری که در باطن خود 
اندرزگوئی داشته باشی, و حسابگری اندیشه‌ات و ترس و هراس وضع 
ظاهرت, و بر حذر بودن از نادرستی لباس زیرین (فکر و اندیشه) تو باشد. 
آدمیزاده! توش نو می‌میری و زان پس برانگیخته خواهی شد و در 


گام ای با ی وان مه رختفم دای گرفت سس اند 
جوابی برای او اماده کن. 

7- برای هیچ فرد قرشی و یا عربی افتخاری جز بتواضع و فروتنی نیست, 
و بزرگواری شخص جز به پرهیزگاری او نیست, و عملی جز با نیّت, و 
عبادت عاری از فهم آن و دانستن احکام آن مورد قبول نخواهد بود. هان! 
منفورترین مردم نزد خدا کسی است که دستورات امام يا رهبر را بیذیرد 
ولی به کردار او اعتنائی نکند. 

8- و نتیجه دعای مومن یکی از اين سه چیز است: يا برای [روز مبادای] 
او اندوخته و ذخیره می‌ شود پا در همین سرا برایش مستجاب می‌شود, و 
پا [بواسطه ان دعا] بلائی از او دور می‌شود. 

9- بتحقیق فرد منافق [کسی است کها] دیگران را از بدی نهی می‌کند 
ولی خود باز نمی‌ایستد, امر می‌کند و خود عمل نمی‌کند. هنگامي که به 
نمازی می‌ایستد به هر سو نظر می‌کند, و چون به رکوع رود [بی‌انکه سر 
از رکوع بردارد] زانویش را بزمین زند بسجده رود و چون سجده کند 
[همچون کلاغ] نوک به زمین میزند, روز را به شب رساند و با اینکه روزه 
هم نیست نظری جز خوردن شام ندارد, و چون بامداد کند با اینکه شب را 
بیدار نبوده آندوهی جز خوابیدن ندارد, در حالی که 
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فرد مومن کردارش را به پایداری و حلم خود آميخته. می‌نشیند تا آگاه شود 
و بداند, و گوش فرا میدهد (یعنی سکوت می‌کند) تا در امان بماند, نه 
اسرار را بر دوستان فاش سازد, و نه گواهی و شهادت افراد غریبه را 
کتمان می‌نماید. نه عمل درستی را الوده به ریا سازد و نه از روی حیا و 
شرم آن را ترک گوید. اگر تعریف شود از گفتار دیگران در هراس افتد و از 
انچه انان خبر ندارند [از خداوند] طلب امرزش کند. و جهل و ندانستن 
کسی که او را نمی‌شناسد هیچ زیانی به او نمی‌رساند. 

0- ان حضرت علیه السلام پس از مشاهده فرد بیماری که لباس عافیت 
پوشیده بود بدو فرمود: پاک‌کننده از گناهان بر تو گوارا باد! بی‌تردید 
خداوند تو را فراموش ننموده؛ پس تو یاد او باش, و از [گناه] تو گذشته 
پس او را سپاس و شکر گوی. 

1- پنج چیز است که اگر برای یافتن آنها سفر کنید [و در این راه] 
مرکبهای سواری را لاغر و نزار سازید همانندشان نخواهید یافت: [- هی 
بنده‌ای جز از گناهش در هراس نباشد. 2- و جز به پروردگارش چشم امید 
ندوزد, 3- فرد جاهل چون از مطلبی سوال شد که نمیدانست از آموختن 
شرم نکند, 4- رابطه صبر باایمان همچون سر است برای بدن, 4- و ان 
کس که عاری از صبر است ایمان ندارد. 

2- خداوند می‌فرماید: ادمیزاده! بدان چه بتو دادم راضی و خشنود باش تا 


سرآمد افراد زاهد باشی. آدمیز اده! بدان چه بر تو واجب ساختم عمل کن 
تا از شمار عابدترین افراد باشی. آدمیزاده! از آنچه بر تو ممنوع و حرام 
4 کار ی را سا تا ی 
3- چه بسیار افرادی که چون به خوبی تعریف شدند عقل و هوش از کف 
دادند, و چه بسیار افرادی که از پرده‌یوشی [خداوند] بخود مغرور شدند, و 
ک سا افرای سوه ار اه اون 
4- ای وای بر کسی که یکی‌هایش برده‌هایش چیره و غالب شود- منظور 
ان حضرت علیه السلام این است که بدی یکی محسوب شود و خوبی ده‌تأ. 
[یعنی: وای بر کسی که بدیهایش که یکی است بر خوبيهایش که هر کدام 
ده برابر می‌گردد غالب شود) 25- بتحقیق این دنیا پشت به ما روانه شده, 
و آخرت روی به ما ص 9 و هر یک از ان دو را و نذا نت است پس از 
1 آخرت باشید نه دنیا, و از جماعت بی‌رغبت و زاهد بدنیا باشید و 
مشتاق به آخرت: که ری زتنی: ها رن بی‌رغبت بدنیا زمین خدا را فرش 
خود, و خاک را بستر, و کلوخش را بالش, و آب را بوی خوش خود ساختند, 
و گذران زندگی خود را از دنیا بربدند. بدانید هر کس 
تا دول اتمه معقر حا ِِ 
می‌سیرد, ی و اد روز مرا ار 0 بسوی 
خدا شتاب میورزد. و از امور نامشروع رو گرداند و هر کس که در دنیا 
رفتارش زاهدانهم 0 گرفتاریها بر او اسان شود و آن را ناخوش ندارد, و 
همانا خداوند بندگانی دارد که به سوی آخرت و پاداش آن دلنستنین :و 1 
خاطر دارند, و ایشان همجون افرادی می‌باشند که کون بهشتیان را در 
بهشت جاودان و برخوردار از نعمت می‌بینند, و دوزخیان را در حال عذاب 
9 آتش مینگرند. از اين رو شر و ناگواری خود را از مردمان بدور 
داشته‌اند, چون دلهاشان به سبب خوف الهی از مردم فارغ است. و 
دیدهاشان از حرام پوشیده, و نیازشان به مردم سبک است. معاش اندک را 
از خدا پذیرفته‌اند که همان قوت يا غذای روزانه است. دوره‌ای کوناه را 
صبر کردند تا مگر از حسرت دراز روز رستاخیز برهند. 
6- مردی به آن حضرت علیه السلام گفت: من برای خدا شما را بسیار 
دوست می‌دارم, حضرت علیه السلام سر بزیر انداخته سیس فرمود: بار 
[لها! بتو پناه می‌برم که برای تو محبوب شوم و تو از من بیزار باشی! 
سپس رو بدان مرد کرده و فرمود: منهم تو را برای همان خدائی دوست 
ف اک قو بان سار هرا دست ارم 
7- براستی که خداوند از شخص بخیل. گدای سمج نفرت دارد. ۱ 
8- چه بسا فرد مغرور گول خورده‌ای که صبح را سرگرم و خندان آغاز 
می‌نماید, می‌خورد و می‌اشامد, و از این مطلب غافل است که شاید 


خداوند بر او غضب نموده. که همان او را به آتش می‌ کشاند. ۲ 
29- رفتار مومن این گونه است که در ۳۳ تنحداتتتی باندازه درامد خرح 
می‌کند. و در روزگار رفاه و آسایش بقدر گشایش. از طرف خود به مردم 
حق می‌دهد, و پیش از انان سلام ین تن 
30- سه چیز موجب نجات مومن است: بازداشت زبان از مردم و دم 
بدگوئی ایشان, پرداختن به کارهائی که سود اخفت :هدیا دون بردارسه کریه 
1- نگاه موّمن در روی برادر مومنش برای اظهار دوستی و محبّت او 
عبادت است. 
2- سه خوی و رفتار است که اگر در فرد باایمان باشد در پناه و حمایت 
خدا قرار می‌گیرد, و پروردگار در روز قیامت او را در سایه عرش خود جای 
دهد و از 
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هرایین زر ی رن و نو دم آنتین بدارد [آن سه چیز عبارت است ازا: 
- آنکه به مردم همان دهد که از ایشان برای خود توقع دارد, 2- و دیگر 
ِ قدم از قدم برندارد تا دریابد که آبا آن طاعت خدا است با نافرمانی 
اوء 3- و اينکه هیچ عیبی را تز از خود برطرف نساخته برادر همکیشش را 
بدان سرزنش نکند. و برای آذمون همین بس که سرگرم شدن به عیوب 
شخصی او را از عیبجوتئی مردم وادارد. 
3- هیچ چیز نزد خداوند پس از شناخت او محبوبتر از پارسائی در خوردن 
و پاکدامنی نیست. و هیچ چیز در نزد خدا محبوبتر از این نیست که مورد 
درخواست و روا شدن حاجت قرار گیرد. 
4- آن حضرت به فرزند خود امام باقر علیه السّلام فرمود: هر کس که از 
تم درخواست خر کر خاجقش را روا که اگر اهل آن بو معا انبم 
داده‌ای, و اگر اهل ان خیير نبود تو خود که اهل انی, و اگر فردی از سمت 
راستت تو را دشنام گفت؛ بعد بسمت چیت رفته و از تو عذرخواهی کرد 
عذرش را بپذیر. ۲ 
35- انجمن و محفل افراد صالح دعوت به نیکی و صلاح کند, و اداب 
دانشمندان موجب افزايش عقل است. و فرمانبری و طاعت صاحبان امر 
(یعنی امامان معضوم علیهم السلام) کمال عرّت می‌باشد. و طلب رشد 
و راهنمائی ۱ ادای حق نعمت است. و خودداری از آزار 
دیگران کمال عقل و مایه راحت جسم در دنیا و آخرت است. , 
6- آن حضرت هنگام تلاوت این آیه: و ان تَعْکُوا نعمت ال لا تحضوها, 
یعنی: 9 اک [نخه اهند] تعمت: خدا را.نسمر ید ان .راشهاز 0۳ کرد- 


4 می گفت: پاک و منژه است خدائی که در هیچ کس شناخت نعمت خود 
همچنان که در هیچ کس از شناخت درکش را بیش از این نداده که بداند 
قادر به درک او نیست. 

پس خدای عر و جل شناخت عارفان را در پرتو کوتاهی از شناخت خود 
قدردانی فرموده, و این اقرار به عجز را شکر و سپاس ان شناخته, همان 
گونه که علم دانشمندان را به این مطلب که انان او را درک نمی‌کنند 
ایمان قرار داد, چه او به گنجایش فکر و حذ فهم مردم واقف است که آن 
از این اندازه تجاوز نمی کند. 

7- پاک و منژه است خدائی که اقرار به نعمت خود را حمد و سپاس 
شناخته. منژه و پاک است ان خدائی که اقرار به درماندگی از شکر را 
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اشاره 


شکافنده علم خدا و پیامبر- که در زمینه‌های: پند, حکمت. اندرز و امثال آن 


نقل شده است که آن حضرت علیه السلام به جابر فرمود: جابر! از مردم 
روزگار خود پنج چیز را غنیمت شمار: 1- اگر حضور داشتی شناخته نشوی 
(تو را نشناسند), 2- و چنانچه [از میانشان] غایب شدی جویایت نشوند, 3- 
و اگر در جمع [ایشان] بودی رای . تظرت. ,۱ نخواهند. 4- و اگر مطلبی 
ِ آن را نپذيرند, 5- و چنانچه [از ایشان] خواستگاری کنی تو رذت 
کنند. 
و تو را به پنچ مطلب سفارش می‌کنم: 1- اگر مورد ستم واقع شدی, تو 
ستم مکن, 2- و چنانچه خیانت شدی تو خیانت مکن, 3- و اگر تکذیب 
شدی, تو خشم مگیر (عصبانی مشو), 4- و چون تعریف شدی خرسند 
مباش, 5- و چنانچه نکوهش شدی بیتابی مکن (نه به تعربفشان خوش باش 
و نه از ملامتشان بیتابی کن). و پیرامون ان نکوهشی که در باره‌ات گفته 
شد انديشه کن و ببین اگر آن را در خود یافتی, در این صورت سقوط و 
افتادنت از نظر خداوند هنگام خشمت از حرف درست برای تو مصیبت 
بارتر از آن ترسی است که از سقوطت در دیده مردم داری. و چنانچه 
خلاف آنچه در باره‌ات گفته‌اند بودی, این خود پاداشی است که آن را بدون 
۱[ 
و بدان که تو دوست و طرفدار ما شمرده نخواهی شد تا [چنان شوی کها] 
اگر تمام همشهریانت جمع شدند و گفتند: «تو مرد بدی هستی» این سخن 
۳ نسازد, و چنانچه گفتند: «تو مرد خوبی هستی» تو را خوشحال 
نکند. ولی نفس خود را بر کتاب خدا عرضه دار ب پس اگر پوینده راه قرآن, و 
در آنچه بی‌رغبتی خواسته زاهد بودی. و 0 انداخته و 
بودی؛ * و از : تهدیدش ترسان؛ در این صورت پابرجا باش و تو را مژده باد! که 
بی‌شک آن سخنان که در باره‌ات گفتند هیچ زیانی به تو نخواهند رساند. و 
چنانچه جدای از قرآن هستی پس دیگر بخود بالیدنت برای چیست؟ 
براستی که فرد مومن توجهی خاص به مبارزه با هوای نفس دارد تا بر 
تمایلاتش چیره شود, [و در اين مبارزه] گاهی کجی نفس را 
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راست نموده و در راه دلبستگی بخدا هوای نفس را مخالفت می‌کند, و 
پاره‌ای از اوقات, نفس [سرکش] او را بر زمین زده و در نتیجه دل به 
ولی خداوند به او جانی دوباره دهد و او نیز جان کیرد و از لغزش و 
خطایش درگذرد تا بخود آید و به توبه و ترس پناه ۱ در نليجه 
بینش و شناختش افزون گردد. زیرا که ترسش افزون گشته. و اين بدان 


ِ- 
1 


خاطر است که خداوند [در سوره اعراف» 1 1( ۱ میفرماید: ان آلذین 
نما اذا مرسمه مَسهَمٌ طایئف من الشْیّطان تدَکرٌ وا و|ذا هم مُبصرّون؛ یعنی: 
دای کردند جچون وسوسه‌ای آز شیطان به انا رسد 
[خدا را] یاد کنند. پس آنگاه دارای بینش باشند». 

ای جابر. قوت و روزی اندک خداوند را برای خود بسیار شمار تا از عهده 
شکرش برآئی, و بجهت نکوهش نفس و طلب عفو و گذشت, بسیاری 
طاعت نفس را برای خدا کم گیر, تا هم نفس را زبون سازی و هم متعژْض 
عفو و گذشت باشی, وبا دانشی. که دار کرند.ع. اتب موجود را از جان 
خود دور ساز, و دانش موجود را در پرتو عمل بی‌ریا و خالص بکار بند, و به 
یاری سختی شب‌زنده‌داری عمل عبادی بی‌ریا را از غفلت بزرگ مواظبت 
کن, و طاقت سختی شب‌زنده‌داری را در پرتو هراس و ترسی راستین 
کت و و از خرسندی به آراستگی و زینت تنها زندگی موجود این سرا 
برحذر باش, و در پرتو را هنمائی عقل از جسارت و تندی هوی و هوس 
بهوش باش و مواظب, و هنگام چیرگی هوس توسط راهنمائی فکر و 
اندیشه باز ایست, 1 بی‌ریا و خالص را برای روز پاداش حفظ کن؛ و 
با پرهیز از حرص؛ اهل قناعت شو, و با فداکاری قناعت ازمندی و حرص 
بسیار را از خود دور کن, و شیرینی زهد را در پرتو کوتاه کردن ارزو بدست 
آر, و با سردی نومیدی رشته‌های آزمندی را قطع کن, و راه تکبر را توشط 
خودشناسی سل کن, و آسایش خود را با واگذاری صحیح امور به خدا 
فراهم ساز, و راحتی جسم را در پرتو خاطر جمعی طلب کن, و خاطر 
جمعی را با کاستن خطا بدست ار, و توشط اد خدا در خلوت 19 را 
بخواه, و با اندوه پیو سته روشنائی دل را کسب کن. و با تنرسی راستین از 
شیطان. پرخدر بانن: یادا افید:درمعین نددی. که ان نو را به وادی هراس 
واقعی اندازد. توشط کردار درست, خود را برای خدای عز و جل بیارای» و 
حت الهی ر دز منود شاب در خایجاتی (فری) بندست: ار: 0 
که هلاک‌شدگان در این دریا غرقه شدند, 
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مبادا غفلت کنش که تک دلین رز مبادا جایی که عدری نداری تن یت 
که جماعت پشیمان بدان سنگر (یعنی تنبلی) پناه می‌برند. و گناهان گذشته 
زا با تلخی بشیمانن. و خندی. تدامت و استعفار :بسیان بیاد از و توسط 
بازگشتی نیکو در معرض نسیم رحمت و عفو الهی قرار گیر, و بر اين مهم 
از دعای خالص و مناجات در شبهای تار کمک گیر, و شکر بسیار و عظیم را 
توشط بسیار شمردن روزی اندک» و کم شمردن بسیاری طاعت بدست 
اور, و نعمت فراوان را با شکر بسیار کسب کن, و با هراس از زوال نعمت 
یا برای نجات از زوال نعمت به شکر بسیار پناه بر, و با از بین بردن طمع 
پایداری عرّت را طلب کن. و خواری طمع را با سختی ناامیدی [از مردم] 


دور ساز, و سختی ناامیدی [از مردم] را در پرتو همّت والا بذششت: ار وا 
کوتاه کردن آرزو, از اين سرا توشه برگیر. بمحض امکان فرصت برای 
رسیدن به هدف شتاب کن, , و هی فرصتی همچون روزهای فراغت همراه 
با تندرستی نیست., بیرهیز از اعتماد به فرد غیر مطمئن! زیرا بدی را 
اعتیادی است همچون عادت انسان به خوردن غذا. 

و اين را بدان که هیچ دانشی همچون طلب سلامت [سلامت خواهی] 
نیست» و نه هیچ ان مانند سالم بودن دل. و نه انديیشه و خردی 
همجون مخالفت با هوس, و نه هیچ ترسی مانند ترس بازدارنده [از گناه], 
و نه هیچ امیدی همچون امید یاری دهنده (یعنی مشوّق در کار), و نه هیچ 
تهیدستی چون فقر دل, و نه هیچ توانگری و بی‌نیازی چون توانگری و 
بی‌نیازی نفس, و نه قدرتی همچون غلبه بر هوی, و نه هیچ نوری چون نور 
یقین. و هیچ یقینی بپای بی‌اعتنائی تو بدنیا نمیرسد و هیچ شناختی همچون 
خودشناسی نیست, و نه هیچ نعمتی همچون تندرستی, و هیچ تندرستی 
همچون یاری و کمک توفیق نیست, و نه مقام و شرفی همچون بلند همّتی, 
و نه زهدی همچون کوتاه کردن ارزو و هیچ حرصی بپای رقابت بر سر 
مقام نمیرسد و هیچ عدالتی همچون انصاف و دادگری نیست. و نه تجاوزی 
همچون بیدادگری, و نه بیدادی همچون موافقت هوی. و هیچ طاعتی بیای 
ادای واجبات نمیرسد., و هیچ ترسی همچون اندوه نیست. و نه مصیبتی 
چون بی‌عقلی, و هیچ بی‌عقلی بپای کم یقینی نمیرسد, و هیچ کمبود یقینی 
همچون نبود ترس نیست و نه فقدان ترسی همچون کمی آندوه بر کمبود 
ترس, و هیچ مصیبتی مانند کوچک شمردن کناهت و خشنودی به وضع 
موجودت نیست. و هیچ فضیلتی بپای جهاد نمیرسد, و هیچ جهادی همچون 
مبارزه با هوی و هوس نیست, و نه قدرتی همچون 
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دور ساختن خشم, و هیچ معصیتی بیای دلبستگی به جاودانگی نمیرسد. و 
هیچ خواری و ذلتی همچون خواری ازمندی نیست, زنهار! مبادا کوتاهی 
کرده و فرصت را از دست دهی چرا که آن میدانی است که برای اهلش 
زیان و خسارت ببار می‌اورد. 


گفتار دیکری از آن خضرت: علیه: الشلام بة ابر 


[جابر گوید] روزی آن حضرت علیه السْلام از منزل خارج شد در حالی که 
میفرمود: ۳ 1 ِ 

جابر! بخدا سوگند, شب را غمکین و دل نگران به صبح رساندم. پرسیدم: 
فدایت گردم! غم و دل نگرانیتان برای چیست؟ برای دنیا؟! فرمود: نه جابر 
بلکه غم و اندوهم نگرانی از آخرت است. جابر! هر کس آن پاکی حقیقت 
ایمان بر دلش وارد شود دیگر کمتر توجهی به هیچ زیور دنیائی نکند, 
براستی خوشی بزیور دنیا فقط و فقط بازی است و سرگرمی, و بی‌شک 
سرای آخرت, زندگانی [راستین] , 

جابر! در خور و شایسته فرد موّمن نیست که به خوشی زندگی این سرا 
تکیه و اعتماد کند, و این را بدان که دنیایرستان همان جماعت غافل و 
فریبکار و نادانند, و دل‌دادگان به آخرت همان مومنان و عم کنند کان 
(تلاشگران) و زاهدانند که اهل دانش و فهم, و نیز اهل اندیشه و اندرز و 
اهنت که بهیج وجه از یاد خدا بودن خسته و ملول نمی‌شوند. 

جابر! این را ندان: کم بدون: شیم .شکی یز طبر کاران همان توانگرانند, که 
اندک از دنیا بی‌نیازشان ساخته, و هزینه و خرجشان ناچیز است, اگر کار 
خیری را فراموش کنی بیادت اه تن و چون آن را انجام دهی پاریت کند, 
خواست 3 و لذتشان را پشت سر انداختند, و طاعت پروردگارشان را 
پیش رویشان مقدّم داشتند, و به راه خیر و ولایت دوستان خدا نگریستند, 
پس در نتیجه به آنان دل بستند و بدیشان گرویدند و از آنان پیروی کردند. 
[جابر!] در اين دنیا چنین منزل گزین که آن را همچون باراندازی در نظر 
گیری که در آن بار انداخته و ساعتی بعد کوج خواهی کرد پا همچون 
ثروتی دان که در خواب بینی که بدان بهره‌مند شده و بدان خاطر خوشحال 
و مسرور گردی, سپس از خواب بیدار و در حالی که هیچ چیزی در 
دست نداری, و من تنها بدین جهت برایت مثالی زدم تا در صورت توفیق 
الهی در آن انديشه کنی و آن را بکار بندی. 

پس ای جابر, آنچه از آثین و حکمت الهی که بتو سپردم آن را نگهدار, و از 
1 ۰ وارد شو و ببین که خداوند در زندگیت و بطور کلّی #ر ر( 3۳ 
دارای 
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چه مقامی است. پس همان برای بو بزد خدا- چون بسوی او باز گردی- 
پیمان و ضمانتی خواهد بود. ببین که اگر این سرا در نظرت آ[غیر از] ان 
چیزی بود که برایت تعریف کردم, در این صورت همین امروز [بدون از 
دست دادن فرصت ] از انجا به سرای خشنودی (یعنی اخرت) که کله پذیر 


است نقل مکان کن «1». پس چه بسا شخصی که برای رسیدن به هدف 
دنیائی حرص می‌زند, چون بدان رسد وبال آن گریبانش را بگیرد و بدان 
سبب بدبخت شود, و چه بسا فردی که امری از امور اخرت را ناخوش دارد 
ولی چون بدان رسیده همان مایه سعادتش شده است (یعنی همان کار را 
که ناخوش می‌داشت موجب خوشبختی و سعادتش گردید). 


مردی از شیعیان از ان حضرت علیه السلام پیرامون جنگهای امیر مقمنان 
علیه السلام پرسید, و امام علیه السّلام در جواب فرمود: خداوند [عزیز] 
محقّد صلّی الله علیه و اله و سلّم را همراه پنج شمشیر مبعوث داشت. 

که سم ناه ار آها پسته بر هه اس تا خی نان ماد اف سوند. 

و اين روند ادامه خواهد یافت و پایان نپذیرد تا خورشید از مغرب خود بتابد 
«2» پس چون خورشید از مغریش سر برآرد در آن روز همه مردم از 
امنیتی عمومی بهره‌مند شوند, پس آن روز است که [بنا بر اشاره خدا| در 
سوره انعام آیه 158]: لایلقَغُ تفسا ایمائها لمْ تکن آعتت من بل و کُسبتت 
فی ایمانها حَیرا, پعنی: «دیگر هیچ کس را که پیش از آن ایمان نیاورده با 
در حال ایمانش کار تیکی. نکرده ایمان آوزدنشن سود ندارد»» و آجهارم] 
شمشیری که بازداشته است و ممنوع, و [ینجم ] شمشیری است در نیام 
کفان تا نی آن ون کشند ول خیم ۵ فر‌مانش بدست ها خی راید 


(1) مرحوم فیض کاشانی (ره) در شرح این فراز از اندرز امام علیه السلام 
گوید: یعنی اگر دنیا در نزد تو غیر از آن چیزی بود که برایت شرح دادم و 
بدان دل بسته‌ای, باید از آنجا به سرائی نقل مکان کنی که در آن 
پروردگارت را خشنود سازی, یعنی در دنیا با جسم خود میباشی و در اخرت 
با روحت؛ و تا رسیدن مرگ در راه نجات از اتش و کسب رضای خداوند 
کوشش نمائی. 

(2) شاید مراد از طلوع خورشید از مفربش نمودار شدن علائم قیامت و 
روز رستاخیز باشد. 
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اقا آن سه شمشیر کشیده شده و برهنه: یکی بر سر دشمنان از مشرکان 
عرب است. خدای عز 1 جل در شوزه ِ آیه 5 فرماید: قافئلوا 
الَفُشرکین حبّتْ وَجَدنْمُومُمْ و حَدوهُمْ و احَضْروهم و افْعدوا هم کل مَرضد, 
یعنی یعنی: «دشمنان مشرک را هر جا که یابید بکشید و بگیریدشان و در تنگنا 
قرارشان د هید (بازداشتشان کنید) و در هر گذرگاهی به کمینشان 
بنشینید», [و در همان سوره آیه 11 فرماید :۰ فان تابوا (آی آمنوا) 5 آقاموا 
الط۳ّلاة چ توا الكاة قاحوائْکم فی الدین, یعنی: «پس اگر توبه کنند (یعنی 
ایمان آورند) «1» و نماز برپا دارند و زکات بدهند, برادران دینی شمایند». 
از این گروه هیچ چیز جز کشته شدن يا مسلمان شدن پذیرفته نمی‌شود. و 
دارائی و ثروتشان غنیمت مسلمانان است, و فرزندانشان اسیر 8 
اک 


چرا که آن حضرت صلّی اللّه علیه و اله و سلّم هم اسیر نمود و هم 
درگذشت و بخشید, و هم فقدیه پذیرفت. 

۲ شمشیر دوم بر اهل ذمه (یعنی: بهودیها و ترسایان) کشیده شده؛ خداوند 
سبحان [در سوره بقره؛ آ یه 83 فرماید: قولوا للناس خسنا, یعنی: «به 
مردم سخن خوش و نیک بگوئید», این آیه در بارم هل ذمه نازلِ شد, [تا 
آنکه ] فرمایش خداوند [در سوره توبه آیه 29]: قالوا الذین لا وتو بالله 
و لا بالْیوّم,الأخر و لا یَحَرَمُون ما حَتَمَ ال و رَسُولَ و لا یَدیئونَ دین الْحَف 
خق ای انوا الاتشی وا ال تون ده یضار ون هی رها 
کسانی از کتاب داده‌شدگان (یعنی جهودان و ترسانان) که به خدا و روز 
وایسین ایمان نمی‌اورند و آنچه را که خدا و پیامبر او حرام کرده‌اند حرام 
نمی‌شمارند و دین حقْ را نمی‌پذیرند کارزا ر کنید تا آنگاه که به دست خود 
با خواری جزیه دهند؟, آن آیه پیش را نسخ نمود. پس هر کدام از آن 
جماعت که در کشور اسلامی بااشد بغعیر از جزبه پا کشته شدن 
هرگز چیز دیگری از انان پذیرفته نخواهد شد و تمام اموال و دارائیشان از 
غنائم مسلمین بحساب اید و اولادشان اسیرند, یس چون پرداخت جزیه را 
بر خود پذیر فتند, در ننلیجه اسارتشان بر ما حرام, و اموالشان مجدرم» و 
ازذهاع با ایشان خلال است:.و هر کرام اه آنان در کشفری که‌با هاخر جنگ 
است بسر برد در 


0 ات اشتاد عت رعي مات واه وا و سای ی احافات 

نسخه پردازان دانسته و قول صحیح را: 

«فان تابوا من قتال المسلمین* 

می‌دانند. برای توضیحات بیشتر به کتاب تهذیب الأحکام ج 4 ص 146 چاپ 

نشر صدوق مراجعه کنید. 
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این صورت اسیر نمودن و تاراج اموالشان برای ما حلال خواهد بود و 

ازدواج با آنان حرام است و از آنان جز مسلمان شدن یا پرداخت جزیه یا 

کشته شدن, هرگز چیز دیگری پذیرفته نخواهد شد. 

و شمشیر سوم بروی مشرکان غیر عرب. همچون ترکر و دیلم و خزر, 

کشیده شده, خداوند عز و جل ,در سوره‌ای که با آبه: الذین کفرّوا آغاز 

می‌گردد (یعنی سوره محقد صلّی الله علیه و اله و سلم) پس از نقل 

حکایت آپان [ذیل آیه 4] فرماید: [قاذا لبم الذین کَفَژوا] قَضَرّب الرّقاب 
جتّی ادا أْحَتْمُوفم قَشْذوا الوناق قامّا متا یذ و ما فداء حتّی تضع الحَرّتٌ 

آوزازها یعنی: « [پس چون با کافرآن- در کارا روبرو شدید] گردنها را 

بزنید تا آنگاه که بر آنان چیره شوید. پس [اسیر گیرید و] بند را محکم و 

افتهای کت باکر تصانگاه با مت ناه ار ادشان کنیدا وبا آانان۱۱۵ 


باز فروشید- به مال یا معاوضه با اسیران- تا جنگ پایان پذیرد» و امّا اينکه 
فی‌فز ماید: فاص .هت مد ایام بادمت هید [ه ازادشان کنید» بعنین: 

پس از اسارتشان, و: «و امّا فداء»: «و يا باز فروشید». یعنی به مال یا 
معاوضه با اسیران, پس؛ آز اینان نیز جز کشته شدن يا مسلمان شدن 
هرگز چیز دیگری پذیرفته نخواهد شد. و در ضمن تا هنگامی که آنان در 
کشور بیگانه‌اند ازدواج با ایشان حلال نیست. 

و اما شمشیر [چهارم ] محفو ظ و بازداشته, شمشیری است که بروی 
جماعت ستمگر و شورشی و [مشهور به ] اهل تاویل کشیده شود خداوند 
[ در سوره حجرات؛ آیه 9 فر موده: و5 ان طایْعتان من الخومنین افتتلوا 
قاصّلخوا بیتهّما (صلچا) فان بعت اجداهما علی الأُری فقاتلوا التی تبغی 
حتّی تفیء الی أَمُرٍ ال یعنی: 

9 اگر دو گروه ا مومنان با هم کارزار کنند, میانشان اه دهید, پس 
اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم و تجاوز کند, با آن کس که ستم و تجاوز 
می‌کند بجنگید تا بو فرمان خدای باز گردد», هنگامی که این آیه نازل شد 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرمود: 

«بی‌شک برخی از شما می‌باشند که پس از من به حکم تأویل [و باطن 
قرآن] نبرد و جنگ می کند همان گونه که من به ظاهر و صریح [قرآن ] 
جنگیدم», از پیامبر سوال شد که آن شخص کیست؟ فرمود: آنکه کفش 
خویش پینه و وصله می‌زند- یعنی علی آمیر مومنان علیه السّلام-. و عمّار 
بن یاسر [خطاب به افرادي که در جنگ با معاویه شک داشتند] گفت: من 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم زیر همین پرچم سه بار 
جنگیده‌ام. و این چهارمین بار است. بخدا سوکند که ار [دشمنان] انقدر ما 
1 
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شمشیر] بزنند تا به نخلستانهای هجر (که از شهرهای بحرین يا یمن است) 
عفت بر‌انند. کاملا | حام‌ شین داریم که مایز جمیم ونان بر باطل: 

و سیره و روش امیر مومنان علیه السّلام با دشمنان خود همان راه و 
رسمی بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم با مردم مکّه در روز 
فتح داشت. که هیچ از اولادشان اسیر نگرفت, و همچنین دستور داد: «هر 
کس که درب خانه‌اش را ببندد [و در سرای خود بماند] و سلاح جنگیش را 
کنار گذارد در امان است». و همچنین امیر مقمنان علیه السلام در روز 
نبرد بصره (یعنی جنگ جمل) این گونه فرمان داد که: «هیچ فرزندی از 
ایشان را اسیر نکنید! و مجروحشان را به قتل مرسانید! و شخص فراری 
را تعقیب مکنید! و هر کس که درب خانه خود ببست و سلاح جنگیش را 
کنار نهاد در امان است». ۲ 

و شمشیر [پنجم] که در نیام است. شمشیری است که با ان حکم قصاص 


اجرا می‌ شود خدای عر و جل [در سوره مائده, ۳۹ ۱415 فرماید: التَفُسَ 
بالّفْس و العَیّنَ بالعیّن, یعنی. : «تن را به تن [قصاص است]. و چشم را به 
جچشم», و [اختیار] کشیدن 1 شمشیر بدست خونخواهان و اولیای ۳ 
است, و صدور حکم و داوریش بد ست ما است. 

ایند هی که حداوت | رتیل خی | هیامرس اه 
سلم را با انها مبعوت داشت. پس هر کس تمام ان شمشیرها یا یکی از 
آنها ۰ روش و اچکام آنها زرا انکان کنده همانا به. آنجه-خداوند 
0 کافر ری است. 


روزی جمعی از شیعیان و طرفداران امام باقر علیه السلام خدمت ان 
حضرت حاضر شدند پس به نصیحت و اندرزشان پرداخته و آنان را بهوش 
داشت, در حالی که آن جماعت بی‌توجه و سر گرم خود بودند, و این موضوع 
امام علیه الشلام را بخشم آورد, و پس از اندکی سر بزیر افکندن و درنگ 
سر از زمین برداشته و خطاب به ایشان کرده فرمود: مملفا ایر تین 
از گفتار من بر دل یکی از شما نشسته بود [حتما] بدان جان میداد. هان! 
ای جسمهای بی‌روح و جان, و ای فتیله‌های بی‌سو, گویا شما همچون 
چوبهای تکیه به دیوار داده‌اید, و مانند بتهای ساخته شده‌اید, ایا [نمیخواهید] 
طلا از معدن برگیرید؟! و يا روشنی از نور تابان بیابید؟! پا مروارید از دریا 
بچنگ آرید؟ گفتار نیک و خوب را از [دهان] هر کس که درآید- هر چند 
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که خود او بکار نبندد- برگیرید, که [در ۳ این سخن] خداوند [در سوره 
زمر آیه 8 می فرماید: الذین یِسْتَمعون الْقَوْلَ فیتبغون احستة ولیک 
الذین هداهمٌ اللَه, بعتی نان که تسخرم. را صی‌شتته ند و بفترین قح آن .۱ 
تیروی: هق‌کنتد: آنانتد کسانی که خداوند هدایتشان فرموده». 

وای بر توا ای مغرور آیا آن کس را که چیز ناپایدارش دهی و او به عوض 
چیز همیشگی و پایدارت عطا کند سپاس و شکر نمی‌گذاری؟! یک درهم 
ناپایدار دهی و در عوض ده تا هفتصد برابر از بخشنده‌ای بزرگوار اجر و 
پاداش بری» او است که تو را خوراک دهد و آب بنوشاند تو را بیوشاند و 
سلامتی و تندرستی عطا کند, و پاداشت دهد, آن خدائی که تو را در شبانه 
روز حفظ, و هنگام گرفتاریت به دادت رسیده, و در آزمایش و آزمونت 
رشد و 7 تو را اراده فرماید, گویا تو شبهای گرسنگی و هراس خود را 
از خاطر برده‌ای؟! که او را خواندی و تو را اجابت کرد؟! و به سبب 
احسانی که بر تو روا داشت مستوجچب سپاس و شکر گردید, [و در مقابل] 
تو در بین جماعتی که بیادت بود او را فراموش کردی, و دستورش را 
نافرمانی نمودی. وای بر توا جز این نیست که تو همچون دزدی از دزدان 
گناهانی! هر زمان که شهوتی بر تو عرضه شود و زمینه گناههای مهیّا گردد 
[بی‌درنگ] بسویش بشتابی, و از روی جهل بدان اقدام تصانی: آنچنان به آن 
گناه بپردازی که گویا تو در نظر خدا نیستی و از دید او پنهانی! یا 9۶ 
خداوند در کمین و مراغب تو نیست ؟! ای خواستار بهشت چقدر خوابت 
طولانی و مرکیت کند و همّتت سست است! سس دازا و ان -وادر و 
خواسته- متوجه باش, و ای گریزان از دوزخ! چقدر مرکبت بسوی آن 
شتابان و سریع است! و اسباب فرو شدن در آن را چه با تلاش بسیار 


فراهم کردی, بدین گورها بنگرید که چگونه در پس دیوار منازل نقش 
بسته‌اند. رسمهاشان بهم نزدیی؛ و مزارشان کنار هم, ولی دیدارشان 
بسیار از هم دور! ساختند و ویران کردند, انس گرفتند (آرامش یافتند) و 
پراکنده شدند, و منزل گزیدند و رانده شدند و ساکن شدند و کوچ نمودند, 
جماعتی با صفاتی چنین عجیب چه کسی شنیده؟! که نزدیکی دور باشد, 
دوري نزدیک, هم آباد و هم ویرانه, هم ارام و هم در هراس, هم ساکن و 
هم آواره, هم در وطن و هم در غربت! جز اهل قبور ؟! ای زاده سه روز, 
روزی که در آن تولد یافتی, و روزی که در آن به گور روی؛ و روزی که از 
آن به سوی پروردگارت خارج شوی, ای وای که چه روز 
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تقو کی است ؟!۱! ای دارندگان هیکل زیبا, و ای شتران کش کون اب زانو زده, 
چه شده که من جسمتان را آباد بینم و دلهاتان را ویران؟! بخدا سوگند اگر 
آنچه را که با آن مواجه خواهید شد, و آنچه سرانجام کارتان است بنگرید 
[با اشا ره به آیه 27 سوره انعام] خواهید گفت: يا لیْتنا برد و لا تور بایاتِ 
وبا 2 تون من ۳ یعنی: «ای کاش [بدنیا] بازگردانده شویم و آیات 
پروردگارمان را دروغ ۰ از مومنان باشیم», خداوند جلیل [در 
همان سوره آیه 289 فرماید: 1 بل بدا. لَمَمٌ ما کائه 1 بِحْفْونَ [من قَبِل ] لو 
روا لعادُوا لما تهوا عَنهٌ عنه 5 و انم لکاذبون. یعنی. »2 آ تن نیست ] بلکه 0 
[پیش از این ] پوشیده و ِا می‌داشتند بر انها بدیدار شتم و اک [بدنیا ] 
باز کرداندم دی کمان دان جهن ان هی ننته اند بای کردنهه ویر استی 
آنان درفع هی کونند»: 


نات گیفات از آمام باق غیه گام دی دا کدی کت و و آمتان اب 


1- با فرد منافق, به زبان سازش کن,؛ و شخص مقمن را قلبا دوست بدار, 

و اگر فردی یهودی با تو همنشین شد, با او بخوبی مجالست کن. 

2- هیچ چیز نیکوتر از آمیختگی حلم و بردباری با علم و دانش نیست. 

3- کمال واقعی: فهم و دریافت دین است. و صبر و پایداری در برابر بلا و 

گرفتاری, و ارزیابی مخارج زندگی. 

4- بخدا سوگند که فرد متکبر با ردای خدا کشمکش دارد (یعنی: متکبر 

پیوسته با کبر و بزرگمنشی که ردای و روپوش خدا است دعوا دارد). 

- روزی ان حضرت علیه السلام از اطرافیانش پرسید: مروت 

(جوانمردی) چیست؟ 

در جواب حرفهائی زدند و سخنها گفتند. پس خود امام علیه السْلام فرمود: 

مروت یعنی: 

طمع مبندی که خوار شوی, و اظهار ناداری نکنی که تهیدست شوی, و بخل 

مورزی که ناسزایت ت گویند. و نادانی نکنی که بدخواه و دشمنت گردند. از 

با پر سیدند. : چه کسی قادر بر انجام این مهم است؟ 
آن کسن که فیل دارد همچون باصره دیده عزیز. و بسان مشک؛ 

1۳ و در پایه و مرتبه خلیفه روزگار شما باشد. 

6- روزی شخصی در حضور آن حضرت علیه السْلام گفت: «خداوندا! ما را 

از تمام خلقت بی‌نیاز فرما»؛ امام باقر علیه السلام خطاب بدو فر مود: این 

گونه مگو, بلکه بگو: 
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«خداوندا ما را از بدان و اشرار خلقت بی‌نیاز فرما». که بی‌شک فرد 

موّمن از برادر خود بی‌نیاز نخواهد بود. 

7- بحقّ قیام کن, و از امور بی‌فائده کناره گیر, و از دشمنت دوری کن, و 

از دوست خود- از هر گروه و جمعیّتی که باشد- بر حذر باش و بهوش, جز 

از دوست امینی که از خدا بترسد. و با تبهکار همنشین مشو, و او را بر راز 

خود اگاه مساز, و در کارهایت از افراد خدا ترس نظرخواهی کن. 

8- رفاقت بیست ساله خویشی و قرابت است. ۱ 

9- اگر توان آن داری که با هیچ کس معاشرت نکنی جز آنکه او را مورد 

احسان و محبتت قرار دهی همان کن. _ ۲ ۱ 

10- سه چیز از خوبیهای سرای دنیا و اخرت است: 1- گذشت از آن کس 

ی و انیا وا اه تا 

ملایمت و بردباری هنگامی که مورد جهل واقع شدی. 

11- ستم بر سه گونه است: [- نمی هه خر زیدنی. تست ۵2 وین 


که دا از ان می کدزنه و ستفی. که ان رها نسازد. انا ان سنتمی: که 
آفرزنذتن تفت شرک به خدا است. و اما ستم امرزیدنی ستم بنده است 
بر خود در آنچه میان او و خدا است. و اما آن ستمی که خداوند صرف نظر 
نکند حقوقی است که مردم بیکدیگر دارند. 

2- هیچ بنده‌ای نیست که از یاری و کمک به برادر مسلمان خود و تلاش 
در راه نیازش- چه براورده شود و چه نشود- خودداری کند و امتناع ورزد, 
جز آنکه گرفتار تلاش [بر آوردن] حاجت کسی شود که بر علیه او مرتکب 
گناه گردد و اجری هم نخواهد داشت. و هیچ بنده‌ای نیست که از صرف 
هزینه و خرجی در راه خدا بخل ورزد جز آنکه گرفتار صرف مخارج چند 
برابر آن- در آنچه خدای را بخشم آرد- گردد. 

3- در هر تقدیر الهی برای فرد موّمن خیری نهفته است. 

4- خداوند از اينکه برخی از مردم در تقاضای چیزی به هم اصرار کنند 
کراهت دارد. ولی این اصرار و سماجت را به درگاه خود دوست دارد. 
براستی که خداوند جلیل دوست دارد که حاجتی از او خواهند و آنچه را نزد 
او است طلب کنند. 

5- هر آن کس را که خداوند در باطن او اندرزگوئی مقر نساخت. اندرز 
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مردمان هرگز در او اثری نخواهد داشت. 

6- کسی که وضع ظاهرش بهتر از حال باطنش باشد ترازوی اعمالش 
سبک است. 

7- چه بسا مردی که هنگام دیدار همتایش به او گوید: امیدوارم خدا 
دشمنت را سرنگون کند! در حالی که آن فرد جز خدا دشمن دیگری ندارد. 
18- به سه شخص سلام نکنند: 1- - کسی که به نماز جمعه میرود, 2- و آن 
کس که بدنبال جنازه [در تشییع آن ] است, 3- و در گرمابه 1 

9- دانشمندی که از پرتو دانشش دیگران بهره و سود برند [درجه قرب 
او] از هفتاد هزار عابد بالاتر است. 

۱0- هیچ بنده‌ای به مقام دانشمندی نمیرسد تا اينکه نه به ما فوق خود 
حسادت ورزد, و نه زیردست را خوار کند. 

1- ان کس که معصیت و نافرمانی خدای را می‌کند؛ خدای را نشناخته, و 
این دو بیت را خواند: 

تعصی الاله و آنت تظهر حبّه* هذا لعمرک فی الفعال بدیع لو کان حبّک 
صادقا لاطعته* ان المحبٌ لمن أحبّ مطیع 

میان کارها بسی عجیب است! ۳ دوستیت صادقانه می‌بود اطاعتش 
می‌کردی! که بی‌شک فرد محبٌ مطیع و فرمانبردار محبوب است. 

2- اظهار نیاز به نوکیسه, در مثال به سکه نقره‌ای می‌ماند که در دهان 


افعی است که تو؛ هم بدان محتاجی و هم از آن در خطر. _ 

دنه خمقام خصات است که صاضان تا ال و ار را و 
این دنیا نبینند نخواهند مرد: 1- ستم, 2- قطع ارتباط خویشاوندی (قطع 
رحم), 3- و سوگند دروغ که آن نبرد با خداوند است! و براستی آن طاعتی 
که سریعتر از دیگر طاعات پاداشش میرسد صله رحم است. و گروهی با 
آنکه فاجر و معصیت‌کارند ولی در پرتو صله رحم و مهرورزی به یک دیگر 
ثروتشان برکت یافته 


0۳ بوده و بخود #7 پس سلام ند هیج کی بر 2 
نیست.. 
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و افزون گردد. و بی‌شک 0 دروغ خوردن و قطع رحم (رفت و آمد با 
ی شهر ها را ویران و خالی از سکنه می‌سازد. (یعنی: سوگند دروغ 
خوردن و قطع رفت و آمد با خویشان موجب نابودی شهرها و متروک 
4- هیچ عملی جز در پرتو شناخت حق پذیرفته نشود. و هیچ شناختی جز 
در پیت عم پاش هر کس کت آگاه مد هار مر کل ره رن گرد و 
فرد بی‌معرفت عاری از عمل است. 

5- براستی که خداوند مردمی را برای احسان و نیکوکاری مقژر فرموده, 
احسان و کارهای خیر را محبوب دلشان ساخته. و طالبان نیازمندان را 
بسویشان روان فرموده, و بر اوردن حاجت و نیازشان را بر نیکوکاران 
و راحت نموده, [و در مثال] همان طور که برای باران زنده ساختن 
زمین خشک و جان دادن اهلش را سهل و راحت ساخته است. و براستی 
که خداوند برای احسان و نیکی دشمنانی از خلق خود قرار داده, که 
احسان و انجام ان را منفورشان ساخته. [بهمین خاطر] خداوند رو نمودن 
حاجتمندان را بدیشان ممنوع ساخته و از نیکوکاری به انان جلوگیری نموده, 
همچنان که بارش باران را از زمین خشک و بی‌حاصل قدغن می‌نماید تا 
هیر را امه و اهنت وا تضیراند. فا این ال انجه. را که خدا از ان 
قای نزارو 2 1۳۹ 26- محبت قلبی برادرت را [ با خود] توشط محبت 
قلبیت با او بفهم و دریاب. 
(یعنی: حقیقت محبت خود در برادرت را در قلب خود جستجو کن) 27- 
ایمان: دوستی و دشمنی [در راه خدا] است. 
8- از شیعیان ما نیست جز کسی که از خدا پروا کند و از وی فرمان برد. 
انا خر با این افضاف شاخته وید فرو نی خشوع: بسن دادن سپرده 
و امانت؛ بسیاری ذکر خدا, روزه» نماز, نیکی با پدر و مادر, و رسیدگی به 


همسایگان فقیر و مستمندان و بدهکاران, راستگوئی, تلاوت قران. 

فروبستن زبان از مردم جز در گفتار نیک, و آن گروه (یعنی: شیعیان) در 

بین قوم و خویش خود در هر چیز قابل اعتماد و امینند. 

9 چهار چیز از گنجهای نیکوکاری است: پنهان کردن حاجت, و نهان 

داشتن صدقه, و پنهان نمودن درد, و مخفی داشتن گرفتاری. 

0- راستگوئی به پاکی عمل انجامد. و خوش نیّتی بر مقدار روزی بیفزاید, 
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هیک کارنی هخا وا وم کم رانظولاتی. کید 

1 رها متیر آر علی وی ای وا که هیقر هو 

شرّ می‌باشند (یعنی موجب و سبب هر بدی و شرند). فرد تنبل هیچ حقی 

را ادا نمی کند, و آدم بی‌حوصله پای هیچ حقی نمی‌ایستد (یعنی: بر هی 

حقی پایداری نمی‌ورزد) 32- هر کس که برادری را در راه خدا بدست 

آورد. و بر اساس ایمان به خدا و وفاداری به آئين برادری با او رفاقت کند, 

و این عمل را تنها برای رضای خدا انجام دهد [در این صورت] پرتوی از نور 

الهی, و امان از عذابش را سود برد و حجّت و عذری نجات بخش در روز 

قیامت و عرژّتی پایدار و نامی بلند نصیبش گردد. 

زیرا فرد موّمن نه به خدا موصول است و نه از او مفصول, , پرسیدند. 
چه مفهومی دارد؟! فرمود: وصل و پیوسته بخدا نیست؛ که او باشد, 

وجدای از او هم بست گهاز او نباشد. 

3- بر دغلی و کجی آدمی همان بس که بینای عیب دیگران باشد و کور و 

نابینای عیب خود, يا اینکه دیگران را بر چیزی عیب گیرد که خود توان ترک 

ار ندازد با همنشین ,مرا با امظالیی: با وم .و بیقوده ار ار رساند. 

34- فروتنی [یعنی:] 1- خشنود باشی به نشستن در جایی که از مقامت 

ی ار 3- و بجّت و 

5 موس برادز. مذش. است, از این رون ایا خشتام گهیج وه 

محرومش سازد, و نه بدو گمان بد برد. 

36- امام باقر علیه السّلام به فرزندش فرمود: نفس خود را به شکیبائی و 

پایداری بر حق وادار کن, زیرا اگر کسی چیزی را در انجام حقْ دریغ کند؛ 

39- خداوند از فرد ناسزاگوی بد زبان بیزار است. 

39- خداوند را مجازاتهائتی روحی و جسمی است, همچون ی در اسباب 

زندگی. و سستی در عبادت, و هیچ بنده‌ای به چیزی بدتر از سنگدلی 

(قساوت قلب) عقوبت نشده است. 

0- در روز قیامت گوینده‌ای فریاد برآرد: کجایند صابران!؟ در این حال 


گروهی از مردمان برخیزند. دوباره فریاد زند: کجایند صابران با مشقت 
(جماعتی 
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که با سختی خود را وادار به صبر کرده‌اند)!؟ پس گروهی از مردم 
برخیزند. راوی گوید از امام علیه السّلام پرسیدم: فدایت گردم, صابران و 
متصبران چه کسانند؟ فرمود: 

صابران همان کسانند که بر انجام واجبات پایداری کردند. و متصبران 
گروهی می‌باشند که بر ترک محژمات با سختی پافشاری نمودند. 

1- خداوند فرماید: ای آدمیزاده, از آنچه بر تو ممنوع ساختم دوری کن تا 
از پرهیزگارترین مردم گردی. 

2 برترین عبادت پارسائی در خوردن و پاکدامنی در شهوت است. 

453- خوش برخوردی و گشاده‌روئی محبت و است و وسیله تقزب به 
خداوند. و ترشروئی و گرفتگی دشمنی آرد و موجب دوری از [رحمت] خدا 
است. 

44- هی فردی با وسیله‌ای از من تقاضائی نکرده و متوسّل به من نشده 
که آن: بر انش نزدیکتر به خواسته‌ اش باشد از اينکه دست خیر گذشته‌ام را 
برای او با خیری دیگر دنبال کنم, تا خیر آخر خیر اوّل را بخوبی حفظ و 
بارور سازد, زیرا دریغ داشتن عطاهای اخر؛ زبان شعر عطاهای اوّل را 
قطع می‌کند, ولی طبعم اجازه رد حاجات نخستین را بمن نمی‌دهد «<1» 
45- حیا و ایمان پیو سته و مثصل در یک ریسمانند, هر کدام برود آن دیگر 
بدنبالش خواهد رفت. ۱ 

6- براستی هر فرد خوب و بدی این دنیا را بچنگ آرد. اما خداوند اين دین 
و آئین را فقط به جماعت خاصٌ خود عطا کند. ۱ 
7- ایمان؛ اقرار است و عمل. و اسلام؛ اقرار بی‌عمل می‌باشد. ایمان ان 
چیزی است که در دل باشد (یعنی امری است باطنی) و اسلام [اعمالی 
ظاهری همچون] ازدواج. میراث, و حفظ جان است. ایمان اسلام را شریک 
سازد اما اسلام باایمان ریک تیلنت: زبهای : هر فرد مومنی مسلمان است 
را ترویج دهد برا, بر تمام عمل کنندگان به ۳ اجر برد بدون اینکه از پاداش 
اه کم و وه کین کاب گفرای وال را کشاید کاهو رب 
اندازه تمام کسانی خواهد بود که مرتکب آن می‌شوند 


(1) یعنی: وسیله‌ای برای جلب خیرات بهتر از اين نیست که انسان با 
رفتار شایسته خود موجب که 11 فرد نیکوکار گردد. 
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بی‌آنکه اندکی از بار گناه آنان کم شود. 


9- فرد مومن نه چابلوسی کند و نه حسد برد, جز در راه تحصیل علم و 
دانش. 

0- شایسته دانشمند است که چون از او چیزی پرسند که نداند, بگوید: 
خدا داناتر است. و سزاوار هیچ غیر دانشمندی نیست که چنین گوید. - و در 
روایتی دیخر امده است که گوید: «نمی‌دانم؛ تا مبادا| پرسنده را به به شک و 
تردید اندازد»- 51- نخستین کسی که زبان به عربی گشود اسماعیل فرزند 
ابراهیم علیهما السّلام بود (یعنی: مخترع زیان عربی همو بود) در حالی که 
سیزده سال داشت. و پیش از اين بر زبان پدر و برادرش سخن می‌گفت, و 
او اول کسی است که به عربی سخن گفت و همو کسی است که پدرش 
در خواب دید او را ذیح می‌کند. 

2 آیا [میخواهید] شما را بچیزی آگاه کنم که با انجام آن سلطان و 
شیطان از شما دور شوند؟! آری جورخ [ثابت بن دینار] گفت: اری. بفرمائید 
۲ اتخامسن,دهنمه فرمود وور رانا صدفه دادن آغاز تب که آن, (یعنی: 
صدقه بامدادی) روی ابلیس را سیاه می‌نماید و شد آن روز سلطان 
ستمکر. زا ابر شما شما بی‌اثر می‌کند. و بر شما باد به دوستی و محبت در راه 
دا وکا ره یر اعمال شا و میک آن رصان وطان 
را قطع می‌کند. و دیگر اینکه: در آمرزش خواهی (استغفار) سماجت کنید و 
اضزار ورزید, خرا که آن موجب مخو کناهان است. 

3 5- براستی که این زبان کلید هر خیر و شزژی است, پس سزاوار فرد 
مومن است؛ همچنان کم بر طلا و نقره‌اش قفل می‌زند زبان خود را فرو 
تفرده زفرا ساضیر لاه هو الم وا ری ام مرت کر 
آن مومنی را که زبان خود از هر شرزی حفظ می‌کند که این کار [همچون] 
صدقه‌ای است که بر خود میدهد», سپس [امام باقر علیه السّلام] فرمود: 
هیچ کس تا زبانش‌را حفظ فکید از ارععاب گام فضون تخواهد ماند 

4- از موارد غیبت آن است که در باره برادرت چیزی را باز خوتی (فاش 
کنی) که خداوند آن را بر او پوشیده داشته, اما امور ظاهری او از قبیل: 
دی وشات ردنا سازگت آما نشت. و بهتان آن است که 
در باره برادرت آن گوئی که در او نیست. 

55- تق ننک پرحسرت نرین افراد در روز قیامت آن بنده‌ای است که 
ات تایه مر عارف ان عفلی شیر تماند( رعنی: راه راستی را به 
مردم نشان دهد و 
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خود راهی دیگر رود). 3 
6 بر شما باد به پارسیاتی و تلاش و کوشش [در حّ توان]. و راستگوتی, 
و پس دادن سپرده به آن کس که شما را امین شمرده؛ چه ان فرد خوب 
باشد و چه بد. 


چنانچه قاتل علی بن آبی طالب امانتی به من بسپرد حتما آن را بدو پس 
می‌د هم . 

7- رفت و آمد با خویشان موجب پاکی اعمال و برکت دارائی, و راندن 
بلاء ۵ اسانن عسات: وه ارات ندز عفر امی کرد 

8- ای مردم, براستی که شما در این سرا بمانند هدفی می‌باشید که 
تیرهای مرگ همواره بسویتان نشانه می‌رود. و هیچ کدامتان جز با گذشت 
روزی ِ عمرش بروز جدید و تازه‌ای از آن نمیرسد, پس کدام لقمه غذائی 
است. که کله کیر. باشد ؟ با حرقه ابتن اشست. که. رام نفسن تنده؟۱ از اين 
سرای در کوج به ساختن سرای پیش رو بدان می‌روید پردازید, که بی‌شک 
اضر ون »علیمت. . استت: او فردا وا خه دانی که از ان کشت ۱ . اه ترنبا 
مسافرانی هستند که بار خود در سرائی دیکز کشابنددها شاخه‌هانی ان ان 
ریشه‌های از بين رفته‌ایم؛ 1 پس دیگر شاخه را پس از ریشه چه بقائی 
است؟! کجایند آن کسان تک عمرشان از شماً ی و ارزویشان 
درازتر بود؟! آدمیزاده! آنچه که قدرت برگرداندن آن را نداری (مرگ) به 

سر وقتت آماان: چیزی ۲ از تو می‌برد (عمر) که برنخواهد گشت. پس 
خوشی گذران را (هرگز) خوشگذرانی مشمار, تو را از آن جز لذّتی که به 
مرگت نزدیک سازد نصیبی نیست! زود است که تو دوستی از دست رفته؛ 
و پیکری بی‌جان گردی, پس بر تو باد که مراقب خود باشی, و غیر آن را 
رها سازی, و از خدا یاری طلب کن تا یاریت نماید. 

59- کسی که همان کار نیکو کند که با او شده [فقط] تلافی کرده است. ۰ و 
هر کس دو برابر جبران کند سپاسگزاری نموده, و هر کس که شکر گوید 
جوانمرد است, و آن کس که دریابد و بفهمد آنچه کرده به خود کرده هرگز 
در انتظار تشکر مردم نمی‌ماند, و توقع دوسنی بسیار ایشان را نکند, پس 
از دیگران مخواه که برای آنچه برای خود کرده‌ای و آبرویت را بدان حفظ 
نموده‌ای؛ از تو تشکر کنند, و این نکته را در نظر دار که فرد حاجتمند با 
درخواست از تو ابرویش را زير پا نهاده, از اين رو [شایسته است] تو با 
برآوردن نیازش آبرویت را حفظ کنی. 

یی شی خداو ند دق مومس را با حوفتاوی هسبلا مور ای خوو فراز 
هر همچون فرد غائبی که برای خانواده‌اش هدیه می‌فرستد. و نیز 
بنده اش را از 
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دنیا پرهیز می‌دهد همچنان که طبیب بیمارش را پرهیز دهد. 

1- براستی که خداوند دنیا را به همه- چه دوست و چه دشمن- ارزانی 
داشته, ولی دین خود را تنها به دوست خود عطا می‌فرماید. ۱ 
2- جز این نیست که پیروان و شیعیان امیر مقمنان علی علیه السلام ان 
افرادند که در راه ولایت ما بیکدیگر بذل و بخشش می‌کنند و به سبب 


دوستی ما به هم مهر می‌ورزند, و بخاطر زنده نگهداشتن امر ما بدیدار هم 
می‌شتابند.. آنان که حون بحشم. ایند ستم روا مدارند, و بهنگام خشنودی 
زیاده روی نکنند, موجب برکت همسایگان و آرامش همنشین خودند. 

3- سستی و تنبلی موجب خسارت به دین و دنیا است. 

4- اگر درخواست‌کننده, یا فرد سائل به ماهیت درخواست با ای 
میبرد هرگز کسی از کسی درخواست نمیکرد. [و از آن طرف] اگر 
درخواست شده و مسئول میدانست که در رد درخواست چه چیزی نهفته 
است هیچ کس دیگری را رد نمیکرد «1» 65- براستی که خداوند بندگانی 
دارد که به خوبی و مبارکی کی مت کنند/ و مردم نیز در جوار ایشان 
بخوبی زیست دارند, و آنان در میان بندکان او همچون باران. می‌باشند: و 
همچنین خداوند تقد کا نیت دارد که ملعون و نکبت‌بارند, نه خود زیست کنند و 
نله مردم در کنارشان بهره‌ای از زندگی دارند. و آنان ی میان بندگان 9 
سازند. 

6- با مردم به نیکوترین شیوه‌ای که میخواهید با شما گویند سخن گوئید. 
چرا که خداوند از فردی که مومنان را لعن می‌کند و بدیشان ناسزا| 
می‌گوید و طعنه می‌زند بیزار است., و از ناسزاگوی بی‌آبرو؛ و گدای سمح 
نفرت دارد. و فرد با حیا و بردبار. و پاکدامن و پارسا را دوست میدارد. 
7- براستی که خداوند افشای سلام را دوست می‌دارد. 


)1 و اگر کسی به حقیقت رو انداختن پی می‌برد هرگز کسی به 
دنکری زو نمی اند اخت. جازم زر خواشست: شدم با سول بدین نکته اد 
می‌داشت که در رد درخواست چه چیزی نهفته است هیچ کس روی دیگری 
را زمین نمی‌انداخت. 
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سخنان امام صادق علیه السلام 


اشاره 


قرف کاب یت از ایام صادی او ید الب عتر بسن سته مدا 
السلام- که درود خدا بر آن دو باد- سخنانی طولانی [در زمینه‌های پند, 
حکمت., , زهد و امثال روایت شده است. 


فا کیت ارم خر یو لام بو زاو نی 6 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ای عبد ال ابلیس 
دامهای خود را در این سرای فریب گسترده, ما 
دوستان ما قصد دیگری ندارد, و لکن سرای آخرت ۱ در دیده باطن آنان 
بزرگ و والا گشته که دیگر هیچ چیز را بجای آن نمی‌خواهند. آنگاه حضرت 
فرمود: آه! آه! بر دلهای آکنده از نور. که دنیا در نظرشان تنها بمانند 
ازدهائی خوش خط و خال و زهر آلود و دشمنی, زیان نافهم است. با خدا 
انس دارند و از 1 جماعت خوشگذران بدان اه شده‌اند کوز ات 
اینان بحقْ دوستان من می‌باشند. به یمن و برکت وجود آنان هر قتنه‌ای 
برطرف شود و هر مصیبت و بلائی از میان برود. 

پسر جندب ! شایسته هر مسلمان آشنای با ما اين است که کردارش را در 
هر شب و روز بر خود عرضه نماید و حسابرس خود گردد, پس اگر کار 
نیکی مشاهده کرد بر آن بیفزاید, و در صورت مشاهده ار 
طلتب آهززتن کند میادا که: رو زستاخیز رسوا شون خه‌ضا بحال بتده‌ای. که 
هیچ گونه غبطه و حسرتی بر نعمت و بهره‌های دنیائی خطاکاران نخورد! 
خوشا بحال بنده‌ای که آخرت را طلبید و برایش کوشید! خوشا بحال بنده‌ای 
که آرزوهای دروغین سرگرمش نساخت! سپس فرمود: خداوند آن مردمان 
را رحمت کند که چراغ بودند و روشنگر, آنان که با کردار خود و کوشش در 
حدذ توانشان مردم را بسوی ما دعوت می‌کردند. ایشان مانند فاش‌کنندگان 
اسرار ما نیستند. 

پسر خندب! مغمتان فقط آنانند که از خدا هی‌ترستد, و.بيم ان دارند که 
نعمت هدایت را از دست بدهند, هنگام یاد خدا و نعمتهايیش بر خود بلرزند 
و نکزان شوند, و چون آیات الهی بر آنان خوانده شود بدان چه نفود قدرت 
اوظاصر ساخته بر ایماتان سیف انده وب پروردکارشان تشه کل کنند. 


(0 آو از احل کوفه بودهء و از اضحات خامة آمام ضادق و کاظم و رضا 
علیهم السلام بشمار ط أع و نزد اهل حدیبت مورد وثوق و دارای 
ی با ات 
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پسر جندب! دیر زمانی است که بنای جهل و نادانی ابادی گرفته, و 
پایه‌هایش محکم گشته, و اين بدان خاطر است که دین خدا را بازیچه 
گرفتند, تا آنجا که عابد تقزب جوینده بخدا قصدی جز خدا دارد, اینانند 
تکار ان 

پسر جندب! اگر شیعیان ما پایداری کنند؛ فرشتگان با آنان دست دهند, و 


ابر بر سرشان سایه افکند,. و همچون [روشنائی] روز بدرخشند, و از 
آسمان و زمین قوت و روزیشان برسد, و هیچ چیزی از خدا نخواهند جز 
انکم فطایشتان فوماند. 

پسر جندب! در باره گنهکاران از همکیشانتان جز سخن خير چیز دیگری 
مگوء و از خداوند برای آنان طلب توفیق و درخواست بخشش کنید, و هر 
آن کس که ما را بخواهد و دوست بدارد و دشمنانمان رابه دوستی نگیرد, 
و آنچه [را از دین] می‌داند یویر و .از آنجه: | حاهی نداد بان این مشکلن 
است خموشی کزیتد [ با داشتن. این خصخضات ] اه از اجل بقشت: ارست: 
نعتنر بخندب ا ان کسن. که قماین کمن خود کته کند. فلا ی مشود و کشتق 
که با پشت گرمی به رحمت الهی, گستاخانه و بی‌پروا گناه کند نجات نیابد, 
پرسیدم پس چه کسانی اهل نجاتند؟! فرمود: آنان که میان بیم و امید بسر 
برند, گوئی از سر شوق ثواب؛ و هراس از عذاب گوئی دلهاشان در چنگال 
پرنده‌ای [ شکاری] است. 

پسر جندب! هر کس این موضوع که خدا حوران بهشتی را بهمسریش 
درمی‌آورد؛ ؛ و تاج نور بر سرش می‌نهد خوشحال می‌کند, باید برادر مومنش 


را دلشاد سازد. 

پسر جندب! از خواب شب و گفتار روز بکاه, که هیچ عضوی در بدن 
کم‌سپاستر از چشم و زبان نیست. آری ای ها خطاب 
به فرزندش گفت: 


ای پسر جانم, از خواب [زیاد در شب] پرهیز کن, که پرخوابی در آن روز 
که مردمان محتاجح کردارشان هستند- تو را تهیدست و فقیر می‌سازد. 

پسر جندب! براستی که شیطان دامهائی دارد که با آنها شکار می‌کند. پس, 

ِ ِ 8 افها نش برخدن ماشیدر پرننیدیه اه زرادم تیاضیر. نها خنستند 


7 9۹ شیطان؛ ممانعت از نیکی با برادران است. و اما تورهای 
شیطان؛ خواب ماندن از انجام نمازهای واجب است. بدانید که هیچ عبادتی 
همچون گام برداشتن برای نیکی کردن به برادران (یعنی: همکیشان) و 
دیدار انان نیست. وای 
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بحال انان که از نماز غفلت نمایند, و در گوشه‌هائی خلوت بخسبند, وای 
ان که دز بور کر یی و ضعف دین؛ ؛ خدا و آیاتش را مسخره کنند 
آو بنا بفرمایش الهی ور سوره آل عمران. آیه ۳7 ولیک (الذین) لا خلاق 
له فی الاجرّة و لا یمهم ال [و لابظر الیْهغ] وم القيامة و لایْرَکيهمٌ و 
هم عذات ال یعنی: 

«آنان [کسانی هستند که] در آخرت بهره‌ای ندارند. و خداوند در روز 
رستاخیز نه با آنان سخن گوید [و نه بدیشان با نظر رحمت نگاه کند], و نه 


آنان‌تز۱ از آلودگی پاک سازد, و ایشان را عذابی است دردنای». 

پسر جندب : ! هر کس که شب را بروز رساند و غصه‌اش جز رهائی ات 
دوزخ باشد؛ امری بزرگ را کوچک و خوار شمرده. و [با اين کار] در برابر 
سودی ناچیز از پروردگارش دوری نموده است, و هر کس که برادرش را 
بفریبد و تحقیر نماید و با او درافتد خداوند دوزج را جایگاهش سازد. و هر 
کس بر مومنی حسادت کند., [نور] ایمان در دلش همچون نمک در اب ذوب 
شود. 

پسر جندب! هر کس که شب را بروز رساند و نگران چیزی جز رهائی از 
آتش دوزخ باشد؛ امری بزرگ را کوچک و خوار شمرده و [با اين کار] در 
برابر سودی ناچیز از پروردگارش دوری نموده است. و هر کس که 
برادرش را بفریبد و تحفیر نماید و با او درافتد [در این صورت ] خداوند 
دوزخ را جایگاه او می‌سازد. و هر کس بر موّمنی حسادت ورزد [نور] ایمان 
در دلش همچون نمک در اب ذوب شود. 

پسر جندب! ان کس که در راه برامدن حاجت برادرش گام بردارد عملش 
همجون سعی بین صفا و مروه است. و [درجه] ان کس که نیاز حاجتمندی 
برآورده همچون شهید راه خدا در جنگ د ۳ باشد. و خداوند هیج 
پسر جندب! ! به شیعیان ما ابلاغ نما و بگو: وا 
قرار گیرید! که بخدا سو گند [اسباب ] رسیدن به دوستی و ولایت ما جز در 
پرتو پارسائی و تلاش در دنیا و مساوات با برادران در راه خدا میسور 
نخواهد بود و بدان نتوان رسید. و کسی که به مردمان ستم می‌کند از 
پسر جندب! جز این نیست که شیعیان ما به چند ویژگی و خصلت شناخته 
می‌شوند: سخاوت. بخشش به برادران. خواندن پنجاه رکعت نمازهای 
شبانه روز (یعنی: 17 رکعت نمازهای واجب, و 33 رکعت نوافل). شیعیان 
ما همجون 
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زوزه سگ جیغ نکشند. و همچون کلاغ طمع نورزند, و با دشمنان ما 
همسابگی .نکننده هر کر دست.-بار: تشوی: آناند: هر چند که-از. کرسنخی 
بمیرند- دراز نکنند, شیعیان ما «مارماهی» نخورند, و بر روی کفش مسح 
نکشند, و بر ادای نماز ظهر مواظبت کنند, و نوشیدنی مست کننده ننوشند, 
پرسیدم: فدایت گردم آنان را [با این خصوصیات] در کجا جویم؟! فرمود: 
بر سر کوهها و اطراف شهرها, چون به شهری وارد شدی سرا کسانی را 
بگیر که هیچ آمیزشی بین آنان و مردم نباشد, پس این همان موّمن است., 
تِِ که خداوند [در سوره پاسین, ای ۱20 فرموده: 

با رل مر افصی العدهه سعی, ی و مرح از کراه ایو 


شتابان بیامد». بخدا| سوگند [آن مرد] فقط حبیب الثجّار بود و بس. 

پسر جندب! بر همه گناهان- جز ستم به همکیشانت- امید اور است. ۰ و 
هر احسانی- جز آنکه به ربا بااشد- پذیرفته خواهد بود. 

پسر چندب! در راه [خشنودی] خدا دوستی کن, و به دستاویز استوار چنگ 
بزن. و پناهنده هدایت شو تا کردارت پذیرفته شود. زیرا از فرمایش 
خداوند در قرآن این گونه توت آنر که انمی ارام کستت را بغیر از «آن 
کس که ایمان آورد و کار نیک و شایسته کند, سپس در راه راست باشد». 
بنا 0 اه 0 0 کر و ۱۳۳ 
کم خر با فیق ماه مت کر ها نآ ممکن | بشیت/ فررنشد و 
اصل همه هدایت است. بدین خاطر هر کس که هدایت یابد کردارش نیز 
پذیرفته می‌شود, و فرد پذیرفته و مقبول ,: به عالم ملکوت عروج خواهد کرد. 
[و بنا به فرمایش خداوند در سوره بقره, آیه 3 و اللَه بهدی مَن پشاء 
الی صراط مَسْتَفْیم, بعنی: : «و خدا هر کس را که خواهد به راه 9 
هدایت می‌کند». 

پیسر جندب ! اگر میخواهی مجاور خداوند جلیل در سرای_ [رحمت ] او 
باشی, و همجوار او در بهشت مسکن گزینی, باید دنیا برایت آسان و سهل 
باشد, و مرگ را [پیوسته] پیش چشم خود قرار دهی, و هیچ چیزی را برای 
فردا ذخیره مکنی» و این را بدان که انچه پیش فرستادی بسود تو باشد؛ و 
انجسزا بر سای تهازی بریان توجوا هد نود 

پسر جندب! ! هر کس که درآمدش را از خود دریغ نماید [با این کار] تنها 
برای دیگران جمع می کند, و هر کس که از هوی و هوس اطاعت نماید 
اک( 
1 ۲ 

(یعنی: اعتماد به خدا حل‌کننده تمام گرفتاریهای دنیایی و آخرتی است) و 
در غیابش همه چیزش را نگه داشته و حفظ می‌کند, و کسی که برای هر بلا 
بردباری و صبری, و برای هر نعمت شکری؛ و برای هر سختی گشایشی 
آماده نکرده از پای درآید. 

هنگام هر فاجعه- در فرزند يا در مال يا فقدان کسان و خویشان- خود را 
وادار به صبر کن, چرا که [خدا] امانتش را برگیرد. و بخشش خود را پس 
گیرد, که به [فقدان] این دوه فقط [میزان] صبر و شکرت را بیازماید. به 
خدا آنچنان امید ببند که تو را بر معصیت او گستاخ و بی‌پروا نسازد. و از 
وی آنچنان بترس که از رحمت او ناامیدت نسازد, و فریب گفتار و ستایش 
فرد نادان را مخور (به سخن و ستایش فرد نادان مغرور مشو) که در این 
صورت تکبُر و گردن فرازی نمائی و به کردارت خودپسند شوی. زیرا 
برترین عمل؛ عبادت و فروتنی است., از این رو ثروت و دارائی خود را تباه 


مساز, و به اصلاح مال دیگران- که پشت سر می‌نهی (یعنی: آن مالی که 
پس از خود باقی گذاری)- مپرداز. و بدان چه خداوند قسمتت فرموده 
بساز و قناعت کن, و فقط بدان چه نزد تو است بنگر, و آرزوی چیزهای 
دست نیافتنی مکن, زیرا هر کس قناعت بورزد سیر شود, و هر کس قانع 
تباشن شتری. بذیر. تیست: و رات وا اند آخزرت خویش بر کیرم. که دون 
توانگری سرمست شو و نه در نهید ستی بی‌تأب. نه آنچنان درشتخوی و 
سخت دل باش که مردم از نزدیک شدن به تو ناراحت شوند, و نه آن گونه 
شنت پاش که اتایان» زیون و خوارت سار ید نه با ما فوق ستیزه‌جوئی 
کن؛ و نه زیر دست را مسخره نما؛ و با هیچ صاحب امری در نیفت, و گوش 
بحرف احمقان مسپار, و زیردست هر کسی خود را خوار مساز. و مبادا بار 
خود بر دوش دیگران بگذاری. هنگام واقع شدن کاری پیش از دامن .دز 
آن شمان تنندن؛ توقف کن تا بخوبی راه ورود و خروج آن را دریابی» و 

دل:خوو را همخون فامیل هر دیکان دان: که ونیا آن.تتریکین: و آگاهی 
و دانائی خود را همچون پدری که از او پیروی میکنی, و تمایلات نفسانی 
[خواسته‌های دل] را همچون دشمنی دان که با آن در نبردی, و. آن را 
سپرده‌ای بدان که باید آن را باز پس دهی, توا ی ی ی 
از علائم. شلامتیش آگاه‌شده‌ای, .درد بز تو اشکار شده. و.بر داره و دزمان 
رهنمون گشته‌ای, بنا بر اين ببین با نفس خود چه میکنی, و اگر به کسی 
احسان نموده‌ای مبادا آن نیکوکاری را با مثّت بسیار و به رخ کشیدن تباه 
سازی, بلکه آن خیر را با احسانی برتر و بهتر پیوند کن, زیرا این برخورد 
برای رفتارت زیباتر است, و ثوابت 
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را در اخرت افزون سازد. و بر تو باد به خاموشی و سکوت؛ تا از بردباران 
بحساب ائی- چه جاهل باشی و چه عالم- زیرا سکوت برای تو در محضر 
دانشمندان زیور است., و نزد جاهلان پرده و پوشش. 

پسر جندب! عیسی بن مریم علیهما السْلام به یارانش فرمود: «فکر 
می‌کنید که اگر یکی از شما از کنار برادر [خواب] خود عبور کند و ببیند 
قسمتی از لباسش کنار رفته و اندکی از عورتش پیدا شده [چه برخوردی 
می‌کند] ایا تمام جامه را کنار میزند تا بقیه عورت هم نمایان شود؛ یا لباس 
را به جای اول بازگردانده تا پوشیده شود؟! یاران گفتند: بله؛ عورتش را 
می‌پوشانیم! فرمود: هرگز! بلکه تمام عورت را آشکار می‌سازید- در اینجا 
بود که پاران دریافتند که این مثلی است که برای ایشان زده-, پرسیدند: 
ای روح الله, موضوع از چه قرار است؟ فرمود: [یعنی] فردی از شما چون 
از عیب برادرش آگاه شود آن را پوشیده نمیدارد. این مطلب ر به جق و 
توا ات ور در روشک وس تاماامات ها روهاتان واه 


رسید, زنهار! از نگاه [به نامحرم حتی یک بار] پرهیز کنید! زیرا در دل تخم 
شهوت می‌کارد. و همان [یک نگاه] برای فساد و تباهی نگاه‌کننده کافی 
است. خوشا بحال کسی که دیده اش در دل است؛ نه در چشم. همچون 
خریداران برده به عیب مردمان منگرید, و چون بردگان به عیب خود 
بنگرید, زیرا جز این نیست که مردمان دو گروهند: 7 
گرفتار [به رنج و بلااء و تندرست [از هر رنج و بلا], از اين رو به گرفتار 
رحم کنید, و به شکرانه تندرستی خود از هر رنج و بلا خداوند را سپاس 
گوئید» [پایان سخنان حضرت عیسی علیه السلام ]. ۲ 

پسر جندب! با کسی که از تو بریده رابطه برقرار کن, و به ان کس کهراز 
تو دریغ داشته عطا کن, و با هر که با تو بد کرده خوبی کن, و در جواب ان 
کس که دشنامت داده سلام کن, 9 
انصاف ده, و از [تقصیر] آن کس که بر تو ستم کرده گذشت کن, همان 
طور که 1 0 شوی, [یی لحظه ] به تدش که خداوند از نو 
نموده نویه کن: ایا نمی‌بینی خورشید او بر خوب و بد پرتو انداخته! و 
بارانش بر صالح و خطاکار می‌بارد؟! پسر جندب! در انظار مردم صدقه 
مده تا تو را ستایند, که در این صورت پاداشت را کاملا دریافت داشته‌ای, 
بلکه چنان باش که چون دست راستت عطا کرد دست چپت نفهمد. زیرا ان 
کس که برای او در پنهان صدقه میدهی- در 
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آن روز که عدم اگاهی مردم از صدقه‌ات هیچ زیانی بتو نرساند- تو را 
آشکارا و در حضور مردم 0 دهد. صدا و آواز را [در مناجات با خدا] 
آهسته کن, زیرا آن پروزدکارت کفنن تبتقان .و اشکان تما با خی افیت: .ند 
خواسته شما پیش از درخواست واقف است, و چون روزه داشتی کسی را 
غیبت مکن. , و روزه خود را آلوده‌نبه سم سا بن, و همچون جماعت ریاکار 
و ظاهر ساز روزه مگیر؛ آنان که صورت را تیره و گرفته سازند, و سر و 
مویشان را ژولیده؛ و لبهاشان را خشک کنند, تا مردم دریابند که ایشان 
روزه دارند! پسر جندب! تمامی حبن و9 شر (خوبی و بدی) در پیش روی تو 
است, و هرگز تا پیش از آخرت (مرگ) نه خیر را درک کنی و نه شر را 
چرا که خدای جلیل و عزیز تمام خیر را در بهشت؛ و تمام شرّ و بدی را در 
دوزخ- که هر دو جاویدند- قرار داده است. پس واجب است بر هر کس که 
خداوند او را هدایت فر موده, و به ایمان کرافی داشته, و شعور و آگاهیش 
را بوی الهام کرده, و در نهادش عقلی نهاده تا بکمک ان با نعمتهای خداوند 
اشنا شود و خلاصه علم و حکمتی بدو ارزانی داشته تا به تدبیر امر دین و 
دنیایش پردازد [بر یک چنین کسی] لازم و ضروری است که خود را وادار 
کند که شکر خدا گوید و کفران نورزد. و خدا را یاد کند و از یاد نبرد و 
فرمانش را گردن نهد و سرپیچی نکند, [و تمام] اينها را هم جبران خیر 


گذشته‌ای کند که بتنهائی مشمول لطف او قرار گرفت. و هم برای نعمت 
تازه‌ای که پس از افرینش بدو ارزانی داشته, و هم برای پاداشی که 
وعده‌اش فرموده. و هم بخاطر این فضل و رحمتی که هیچ تکلیفی بیش از 
طاقت و توانش بر او نکرده, و انچه را که از انجامش درمانده می‌ شود بر 
گرده‌اش ننهاده, و کمک به او را تعهد نموده تا انجام تکالیف محوله بر او 
آسان شود, و فرموده تا در انجام تکالیف اند از او طلب پیاری ک 1 در 
حالی که این انسان [همو که مشمول هدایت و ایمان و رشد شدا] از 
فرمان او روی ردان است. و از انجام وظیفه اش درمانده, و جامه سهل 
انگاری و بی‌اعتناتی- میان خود و خدا- پوشیده. مطیع هوی و هوس شده. و 
رهسپار راه شهوا ت گشته, و سرای دنیا بر آخرت ترجیح داده, و با اين حال 
آرزوی باغ بهشت دارد؟! هیچ کس را نشاید که با کردار فاجران به جایگاه 
نیکوکاران چشم دوزد! هان [بدانید] که اگر آن رخداد (رستاخیز) رخ دهد, 
قيیامت برپا شود و آن حادثه نز کر رسد و خداوند جبار میزان عدل را 
برای داوری برپا کند, و مردمان جهت روز حساب آشکار شوند, در این 
زمان است که 
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دریابی رفعت و کرامت ان و حسرت و پشیمانی از آن چه کسی 
است, پس امروز در اين سرا کاری کن تا بدان توقع نجات و کامیابی در 
اخرت را داشته باشی. 

پسر جندب! خداوند جلیل و عزیز در یکی از الهامهای خود فرمود: «من تنها 
نماز آن کس را می‌پذیرم که در برابر بزرگی و عظمتم فروتنی کند, و 
بخاطر من نفس خود را از لدتها باز دارد, و روزش را با یاد من سپری 
سازد. و بر بندگانم تکیُر نورزد, و گرسنه را سیر کند, و برهنه را بپوشاند, و 
بر گرفتار رحم نماید, و غریب را جا و مکان دهد, پس یک چنین ِ 
نورش همچو خورشید بتابد. و [من] در تاریکیها بدو نور دهم, و در نادانی و 
جهالت؛ او را حلم و بردباری بخشم, قسم به عژتم که از او حراست کنم, و 
فرشتگانم را ها ی 
و جوابش گویم. درخواست کند و عطایش کنم. چنین بنده‌ای در مثال 
همچون باغهای بهشت است, که ی بی‌مانند و تغییر نایذیر است». 
پسر جندب! اسلام برهنه است., و لباسش حیا و شرم, و زیورش وقار و 
سنگینی است, مردانگیش کردار شایسته و درست؛ و ستون و پایه اش 
پارسائی است, و هر چیزی اصل و ریشه‌ای دارد,. و اصل و ريشه اسلام 
دوستی ما خاندان است. 

پسر جندب! براستی خداوند را حصار و قلعه‌ای است از نور که با زمژد و 
حریر احاطه شده, و با سندس و دیباج مزین گشته است. این حصار میان 
دوستان و ذشمتان ما کشیده می‌باشد: پس انگاه که از طول توقف. [در 


محشر و شذت گرما] مغزها جوشیدن گیرند. و جانها به لب رسند, و جگرها 
پخته شوند [همانوقت است که] دوستان خدا را بداخل آن قلعه برند, که در 
اان و پناه الهی باشند, در ان قلعه هر چه دل خواهد و دیده را خوش آید 
فراهم اسنتا: [حال بشنوید از حال و وضع ] دشمنان خدا؛ عرق زبانشان را 
بلسته؛ هول و هراس رشته امیدشان را گسسته, و بدان چه خدا برایشان 
آماده ساخته چشم دوخته‌اند و [بنا به آیه 62.شوزه «ص *] می‌گویتد: ما نا 
لا تری رجالا کت تعدهم من الاشزار: «ما را چه شده؛ که مردانی را که 
ایشان را از بدها ۳ نی وم 15 و دوستان_ خدا| رن نظر 
کنند و بچندند؛ و این همان معنای فرماییش الهی [در آبه ] است که 
فرموده: ناه سخربا مْ راعث عَیمْمْ الصا یعنی: «ایا به مسخره 
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گرفتیمشان [و به دوزخ نیامده‌اند] یا دیدگان [ما] از ایشان بگردیده است 
(یعنی: 

آبا 4 در دوزخند و ما ایشا را نمی‌پینیم)», و فرمایش خداوند که فرموده: 
قَالیَوم الذین امَنوا من الکقار یَطْحَکُونَ ۳۹ رای هن بو : «پس 
امروز (قیامت) کسانی که آیمان آورده‌اند به کافران می‌خندند* در حالی 
که بر تختها [تکیه زده؛ دوزخیان را که به انواع عذاب گرفتارند] می‌نگرند- 
مطففین: 34 و 35», پس هیچ کس که فرد مومنی از دوستان ما را به 
کلمه‌ای پاری کرده باشد باقی نماند جز آنکه خدا او را بی‌حساب به بهشت 
بر د. 


سفارشات امام صادق علیه السّلام به محسّد بن التعمان آبو جعفر آحول «1» 


آبو جعفر گوید: امام صادق علیه السلام بمن فرمود: خداوند جماعتی را در 
قرآن ت۴۳ افشاگری به باد انتقاد ۳ سرزنش گرفته است, پر سیدم. 
قربانت گردم. در کجای قرآن فرموده؟ گفت: فرموده: و اذا جاءهم امَرْ من 
الأمّن او الحَوّف اذاغوا به, یعنی: : «و چون به آنان خبری "از ایمنی يا ترس 
برسد آن را فان با شش هی کنژه- نساء: 3» سپس امام فر مود: آن 
کس که اسرار ما را فاش می‌سازد همچون کسی است که بر روی ما 
شمشیر می کشد., خدا رحمت کند آن بنده‌ای را که چون مطالب محرمانه 
ما را شنید آن را زیر قدمش دفن کند (یعنی از مخالفین پنهان دارد), بخدا 
نت کند کم هن کار ان ها با سر ار بای مرف به. عراان 
می‌شناسم, جماعت تبهکار شما همانهایند که قرآن را جز تاهنجار و بنوع 
آوازه نخوانند, و نماز نخوانند جز آخر وقت, و زبان خود نگه ندارند. بدان 
که چون حسن بن علی علیهما السّلام مجروح شد و مردم با او نساختند. و 

در نتیجه کار [خلافت ] را به معاویه وا دار کزن: شیعیان این گونه ۹ 
می‌کردند: «سلام هآ خوارکننده مومنان!» 


(1) او محمد ربن علی بن نعمان معروف به «صاحب الطاق» است؛ که او 
را «موّمن الطَاق» از اصحاب امام صادق و کاظم علیهما السّلام 
است, و مردی موثق و دانشمند و حاضر جواب ۳ گویند: کف از 
مخالفین روزی پس از فوت امام صادق علیه السلام به او گفت: 

أنْ کس که او را امام و پیشوای ,بخودٍ ضو دا تست بمرد! موّهمن الطَاق بدون 
درنگ گفت: «و ما (مامک من الْمْنْظَرِینَ الی یوم الْوَفّتِ الْمعَلْومٍ», یعنی 

« اما امام تو که شیطان ( چنان که خداوند در قرآن فر مودم- ۳ روز 
قیامت زنده است!», و آن شخص مخالف بناچار زبان از طعن او بازداشت؛ 
باری وی دارای چند کتاب است. 
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[و او در جواب ایشان] می‌فرمود: «من خوارکننده موّمنان نیستم بلکه 
موجب عژت اه من چون دیدم که شما تاب مقأومت در برابر ایشان 
را ندارید کار را بدو (معاویه) واگذاردم تا با اين کار خود و شما را در 
میانشان نگه دارم, و این تصمیم من همچون تصمیم آن عالم بود «1» که 
کشتی را معیوب 9 تا آن برای صاحبانش باقی بماند, و حکایت من و 
شما این گونه است ۳ در میانشان زنده بمانیم». 

پسر نعمان! من به یکی از افراد شما حدیثی را می‌گویم و او از قول من 
انس رال حی کین در رح شن 9 محاطر این عمل وانار فی‌ شم 


لعن و بیزاری از او را جایز شمارم «2» چرا که بدرم پیوسته و مکرا 
می‌فرمود: «چه چیزی نوربخش‌تر و عزیزتر از تقیه برای چشم است؟ 
فتدآما تقیّه سپر و حافظ مومن است, و اگر تقیه نم دیگر خداوند 
پرستش پمی‌شد». و خداوند عزیز و 1 فرموده: لا تخد المَوْمتُونَ 
الکافرین لا مج ذون الشژنن و من بقل دزی فلشسن من له هی شم 
الا أنْ تقو أ فی رقای یی یعنی: «مقمنان نباید کافران را بجای مقمنان به 
دوستی ۳3 0 چنین کند هیچ ارتباط و پیوندی با خدا نخواهد 
داشت مگر اينکه در حالی از آنان تقیه کند- آل عضران: ابه 426 
پسر نعمان! از ستیزه‌جوئی بیرهیز, چرا که آن موجب پامال شدن عملت 
می‌ شود و از جدال دوری کن؛ زیرا| نابودت قفت کنا: و از خصومت و 
دشمنی ی زیرا| از خدا دورت می‌سازد, سپس فر مود: براستی 
گذشتگان شما پیوسته سکوت هو یی می آمو تقد درا لی: کم بشما 
سخن گفت را فرا عی بیدا آنان را رسم چنین بود که هر گاه فردی 
میخواست از متعبّدان باشد ابتدا ده سال به فراگیری سکوت می‌پرد اخت, 
شین اک مهف ید و بت ان پایداری می‌کرد که از ناسکان بود و گر نه 
9 من سزاوار و شایسته این خواسته و مقام نیستم. ی 
که کسی اهل نجات و خلاصی است که مدتها زبان از نایسند فرو بندد؛ 
در حکومت باطل بر ازاری که می‌شود پایداری ورزد, اینانند که بح 
مردمانی نجیب و اصیل و برگزیده‌اند, و دوستان خدا| و اهل ایمانند. 
براستی منفورترین شما 


سوره کهف ایات 65 تا 82 مذکور می‌باشد, که گویند نامش خضر است. 

(2) مراد آن حضرت علیه السلام این است که من بجهت نجات او از دست 
ستمگران مبادرت به لعن او می‌کنم و از او بیزاری می‌جویم, تا با اين کار 
جان او را نجات دهم. 

تحف العقول / ترجمه جعفری, ص: 292 

در نزد من جماعت خبر پراکن و سخن چین است. و نیز افرادی که به 
برادران (همکیشان) خود حسادت می‌ورزند نه از من می‌باشند و نه من از 
ایشانم. جز این نیست که دوستان ما تسلیم دستور ما هستند و از فرامین 
ما پیروی می‌کنند, و در تمام کارها به ما اقتدا می‌نمایند. سپس فرمود: 
بدا مت کته آ یکی ادها عور امین دا | سکهاضا حووم کنو 
سپس بر مومنی حسادت ورزد او را با همان طلا در دوزخ داغ زنند. 

پسر نعمان! فاش‌کننده سر [ما] مثل کشنده و قاتل ما با شمشیر نیست, 
بلکه بار گناه او سنگینتر است؛ سنگینتر است؛ سنگینتر است. 

بر ان نی کس که ع یی له ها ع کر زا اف شتا 


کسانی باشد که ما را بعمد کشته است نه به خطا! پسر نعمان! در روز گار 
برپائی حکومت جور؛ با افراد مشکوک بساز [راه بیا], و با سلام و دعای 
ظاهری با ایشان روبرو شو, زیرا متعژْض چنین دولتی خود را بهکشتن دهد 
و هلاک شاد 1۶ برانمتی: که خدا من فرمایده علا اهما باندیکم ای 
الک یعنی: «خود را به دست خویش بهلاکت میفکنید- بقره: 195». 

پسر نعمان! ما خاندانی هستیم که شیطان پیوسته و دائما فردی را به جمع 
ما وارد میکند که نه از ماء و نه هم عقیده ما است. پس چون او را مشهور 
ساخت و مورد توجه مردم شد شیطان به او دستور می‌دهد که بر ما دروغ 
بیندد. و بهمین منوال ادامه دارد. یکی که رفت دیگری از راه می‌رسد. 
پسر نعمان! کسی که از او سوالی علمی شود و در پاسخ بگوید: نمیدانم, 
با علم به انصاف رفتار کرده است. و فرد موّمن تا زمانی که نشسته 
غضبش باقی است, و چون برخیزد غضبش فرو نشیند. ۱ 

پسر نعمان! عالم نمیتواند هر چه را که میداند بتو بگوید, چراکه اي رازی 
است که خدا پنهانی به جبرئیل خبر داده, و جبرئیل به محمّد صلی الله علیه 
و اله و سلم سپرده و او به علی, و علی به حسن علیه السّلام. و حسن به 
حسین علیه السلام, و حسین به علی (امام سخاد) علیه السلام, و 


(1) این گونه تقیّه و مخفی‌كاري در صورتی جایز است که اصول اسلام و 
از ضروریات دین برپا پماند. و الا نه تنها جایز نیست بلکه حرام است. و از 
شیخ طوسی- رو | نقل است که گوید: اساسا تقیه و مخفی‌کاری در 
اصول دین رخصت است نه عزیمت (یعنی جایز است نه واجب). 
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علی به محمّد (امام باقر) علیه السّلام. و محمّد علیه السّلام نیز آن را به 
آن کس که خواسته سپرده, بدین خاطر شتاب مکنید؛ که بخدا سوگند این 
امر سه بار نزدیک شده بود ولی چون شما آن را افشا ساخته و ظاهر 
نمودید خداوند آن را به تأخیر انداخت, بخدا سوگند که شما هیچ سرزی 
ندارید جز آنکه دشمنانتان از شما بدان آگاهترند پسر نعمان! خود را نجات 
بده, زیرا بدستورم رفتار نکردی (یعنی: راندی 
که تحت تعقیب قرار گرفتی), سر مرا فاش مساز, نی مور در 
سعید بر پدرم دروغ بست و سر او را فاش ساخت و در نتیجه خداوند تیزی 
شمشیر را به او چشانید. و نیز ابو الخطاب <1»؛ با 
رازم را فاش ساخت [سرانجام] به عاقبت مغیره دچار شد هر کس امر ما 

را مخفی بدارد خداوند او را در و آخرت می‌آراید, و بهره‌اش را بدو 
عطا می کند, و او را از برگ و وان تک حفظ معا روزگاری قوم 
بنی اسرائیل ان دچار قحطی گردید که چارپایان و فرزندانشان همه 
هلاک شدند, پس حضرت موسی علیه السلام بدرگاه الهی دعا کرد. زان 


)1( او رئیس فرقه مغیربه است, که در اغاز کار خویشتن دوستی خود را 
آیایی اشکار ماخ و کفت که نامیس ان عم ری وی 
(علیه السلام) به نبیره او؛ محمد بن- عبد الله بن حسن بن حسن بن علی 
رسید, و او مهدی و همنام پیغمبر, و پدرش همنام پدر پیامبر است. و 
رافضیان او را در این سخن پیروی کرده و چشم براه محمّد بن عبد الله بن 
حسن ابن حسن بن علی نشستند. وی پس از پیشوائی ایشان کفری روشن 
را اشتکار ساخت. یکی اینکه دعوی پیغعمبری و دانائی اسم اعظم کرد و 
گفت: وی بتوشط آن نام, مردگان را زنده کند کند و لشکرها را گریزان سار 
دیگر اينکه در تشبیه و مانند کردن خدای گزافه گوئی کرده گفت: پروردگار 
وی مردی است از نور و او را اندامها و دلی است که سرچشمه دانش 
است و اندامهای او بصورت حروف هجا میباشد, و «الف» دو گام او است 
و «عین» بمانند چشم وی است. و آبو الخطاب رئیس فرقه خطابیه و 
نامش محمد بن مقلاص اسدی است. 

وی ابتدا چنین پنداشت که امامان پیغمبرند. سیس ایشان را بخدائی رساند 
و فرزندان حسن و حسین را پسران خدا| و دوستان او خوانده و میگفت: 
جعفر صادق خدای است. چون جعفر از اين سخن اگاه شد او را لعنت 
کرده و از پیش خود براند. ابو الخطاب از آن پس, دعوی خدائی کرد و 
پیروانش. 7 جعفر خدای ۳ وج اينکه اه احصاب در خدائی از و و و 
را ۳۳ فک داسفته: 

(الفرق بین الفرق, عبد القاهر بغدادی) 
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کردند و معاملات ربوی را رواج دادند, کنیسه‌ها (عبادتگاهها) را بنا نهاده, 
ولی زکات نپرداختند. موسی علیه السلام عرض کرد: خداوندا! با رحجمت 
خود بر ایشان لطف کن, که اینان عاری از انديشه و بی‌خردند. پس خداوند 
به موسی وحی فرستاد که «من پس از چهل روز دیگر بر آنان باران 
می‌فر ستم و ایشان را هو رای > ولی این مطلب را پراکنده ساختند و 
افشا نمودند, در نتیجه بارش باران به مذت چهل سال از ایشان دریغ شد. 
و شما [ای جماعت شیعه] فرجتان تژدیی: شدم. تود. تفا آن را دق 
محافلتان منتشر ساختید [از اين رو آن نیز به عقب افتاد]. 

ای ابو جعفر, شما را با مردم چه کار؟ دست از مردم بردارید. و هیچ کس 
را بدین امر (امامت ما) مخوانید. بخدا سوگند اگر تمام آسمانیان [و اهل 
زهین] بر کصراه ساختن آن.بندم که خداوند هداپتش. را خوانتة کرد ایند 
نتوانند گمراهش کنند. 


دست ی رها سازید. کسی از شما نگوید: برادرم, 
عمویم» همسایه‌ام. که نی شک هر گاه خداوند جلیل و عزیز خیر بنده‌ای را 
بخواهد آنچنان روحش را پاک سازد که بمحض شنیدن سخن پسندیده آن را 
بشناسد و بجا آورد, و دیگر هیچ حرف ناپسند و زشتی را نپذیرد. و کلمه‌ای 
را بدلش الهام فرماید که توسط آن کارش را فراهم آورد. 

پسر نعمان! اگر خواسته باشی برادرت (همکیشت) دوستیش را برای تو 
پاک خالض‌صا رد هیطوجه با او شوخ من ال مکی بر اه اهات و 
فخر مکن, با او بدرفتاری مکن. او را از راز خود باخبر مساز, جز آن رازی 
که در صورت باأخبر شدن دشمنت از ان راز زیانی بتو نرسد, که دوست 
گاهی دشمنت می‌شود. 

پسر نعمان! هیچ بنده‌ای تا سه سئت و رفتار در وی نباشد به مقام اهل 
ایمان نرسد: فرمانی از خدا, و سئتی از پیامبر, و رفتاری از امام. ان سئت 
خداوند این امتت مس وش باشده حداوند می فرمایظ عالم القیت فلا 
هر علی عَییه أحدا, یعنی: «دانای نهان و ناییداست. و کسی وی رت 
خود آگاه نسازد- جن: 26». 

فسلت :یار صلی الله علنه ه الم شلم این اش که با موم فدارا کید 
وبا سای تیکو با اشتان رفتار ده ان رفان اه آمام ان است: کفا:ذز 
سختی و گرفتاری تا رسیدن فرج الهی پایداری کند. 

پسر نعمان! سخنوری و بلاغت تنها به تیزی زبان و یاوه‌سرائی نیست, بلکه 
رساندن مقصود و حجّت و برهان صحیح است. 
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پسر نعمان! هر کس به دشنام گوی ما گوش دهد خلاف خواست خدا رفتار 
کرده (از دستور خدا سرپیچی کرده)؛ و هر کس که برای ما خشم گیرد و 
بجهت عدم توان انتقام آن را فرو خورد در بالاترین درجه [بهشت] با 2 
خواهد بود. و هر کس روزش را با افشای راز ما آغاز کند, خداوند وی را 
مقهور تیزی شمشیر و تنگنای زندان سازد. 5 
پسر نعمان! علم را برای سه چیز مجوی و دنبالش مباش: 1- با ان 
خودنمائی کنو 2- و [بدان ] مباهات و فخر کنی, 3- و ستیزه‌جوتی و 
کشمکش [بحث و جدل] کنی. و دانش را برای سه چیز رها مکن: [- میل 
به نادانی, 2- تف‌اعتنا نی یه دانش, 3- و خجالت از مردم. دانش بی نشر 
همچون چراغ زیر پوشش است. 

پسر نعمان! براستی که خداوند جلیل و عزیز هر گاه خر خیر بنده‌ای را بخواهد 
نقطه‌ای سفید در دلش جای دهد, در نتیجه دلش به گردش درآمده و حق‌جو 
گردد. سپس به عقیده و مرام شما شتابانتر از مرغ به آشیانه‌اش گراید. 
آسمانی زیر عرش- همچون گنجینه‌های طلا و نقره- فرو فرستد, و جز به 


اتدازه بارل فکتی و ان با خر هزیر مردمان عطا نکند, و براستی 
خداوند را ابری است همچو ابر باران, که هر گاه بخواهد یکی از افراد 
محبوب خلقش را بدان مخصوص سازد. به آن ابر فرمان دهد تا به نطفه 
رشد کرده يا جنین [ان فرد] در شکم مادرش ببارد. 


نامه امام صادق علیه السلام نف کرفظن از شیعیان و پارانش 


امّا بعد. از پروردگارتان درخواست عافیت کنید. و افتاده و باوقار باشد. و 
آرافت م ایرمی ود را نکیدارنص و ار انح ات اد ضالح بر هیر . فروقد 
نیز دوری کنید, [در برخورد] با اهل باطل رعایت ادب و نزاکت را بنمائید, با 
ستمشان بسازید و آن را تحمّل کنید. زنهار! مبادا با آنان ستیز کنید. و 
هنگامی که همنشین و معاشر و طرف بحثشان شدید- که هیچ گریز و 
چاره‌ای هم از آن نیست- تفع زفتارتان با آنان بر آشنانتن تقیه و مخفی کار 
که دستوری است الهی؛ باشد. ۳ 
پس اگر بدین خاطر [عدم تقیّه] گرفتارشان شوید؛ به آزارتان پردازند و در 
چهره شما مخالفت و بدخواهی را دريابند, و اگر خداوند شرزشان را از 
سرتان کوتاه نساخته بود گستاخانه و 0 بر شما یورش می‌بردند. و 
[آنان] آنچه از دشمنی و نفرت که از شما در سینه دارند از آنچه اظهار 
می‌ذارتد. بيشتر. اتنته: در حالین که.فجحل 
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نتم شما و ایشان یکی است,و زا ستی که کز خذاوندسفده‌ای: را در اضل 
آفرینش موّمن بيافریند. تا او را بیزار از بدی نسازد و از آن دورش نکند آن 
هن نیزر 3 و هر کس را که خدا بیزار از بدی ساخت و شر را از او دور 
نمود؛ او را از گزند کبر و بزرگی حفظ کند. در نتیجه سر براه شود و 
اخلافن که و کسادم رو کرده ع عقار و راخش د افاز کین اسلام در اه 
نمایان شود و از اموری که خداوند حرام ساخته پرهیز کند, و از کارهائی 
که موجب خشم خداوند می‌شود دوری گزیند. و خداوند دوستی و مدارای 
با مردم را نصیبش فرماید. و گسستن از مردم و دشمنی با آنان را ترک 
گوید. و با این خوی نایسند و دارندگان ان خصلت رابطه‌ای ندارد. 
و براستی اکر خداوند بنده‌ای را در اضل افریتش کافر بیافریند 1 آن 
بنده نمیرد تا اينکه خداوند شر و بدی را محبوب او سازد و وی را بدان 
نزدیک نماید. پسِ چون نظرش را نه بدی جلب؛ و بدان نزدیکش ساخت. 
ِِ 9 بزرگی شود سنگدل و بدرفتار گردد., ترش روی و بد زبان و 
شود, و خداوند پرده‌اش بدردرو آن دم انتجضان بر مرکب گناه 3 
را و ی ی کر 
الهی و هم اهل طاعت را دشمن بدارد. چه دور است فاصله میان حال 
من و کافقرا نا بر این از حدا درخواست غاقیت کنیفد.و نها آن او بعونید 
و طلب کنید, و لا حول و لا و لا باه 
بسیار دعا کنید! که براستی خداوند آن بندگانش که دست نیاز بسوی او 
برمیدارند و بدرگاهش دعا میکنند را دوست دارد. و بندگان مومن خود را 


وعده 


(1) ظاهر این کلام همان عقیده به جبر است که در مذهب اهل , بیت علیهم 
السلام مردود و باطل می‌باشد, زیرا آن مخالف اختیار و همچنین 
صریح قرآن است که میفرماید: ِ الله الْنی قَطرّ الّاسَ عنها لا تبّد 
لخلق الله یعنی: «همان فطرتی که خدا مردم را 13۳ آفریده ِِ 
آفرینش خدای را دک وی نیست »؟. پس این کلام پا 0 تاویل دارد و یا 
باید بو ان توقف, نمود و یا علم آن را به اهلش واگذاشت, و جناب استاد 
غفاری- حفظه الم را عقیده بر اين است که گذشته از بحثهای مفصّل در 
باب جبر و اختیار. احتمال میرود که متن حدیث بدست راویان بی‌توجه 
دستخوش تغییر و تصرف گشته باشد, که اصل «جعله» بوده که شده 
«خلقه». و بیان خبر این گونه می‌شود که ثمرات و نتایج موزون بودن با 
نظام هستی و فرامین الهی همان مکارم اخلاق و درستی عمل است., و 
پیامدهای انحراف از نظام و سربیچی از دستورات الهی همان مفاسد 
اخلاقی میباشد که در متن بدان اشاره گردیده است. در نهایت برای اطلاع 
بیشتر به مداد دوم اصول کافی بجّت «طینت مومن و کافر» مراجعه 
فرمائيد. 
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اجابت داده,. و همو است که دعای اهل ایمان را در روز قیامت عمل و 
کرداری قرار می‌دهد تا توشط ان بر تعداد بهشتیان افزوده شود. و در همه 
ساعات شبانه روز؛ تا انجا که توان دارید بیاد خدا باشید بسیار و فراوان. 
که براستی خداوند دستور به زیاد یاد او بودن فرموده. و خداوند هر مومنی 
که ذکر او را گوید یاد کند. هیچ بنده مقمنی او را یاد نکرده جز آنکه خداوند 
او را بخیر یاد کند. 

و بر همه نمازها [بخصوص] نماز میانه «1» مواظبت کنید, و با فروتنی در 
مقابل فرمان بدرگاه خدا بايستید., همچنان که خداوند پیش از شما اهل 
ایمان را به [رعایت ] آن امر فر موده, و شما باید تهیدستان مسلمان ر 
دوست بدارید, که خوارکننده آنان و هر آن کس که بر آنان تکبر کند بی‌شک 
از دین خدا منحرف گردیده, و خداوند او را حقیر نماید و بر او خشم گیرد و 
از او بیزار است. و پدرمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرموده: «پروردگارم بمن دستور فرموده که تهیدستان مسلمان را دوست 
بدارم», و بدانید که مسلما هر کس فرد مسلمانی را کوچک و خوار سازد 
خداوند آنچنان گرفتار بیزاری و حقارتش نماید که مردم به شدیدترین 
وجهی او را دشمن بدارند. پس در رعایت حال برادران مسلمان تهید.ست 
خود از خدا پروا کنید, که بی‌شک حق دوستی و محبت به اآنان بر شما 
محفوظ است. و براستی خداوند پیامبرش را امر به دوستی ایشان 


فرموده. پس هر کس با فردی که خداوند امر بدوستیش کرده دوستی نکند 
و با او مهر نورزد, به خدا و پیامبر عصیان ورزیده و از دستور خدا و 
پیامبرش سرپیچی کرده, و هر کس بمیرد در حالی که دستور آن دو را 
نافرمانی کرده به مرگ گمراهان مرده است. 

زنهار! مبادا بزرگ منشی و تکبُر کنید. که بزرگی ردای خدا است (یعنی: 
برازنده خدا است) و کسی که با خدا در ردای او ستیزه کند خداوند در روز 
قیامت او را در هم شکند و خوار سازد. 

مبادا بر هم ستم کنید, که آن از خوی و خصلت افراد صالح نیست., زیرا 
خداوند ستم هر ستمگر را بر خودش بازگرداند. و یاری خدا نصیب ستم 
دید نود او .ان کسن را که خدا باریش فرماید چبرم شون و از خانت 
خداوند به پیروزی رسد. 


(1) یا همان نماز وسطی که بنا به نقل بیشتر روایات نماز ظهر است, و 
برخی «وسطی» را «فضلی» گرفته‌اند, یعنی آن ار کف رت 
است همچون نماز جماعت.؛ پا مراد آن نمازی است که حضور قلب در آن 
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مبادا بیکدیگر حسادت کنید که بی‌شک حسادت ريشه و اصل کفر است. 
مبادا به زیان مسلمان مظلوم- که نفرینش بر شما قبول می‌شود- 
هت وتا هیر اس ما تسوا خوا لین الا ای او شام 
فرمود: «بتحقیق نفرین مسلمان مظلوم پذیرفته و مستجاب شود». 

مبادا نفستان به محژمات الهی حریص شود, زیرا هر کس در این سرا 
حرمت الهی را لکّه دار سازد يا بشکند, خداوند برای همیشه میان او و 
بهشت, و نعمت و لت و شرافت و دائمیش جداثی افکند. 


اد ربا شنت آمام اوق لیه اقلا که برخی از کیان ان را الکن رت اسان 


1- سختگیری در حساب کشیدن موجب جدائی است. و انتقاد موجب 
دشمنی. 

کم صبری رسوائی است. و افشای راز انحطاط و خرابی است. سخاوت و 
بخشندگی زیرکی و هشیاری است, و بخل بی‌توجهی. 

2- هر کس در سه رفتار مداومت کند به تمام خواسته‌های خود برسد: 1- 
پناهندگی بدرگاه الهی, 2- و خشنودی از تقدیر خداوند. 3- و نیکو داشتن 
3- هر کس در سه چیز کوتاهی کند ناکام و بی‌بهره بماند: درخواست از 
بخشنده, و همنشینی با دانشمند. و کوتاهی در جلب توجّه قدرتمند. 

4- سه چیز محبّت آور است: دین داری, فروتنی؛ و بخشش. 

5- کسی که خود را از داشتن سه صفت پاک سازد به سه صفت خاص 
دست بیابد: هر کس شر و بدی را از خود دور کند به عژت و سریلندی 
رسد, و چنانچه خودبینی را کنار نهد محترم شود, و اگر از بخل و تنگ نظری 
بیزار شود به مقام رفیع شرافت دست يابد. 

6-سه. چیز کیته آور است: نفاق-شتم و خودبیتی. 

7- کس دارای یکی از سه خصلت نباشد او را شریف و بزرگوار 
نخوانند. 

عقل و خردی که او را بیاراید, و ثروتی که بی‌نیازش سازد, و عشیره و 
8- سه خصلت از قدر و مرتبه مرد بکاهد. حسادت. سخن چینی, و سبک 
مغزی (نادانی). 
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9- صاحبان سه خصلت جز در سه موقعیت شناخته نشوند: شخص حلیم و 
بردبار مگر در هنگام خشم, و دلاور و شجاع جز بوقت نبرد, و برادری جز در 
زمان نیازمندی شناخته نشوند. 

100- ی و ی 
بخواند: 1- چون زبان گشاید دروغ بگوید. 2- و هنگامی که وعده دهد تخلف 
کند, 3- و چون بدو اعتماد شود خیانت کند. 

1- از سه گروه مردم برحذر باش: از خائن, و ستمگر, و از سخن چین. 
زیرا هر خائنی که بسود تو کار کند سرانجام بتو خیانت می‌کند. و همین 
گونه است, ستمگر و سخن چین, که گرچه روزگاری به سود تو عمل کند و 
برایت سخن چینی نماید ولی در پایان همان گونه بتو ستم نماید و از تو نزد 
دیگران سخن چینی خواهد کرد. 


2 ادم. امین را آن‌ستمان امین خوانند: کم بر فته مور بده اعتماد شود نو 
خیانت نکند: بر مال, بر راز, و بر حفظ ناموس. و هر کس دو موردش را 
رعایت نمود و ان دگر را واگذارد و حفظ امانت نکرد امین نیست. 

3 1[- با احمق مشورت مکن,؛ و از دروغگو یاری و کمک مخواه, و به رفاقت 
فرد ملول اعتماد مکن, زیرا دروغگو دور را نزدیک و نزدیک را برایت دور 
می‌سازد. و فرد احمق خود را برایت به زحمت می‌اندازد ولی تو را به 
خواسته‌ات نمیرساند. و فرد ملول را چون بدو تکیه کنی رهایت کند. 

4- چهار چیز هیچ گاه از چهار چیز دیگر نه سیر شود و نه بی‌نیاز: زمین از 
باران. و چشم از دیدن و زن از مرد. و دانشمند از دانش. 

35- چهار چیز موجب پیری نابهنگام و زودرس است: ۵ گوشت خشک 
شده (یعنی: دودی يا نمک سود), نشستن بر مکان مرطوب, و انجام 
کارهای طافت فرشا واسخت, مانید بالا وفتن از خرخبان با بله‌ها.و آمزاش 
و تزویج با پیرزن. 

6- زنان بر سه گونه‌اند: یا برایت ت تمام سود و بهره‌اند, و یا نیم سود و نیم 
زيانند, و يا تمام ضرر و زيانند. اف انکه:تر ابیت ت تمام سود است؛ دوشیزه 
می‌باشد, و آن نیم سود و نیم زیان, زن بیوه است. و تمام زیان زن بیوه 
تکار ات 

17 دارنده این سه خصلت آقا و شریف است: فرو خوردن خشم. و 
کذشت ار کنهکار: و ارقاط [باخهنشان] بااجانومال. ۱ 
8- سه چیز را از وقوع سه حادثه امانی نیست: 1- اسب از سرنگون 
شدن, 2- شمشیر از کندی, 3- و فرد حکیم از لفزش و خطا. 
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معنای مقصود, 2- و دوری از سخن زائد. 3- و فهماندن مطلب زیاد با 
اقب کشفاه و کم 

20- نجات و خلاصی در رعایت سه نکته است: 9 را حفظ 
نمائی, 2- خانه‌ات و سیع باشد, 3- و از خطابت پشیمان شو 

1 2- جهل و نادانیر در سه چیز است: [- عوض کردن و [همکیش ]؛ 
2- و بی‌دلیل کناره‌گیری کردن, 3- و کاوش در امور بی‌حا 

22 سه چیز در هر کس که باشد بزیان او است: 1- مکر, ۳ عهدشکنی, 
3- ستم و زیاده رویم و .این موارد با اشاره به فرمایش الهی است که 
مهف رها ید و لا بجیق امک السَن ماهله عتی#«و یرک بو جر سازنده 
آن را فرا نگیرد- فاطر: ۱ 
3» و آیه: قابْظّر کیّف کان عافتة قعرهر ۲ 2 مَوّناهم و قَومَهُم اجمعین. 
یعنی: 

«پس بنگر که سرانجام نیرنگشان چگونه بود, آنان و قومشان را تماما 


هلاک کردیم- تا 1 و خدای جلیل و عزیز فرموده: قمَن تکت ت فاتما 
کت ی فیدر ری ارهز کنین کم مان کدی این« نیت کر 
بزیان خود ,شکسته است- فتح: 10», و فرموده: پا 2 التانتز" سن تما بعکم 
اه ا نت2 متاع الحیاة الیا, یعنلی: : «ای مردم, [بدانید ] ستم و سرکشی 
شما تنها بزیان خودتان خواهد بود- پونس. : 623 

23- سه چیز مرد را از بدشت: آفردن اهور تر یف و بر نا یا منزلت عالی 
باز می‌دارد: [- - دون همتی, , 2- و کمی تدبیر, 3- و سستی فکر و عقیده. 
4- دور اندیشی در سه چیز نهفته است: 1- خدمت به بالادست و ما فوق, 
2- و اطاعت از پدر, 3- و فروتنی در مقابل کسی که بر تو ولایت دارد. 
فرزند خوش رفتار, 3- و دوست باصفا. 

6- کسی که از سه چیز بهرمند گشته به ثروتی عظیم رسیده: قناعت 
نمودن بدان چه داده شده. و نومیدی از مال مردم, و ترک هر چیز ما زاد بر 
نیاز و حاجت. 

7- فرد بخشنده را تنها با داشتن سه رفتار بخشنده و جواد گویند: 1- چه 
در حال رفاه و چه در حال سختی بخشنده باشد, 2- آنکه به فرد مستحق 
نتخشد: 23 و آین. نکته. را درباند که شگر دریافت شده.: برای. او از آتچه 
بخشیده بیشتر است. 

8- مرد را در سه مورد هیچ عذر و بهانه‌ای نیست: 1- مشورت با فرد 
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خیرخواه, 2- و کنار امدن و مدارای با حسود, 3- و اظهار دوستی و محبت 
به مردم. 

9- خردمند تا سه رفتار را [در خود] کامل نکند عاقل نیست: 1- در حال 
خشنودی و خشم رعایت حو* دیگران را بکند, 2- آنچه برای خود می‌پسندد 
برای دیگران نیز همان را بخواهد, 3- و هنگام لغزش و خطا حلم و بردباری 
را بکار گیرد. 

0- نعمت و برکت آخداداد] تنها با رعایت سه چیز ماندگار شود: 1- 
شناخت و معرفتی در آن نعمت که شایسته خدای سبحان باشد. 2- و 
سیاس ان نعمت, 3- و عدم عیبجوئی آن. 

31- سه چیز است که هر کس گرفتار یکی از آنها شود آرزوی مرگ نماید: 
[- فقر پیایی و ماندگار, 2- آبروی ريخته شده (یا؛: زر ننک آور)؛ 3- و 
دشمن غالب و چیره. 

2- کسی که سه چیز را نخواهد گرفتار سه چیز دیگر شود: هر کس صلح 
جو نباشد بی‌یاور شود, و کسی که احسان نکند پشیمان شود, و هر کس بر 
تعداد دوستانش نیفزاید زیان بیند. 

33- دوری از سه چيز بر همه واجب و ضروری است: 1- همدمی با 


تبهکاران, 2- گفت و شنود پیوسته با زنان, 3- و همنشینی با بدعت‌گذاران. 

4- سه چیز نشانه جوانمردی ادمی است: خوش خلقی, فرو خوردن 
خشم, و چشم فرو بستن (یعنی: باحیا بودن). 

5- هر کس به سه چیز دل بندد قریب خورده است: 1- باور داشتن جیز 
غير ممکن, 2- اعتماد نمودن به فرد نامطمئن, 3- و طمع کردن به مال 
دیگران. 

6- سه عمل موجب تباهی دین و دنیا است: 1- سوء ظْ. گوش به هر 
سخن سیردن؛ 3- و اختیار امور خود را به زن دادن. 

7- بهترین زمامدار کسی است که دارنده سه خصلت است: مهربانی. 
بخشش؛ , و عدالت. 

8- کوتاهی در سه چیز در خور هیچ زمامداری نیست: 1- در حراست از 
مرزها, 2- در رسیدگی به دادخواهی, 3- و در انتخاب کارکنان صالح برای 
تاه 

39- رات سه رفتار در حق زمامداران بر مردم و درباریان واجب است: 
[- فرمانبرداری, 2- خیرخواهی انان در غیاب و حضور» 3- و دعا برای 
پیروزی و خوبی حالشان. 
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0- هر زمامدار يا حاکمی برای درباریان و عموم مردم خود سه وظیفه 
دارد: 1- به شخص نیکوکار پاداش نیکو دهد تا در ان کار تشویق شود, 2- 
بر خطای بدکار پرده پوشد تا او توبه کرده و دست از گمراهی بردارد. 3- 
همگان را با احسان و انصاف متحد و یکپارچه سازد. 

1- سه چیز را هر زمامداری ناچیز بشمرد و در آن مسامحه کند برایش 
وان تمام خواهد شد: 1- از فرد گمنام و بی‌فضیلتی که کمتر در اجتماع 
ظاهر می‌شود. 2- و از شخصی که تحت عنوان «امر به معروف» و «نهی 
از منکر» به بدعت و نوآوری در دین می‌خواند, 3- و از مردم شهری که 
ِ خود رهبری گزیدند تا مانع از اجرای حکم ۳ در باره ایشان 


همه شایسته این رفتارند سه گروهند: 1- دانشمندان, 2 و حاکمان, 3- و 
دوستان. زیرا کسی که به تحقیر علما پردازد دین خود را ای ام 
و اگر با حاکم این راد کند ای هر اه ماه ها تحعور 
با مردانگيیش را معیوب نموده است. 
43- همراهان و ملتزمین رکاب حاکم سه دسته‌اند: 1- - گروهی خیرخواهند, 
که برای خود و سلطان و مردم مایه برکتند, 2- و گروهی که قصد و 
نظرشان تنها نگهداری و حفظ مقام خود است. اینان نه پسندیده‌اند و نه 
مورد نکوهش, بلکه به نکوهش نزدیکترند, 3- و گروهی که تبهکارند و با 


بدی سازگار و موافق, که برای خود و سلطان مایه بدبختی و نکوهشند. 
4- سه چیز است که تمام مردم بدان محتاجند: امنیت. و عدالت, و 
فراوانی (رفاه). ۲ ۲ 

5- سه شخص زندگی را تیره و تار می‌سازند: حاکم ستمگر. و همسایه 
بد, و زن بدزبان. 

6- هیچ جا و مکانی جز با سه چیز دلپذیر و مطبوع نیست: 1- هوای خوش 
و نیکو, 2- آب فراوان و گواراء 3- و زمین حاصلخیز. 

7 سنه خیر پشیمانی. بار ار تخود ازیدن: ونر هم سالینن وشتیزم یز 
سر قدر و منزلت. ۲ 7 

9- سه چیز در سرشت ادمی اميخته شده است: حسادت, حرص» و 
شهوت. 

9 سه خصلت است که با بودن یکی از آنها؛ هر سه تای آن صفات در 
بزرگداشت و احترام و زیبائی او مرتثب و منظم شوند: پارسائی, یا 
بخشش, یا بت و دلاوری. 
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(500- اه ۱ بل اه 1- عقل, 2- 
زیبائی, 3- و نیکو سخن گفتن. 

51- سه مجرم تا رسیدن به پایان کارشان محکوم به سلامتند: 1- زن 
باردار تا فارغ شود, 2- زمامدار تا عمرش تمام شود. 3- و فرد غائب تا 
هنگام بازگشت. 

2 مه خیر مخرومیت: و تاکافی سار اردء 1 اضر رآرورتیدن ده خواهشن: 
2- و غیبت کردن, 3- و مسخره نمودن. 

3 5- سرانجام سه چیز ناپسند است: 1- پورش بی‌موقع دلاور؛ هر چند 
پیروزی اورد, 2- و نوشیدن داروی بیجا هر چند جان سالم بدر برد, 3- و 
درخواست از حاکم هر چند به خواسته‌ای که از او دارد برسد. 

4- سه خصلت است که همه خودشان را در انها بر حق می‌دانند: دین؛ که 
بدان معتقد است. 2- و هوس؛ که بر او غالب شده, 3- و در سیاست اداره 
امورش. 

55- تمام مردم سه طبقه و گروهند: 1- رهبران: که مردم گوش بفرمان 
ایشاتتدر 2و افزاد فمتا فتاه کدو انا که با هم در تست و حندید, 

56- استواری و پایداری سرای دنیا [وابسته] به بودن سه چیز است: ر 
نمک, و اب. 

7- هر کس سه چیز را بیجا طلب کند از سه چیز؛ بجا و بحق محروم 
شود: 1- کسی که دنیا را بناحق طلب کند از اخرت بماند. 2- و ریاست 
طلب بیجا و ناحق, از فرمانبری بحق ناکام ماند. 3- و هر کس بیجا و ناحق 
مال و ثروت بجوید, بجا و بحقّ از ماندگاری آن مال محروم شود. 


8- اقدام به انجام سه کار در خور هیچ مرد دوراندیشی نمی‌باشد: 1- سم 
خوردن برای آزمایش؛ هر چند نجات يابد. 2- و افشای راز به فامیل حسود؛ 
هر چند از آن اسیبی نبیند, 3- و دریانوردی؛ هر چند برایش در ان کار 
تروتی باشد. ۱ ۱ 

9- مردمان هیچ شهری از داشتن سه گروه- که در مشکلات دنیا و اخرت 
بدیشان پناه برند- بی‌نیاز نیستند, و در صورت نداشتن انان؛ فرومایه‌اند و 
بی‌تدبیر: 1- فقیه دانشمند پارسا, 2- و حاکم خیرخواه فرمانرواء 3- 
پزشک ماهر مطمئن. ۲ 

0- دوست [واقعی] به سه خصلت ازموده شود, در صورتی که همه را 
داشت؛ او دوستی با صفا است.؛ و گر نه او فقط دوست خوشیها است نه 
سختیها: 1- يا از او درخواست پولی کن, 2- و یا مالی را بدو بسپار, 3- و یا 
در پیشامدی ناگوار او را داخل کن. ۱ 

1- اگر مردم از [آسیب] سه چیز محفوظ باشند آن سلامتی و امانی همه 
جانبه و 
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دربرگیرنده هر امانی خواهد بود. زبان بد, دست بد, و کردار ناشایست و 


2 اگر در برده و غلام یکی از اين سه خصلت نباشد؛ اربابش در نگهداری 
او انا نیت نخواهد داشت: [- [ نت که هدایتش کند, 2- پا ادبی که 
اداره‌اش نماید, 3- يا ترسی که او را [از نایسند] بازدارد. 

63- بتحقیق هر کس در محیط خانه و خانواده نیازمند به داشتن سه خوی و 
خصلت است. و اگر هم در نهادش نیست باید خود را بدان وادار نماید: 1- 
خوش خوئی, 2- گشاده دستی به اندازه و با احتیاط, 3- و غیرتی محکم و 
قوی. 

4- هر صنعتگری برای سود بردن نیازمند سه خصلت است: 1- به کار خود 
ماهر باشد, 2- وظیفه‌شناس و امین باشد, 3- خاطر مشتری را جلب نماید. 
5 سنه:جیز است که هز کش گرفتار یکی از آنها شود عفلش باه زود؛ 1 
نعمتی از دست رفته,. 2- همسری زن فاسد, 3- و داغ دوست و رفیقی 
عکزیز و محبوب. 

66- شجاعت با سه خوی سرشته شده, که هر کدام دارای امتیازی 
مخصوصند: 1- فداکاری, 2- عارداشتن از خواری و پستی, 3- و نامجوتی, 
که اگر آنها در فردی شجاع گرد آیند, او دلاوری است که کسی در برابرش 
نایستد, و توان برابریش را ندارد, و در نليجه پهلوان روز گار خود کردزرو 
اگر‌کنزار آن فا آر دی وشات اوق ان وی و 
خصلت رو به فزونی نهاده و قوی‌تر گردد. 

67- رعایت سه حق از جانب فرزند بر پدر و مادر واجب می‌باشد: 1- 


سپاسگزاری آن دو در هر حال, 2- اطاعت آن دو در هر آمر و نهی در غیر 
معصیت (بعنی: مغایر با فرمان خداوند نباشد), 3- و خیرخواهی ان دو در 
نهان و اشکار. 

8- و رعایت سه چیز در مورد فرزند بر پدر واجب است: 1 انتخاب 
مادری [شایسته] برای او, 2- نهادن نامی نیکو, 3- و عدم کوتاهی در 


تربیتش. 

9- برادران و رفقا برای حفظ روابط خود نیازمند بکار بستن سه رفتارند, 

که در صورت عدم رعایت انها ناچار از هم جدا شوند و به هم دشمنی 

ورزند. آن سه رفتار این است: 1- با هم به انصاف رفتار کنند. 2- و با یک 

دیگر مهربان باشند, 3- و به هم حسادت نورزند. 

70- تا زمانی که خویشاوندان بر رعایت سه چیز یکپارچه و همصدا نشوند 

ورخطظ بارهم ایو کی و الا به یر رن و ملامتته «سصت هر و آ نتسه اه 

است: 1- حسادت را کنار نهند تا مبادا چند دسته شده و کارشان به جدائی 

انجامد, 2- با هم رفت و آمد و معاشرت کنند, ۶ این کار ابان»را:فادارنه 

دوستی کند, 3- و همدستی و کمک بیکدیگر نمایند تا 
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همگی عزیز شوند. 

1 7- شوهر در روابط خود با همسرش ناچار از رعایت سه چیز است: 1- 

سازگاری, تا در پرتو آن موافقت؛ سازش و محبت و علاقه زن را بدست 

آورد, 2- خوشرفتاری با او, 3- و با آراستن ظاهر و توسعه در زندگی دل او 

را بدست اورد. 

72 و زن نیز در روابط خود با شوهر سازگارش ناگزیر به رعایت سه چیز 

است : 1- تک تنج تا هميشه و در همه حال- خوشی يا ناخوشی- خاطرش 

را بخود آسوده سازد, 2- تعید به او و نگاهداشتن او تا اگر گاهی خطائی از 

او سر زد در باره‌اش دلسوزی کند و با او مهربان باشد, 3- و اظهار عشق 
به او, با عشوه و ناز و زیبائی ظاهر در دیده شوهر. 

73 نیکی جز با سه خصلت تکمیل نشود و بکمال نرسد: 1- شتاب نمودن 

۵ 2 و اندک شمردن بسیارش, 3- و بی‌مثت بودن آن. 

4- شادمانی و خرسندی در سه چیز نهفته می‌باشد: 1- در وفاداری, 2- و 

رعایت حقوق, 3- و همکاری در مشکلات و سختیها و کارهای دشوار. 

5- سه چیز راهنمای رسیدن به رای درست است: 1- خوش برخوردی, 2- 

خوب گوش دادن, 3- و خوبی پاسخ. 

6- مردان سه دسته‌اند: 1- خردمند, 2- احمق. 3- و بدکار. خردمند چون 
سخن شنود و یا پرسیده شود پاسخ دهد. و چون زبان گشاید درست گوید. 
و چون گوش دهد [بخاطر] بسپارد. و فرد احمق شتابزده سخن گوید و در 

گفتگو حیران شود و هر گاه وادار به کاری زشت شود انجام دهد. و چون 


به فرد تبهکار و بد اعتماد تمائی خیانت. کند« و اگر آگاه و باخبرش سازی 
احت رامیت کرد 

77- برادران همکیش سه دسته‌اند: 1- آنکه همچونر غذا 9 خوراک دائما 
مورذ نیاز تو میباشند؛ فرد عاقل و خردمند است: 2-.و آن. دیکر که.جون درد 
و مرض است فرد احمق است, 3- و سوم آنکه همانند دارو [شفابخش] 
است. و فرد باهوش و زیرک است. 

8- سه چیز بر عقل و خرد انجام دهنده آن دلالت می‌کند: 1- پیک و 
فرستاده که حکایت از قدر و منزلت فرستنده کند, 2- و هدیْه و پیشکش؛ 
گویای مقدار شخصیت اهداکننده است. 3- و نامه؛ که نشانگر قدر و ارزش 


نویسنده است. <1» 


(1) بنا بر نسخه بحار الانوار که لغت «عقل» را دارد ترجمه این گونه 
می‌شود: «نشانگر میزان عقل و خرد نویسنده است». 
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0- علم سه چیز است: 1- ایه محکم, 2- فریضه عادلانه, 3- سنتی پابرجا 
«ِ 

80- مردم سه دسته‌اند: [- نادان و خاهلن, که از آموختن امتناع می‌کند و 
بیزار است, 2- عالم و دانشمندی که علمش او را سست و ضعیف ساخته 
است., 3- و خردمند و عاقلی که برای دنیا و اخرتش تلاش می کند. 

91- دارنده سه خصلت عاري از غربت و تنهائی است : 1- تربیت نیکو, 2- 
پا زار 3- و اجتناب از شک و دودلی. 

2- روزها سه گونه است: [- دیروز, که دیگر بدست نمی‌آید, 2- و امروز 
که مردم در آنند؛ شایسته است که آن را غنیمت بشمارند, 3- و فردائی که 
تنها آرزوئی بیش نیست. 

3 8- هر کس که سه خصلت در او نیست ایمانش بدو سودی نبخشد: [- 
حلمی که توسط آن, جهل فرد نادان را دفع کند, 2- و پارسائی و پرهیزی 
که او را از آرزوی حرام بازدارد, 3- و رفتاری که در پرتو آن با مردم بسازد 
شاه شاند ة کبارد آید. 

94- سه چیز در هر کس که باشد ایمانش کامل است: 1- آن کس که چون 
خشم کند حقّ را زیر پا نگذارد, 2- و چون خشنود و راضی شود به باطل 
نگراید, 3- و چون به قدرت رسد گذشت کند. 

5- مردم دنیا نیازمند سه خصلتند: 1- رفاه و آسایش بدون خستگی, 2- و 
فراوانی همراه با قناعت, 3- و شجاعت عاری از سستی و تنبلی. 

6- فراموش کردن سه چیز در هیچ حالی شایسته فرد عاقل نیست: 1- 
فنا و ناپایداری دنیا, 2- و تغییر حالات, 3- و اسیبهای بی‌امان. 


- 
1 


(1) مرحوم فیض کاشانی- رحمه اللْه- در شرح این روایت گوید: «علم 
حقيقي آنست که دانستنش برای معاد و قیامت مفید و سودمند باشد, و 
عدم آگاهی بدان موجب زیان در آن روز شود, آنگاه پس از بیان علم 
و ی نز اه شه فسم. متحضر تعودن آیررت: 

1 اه محکهه: که اشاره به اصول عقائد دارد, زیرا براهین آن آیات 
محکمات جهان و قرآن کریم است. و در قرآن دلائثل مبد ۶ و معاد بلفظ 
«آیه» و «آیات» بسیار ذکر شده است. 2- فریضه عادلانه: اشاره به علم 
اخلاق است که خوبش از لشکر عقل و بدش از لشکر جهل است. و بر 
انسان واجب است که دارای لشکر عقل و عاری از لشکر جهل باشد. و 
عدالت آن کنایه از حد وسط بین افراط و تفریط است, 3- و سنّت باس 
اشاره به احکام شریعت؛ یعنی ؛ مسائل حلال و حرام دارد». 
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7 یر ور کام مدرکن هی ری اسان هل وضو 
98- یاران سه گونه‌اند: 1- یاوری که با جانش بداد می‌رسد. 2- و 
غمخواری که با مال و دارائیش کمک می‌کند, و این دو در برادری صادقند و 
راستگو, 3- و دیگری که در حدٌ کفاف و رفع نیاز از تو می‌ستاند, و تو را 
برای خوشی و لت می‌خواهد. پس او را از آفراد عاقل بحساب میاور. 

9- هیچ بنده‌ای حقیقت ایمان را کامل نمی‌کند تا دارای سه خصلت گردد: 
[- فهم در دین ۵ انیت 2- نیکو داشتن اندازه‌گیری در ان ند کف و معاش,؛ 
و بایذاری بر مضتفا ها مه لا بالله العل العظی » 


دق یه السلام د 





. بیت و تعریف توحید. ایمان 


اشاره 


مردی بر امام صادق علیه السْلام وارد شد؛ آن حضرت از وی پر سید. : از چه 
کسانی هستی؟ وی گفت: از دوستداران و پیروان شما,؛ امام علیه السلام 
به او فرمود: خداوند تا دوستی بنده‌ای را نپذیرد وی را دوست نخواهد 
داش و دوش را نپذیرد تا بهشت را بر او واجب گرداند. سپس 
فرمود: تو از کدام [دسته از] دوستان ما میباشی؟ از قرد سوت کر زر 
این بین یکی تن از اصحاب بنام سدیر «<1» به امام عرض کرد: ای ِ 
پیامبر مگر دوستان شما چند دسنه و گروهند؟! فرمود: سه دسته 
گروهند: 1- گروهی از ایشان ما را آشکارا دوست دارند ولی در ان 
میلی به ما ندارند, 2- و گروهی در باطن ما را دوست دارند و در ظاهر به 
ما میلی ندارند, 3- و گروهی در ظاهر و باطن به ما عشق مي‌ورزند, و 
اینان عالی‌ترین گروه مردمند» از نت شیرین و گوارا نوشیده‌اند «2» و 
تأویل قرآن را دانسته, و سخن جداکننده حو از باطل را دریافته‌اند. و 
سبب سببیها را می‌دانند, و اینانند عالی‌ترین گروه مردم, فقر و نیازمندی و 
انواع بلا سریعتر از تاختن اسب بر سرشان روان است, 


(1) او سدیر- هموزن امیر- ابن حکیم صیرفی از اصحاب امام صادق و 
کاظم علیهما السلام است., اخباری در مدح او وارد شده است. وی از 
بزرگان شیعه و محبان خالص و پابرجای اهل بیت عصمت علیهم السلام 
است. 

(2) یعنی از دانشی که عاری از هر شک و شبهه بود بهره جستند. 
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بدیشان سختی و رنح و آسیب رسیده و چنان پریشان و گرفتار شده‌اند که 
دسته‌ای از ایشان زخمی و گروهی کشته شدند. و در شهرهای دور افتاده 
پراکنده شدند, به برکت ایشان است که خداوند بیمار را شفا می‌بخشد. و 
فقیر را توانگر می‌کند. و بحرمت آنان است که شما یاری می‌شوید. و 
باران بر سرتان می‌بارد. و روزی داده می‌شوید, آنانند که هر چند 
تعدادشان کم و اندک است ولی در پیشگاه خداوند دارای قدر و منزلتی 
عظیم و بزرگ می‌باشند. و گروه سوم که پائین‌ترین گروه مردمند. آشکارا 
ما را دوست می‌دارند, و رفتارشان بمانند پادشاهان است. اینان زبانشان 
با ما (یعنی: در حد شعار) و شمشیر هایشان بر علیه ما است, و گروه دوم 
که طبقه میانی مردمند, اشکارا دوستمان می‌دارند و در باطن میلی بما 
ندارند. و بجانم سوگند که اگر در باطن دوستمان می‌داشتند نه آشکارا, 
روزه داران روز و عابدان شب بودند. و اثر رهبانیّت (پرهیز و گوشه‌گیری) 


را در چهره‌اشان ی ‌تافتن: آنان اهل صلح و سازشند. 

آن مرد گفت: در این صورت من از دوستان اشکان وتان شمایم! امام 
علیه السلام فرمود: براستی دوستان آشکار و نهان ما نیز نشانه‌هائی دارند 
که گویای شخصیت آنان است. آن مرد گفت: آن نشانه‌ها کدامند؟ فرمود: 
وان کین آ مها ان اس هه یشان ما له خی (یکام تیا 
را بطور صحیح شناخته و علمش را تکمیل کرده‌اند. و زان پس به ایمان 
بخدا و صفاتش پرداخته‌اند, سیس از حدود و حقائق و شروط و تأویلهای 
ایمان باخبر شده و بدان پی برده‌اند. سدیر گفت: ای زاده پیامبر تاکنون 
تعریف ایمان را بدین صورت از شما نشنیده بودم ! ! فرمود: : آری ای سدبر» 
هیچ بنده‌ای را نرسد که از ماهیّت ایمان سوال کند تا آنکه بفهمد ایمان به 
چه کسی است. سدیر گفت: ای زاده پیامبر اگر مایل باشید گفته خود را 
تج یه ما یماما له لا مود ان کس که سا روت ار 
بالات لین سی‌شنانشید آهمسری ات هر کس کمانعا کنم‌خذاوند 
را به اسم می‌شناسد نه به معنی؛ با این کار اعتراف بسخنی ناپسند «1» 
کر ارو حادث است., و هر کس که گمان کند اسم و معنی را 
با هم می‌پرستد با این کار برای خداوند شریکی قرار داده,. و هر کس که 
پندارد معنی را با نشانه و صفت می‌پرستد نه با درک و فهم؛ حواله به 
چیزی دور از ذهن کرده است. و هر کس اذْعا کند که صفت و موصوف را 


(1) یعنی پنداشتن اعاز و شروع برای خداوند که همان حدوث است. 
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با هم می‌پرستد, بکلی توحید و یکتاپرستی را باطل کرده, زیرا صفت غیر از 
این کار بزرگ را کوچک کرده است «1» و چنان که شایسته است خدا را 
از امام علیه السّلام پرستید 2۲ : : پس راه توحید و یکتاپرستی چیست؟ فرمود: 
باب بحث و گفتگو گشوده است, و جستجوی راه چاره آن در دسترس: 
بتحقیق شناخت فرد حاضر پیش از پرداختن به صفات او است. و شناختن 
اوصاف فرد غائب پیش از دیدن او می‌باشد. پرسیدند: چگونه به فرد حاضر 
پیش از صفات او شناخت پیدا کنیم؟ فرمود: بدان شناخت داری و از دانش 
آن باخبر می‌ شوی؛ و توت آن به نفس خود معرفت می‌یابی, نه توشط 
خودت و از جانب خود. و به این نکته پی خواهی ترد کم انجه در تو .ی ‌بانشتة 
از برای 0 اوست. 

همان طور ۰ که برادران حضرت یوسف علیه السلام بدو گفتند : اک یت 
یو 2 شف قال آتا پوسف و هذا امن یعنلی: + «آپا 7 ۰ من 
یوسفم و این برادر من است- یوسف: 90», پس او را توشٌط خود او 


شناختند نه بوسپله دیگری, و نه توسٌط خیالات قلبی و بافته‌هاي ذهنی خود, 
ایا تن یامد با جر کونهای که راید ها کات ام آن سا 
یا ار ی 
را بر حقّ بنامید. 

سپس امام صادق علیه السّلام فرمود: سه گروهند که خدا در روز قیامت با 
انان سخن نگوید و به انان ننگرد و از آلود کی گناهان پااکشان نسازد, و 
ایشان را عذابی است دردنای: 1- ان کس که درختی برویاند که خدا ان را 
نرويانده, یعنی امامی را برگزیند که خدا وی را نصب نفرموده, یا کسی را 
که خدا اننخاب فرموده آنکان کندوو آن کش کیت ارد [با: اوعا کید ارانن دو 
را در اسلام مد اسب در حالی که خداوند فرموده: و 
ما یشاء و یَحْتَار ما کان لَهُمْ الْحِيَرخ: 

9 ۳ نو ی خواهد ضی اقفر ند و تزهی کیت [اما] آنان را [توان ] 
بر گزیدن نیست- قصص: 9 


(1) یعنی قائل به صفات زائد بر ذات شود ولی صفات را همراه ذات 
نیرستد, بلکه ذات موصوف به آن صفات را عبادت کند, و او با اين کار هر 
چند در عبادت مشرک نگشته ولی ذات خدای سبحان را برای کامل شدن 
نیازمند چیز دیگری ساخته است. 
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آن حضرت علیه السْلام فرمود: تعریف صفت ایمان اقرار بندگی و خضوع 
در برابر خدا است بدان اقرار, 9 نقزب جستن بدرگاه او و انجام تمام 
واجبات با دانستن آنها- کوچک صلی اللّه علیه و اله و سلم. علیها السّلام 
بزرگ- از مرز توحید و یکتاشناسی و غیر آن بترتیب تا انتهای ابواب طاعت 

بهم پیوسته و مربوطند, پس هر گاه بنده‌ای واجباتش ر|- همان گونه 
که ما برایت ت گفتیم و بدو رسیده- انجام داد؛ او فردی موّمن و شایسته 
ماش ناما مت ان ای است. را سا 
ایمان بطور کلی اقرار است., و اقرار یعنی: پذیرفتن و تصدیقی که قرین و 
همراه طاعت باشد, پس بدین خاطر بتبوت رسیده است که تصافه : طاعات 
از کوچک و بزرگ بهم پیوسته‌اند و مربوط, و فرد موّمن از صفت ایمان 
خارج نشد مگر به ترک آنچه در خور اهل ایمان است. و تنها با انجام 
واجبات بزرگ آنهم بطور پیوسته, و ترک معاصی کبیره و پرهیز از آنها است 
که سزاوار و شایسته اسم ایمان می‌گردد (یعنی موّمن می‌شود), و با ترک 
مستحبات و اعمال کوچک و ارتکاب کناهان صغیره از ایمان خارح 
نمی شود, تا زمانی که هیچ یک از طاعتهای واجب را ترک نگفته, و گناهان 
کبیره انجام نداده, و مرتکب این امور نشده مومن است, بر « پایه فرمایش 
خداوند که میفرماید: ان تَجْتییُوا بای ما ثلهون عَلة نکر عَلکمْ سَيتایکم و 
تلم مُدخلا کریماء یعنی: «اگر از گناهان بزرگی 0 
داشته‌اند (جرمها) دوری کنید بدیها و گناهان [ کوچکتان] را از شما بزدائیم و 
شما را به جایگاهی گرامی درآوریم- نساء: 31», مراد: از نی گناهان 
و ی ی ها ار ی کر ها وهآ 
ای ها که را وا و ان 
می‌گردد. این بود صفت ایمان و فرد موّمنی که شایسته برخورداری از 
پاداش است. 


صفت اسلام 


و اما معنی صفت اسلام و حقیقت شرح آن اعتراف به تمام طاعات که 
حکم آن شناخته شده و انجام آن لا زم است می‌باشد, یس هر گاه شخصی 
چنین اعترافی نجود. بدون. آنکه در دل. ندان معتقد باشد- در خور نام 
9 کرد پم ستآمار احکاض ظاهری اسلام که همان دی ظا هرت 
و پذیرش شهادت او, و نیز مشمول احکام ارث است می‌گردد. و در حقوق- 
چه در سود و چه در زیان- با 
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مسلمانان برابر می‌ شود این بود صفت اسلام, و تفاوت فرد مسلمان و 
مومن در اینست که فرد مسلمان در صورتی موّمن خواهد بود که همراه با 
طاعت ظاهر؛ قلبا نیز مطیع و فرمانبردار باشد. پس در صورتی که انها را 
تنها در ظاهر رعایت کند فقط مسلمان است, و چنانچه اين کار را از دل و 
همراه با خضوع و قصد تقاب که برخاسته از معرفت و آگاهیست انجام داد 
او مومن است, پس ممکن است بنده مسلمانی موّمن نباشد, ولی بنده 
موّمن حتما مسلمان است. 


شرح خارج شدن از ایمان 


و براستی [فرد مومن] توشط یکی از پنج چیز- که همگی همانند و 
معروفند- از ایمان خارج شود: 1- کفر, 2- شرک, 3- گمراهی (ضلالت), 4 
فسق, , 5- و انجام گناهان کبیره. 

پس مقصود از کفر هر گناهی است که از دستور خدا بجهت بی‌ایمانی و 
عدم قبول و ناچیز شمردن و بی‌اعتنائی در هر دستور کوچک و بزرگ 
سرپیچی شود, و انجام دهنده آن کافر است. و این همان معنای کفر 
می‌باشد, از هر ملّت و فرقه‌ای که باشد پس از آن کس که معصیت و 
گناهی با این تعاریف از او سر زند, ا و کافر است. 

و مقصود از شرک هر گناهی است که خداوند توشط دینداری به ]ره 
نافرمانی شود- چه گناه کوچک [شرک خفی ] باشد و چه بزرگ- در هر 
صورت انجام دهنده آن نوع گناه مشرک است. 

و مقضود از گمراهی (ضلالت) نادانی بد. واجبات استء و آن زها ساختن 
یکی از طاعتهای بزرگ می‌باشد که هیچ بنده‌ای جز در پرتو آن شایسته 
شنت له بش ای نام دی سا کر ایا رها ی ان 
طاعت. , در این صورت او ترک‌کننده‌ای است عاری از انکار و دیانت که 
بدان معتقد نباشد و آن را قبول نکند. بلکه تک و رها ساختن او تنها بخاطر 
تنبلی و بی‌توجهی و سرگرم شدن به غیر آن بوده, پس او فرد گمراهی 
است که از طریق ایمان منحرف گردیده و گمراه گشته و خارج از آن 
می‌باشد, و تا زمانی که مشمول آن صفاتی که ذکر کردیم 0 
اسم گمراه و معنای ان است. پس ار گرایش او به گمراهی بر پایه 
یکی ود که آن بر غانسکه از آنکار مس‌آتای کوخ 
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شمردن آن باشد [یک چنین شخصی ] 0( ت و اگر گرایش او به 
ضلالت و گمراهی از سر دیانت بخاطر تأویل و : تقلید و تسلیم و دلخوش 
بودنِ به گفته پدران و گذشتگان باشد او مشرک است, و بسیار کم پیش 
می‌آید که فردی بر گمراهی و ضلالتی بپاید و هوی و هوس؛ او را به بعضی 
از آن تعریفی که شرح دادیم نکشاند. 

و مقصود از فسق هر گناهی از گناهان کبیره است که شخص مرتکب آن 
شود یا داخل شدنش بدان معصیت از جهت لت و شهوت و شوق غالب 
بوده باشد که آن فسق است, و مرتکیش فاسق بوده و به سبب فسق از 
ایمان بیرون است. پس اگر این کار را ادامه دهد تا جایی که به حذ سستی 
و کوچک شمردن آن و بی‌اعتنائی افتد کارش بجهت این بی‌اهمیتی و 
بی‌اعتنائی به کفر می‌انجامد (یعنی کفرش حتمی است). و مقصود از 


مرتکب گناهان کبیره که منشاً و ريشه تباهی ایمانش می‌باشد شخصی 
اشیت که ری اه تشر ری که اه ار ما سا و 
لذّت يا شهوتی است؛ بلکه تنها به جهت تعظب و خشم است که بارها و 
و حق کشی و امثال انها می‌شود, و دیگر ان گناهانی که ورود بدان عادت 
است و عاری از خوشی, همچون شراب, زنا. و لهو «1», که انجام این 
گناهان اما موخت تیاده تاست.سصان اسان است ههار وی ار 

ه. پس بدین جهت نه مشرک است و نه کافر و نه گمراه. بلکه بنا به 
تعریفی که از جهالت نمودیم او جاهل است و نادان, پس اگر با هوی و 
هوس خود به یکی از انواع تعاریفی که برای مرتکبین کردیم گرایش 
پیدا کند از همان دسته محسوب گردد. 


[جواب امام علیه السلام در باب انواع امرار معاش و انواع مخارج و هزینه‌ها] 


اشاره 


شخصی از ات حضرت علیه السلام پر سید. انواع امرار ِِ زیا: 
درآمدهای] بندگان شامل ۳ و کار و داد و ستد است 9 

معاش یا گذران زندگی از جهت داد و سند که در آن کسب و کاری هست 
تفا حرامند و تا متفتروع: يا برخی حلالند و برخی حرام؟ # برخی 
از اين امور چهارگانه بنوعی حلال و بنوعی حرام است. و این امور؛ معیّن و 
دارای خصوصیاتی معلوم و مشهورند. پس نخستین نوع از اقسام چها رگانه, 
ولایت و سرپرستی و حاکمیت برخی از انان بر دیگران 


(1) یعنی: اشتغال بعیش و طرب و امثال آن. 
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میباشد. پس ابتدای ولایت؛ حاکمیت زمامداران. سپس زیردستان انان تا 
پائین‌ترین درجه سرپرسنی و حاکمیت- بر اساس سلسله مراتب- میباشد, 
سپس تجارت و سوداگری است در تمامی خرید و فروشها, سپس صنایع با 
تمام انواعش, آنگاه اجاره‌ها می‌باشد در تمامی موارد نیازش (یعنی: چه 
اخاره کارکر و خه اخاره ملک )و تحافین افساه ایخ اصاف ار جمتی حلالند و 
از جهتی حرآم؛ و فرمان خداوند در این معاملات بر بندگان این است که از 
راه حلال بدان وارد شوند. و با همین حلال کار و عمل کنند. و از انواع 


شرح انواع ولایت 


و آن دارای دو راه است: یکی از جهات «ولایت»؛ زمامداران دادگر و 
ِِ هستند که فرمان 9 ۳ و سرپرستی آنان تعلق 9 
طبقه 9 ی بر زیردستان خوز وامهر نت دارند. ۳ از انواع 
ولایت؛ حاکمیّت زمامداران بیدادگر است. و همچنین زیردستان و 
کارگزارانش تا پائین‌ترینشان که هر کدام بر جماعت زیردست خود ولایت 
دارند. پس نوع حلال ولایت, حاکمیت زمامدار عادلی است که خداوند 
دستور به شناخت و [پذیرش] ولایت او داده است, و کار کردن در حوزه 
زمامداری او و کارگزارانش در یی [ فرمان الهی است که در سفارش 
0 و حاکم داده شده است. بی‌آنکه هیچ مطلبی بر آن بیافزایند 
با از آن کم کنند, : یا آن را دستخوش تحریف قرار دهند., يا از فرمانش 
تخلف کنند. 
پس هر گاه حکومت زمامدار يا حاکمی دادگر بدین گونه گشت. در این 
صورت حاکمیّت او, و کار کردن با او, و یاری نمودن او در زمامداریش, و 
تقویت امر او مباح و مشروع خواهد بود, و کسب و معامله با چنین 
حکومتی حلال است. و این بدان خاطر است که در پذیرش حکومت 
زمامدار دادگر و کارگزارانش زنده شدن هر حق و عدالتی؛ و نابودی هر 
ستم و بیداد و فسادی نهفته است. پس برای این است که فرد تلاشگر در 
تقویت قدرت زمامدار و یاری گر او در امر حکومتش؛ همان کوشنده به 
طاعت خدا و تقویت کننده دین و ائین او است. 
و اما نوع حرام و نامشروع از «ولایت» همان حاکمیّت زمامدار بیدادگر و 
سیوفتی کا کباش ماش آن رس آان کرت و پیروان عا نا 
ار ار ۱ 
ایشان از راه دولتی حرام 
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و نامشروع است. و هر کس عملی در این خصوص- چه کم و چه زیاد- 
انجام دهد, شکنجه و عذاب می‌شود, که براستی هر گونه کمک به انان 
گناهی کبیره به حساب می‌آید, و این بدان خاطر است که در حاکمیّت 
زمامدار بیدادگر هر حق و حفیقتی پایمال هه 3 و هر باطل و ناحقی 
زنده شود. و ستم و بیداد و تباهی اشکار شده, و تمام کتابهای اسمانی 
باطل شود و پیامبران و اهل ایمان به قتل رسند, و مساجد ویران گردد. و 
سئثت و احکام خداوند دستخوش تغییر و دگرگونی شود. پس بدین خاطر 
استکه که کشب. .و کار با آیشان: و یازیو کمک به: آنان؛ ممتوع و .خرام 


گردیده, البتّه بجز موارد ضروری و اضطرار همچون ناچاری به خوردن خون 
دار. 
و مردار 


و آَمّا شرح تجارات: 


در تمامی انواع فروش و [دانستن] راههای حلال تجاراتی که فروش ان 
برای. فرونشندم عایر است از, آنچه .ممنوع اشت: ورهمجتین | راههای, حلال 
تجاراتی که) خوید آن:بزای خرید ار جایز ات ان آجه‌مبوع وتاروا اندت, 
و تمامی امور امرشده بدان از قبیل خوراک ستد گان, و آنچه در تمامی 
کارهانشان مایت قماش ندیه نان باشد در راهای فیس که .خر آن 
نگهدارشان نباشد مانند: خوردنی, نوشیدنی, پوشاک, ازدواج» مالک شدن, و 
بکارگیری از طریق ملکیّت ایشان. 
۳7 تکان بشترخ. ان برای مردم جایز است.؛ از تمامی راههائی که بدیشان 
بهره‌ای رساند که جز آن هیچ چیزی مایه قوام آنان نباشد و تنها همان یک 
راه بصلاحشان باشد, در این صورت تمامی این امور از قبیل : فروش, 
خرید. نگهداری, بکارگیری. بخشیدن و عاریه دادن آن حلال است. 
و راههای حرام خرید و فروش و بطور کلّی معاملات نامشروع و فساد 
برانگیز و تمام معاملاتی که موجب فساد است از خوردنی یا نوشیدنی, یا 
ازدواج, پا مالکیت ام پا نگهداریش, پا بخشیدن و عاریه دادنش؛ و یا هر 
معامله‌ای که در آن نوعی از انواع فساد باشد همجون معامله ربوی- بجهت 
فسادی که در آن است- پا فروش مردار, خون. گوشت خوک, پا فروش 
گوشت خرند حان و پرندگان وحشی و یا پوست آنهاء پا شراب, و یا فروش 
نجاسات, که تماما حرام و نامشروع است, زیرا| خوردن» و نوشیدن و 
پوشیدن, و ملکیّت و نگهداشتن و خلاصه هر گونه تصرّف در آنها ممنوع و 
غدقن می‌باشد, و همچنین فروش هر چیز سرگرم‌کننده. و تمام چیزهای 
حرامی که به غیر خدا بدان تقژب جویند, یا هر 
قح العقول ره حعف ری 5 1 
چیزی که به نوعی در تقویت یکی از انواع ضلالت و گمراهی مور باشد و 
باطل و ناحقی بسبب آن جان گیرد, و درست و حقیقتی سست و ضعیف 
گردد, در تمامی اين موارد: خرید و فروش و نگهداشتن و ملکیّت و 
بخشیدن و عاریه دادن و هر گونه تصرف در 1 جز در حال ضرورت و 
اضطرار حرام و ممنوع است. 


وا شرع اساز ها 


اجیر ساختن خود, يا اجاره دادن مالش, يا آنچه از دیگران در اختیار اوست؛ 
یا مرکب سواریش. یا لباسش؛ همه و همه به راهی از راههای حلال و مباح 
اجاره‌ها بدین ترتیب که يا خود را اجیر سازد و یا خانه و زمینش؛ پا چیزی را 
که در دست دارد- برای سود بردن از منافع آن- بدیگری اجاره دهد. و یا 
انجام کاری را خودش يا توشط ی ون ۷ 
ندون. انکه از جاتب زمامداره کاز کزار یا وکیل باشد. بسن مانعی. ندارد که 
مزد ور نود با فررید با خویساونم با علام و با وکیلش را به دیگری اجاره 
دهد, چرا که آنان از جانب او دارای اختیارند, نه آنکه ایشان کارگزار 
زمامدار يا حاکم باشند. نظیر فرد حمّالی که باری را به قیمتی مشخص و 
به مکانی معین انتقال می‌دهد و بهر صورت هیچ اشکالی ندارد که انتقال 
این با که امری مباح است- توسشط خودش انجام شود يا غلام, و یا 
مرکبش. و پا نظیر شخصی که در انجام کاری اجیر شود که خودش انجام 
دهد يا غلام و يا خویشاوندش, و یا توسشط مزد بگیرش آن کار «ا به.بایان 
برد. اینها راههائی است از راههای اجاره‌ها, که برای اقشار مختلف مردم 
حلال می‌باشد, حاکم باشد يا بازاری, کافر باشد یا از اهل ایمان. بر همه 
مباح است., و درامد و کسب سود نیز از این راهها حلال می‌باشد. 

و اما موارد حرام و غیر شرعی انواع اجاره از این قرار است: مثلا شخصی 
برای عل وراتال باری, اضر شود که آن بار خوردن با خوشندن وا 
پوشیدنش حرام است, و یا در ساختن, نگهداری, يا پوشیدن چیز حرامی 
خود را اجیر نماید. یا در خراب کردن مساجد- بجهت اسیب رساندن یا در 
کشتن کسی بناحق. یا در نقل و انتقال باری اجیر شود که آن بار خوردن یا 
نوشیدن و یا پوشیدنش حرام است. و يا در ساختن؛ نگهداری, يا پوشیدن 
چیز حرامی خود را اجیر نماید, يا در خراب کردن مساجد- بجهت آسیب 
رساندن- یا در کشتن کسی بناحق, تقو عل و اعفال نتصهها م تیار و 
آلات موسیقی, همچون نی و تار, و شراب و خوک و مردار, و خون, "« ۱ 
کین از وجوه فسادانگیزی- که کته از بجت اجاره- بر او حرام و 
نامشروع باشد, و هر کاری که به دلیلی ممنوع و غدقن شده باشد, در این 
صورت حرام است که آدمی خود را و يا دیگری را با آن کار در اختیار 
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یا به استخدام کسی درآورد, و يا چیزی از خود يا از دیگری را اجاره دهد, 
جز در مواردی که سود و منفعت درستی بدان در نظر باشد. مانند فردی 
که شخصی را اجیر می‌کند تا مرداری را حمل کند تا خود و دیگران را از 
آزار بویش نجات دهد ۵ اضال: ان و تفاوت میان معنای ولایت و اجاره- هر 


چند هر دو در مقابل دستمزد کار می‌کنند- این است که در «ولایت» خدمت 
شخص برای زمامدار يا امیران او, يا حاکمان زیردست والی می‌باشد, و در 
سرپرستی و سلطه بر زیردستان و اجرای امر و نهی, جانشین ولیْ خود 
می‌شود تا اينکه برسد به مقام ریاست و رهبری, يا جانشین وکیلان او در 
فرمانش شود, و در تحکیم قدرت و یاری نمودن حاکم از هیچ کمکی دریغ 
نکند, و این فرد کارمند هر چند از شمار کم‌رتبه‌ترین آنان هم باشد با اين 
حال بر همان مردم که تحت ولایت حاکمند فرماندهی دارد. و بهمین ترتیب 
گوش بفرمان؛ و متصدی دستور امیران بزرگ می‌شود که عهده‌دار حکومت 
مردم در کشتار هر که خواهند و اظهار بیداد و فسادند. 

و اما معنی اجاره بنا بر شرحی که از اجیر ساختن فرد خود يا مالش را 
دادیم بدین متوال امفت: که هز کنن تا بییشن از آنکة اخیر کشی: تشد مالک 
و صاحب اختیار خود است. زیرا او اختیار خود یا مالش را تا پیش از آنکه 
اجیر متا جر شود بدو نسیرده است, و زمامدار, مالک هی امری از 
فردم تست مگر بعد از آنکه زمام اموز مردم را دز داست 
سرپرستشان شود. و هر کس که خود را اجیر سازد, با مالش را 2 
دهد, و يا فرد کافر یا شخص مومن, يا حاکم, يا فرد بازاری سرپرست و 
اختیار دار او شد- بنا بر شرحی که دادیم از مواردی که اجاره در ان جایز 
است- کار و درامدش تماما حلال و مشروع است. 


تصافین انواع صنایع و حرفی که بندگان قف امه نج پا بدیگران ۳ 
می‌د هند از قبیل: کتابت (نویسندگی) و حساب, تجارت و زرگری, زین 
سازی و بنائی, بافندگی و لباسشوثی, خیاطی و اقسام صورتگری (مجسمه 
سازی) غیر از ساختن مجشمه‌های ذی روح (جاندار). و ساخت هر ابزاری 
که نه تنها ماأیه قوام اجتماع می‌باشد بلکه سوداور نیز بوده و کفایت از 
تهام نیازهایشان در آن است. 

کلیة ان ضنانم. انجامر آموزتن و.عمل, ندان: چه بوای, خوی و اجه برای 
دی نان حلال ماع ار هن ند کم‌مسین اش از آان.ضایعا آن اد ار 

استفاده‌ای در 
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جهت فساد و معصیت هم بشود و آن کمک کار حقّ و باطل هر دو باشد؛ که 
ساخت و آموزش آن صنعت عاری از هر گونه عیب و اشکال است, نظیر 
کتابت (نویسندگی) که در جهت انواع فساد هم بکار می‌رود همچون تقویت 
کمک و یاری به کارگزاران حاکمان بیدادگر, یا همچون چاقو و شمشیر, و 
نیزه و کمان و دیگر از ابزار که هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد به 
کار می‌رود و ابزار هر دو کار است. در اين صورت آموزش و آموختن و 
دریافت دستمزد بر بر ان (آموزش) و در 1 (ساختن) و کار کردن با آن 
صنعت و در آن برای شخصی که از میان تمام مردم در راه صلاح و خیر 
مصرف می‌کند عاری از هر عیب و اشکالی است. ولی مصرف ان در جهت 
فساد و بزیان دیگران برای مردم حرام و نامشروع است. در این صورت 
هید تقصیر و کناهی بر استاد کار شاکرد آن حرفه نیشت: زیرا آن خرفه از 
نظر برخورداری از سود و منفعت در جهت صلاح و مایه قوام و بقای مردم 
انتکه و تعضی وکام ها بر کشن است کهور جمات فساد و حرام آن را 
مصرف قف کنند: و خداوند تنها آن صنعت و حرفه‌ای را تحریم نموده که 
تماما حرام است. و منحصرا فساد برانگیز می‌باشد, نظیر ساختن آلات 
موسیقی همچون تار, نی, و شطرنح و هر الت لهوی, و صلیب سازی. و 
ساختن بت و مانند ان همچون صنعت ساخت نوشابه‌های حرام و انچه 
صلاح و خیری در آن نیست و فساد محض است, و عاری از هر مصرف 
سودمندی است در اين صورت آموزش و آموختن و عمل به آن و دریافت 
دستمزد بر آن؛ و خلاصه هر گونه تصرف در آنها تامشروم و حرام است. 
خر آن خرفهای کوزفر آمفو ضیاغات ار آن اشفا میس هر و که 
ممکن است جهت رسیدن به یکی از وجوه گناهان نیز بکار رود و شاید وجه 
حلال بودن آموختن و آموزش و کار با آن همان وجه صلاح و خوبش باشد., و 


بر هر کس که در غير راه حق و صلاح ار استفاده می‌کند حرام و غیر 
صرو یبا ان شان صتتر رای ارات هایس وکا مه یی نان 
در تمامی راههای جلب منفعت و سودشان. 


موارد مصرف و خرح دارائی و مال 


اما موارد مصرف اموال چه در مصارف حلالی که بصورت واجب است یا 
مستحتب بطور کلی بیست و چهار مورد می‌باشد, که هفت مورد ان 
مخصوص بخود شخص؛ و پنج مورد مربوط , به افراد واجب الثفقه و تحت 
تکفل, , و سه مورد 
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مربوط به پرداخت واجبات شرعی, و پنج مورد برای هدیه و بخشش, و 
چهار مورد مربوط به احسان و مصارف نیکوکاری است. 

و اما مواردی که مخصوص به مخارج خود شخص می‌باشد عبارتند از: 1- 
خوراک, 2- نوشیدنی؛ 3- پوشاک, 4- مخارج ازدواج, 5- خدمتکار, 6- 
مواردی نیز از قبیل اصلاح اموال يا نقل و انتقال, پا نگهداری اجناس. 7- و 
موارد لازم همچون خانه, یا یکی از اسباب و لوازم زندگی که 1 
کننده حاجات او است. 

و اما موارد پنجگانه‌ای که مربوط به افراد واجب الثفقه و تحت تکقل است 
و پرداخت آن در حال سختی ف تفا واجب می‌باشد عبارتند از: فرزند, پدر, 
مادر, همسر» و غلام. 

و اما موارد سه‌کانه پرداخت واجبات شرعی عبارتند از: 1- زکات مقزری 
سالانه, 2- [هزینه] حجٌ واجب, 3- و [هزینه و مخارج] جهاد در وقت و زمان 
خود. 

و اما موارد پنجگانه عطایا, و هدایای مستحبّی عبارتند از: هدیه به ما فوق 
یا بالادست, و اهدای به خویشان, و به اهل ایمان, و شرکت در اموری 
همچون صدقه و احسان, و نیز ازاد کردن برده. 

و اما موارد چهارگانه [در کارهای خیر]: پرداخت بدهی, و عاریه دادن 
قرض دادن, پذیرائی از مهمان, که در سئت اسلام لازم و ضروری است. 


اشاره 


ات آنکه. از مین می‌رسص و شور و برای انسان حلال است و جایز, به 
سه گروه مواد غذائی تقسیم می‌شود. گروهی در برگیرنده تمامی حبوبات 
۱ 

از 

گندم, جو, برنج و نخود و دیگر از حبوبات و دانه‌های روغنی (کنجد) و غير 
ان است و خلاصه هر چیزی از حبوبات که مصرف ان برای بدن انسان 
جنبه غذائی و تقویتی داشته باشد خوردنش حلال است, و هر چه برای بدن 
زیانآور باشد- جز در حال ناچاری و اضطرار- خوردنش حرام است. 

و گروه دوم مشتمل , بر تمامی انواع میوه است که منبع غذائی انسان و 
سرشار از سود و نیرو و و بنا بر این خوردنش حلال است. و هر چه 
خوردنش برای انسان زیان‌آور باشد خوردن آن حرام است. 
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و گروه سوم شامل تمامی انواع سبزیجات و کیاهان می‌باشد, و هر نوع از 
سبزیجات که برای انسان سودمند و خوراکی باشد خوردنش حلال است. و 
اگر زهردار و کشنده همچون گیاه خرزهره و امثال آن از گيیاهان سمی 
کشنده باشد طبیعتا خوردنش حرام خواهد بود. 


و اما گوشت حیواناتی که خوردنش حلال است: 


گوشت گاو, گوسفند, شتر, و از حیوانات بیابانی؛ آن دسته که فاقد دندان 
نیش و چنگالند گوشتشان حلال است. و از پرندگان آن دسته که دارای 
چینه‌دان می‌باشند حلال گوشتند, و دسته 9 رت حرام گوشتند, و 
هیچ اشکالی به خوردن انواع ملخ (میگو) نیست 


هر تخم پرنده‌ای که دو طرفش با هم نابرابر و متفاوت بود خوردنش جایز؛ 
و اگر برابر و یکسان بود خوردنش حرام است. 


و آنخه از ماهیان صید دزیا حخلال گکوشتند: 


هر ماهی که دارای پولی بود خوردنش حلال؛ و ماهی بی‌پولک خوردنش 
حرام است 


نوشابه‌هائی که نوشیدنش جایز است: 


هر نوشابه‌ای که مصرف بسیارش مست نکند اشکالی به نوشیدنش 
نیست. و هر نوشیدنی که بسیارش مست کند کم ان هم حرام است. 


پوشاک حلال 


هر پوشاکی که از گیاه بدست آید هی اشکالی به پوشیدن و نماز خواندن 
در آن نیست, و هر حیوان حلال گوشت مذبوح (یعنی: بر اساس دستورات 
اسلام ذیح شده باشد) پوشیدن پوست و پشم و مو و کرکش جایز است. و 
چنانچه همین پشم و مو و پر و کرک از حیوان مردار یا غیر مردار مذبوح 
بود, در این صورت نیز پوشیدن و نماز خواندن در ان جایز خواهد بود. و هر 
چیز که: خوردن. و توشیدن. آن برای انسان جنبه خوراکی داشته باشد؛ یا 
برای او بعنوان پوشاک بحساب آید؛ نماز و سجده بر آن ممنوع و عدقن 
می‌باشد, مگر از گیاهان زمینی بدون مبوه؛ پا پیش از آنکه قابل رشتن و 
بافتن شود, که در غیر این صورت اگر رشته (بافته) شود 
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نماز خواندن بر آن جایز نیست, مگر در مواقع ضروری و اضطرار. 


و ایا ازدواجهای حلال 


۵ آن چهار نوع است: 1- ازدواجی که موجب ارث بردن طرفین می‌ شود 
(عقد دائم), 2- ازدواج بدون ارث (ازدواج موقت يا متعه), 3- ازدواج با 
کنیز, 4- و ازدواج با کنیز دیگران با اجازه صاحبش. 


آنچه از مالکیّت و خدمت که جایز است 


و آن از شش راه می‌باشد: 1- غنیمت, 2- خرید, 3 ارث؛ 4- بخشش؛ 5- 
وا ی مها هخا ۱ 

اینها مواردی بود که برای انسان حلال و جایز می‌باشد که در ان راه مالش 
را خرج کند, و انچه را که در مال خود جایز و رواست از موارد واجب و 


نامه آن حضرت علیه السلام در مورد غنیمتها و وجوب خمس 


از امور مورد اشاره‌ات دریافتم که میخواهی بدانی مورد رضا و دستور خدا 
کچا است. و چه شد که از پرداخت حقّ «ذی القربی» (خاندان پیامبر صای 
ال علیه و اله | خودداری و دریغ گشت. و اینکه از من خواسته 
بودی تا همه اینها را برایت شرح دهم پس با گوش دل بشنو و با دیده خرد 
بنگر و بیندیلش؛ پس از جانب خود انصاف نده که- بی‌شک- آز امر فردای 
قیامت نزد پروردگارت که امر و نهی او بتو رسیده برایت آرامش بخش و 
سلامت‌تر می‌باشد, امیدوارم خداوند ما و تو را توفیق دهد. 

بدان که خداوند- پروردگار من و تو- از هیچ چیزی پوشیده و نهان نیست., و 
ما کان یک تسیاًء یعنی: «و پروردگار تو فراموشکار نیست», و در قرآن یا 
لوح محفوظ بهیچ وجه کوتاهی نکرده, و هر چیزی را به تفصیل بیان نموده, 
و براستی شرحی که خداوند از گرفتن سهم خود آدز قرآن ] داده است از 
بیانی که در مورد تقسیم ان در راههای مصرفش فرموده روشن‌تر نیست, 
چرا که در هیچ جای قران مصرف مالی را واجب نفرموده جز انکه در پی 
ان مورد مصرفش را 
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بیان فرموده, بی‌انکه این دو را از هم جدا کرده باشد ولی در سایر امور 
قوانین با تغییر عنوان عوض می‌شود مثل قانون روزه‌داری از پیرمرد بجهت 
بالا بودن ستثش زائل می‌شود. و دریافت ز کات از تهیدستی که به توانگری 
۱9 و از راه مانده‌ای که به وطن رسیده منع می‌ شود, و با اينکه وجوب 
حح تأکیدی است., و از نظر تعلیم بدان امر شده است و تهدیدهائتی که به 
تری‌کننده ان شنده. با تمام این اخوال انجام آن: از کسی که به سختی. ه 
رنج افتد ساقط می‌گردد. ولی خداوند عزیز و جلیل در باره صدقات 
(زکات)- و ان نخستین واجبی 9 که خداوند موارد مصرفش را نعیین 
نمود- 3 نما الصَدقاثٌ للفقراء و المقساکین و العایلین عَلیها و5 
الخوافة. فلوم ۶ فی الافاب : تارمن وقی یل هه تن السَییل 
یعنی: «جز این نیست که صدقه‌ها (زکوات) برای نیازمندان ی 
کارکنان بر گردآوری ار و نواخته دلان ۳ که به اسلام روی آور ند دم ره 
ازادی بردگان, و وامداران و تاوان‌زدگان و در راه خدا| [هزینه جهاأ د], , و در 
راه ماندکان است- توبه . : 60». . پس خداوند با نزول این آیه پیامبر خود را از 
موارد مصرف زکات باخبر ساخته, و بیان داشته که زکات مختص این افراد 
است نه غیر ایشان. تا در هر موردی که پیامبر بخواهد, و به هر صورتی که 
موردش را بداند به مصرف برساند, و خدای جل جلاله پیامبر و خاندانش را 
از دریافت زکات مردم و چرک [و فضول مال ] آنان بازداشته است. پس 


این بود موارد مصرف زکات. 
و اقا غنائم جنگی, بدین شرح می‌باشد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
و سلّم در روز [جنگ] بدر فرمود: «هر کس از [سپاه] دشمن کسی را 
بکشد؛ فلان مقدار [مال] برای او است. و هر کس دشمنی را اسیر کند. 
فلان مقدار از غنائم به او رسد زیرا| خداوند به من وعده فرموده که 
پیروزم فرماید و تمام غنائم لشکر دشمن را بمن ارزانی بدارد», پس آنگاه 
که اون مشرکی راشکشت انار و مار رده رشان گرد 
آمدء مردی از اهل مدینه.بیاخاسته و کفت: ای. رسول خداء شما ما را به 
نبرد با دشمنان مشرک فرمان دادید و بر آن تشویق نمودید, و نیز 
فرمودید: هر کس دشمنی را بکشد یا به اسارت گیرد فلان و فلان مقدار 
ان او است. من دو ر تن از دشمنان را کشته‌ام و بر اين اذعا شاهد و گواه 
نیز دارم. و یکنفر هم ات کرده‌ام. پس ای رسول خدا آنچه تعهٌّد کرده‌ای 
به ما عطا فرما! [اين را گفت] و نشست. 
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سیس سعد بن عباده برخاسته و گفت: ای رسول خدا, مانع ما در رسیدن 
بدان چه دیگران رسیدند نه ترس از دشمن بود و نه بی‌رغبتی به پول «1» 
بلکه ترسیدیم مبادا از شما دور شویم و گروهی از مشرکان بر شما حمله 
کنند, يا شما را تنها و بی‌پاور بینند و پورش برده و به شما گزند و آسیبی 
رسانند, و با اين وضع اگر شما تنها خواسته این جماعت را اجابت فرمائید, 
مسلمانان بر ناکام ۳ بی بهره از غنائم به شهر بازفی کردند, [اين را 
گفت] و نشسنتت/. سیسن آن مرد :مدنی برخاسته و همان سخن پیش خود را 
تکرار کرد و نشست. و خلاصه هر کدام از طرفین حرف خودشان را سه 
بار تکرار کردند., 
ماس صلی اه ام ام ات ان تیار هه 
نشان نداد و توجهی بدیشان نکرد, تا اینکه خداوند عزیز و جلیل اين آیه را 
نازل فرمود: تستلویی عن الئفال, یعنی: «تو را از انفال (غنائم جنگی) 
می‌پرسند- انفال: 1»- و کلمه «انفال» در آن روز دربرگیرنده هر چیزی بود 
که در جنگ بدست مردم می‌افتاد. مانند این آیه ما آفاء اللَه علی رسوله 
۰ «آنچه خدا| به پیأمبر خور باز گردانید- حشر: 9« و و [أَنْ] ما عَنمَتم 
من شی عء یعنی: ی اه ند خی ار انفال: 42». سپس خداوند فرمود: 
ْل الاتفال له و الرَسُول, یعنی: «بکود آن عنیهها از آن خدا و پیامبر 
است». 1 تتول این آبه‌اعست راز اسان ار کوفند و آن. 
! به خدا و رسولی اختصاص دادو, سپس در ادامه [۳ فرمود: قائَموا 
ال چ أصْلهُوا ذات ب اطر الق سوه ان نم مُوْمنین. یعنی: 
«#پس؛ از خدا پروا داشته باشید و میان خود آشتی و سازش کنید, و خدای, و 
پیامبر او را فرمان برید اگر ایمان دارید». بش ان انکه 0 


س 


علیه و اله . سیلم وارد مدینه شد, خداوند پر او آیه: ,و اعْلَمَوا آثما ثم 

۱ له حمُسَء و لِلرّسول و لذعر یی و تام و الساکین و 

۱ نْ نتم امَنتَمّ بالله و ما رل علی عبدنا یق م الْْرّقَانِ یوم 
التَفّی الجعان را 7 یعنی: «و بدانید که هر چه ۰ ادن 
یی بتخم ان برای خدای و پیامبر و خویشان [پیامبر] و یتیمان و تهیدستان و 
در راه ماندگان [از خاندان پیامبر] است. اگر شما به خدای و آنچه [از 
قرآن] بر بنده خود روز جدا شدن [حق از باطل] (روز بدر) روز برخورد 


و 
بعی) ۳ 
۰ 
۳ 
3 
3 


(1) پول ترجمه «الاجرة» است. ولی در غالب نسخه‌ها: «الاخرة» بود. 
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دو گروه (کافران و مقمنان), فرو فر ستادیم ایمان اورده‌اید, و خداوند بر 
هر چیزی توانا است» امّا اينکه فرمود: «از آن خدا است». نظیر همان 
سخن وت است که هی کگهید: «آن مال خدا و نو لست». و سهمی برای 
جوا شدا ‏ بت فص ام ات تس فا ضلیه. الله عنم واه ماج 
غنیمتی را که گرفته بود به پنج سهم تقسیم کرد و سهم خدای را برای خود 
برداشت تا بدان یادش را زنده بدارد و پس از او ارت برده شود, و سهمی 
را برای خویشان خود از اولاد عبد المطلب منظور داشت. و سهمی را برای 
درمانده که جز برای تجارت سفر کرده‌اند مقزر مرمود, و این در روز 
«بدر» بود, و این هم راه [مصرف] غنائمی که با شمشیر [در میدان نبرد با 
دشمن ] بدست آهته: و اما حکم غنائم بدون تاخت و تاز با اسب و شتر 
[اين گونه است ]: وقتی جماعت مهاجرین (اهل مد که در آن روز حد ود 
یک صد مرد بودند به مدینه وارد شدند؛ مسلمانان مدینه [معروف به 
انصار] نیمی از خانه‌ها و اموالشان را بدیشان دادند. پس وقتی رسول خدا- 
درود خدا| بر او و الش باد- بر [یهود] بنی قریظه و بنی اللضیر پیروز شد و 
اموالشان را گرفت. رو به انصار کرده فرمود: اگر مایل باشید [در عوض 
دربافت سهم غنائم], مهاجران را از خانه‌ها و اموال خود بیرون کنید و من 
ق این هرا وا ماما هی اشای شم ها وا نان ها 
وی بایدر اس این انم را ان سا انس کی عاعت 
اتضار ی ضدا کف تام اموال, را پفشان ده دار آنانددر عاند‌ها و 
اموال ما باشند!! پس خدای تبارک و تعالی این ایه را نازل فرمود: «انچه 
4 از و زمین ] انان (یعنی: یهود بنی ِِ به پیامبر خود 
و نتاخته نود فد ۳ را مدینه به حدی بود 
که نیاز به تاچتن اسب و شتری بر انان نبود. سپس خداوند فر مود: للمْقراء 
العتارض ال ار وا من ار وال ین فا من ال ۶ 


رصواناً و ینْصْرّونَ اللَ رنه اه ولیک هم الصَادقون, یعنلی: « (و نیز ان 
عتنفت ) از آن نیازمندان هجرت کننده‌ای است که از خانه‌ها و مالهای خود 
بیرون رانده شده‌اند در حالی که انتظار رسیدن روزی ار عات خدا دارند و 
خشنودی او را می‌جویند و [دین] خدای و پیامبر او را یاری می‌کنند. ایشانند 
راستگویان- حشر: 8 بنا , بر این خداوند آن 
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غنیمت را به افرادی که از قریش با پیامبر هجرت کرده بودند و راست 
می‌گفتند اتتضا داد و مهاجران ساثئر قبائل [که از قریش نبودند] را از 
انان جدا نمود, بنا به فرمایش خداوند: «کسانی که از خانه‌ها و اموالشان 
بیرون رانده شدند», چرا که تنها عادت فریش بود که خانه‌ها و اموال 
مسلمانان را مصادره می‌کرد, و دیگر از قبائل عرب چنین برخوردی با 
مسلمانان نداشتند, سیس مهاجران را با تخصیص خمس (یک پنجم از 
غنائم) و بر کنار داشتنشان از نفاق ستود, وقتی که فرمود: 
«ایشانند راستگویان» نه دروغگویان, سپس انصار را ستود. با پادآوری 
رفتار آنان و محبّت و ایثاری که با مهاجران نمودندر تفر بل او انچه. به 
آنان- یعنی مهاجران- دادند, هیچ حاجت و کراهتی (تنگی و حسدی) در باره 
ایشان نیافتند, ظ تمجید ,خوبی از آنان کرده و فرمود: 5 الذین تَبوَوْا 
الدّار و الایمان من قبلهم یتجبونٍ من هاجر الم و لا یجدذون فی صَدورهم 
حاجَءّ مهّا آوئوا و یرون علی أْفُسهم و لو کان بهِمٌ حصاضَهء و من یوق شخ 
تفسه قأولیُک 5 هم المُفلِحُونَ. یعنی: «و کسانی که سرای هجرت و ایمان را 
آباد و آماده ۳۳ (یعنی جماعت انصار که در شهر خود؛ مدینه ایمان 
آوردند) هر کس را که بسوی آنان هجرت کرده است دوست می‌دارند و در 
سینه‌های خود از آنچه به آنان (مهاجران) داده شده نیازی نمی‌یابند و 
[ایشان را] بر خویشتن پرمی‌گزبنند, هر چند که خود بدان نیا مند باشند, و 
آن کس که از بخل و از خود نکه داشته شود, ایشانند رستگاران- 39 
9 و دیگر از مردان و افرادی که پس ارفته مه ظ دا پافنن خی 
اللّه علیه و اله و 2 شدند پیش از ایمانشان؛ بجهت انتقامی که 
مسلمانان در تضاحب: اهوالشان. از آنان کشيده بودند دلی بر و :نار اخت 
داشتند, هنگامی که اسلامشان نیکو گشت؛ از حالی که در روزگار شرک 
داتتج ظلت مر کرده و از خداوند درخواست نمودند که دلهایشان را 
از تدخواهن کشانی که بیشن آز آنان متسمان دنز بزداید, و [ آنقدر] برای 
آنان استغفار و طلب آمرزش کردند تا عقده‌های دلشان گشوده گشت و با 
هم برادر شدند, و خداوند گویندگان اين مطالب را بطور خصوص ستوده و 
فرموده: و الذین جاوٌ من بَعْدِهم یَفُولون تا اعْفرّ لنا و لاخوانتا الذین 
سَبَفُونا بالایمان و لا تَجْعَل في فلوبنا غلا لِلذِین آمَتُوا رین 1۳ 
یعنی: «و کسانی که پس از آنان آمدند (پس از فتح مکه مهاجرت کردند) 
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پروردگار!! ما و آن برادران ما را که به ایمان. بر ما پیشی گرفته‌اند 
بیامرز, و در دلهای ما بدخواهی کسانی را که ایمان اورده‌اند باقی منه؛ 
کارا ها بو رووت و مورایت خفر :0 با بر اين باشو دام 
مهاجران از قریش به اندازه نیازشان که می‌دانست عطا کرد چر| که 
خمس شامل آن اموال نشده و بین همگان برابر تقسیم شد, و به هیچ یک 
جز مهاجران فریش از آن مال داده نشده مگر دو نفر از جماعت انصار 
بنامهای: «سهل بن حنیف, و سماک بن خرشه- آبو دجانه-» که بجهت شدّت 
تبازشان خود بیامبر ازسهمش به آن ده عطا کر افش ضلی الم غلیه 
و الث وسلم‌هفت باغشتان از اموال نی فریظة وریتی, التصیر که تذون هچ 
تاخت و تاز و پیکاری بدست امده بود بخود اختصاص داد, چرا که در فتح 
«فدک» نیز هیچ رنج اسب و شتری بکار نرفته بود. 

و اقا «خیبر» فاصله‌اش با مدینه سه روز راه بود, و آن از اموال بهود 
بشمار میرفت ولی چون [در فتح آن ] رنج اسب و بکار رفته 
بووتا شر این سول دا صلی. الله عایعر و الع و شام ان را اسان 
قانون [غنائم ] «#بدر »> تعسی مر فرمودي و خداوند عزیز و جلیل فرموده: ما آفاء 
اللَهُ علی رَسُوله من هل الفری له و للر سول و لذی الفْرْیی و الْیتامی و 
العساکین و ابن السّبیلِ کی لا کون دولَةٌ یرم انیا ء 2 و ما آتاک 
ال سول فَحْذدُوهٌ و ما تماکم 2 عَنَهٌّ فائتهوا. یعنی: : «آنچه خدا از [مال و زمین ] 
مردم آن ابادیها به پیامبرش از آن خدا 1 پیامبر و خویشاوندان و 
یتیمان و زا و در راه ماندگان [از ذزبه پیامبر ] است تا میان 
توانگرانتان دست گردان نباشد. و آنچه را که پیامبر به شما داده است 
یرتم وا از انخهشها راسانداشته ۳ ایستید». پس این بود راه مصرف 
چیزهاتی که خداوند نصیب پیامبرش فرمود که با رنج تاختن اسب و شتر 
بدست آمده بود. 

و علی بن آبی طالب- که درود خدا بر او باد- فرمود: ما پیوسته بواسطه 
همین آیه (خمس)- که ابتدایش آموزش و تعلیم است. و پایانش پرهیز [از 
یی رین ات را ات اس 
غنائم «شوش» و «جندی شاپور» [در مدینه] بدست عمر رسید, در حالی 
که من و گروهی از مسلمانان و عبّاس نزد او بودیم. عمر به ما گفت: 
«تاکنون اموالی از ناحیه خمس پی در پی برای شما رسیده و ان را 
گرفته‌اید تا امروز که دیگر بی‌نیاز شده‌اید در 
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حالی که باقی مسلمین حاجتمند و فقیرند, بنا بر این از نصیب خود در این 
مال به ما قرض دهید تا در اولین غنیمتی که بر اثر تقدیر الهی به مسلمانان 


ینید انوا ادا کنیم»2 مره خرف وا نکر فتی را که ان:رهان. که تقاضای 
قرض کرد در مطالبه حقمان ایمن نبودم که عکس العمل او در حق خمس 
ها .همان تاد که در مهرد هی روش از آند سین میرات .ساهتومان 
هنگامی که در مطالبه‌اش اصرار کردیم- از خود نشان داد. پس عبّاس به او 
گفت: ای عمر در حقّ و نصیب ما بی‌حرمتی مکن [یا: 

اخلال مکن] که بی‌شک خداوند ان را برای ما ثابت‌تر از قانون ارث میان ما 
کرده است. عمر گفت: «شما در ارفاق و همراهی کردن مسلمانان 
شایسته‌تر از دیگرانید», و مرا واسطه ساخت و آن را گرفت, پس [علی 
علیه السلام] فرمود: بخدا قسم دیگر هیچ غنیمتی که قرضشان را بما ادا 
کنند بدستشان نرسید تا اینکه عمر مرد. ۵ گنک نع از ان توا نتم خممان 
زا -نکیزیمن انگام علی علیه السْلام فرمود: بدرستی که خداوند [بهره بردن] 
زکات را نصا هی ضای مایم ماله منم مت شاه ور عوض آن 
سهمی از «خمس» برایش مقژر ساخت. و زکات را تنها بر خاندانش 
ممنوع نمود نه بر خویشان آنان, و در سهم خمس را از کوچک و بزرگ, , مرد 
و زن و فقیر, و حاضر و غایبشان را شربک ساخت, چرا که آنان سهم خود 
را بواسطه خویشی و قرابت با پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم که زوال 
نایذیر است دریافت می‌دارند. حمد و سیاس از آن خداوندی است که 
کی ال له و و شم وه اه ون از م۳ 
فرمود. و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خمس را تنها به ما و هم 
هم از ما می‌باشند. و از نصیب خود به مردمی داد که ما بینشان تعهداتی 
بود تا در انجام آن معاهدات کمک شوند. 

پس بتحقیق من آنچه را که خداوند از موارد مصرف انفال چهارگانه توضیح 
داده, و وعده‌هائی که در فرمانش داده, با بیانی شافی و دلیلی تابان روشن 
ساخته, و بر آن وحی نازل شده, و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم بدان 
عمل نموده؛ برایت بازگو و اعلام کردم. پس هر کس که کلام خدا را پس 
از آنکه شنید و فهمید دستخوش دگرگونی و تغییر سازد گناهش تنها بر 
گردن خود او است. و خداوند در آن خصم او خواهد بود. سلام و رحمت و 
برکات خداوند بر تو باد. 
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احتجاج امام صادق علیه السلام بر صوفیان هنگامی که بر وق وارد شدند و او را از طلب روزی 


[روزی] سفیان وری بر امام صادق علیه السْلام وارد شد و بر تن ان 
حضرت جامه‌ای دید سفید همچون پوست داخلی تخم‌مرغ, به امام عرض 
کرد: 1 پس آن حضرت فرمود: به گفته‌ام 
گوش فرا ده و آن را بخاطر بسپار که برای دنیا و آخرت تو خیر است 
را و وا 
(یعنی: شرط بهرمند شدن از سخنان من رها کردن بدعت و عقپده ناحق 
است). این مطلب را برایت بازگو می‌کنم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
له و سلم در روزگاری بسر برد که نه زمین حاصلخیزی بود و نه غذای 
مطبوعی, پس وقتی دنیا رو نماید (یعنی: رفاه و فراوانی باشد) در این 
صورت شایسته‌ترین مردم به برخورداری از آن نکوکارانند؛ نه تبهکاران؛ و 
مومنانند نه منافقان. و مسلمانانند نه کافران! اعتراضت چیست ای 
ثوری؟! که بخدا قسم- من با همین حال که می‌بینی- از ان زمان که به 
خوب و بد دنیا واقف شدم هیچ صبح و شامی بر من سپری نشد که مالی 
در میان اموالم باشد و خدا دستور داده باشد در جایی مصرف کنم جز انکه 
همان جا به مصرف رساندم. 

راوی گوید: سیس گروهی زهدنما بر آن حضرت علیه السلام وارد شدند که 
همه را دعوت می‌کردند تا به همان شیوه ایشان به قوت اندی و جامه 
پست زیست کنند. 

و به امام علیه السّلام گفتند: بز آستی آن رفیق ها از سخمبا شما واماند ه 
دلیل و حجتی بیادش نیامد. امام علیه السْلام فرمود: دلائل خود را تماما 
بياورید. گفتند: بی‌شکٌ دلائل ما تنها از کتاب خدا (قرآن) است, فرمود: آن 
را بیاورید چرا که به پیروی و عمل شایسته‌تر است, گفتند: خداوند تبارک و 
تعالی در تعریف دسته‌ای از اصحاب پیامبر صلّی ال علیه و اله و سلم 
می‌فرماید: و بُویُونَ علی أْفُسهمٌ و لو کان بهمٌ حصاصَه و من بوق شخ 
تفه فاولتی هم العملخون: نعنی: «و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهد؛ هر 
۱ 0 ۱ 9۳ ۳ ۲ 
داشته شود ایشانند آن رستگاران- حلشر: 9 پبس با اپن کلام کردار 
ایشان را سنودم, و در جای دیگر فر موده: ۵ الطعام غعلی خبه 
رای وا اس را که وه ان انعر و اسرد نم وا و 
و ار مر اه ی ۱ کار الم ] 
بسنده می ن!: 
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(یعنی: برای دلیل ما همین دو ایه بس !)؛ در این هنگام کف از ان انجمن 
بدیشان گفت: ما بیاد نداریم که شما از خوردن غذای لذیذ چشم پوشیده 
باشید و با این حال مردم را فرمان می‌دهید تا دست از اموال خود بشویند 
تااشتها نن ترنو: از آموال بهرمند گردید! امام علیه السّلام فرمود: سخن 
یاوه و بی‌سود را وانهید,,همگی به من بگوئید آیا شما از ناسخ و منسوخ, و 
محکم و متشابه قران اطلاع و دانشی دارید؛ همان دانشی که در اثر نبود و 
فقدان آن افرادی از این امّت گمراه شدند و جماعتی به هلاکت رسیدند؟! 
کفتند: مقداری از آن را می‌دانیم نه تمامش را امام علیه السلام فرمود: 
گرفتاري شما از همین جا است. و همین گونه است احادیث رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم, که ناسخ و منسوخ, و محکم و متشابه دارد و 
شما از آن غافل و بی‌خبرید. 

و اما اينکه گفتید خداوند در کتاب خود جماعتی را به سبب خوبی 
کردارشان (انفاق به دیگران) ستوده, این در ان روز گار امری مباح و جایز؛ 
و عاری از هر ممنوعیت, و دارای پاداش و واب الهی می‌بوده. ولی پس از 
آن خداوند جلیل بر خلاف کردار آنها امر فرموده, و در نتیجه دستور خداوند 
کردار گذشته ان را نسخ کرد. و این دستور خداوند تبارک و تعالی تنها 
برای 1 اسیب رساندن به جان 3 
تکفل آنان بوده است. که عبارتند از افراد ناتوان, کودکان»" پیرمردان و 
پیرزنان, همانها که در مقابل گرسنگی بی‌تابند, تا آنجا که اگر من تنها قرص 
نانم را صدقه دهم آنان دچار صدمه شده و از گرسنگی می‌ميرند. ۰ و بهمین 
خاطر رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرمود: «پنج خرما, يا پنج 
گرده نان يا چند دینار (سکه طلا) یا درهم (سکه نقر۵) که ادمی. فذرست 
می اور 3 و میخواهد آنها را خرج کند, شایسته‌ترین افراد [ بترتیب ] پدر و 
مادرند, و گروه دوم خود و عائله‌اش می‌باشد. و سوم خویشان و برادران 
(همکیشان) موّمن او می‌باشند, و چهارم بر همسایگان فقیر, و پنجم در راه 
خدا (جهاد) خرح کند که اجرش از همه کمتر است». و پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم به آن مرد انصاری- که هنگام مرگ تمام دارائی خود را 
که: یلح "با ششن, بردم بودم اراد نمود در خالی که فروندانی کوجی داشت؛ 
فرمود: «اگر پیش از دفن مرا از کارش باخبر ساخته بودید اجازه نمیدادم 
او را در قبرستان مسلمانان دفن کنید! کودکانی خردسال را وانهاده تا از 
مردم گدائی کنند! ک: پیبپیس امام صادق, علیه السلام افزود: یدرم به من 
کفت که با متر صلی الله علیههن ال رخ ام افر و 

« [در انفاق] از افراد تحت تکقل خود بترتیب نزدیکی آنان پتو شروع کن». 
سپس فرمود: آیه‌ای اه فیان کفیای. ره فتانتان و نی از انم پاش که 
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قاطعانه از سوی خداوند عزیز حکیم است فر موده: ی اذا ۳ 1 


یُسْرِفوا لَم یَفئرژوا کان بِين ذلِک قواما, بیعنی: «آنان که چون انفاق کنند 
نه آسراف کنند و نه تنگ گيرند و میان اين دو براه اعتدال باشند- فرقان: 
7« مگر نمی‌بینید که خداوند متعال عقیده شماأ را بباد سرزنش گرفته و 
عمل‌کنندگان به آن عقیده را «اسراف‌کاران» نامیده است. و در بیش از 
یک آیه از قرآن فر موده: ان لا بْجب : اسر قین: « که او اسراف‌کاران را 
دوست ندارد- انعام : 1>, در نلیجه آنان را از اسراف و نیز از خشت و 
سختگیری بازداشته است بلکه عمل را بر اساس میانه روی قرار داده. نه 
اينکه تمام دارائيش را بدهد سپس دست بدعا بلند کند تا خدا روزیش دهد 
که در اين صورت دعایش به اجابت نرسد, [و این عدم اجابت] بخاطر 
حدیثی است از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم که فرموده: «دعای چند 
گروه از ات من مستجاب نشود: [- - کسی که بر پدر و مادرش نفرین کند. 
2- و مردی که بر بدهکاری نفرین کند که مالش را خورده و او هیچ شاهدی 
تر آن-بدهی نگرفته. 3 و نقرین ته‌هن بز زنبا: اینکه خداوند اختیار طلاق 
رن را بدست او سیر د۵» 4- و مردی که در خانه نشسته و بگوید: 
«پروردگارا! ! روزیم فرما», بی‌انکه در پی روزی قدمی بردارد, پس خداوند 
آدز جواب خنین بنده‌ای ]| فی‌فرهاید: ای بنده من. .مر ران: ندست آورزدن 
روزی و سفر را- بکمک اعضای سالم- برایت هموار نساختم, که در پرتو 
پیروی از دستورات من در تحصیل روزی دارای عذری باشی و بدوش 
خانواده‌ات هم نباشی, تا اگر خواهم روزیت دهم» و اگر نخواهم بر تو سخت 
گیرم, در این دو حال تو در نزد من معذوری. 5- و مردی که خداوند مال و 
ری سا افرهد ووی هرا یط تن وراه( تعوده و 
بگوید: «پروردگار من! روزیم ده», و خداوند در جواب فرماید: «آیا روزی 
بسیار به تو ندادم, چرا در میانه‌روی, و عدم اسراف- با اینکه تو را اثژ آن 
منع کرده بودم- به دستورم عمل نکردی, 6- و مردی که در قطع رحم و 
خویشاوندی دعا می‌کند». 
سیس خداوند چگونگی انفاق و خرح رابه پیامبرش آموخت, [و این از آنجا 
شروع شد که] نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم حدود هفتصد 
مثقال طلا بود و آن حضرت از نگهداری آن کراهت داشت و شبانه همه اش 
را صدقه داد, و صبح فردا دیگر هیچ مالی نداشت. [از قضا] فقیری سر 
رسید و از ان جناب تقاضای کمک مالی کرد و پیامبر نیز چون فالی 
نداشت بدو چیزی نداد, و همین امر باعث شد که مورد ملامپ سائل واقع 
گردد, جات دزم اندهی اتف مرا که اه صلی اه اه اله 
و سلّم مهربان و 
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بود,. پس خداوند به پیامبرش- با دستوری که بدو داد ادب آموخته و 


تععل بدی مفلوله الي شفک لاسما کل الط فدعد 


مَلوماً محْسورآ, یعنی: «و دست خویش به گردنت مبند (بخل و امساک 
مکن) و آن را یکسره مگشای (هر چه داری به گزاف و زیاده روی مده) که 
نکوهیده و درمانده بنشینی- اسراء: 29». [و معنی قول خداوند این است 
که ] میفرماید: مردم پیو سته از تو درخواست مال می‌کنند و هی معذورت 
نمیدارند, پس چونر تمام دارائیت را عطا کردي آنگاه دچار زیان مالی 
گردی. پس این بود گفتار و احادیث رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم 
که مورد تابید قران است. و قران را نیز اهلش- که مقمنانند- تایید و 
تصدیق می‌کنند. 

و آبو بکر در آستانه مرگش چون بدو گفتند: وصیّت کن, گفت: به خمس 
(یک پنجم مال) وصیت می‌کنم, و یک پنجم هم زیاد است, چرا که خداوند به 
را ای ای و 2 
خداوند اختیار بیش از آن- یعنی یک سوم- را بدو داده بود, و اگر می‌دانست 
یک سوم بهتر است بهمان وصیت می‌کرد. ۱ 
سپس کسی را که شما پس از او در فضل و زهد قبول دارید سلمان و آبو 
ذژ- که خدا از آن دو خشنود باشد می‌باشند, اما سلمان این گونه بود که هر 
گاه سهمش را میگرفت خرج سالش را از آن برمیداشت تا سهم سال 
بعدش بدو برسد, پس بدو گفتند: ای آبا عبد الله, تو با اين حال زاهدانه‌ات 
۱ 
پاسخ او اين بود که گفت: چرا امیدی به بقا و زندگی من ندارید بدانسان 
که از فنا و مرگ من در هراسید؟! ای بی‌خبران آیا از این نکته غافلید که 
نفس در صورت عدم تأمین زندگی, انسان را پریشان می‌سازد. و چون 
تامیره شود آرام می‌گیرد؟ تاه انم توا و گوسفندانی بود که از 
شیرشان می‌دوشید و از گوشتشان بهره می‌جلست؛ و آن زمانی بود که 
خانواده اش هوسر خوردن گوشت می‌کردند, پا بر آنان مهمانی سر 
می‌رسید, و يا هنگامی که به نیاز شدید همسایگان هم محل خود واقف 
ی تا حدّی که هوس و عشق به خوردن گوشت را از آنان بزداید- از 

شتر و گوسفند سر بریده و میانشان تقسیم می‌کرد و سهم خود را نیز 
بر یکی از ایشان برمیگرفت. و از اینان زاهدتر در نزد شما چه کسانی 
۰ با آن احادیث نبوی که در حالشان وارد شده- [بر خلاف عقیده 
شما] و هرگز کار آن دو بجائی نرسید که تهی دست شده باشند, 
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چنان که شما مردم را بدان امر می‌کنید که مال و دارائی خود را رها 
سازند. و دیگران را بر خود و عیالاتشان مقذم دارند. 
ای جماعت بدانید من از پدرم شنیدم که از پدرانش نقل میکرد: روزی 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرمود: «در نزد من هیچ چیز شگفت 
انگیزتر از حال موّمن نیست., که اگر در اين سرا تمام بدنش را با قیچی 


قطعه قطعه کنند به خیر او است, و اگر هم تمام شرق و غرب زمین را 
مالک شود باز هم به خیر او است». 

کاش می‌دانستم شرح مطالب افر ور هی تا تیری ادن ما داشته است با 
برایتان بیافزایم؟ آیا از اين مطلب غافلید که خداوند جلیل در ابتدای کار 
[اسلام] بر هر مرد مسلمان نبرد و جنگ با ده تن از مشرکان رز واجب 
کی ود اه تفای اش ده ای مس ی که وت 
جایگاهش دوزخ بود, سپس خداوند عزیز به فراخور حالشان از روی 
رحمت و تخویف بر مومنان فرمان را عوض نموده و هر مرد مسلمان 
موظف به نبرد با دو مشرک شد. بنا بر اين «دو مرد» ناسخ «ده مرد» شد. 
و نیز بمن بگوئید: آيا حکم قاضیان بر یکی از شما در پرداخت خرجی به 
همسرش- وقتی گوید: زاهدم و چیزی ندارم- از ستم و بیداد قاضی است؟ 
اگر بگوئید: بیداد است. بر اهل اسلام ستم کرده‌اید, و اگر گوئید: عدل و 
داد است, خودتان را محکوم نموده‌اید. [و در این باره چه میگوئید] آنجا که 
[قاضیان] وصیّت کسی که هنگام مرگش بیش از ثلث وصیّت می‌کند را رد 
می‌کنند؟ بمن بگوئید اگر تمام مردم بدانسان که شما میخواهید زاهد بودند 
و نیازی به جنس دیگران نداشتند؛ به چه کسی کفارات مربوط به سوگند و 
نذر, و زکات شتر و گاو, و غیر از آن طلا و نقره, خرما و کشمش و سایر 
اجناسی که مشمول پرداخت زکاتند, داده می‌شد؟! اگر مطلب همان بود 
که شما می‌گفتید سزاوار هیچ کس نبود که چیزی از مال دنیا را نگه دارد, و 
هو نعند: که وق بدان تبارنتد بو می‌بانششت. ان ار بذیکران فن‌دادا خه نید 
شیوه‌ای را پیش گرفته‌اید؛ و مردم را وادار بدان می کنید! [اين نیست جز] 
عدم آگاهی به کتاب خدا و ستثت پیامیرش, و بی‌خبری از احادیثی که قرآن 
تاییدش می‌کند. و رد و دم پذیرش آنها از سوی شما بخاطر جهل و نادانی 
شما؛ و تفر از ان و دفت نظر در مطالب شگفت‌انگیز قرآن از تفسیر 
ناسخ و منسوخ (یعنی: احکام موقّت و مورد خاصْ و آحکام عمومی), محکم 
و متشابه, و امر و نهی می‌باشد. 
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و اسصشان نی فررسعحضرت. امد هه الم سم و ها که ار 
خداوند درخواست سلطنت و قدرتی کرد که پس از او هیچ کس در خور ان 
باشوه و خراه نو حلیل: ار را توی بط کرو و آن سای علیم. السام 
[پیوسته] حقّ می‌گفت و به حقّ عمل می‌کرد, و از آن پس در هیچ جا 
نیافتم که شخصیّت او مورد 7 مومنی قرار 
کر فقه: با تدم اه نیز ینش از. او تحضرت: :داهن عليم. السلام با آن: ملک .و 
سلطنت محکمش. 

سپس یوسف امس علیه شام آنجا که به بادشاه مصر گفت: اجعلیی 


برگمار, که بدان آنگاهبان و کاملا دانایم», تفتن آن حوزه مسئولیتی که او 
برگزید همانا گرداندن حکومت مصر و اطزافتر تا یمن بووه و از آنفتاظق 
تمام قحطی‌زدگان گندم را از حیطه حکومت او حمل می‌ کردند, و حضرت 
یوسف علیه السّلام نیز حقّ می‌گفت و به حقّ عمل می‌کرد, بر او نیز هیچ 
سرزنش کننده‌ای نیافتم. 

سپس ذو القرنین؛ او بنده‌ای بود که خدا را دوست داشت و خدا هم او را 
دوست می‌داشت, اسباب را برایش فراهم ساخته و او ۰ به پادشاهی 
شرق و غرب زمین رساند. و او نیز حقّ می‌گفت و بدان عمل می‌کرد. 
یس بر او چرمع مامگری باقم ۲ 

پس ای جماعت از رفتاری که خداوند با مومنان دارد درس گیرید و ادب 
اموزید و بر امر و نهی الهی اکتفا کرده و عمل کنید. و چیزهائی را که بر 
7 و نمیدانید از خود وانهید, و علم را به اهلش واگذارید تا 
نزد خداوند تبارک و تعالی پاداش گیرید و معذور باشید, و در پی تحصی 
7 فخکم متا نهر هلال ,محر اض فران: باشیهه که ان 
روش به خدا نزدیکتر و از جهل دورتر است, و جهالت و نادانی را برای 
اهلش وانهید, که بی‌شک شما را اهل جهل و نادانی بسیار است ولي اهل 
دانش اندک و کم می‌باشند, در حالی که خداوند فرموده: و قوّق کل ذی 
علم عَلیخْ, یعنی: «و بالای هر دانائی, داناتری هست- یوسف: 76». 


گفتار آن حضرت علیه السْلام پیرامون آفرینش انسان و ترکیب وجودش 


از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: خودشناسی آدمی بسته 
به این است که خود را توشط چهار طبع و چهار ستون و چهار رکن 
ی 
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عبارتند از: خون. صفرا,ء باد. و بلغم, و ستونهایش: عقل- که زیرکی از عقل 
است- و فهم, و حفظ (یعنی: قدرت حافظه) [و دانش], و ارکانش: نور, 
اتش, روح, و آب. و صورت ادمی سرشت او است. با نور می‌بیند, با 
استفاده از اتش میخورد و می‌اشامد, و توشط روح جماع می‌کند و تحژک 
دازته و جکعی: اب: طعم چشیدنیها و مژه‌ها را درمی‌يابد, این بود اساس 
ور ۲ آدمی. پس اگر عقل او از نور تایید شود در این صورت او عالم و 
حافظ (دارای قدرت حافظه) و زیرک و هوشمند و با فهم قف کرد و با 
اخلاص در یکتایرستی و اعتراف به بندگی در خواهد یافت که در چه 
موقعیتی است؟ و از کجا به او می‌رسد, و برای چه او اینجا است؟ و به 
کجا می‌رود؟! و خون گاهي بصورت گرم در بدن روان است و گاه سرد 
یس ژفانی که کرم باشد, آدشیه طفغیان و سرکشی کند, و سرمست گردد, 
و دل خوش نماید., و مرتکب قتل شود, و دزدی کند. شادی نماید و خوش 
پین شود, و به هرزگی و زنا در افتد و فخر فروشی نماید. و چون خون 
آدمی سرد باشد. اندوهگین و محزون شود افتاده و افسرده گردد, و 
فراموش کند, پس این مجموع عوارضی است که تمام امراض از آنها 
می‌باشد و ابتدای آن جز با انجام خطائی نخواهد بود [برای مثال] خوردن یا 
نوشیدن در ساعتی انجام شود که ان ساعت مناسب ان خوراک و نوشیدنی 
نیست, که مایه خطا و موجب درد و مرضی از انواع امراض گردد. 

سپس آن حضرت علیه السْلام پس از آن با کلامی دیگر فرمود: همانا آذفین 
اين گونه است که با استفاده از آتش میخورد, می‌آشامد و کار می‌کند. و 
توشط باد می‌ شنود و می‌بوید. و با استفاده از ات طعم هر خوراک و 
نوشیدنی را می‌چشد. و با روح؛ جنب و جوش و حرکت می‌کند. پس اگر 
حرارت در معده اش نبود, عمل هضم موادٌ خوراکی و نوشیدنی در بدن 
انجام نميشد, و اگر باد نبود حرارت معده شعله‌ور نميشد, و هیچ مدفوعی 

آر کم کار سکس و چنانچه روح نبود انسان هیچ جنب و جوشی 
نداشت. و اگر خنکی آب [در معده] نبود, حرارت معده آن را سوزانده بود, 
و در صورت فقدان نور قادر نبود ببیند و بینديیشد. سرشت نی ان کل 
است, و استخوان در بدنش همچون درخت در زمین. و مویش مانند 
گیاهان, و آعصاب و پی او مانند پوست بر درخت, و خونش مانند آب در 


زمین است. همان گونه که زمین بدون آب نپاید بدن آدمی نیز بدون خون 
نپاید. و مغز از کف و چربی خون است. 
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و آدمی بدینسان آفریده شده برای دنیا و اخرت. پس هر گاه خداوند میان 
آن و رسمه کندرد کی اس ری شود را ای از خایگاهی آاسهانی: 
بزمین نازل شده؛ یس وقتی خدا| میان آن دو (بدن و روح) جدائی اندازد و 
این بدن بمیرد. روح به اسمان باز گردد, بنا بر این زندگی بر روی زمین, و 
مرگ در اسمان است, و اين بدان جهت است که میان روح و بدن جدائی 
افتاده است. پس روح و نور به عالم ارواح گراید و جسم بماند. چرا که از 
مواذ دنیائی است. و علت از هم پاشیدگی و فساد جسم جز این نیست که 
باد رطوبت را می‌برد در نتيجه گل خشک شده و خاک گردد و بپوسد, و هر 
کدام به ماژه یا عنصر نخست پیش از ترکیب باز گردد. 

و جان با نفس کشیدن بحرکت افتد. و حرکت دم زدن از باد است. پس 
از نفس مومن است نوري است مورد واه تفا و آنخه از نفس 
کافر است تکیت است مورد تانند شنت و حیله‌گری, این از سرشت 
آتشین خود باشد, و آن هم.از ترشیت نورانی خود, و مرگ از جانب خداوند 
برای فرد مومن رحمت است. و برای کافر عذاب و شکنجه. 

و خداوند دارای دو نوع کیفر است, یکی از طریق روحی و دیگری سلطه 
بعضی از مردمان بر بعضی دیگر, کیفر روحی [گناهان] بیماری و فقر 
است., و کیفر سلطه‌گری که همان عذاپ است. و بر پایه فرمایش خداوند 
عزیز و جلیل که فرموده: و کَذلک ئولی بَعَض الظالمین بَعْضاً یما کانوا 
یَکسِبُون, یعنی: «و بدین گونه ستمکا ستمکاران را به سزای آنچه می‌کردند بر یک 
دیگر می‌گماریم- انعام: 129», مراد گناهانی بود که می‌کردند, و هر گناهی 
که از روح است کیفرش به بیماری و فقر باشد, و آنچه از سلطه‌گری 
است عذاب و عقوبت باشد. و تمام اينها کیفر و عذاب فرد موّمن در سرای 
دنیا است. و اما کیفر فرد کافر در دنیا عذاب است و سخت‌تر از آن را در 
آخرت بیند. و این جز به سبب گناه نیست: و ريشه گناه از شهوت است و 
آن از جانب فرد موّمن از طریق خطا و فراموشی است, يا از اجبار و 
بی‌طاقتی. و گناه از سوی کافر (منحرف از صراط حقق) عمد است و انکار, 
و تجاوز است و حسد, و اين همان فرمایش خداوند عزیز و جلیل است که 
قرفوده. کارا ختتندا من عند اننسمم,یعبی ۶« ایشتاری از اهل کباب:با 
اینکه حو" برای آنان روشن و هویداً شده] از روی حسدی که در دلشان 
هتتتت [دوشت دازند که.شما را بنن از ایمان اوردتان] به کفر باز کرداتفز: 
بقره: 109». 
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و از فرمایشات حکیمانه آن حضرت علیه السلام 


آن کش که از غقل تفی اشتت: اضلا تشود: و کسی که تمی‌داند. عفلش را 
بکار نمی‌اندازد. و کسی که بفهمد و دریابد شایان تمجید خواهد شد. کسی 
که حلم و بردباری پیشه سازد پیروز شود. دانش سپر است. راستی عزژت 
است. جهل 0 و خواری است. فهمیدن بزررگواری است. سخاوت 
کامیابی است. خوش خلقی دوستی آور است. کسی که به اوضاع زمانش 
اگاه است دچار اشتباه نشود. 

احتیاط و دوراندیشی چراغدان گمان است. خداوند دوست و کارساز کسی 
است که او را بشناسد, و دشمن کسی است که در راه شناخت او دچار 
رنج و زحمت شود و به بیراهه رود. خردمند اصلاح‌گر است و نادان 
خرابکار, اگر خواهان احترامی نرمخو باش, و اگر خواهان اهانتی خشن 
که بنیادش بد باشد سخت دل است. هر کس که کوتاهی کند به پرتگاه 
افتد. و کسی که از سرانجام کاری بترسد در آنچه از آن بی‌خبر است 
احتیاط کند. و هر کس ندانسته و ناآگاه بکاری درآید بینی خود را بریده 
است (یعنی: خود را به منتها درجه خواری و مذلت انداخته است). کسی 
که پی نبرد نیافت (یعنی: کسی که دانا نشد بین حقّ و باطل فرق نگذارد) 
و کسی که نفهمید در امان نماند, و هر کس که در امان نماند شریف 
نکشت:و آن. کس که شریق, تشد خرد و درهم شکسته: کرددر و در تتیخه 
بیش از همه ملامت شود, و یک چنین شخصی بیش از دیگران سزاوار 
ندامت و پشیمانی است. اگر میتوانی مشهور نشوی همان کن. هیچ عیبی 
بر تو نیست که مردم ثنایت نگویند, و چنانچه در نزد خدا پسندیده بودی 
دیگر باکی نیست که نزد مردم نکوهیده و مذموم باشی. براستی امیر 
مقمنان علیه السلام می‌فرمود: «زندگی جز برای این دو شخص, عاری از 
خیر است: 

1- کسی که هر روز بر احسان و نیکوکاری بیفزاید. 2- کسی که با توبه 
جبران گناهش را بکند». اگر میتوانی از منزلت خارج نشوی [و کسب 
روزی همان جا کنی] همان کن. و در صورت بیرون شدن از خانه‌ات بر تو 
باد که غیبت نکنی, دروغ نگوئی, و حسادت نکنی, و ریا ننمائی, ظاهر سازی 
نکنی. و از چاپلوسی خودداری کنی. عبادتگاه فرد مسلمان خانه او است که 
در آن جان و چشم و زبان و دامنش را حبس و زندانی می‌کند, و براستی 
کسی که نعمت خداوند را با قلبش بشناسد پیش از انکه سیاس ان نعمت 
را بر زبان براند از جانب خداوند مستوجب مزید نعمت 
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گردد. 


سپس فرمود: چه بسا کسی که به نعمت خداداد مغرور است و چه بسیار 
افرادی که از پرده پوشی خداوند غافلگیر گشتند. و بخاطر تعریف و 
تمجیدی که در باره ایشان گویند فریب خورند. براستی من برای هر فرد از 
اين امّت که حقّ ما را بشناسد امید نجات و رستگاری دارم جز برای سه 
گروه: [- - کارگزار حاکمی بیداد گر, 2- فرد هواپرست. 3- و فاسق گستاخ و 
بی‌پروا. دوستی برتر از بیم و هراس است. بخدا قسم هر کس بدنیا رو کند 
و جز ما را دوست بدارد خدا را دوست نداشته است و هر کس که حق ما 
را شناخت و ما را دوست داشت بتحقیق به خداوند مهر ورزیده و او را 
دوست داشته است. هميشه و پیوسته پیرو باش نه رئیس. 

لخد صلی الاه علبه ه الم هام رود دنس که داره ساره 


در بند است». 


تااتی یفاب از آنام صادق قلیه لقاع بر سای شنم یس رف و اسان آن 


۴ 1- امام صادق- که صلوات خداوند بر او باد- فر مود: هر کس که از مورد 
خود رعایت انصاف نماید به داوری دیگران پذیرفته شود. 

2- هر گاه روزگار؛ روزگار لیم بود و مز 3م: : اهل خیانت و بیوفائی, [در یک 
چنین زمانه‌ای ] اعتماد نمودن به دیکز ان [ تنها ] از سر عجز و ناتوانی و 
ناچاری است. ۱ 

3- چون گرفتاری پشت گرفتاری آید؛ رو زگار عافیت برسد. 

4- چون خواستی سلامت نفس برادرت را دریابی او را بخشم ار ۳ 
رفاقت با تو استوار ماند او برادر تو است.؛ و گر نه برادرت نیست. 

5- به رفاقت کسی اعتماد مکن؛ تا او را امتحانا سه بار به خشم آری. 

6- مبادا کاملا به برادرت اعتماد کنی, زیرا زمین خوردن از اعتماد بیجا 
(ساده لوحی) جبران نایذیر است. 

7- اسلام یک درجه است, و ایمان یکدرجه بالای اسلام است. و یقین 
یکدرجه بالای ایمان است.؛ انچة مردم دارند کمتر از یقین است (یعنی: 
افراد اندکی دارای یقینند) 8- جنباندن کوهها آسانتر [یا: راحت‌تر] از 
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9- جایگاه ایمان در دل است. و یقین الهاماتی است. 
10- میل بسرای دنیا اندوه و عم تناس ارت و زهد و بیرغبتی بدان اعایشن 
دل و جسم. 7 ۲ ۳ 

1- راحتی زندگی به برخورداری از محل زندگی هر چند به اجاره. و 
بدست آوردن لقمه نانی است. 

2- آن حضرت علیه السْلام به دو مرد که در نزد او مشغول دعوا بودند 
فرمود. 

هر کس که پیروزی را با ستم بچنگ آرد ظفر نیافته. و کسی که رفتارش با 
مردم بد است نباید از زشتی رفتار دیگران با او دلخور گردد. 

13[- پیوند و ارتباط میان برادران همکیش در وطن دید و بازدید است و در 
سفر نامه‌نگاری. 
14- فرد مومن جز با رعایت سه خصلت کارش نیکو نگردد: 1- فهم و درک 
در دین, 2- نیکو حساب‌گری در امر معاش, 3- و شکیبائی نمودن در برابر 
مشکلات. 
5- فرد موّمن نه فرجش بر او چیره گردد, و نه شکمش رسوایش سازد. 
6- رفاقت بیست ساله در حکم خویشاوندی است. 

7- نیکوکاری تنها در باره خانواده‌دار و دین دار نیکو است «1» و چقدر 


شکر گویان احسان اندکند! 18- «امر به معروف» و «نهی از منکر» با 
مومنی است که پند گیرد, با نادانی «2» که بیاموزد. ولی با کسی که 
تازیانه و شمشیر بدست دارد نه. 

9- تنها کسی از عهده «امر به معروف» و «نهی از منکر» برمی‌آید که 
دارای سه خوی و خصلت باشد: 1- بدان چه سفارش می‌کند؛ و از انچه باز 
می‌دارد اگاه باشد, 2- در امر و نهی خود؛ دادگر باشد, 3- و در هیچ یک از 
ان دو جانب رفق و مدارا را از دست ندهد. 

0- کسی که در برابر حاکمی بیدادگر ایستد و متعض او شود اگر از 
4 0 0 1 وت صقر بر ارزو زین وه 


(1) توضیح این مطلب ذیل فراز 191 از سخنان کوتاه ی اللّه 
علیه و اله و سلم گذشت. 

(2) مراد از نادان کسی است که کار ناپسند و زشت را از سر جهل انجام 
می‌دهد, و چون بدو تذکر دهند هیچ امتناع تال تیان آخه خر تم ورن 

تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 338 

1- براستی خداوند بر مردمی نعمتها و بخششهای بسیاری ارزانی داشت. 
ولی چون شکر او نکردند پس همه تبدیل به بلا شد. و مردمی را مبتلا به 
مشکلات کرد و چون شکیبائی کردند همان مشکلات بر ایشان نعمت شد. 

22 مصلحت زندگی و معاشرت اجتماعی به پیمانه‌ای پر ماند که دو سوم 
آن هوش و زیرکی؛ و یک سومش نادیده گرفتن و تجاهل است. 

3- چه زشت است انتقامجوئی از بینوایان! 24- از آن حضرت علیه 
السلام پرسیدند: جوانمردی و مردانگی چیست؟ فرمود: این است که خدا 
ی ما یک ی ۱ 
25 سپاس آن کس که نعمتت داده بگذار, و بر کسی که شکرت گفت ۱ 
نعمت بخش. که نعمتها با شکرگزاری مستدام شود, و با کفران و ناسپاسی 
زوال پذیرد, و حق‌شناسی و سپاسگزاری؛ نعمت را افزون کند, و ایمنی و 
پناه از فقر باشد. 

6- از دست دادن حاجت و نیاز. از تقاضای به نااهل خوش‌تر است؛ و 
دشوارتر از گرفتاری؛ بدخوتئی ناشی از ان گرفتاری است. 

7- مردی از ان حضرت درخواست کلامی کوتاه نمود که حاوی خیر دنیا و 
اخرت باشد, فرمود: دروغ مگو. 

8- پرسیدند: بلاغت چیست؟ فرمود: هر کس که به چیزی معرفت یافت 
در آن کم سخن شود. و وجه یه «بلیع؟ نیز بدین خاطر است که با 
29 بدهکاری؛ و 

(30- چون کار دنیایت را نیکو و مرئب و روبراه دیدی به دین و آئّین خود 


بدگمان شو. 

1- با پدران خود خوشرفتاری کنید تا مشمول خوشرفتاری فرزند خود 
گردید, و نلست به زنان مردم رعایت عفت و پاکدامنی بنمائید تا زنانتان 
عفیف و پاکدامن گردند. 

32- هر کس به خیانتکار امانت بسیارد از ضمانت و تعهد خداوند محجروم 
بماند. 
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33- آن حضرت علیه السّلام به حمران ؛ بر یز فر موه ای حمران, به 
هنگام قدرت و به وقت توانائی توجّه خود را به زیر دست مبذول دار نه به 
ما فوق, که این رفتار تو را به نصیب الهی قانع‌تر؛ و به استحقاق مزید 
نعمت خدا سزاوارتر می‌سازد, و اين را بدان که عمل اندک پیوسته و مدام 
در پیشگاه خدا بهتر از کردار بسیار بی‌یقین است. و بدان که هیچ پارسائی 
و تقوائی سودمندتر از دوری از حرام و خودداریر از آزار رساندن به 
موّمنان و غیبتشان نیست. و نه هیچ خوشی و عیشی گواراتر از خوشخوئی, 
و نه هیچ ثروتی پرسودتر از قناعت نمودن به قوت لا یموت, و نه هیچ 
جهلی زیانبارتر از خودپسندی نیست. 

34- حیاء دو گونه است: یکی از سر ضعف و سستی؛, و دیگری برخاسته از 
قدرت و اسلام و ایمان است. 

335- زیر پا گذاردن و عدم رعایت حقوق [دیگران] خواری و ابش اوه 
بی‌شک هر فردی وا در آتوخیضا ان تواد از ند روتکو فی‌ ساره 

6- هر گاه از میان جمعی یکنفر سلام کند, پا جواب سلام دهد دیگران را 
7- سلام کردن مستحت است و جوابش واجب. 

8- هر کس سلام نگفته لب به سخن گشاید پاسخش مگوئيد. 

9- تحیت و سلام کامل با فرد در وطن دست دادن است, و با فرد از راه 
رسیده و مسافر, دز آعوشن گرفتن 2 

0- از سر دوستی و صداقت با یک دیگر دست دهید, که این کار 
(مصافحه) کینه و بداندیشی را می‌زداید. 

1- از خدا- هر چند اندی- پروا کن. و میان خود و او پرده‌ای- هر چند 
ناز ک- باقی گذار. 

2- هر کس بهنگام خشم و طمع و ترس و شهوت. خود را کنترل کند. 
اوه هقی اس کارت راو ناب خرام کرد 

3- سلامتی نعمتی است ناپیدا و مخفی, که در حضور, فراموش شده 
ارو 


است, و حضرت صادق علیه السلام پس از .ضرف او قر مود" «بخد| قسم او 
بحال ایمان از دنیا رفت». 
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در غیاب بیاد. 

4 نعمت خدا در روز رفاه و آسایشن تفصّل است. و بروز گار تنگدستی و 
مشکلات؛ اجتناب از گناهان. 

45- جچه بسیار نعمت خداداد که برای بنده غیر منتظره است, و جچه 
آرزومندانی که خیرشان در چیزی دیگر نهفته است. و چه بسیار افرادی که 
به مرگ خود در شتابند؛ و [نسبت ] , به سعادت خود سست و کاهلند. 

6- هر کس که از برای هر بلا صبری, و برای هر نعمت شکر و سپاسی, 
و برای روزگار تهیدسنی و بینوائی؛ دارائی و توشه‌ای آماده نسازد عاجز و 
درمانده خواهد شد. هنگام گرفتاری و در داغ فرزند؛ خویشتن‌دار باش, زیرا 
جز این نیست که خدا عاریت و بخشش خود را بازستانده, تا میزان شکر و 
صبر تو را بیازماید. 

7 هر چیزی دارای حد و اندازه‌ای است. پرسیدند: حذد یقین چیست؟ 
فرمود: 

اينکه از چیزی جز خدا نترسی. 

8- برازنده هر مومن است که دارای هشت خصلت باشد: 1- در 
گرفتاریهای تکان دهنده سنگین باشد و با وقار, 2- و در : بلا و گرفتاری صابر 
و شکیبا, 3 و بوقت رفاه و آسایش شکر گزار, 4- و به روزی خداداد قانع, 
5- و به دشمنانش ستم مکند, 6- و سربار دوستان نگردد, 7- جسمش از او 
در رنج و زحمت, 8- ولی مردم از او در اسايشند. 

9- براستی دانش, دوست موّمن است, و بردباری وزیرش, و صبر امیر 
لشکرش, و نرمش برادرش, و مدارا نمودن؛ خود پدر او می‌باشد. 

50- ابو عبیده «1» به آن حضرت علیه السْلام گفت: بدرگاه خدا دعا کنید ۳ 
روزی مرا بدست هیچ کس نسپارد, فرمود: خداوند جز اين را نخواسته که 
روزی بندگان را بدست یک دیگر مقر نماید. ولی دعایت از خدا این باشد 
که روزی را بدست 


ری من رس تما سای کف مرو بیقر آزهد یتح اه 
باشد, او فردی مورد اعتماد و جلیل القدر و از اصحاب امام باقر و صادق 
علیهما السلام است, گویند: امام صادق علیه السلام بر سر قبر او فرمود: 
«خدایا بر او جایگاهش را خنک گردان و مزارش را نورانی کن و او را به 
0 
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بندگان نیکو و خوبش قرار دهد. که این از سعادت است. نه بدست بندگان 


بدیش؛ که این بدبختی است. 

51- انجام دادن کار بدون بینش و بصیرت به رهروی ماند که در بیر آهه 
قدم نهد, که شتاب و عجله تنها دورش سازد. 

52- در باره این کلام خدا: انقوا اللهَ حق " تقاته, «ترس از خدا را چنان که 
شایسته ترس از اوست پيشه کنید- ۳ عمران: 902رِ:>« گفت: بعنی اطاعت 
شود نه سرپیچی, یاد شود نه فراموش. شکر گردد نه کفران و ناسپاسی. 
3- کسی که به خدا معرفت یابد از او بترسد. و هر کس که از خدا 
هراسان باشد دنیا را ترک گوید. ۱ 

4 5- ترسان و خائف [حقیقی] کسی است که ترس زبانش را بند اورده و 
مجال هر سخنی را از او گرفته. 

55- به آن حضرت علیه السّلام عرض شد: مردمی هستند که در عین 
ارتکاب گناه گویند: [برحمت خدا] امیدواریم, و پیوسنتته تا دم رف همین 
کوته باشتدر آمان در آفال و ارزو ستر کردانندر دروغ کویندا آمیذوار نیستند! 
هر کس به چیزی افهاز با ند ان را طلب کند, و از هر چه که بترسد از 
همان بگریزد. 

6- براستی ما دوستدار فرد خردمند, دانشمند. فهمیده, فقیه, بردبار, 
نرمخو, شکیبا, راستگو, و باوفائیم. تق‌ شک خدا| پیامبران را به رفتارهای 
دا ام ار 
به مکارم اخلاق است). 

بنا بر این هر کس که برخوردار از آن مکارم اخلاق است, خدا را بر آن 
[نعمت ] شکر گوید, و هر کس که فاقد آن است با التماس و زاری بدرگاه 
خدا آن را بخواهد. پرسیدند: آن چیست؟ فرمود: [مکارم اخلاق مجموعه‌ای 
است از:] پارسائی, و قناعت, و صبر. شکر, و بردباری, و حیاءء و سخاوت, 
و شجاعت, و غیرت, و راستگوئی, و نیکوکاری, و پرداخت امانت, و یقین, و 
خوشرفتاری و جوانمردیر 

7- از محعمترین دستگیره‌های ایمان این است که دوستی و خشم, 
بخشش و دریغ نمودن از آن؛ همه و همه در راه خدا باشد 58- پس از 
مرگ هیچ عملی جز سه خصلت مرد را دنبال نمی‌کند (یعنی: اجر و پاداش 
هیچ عملی که پس از مرگ انجام گیرد به انسان نمیرسد مگر سه کار): [- 
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صدقه‌ای که- بتوفیق الهی- در حال حیات جاری ساخته. که پس از مرگ نیز 
[تا روز قیامت] برایش جریان خواهد داشت., 2- و رفتار هدایت بخشی که 
[از خود بیادگار گذاشته و] دیگران بدان عمل کنند. 3- و فرزند شایسته‌ای 
که برایش دعا کند. 

9- بتحقیق دروغ گفتن, وضوی شخص نمازگزار را می‌شکند و روزه را 
باطل می‌سازد! گفته شد: ما دروغ می‌گوئیم! فرمود: منظورم دروغ بیهوده 


نیست, بلکه منظور دروغ بستن بر خدا و پیامبر و امامان [معصوم علیهم 
لام است. سیس فر مود: روزه داشتن تنها به امساک از خوردن و 
نوشیدن بیست, براستی حضرت مریم علیه السلام گفت: تن ات 
لِلرّجمن صوماء یعنی: «من رای خدای رحمان روزه‌ای نذر کرده‌ام- مریم . 
6 یعنی: سکوتی را, بنا بر اين زبانتان را نگه دارید, و دیدگانتان را فرو 
دارید, با هم ستیز مکنید و حسادت مورزید. زیرا حسد چنان ایمان را 
میخورد که انش هیزم را. 
0- هر کس چیزی را که در علم الهی نیست به خدا نسبت دهد عرش او 
بلرزه دراید. (فمراد درو پستن به-خدا می‌باشید) :261 براستیر خدا داند که 
گناه مومن بهتر از خودپسندی است, و اگر چنین نبود هرگز مومنی را 
2- بداخلاق جان ۳ را معذب ساخته. 
3- احسان و نیکی چون نام خود [نیکو] است. و هیچ چیز جز اجر و پاداش 
احسان برتر از احسان نیست. و احسان و نیکی هدیه‌ای است الهی به 
بنده. 
این طور نیست که هر کس بخواهد به مردم احسان کند بتواند, و نه هر 
کس که مایل به احسان شد توان آن پابد و قادر شود و نه هر توانائی 
موفق نود بشن کون تخد افتن ن پنده‌ای میت در میل به اسان متوازن .و 
توفیق بدان را برایش فراهم سازد, در این موقع است که سعادت و 
کرامت, هم برای طالب (خواهنده احسان) و هم برای مطلوب (نیکوکار) به 
کمال رسد. 
4- هیچ چیز مانند سیاسگزاری برخاسته و محبوب انسان نیفزاید. و هیچ 
چیز همچون صبر و پایداری از مصیبت نکاهد. 
5- شیطان سپاه و لشکری قویتر از زن و خشم ندارد. 
سرام دیا ندان شفخسره است:ي یر محعل: قلعه مدز اور مسر 
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منزلش. و دنیا برای کافر بهشت است و قبر زندانش, و دوزخ اقامتگاه او. 
67- و خدآوند هی یقین نو شنک و بردیدی شبیه تر به تردید بی بقینی 
همچون مرگ نیافرید. ۲ ۲ 
8- هر گاه بنده‌ای را دیدید که بی‌توجّه به گناه خود پی‌جوی گناه مردم 
است, بدانید که او فریب [ شیطان ] خورده است. 
9- خورنده شکر گزار پاداشی همچون ثواب فرد روزه‌دار اجر طلب دارد, 
فتذرست با هر ار باداش: و آخرش فانند نوات ب گرفتار صابر است. 
0 کسی ترا کفزفاقد علخ است. شرا نیست که شعادنفتد شفرده شودق 
نه ان کس که عاری از مهر است ستوده, و نه ان کس که صبر ندارد 
کامل. و برای کسی که از ملامت علما پروا ندارد امیدی به خیير دنیا و 


آخرت نیست. و راستگوئی, شایسته فرد عاقل است, تا به گفتارش اعتماد 
شود, و سزاوار است که حق‌شناس باشد تا در خور فزونی گردد. 

1- تو را نشاید که خائن بخیانت آزموده شده را امین شماری, و زر 
کس را که امین شمردی متهم سازی. 7 

2- پرسیدند: گرامی‌ترین افراد نزد خدا کیست؟ فرمود: آن کس که بیش 
از همه ذکر خدا گوید و به طاعت خداوند عمل کند. [راوی گوید:] گفتم: 
مبغوضتر از همه نزد خدا کیست؟ فرمود: آن کس که خدا را مثهم 
ق یا دا حفتم: فکن کشنیی هم عدا را ممم صی کند ۱ فرمود اری: کیت 
که با استخاره از خدا طلب خیر کند و چون خیرش (یعنی: خیری که مشیت 
حق است) مورد پسند او واقع نشد عصبانی گردد, و ی 
خدا است. گفتم: دیگر چه کسی ؟! فرمود: آن کس که از خدا شکوه کند ۰ 
گفتم: مگر کسی هم از خدا شکوه می کند ؟! فرمود: آری؛ از کش که 
هنگام گرفتاری بیش از مصیبت وارده شکوه کند, گفتم: دیگر چه کسی؟ 
فرمود: کسی که چون عطا شود سپاسگزاری نکند, و در گرفتاریها صبر 
پیشه نسازد, گفتم: نزد خدا گرامی‌تر از همه کیست؟ فرمود: 

آن کس که چون عطا شود شکرگزار باشد, و به روز گرفتاری صابر. 

3- نه فرد زودرنج دوست یابد و نه فرد حسود توانگری. دقت بسیار و 
ممارست در حکمت و دانش و خرد. عقل را بارور سازد. 

4- خوف الهی کفایت از علم و اگاهی می‌کند, و غفلت و بی‌خبری از جهل 
و نادانی. (یعنی: اگاهی و هشیاری همان خوف از خدا است. و جهل همان 
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غفلت و بی‌خبری) 75- برترین عبادت معرفت به صفات حقّ و فروتنی در 
برابر او است. 

6- یک عالم بهتر از هزار عابد, هزار زاهد, و هزار تلاشگر [در عبادت] 
است. 

1 براستی هر چیزی را زکاتی است. و زکات علم؛ اموزش به اهل ان 
98- قاضیان بر چهار دسته‌اند, سه دسته آنان در دوزخند و یک دسته ایشان 
در بهشت: اوّل مردی که حکم به ستم و ناروا می‌کند و خود هم می‌داند که 
چه کرده. پس او اهل دوزخ است, دوم مردی که حکم به ناروا می‌کند, و 
نمی‌فهمد که حکمش نادرست است. او نیز اهل اتش است. و سوم مردی 
که حکم به حق و راستی می‌کند ولی خود نمی‌داند که چه کرده است, او 
نیز اهل دوزخ است., و اما چهارم: ان کس که حکم به حقّ می‌کند و خود نیز 
حق و باطل را می‌شناسد. این مرد اهل بهشت خواهد بود. 

9- پرسیدند: صفت عدالت و داد را در مرد بیان فرمائید؟ فرمود: هر گاه 
دیده اش از نامحرمان فرو داشت. و زبان از گناهان ببست, و دست از 


ستمکاری کشید. ۱ 
0- هر چه را که خداوند بر بندگان مخفی داشت تا زمانی که از آن 
باخبرشان نسازد [تکلیفش] از ایشان ساقط است. 

1- آن حضرت علیه السْلام به داود رقی «1» فرمود: اگر دست خود را تا 
ارت« داخل دهان ازدها کت ترا و هت اد درخوامتت ۶ فرد توکیرنه 
است. 

2- برآورده شدن حاجات بدست خدا است, و لوازم آن- پس از خداوند- 
بندگانند که بدستشان جاری گردد. پس هر حاجت که از شما نو آوزده شید 
همراه با تشکر از خدا بپذیرید. و هر کدام که برآورده نشد توأّم با خشنودی 
و تسلیم و صبر آن را قبول کنید, چه بسا خیر شما همان باشد, زیرا خدا 
صلاح کارتان را می‌داند و شما از ان بی‌خبرید. 


(1) او داود بن کثیر ۳3 کوفی است, از اصحاب امام صادق و کاظم 
علیهما السلام بوده؛ و تا زمان حضرت را درک نموده, گویند: حضرت صادق 
علیه السلام در باره‌اش, فرموده: «جایگاه ,داود رقی نزد من همچون مقداد 
اش رای صلی الله ام واه م سای 
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3- تقاضای انسان برای یک دیگر نوعی گرفتاری است. که اگر برآورده 
شود آن دیگر را دعا کند. و اگر برآورده نشود این را بد گوید. (یعنی: در هر 
صورت شخصی که واسطه خیر است دعا نشود) 84- براستی که خدا هر 
خیر و صلاحی را در رفق و مدارا نهاده است. 

85- زنهار! بیرهیز از دوستی با فرومایگان, که سرانجام خوبی ندارد. 

6- آدمی در اثر بیتابی در برابر ذلّتی کوچک به ذلْتی بزرگتر کشانده شود. 
7- سود مندترین چیزها برای ۳ توجّه به عیوب خود پیش از پرداختن به 
عیوب مردم است, و سخت‌ترین چیز پنهان نمودن فقر و تهیدستی است. و 
اندرز به کسی که نمی‌پذیرد. و همسایگی با حریص ناچیزترین چیز 
می‌باشد. و بهترین رفاه و اسایش ناامیدی از مردم است. نه بی‌حو 
باش و نه تندخو, نفس خود را در برابر مخالفی که از تو برتر و بالاتر است 
رام و مطیع ساز, چرا که تو به برتری و فضیلت او اعتراف کردی که 
مخالفتش نکنی. زیرا هر کس که برای دیگران قائل به فضلی نباشد او 
خودبین, و خودیسند است. و بدان؛ کسی که برای خدا فروتنی و تواضع نکند 
فاقد عزت و سربلندی است. 

8- انگشتری پتدتخت. گردن ی‌شی از زست اشت: 

ِِ نزد من آن برادرم از همه محبوبتر است که عیبهایم را بمن گوشزد 
ند. 

0- دوستی جز با رعایت شرایطش دوستی نیست. پس هر کس که ان 


شرایط يا قسمتی از آن را داشت [او دوست است] و گر : بویت 
تا نی هه 0 فرب یکسان 
باشد, 2- زیبائتی و زشتی تو را زیبائی و زشتی خود بیند. 3- نه مقام و نه 
ثروت حالش را با تو تغییر ندهد, 4- از فراهم کردن هی جیزر برایت دریغ 
نکند, 5- و آخرین شرط- که جامع تمام خصلتها است-؛ بروزگار سختی و 
ار 

1- رفق و مدارای با مردم یک سوم عقل است. 

2- خنده فرد مومن تبسم (اهسته خندیدن) است. 

03- برای من تفاوتی نمیکند که به خائن امانت سیارم پا به ضایع کننده. ۳ 
(یعنی نتیجه امانت سپردن به خائن و ضأیع کننده یکی است) 94- ان 
حضرت علیه السلام به مفضل «1» فرمود: تو را به شش خصلت سفارش 


(1) ظاهرا او مفصّل بن عمر جعفی است که از اصحاب امام صادق و 
کاظم علیهما السلام میباشد. 
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می‌کنم تا به شیعیانم برسانی, گفتم: اقای من! انها کدام است؟ فرمود: [- 
بازگرداندن امانت به صاحبش, 2- آنچه برای خود می‌پسندی برای برادرت 
نیز بپسند, 3- اين را بدان که هر کاری را پایانی است بنا ؛ بر این از عاقبت 
1 هشیار باش؛ 4- تمام امور را حوادثی است ناگهانی پس مواظب باش؛: 
5- از صعود به کوهی هموار و صاف که بازگشتی ناهموار و مخوف دارد 
۱ 0 ۷۸ 7۳ 
5- خداوند در سه چیز به هیچ کس اجازه برکناری نداده: 1- نیکی نمودن 
به پدر و مادر؛ چه خوب باشند و چه بد, 2- وفا نمودن به عهد؛ چه برای 
نیکوکار و چه برای تبهکار, 3- پس دادن امانت به صاحبش چه خوب باشد و 
چه بد. 

6- من به حال سه نفر رحم می کنم,؛ زیرا| مستحق رحمند. 1- صاحب 
عرتی که ذلیل و خوار گشته, 2- و توانگری که بینوا گشته, 3- و دانشمندی 
که از خاندان خود و نابخردان اهانت می‌بیند و اسیر دست جاهلان است 
«ِ 

97 هر کس که دل به دنیا بست در سه زیان آن گير افتد: 1- حزن و 
اندوهی پیو سته و همیشگی و پایان نایذیر, 2- اروت دست نیافتنی, 3- و 
امیدی فراهم ناشدنی. ۱ 

8- [سرشت ] فرد مومن نه بر دروغ افریده شده و نه بر خیانت و دغلی. 
دو خصلت است که هیچ گاه در فرد منافق گرد نیاید: 1- سیمای آراسته, 2- 
و فهم و درک سئت. ۱ 

9- مردمان همچون دندانه‌های شانه برابرند. و ادمی همراه برادرش 


نخواهد خیری نیست. 


(1) مولانا گوید: 

گفت پیغمبر که بر اين سه گروه* رحم آرید ار ز سنگید ار ز کوه: 

آنکه او بعد از عزیزی خوار شد* هانگ با ما لش مها شوه ان بنتوم 
آن عالمی کاندر جهان* مبتلا گشته میان ابلهان زانکه از عژزت به خواری 
آضدن* همچون قطع عضو باشد از بدن 
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0- فقه (دریافت و فهم دین) زیور ایمان است., و حلم؛ : زیور فقه, و زیور 
حلم؛ مدارا, و زیور مدارا, نرمی, و زیور نرمش؛ سهل و آسان گرفتن. 

1 1- هر کدام از برادرانت که سه بار بر تو خشم گرفت و هیچ سخن بد 

به تو نگفت [بواسطه این خصلت] او را برای خود نگهدار. 

2- روزگاری بر مردمان آید که در آن هیچ چیزی کمیاب‌تر از برادری 
خوش مشرب؛ و درآمدی حلال نیست. 

3- هر کس که شخصیت خود را در معرض تهمت قرار دهد نمی‌باییست 
بدگمان بخود را سرزنش کند. و هر کس که سر خویش پنهان داشت 
پیوسته اختیارش بدست خود او است. و نقل هر سخنی که از دو فرد تجاوز 
کرد افشا و پخش گردد. در کار برادرت بهترین برداشت را برگزین. مبادا با 
داشتن توجیهی خوب؛ سخن برادرت را به بدی تفسیر کنی! بر تو باد به 
انتخاب برادران مخلص؛ زیرا| آنان در روز رفاه اندوخته تواند و در بلا 4 
گرفتاری سپر. در گفتار خود با آنان که خدا ترسند مشورت کن. و برادرانت 

را باندازه تقوایشان دوست بدار. زنهار! بپرهیز از زنان شرور, و از 
خوبانشان نیز برحذر باش! و ار شما را بکار خوبی امر کردند 0 
مبرید تا در [امر نمودن] به کار زشت و ناهنجار به شما طمع نکنند. 

4 فرد منافق چون خی ار دا مولع ووزوع بافد, و هر گاه 
بخدا و پیامبر وعده‌ای دهد تخلف کند, و چون دارا شود در ثروتش به خدا و 
پیامبر خیانت ورزد. و این همان فرمایش خدای عزیز و جلیل است که 
میفرماید: 

َاغقبهم یفاقاً فی فْلویهم الی یوم بلقَوَتَة 4 یما َحْلَفُوا ال ما وََذُوةْ و بما 
کائوا تک یعنی: «پس در دلهای انان ۳ روزی که بدیدار او رسند (مرگ 
با کیافت درد ار سا و ان ان رو که با خدای در آنچه پیمان بسته 
بودند خلاف کردند, و نیز بدان سبب که دروع می‌گفتندح توبه . ۰ 77 یو نیز 
این فرماپش الهی که: و ان پریذوا خیاتتک فةَ 5 خائوا ال من قَبل قأَمکن 
9 مت رایع خی یعنی: "«و اگر قصد خیانت بتو را دارند همانا پیش 
بخ | خیافت کرد تن ای | توا اس انان‌وانا نی این دا 


و خداوند دانا و حکیم است- انفال: 71». 

را وت وتوای دم رن که لباس شهرت بر تن کند. يا بر 
چارپائی مشهور سوار شود, [راوی گوید:| گفتم: چارپای مشهور کدام 
است؟ فر مود: 

ابلق (یعنی: اسب يا هر مرکبی که دو رنگ دارد. یکی سفید و دیگر هر رنگ 
که باشد) 
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6- هیچ کدام از شما به حقیقت ایمان دست نیابد مگر آن گونه گردد که 
برای رضای خدا دورترین افراد بخود را دوست بدارد. و نزدیکترینشان را 
برای رضای خدا؛ دشمن بدارد. 

7- هر کس که خداوند او را نعمتی ارزانی داشت و او معرفت قلبی 
بافت که مورد انعام خدا| واقع شده است, و دریافت که انعام کننده بر او 
خدا است. پاس شکرش را بجا آورده؛ هر چند لب به شکر نگشاید, و هر 
کس که دریافت که مجازات کننده خدا است. پس استغفار نموده هر چند 
بدان زبان ۳ باشد, و [آن حضرت علیه السلام! اين آیه را تلاوت کرد: 
ان تبْدُوا ما فی آنفسکم 1 تَحْهُ حْفُوة بُحاسبْكُمْ ب به اللةٌ فیِعْفِرّ لِمَنْ یشاء و 
مر یشاء و ال علی 13 نع قدر: یعتی* اکن آنجمءدر کل دازید 
آشکار یا پنهان کنید خدا شما را بدان حسابرسی می‌کند. پس هر که را 
شایسته بیند بیامرزد, و هر که را سزاوار عقوبت یابد عذاب کند., و خدا بر 
هر چیزی تواناست- بقره: 84 2». 

8- زنهار! بپرهیز از دو خصلت هلا ک‌کننده: اینکه به مردم توسط رآ 
نظر شخصی فتوا دهی, و دیگر اینکه کورکورانه از دین و آئینی پیروی کنی. 

9 آن حضرت: عليه. السلام به آنهبضیر قرفوی ای آنه مد در دنه 
عقیده مردم کاوش مکن که بی‌دوست تمانتی: 

0- گذشت نیکو این است که بر گناه, مجازات مکنی: و شکیباتئی و صبر 
نیکو, ان صبری است که عاری از شعایت است. 

1- در هر کس که چهار صفت باشد مومن است., هر چند که از سر تا 
پایش گناه باشد: 1- راستی, 2- حیا و شرم, 3- خوش اخلاقی. 4- 
2 به مقام اهل ایمان درست نیابی تا ترسان و امیدوار شوی. و به مقام 
خوف و رجا نرسی تا برای انچه ترسان و امیدواری تلاش و کوشش نمائی. 
3- ایمان تعریفی ورای ظاهرسازی و ارزو دارد. بلکه ایمان ان پاکی در 
دل است., و کردار تصدیقش می کند. 

4- هر گاه عمر مرد از سی سال گذشت او «میان سال» است. و چون 
از چهل گذشت «پیر» است. 

5- مردمان در یکتاپرستی سه گروه می‌باشند: 1- معتقد, 2- منکر, 3- 


اهل تشبیه, شخص منکر بر باطل است. و شخص معتقد بر ایمان, و اهل 


اب بد بر 


تحف العقول / ترجمه جعفری, ص: 349 


6 ایمان عبارت است از: اقرار. عمل. و نیت و اسلام: اقرار است و 
عمل ۱ 

7- میان خود و برادرت تمام حرمت را زیر پا منه, و از ان قدری باقی 
گذار, زیرا حرمت که ریخت, حیا و شرم نیز برود. و ماندن حرمت مایه 
دوام دوستی و موذت باشد. 

89- هر کس که برادرش را خجالت دهد از پیوند با او محروم شود و 
چون او را غمین سازد حرمتش بریزد. 

9 به ان حضرت علیه السلام عرض شد: چرا به عقیق (وادی عقیق) 
خلوت گزیده‌ای (یعنی: چرا خانه‌نشین خانه‌نشین‌شده‌ای) مگر از تنهائی 
خشنودی؟ فرمود: , 

2 تو هم طعم شیرین تنهائی را بچشی از خودت نیز گریزان شوی. سپس 
فزود. 

کفتر تضییت: که ند از خهاتی می‌باید اشودین. از فدارا تمودن: هزوم 
است. 

0- خداوند هیچ درق از نیا پرهی تدم نکشاید مک اسکهده بر ابر ان بر 
حرص و ازش بیفزاید. ۲ ۳ 

1 فرد مومن در سرای دنیا بیگانه است و غریب., نه از خواری ان بیتابی 
کند, و نه در کسب عژتش با دنیاپرستان رقابت نماید. 

2-2 به آن حضرت عرض شد: راه آسودگی کجاست؟ فرمود: در مخالفت 
هو و هوسن:د گفتتد؛ اجه زمان یک بندم: به راحتی و اسودکی. می‌رشسد؟ 
فرمود: 

بروز نخستی که رهسپار بهشت می‌شود. ی 2 

3- خداوند برای منافق و تبهکار (فاسق) هیچ گاه اراستگی ظاهر و فهم 
در دین و ر فراهم نمی‌سازد. 

4- مزه و طعم | فت‌ زنده بودن است. و طعم نان قدرت یافتن؛ . و ضعف 
و قدرت جسم بستگی به چربی دو کلیه دارد, و مکان عقل و خرد مغز 
است, و مرکز قساوت و نرمی در دل است. 

5- حسادت دو گونه است: یکی گناه باشد, و دیگری 9 و 
بی‌خبری. و اما آن حسدی که غفلت آمیز ابیت, همچون سِخن فر 

است با خدا, آنجا که فرمود: اّی جاعل فی الا رض خليقة فلا | تْقل فیها 
من یذ فیها و تشفک الماء و تن تم بکفرک و تُقَدسْ لک «من در 
زمین قرار دهنده جانشین خواهم بود! [فرشتگان ] گفتند: ایا کسی را در ان 


قرار می‌دهی که تباهی کند و 
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30 تن رس مک تا( ما برگزین, و فرشتگان این سخن 
را از روی حسادت به آدم؛ و بجهت گناه, و عدم پذیرش و انکار نگفتند. و 
نوع دیگر حسادت که کار بنده را به کفر و شرک می‌کشاند همان حسدی 
بود که شیطان در رد ی از سجده بر آدم علیه السْلام 
ورزید. 

6- مردم در عقیده به موضوع «قدرت» (یعنی: جبر و اختیار) سه 
دسته‌اند: 

دسته‌ای از ایشان فکر می‌کند که کار بدو واگذار گردیده؛ او با این عقیده, 
خدا را در قدرتش سست و ناتوان قلمداد کرده, بنا بر این محکوم به تباهی 
است. و شخص دیگر اعتقاد دارد که خدا بندگان را مجبور به ارتکاب 
معاصی و تکلیف طاقت فرسا نموده, و با این طرز فکر به خدا در حکم و 
فرمانش ستم روا داشته, او نیز محکوم به نیستی و فنا است, و دیگری را 
عقیده بر اين است که خدا بندگان را بر اساس تحقل و طاقتشان تکلیف 
کرده نه به امور طاقت فرسا و تحمل نایذیر, پس هر گاه نیکو باشند 
تنباشن: خدا. کزارند.ه من بد. شون از خدا طلب. آمرزش کنید» این هر 
مسلمان رشد یافته است. 

7 راه رفتن با شتاب و عجله موجب از بین بردن وقار موّمن است, و 
نورش را خاموش می‌کند. _ 

8- بدرستی خداوند؛ توانگر ستمکار را دشمن دارد. 

9- خشم. موجب تباهی دل حکیم است. و هر کس که اختیار خشمش را 
نداشت مالک عقلش نیست. 

0- فضیل بن عیاض گوید: امام صادق علیه السْلام مرا فرمود: آیا 
میدانی «شحیح» کیست؟ گفتم: همان بخیل است. فرمود: «شجْ» سخت‌تر 
از بخل است., فرد بخیل بدان چه دارد بخل می‌ورزد. و شحیح هم بر مال 
خود خشت می‌ورزد و هم بر مال مزدم: تا آاتجا که ارزه: کند تمام اموال 
مردم- حلال پا حرام- از اناد باشته: نه سیری پذیرد, و نه از روزی خداداد 
استفاده کند. ۱ 

1-- بخیل کسی است که مالی را از راه نامشروع بدست اورد و براه 
باطل خرح کند. 

2- ان حضرت علیه السلام به یکی از شیعیانش فرمود: چه شده که 
برادرت از تو شاکی است؟ گفت: شکایتش از من بدین خاطر است که 
تمام حقّ خود را [تا ریال آخر] از او گرفتم. پس امام علیه السّلام با تندی 
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کار بدی نکرده‌ای؟ آیا توگهی به این. آیه :نموده‌ای. که نخدا از جماعتین 
حکایت کند که: بخافون سوء الجساب «از بدی حساب بیمنا کند- رعد. 
21 نا ترستشان از این است که مبادا خدا به آنان چور و بیداد کند؟! نه, 
که از انق فر هراسد که قداصام‌خس راعطاله کده و خداوند آن 
[حالت بیم و ترس] را «بدی حساب» نامید, بنا بر این هر کس [بدون هیچ 
گذشتی] تمام حقش را مطالبه کند رفتار بدی کرده است. 

33- حرام خواری بسیار. روزی معین را نیست و نابود می‌سازد. 

135 بتحقیق ایمان یکدرجه بالاتر از اسلام است. و پرهی زگاری یکدرجه 
بالاتر از ایمان, و ایمان را مراتبی است. و بسا از زبان مومن گناهی 
سرزند (یعنی: 7 

گناه کوچی يا صغیره) که خدا برای آن تهدید به دوزخ نکرده. و خدا 
فر موده: ۲ یه 2 
ان تعتیئوا کبایر ما گلهون عَلة تفر عم سَمَایکُم و یلک فوحلا ریما 


«اگر از گناهان بزرگی که از آن ۳ میدارند دوری کنید بدیها و گناهان 
[کوچک] شما را جبران کنیم و شما را به جایگاهی گرامی اب نساء: 
1> 

و فردی دیگر که دارای فهم است و زبان فهمیده‌تری دارد و برخوردش با 
گناه بیشتر است ولی در هر حال هر دو مومنند. و یقین یکدرجه بالاتر از 
پرهیزگاری است. و هیق چیز سخت‌تر يا کمیاب‌تر از یقین میان مردم 
قسمت نشده, ی برخی از مردم از برخی یقینشان محکم‌تر است.؛ در 
حالی که مومنند, و برخی از برخی بر مصیبت و فقر و بیماری و ترس 
صبورترند, که همه ریشه اش یقین است. 

(بعنی: همه اینها از یقین است) 0 1- براستی توانگری و عژت هر دو در 
کت و رد ین هط مریم هکل بر رد کش سانجا مس ون 
7- خوشرفتاری نشانه دینداری است. و بر مقدار روزی بیفزاید. 

89 1- خلق دو گونه است: 1- عزم و اراده, 2- و عادت و رفتار, پر سیده 
شند: کدامیی از آن ,دی افضل است ؟ فرموده غزم و اراده: ویر ضاخب 
عافت سای کار ساخه سح ففس ار آرا اند رل ی که 
صاحب عزم و اراده است با زحمت و رنج؛ خود را وادار بر طاعت 
و رویاروئی- هر چند عاری از هر ابراز علاقه‌ای با زبان باشد- همچون 


۳۳ 
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پیوستن ات باران به ات 0 است. . و نیز دوری دلهای بدکاران بهنگام 
ملاقات- هر چند مهر و محبت را با زبان خود بیان کنند- مانند دوری حیوانات 
از دوستی و محبّت است. هر چند علف خوردنشان بر سر یک اخور بطول 
انجامد. 
0- فرد باسخاوت و بخشنده آن کسی است که مال خود را در پرداخت 
حقوق آلهی صرف می‌کند. 
1 ای مومنان و ای نگهداران راز به روز غفلت فراموشکاران؛ انديشه 
کنید و یادآور شوید! 142- مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم: حسب به چیست؟ 
فرمود: به ثروت و مال است. گفتم: کرم چیست؟ فرمود: پرهیزگاری و 
تقوا, گفتم: شرافت و بزرگواری چیست؟ فرمود: سخاوت, خیر بر تو! آیا 
ندیدی که حاتم طائی چگونه آقا و شریف قوم خود شد؛ با اينکه موقعیت 
خانوادگی هم نداشت؟! 143- مردانگی دو نوع است : تک در وطن؛ و 
دیگری در سفر, و اما فاد آنکی در وطن به خواندن قرآن است. و رفتن به 
ملسجد؛ و معاشرت با نیکوکاران, و دقت در فهم مسائل دین. و اما 
مردانگی در سفر به بخشش توشه ات و وی کردن له آن نوع 
شوخی که خدا را به خشم می‌آورد. و کم مخالفت کردن با هم سفرت., و 
اجتناب از نقل سرگذشت آنان هنگام جدائی. 
4 بدان, که کشنده علی علیه السلام با شمشیر اگر به من امانتی 
بسپارد, يا از من در امری مشورت و نظرخواهی کند, و من هم بپذیرم؛ 
حتما امانت را در حق او رعایت می‌کنم. 
5- سفیان گوید: ا آن حضرت علیه السْلام پرسیدم: آیا جایز است که 
آدمی از خود تعریف کند؟! فرمود: آری؛ بهنگام ضرورت, آبا سخن یوسف 
(علیه الیشلام) را نشنیدی [که خطاب به پادشاه مصر گفت]: اجْعلنی ِ_ 
خزائن الأرضٍ اٍنی حفیظ عَلِيمٌ «مرا بر خزانه‌های این سرزمین برگمار که 
بدان" نگاهبان 3 کاملا دانایم- یوسف:: 5 و نیز سخن [هود ] آن بنده 
نیکوکار را [که گفت ]: آتا آکد ناصحٌ ات «من برای شما نیکخواه و امین 
هستم- اعراف: !٩»68‏ 146- خداوند به داود پیامبر علیه السلام وحی کرد. 
ای 9 نو اراده فقق کنین و من هم اراده [می کنم ]؛ پس اگر به همان 
خواست من بسنده کنی از هر چه خواهی تو را کفایت کرده و بی‌نیاز 
سازم, و اگر بخواسته خود پافشاری کنی تو را در رسیدن 
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به خواسته‌ات به رنجح و زحمت افکنم, و در پایان همان شود که من 


7 محقد بن قیس گوید: از آن حضرت علیه السلام پرسیدم: آپا میتوانم 
هر اک رم رآ نا ماج 
دفاعی همچون: زره, و جوشن؛ و کلاه خود, و مانند اینها. 

8 - چهار چیز در چهار مورد جایز نیست: [مالی که از ] [- خیانت. 2- 
دستبرد_به غنائم. 3- دزدی, 4- و ربا بدست اآید: 1- در راه سفر حه, 2- 
عمره, 3- در جنگ, 4- و در صدقه دادن. 

9- براستی خداوند؛ نعمت دنیا را به هر دوست و دشمنی عطا کند. ولی 
ایمان را تنها به برگزیدگان خلقش دهد. 

0- هر کس مردم را [به قصد ریاست و رهبری] بسوی خود فراخواند با 
اينکه در میانشان شخصی اعلم‌تر از او هست؛ او بدعت گزار و گمراه 


است. 


1 از آن حضرت علیه السْلام پرسیدند: چه چیزی در سفارشات لقمان 
بود؟ 
گ ی 


«از خدا| چنان بیمناک باش که اگر با یک دنا خوبی به پیشگاهش درآئی باز 
هم تو را عذاب کند, و نیز امیدت به خدا چنان باشد که اگر با یک دنیا گناه 
به درگاهش رسی به حال نو رحم کند!, سپس امام علیه السلام فرمود: 
هیچ مومنی نیست جز آنکه در قلبش دو نور است: : لور بیم» و نور امید, که 
چون وزن شوند هیچ کدام پر دیگری افزون نگردد. 

وص اه مر میگ از آن حصرت: عم ام تفه اسان وت 
فرمود: 

عدم نافرمانی و معصیت خداوند. پرسیدم: اسلام چیست؟ فرمود: 
[مسلمان کسی است که] مانند ما اعمال عبادی انجام دهد, و سر حیوان 
53 [- هیچ کدام از شما سخنی هدایت بخش نگوید و بدان عمل نشود جز 
آنکه از پاداشی همچون پاداش عمل‌کننده آن بهرمند گردد. و زبان به هیچ 
ستخن تاح و باطلی تکساید و ان رانتان نود حر آنکه بار کاهغمل فنده 
ان بر دوش او باشد. 

4 1- از ان حضرت علیه السلام پرسیدند: مسیحیان معتقدند که شب میلاد 
[مسیح ] بیست و چهارم کانون است؟ فرمود: دروع گویند, بلکه نیمه 
حزیران 
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است. و در نیمه اذار شب و روز برابر است. «<1» 55 1- امام صادق علیه 
السّلام فرمود: حضرت |سماعیل پنج سال بزرگتر از اسحاق پیامبر بود. و 
«ذبیح» اسماعبل بود, آیا کلام ابراهیم پیامبر را نشنیدی که گفت: 


رب هِب لی ین الصَالِچینَ یعنی: «پروردگارا مرا فرزندی شایسته 
ببخش» ؟! همأنا از خدا خواست تا او را پسری شایسته روزی کند, , و در 
ادامه فرماید: قبشوناه یلام حلیم, یعنی. : «پس او را به پسری بردبار مژده 
دادیم- صافات: 1 یعنی به اسما یل , سپس فرمود: و بشرناه باشحاق 
تب من الطالجين, یعنی: و او را به اسحاق, پیامبری از نیکان و شایستگان, 
مزژده دادیم- صافات: ۰.112 پس هر که پندارد سن اسحاق نز جنر از 
اسماعیل بوده قرآن را تکذیب کرده است! 156- 0 از خصوصیات 
اخلاقی پیامبران و انبیاء علیهم السلام است: 

نیکوکاری, و سخاوت, و صبر بر مصیبت, و قیام برای ادا نمودن حق موّمن. 
57 1- مبادا آن مصیبت را که هم صبرش بتو داده شده و هم ثوابش بر تو 
واجب گشته, مصیبت شماری! همانا مصیبت آنست که صاحبش- به حجهت 
بی‌صبری در وقت نزول آن- از اجر و پاداش ناکام و بی‌بهره ماند. 

8- بی‌شک خداوند در میان مخلوقاتش در زمین بندگانی دارد که در 
نیازهای دنیا و آخرت ملجا و پناه مردمند, براستی این افراد مومنانند, و به 
روز 0 در امان. فان بدرستی که محبوبترین مقمنان بخدا آتانند که 
فرد مومن تهیدست را در امور دنیا و گذران زندگیش یاری می‌کنند. و نیز 
ان افرادی که پاری نمایند و سود رسانند و هر مکروه و نایسندی را از 
موّمنان بزدایند. 

9- بی‌تردید صله رحم (پیوند با خویشان) و نیکوکاری؛ حساب را 


(1) ابتدای سال در ماههای رومی از فصل خزان اغاز می‌شود, و ماهها به 

این ترتیب قرار دارند: پائیز: ایلول. تشرین اوّل, تشرین آخر, زمستان: 

کانون وله کایون. احو شاه مان ار ممان نان یشان جریران: 

نموز» آب. :9 آبو نصر فارابی آنها را در دو بیت زیر آورده: 

دو تشرین و دو کانون و پس آنگه* شباط و آذر و نیسان ایار است حزیران 

و ات و ایلول* نگه دارش که از من یادگار است 
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شهلنو اسان کنم هار کاهان حفظ تمایوت یبا شراورا بان اه رجه 6 
به آنان احسان کنید. هر چند با سلام و جوابی نیکو باشد. 

0- سفیان نوری گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض 

کردم: مرا به مطلبی سفارش فرما که پس از شما آن را نگاه دارم 

فرمود: آیا نگه میداری ای سفیان؟ گفتم: آری؛ ای زاده دخت پیامبر, 

فرمود: ای سفیان. فرد دروغگو مردانگی ندارد. و حسود راحتی, و پادشاه 

برادری, و متکیُر دوست و رفیقی ندارد. و بداخلاق اقائی و شرف. سپس 

لب فرو بست. گفتم: ای زاده دخت پیامبر برای من بیفزای! فرمود: ای 

سفیان, به خدا اعتماد کن تا عارف شوی, و بدان چه روزیت ساخته خشنود 


باش تا توانگر و بی‌نیاز گردی, همان طور که با تو رفتار می‌کنند با مردم 
رفتار کن تا ایمانت افزون گردد. و با فرد بدکار دوستی و رفاقت مکن تا از 
بدکارپهایش بتو بیاموزد, و با خدا ترسان مشورت کن, سپس لب فرو 
گفتم: ای زاده دخت پیامبر برای من بیفزای! فرمود: هر کس که خواهان 
عزتی است بی‌قدرت ,و سلطه, و لشکری است بی‌یاور, و مهابتی است 
تی‌ها [ن؛ پس باید از ذلت گناه و معصیت به عرّت طاعت و فرمانبرداری 
کوچ کند. سپس سکوت کرد. پس گفتم: ای زاده دخت پیامبر برای من 
بیفزای! فرمود: ای سفیان پدرم مرا به سه چیز سفارش کرده و از سه 
چیز باز داشت. و اما سفارشات پدرم این بود: : 1- ای فرزندم, هر کس با 
دوست بد نشیند سالم نماند, 2- و هر کس گفتارش را کنترل نکند پشیمان 
و نادم گردد, 3- و هر کس به مکانهای بدنام رود مثهم گردد, گفتم: ای زاده 
دخت پیامبر پس آن سه چیز که شما را از آنها نهی کرد کدام است؟ 
فرمود: مرا از رفاقت با کسی که بر نعمت حسادت کند, و در گرفتاری 
شماتت نماید, يا نیز از درستی با فرد سخن چین بازداشت. 

61 1- شش چیز در هیچ مومنی نیست: 1- سختگیری, 2- کم خیری و بخل. 
3- حسادت, 4- لجبازی, 5- دوو‌کونی/ 6- و ستمکاری 

2- فرد مومن میان دو بیم است: 1- گناه ۱ خدا در 
باره‌اش چه می‌کند. 2- و عمر باقیمانده که نمیداند در چه مهلکه‌هائتی 
خواهد افتاد. ۲ 

پس او هیچ شبی را به صبح, و روزی را به شام نرساند جز انکه ترسان و 
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3- هر کس که به قوت و روزی اندک رضا دهد [در عوض] خداوند نیز 
عمل اندک او را بپذیرد, و هر کس که به اندک حلال رضا دهد و خشنود 
شنود مخارخش سبک: کشته: و کب و در آمدتن بای و از درماندگی. و 
عجز و ناتوانی خارج شود. 

4- سفیان ثوری گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و گفتم: ای 
زاده دخت پیامبر چگونه شب را به صبح رساندی؟ فرمود: بخدا سوگند با 
حال حزن و اندوه! و دلی مشغول! عرض کردم: چه چیز شما را محزون و 
دلتان را مشغول ساخته؟ 

فرمود: ای وری, هر کس که دین پاک و خالص خدا در دلش جای گیرد او 
را از غیر باز دارد, ای ثوری, دنیا چیست؟ و به فردايش چه امیدی است؟ 
آبا دنیا جز لقمه‌ای است که خوردی, و جامه‌ای که پوشیدی, و مرکبی که 
سوارش شدی؟! بدرستی که اهل ایمان نه بدنیا آرامند و نه از فرا رسیدن 
آخرت آسوده خاطر, دنیا سرای نیستی و فناء و اخرت منزل و محل قرار 


است. اهل دنیا غافلند و بی‌خبر. تقوا پیشه‌گان و خداترسان کم‌خرج‌ترین 
اهل دنیا و پر سودترین ايشانند, اگر از یاد بری بیادت آوز نا وزان پس 
آگاهت سازند, بدین سرا چنان بار افکن که گوبا ان اند کوخی,با ان زا 
مالی پندار که در خواب بدست اورده‌ای و چون بیدار شدی چیزی در دست 
نبینی, چه بسیار حریص بر چیزی که چون بدان رسید بدبخت شد., و چه 
بسیار فرد بی‌اعتنای به چیزی که چون به آن رسید بدان خوشبخت گشت. 
5- از آن حضرت علیه السلام سوال شد: دلیل بر خدای یگانه چیست؟ 
فرمود: 

آن نیازی که در تمام مردم است. 

6- هرگز مقمن نشوید تا زمانی که بلا را نعمت؛ و رفاه را مصیبت 
شمارید. 

7- چهار هزار درهم (سکه نقره) مال است, و دوازده هزار درهم گنج و 
اندوخته. و از راه حلال بیست هزار درهم گرد نیاید. ۵ آن: کتین که ستی 
هزار درهم دارد هلاک است. و هر کس که صد هزار درهم داشته باشد از 
شیعیان ما بحساب نیاید. 

59- از درستی یقین فرد مسلمان همین بس که مردم را با خشم خدا 
خشنود نسازد. و به روزی و قوتی که خدا داده ستايش نکند. و چون 
روزیش نساخت 
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دیگران را ملامت نکند, , که روزی او را نه حرص ازمند بسویش جلب کند, و 
نه تفه بدخواه آن را باز گرداند, و اگر هر یک از شما از روزیسش 
| 
درک خواهد کرد. 

9- شیعه ما کسی است که نه صدایش از گوشش بگذرد (یعنی: آهسته 
صحبت می‌کند و همین نشان از نرمخوئی او دارد) و دشمنیش از بدنش 
(یعنی: تنها تن خود را به رنج اندازد نه دیگران را), نه اشکارا ما را تعریف 
کند (تا کینه مخالفین را برانگیزد) و نه با دشمن ما دوستی نماید, و نه با 
دوست ما ستيزه, و نه با عیبجویان ما همنشینی. مهزم «1» به آن حضرت 
علیه السّلام گفت: پس با این شیعه‌نماها چه کنم؟ 

فرمود: ازمایش (جدا نمودن خوب از بد), و امتحان و نزول بلا در میان 
اینها (شیعه‌نماها) است. اری ایشانند که دچار قحطیهای نابودکننده و 
طاعونهای کشنده و اختلافاتی شوند که متفژقشان سازد. شیعه ما کسی 
است که نه همچون سگ زوزه کشد, و نه چون کلاغ طمع ورزد, نه [از 
دشمن ما] چیزی خواهد, هر چند از گرسنگی بمیرد. گفتم: اینان را کجا 
جویم؟! فرمود: در اطراف زمین, ایشان از زندگی آسوده و راحتی 
برخوردارند, و خانه بدوشند (یعنی: در یی جا سکونت ندارند) نه در حضور 


شناخته شوند و نه در غیاب جویا رد تن ور تم روز و نی عیادت. و چون 
خواستگاری کنند جواب رذشان دهند» شیعیان ما چون زشتی و نایسندی 
بینند زبان به اعتراض گشایند, و چون فرد نادانی ایشان را [به سخنی 
ناروا] مخاطب سازد, سخنی مسالمت ای [یا سلام ] گویند, و چون فرد 
حاجتمندی از ایشان به آنان پناه برد بدو رحم کنند, شیعیان ما هنگام مرگ 
حزن و آندوهی ندارند. و اگر چه شهرهاشان از هم دور است ولی دلهاشان 
0۵ هر کس که خواهد خدا| عمرش را دراز کند باید کارش را درست 
ی و هر کس می‌خواهد بار گناهش را سبک سازد باید پرده حیایش 
را درافک ۲ 

و هر کس خواهد بلند آوازه گردد عقیده‌اش را مخفی نماید. 

1- سه خصلت از دشوارترین اعمال بنده بحساب اید؛ 1- انصاف فرد 


(1) ظاهرا او ابن ابی بردة الاسدی, از اصحاب امام صادق و کاظم علیهما 
السلام است. 
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مومن از جانب خودش, 2- و برابری ادمی با برادرش, 3- و در هر حال بیاد 
خدا.بودن. از ان حضرت. علیه. السلام: بزسیدم شد: در هر حال بیاد خدا 
بودن چه معنائی دارد؟ فرمود: یعنی زمانی که قصد انجام گناهی دارد خدا 
را باد می‌کند, و در نتیجه خدا میان او و گناه جدائی می‌افکند. 

2 در قران همزه زائد است «1» 173- زنهار! بپرهیز از شوخی که 
دشمنی اور است. و کینه ببار ارد. و شوخی؛ خود ناسزای کوچک است. 
4- حسن بن راشد «2» گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه 
گرفتار مصیبتی شدی به هیچ یک از مخالفان شکوه مکن, بلکه به برادران 
همکیشت بگو, که این هرگز عاری از یکی از چهار نتیجه نیست: با با پول, 
یا با اعتبار و مقام, يا با دعا و يا در پرتو مشورت مشکلت حل شود. (یعنی: 
یا مشکلت را با پول حل کند. یا توسط اعتبارش تو را پاری می‌دهد, یا در 
حقت دعا نموده و مستجاب هی تون وربا نوی برسه متتنورت. با اه احاهی: 
می‌یابی) 175- مبادا دوره گرد بازار شوی. و عهده‌دار خرید چیزهای جزتئّی 
نیز مشو. 

که برای فرد خانواده‌دار و متدین نایسند و زشت است که خرید چیزهای 
ناقابل را خود بعهده گیرد جز در سه چیز: خرید زمین, و برده, و شتر. 

6- لب به سخن یاوه و گزاف مگشا, ۹ ۱ 2 ۷ 
تا ی کر سخن درست 
مفیدی را بیجا گوید و به زحمت افتد. زنهار! مبادا با فرد بی‌عقل يا بردبار 
ستیز و مجادله کنی, که فرد بردبار بر تو چیره شود و بی‌عقل خوار و 


زبونت سازد. در غیاب برادرت از او آن طور تعریف کن که مایلی وقتی 
نبودی تو را یاد کند. که بی‌شک این خود کاری است. فعل. و عملت همچون 
کسی بااشد که می‌داند با احسان نمودن پاداش بیند و با ارتکاب جرم 


مجازات گردد. 


11 تتضت ای فطلت بو مستوط دز لد 7 کتاست یهار الاتمار صن 
4 آمده است. 

2 اهر داد افتحات انامه ‌ضاوفی کالم سا ا تام اس 
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7- یونس «1» به امام صادق علیه السْلام گفت: بی‌شک آن دوستی و 
ولایتی که نسبت به شما دارم؛ و ان مقدار که خدا از حقّ شما مرا آگاه 
ساخته در نزد من محبوبتر از سرتاسر دنیا است! پونس گوید: [پس از 
اتمام این کلام ] در چهره آن حضرت علیه السلام آنار خشم و عضب را 
یافتم؛ سپس فرمود: : ای یو نس ؛ , قیاست در باره ما بیجا بود دنا و آنچه در 
آن است چیست؟ ابا غیر از رفع شدتی با پرده حیائی است؟ 

و تو در پرتو محبّت ماء برخوردار از زندگی جاودانه شوی. 

8 ای شیعه ال محمد., از ما نیست کسی که هنگام خشم خود را کنترل 
نکند, و با همنشین خوشرفتار نباشد, و با رفیقش مدارا نکند, و با صلحجو 
آل محمّد, تا انجا که توان دارید از خدا پروا کنید و بترسید, و لا حول و لا 
قوّة الا بالله. 

9- یکی از اصحاب امام صادق علیه السّلام بنام عبد الأعلی گوید: در 
شهر مدینه در محفلی بودم که سخن پیرامون بخشش و جود بمیان آمد و 
رسای تور تک ار مان ام اکن مت رای رم سا 
کاش که چنان نبود- و دستش را بهم بست »- [پس از یامی م امام 
صادق علیه السلام به من فرمود: آپا همنشین مردم مدینه می‌شوی؟ 

آری, فرمود: آنچه شنيده‌اي برایم نقل کن؛ من نیز همان ماجرا| را ۳۳ 
گفتم, پس فرمود: وای بر آبودکین! جز این نیست که او همچون پری است 
که باد بپروازش درآورد. سپس افزود: پیامبر فرمود: هر کار نیک و خوب 
نوعی صدقه است. و بهترین صدقه آن است که از سر توانگری باشد 
(یعنی: 

بدون کاستن از حقوق خانواده) و از افراد خانواده‌ات آغاز کن, , و دست بالا 
(دهنده) بهتر از دست پائین (گیرنده) است. و خداوند کسی را بر نگهداری 
قوت لا پموت سرزنش نضف کنزه آپا می‌پندارید که خدا| بخیل است و فکر 
می‌کنید کی ت و از خدا هست ؟! نی‌ شک فرد بخشنده و بزر گوار 


کاه خص رخا عامم الا مس ات 

(2) شاید اشاره‌اش به حضرت صادق علیه السلام بوده که بگوید او عاری 
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الهی را در مواضع خود بیردازد. نه ان کسی که مال را بحرام بدست ارد و 
شا ری کنهان تا دمم ادها ره کت حا را مافات کم در 
حالی که دست به مال ناروا نزده باشم, و هیچ حقی از خدا به من نرسیده 
جز آنکه آن را پرداخت کرده‌ام, و هیچ شبی بر من نگذشته است که خدا را 
در مالم حقّی باشد که آن را نپرداخته باشم. 

0 1- پس از گذشت ایام شیرخوارگی [قانون ] رضاعی نیست «<1» و روزه 
وصل (یعنی: روزه دو روز يا بیشتر بدون افطار) باطل است. و پس از 
رسیدن به بلوغ دیگر یتیمی در کار نیست (یعنی: دوران یتیمی با رسیدن به 
سنْ بلوغ سپری شود) و سکوت روز تا شب روا نیست. پس از فتح مکه 
هجرت دبگر ارزشی:نخواهد ذاشت: و بش از -آمدن به. ذیان اسلام باز کشت 
به بلاد کفر جایز نیست. و پیش از نکاح طلاق بی‌معنا است. و همچنین آزاد 
کردن نندم قیل. از مالی شش آن.و سوه کید با تخر فررند-بدون اخا رسد 
«2» و برده بی‌اذن صاحبش, و زن بدون اجازه شوهرش واقع نشود. و نذر 
در گناه منعقد نخواهد شد, و سوگند به قطع رحم باطل است. 

1- هیچ کس خوشی زندگی را- هر چند اوضاع بر وفق مرادش باشد- جز 
از میان کدورت و مصیبتی بدست نیاورد. و هر کس که فرصت را به امید 
فردائی بهتر از دست دهد زمانه فرصت را از او برباید, که رت 
زنودن رسمنض روز کار آشستت و ادذشت دادن. ان رام وت روش ایام فسباشتن: 
192- احسان؛ زکات نعمت است. و شفاعت؛ زکات مقام و اعتبار. و 
امراض و بیماریها, زکات جسمها, و گذشت؛ زکات پیروزی؛ و هر 3 
زکاتش پرداخت شود یمن از هلاکت است. 

3- و آن حضرت به هنگام مصیبت می گفت: «حمد خدائی را سزاست 
که هضیت را بر شم فران داد م ماس در حور حواونوی است کم ای 
میخواست مصیبتم بیش از این باشد ان می‌شد. و حمد و سیاس خدای را 
بر آنچه خواست بشود و شد». 


(1) یعنی پس از پایان مدّت شیرخوارگی کودک- که تمام شدن دو سال 
است- دیگر رضاع نشر حرمت نخواهد کرد. 

(2) البئه تا وقتی که نان خور پدر است. 
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4- خداوند می‌فرماید: «کسی که شخص سرگردانی را از حیرت نجات 
دهد نامش را «حمید» گذاردم و در بهشت خود جایش دادم. 

185- چون دنیا بمردمی رو کند خوبیهای دیحران را نیز بر تن آنان پوشانند, 
و چون دنیا روی از آنان برتابد خوبیهای خودشان هم از آنان ربوده شود. 

6 [- - دختران حسنه می‌باشند و پسران نعمت. حسنه پاداش گیرد. و نعمت 
بازخواست گردد. 


اشاره 


و از امام کاظم, امین, ابو ابراهیم, آبو الحسن موسی بن جعفر علیهما 
السْلام مطالبی طولانی در زمینه‌های: پند. حکمت., زهد و امثال آن روایت 


ند . 


سفارشات امام کاظم علیه السّلام به هشام, و تعریف او از «عقل» 


بی‌شک خداوند تبارک و تعالی فرد صاحب عقل و فهم را مژده داچه و 
ره وج سس عباد* آلفین یَستَمغُون افو قبیغُون اخستة أولیک الْذی 
هَداهمٌ اللهةَ و اولتّک ه مخ آولوا الالباب: «پس بندگان مرا مزژده دم آنان که 
سخن را می‌ شنوند و بهترین آن را پیروی می کنند, اینانند کسانی که خداوند 
راهشان نموده, و ایشانند خردمندان- زمر: 17, 18». 

ای هشام بن حکم «1» بدرستی که خداوند عزیز و جلیل توشط عقل؛ هر 
حجّتی را بر مردم تمام کرده, و با بیان بدیشان رسانده. و توسط برهان به 
خداوندی خود رهنمونشان ساخته و بو ربوبلت خود دلالتشان نمودهم و 
فرموده: و هکم ال واجذ لا الة الا هو الرَخْمنْ اللَجیم* ان فی حَلْقٍ 
السَماواتِ و الأرْض و اتلاف الیل و اللّهار- الی قوله:- لأیاتِ لقَوّم بَعقلونَ: 
«و خدای شما خدائّی اشت بمانهر 0 دای جز او نیست؛ حادم است و 
مهربان* همان فز آفویتتن آسمانها رفن ۵ اه و و تشد ت آنجا 
که فرموده:- نشانه‌هائتی است برای مردمی که عقل و خرد را به کار برند- 
بقره: 163 و 164». 


(1) او از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السَّلام بوده و فردی 
موثق و مورد اعتماد است. که در مدع او روایات بسیاری از آن دو امام 
نژ جوا روایت شده؛ او مردی حاضر جواب؛ و در علم کلام بسیار حاذق و 
0 و به سال 179 در کوفه وفات یافته است. 
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ای هشام, خداوند اینها را دلیلی بر شناسایئی خود قرار داده که بی‌شک آنها 
را مدبری است. و فرموده: و سَکرّ لک ال و اهر و السُمُسَّ و القَمَرّ و 
جوم و مسخراث بأمره ان فی ذلک لایات لقَوّمٍ 0 «و شب و روز و 
۱ 2 
همأنا در آن نشانه‌هاست برای ,ٍمردمی_ که خرد را به کار می‌بندند- ِ 
2 و فرموده: حم* و الکتاب الْمْیین" انا جقلناة رانا ربا للم تغة 
«حاءء میم* تتتو کتد یه [ این ] کتاب روشن 5 
قرآنی به زبان تازی فرو فرستادیم, باشد که شما به خرد دریابید- زخرف: 
1 تا 3»» و باز فرموده: ٍ و من آیاته بُرِیکَمْ الق حوفاً طمعاً یترّل من 
التصا :ها ء فیعیی به الار مج جفد مونها ان فی ذلک لیات لقَوّمٍ 7 و 
اد شا تدهای آه آتست که رن رسای سم (ا مشاحران دم احقاظ 
کنند) و امید ( تا مایه امید کشاورزان باشد) به شما شما می‌نماید؛ و از آسمان 
۳۳ فرو می‌فرستد تا زمین ۳9 ۲ آن زنده کند؛ همانا در آن 


برای مردمی که خرد را کار بندند نشانه‌هاست- روم: 24». 
ای هشام, سیس خردمندان را اندرز داده و به اخرت تشویق نموده, و 
فرموده: ِ 
و ما الحياة الّیا الا تیث و هو و تلا الاخِرَه یر للذین تون آ قلا 
ن. 
«و زندگی این جهان بیش از سرگرمی و بازیچه نیست, و هر آینه سرای 
وانستین. -ترای انان. که پرهتز کاری. کنند: بوتر 1 حون زار کار 
نمی‌بندید . آنعام؛ 32« و باز تا ِ اویيتَمٌ من شی ء قمتاع الحیاة 
الصا 5 زین 3 ما عفد ال عَنر خیر 5 آبقی | فلا تعفلون: «آنچه به شما داده 
فده کالای زندکانی, دنا و آرایش: آن«اشت: و آنچه نزد خدا است بهتر و 
پایدازی اسان ری کار نمی‌بندید؟- قصص: 60». 
ای هشام, سپس هواپرستان ظ بیم عذاب, داده و فرموده: وم متا 
الاخرین* و کم لت ون عَلیَهم مه مضتحنن * ۶ تاللیل | فلا تعقلون: 0 38 
دیگران را هلاک ساختیم* و هر اه شما [ای قریش ] بامدادان بر [ویرانه] 
آن و دزد ۳ و شامگاهان نیز» آپا خرد را به کار نمی‌بندید ؟- صافات: 136 
تا 138». 
ای هشام, سپس همراه بودن عقل با علم و آگاهي را بیان داشته, آنجا که 
فر موده: ی الاعتال رس تطربها لاس چا ععقایا الا العالُون: «و این مثلها 
را برای مردم می‌زنیم. و جز دانایان آنها را درنمی‌یا بند- عنکبوت: 43». 
ای هشام. سپس همراه بودن عقل با علم و آگاهی را بیان داشته, آنجا که 
فر موده: یلک الأمْنال تط تصْربها لاس و ما بعقلها الا العالمون: و این مثلها 
را برای مردم می‌زنیم. و جز دانایان آنها را در تم با بات عنکبوت: 43». 
ای هشام, سپس بی‌خرداٍن را ۰ سرزنش ‌نموده, آنجا که _فرموده: و |ذا قیل 
لفم ایعوا فا انزل اللة قالوا بل سع ما الفیتا علیه اباغتا اع لو کان اباذهم لا 
یعقلون سین 
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و یِهْتَذون: «و چون به آنان (مشرکان) گفته شود که از آنچه خدا فرو 
فرستاده پیروی کنید, گویند: بلکه از آنچه پدران خویش را 0 یافته‌ایم 
پیروی می‌کنیم؛ آیا [از آنان پیروی می‌کنند] هر چند که پدرانشان چیزی 
نمی فهمید ند و راه یافته نبودند؟!- بفره: 170», و باز فر مود: ن سر 
الاب عِلد اللّه الصٌَ البْکمْ الذین لا یَعَْلُوَّ: «همانا بدترین جنبندگان به 
نزد خداوند, کران‌پو گنگانند که خرد را به کار نمی‌بندند- انفالی: 22 ,و باز 
فرمودم: ,و لین سَألتَهُم مر من حلَقَ السّماواتِ و الأرَضَ لیِقولْنٍ ال قُل الحَمَذ 
له بل أکترَهَم لا بقلَون: ‏ «و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین 
را بیافرید؟ هر آینه گویند: خدا, بگو: سپاس و ستایش خدای راست؛ بلکه 
بیشترشان نمی‌دانند!- لقمان: 25». 


سس سرزنش و دم خود را متوجه اکنریت و عمعیت بسیار نموده, آنجا که 
فرموده: و ان نطع آکتر 2 ۲ من فی الأرْض بضلوک عَن سییل اللّه: «و اگر 
۳52 0 تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد- انعام: 
6 و باز فرموده: و لعِنّ اَكتَرَمم لا یعْلمُونَّ: «ولی بیشترینشان 
نمی‌دانند- انعام : 37>*, و اکثریت ایشان بی‌ شعو ند. 

ای هشام یبسن به ستودن کم و اندک پرداخته, آنجا که فرموده: قَلیل 
من عبادی الشکوژٌ: «و اندکی از بندگانم سپاسگزار داتفنده سا 3,» و 
باز فر موده: ۳ 7 
و قلیل ما همْ: «و ایشان اندکند- ص: 24». و باز فرموده: و ما أَمَن مَعَةهٌ 
قلیل: «و جز اندکی با او ایمان نیاوردند- هود: 40». 

ای هشام. سپس آخداوند] از خردمندان, به نیکوترین و یاد موده و به 
بهنرپن زیور |راسته, آنجا که 0 یوْیی, الحکمَة من پشاء و من یوت 
الحعمَء فقد دامن حَیْراً کر 2 ها تدکد [ ولد الالباب: «به هر کس که 
خواهد حکمت را ارزانی کر را که حکمت دهند براستی که 


او را نیکیهای بسیار داده‌اند, و جز خردمندان توجّه نکنند و پند نگیرند- بقره: 


۱: 


۰09 
ای هشام براستی خدا می‌فرماید: ان فی ذیک آذکری من کان له قَلثْ- 
ق: 30»: 


«هر آینه در این [سخن گفته شده] یادآوری و تذکُری است پرای آنکه لو را 
3 باشد» یعلی. : او را عقل باشد, و نیز فرموده: لَقَذ آتیْنا آنفان الحکمة: 
«و هر آیتة لفمان را حکمت دادیم- لقمان: 1« یعنی: بدو فهم و عقل 
دادیم. 

ای هشام. لقمان به پسرش گفت: «تسلیم حقق باش و حق را گردن بنه تا 
عاقلترین مردم باشی, پسر عزیزم! همان سرای دنیا دریائی است زرف و 
مردمان بسیاری در آن غرقه شده‌اند. پس باید کشتی تو در اين دریا تقوای 
الهی باشد و بارش ایمان, و بادبانش توکل, و ناخدايش عقل, راهنمایش 
ای هشام. هر چیزی علامتی دارد, و علام خردمند اندیشیدن است, و 
علامت اندیشیدن خاموشی است. و هر چیزی مرکبی دارد. و مرکب 
خردمند تواضع است. و در نادانی و جهل نو همین بس که مرتکب امور 
ممنوع و حرام شوی! ای هشام, اگر بدست تو گردوئی باشد و مردمان 
گویند: مروارید است: آاين سخن ] تو را هیچ سود ندهد. و تو خود می‌دانی 
که آن گردو است, و اگر بدستت مروارید باشد و گویندش: گکردو است 
[این سخن] بتو زیانی نرساند, و تو خود میدانی که ان مروارید است. 


ای هشام, خداوند انبیاء و رسولان خود را به سوی مردمان ارسال نداشت 
جز بدین خاطر که از جانب خدا عقل و خرد را برگیرند, بنا بر اين [در 
دعوت الهی] پذیرش هر بنده‌ای نیکوتر باشد معرفتش بخدا نیکوتر است, و 
هر کس که به فرمان الهی اگاهتر باشد عاقلتر است, و عاقلترین ایشان از 
بالاترین درجه در دنیا و آخرت برخوردار است. 

ای هشام.ر هیچ بنده‌ای نیست جز آنکه فرشته‌ای گیرنده موی پیشانی 
اوست, و ان بنده برای خدا| تواضع نکند جز آنکه آن فر شته بالایش برد و 
هرگز بر خدا تکبُر نورزد جز آنکه آن فرشته او را پست کند. 

ای هشام. همانا خداوند را بر بندگان دو حجت است: 1- حجّت ظاهری, 2- 
حچجّت باطنی, و اما حجت ظاهری که رسولانند و انبیاء و امامان, و اما 
حچّت باطنی, که عقل و خرد است. 

ای هشام. همانا خردمند کسی است که نه حلال او را از شکر و سپاس باز 
دارد, و نه حرام بر صبرش چیره گردد. 

ایشا هر کش شهب را ترس خن خساط دنه اند ان ات که 
هوس خود را بر نابودی عقلش کمک کرده: 1- ی 
اندیشه‌اش را با آرزوهای درازش تاریک سازد. 2- و کسی که شگفتیهای 
حکمتش را با سخنان یاوه و گزاف نابود کند, دد و آن کس که تور تغیرنشن 
را با شهوات نفسش خاموش سازد, گویا هوی و هوس خود را بر نابودی 
خردش کمک رسانده. و هر کس که عقل و خردش را نابود کند با این کار 
دین و دنیای خود را تباه ساخته 
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است. 

ای هشام, چگونه کردارت نزد خدا پاک باشتت-ها: آنکه دل از فرمان 
پروردگارت بازداشته باشی و بر علیه عقلت به طاعت هوست رفته 
باشی؟! ای هشام, شکیبائتی بر تنهائی علامت نیروی عقل است. هر کس 
که عقل و خردش به درجه‌ای رسید که شایسته دریافت علوم الهی گشت 
از اهل دنیا و دنیایرستان کناره گیرد. و بدان چه نزد خداست بپردازد, 
خداوند مونس او در وحشت., و يار و یاورش در تنهائی باشد. و موجب 
توانگری و عرّت او هنگام فقر و بی‌کسی گردد. 

ای هشام. مردم برای طاعت خداوند افریده شدند, و هیچ نجاتی جز به 
طاعت او مقژر نیست. و طاعت علم است و آگاهی, و دانش با آموزش 
تذسیت آید و آموزش توسط عقل و خرد محکم و استوار گردد. و دانش جز 
با ۱ 
ای هشام؛ عمل اندی از فرد عاقل مقبول است و چند برابر و عمل بسیا 

از جاهل مردود است و ناپذیرفته ای هشام؛ براستی فرد عاقل به ندک از 
دنیا که همراه حکمت باشد راضی و خوشنود است. ولی به کون حکیت 


که همراه دنیا باشد راضی نشود. و بدین خاطر تجارت ایشان سود دهد و 
فایده بخشد. 

ای هشام؛ اگر آنچه در حدٌ کفایت است بی‌نیازت سازد؛ کمترین چیز دنیا 
کفایتت خواهد کرد, و چنانچه حدٌ کفایت تو را بی‌نیاز نسازد [دیگر] هیچ چیز 
دنیا تو را بی‌نیاز نخواهد ساخت. 

ای هشام, همانا خردمندان زیاده بر احتیاج دنیا را کنار نهادند تا چه رسد به 
گناهان. با اينکه ترک دنیا فضیلت است و ترک گناه لازم. ۲ 

ای هشام؛ براستی خردمندان چشم از دنیا پوشیدند و دیده به اخرت 
دوختند, زیرا دریافتند که دنیا؛ خواهانی است خواسته شده, و اخرت هم 
خواهان است و هم خواسته شده «1», در نتیجه هر کس که خواهان آخرت 
باشد, بهره خود را بطور 


(1) علامه مجلسی- رحمه الله- گوید: دنیاخواهان آدمی است تا که روزی 
مقذر را به او برساند, و خواسته شده است برای حریصی که بیش از 
رورت حاسمت خوا ند و اخرت خواهان آدفی است تا اه را به زمان مر کش 
برساند, و خواسته شده برای کسی باشد که با کردار شایسته در پی 
رسیدن به سعادت آخرت است. 
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کامل از دنیا برگیرد. | باشد؛ آخرت او را طلب کند 
و مرگش فرا رسد, و هر دو سرا؛ هم دنیا و هم آخرتش را بر او تباه سازد. 
ای هشام؛ هر کس که جویای بی‌نیازی بدون مال است. و آسودگی دل از 
حسادت. و سلامتی دین, باید با زاری و التماس از درگام خدا بخواهد که 
خردش رابه کمال رساند, زیرا هر کس که می‌اندیشد؛ در حذ رفع احتیاج 
قناعت می‌ورزد, و کسی که این گونه باشد بی‌نیاز و توانگر شود, و کسی 
که بدین حذ نساخت و قناعت نکرد هر گز توانگری را در نیابد 

ای هشام؛ براستی خدای جلیل و عزیز حکایت از مردمی صالح فرمود که 
ایشان, گفتند: ربا لا ترغ قلوبنا بغْد |ذ هد تنا و هِب لنا من لذنک رَحْمَء انک 
آئت الوَمَانْ: 0 دلهای ما زا پس از انکه هدایتمان کردی- 
منحرف مساز, و ما را از کرمت بخششی فرما, که توئی بسیار بخشنده- 
ال را 6» و اين گفتار وقتی بود که دریافتند دلها منحرف می‌گردد و 
به کوری و گمراهی مي‌گراید, همانا هیچ کس تا از خداوند عقل و خرد نیابد 
از او هراس نکند, از کش مار خانت او خرد نیافت [هر گز ] دلش بر 
درک و شناختی ثابت که بینایش سازد و حقیقتش را در آن دریابد استوار و 
محکم نگردد. و هیچ کس این گونه نشود جز فردی که گفتارش 

تصدیق‌کننده کردارش باشد, و باطنش موافق و سازگار ظاهرش. زیرا که 
خداوند بر عقل- که در باطن است و پنهان- جز ظاهری که از آن حکایت 


کند هیچ دلیل و گواهی قرار نداده است. 

اشامت اسر اشوین عبت الا شکان ی ی وا وید با ی 
برتر و بهتر از عقل و خرد پرستش نشود 2 عفن و خرد هیچ کس به 
کمال نرسد تا در او چند خصلت مختلف باشد: دیگران از کفر و شرارت او 
در امان باشند, و به هدایت و خیرش امیدوار, و زیادی مالش بخشش شود 
و گفتار زائدش برکنار, بهره‌اش از دنیا کفاف و گذران زندگی است, و هی 
کان ات تخضیل علم و دار ی نووو ولتت با دا زیر شاه تا ار 
او دوست دارد. و به تواضع بیش از شرافت مایل است. احسان اندک 
دیگران را بسیار شمارد و احسان بسیار خود را اندک. و تمام مردم را بهتر 
از خود بیند و خود را پست‌ترین ایشان, و اين پایان و انجام کار است «2» 


(1) یعنی: تفکر برترین عبادت است. و مراد از عقل؛ معرفت ذات خدا و 
صفات او است. 

(2) یعنی: رعایت این صفات موجب به کمال انسان و کامل شدن عقلش 
هف کردد: 
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ای هشام؛ به احمقان حکمت نیاموزید که بدان ستم نموده‌اید, و ان را از 
اهلش باز ندارید که در حق ایشان ظلم کرده‌اید. 

ای هشام؛ٍ آن کس که زبانش راستگوست عملش پاک و نیکوست و آن 
کس که نیّتش پاک باشد روزیش افزون شود و آن کس که با برادران و 
خانواده‌اش بخوبی برخورد کند عمرش طولانی گردد. ۲ 

ای هشام؛ همان طور که [دنیایرستان] حکمت را برای شما واگذاشتند, 
شما نیز دنیا را ترایق انان؛واکذارید. 

ای هشام؛ آن کس که مردانگی ندارد دین ندارد, و آن کس که عاری از 
مردانگی است عقل ندارد, و با ارزشترین مردم کسی است که دنا را 
برای خود هیچ مقام و منزلتی نداند, هان! بتحقیق برای بدنهای شما بها و 
قیمتی جز بهشت نیست. پس آن را جز به بهشت مفروشید. 

ای هشام؛ براستی امیر المومنین علیه السلام مکژر می‌فرمود: «نشستن 
در صدر مجلس تنها سزاوار مردی است که دارای سه خصلت باشد: 1- 
چون سوال شود پاسخ گوید, 2 و چون همگان از کلام عاجز شدند او سخن 
کمیده دموا ری ازانه کید کم به مضاحت همان باشتدی. .تا بر این 
شخصی که این صفات را ندارد و در صدر مجلس نشیند احمق ار و 
حسن بن علی علیهما السلام فرموده: 

«نیازهای خود را از اهل آن بخواهید. پرسیده شد: ای زاده پیامبر. اهل آن 
کیانند؟ 

فرمود: کسانی که خداوند در کتابش وصف کرده و یادشان نموده, آنجا که 


فرموده: اتّما یِتَدَکرٌ آولوا الألباب: «تنها صاحبدلان پند می‌پذیرند- زمر: 9», 
و ایشان خردمندانند». و علی بن الحسین علیهما الشلام فرموده: 
«همنشینی با خوبان صلاح انگیز است. و همنشینی با دانشمندان موجب 
زیاد شدن عقل و خرد. و فرمانبردن از حاکمان دادگر کمال عرّت است, و 
بسیار نمودن مال از راه کسب و کار نشانه کمال مردانگی. و راهنمائی 
مشورت‌کننده ادای حق نعمت است. و خودداری از ازار نشانه کمال عقل 
بوده و موجب اسایش تن در دنیا و آخرت است. 

ای هشام؛ فرد خردمند با کسی که می‌ترسد او را تکذیب کند سخن نگوید, 
و نه به کسی که از دریغش نگران است تقاضا کند و نه آنچه را نتواند بجا 
آورد وعده دهد. و نه_بدان چه در امیدواریش سرزنش شود دل بندد, و نه 
بکاری که بترسد در آن درمانده و عاجز شود اقدام کند. و امیر المومنین 
علیه السلام مکژر به یاران خود سفارش می‌کرد و می‌فرمود: «شما را به 
ترس از خدا در نهان و اشکار سفارش می‌کنم. و 
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نیز به رعایت انصاف در خشنودی و غضب, و به کسب [دنیز و آخرت] در 
فقر و توانگری, و به پیوند با کسی که از شما 0 
کس که به شما ستم کرده. و به بخشش به انکه از شما دریغ داشته. و باید 
دیده شما عبرت انگیز باشد, و سکوتتان انديشه, و گفتارتان ذکر, و طبع و 
سرشتتان سخاوت, زیرا هیچ فرد بخیلی به بهشت نرود. همچنان که هیچ 
فرد با سخاوتی به دوزخ در نیاید 

ای هشام؛ خدا آن بنده را رحمت کند که از خدا آنچنان که باید شرم کند. 
تمام اجزای سر- از چشم و گوش و زبان- را از محژمات محفوظ دارد, 
نیز شکم را از آب و خوراک حرام. و مرگ و پوسیده شدن را بیاد آورد, 
نت جهان دارای مشکلات است و دوزخ دارای لذّات 
شهوات (یعنی: بهشت قرین مشکلات و ناملایمات_ است و دوزخ قرین 
لذات و شهوات) ای هشام؛ هر کس که از تعرض به آبروی مردم خودداری 
کند؛ خداوند نیز در روز قیامت از کیفر گناه او درگذرد. و هر کس که خشم 
خود را از مردم باز داردر خدا نیز بروز رستاخیز خشم خود را از او باز دارد. 
ای هشام؛ فرد عاقل هرگز دروغ نگوید, اگر چه مطابق میلش باشد. 

ای هشام؛ در کیکیته لاف شعسیر رشوا. خدا هل الله غلیه.ی هسام 
۳ 

«گستاخ‌ترین مردم بر خدا کسی است که غیر زننده خود را قصد زدن کند, 
و جز قاتل خود را بخواهد بکشد, و هر کس که خود را به غیر مولایش 
وابسته کند به انچه خدا| بر رسولش محمد نازل کرده کافر است. و هر 
کس که بدعتی گزارد. يا به بدعتی تن دهد. يا بدعت‌گذار را آزاد گذارد و 
هیچ مخالفتی هم با او نکند, خداوند بروز رستاخیز از او نه توبه‌ای پذیرد و 


9 
و 
و 
و 


نه فدیه‌ای قبول کند ای هشام؛ بهترین وسیله تقژب بنده به خدا پس از 
تتاحت اه مار اس ه احسان به بدر م‌عادرگه احتیاب: از ضفت حساوت 
و خودبینی و فخر فروشی. ر 

ای هشام؛ در پی اصلاح روزگاری باش که در پیش داری, پس نظر کن که 
آن چه روزی خواهد بود, و پاسخی برایش مهیٌّا کن! زیرا که بی‌شک تو 
بازداشت شوی و موّاخذه گردی. و از روزگاران گذشته و مردمانش پند 
گیر, که براستی روزگار خود طولانی است و [اما برای شخص] محدود و 
کوتاه. پس آن گونه عمل کن که گوتی پاداش کردارت را می‌بینی تا طمعت 
در آن افزون گردد. و دانش را از خدا (کتاب خدا و سثت رسولش) دریافت 
دار. تفن تغییرات و دگرگونیهای روزگار و حالات زمانه نظاره کن, زیرا از 
دنیا آنچه آید همانی است که رفته و 
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کته سس از ان دون و ,رت کر لین ین الکسیت علییسا الطلام 
فرموده: «براستی هر آنچه ِِِ در شرق ورف زمین بر آن تابیده, از 
دریا و خشکی, و دشت و کوه ان,. همه بنزد دوستی از دوستان خدا و 
عارفان بحق او همچون باز گشت سایه است. سیس فرمود: آیا مرد 
آزاده‌ای نیست که این پس مانده- یعنی دنیا- را برای اهلش واگذارد؟! که 
بهای جان شما جز بهشت نیست. آن را بغیر آن مفروشید, زیرا هر کس که 
از خداوند تنها به [برخورداری از] دنیا خشنود شود به چیز بی‌ارزش و پستی 
رضایت داده است. ۲ 

ای هشام. همه مردم ستارگان را می‌نگرند ولی با آنها راه نيابند مگر کسی 
که مجاری و منازلشان را بشناسد. و شما نیز حکمت را میخوانید ولی هیچ 
یک بدان هدایت نشوید مگر کسی که به آن عمل کند, ای هشام؛ مسیح 
علیه, السلام. بر جواریون. کفت* .ند بان بدا تطول فامت. خزرها شما «ا 
می‌ترساند, و خار و سختی بالا رفتن آن را بیاد می‌آورید اما خوبی میوه و 
فاص را فرا وین هیک ین وه کته کان ارت «ارسو 
کت آو رید و راهش بر شما طول و دراز | در حالی که نعمت و 
شکوفه و میوه‌هایش را که بدانها میرسید از یاد میبرید! بندگان بد! گندم را 
تمیز و پاکیزه سازید و آردش را خوب نرم کنید تا طعمش را دریابید و از 
خوردنش لذّت برید. همچنان ایمان را پاک ساخته و تکمیل کنید تا شیرینی 
آن را دریافته و از سرانجامش سود برید. بحق می‌گویم: اگر در شبی 
تاریک چراغی را بيابید که با سوخت روغن قطران [که بوئی بد دارد] 
روشنی دهد از نورش بهره برید بی‌انکه بوی بد آن مانعتان شود سیس 
لک 1 
ِِِ و زر رغبتش در ان شما ِ منع 


دوست می‌دارید نرسید. پس در توبه و بازگشت بحقٌ تأخیر مکنید و آن را 
به فردا میندازید که بی‌شک قبل از فردا روز و شبی باقی است, و قضای 
الهی در هر دو آنها جاری است. 
از روی راستی به شما می‌گویم: بتحقیق آن کس که هیچ قرض و وامی از 
مردم بگردن ندارد راحت‌تر و کم غصه‌تر از ز کسی است که بدیشان قرضی 
دارد؛ هر چند که آن را بخوبی پرداخت کند. و نیز هر کس که گناهی نکرده 
آسوده‌تر و کم 
تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 20 
غصّه‌تر از گناهکار است هر چند از سر اخلاص توبه کرده و بازگشته باشد. 
وتی‌شک کناهان کوچک وساخیر از دآفهای تضیطان اشت که آنها را در دیده 
شما ناچیز و اندک جلوه می‌دهد تا اضافه شود و شما را احاطه کند. 
از روی حقّ به شما می‌گویم: بی‌شک مردم در مورد حکمت دو گروهند: 
فردی که آن را استوار و محکم بر زبان جاری سازد و با کردار تأیید و 
و ار 
کردارش آن را تباه می‌سازد. چه دور است فاصله آن دوا! پس خوشا بحال 
علمای با کردار, و وای به حال علمای به زبان و گفتار. ای خطاکاران. 
مساجد پروردگار خود را زیدان تم ی ای دصق وعاه مور 
خانه تقوا قرار دهید, نه آنکه پناهگاه شهوات 
بتحقیق بیتاب‌ترین شما هنگام بلاء ( 
شما بر بلا زاهدترین شما به دنیا می‌باشد. ای خطاکاران, نه چون زاغهای 
ام باشید, و نه مانند روبهان حیله‌گر, و نه گرگهای دغل, و نه مانند 
شیران درنده که با مردم آن کنید که آنها با شکار خود می‌کنند, و دسته‌ای 
را بربايید و گروهی را بفریبید و به گروهی خیانت نمائید! از روی حقّ به 
شما می‌گویم: بدن با ظاهری سالم و باطنی فاسد چه سود دارد و از چه 
شرّی باز می‌دارد؟! و نیز بدنهای مورد پسندتان با قلبهاتی فاسد سودی 
نبخشند! شما را چه سود که ظاهر خود را پاک سازید در حالی که قلبهاتان 
آلوده است, چون غربال مباشید که آرد نرم را بیرون می‌راند و سبوس را 
نگه می‌دارد. شما نیز این گونه‌اید که سخن حکیمانه را از دهان خارج 
می‌سازید در حالی که کینه و نادرستی در سینه‌هایتان باقی است. 
ای دنیا پرستان. شما همچون چراغید که مردمان را نور می‌دهد ولی خود 
شدذت ازدحام] بر زانو نشینید, که بی‌شک خداوند دلهای مرده را به نور 
حکمت جان بخشد. همان طور که زمین خشک و بی‌حاصل را بباران تند 
حیات دهد. 
[پایان سخنان حضرت مسیح علیه السلام, و ادامه سخنان امام کاظم علیه 
السلام به هشام] ای هشام, در انجیل نوشته است: «خوشا بحال انان که 


به هم مهر می‌ورزند, اینان همان کسانند که در روز رستاخیز بحالشان رحم 
شود, خوشا بحال اصلاحگران میان مردم, آنان افراد مقرّب بروز 
رستاخیزند. خوشا بحال پاک دلان, آتان پرهیزگاران روز واپسین‌اند. خوشا 
بحال افراد فروتن و متواضع در دنیا 
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انانند که روز رستاخیز به منابر شاهی صعود کنند». 

ای هشام, کم گوئی حکمت زار کمن است. پس بر شما باد به رعایت 
سکوت. چرا که آن ارامشی است نیکو, و موجب سبک باری و تخفیف گناه. 
درب حلم و بردباری را محکم سازید. که براستی باب ان صبر است. و 
بتحقیق خداوند عزیز و جلیل ان کس را که بیجا بخندد و بی‌هدف ره پوید 
درشمن دارد. و بر زمامدار واجب است که همجون چوپان باشد که نه از 
حال ایشان غافل شود و نه بر آنان بزرگی فروشد و تکبُر ورزد. پس در 
پنهانی از خدا شرم کنید, همچنان که در آشکار خود از مردم شرم 
می‌نمائید. و بدانید که سخن حکیمانه کمشده مومن است. پس بر شما باد 
به [اموزش] علم و دانش پیش از انکه بالا رود, و بالا رفتن علم همان 
غایب شدن عالم از میان شما است (مراد وفات عالم می‌باشد). 

ای اد اسان انش یدای فرا روهار انح ام سا هل سامت 
عالم را بجهت علمش محترم بدار, و از ستیزه نمودن با او اجتناب کن. و 
تایای شا رای تدای مار ول اه نا راو کم تخیر ری 
ساخته و او را تعلیم د0. 

ای هشام؛ بتحقیق [بدان] هر نعمتی که در ادای شکرش سستی نمائی؛ 
همچون گناهی است که بدان بازخواست گردی, و امیر المومنین علیه 
که 
را بوحشت انداخته و زبانشان را فرو بسته, با اینکه سخن سرا و 
خردمندند, ایشان با کردارهای پاک به خدا تقژب جسته و از هم سبقت 
گیرند, و نه عمل بسیار را در برابرش زیاد شمارند. و نه به عمل اندک خود 
راضی شوند, و خود را بد شمارند با اینکه زیرک و نیکوکارند». 

ای هشام؛ شرم و حیا از ایمان است و ایمان موجب بهشت است. و 
بی‌شرمی از خشونت است و خشونت موجب دوزخ است. 

ای هشام؛ سخنگویان سه دسته‌اند: سود برنده» و سالم مانده, و 
هلا ک‌شونده. 

آن کس که سود می‌برد همان ذکر گوی خدا است. و اما آن کس که سالم 
ی فان فرد خاموش و ساکت است. و اما هلاک و نابودشونده کسی است 
که غرق در باطل می‌شود (یعنی: یاوه گوید و گزافه پردازد) بدرستی که 
خداوند بهشت را بر فرد بدزبان بی‌شرم حرام و ممنوع ساخته است؛ همو 
کف اه کون متا هه اراس هد ناگی واه اه ره کر 


خدا| از او راضی باد- پیو سته ۱ 

«ای جوینده دانش بدرستی که این زبان؛ هم کلید خیر است و هم کلید شز, 
بنا بر اين بر زبان خود همچون طلا و نقره‌ات مهر زن (یعنی: آن را بسته 
نگاه دار). 
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ای هشام, چه بد است ان بنده‌ای که دو چهره و دو زیان دارد, برادرش را 
در حضور هت تفای و در غیاب [ با عیبت و بدگوئی] گوشتش را می‌خورد! 
اگر به برادرش چیزی دهند بدو رشک و حسد ورزد و چون گرفتار شود 
تنهایش گذارد. 

پاداش نیکوکاری سریعترین خیر است, و کیفر ستمکاری سریعترین شر. و 
بی‌شک بدترین بنده خدا کسی است که همنشینی با او را بجهت بد زبانیش 
تاستند می‌داری: ابا مردم را عیزی خز .مخضول زبان به دوزخ اندازد؟ از 
خوب بودن مسلمانی هر کس دوری او از سخن یاوه و گزاف است._ 

ای هشام؛ هیچ مردی به مقام اهل ایمان نرسد تا ترسان و امیدوار گردد. و 
ترشانو آمیدوان بحرده تاربرای آنچه .هیر سری بان خه آمید‌داند کان کند 
و عمل نماید. 

ای هشام؛ خداوند جلیل و عزیز فرموده: سوگند به عرّت و جلالم. به بزرگی 
و قدرتم, به شکوه و رفعت مقامم که هیچ بنده‌ای خواست مرا بر هوای 
خود ترجیح ندهد جز آنکه توانگری را در جانش قرار دهم, و تلاشش را در 
اخرت او نهم, و کسب و کارش را کفایت نمایم, و اسمانها و زمین را 
ضامن روزیش سازم, و به سود او در ورای تجارت هر تاجری باشم. 

ای هشام؛ خشم کلید شر و بدی است. و کاملترین افراد موّمن 
خوش‌خلق‌ترین ایشان است. و چون با مردم معاشرت نمودی, اگر میتوانی 
فقط با کسی از ایشان معاشرت نمائی که عطاکننده تو باشی همان کن. 
تام ی تم باص یف ری م‌دار ان مش ان تیار کت ای دی 
خشونت شوم و نامبارک بدرستی که مدارا و نیکوکاری و خوش خلقی 
موجب آبادانی شهرها و افزایش رزق و روزی می‌گردم. 

ای هشام؛ این فرمایش خداوند که فر موده: هل جزاء الاخسان 1 الاحسان: 
«آیا پاداش نیکوکاری جز نیکی کردن است؟- الحمن: 60« در هر فرد 
موّمن و کافر, و نیکوکار و تبهکاری جاری است. هر کس که احسانی به او 
شود باید تلافی و جبران کند, تلافی این نیست که مانند همان احسان او را 
انجام دهی, بلکه بهتر انست که تو فضل و برتری خود را بنمائی, که چون 
همان کنی که او کرده؛ فضل و برتری با او است که اغاز نموده. 

ای هشام؛ سرای دنیا همچون ماری است که ظاهرش نرم است و درونش 
زهر کشنده دارد. [بهمین خاطر] مردمان صاحب دل و خردمند از ان حذر 
نمایند, 
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و کودکان دست خود بسویش دراز می‌کنند! ای هشام؛ بر طاعت خداوند 
صبر پیشه‌دار, و از نافرمانیش خودداری کن. 

که سرای دنیا تنها ساعتی باشد که آنچه گذشته عاری از هر شادی و غمی 
است. و آینده‌اش مجهول است. پس بر این تتتاعت: که:وو. آنت آن گونه 
صبر کن که گویا دیگران آرزوی مقام تو را دارند. 

ای هشام؛ سرای دنیا به مانند ات دریا است. که هر چه فرد نشته: از .ان 
بنوشد تشته‌تر شود تا آنجا که هلاکش سازد. 

ای هشام؛ از فخر فروشی بپرهیز, که هر کس در دلش همسنگ دانه‌ای کبر 
و فخر باشد به بهشت در نياید. کبر و بزرگی حشمت الهی است.: و هر 
کس با ردای عرّت و بزرگ منشی خدا؛ با او ستیزه کند وی را به رو در 
آتش افکند. 

ای هشام؛ از ما نیست کسی که روزانه از خود حساب نکشد, تا چون کردار 
شایسته‌ای کرده بر آن بیفزاید, و چون از او خطائتی سر زده از خدا طلب 
آمرزش کند و بسویش بازگردد. 

ای هشام؛ دنیا بصورت زنی نابینا بر حضرت مسیح علیه السّلام مجسٌم شد, 
پس آن حضرت علیه السْلام از او پرسید: چند شوهر کرده‌ای؟! گفت: 
19 پرسید: آیا همگی طلاقت داده‌اند؟ گفت: نه, بلکه همه را کشتم, 
حضرت مسیح علیه السلام فرمود: ۱ ۴ ۲ ۳ 
پس وای بحال شوهران زنده‌ات؛ که چگونه از گذشتگان عبرت نمی گیرند! 
ای هشام, بتحقیق روشنی بدن در چشم است و چون چشم بینایی داشت 
تمام بدن روشن است, و بی‌شک عقل و خرد روشنائی روح و جان است, 
که چون بنده‌ای عاقل و خردمند باشد به پروردگار خود آشنا است, و چون 
اف را شناسد دین خود را دری. کتتو اکر با بزفرد مارشن. انشا تباشد هن 
دینی برایش نپاید. و همچنان که جسم جز با روح قوامی ندارد, دین نیز جز 
با نیتی صادق نپاید. و نت صادق نیز جز با عقل و خرد عاری از هر بات و 
پایداری است. 

ای هشام؛ کشت و زراعت در زمین هموار می‌روید نه در سنگ سخت, و 
حکمت نیز مقیم دل متواضع می‌شود نه دل متکبر گردن کش, زیرا خداوند 
تواضع و فروتنی را ابزار عقل و خرد قرار داده, و تکبر را ابزار جهل و 
نادانی. اس کی موی مق کود و را ی 
که سر فره. ار در شابه. شسقف.: نشیند؟ .و آن. نیز [از .سرما و گرها| 
محفوظش بدارد. و | فروتنی نکند همو 
پست و خوارش سازد, و کسی را که تواضع کند عزیز 
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کند. 


ای هشام, چه زشت است تهیدستی پس از توانگری, و گناه پس از عبادت. 
و از این زشت‌تر ان بنده عابدی است که پرستش و عبادت خدا را ترک 
می‌کند. 

ای هشام؛ زندگی جز برای دو شخص خیری ندارد: 1- شنونده هشیار, 2- و 
دانشمند گوینده. 

ای هشام؛ چیزی همچون عقل در میان بندگان تقسیم نشده است. خواب 
خردمند از شب‌زنده‌داری نادان بهتر است. و خداوند جز فرد عاقل را به 
نبت مبعوث نداشته؛ تا اينکه عقل و خرد او از تلاش تمام کوشندگان 
بیشتر بوده است. و بنده هیچ فریضه‌ای از فراتض الهی را ادا نکند تا اینکه 
در باره‌اش اندیشم رٍ و تفگر نماید. [یا: تا حخ" آن ر ادا نماید] ای هشام؛ 
وله بدا نضی الله: یه و ال وی اس ار هو هر گاه موّمنی را دیدید که 
خموش و ساکت است بدو نزدیک شویده کة آو: آموزش کته می‌ دهدن و 
فرد مومن کم گوی است و پرکار, و فرد منافق پرگوی است و کم‌کار. _ 
ای هشام؛ خداوند به حضرت داود علیه السْلام وحی فرمود که به بندگانم 
بگو: مبادا میان من و خود معلمی شیفته و شیدای دنیا بگمارند که ایشان 
را از یاد من و از راه محبت و مناجاتم باز می‌دارد, اینان راهزنان بندگان 
منند؛ بدرستی کمترین ن کاری که در حق ایشان انجام می‌د هم این است که 
شیرینی محبّت و مناجاتم را از دلهاشان میبرم, ای هشام؛ هر کس که در 
دل خود را بزرگ شمارد فرشتگان اسمان و زمین او را لعن کنند, و هر 
کس که بر برادران و همردیفان خود تکبر ورزد و گردن فرازی نماید با این 
کار به ضذّیت خدا پرداخته و با خدا رقابت کرده. و هر کس اذعای چیزی 
کند که در او نیست خود را به راهی نادرست بزحمت انداخته است. 

ای هشام؛ خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام وحی ِِ ای داود 
مواظب باش و پاران خود را از دل دادن به شهوات بترسان. که بی‌شک 
دل‌دادگان به شهوات دنپا قلب و فهمشان از من در حجاب است. 

ای هشام؛ بپرهیز از فخرفروشی بر دوستانم و بالیدن به علم و دانشت, که 
مشمول عذاب الهی شوی و خدا بر تو غضب کند, و پس از دشمنی خداوند 
دیگر : نه از دنیایت سود بری و نه از آخرتت منفعت اری, در سرای دنیا 
همچون کسی که خانه از آن او نیست ساکن شو, و فقط چشم براه کوج 
کردن است! 
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ای هشام. معاشرت با افراد متدین و دیندار شرف دنیا و اخرت است. و 
مشورت با خردمند خیرخواه خوشبختی است و با برکت؛ و هذایت: و توفیق 
الهی را در پی دارد. پس چون فرد خردمند خیرخواه نظریه‌اش را برایت 
بازگفت مبادا مخالفت کنی که بی‌شک موجب هلاکت است. 

ای هشام, از معاشرت و انس با مردم بپرهیز مگر اينکه در میانشان فردی 


عاقل و درستکار بیابی که در این صورت با او مأنوس و همدم شو, ولی از 
ساير آنان همچون فرار از درندگان شکاری بگریز و فرار را بر قرار ترجیح 
ده. شایسته فرد عاقل است که چون کاری را انجام داد از خداوندی که او 
را مشمول نعمتهای خود ساخته حیا کند از اینکه کسی را غیر از خدا در 
کارش شریک سازد. و چون برایت دو کار پیش آمد که نمی‌دانی کدامشان 
بهتر است با آن کار مخالفت کن که بهوای نفست نزدیکتر است که بی‌شک 
بسیاری از کارهای درست در مخالفت هوایت نهفته است و بپرهیز از اينکه 
بر حکمت شنت تانق و ان را در افراد نادان قرار دهی! هشام گوید: بدان 
حضرت گفتم: اگر مردی را یافتم که جوینده بود جز آنکه گنجایش نگهداری 
گفته‌هایم را نداشت چه کنم؟ فرمود: با نرمی و ملاطفت او را نصیحت کن 
(یعنی: پاره‌ای از سخنان حکیمانه را از سر امتحان توام با لطف و مدارا 
برایش بگو) پس اگر دلتنگ شد مبادا خود را به دردسر اندازی و خود را در 
معرض مشکلات قرار دهی! و از عدم پذیرش فخر فروشان برحذر باش که 
بی‌شک دانش از املا شدن بر افرادی که بهوش نیایند روی برتابد و بخود 
بپیچد. گفتم: اک کفتیت ۱ نیافتم که درک سوال از آن را داشته باشد چه 
کنم؟ فرمود: جهلش را در سوال از آن (دانش) غنیمت شمار تا از گزافه 
گوئی و گرفتاری بزرگ رد و انکار در امان بمانی, و بدان که خداوند افراد 
متواضع را فقط باندازه فروتنی و تواضعشان بالا نبرده بلکه در حدذ عظمت 
و مجد خود رفعت بخشیده, و نیز اهل خوف و ترس را در خور ترس انان 
ایمن نساخته, بلکه در حدذ کرم و سخاوتش اسوده خاطر ساخته. و افراد 
محزون را نه در حدٌ حزن و اندوهشان خرسند ساخته بلکه در حدٌ مهربانی 
و رحمتش شاد نمود [و گره از کار افراد محزون و غمین در حدٌ اندوهشان 
نگشوده بلکه در خور رافت: و متس کار نشاس فرموده]| پس بخدای 
رژوف و مهربان چه گمان داری؟ همو که رفتارش با آنان که او را بسبب 
دوشاشن میا اند نهوسانه. اشت: دبع با انان که: از «بزرای او آزار 
می‌کشندٍ چگونه رفتاری خواهد داشت؟ بخدای توبه‌پذیر مهربان گمانت 
چیست ؟ آن خدائی که از دشمن خود توبه پذیرد, دیگر با 
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انان که جلب رضایتش را 9 ۳ و در راه او دشمنی مردم را با خود 
پذیرفته‌اند چگونه رفتاری خواهد داشت؟ 

ای هشام؛ هر کس که بدنیا میل کند , بیم آخرت از دلش برود, و هیچ بنده‌ای 
برخوردار از دانشی نشد که میلش ۳ افزون گشت جز آنکه از خدا 
دور گشت. و غضب الهی , بر او بسیار شد. ۲ 

ای هشام؛ خردمند تیزهوش, فردی است که انچه را تاب و توان ندارد 
واگذارد. و بیشتر درستی در مخالفت هوی و هوس نهفته است. و هر کس 
ارزویش دراز است کردارش نیز بد باشد.. 


ای هشام؛ اگر مسیر مرگ را دریابی مسلما تو را از ارزو منصرف سازد! 
ای هشام؛ از طمع پرهیز کن, 2 از اموال مردم. و نیز 
ريشه طمع به مردم را در دل بخشکان, که بی‌شک طمع و آز, کلید خواری 
هنشت راید ول و از بین برنده مردانگی است و آبرو برانداز, 
و دانش را ببرد. و بر تو باد که پناهنده به پروردگارت شوی و بر او توکل 
کنی با.نفست مبارزی کن ان را از پیروی هوایش باز گردانی. که مبارزه 
با نفس همچون نبرد با دشمنت بر تو واجب است. 

هشام گوید: به آن حضرت علیه السّلام گفتم: پس نبرد با کدامین دشمن 
واجب‌تر است ؟ فرمود: جنگ با آنان که بتو نزدیکترند و با نو بدخواه‌تر. و 
برایت زیانبارتر. و دشمنیشان بر تو بزرگتر می‌باشد, و با افرادی 
شخصشان- با تمام نزدیکی که بتو دارند- بر تو پوشیده‌ترند. و با کسی که 
دشمنانت را ؛ بر علیه تو میشوراند, و آن ابلیسی است که برای و سوسه 
دلها گمارده شده است, پس دشمنی تو با او باید سرسختانه باشد, مبادا 
صبر او در تلاش برای نابودیت بر پایداری تو در مبارزه با او بچربد! زیرا او 
با تمام توانش از تو ضعیف‌تر است, و با تمام شرارتی که دارد از تو کم 
قدرت‌تر و کم ضررتر است. و چنانچه پناهنده خدا شوی به راهی راست 
رهنمون‌ شده‌ای. 

ای هشام؛ آن کس را که خداوند به سه چیز گرامی داشته بدو لطف کرده 
است: 

عقل و خردی که زحمت هوای نفسش را کم کند. و دانشی که رنج جهل و 
نادانیش را از او دور کند. و آن توانگری که خاطرش را از ترس فقر و 
میتی دم اراد ۲ 

ای هشام؛ از این دنیا و اهلش حذر کن, که براستی مردم در ان چهار 
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دسته‌اند: 1- مرد نادان هواپرست. 2 محصل علم قران و خواندن ان, که 
هر چه بر دانشش اضافه شود تکبُرش افزون می‌گردد, که در پرتو سواد و 
علم خود بر دیگران برتری جوید و گردن فرازی کند, 3- و عابد نابخردی که 
زیردستان خود را تحقیر سازد. و میل دارد که او را گرامی دارند و احترام 
کنند, 4- و فرد آگاه و دانای به راه حقی که دوست دارد به حو/ قیام کند 
ولی يا ناتوان است يا شکست خورده. و چون نمی‌تواند بدان چه می‌فهمد 
قیام کند محزون و غمناک است., او از تمام مردم زمانش برتر, و در عقل و 
خرد برجسته‌تر است. 

ای هشام؛ عقل و سپاهش را بشناس, و نیز جهل و سپاهش را, تا از راه 
یافتگان گردی, هشام گوید: گفتم: قربانت گردم.ها چیزق. جز انخه به. ما 
پس آن حضرت علیه السْلام فرمود: ای هشام, بدرستی که خداوند «عقل» 


را آفرید و آن تخستین. آفربده از روحانیان بود که خداوند از جانب راست 
عرش خود از نورش خلق کرد پس بدو گفت: باز گرد, بازگشت. سپس 
فرمود: پیش آی, پیش آمد, پس خدای جلیل و عزیز فرمود: تو را مخلوقی 
بزرگوار آفریدم و پر تمامی مخلوقاتم گرامی داشتم, , سپس «جهل» را از 
دریائی تلخ و تیره آفرید. و بدو گفت: بازگرد. بازگشت, سپس فرمود: پیش 
آق»ولی.ان نش ‌ نامه خداونن فرموده ابا وخ را تزر ی دیدی ۲۱ سن آهتزا 
لعن کرد. سپس برای عقل هفتاد و پنج لشکر مقژر فرمود. و چون جهل؛ 
گرامیداشت و عطای الهی را نسبت به عقل مشاهده کرد کینه عقل را بدل 
گرفته و گفت: پروردگارا! این , آفریده‌ای همچون من است. او را آفریدی و 
گرامی داشته ۰ , و من ضد د اویم, در حالی که فاقد هر نیرو و 
توانم. [پس] هر لشکری که بدو بخشیدی بمن نیز عطا فرما, خدای تبارک و 
تعالی فرمود: بسیار خوب, ولی اگر پس از آن مرا نافرمانی کنی تو و 
لشکرت را از جوارم بیرون رانم و از رحمتم دور سازم. گفت: پذیرفتم, 
هی کل با ای ی ی ۳ 
به عقل ارزانی داشت [یکی از آنها] خیر است و وزیرش عقل 
0 هد ان را شر قرار داد و وزیرش جهل است. 
اسیاهان عقل. و جهل ] انمان. کفرا کدی کدی آطلاضون دوروتیا 
امیدواری, ناامیدی؛ عدالت, بیدادگری؛ خشنودی, ناخشنودی؛ حق‌شناسی. 
ناسیاسی. بی‌طمعی, 
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طمع؛ توکل. حرص (زیاده خواهی)؛ دل نرمی. خشونت؛ دانش, نادانی؛ 
پاکدامنی؛ پرده‌دری؛ زهد. رغبت؛ مداراء کج خلقی؛ ترس, گستاخی؛ 
فروتنی, بزرگی؛ آرامش, شتاب؛ بردباری, حماقت؛ سکوت. گزافه گوئی؛ 
گردن نهادن؛ گردنفرازی؛ مطیع بودن. سرکشی؛ گذشت. کینه؛ نرم دلی, 
سخت دلی؛ باور, دودلی؛ پایداری, بیتابی؛ چشم پوشی, انتقام؛ بی‌نیازی, 
فقر؛ اندیشیدن. بی‌توجهی؛ حفظ, فراموشی؛ پیوستن. قطع رابطه؛ قناعت 
و صرفه‌جوئی, زیاده‌طلبی؛ احسان. دریغ؛ دوستی, دشمنی؛ وفاداری, 
خیانت؛ فرمانبری. سرپیچی؛ فروتنی. گردنکشی؛ راحتی, گرفتاری؛ درک 
غفلت؛ دانستن؛ ندانستن,؛ مدارا, دشمنی؛: پاکدلی, فریبکاری؛ نگهداری, 
افشاگری؛ خیراندیشی, بدخواهی؛ درستی, تاخن هار وم فووا کردن؛ 
تیک ور تین رستی: و ناشایستگی؛ تقیه و پنهان کاری, افشاء و 
بی‌پروائی؛ انصاف. ستم؛ پرهی زگاری. رشک و حسد؛ پاکیزگی, الودگی؛ 
پاکدامنی, بی‌شرمی؛ : میانه روی, زیاده‌روی؛ راحتی, خود را برنج انداختن؛ 
آسان‌گیری, سختگیری: تندرستی, بلا و گرفتاری؛ اعتدال. افزون‌طلبی 
موافقت با حقّ, پیروی از هوس؛ سنگینی و متانت, سبکی و جلفی؛ 
خوشبختی, بدبختی؛ توبه, اصرار بر گناه؛ دقت و مراقبت؛ سهل انگاری؛ دعا 


کردن, سرباز زدن؛ شادابی, بی‌حوصلگی: شادی, اندوه" مانوس شدن؛ 
کناره گرفتن. سخاوت بخیل بودن؛ خشوع, خودبینی: ؛ حفظ گفتار, سخن 
چینی. لت اهر تشن بیهوده طمع بستن؛ زیرکی, حماقت. 

ای هشام؛ همه این صفات و خصلتها جز برای پیغمبر, یا جانشین او, يا فرد 
مومنی که خداوند دلش را به به ایمان آزفوده جمع نشود, اما افراد موّمن 
دیگر برخوردار بعضی از این صفات- که همان لشکریان عقل است- 
می‌باشند تا بتدریح همه را دریابند و از لشکریان جهل رها گردند. پس در 
را را مایا اش ام را 
شوند. امیدوارم خداوند ما و شما را برای طاعت و فرمانبری خود توفیق 
بخشد! 
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از سخنان حکیمانه آن حضرت علیه السْلام 


از آن حضرت نقل شده است که فرمود: نمازهای نافله و مستحبی برای 
مومنان موجب تقژّب به خداوند است, و سفر حعّ, جهاد و نبرد افراد ناتوان 
است, و هر چیزی را زکاتی است و زکات بدن, گرفتن روزه‌های مستحبی 
است. و برترین عبادت پس از خداشناسی انتظار فرج است, و هر کس 
پیش از ستایش خدا| و صلوات بر پیامبر اغاز به دعا کند بسان تیراندازی 
باشد که کمان بی‌زه کشد. و هر کس به جبران و تلافی یقین داشته باشد 
در عطا و بخشش سخاوت بخرج دهد. فرد میانه‌رو فقیر نگردد, انديشه و 
تدبیر نیمی از دی است. و مهرورزی به مردم نیمی از عقل و خرد 


است. غضه بسیار پیری ببار ارد. شتاب همان کج خلقی است. 

و کمی عائله و نانخور نوعی توانگری و راحتی است. و هر کس که پدر و 
مادرش را محزون سازد در حقّ آن دو ستم روا داشته و ناسپاسی کرده. ۰ 9 
هر کس بهنگام مصیبت با دست به ران خود کوبد, یا دست خود بر دست 
دیگرش زند اجر و پاداشش پامال گردد. و مصیبت جز با صبر و گفتن کلمه 
استرجاع (یعنی: گفتن «اا له و ات ی راجقو) مصیبت دیده را مستوجب 
اجر و پاداش نمی‌سازد. و احسان جز در حو" افراد متدیّن يا خانواده‌دار 
احسان بحساب نیاید. و خداوند کمک و یاری خود را باندازه رنج و زحمت 
فرو می‌فرستد, و صبر و پایداری را نیز در حدٌ مصیبت. و هر کس که 
میانه‌روی کند نعمت بر او دوام يابد. و هر کس که ولخرجی کند و اسراف 
نماید نعمتش زوال یابد. ادای امانت و راستی و درستی رزق و روزی 
می‌آورد و خیانت و نادرستی فقر و نفاق و دوروئی. و چون خداوند شرٌ 
مورچه‌ای را بخواهد قدرت پروازش می‌دهد تا شکار پرندگان گردد. 
احسان به موّمن برای فرد نیکوکار جز با سه شرط احسان نیست . 1 
ناچیز و اندک شمردن؛ 2- و پنهان و مخفی داشتن؛ 3- و شتاب در انجام 
ان. کسی که احسان خود به موّمن را کوچک و ناچیز بحساب ارد برادرش 
را بزرگ داشته است., و هر کس احسان خود را بزرگ شمارد برادر خود را 
کوچک داشته. و کسی که احسان خود را پنهان سازد کردارش عزیز و 
ستوده گردد, و هر کس که در انجام وعده‌اش شتاب ورزد عطایش را گوارا 
و دلچسب ساخته. 

تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 380 


در خبری طولانی که ما بذکر مورد نیازش اکتفا نمودیم: ‏ 

امام علیه السْلام بر هارون وارد شد در حالی که بسبب گزارشات واهی و 
بی‌اساسی که بدو رسیده بود دستور بازداشت و توقیف آن جناب را داده 
بود. پس هارون طوماری دراز- که دز. آن. غقاتد: زشتی به شیعیان. آن 
حضرت نسبت داده بودند- را به آن حضرت داد, و امام علیه السْلام پس از 
خواندن آن او کر وه تم ای امیر, ما خاندانی هستیم که 
پیوسته گرفتار دروغ و افترای دشمنان بر خود هستیم, و پروردکار ما بسیار 
آمرزنده و پرده یوش است, و جز بروز حساب (قیامت) از افشای اسرار 
بندگانش امتناع دارد [که فرموده:] یوم لا ٍ لقع مالْ و لا بنون* الا مَن آأتی 
الل یقلب سلیم: «روزی که نه مال سود بخشد و بدرد خورد و نه 
فرزندان* مگر کسی که با دلی پاک و رسته [از شرک و کفر و گناه] به نزد 
خدا آید- شعرا: 89 و 90». 

سپس افز ود: پدرم ۱9 پدرانش از علیث, و او از پیامبر- که درود خدا| 
بر تمامشان باد- برایم این چنین نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و 
الم شنام: فر مود ره «هر گاه دو شخص از یک فامیل, یک دیگر را لمس 
کنند حسنٌ خویشاوندی بجوش و خروش آید و سپس آرام شود» و چنانچه 
امیر بپذیرد؛ مرا لمس کند و با من دست دهد. در این هنگام هارون از تخت 
خود بزیر آمد و با دراز کردن دست راست خود بسوی آن حضرت دست 
راستش را گرفت و او را به سینه‌اش چسبانید و در آغوش کشید, , سیس در 
جانب راست خود نشانید, و گفت: گواهی میدهم که تو راستگوئی, و هم 
پدرت راستگو بود و هم جدّت صادق بود و هم رسول خدا راست گفته, تو 
وارد شدی در حالی که بسبب گزارشاتی که در باره‌ات بمن رسیده بود 
پیش از همگان نسبت به شما کینه و خشم داشتم, و چون لب بدان سخنان 
گشودی و با من دست دادی خشمم فرو نشست و تبدیل به رضایت و 
خشنودی از تو شد. سیس لختی سکوت کرده و به امام علیه السْلام گفت: 
می‌خواهم در باره علی و عباس از تو بپرسم: 

چرا علی به میراث پیامبر بر عبّاس مقدّم است؛ در حالی که عباس عموی 
۳ 
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و برادر پدرش بود؟! حضرت علیه السْلام فرمود: مرا معاف دار. گفت: 
بخدا سوگند که معافت نمیدارم. جوابم را بده, فرمود: اگر معافم نمیداری 
پس به من امان ده, گفت: 

بتو امان دادم, حضرت کاظم علیه السلام فر مود: بدرستی که پیامبر [میان 


هر یک نفر از مهاجرین و یک نفر از انصار پیمان اخوّت و برادری دینی 
برقرار نمود و مقژر داشت که هر دو ایشان برادر دینی هستند و هر چند با 
هم فامیل نباشند از یک دیگر ارث ببر ند و] کسانی که قادر بر هجرت بودند 
و با اين حال در مکه باقی ماندند را از ارث محروم داشت. بتحقیق عباس؛ 
نیا و جِدٌ شما ایمان آورد ولی هجرت نکرد, و علی, هم ایمان آورد و هم 
هجرت کرد و خداوند فرموده: الذِینَ منوا و لَمْ پُهاجژوا ما کم من لاتم 
من شی ء حتّی پبهاجروا: «کسانی کة. انمان آوزدند.و هجرت: نکردند شما را 
از دوستی و پیوند با آنان هیچ نیست تا هجرت کنند- انفال : 73 

[آپس از شنیدن اين سخنان] رنگ از رخسار هارون پرید و دگرگون شد. و 


چرا شما خود را به علیْ که پدر شما است منسوب نمیدارید و خود را به 
پیامبر که جد شما است منتسب می‌کنید؟! فرمود: بدرستی که خداوند 
عیسی مسیح را بواسطه مادرش مریم- که دوشیزه بود و شوهری ندیده و 
دست هیچ بشری بدامانش نرسیده ۳ به خلیل خود ابراهیم منسوب و 
و و من درب دود و شلیْمان و یوب و بوسّف 
موسی, و هاژون و کذلک تجْزی المَحَسنینَ* و رکریّا و بَحیی و عبسی و 
الیاس کل من الصالحین: «و از فرزندان او داود و سلیمان ۳ و یوسف 
و هون و هارون را [راه نمودیم] و نیکوکاران را اين چنین پاداش 
می‌دهیم 7 را [راه نمودیم] که همه از 
شاسسان بودند- شعرا: 94 و 85». پس تنها به واسطه مادرش او را به 
خلیل خود ابراهیم منسوب 0 ما اه 
موسی و هارون را بواسطه پدران و مادران ار حضرات به خلیل خود 
منتسب داشته. و این برتری و مقام رفیع برای حضرت عیسی تنها بواسطه 
مادر گرامیش بود. 
وراین همان فرمایش خداوند در داستان مریم علیها السلام است که: ان 
اللة اضطفاي طهْرَيِ و اصَطفاي علی نساء العالمین: « [و آنگاه که 
دک ای مریم] خدا تو را برگزید و پاک گردانید و بر تمام زنان 
جهانیان (زنان زمانه‌اش) برگزید- آل عمران: 42» [اين فضیلت] بواسطه 
تولد مسیح [بی‌وساطت] بشری بوده. و 
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بدینسان پروردگارمان فاطمه را برگزید و پاک گردانید و بر زنان جهانیان- 
بواسطه حسن و حسین دو آقای جوانان بهشتی- برتری و مزیت بخشید. 
و هارون- در حالی که بر آشفته و سخن امام علیه السّلام محزونش ساخته 
بود- به او گفت: شما از کجا قائل به این گفتارید که انسان چون خمس را 
به اهلش نرساند از ناحیه مادران و پدران [نطفه‌اش] فاسد می‌شود؟! 
امام علیه السلام فرمود: این مساله‌ای است که هیچ یک از حاکمان جز تو 


ای امير از ان پرسش نکرده‌اند. و نه تیم و عدی و نه بنو امیه. و نیز هیچ 
کدام از پدران من در باره این موضوع سوال نشده‌اند, تو نیز افشای ان را 
از من مخواه. گفت: پس اگر بمن خبر رسید که این مطلب را فاش 
ساخته‌ای از امانی که به تو داده‌ام منصرف خواهم شد, فرمود: اين حقْ 
برای تو است. گفت: راستی زنادقه در اسلام و در میان مسلمانان افزون 
گشته‌اند, و این افراد زندیق بنا بر گزارشاتی که به ما رسیده وابستگان 
شما هستند, بنا بر این زندیق در نزد شما خاندان چه کسی است؟ فرمود: 
زندیق افراد جک دا و رسولند, همانها که با خدا و رسولش دشمني و 
مخالفت می‌کنند. خداوند فرموده: لا تجد ذ قوّماً نون بالله _ و الوم الاچر 
و من حا ال و5 وه اد لو کائُوا آباءه هم او ایا ءهم 11 اِحْوائَهَمٌ ۳ 
عشی ر َهُم- الی آخر الایة ۳ مردمی را به خدای و روز وایسین 
ایمان آورده‌اند با افرادی که با خدای و رسولش دشمنی و مخالفت 
کرده‌اند دوستی کنند اگر چه پدران يا پسران يا برادران یا خویشانشان 
باشند- تا پایان آیه. 
مجادله: 22», و ایشان همان افراد ملحدند که از یکتایرستی به الحاد 
گرائیده‌اند. 
هارون الژشید گفت: بمن بگو نخستین فردی که به الحاد گرائید و زندیق 
شد چه کسی بود؟ فرمود: ابلیس ملعون در عالم بالا نخستین کسی بود که 

به الحاد گرائیده و زندیق شد, خود را رت یافت و بر حضرت آدم له 
السّلام- برگزیده و همراز خدا- با این سخنان بخود بالید و مباهات کرد که 
آتا حَیَر حَیْرٌ من حلفتیی من نار و حَلفتَه من طین: «مرا از آتش آفریدی و او را 
از ر کل اعراف: 2« پس "۳1 این سخنان] از فرمان پروردگارش سرپیچید 
9 شد, و نژادش الحاد را تا روز رستاخیز به ارث بردند, هارون گفت: 
مگر ابلیس؛ نژادی هم رداشت؟ فرمود: آري, مگر این سخن خدا را 
نشنیده‌ای که فرموده: الا ابلیس کان من 7 الجن فقسشق ین از ونه | 
قتلخذوتة ودره لياء ین ژونی و هم کم عده بسن للظالیین : بدّلا* ما 
هدیم حَلَوَ السماواتِ و الأرَض و لا حخلق انَسهمٌ ما کنْث مَنخِد 
لین 
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عصدا: « [و انگاه که فرشتگان را گفتیم که ادم را سجده کنید, پس همه 
سجده کردند] مگر ابلیس که از پریان و جنْ بود و از فرمان پروردگارش 
بیرون شد. پس ایا او و نژادش را بجای من دوستان و سرپرستان [خودا] 
ی کیزند فر عال: آنکه شما را دشمنند؟ او (ابلیس) ستمکاران را بد بدلی 
[بجای خداوندا است* من آنان (ایلیسن: و نزادش) را هنگام آفرینش 
آسمانها و زمین حاضر و گواه نساختم و نه بهنگام آفرینش خودشان, و من 
هرز کز گمراه‌کنندگان را یار و مددکار نگرفتم- کهف: 50 و 1 [آنان را 


گمراه‌کننده خواند] زیرا نژاد و فرزندان آدم را با گفتار فریبنده و دروغشان 
گمراه و منحرف می‌سازند. و ِ شهادت په وحدانیت خدا ۵ 
همچنان که خد/ وصفشان فرموده که: و لن سالتهم من حَلَق السَماواتِ 
رن لیِفولن ال قُلٍ الحَقد للم بل هم لا تقامون: «و چون از ایشان 
۱ ۷ 
سپاس و ستایش خدای راست بلکه بیشترشان نمی‌دانند [که اين اقرار بر 
لیف انا استا فان ره ی اسان ین سا کی مر از 
روی تلقین و عادت و بزبان. و هر کس از سر جهل و نادانی اقرار کند و 
گواهی دهد, تردید دارد و حسود است و معاند. و بهمین خاطر است که 
عرب گوید: «کسی که چیزی را خداند.نا آن دشمنی ورزد. و چون بدان 
دست نیابد بر آن خرده گیرد و انتقاد کند, و از آن برگردد و منحرف شود» 
چرا که او نادان و جاهل است نه دانا و آگاه 
و نیز میان آن حضرت علیه السّلام و آبو یوسف قاضی گفتگوی طولانی بود 
که انش ار سای ین سم سس ها و نامام ای کت 
تو را بحق" پدرانت سوگند می‌دهم که سخنانی جامع در کمال اختصار برای 
مور جاری ما بیان کن, فرمود: بسیار خوب. و دوات و کاغذی برایش 
اوردند و نوشت: 
می‌ شود : 
ان امور که فاقد اختلاف می‌باشد و مورد اجماع امقت است که بنا بر 
ضرورتی ناگزیر از آن هستند, 2- و اخبار مورد اجماع و اثفاقی که سرانجام 
هر گونه شبهه‌ای ان عرضه مت رد و استنباط هر موضوع تازه و 
جدیدی از آنها می‌شود, و آن مورد اثفاق و اجماع ات است, 3- و امری 
که توام با تردید و انکار 
تحف العقول / ترجمه جعفری. ص: 384 ِ 
است., و راهش اینست که برای افرادی که جویای دلیل ان هستند- در پرتو 
عارخارص اختاف اهاز کاس کات ارم را اه صواسته 
شود 4- و يا قانونی است که عقول, حقیتش را بیذیرند, و تمامی امقت- 
خاح مها مب ارسشی کم وه اتکارشن شاف ور ان دواس از اند 
توحید و یکتاپرستی و پائین‌تر آن, تا دیه یک خراش در بدن و آنچه بالاتر 
است جاری می‌باشد, اینست میزانی که امر دین بر آن عرضه می‌گردد, بنا 
بر این آنچه برهان و دلیلش برایت به ثبوت ر سید آن را پیذیره و آبحه 
صکتش برایت مشخص نگشت آن را ر5 کن, در نتیجه هر کس یکی از این 
سب راد(کرآن: تست تین عملی ) [برای تایت کرد نک آهر. وحکم دی 
آنی آن ان سن را است که امد دی ای مار 


فرموده که: قل قللّه الْجْْهٌ الْبالعَه قَلَوّ شاء لهَداکم آحمعین: «بگو: حجت 
رسا خدای راست. پس اگر می‌خواست همه شما را راه می‌نمود- انعام: 
49(« ۱ به فرد نادان می‌ رسد پس آن را از سر جهلش درک 
می‌کند همچنان که فرد آگاه در پرتو علم و آگاهیش آن را در می‌یابد. چرا 
که خداوند عادل است و زور نمی‌گوید. با مردمان به آنچه می‌دانند احتجاج 
می‌نماید, و ایشان را بدان چه می‌فهمند قرا می‌خواند نه بچیزی که 
نمی‌دانند و نمی‌فهمند. در این هنگام هارون الژشید آن حضرت را جایزه‌ای 
بخشید و او را باز گرداند- و این خبر طولانی است-. 


نی گیتات از آسام کام غلیه ا لام ضر ‏ ای یه نم ود ۵ آعنال امه 


1- سزاوار فرد خداشناس این است که: نه خدا را در رساندن روزی کند 
شمارد, و نه در حکم و تقدیرش او را متهم نماید. 

2- و مردی گفت: از آن حضرت در بارهو یقین پر سیدم (یعنی: چگونه 
می‌شود به یقین رسید), , فرمود: بر خدا توکل کند, و مطیع او باشد, و به 
تقدیرش پاضی و خشنود گردد و تمام امورش را به خدا واگذار نماید. 

3- عبد الله بن یحیی «1» گوید: در دعائی که برای آن حضرت نوشتم این 
فراز بود: 


(1) او عبد الله بن یحیی الکاهلی است که از چهره‌های درخشان اصحاب 
امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بشمار می‌رود. 
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«الحمد لله منتهی علمه»: «سیاس خدای را باندازه نهایت علم او». [در 
جواب] نوشت: نباید بگوئی: «نهایت علم او». زیرا علم خدای را نهایتی 
«نهایت رضا و خشنودیش». 

4 فردی از آن حضرت علیه السْلام پرسید: جواد و بخشنده کیست؟ 
فرمود: پرسش تو دو وجه دارد, اگر از مخلوقین می‌پرسی, براستی فرد 
بخشنده فردی است که ان مقدار که خدا| بر او واجب ساخته می‌پردازد. و 
فرد بخیل و فرومایه کسی است که در پرداخت واجبات الهی بخل 
می‌ورزد. و چنانچه منظورت بخشندگی خالق است پس او چه عطا کند و 
چه دریغ ورزد [در هر دو صورت] بخشنده است. زیرا اکرٍ عطایت فرماید؛ 
آنچه از تو نیست بتو بخشیده, و چنانچه از تو باز دارد آنچه از تو نیست 
دربغ داشته. 

5- و ای فلانی, از خدا پروا کن. و حق/ را بگو 
هر فد تانفست در آن‌ماشنه: که سای نجات تو در همان است. ای فلانی, 
ا* وا خرس و ساطل زا ها دار کر.خه تجانت: دز آن. بانتند, کد-متضاما 
نابودیت در همان است. 

6- یکی از وکلایش او را گفت: بخدا سوگند که بتو خیانت نکردم, فرمود: 
و ما ای و۱ را اف ار رم سا 
است. در حالی که خیانت بر تو سخت‌تر و بدتر است. 

7- زنهار! مبادا در راه طاعت خداوند از مالت دریغ کنی, که در این صورت 
دو برابر ان را در راه نافرمانی خدا خرج خواهی کرد. 

8- حال مومن همچون دو کفه ترازو است. که هر گاه ایمانش زیاد شود بلا 


و گرفتاریش افزون گردد. 
و و آن حضرت بر سر مزاری فر مود: نونک چیزی که پایانش اینست 
سزد که در ابتدایش مورد بی‌اعتنائی و بی‌رغبتی فزانه یفده و چیزی که 
ابتدایش این باشد سزد که از پایانش در بیم و هراس بود. 
0- هر کس که در باره [ذات] خدا سخن گوید نابود شود. و کسی که 
طالب ریاست باشد هلاک گردد, و کسی که خودبین باشد تباه شود. 
1- رنح دنیا و دین (یعنی: اخرت) رو به سختی نهاده, اما رنج دنیا این 
است که تو دست بهر چه دراز ز کنی به فرد تبهکاری برمی‌خوری که پیش از 
تو بر آن پیشی گرفته است, و اما رنج آخرت این است که هیچ یاوری نیابی 
که 

در 
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[گرفتاریهای] آن کمک و یاریت نماید., 
2- چهار چیز از وسوسه است: 1- کل خوردن, 2- و کلوخ شکستن, 3- و 
ناخنها بدندان جویدن, 4- و ریش جویدن. اه 
نگریستن به سبزه, و آب روان» و روی زیبا است. 
13- - خوش همسایگی تنها خودداری ار اراد سستاتون نیست., بلکه صبر کردن 
بر ادیت و. اراد است: ِ 
4- تمامی حرمت را بین خود و برادرت کنار منه, و قدری از آن را باقی 
گذار, که بی‌حرمتی مایه بی‌حیائی است. 
5- به یکی از فرزندانش فرمود: پسر عزیزم, مبادا خدا تو را در معصیتی 
که از انت باز داشته ببیند. و بپرهیز از اینکه تو را در مقام طاعتی که به ان 
مأمورت ساخته نیابد. و بر تو باد به تلاش و کوشش, و خود را از تقصیر در 
عبادت و طاعت خدا| خارج مساز, زیرا| خداوند آنّ گونه که شایسته اوست 
عبادت تون وه شیر . از شوخ وا که آن نور ایمانت را زدوده و 
مردانگیت را بی‌اعتبار می‌سازد, و زنهار از ملالت و کسالت, زیرا ان دو تو 
را از بهره دنیا و اخرت باز داشته و محروم می‌سازد. 
6- هنگامی که در میان خلق؛ بیدادگری و ستم بر درستی و حق 
یافت و چیره شد, جایز نیست کسی به دیگری خوشبین باشد تا زمانی که 
ی رداص ور کی کف 
7- بوسیدن لب غیر همسر و کودک جایز نیست. 
18- بکوشید که وقت شما چهار بخش گردد: 1- ساعتی برای مناجات با 
خدا, 2 و بخشی برای کدوان زند کت و معاش, 3- و ساعتی برای 
همنشینی با برادران و افراد مطمئّی که شما را از عیوبتان آگاه ساخته و 
در دل خیرخواه شما هستند, 4- ساعتی را نیز برای لذّت بردن از حلال خود 
خلوت نمائید, که در پرتو این ساعت آنتخت که بو آن-ثنته بختن دیکر خوان 
می‌يابید. نه بیم فقر بخود دهید و نه وعده عمر طولانی, زیرا ترس از فقر و 


تنگدستی بخل آورد, و ثمره وعده به عمر دراز انسان را حریص می‌سازد. 
و برای خود- توسٌط ارزانی داشتن لدّاتی که از حلال می‌برید و چیزهائی که 
به مردانگی خللی وارد نمیسازد و در ضمن اسراف هم نمیباشد- بهره‌ای از 
دنیا مقژر دارید. و از این طریق برای انجام امور دینی و مذهبی پیاری 
طسص یا ور مایت است که ادها فست کی که فا را سا سس 
یا دین 
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را برای دنیایش ترک گوید». 
9- در دین خدا انویشه ی تقد کنید: زیرا فهم دین کلید بینش و کمال 
عبادت است, و نیز موجب صعود به درجات رفیع, و نیل به مراتب عالی 
دین و دنیا است. و برتری فرد دین فهم و فقیه بر فرد عابد همچون برتری 
خورشید بر ستارگان است. و هر کس در دین خود انديشه نکند خداوند از 
با 
(10- به علی بن یقطین فرمود: کفاره و جبران خدمت به سلطان. احسان 
قاری اسان اس 
1- هر وقت و هر زمان که مردم مرتکب گناهانی تازه و بی‌سابقه شوند, 
خداوند نیز انان را مبتلا به بلاهای تازه‌ای سازد که نه می‌پنداشتند و نه 
فکرش را می‌کردند. 
2- هر گاه زمامداری دادگر باشد هم ثواب برد و هم شکرش بر تو لازم 
آید, و چون بیدادگر باشد؛ گناه بر او باشد و تو را بر باید. 
23- ابو حنیفه یود کر رو نان آنو ید اللّه صادق علیه السلام به 
سفر ححٌّ رفتم,؛ چون به مدینه رسیدم رهسپار منزل آن حضرت شده و 
درب خانه منتظر اجازه ورود او شدم که ناگاه کودکی نوپا بیرون امد 
گفتم: ای پسر, فرد غریبی که به شهرتان آمده کجا قضای حاجت کند؟ 
گفت: صبر نما؛ سپس در حالی که به دیوار تکیه داد و نشست گفت: از 
کنار نهرها؛ و محل ریزش میوه درختان. و گرداگرد و اطراف مساجد, و 
وسط جاذه پرهیز کن؛ و پشت دیواری پنهان شو, 1 را بالا بزن» و 
ریق او هت ای ور هی ] کموواسی سای اس 
کن. [ابو حنیفه گوید:] از مطالبی که از کودکی نوپا شنیدم شگفت زده 
شده و بدو گفتم: نامت چیست؟ گفت: موسی بن جعفر بن محمّد بن علی 
بن الحسین بن علیْ بن ابی طالب؛ از او پرسیدم: ای پسر گناه از چه 
0 فرمود: ارتکاب گناهان از سه حال خارج نیست: یا از 


خداوند سر می ز ند 


(1) او نعمان بن ثابت پیشوای یکی از مذاهب چهار گانه اهل سنت است. 
به سال 80 هجری در کوفته تولد یافته و به سال 150 هجری درگذشت. او 


را نخستین فرد قیاسگر در اسلام خوانند. و رسم او چنین بود که هر گاه 
برای فتوائی هیچ نضّی از کتاب و سنّت نمی‌یافت متوسُل به ری و قیاس 
می‌گشت. 
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و هرگز چنین چیزی نیست- و اصلا شایسته پروردگار نیست که بنده را 
ای ات ار هر دو با هم سر 
می‌زند- که چنین نیست- زیرا شایسته نباشد که شریک قوی به شریک 
ضعیف ستم کند, و يا اینکه از بنده سر می‌زند- که همین طور هم هست- 

پس اگر خداوند درگذرد و عفو فرماید؛ از روی جود و کرمش خواهد بود, و 
5 ابو حنیفه گوید: 
بش نها ابق ید الاه صادق علیه السّلام ملاقات نمایم بازگشته و بدان چه 
شنیدم بی‌نیاز و مستغنی ؟ 
4سا اد رسای از ان سرت ات موی کش سا و 
قدیم‌تر است يا شرک؟ فرمود: تو را چه به این حرفها. بیاد ندارم که با 
بپرسم, پس فرمود: به او بگو: یه ی و 
که کافر شد ابلیس بود [خداوند فرموده]: استَکبر و5 کان من 
الکافرین 0 «سرییچی اس بقره: : 35». کفر 
چیز واحدی است, ولی شرک یک چیز را ثابت میدارد و همراه از تیار 


دیگری را انباز میگیرد. 
25 آن حضرت ع السلام دو مرد را دید که به هم ناسز| 5 
فرمود: 


آغا زکننده [به ناسر ا|] ستمکارتر است.؛ و بار گناه او و رفیقش به دوش خود 
اوست [البثّه] تا زمانی که فرد مظلوم تجاوز نکند. 

6- روز رستاخیز نداکننده‌ای بانگ بردارد: هان! هر کس که او را بر خدا 
اجر و پاداشی است برخیزد. پس جز آن کس که عفو نموده و اصلاح کرده 
است برنخیزد, که اجر و پاداش او بر عهده خدا است. 

7- فرد بخشنده خوشرفتار در حمایت خدا بسر برد, و تا وقتی که او را 
داخل به بهشت نکند رهایش نسازد. و خداوند هیچ کس را به پیامبری 
مبعوث نداشته جز آنکه او فردی بخشنده و جواد بوده, و پدرم پیوسته مرا 
به بخشندگی و خوشرفتاری سفارش می‌فرمود تا درگذشت. 

8- سندی بن شاهک- همو که هارون ال شید وی را فامور زندانی کردن 
حضرت کاظم علیه السُلام ساخته بود- گوید: چون زمان وفات آن حضرت 
فرا رسید [به او گفتم:] اجازه دهید من شما را کفن کنم (یعنی: بگذارید 
مخارج کفن و دفن شما با من باشد), فرمود: ما خاندانی هستیم که مخارج 
اوّلین سفر حجّ, و مهریه زنان. و کفن و دفنمان از پاکترین دارائی ما 
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9 به فضل بن پونس «1» فرمود: خير را برسان و ابلاغ کن, و نیز لب به 
خیر گشاء, و «من با او هستم» مباش, گفتم: یعنی چه؟ فرمود: مگو: «من با 
مردم و چون یکی از ایشانم», بدرستی رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: ای مردم تنها دو راه روشن داریم, راه خیر و راه ش. پس این 
گونه مباش که راه شر در نزد تو از راه خیر محبوبتر باشد. 

(300- نقل شده است که آن حضرت علیه السُلام به مرد روستائی بدچهره‌ای 
رسید, بس بر او سلام کرده و کنارش نشست. و مدّتی طولانی با او گفتگو 
کرد. سپس از وی خواست که اگر حاجتی برایش شفن. آمذرآن ان: مود 
روستائی طلب کند. پس شخصی به آن حضرت گفت: ای زاده رسول خدا, 
کنار چنین کسی می‌نشینی و رفع حاجت خود را از وی می‌خواهی, در حالی 
که او به شما بیشتر نیاز دارد [ تا شما به او]؟! فرمود: او بنده‌ای از تقد کان 
خدا, و که هکم فران شاد مین دا مشاه ات وی نان 
من و او- به بهترین پدران- مصر ۲ ادم علیه السلام است., و به اسلام 
بهترین دینها است, و چه بسا روزکار, ما را محتاج او سازد, در نتیجه ما را- 
پس از بالیدن بر او- در برابرش فروتن نماید. سپس این شعر را خواند: 
نواصل من لا یستحق وصالنا* مخافة آن نبقی بغیر صدیق 

نیم . 

1- طلب حاجت جز در سه مورد روا نیست: 1- خونبهائی که بر عهده فرد 
تهیدستی است, 2- یا بدهی سنگین و کمر شکن: 3- یا نیازی که موجب 
خاک‌نشینی فرد گردد. ۱ 

2- کمک و یاریت به فرد ناتوان از بهترین صدقات بشمار اید. 

3- شگفتی و حیرت فرد جاهل از خردمند بیش از تعجب خردمند از جاهل 
است. 

4- مصیبت برای فرد صابر یکی است و برای فرد بیتاب دو تأ. 


است. 


ار اضحات امام کاسام, قلیه اسلا وان اه مان فول اش او 
فردی موتق است, و روایات رجال کتنی در باره او حکایت از غایت 
اخلاصش به امام کاظم علیه السلام دارد. 
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روانات طولای نلن فتدخ ار اسام بو رکیار آیق الخسن عیبر هس الاضاء لیا الکلایه رز 
رسای نیکست احگام # امقال ای 


تایه سرت رضا عایه الستلام بو شش عامون در کابات سر تفت 


بق تقو اه وا رن و ال سر اس ۱ 
این پیام بسوی حضرت رضا علیه السلام فرستاد: من دوست دارم که 
کلیاتی از حلال و حرام, و واجبات و مستحبات را برایم فراهم سازی, چرا 
که تو حجّت خدائی بر خلق او, و بنیاد و سرچشمه دانشی, پس امام رضا 
علیه السشلام دوات و کاغذی حاضر ساخته و به فضل گفت: : بنویس : 

بسم اللّه الحمن الرّحیم اقرار بوحدانیت خدای یکتا و بی‌نیاز ما را کافی 
است, نه همسری گرفته و به فرزندی دارد, پاینده است و بسیار شنوا و 
بیناء قائم است و باقی و نور, دانائی است که جهل در او راه ندارد, توانائی 
است عاری از عجز و درماندگی, توانگری است از احتیاج بدور. دادگری 
است که بیداد نکند. همه چیز را آفریده. و چیزی همانند او نیست. نه او را 
مانندی است و نه ضذی, و نه شریکی دارد و نه همتائی. و آنکه محمد بنده 
و فرستاده و امین خدا و برگزیده و منتخب از خلق او است. 9 سرور و 
سالار پیمبران مرسل و ختم‌کننده انبیای الهی و بهترین خلق عالم است, نه 
تا اد ماو ات یا رس ام اه 
محقّد صلّی اللّه علیه و اله و سلم آورده حقٌ آشکار بوده است, و پیامبر 
[اسلام] و تمام رسولان و پیامبران و پیشوایان خداوند- که پیش از او 
بوده‌اند- را تصدیق می کنیم,؛ و کتاب صادقش را باور داریم که: ا 
(کاهش, افزایش و نادرستی) ۳1 پیش 1 و از پس أَن (در حال و آیتده) 
بدان راه نیابد. زیرا فرو فرستاده‌ای است از سوی [خدای] با حعمت و 
سنتوده- فصْلت : 2« و اینکه این کتاب در بردارنده همه کتب آستصاتش 
است. و ان از اغاز تا انجامش حق و درست است, به به [تمام آن ] محکم و 
متشابه, ِ و و و و2 (بشارت و دج و كت و منسوخ 
نتواند اورد ایمان داریم. 
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دا کر ای ها ان مس اسان بان 
و بیان کننده قران و دانای به احکام از برادر و جانشین و وصی اور که 
نسبتش به پیامبر همچون نسبت هارون است به موسی- علی بن: آنت 
طالت ابیت ع که اراس مس سرام سم ار 
جماعت پیشانی سفید, و دست و پا 0 «1» پادشاه اهل ایمان, و 
بهترین و برترین اوصیای پس از پیامبران است. و پس از وی حسن و 
حسین علیهما السْلام یکی پس از دیگری تا امروز خاندان رسولند. و 
داناترین ایشان به قران و سئت, و عادلترین در قضا و داوری, و بهترین و 


سزاوارترین انان در هر دوره و عصری به امامتند, و ایشان همان دستاویز 
محکم خدا| [برای خلق ]؛ و پیشوایان هدایت و حجّت بر مردمند تا روزی که 
خداوند وارث زمین و اهل ان شود, و او بهترین وارثان است. و اینکه هر 
کس که با ایشان مخالفت کند گمراه راک و دور از حق و هدایت 
است. و ایشان همان کسانند که اساس گفتارشان قرآن و تفسیر و تعبیر 
نات و آنجه وه ور ریان ایرد همان کفته تیا میرصلی الا علیهه 
الست صلم راما یم نع اش کسی که بمیرد در حالی که نه 
ایشان را به نام و نشان شناخته باشد و نه پیروی آنان را کرده باشد, به 
مرگ جاهلیت مرده است, و اینکه آئین و دین ایشان: پرهی ززگاری, و 
پاکدامنی؛ و راستی و خوبی, و کوشش. , و بازگرداندن امانت به صاحبش- 
خواه نیکوکار باشد و خواه فاجر و گناهکار. و طول سجده. و 
شب‌زنده‌داری, و دوری گزیدن از محژمات, و نتظار فرج با صبر و 
پایداری؛ و خوش‌صحبتی و خوش همسایگی, و احسان, و بی‌آزاری و 
ده‌روثی, و خیرخواهی, و مهربانی به موّمنان است. 

و وضو آن طور که خدا در کتابش دستور داده- [که دو شستن و دو مسح 
است] شستن روی و دو دست, ِ کردن سر و روی دو پا می‌باشد, [و 
در شستن] یک بار واجب است و دو با ر تکمیل می‌نماید, و هر کس بر دو 
بار بیافزاید گناه کرده و ثوابی هم نبرده, و چیزهائی که موجب بطلان وضو 
می‌گردد عبارتند از: 1- خروج باد از معده, 2- بول, 3- غائط, 4- خواب, 5- 
جنابت. و هر کس که مسح دو پا را بر روی کفش انجام دهد بی‌شک خدا و 
پیامبر و قران را 


(1) یعنی: جلودار کسانی است که با گرفتن وضو؛ سر و روی خود را 
نورانی کرده و در قیامت با صورت و دست و پاهای نورانی وارد محشر 
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مخالفت نموده و نیز وضویش از او کفایت نکند (یعنی: وضویش باطل 
است) چرا که امیر الموّمنین علیه السلام در مورد مسح کردن بر روی 
کفش با دیگران مخالفت کرده, [و داستان از این قرار است که] عمر او را 
ی که ال اه او الما ار رت 
کفش] مسح می‌کرد, و حضرت علي علیه السّلام فرمود: « [اين را توا 
پیش از نزول سوره مائده با پس از ان دیدی؟» گفت: نمی‌دانم, و حضرت 
فرمود: «ولی من بر این مطلب نیک واقفم که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم از زمانی که سوره مائده نازل شد بر کفش خود مسح نکرد». 

و غسلهای واجب: غسل از جنابت و احتلام و حیض است. و غسل کسی که 


مرده‌ای را شسته است. و غسلهای مستحب: غسل روز جمعه, و غسل دو 


عید قربان و فطر, و غسل ورود به مکه و مدینه, و غسل زیارت و غسل 
احرام و روز عرفه, و غسل شب اوّل, و نوزده؛ و بیست و یک؛ و بیست و 
سوم ماه رمضان می‌باشد. 

و نمازهای واجب: نماز ظهر چهار رکعت, نماز عصر چهار رکعت., نماز 
مغرب سه رکعت, و نماز عشاء اخر؛ چهار رکعت, و نماز صبح دو رکعت 
است, پس اینها هفده رکعت می‌شود. و نمازهای مستحبی با نوافل سی و 
چهار رکعتند: _ ۳ 

هشت رکعت آن پیش از ظهر. و هشت رکعت پس از ان, و چهار رکعت 
پس از مغرب. و دو رکعت نماز نشسته- که یک رکعت محسوب می‌شود- 
بین, ار عساء آخرد هتخت رکفت در شتخرر و تماز. ون که سته؛ر کعت 
است, و دو رکعت پس از وتر (یعنی: نافله صبح) است. و نماز در اوّل 
وقت باید خوانده شود. و فضیلت یی رکعت نماز جماعت همچون دو هزار 
رکعت نماز فرادی می‌باشد (یعنی: 

یک رکعت نماز جماعت بر دو هزار رکعت نماز فرادی مزیت و برتری 
دارد), و نباید پشت سر فرد تبهکار نماز بخوانی. و جز به افراد امامی 
مذهب اقتدا نشود. نه در پوست حیوانات مرده نماز بخوان و نه پوست 
فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن است «1» که 


(1) هر گاه سفر در یک روز انجام شود چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ 

برگشت می‌باشد. و در صورتی که در روزهای متوالی باشد ملاک در تقصیر 

هشت فرسخ است. و هر دوازده میل یک برید و هر یک برید چهار فرسخ 

می‌باشد. 

۱ کرافت آهای,غعارخت ایدم [ در مورد کوتاه کردن نماز در سفر 

گوید 

۱ است. و لو رفتن و برگشتن, 
پس اگر هشت فرسخ را در کمتر از یک روز طیّْ کند و روز تمام نشده 

0 بمنزل برسد معلوم نیست که وی مسافر باشد. و فقهای عظام 

ما- دون ال تعالی علیهم- که در طول قرون گذشته به هشت فرسخ 

مستقیم يا ملفق کفایت کرده‌اند از یرو اشت. که ون ازور بان با وسانل 

موجود آن زمان کسی را میسور نبود که بیش از هشت فرسخ- چه رفتن و 

چه رفتن و برگشتن- را در یک روز طیْ نماید., و ال بر طبق اخبار «بیاض 

یوم» است روشنائی یک روز رفتن مسافرت خواهد بود». 
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دوازده میل می‌شود, و چون نماز را شکسته خواندی باید افطار 1 و 

قنوت در چهار نماز است, در نماز صبح, و مغرب, و عشاء و نماز جمعه و 


نماز ظهر «1» و تمام قنوتها پیش از رکوع و پس از قراعت [حمد و سوره] 
ی ۳ 
و سجود داشته باشد, و نماز میت عاری از رکوع و سجود است. و 
0 باشد نه برجسته. و بلند خواندن «بسم 
الا ال یه محر وهای اسف 
و احد نصاب ] پرداخت زکات واجب در هر دویست فک نقره پیج سکه 
است, و در کمتر از آن زکاتی واجب نیست. و زکات در بیشتر از چهل سکه 
طلا یک سکه است. و کمتر از حدٌ نصاب غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما 
و مویز) زکاتی ندارد, و پرداخت زکات جز با گذشت یک سال (وارد ماه 
دوازدهم سال) واجب نمی‌گردد. و زکات جز به افراد امامي مذهب و شیعه 
[دوازده امامی] داده نمی‌شود. و نیز زکات هر بیست که طلا نیم زد که 
است. 
و پرداخت یک پنجم از تمام منفعت برده شده از مال یک مرتبه واجب 
| و مویز و هر چه از حبوبات که 
از زمین می‌روید چون مقدارش به پنج وسق برسد در صورتی که آبیاری 
آن نی مت بااشد (یعنی: از آب باران يا رودخانه مشروب شود) یک دهم 
افتت و کم انار نام با رخمت اند ریق خمل اب صسظه کام سا 
شتر صورت پذیرد) برای تهیدست و توانگر یک بیستم است. و زکات سایر 
حبوبات یک یا دو مشت است., چرا که خداوند هیچ کس را جز در حذ توانش 
و نیز هیچ بنده‌ای را بیش از طاقتش 


(بذ) در نعضی ازرسخه‌های: کناب «صلوات الطمن» آمده اشت وراد از 
ظهر معنای عام ان بوده که همان ظهر و عصر می‌باشد. 
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تکلیف نکند. و هر یک وسق شصت صاع., و هر یک صاع شش رطل است. و 
هر یک رطل چهار مد است و هر یک مد دو رطل و ربع [بنا بر" رطل 
عراقی است. و حضرت صادق علیه السلام فرموده: «یکی صاع نه رطل 
عراقی و شش رطل مدنی است». و پرداخت زکات فطره بر هر فردی چه 
کوچک و چه بزرگ, چه آزاد و چه برده واجب است., و حد نصاب آن از گندم 
نیم صاع, و از خرما و مویز یک صاع می‌باشد, و جایز نیست به غیر شیعه 
امامی داده شود, چون از صدقات واجب است. 

و بیشترین دوره ایام حیض [معمولا] ده روز. و کمترش سه روز می‌باشد, و 
زن مستحاضه باید [بخود پنبه بردارد وا غسل کند و نماز گزارد, ۳ 
و و 1 
را قضا نماید. 


و ماه رمضان با ریت هلال روزه گرفته شود و با رقیت هلال افطار گردد. 
و نماز تراویح «1» نباید به جماعت خوانده شود, و روزه سه روز در هر 
ماه- در هر دهه یک روز- ینجشنبه دهه اول, و چهارشنبه دهه وسط, و 
را 
است, و رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرموده: «شعبان ماه من 
و ماه رمضان ماه خدا است», و روزه‌های قضاشده ماه رمضان را اک 
متفقا هم بجای آوری از تو کفایت می‌کند. 

و حٌ خانه خدا بر کسی که مستطیع بوده و راهی به دای آن داشته باشد 
واجب است, مراد از راه, توشه و مرکب می‌باشد, و حعْ برای غیر اهل 
مک ج مه اننت؛ و ان ححٌّ قران و افرادی که معمول اهل سنئت 
می‌باشد درست نیست. 

و احرام پیش از رسیچن به میقات جایز و روا نیلست؛ خداوند فر موده: و5 
و الْحَعّ و العْفرَةَ لِلهٍ: «حْ و عمره را برای [تقرّب به] خدا؛ تمام بجای 
آرید- بقره: : 196», و جایز نیست گوسفند اخته را قربانی کرد, را مان 
ناقص است. ولی موجوء مانعی ندارد «<2» و جهاد بدستور و در رکاب امام 
عادلن واخت من وهی یاف 


(1) نماز تراویج همان هزار رکعت نماز مستحبی در شبهای ماه رمضان 
است که دیگران آن رز به جماعت می‌خوانند. 

(2) موجوء بز نری را گویند که رگهای خایه‌هایش را در میان دو سنگ کوفته 
باشند تا شهوتش فروکش کند. 
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مال و مرکب خاش بهنگ با کشته سونو آنتخ: و کشتن هیچ یک از 
کافران در روزگار تقیه جایز نیست: مگر اینکه آن فرد قاتل پا ماجراجو و 
شورشی باشد, و این در صورتی است که هیچ هراسی از کشته شدن خود 
نداشته باشد. و نیز خوردن مال مخالفان و دیگران روا نیست. و تقیه 
نمودن در جای خود واجب است. 

و هر کس که برای دفع ستم از خود از روی تقیّه سوگندی دروغ بخورد 
کفاره‌ای ندارد. 

و طلاق قانونی در اسلام همان است که خدای جلیل و عزیز فرموده, و بر 
اساس سّت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم است, و طلاق عاری از 
سنت صحیح نمی‌باشد, و طلاقی که مخالف قرآن باشد طلاق نیست؛ 
همچنان که ازدواج مخالف سئت ازدواج نیست. 

و بیش از چهار زن آزاد را به زوجیّت مگیر. و اگر مردی همسرش را بیش 
از سه با ر- طبق سئت- طلاق دهد تا زمانی که آن زن شوهری بعقد دوام 
اختیار نکند دیگر بدان مرد باز نمی‌گردد (و چنانچه او درگذشت يا طلاق داد 


خود محلل واقع شده و آن زن بر شوهر اوّل حلال می‌شود و می‌تواند بعقد 
هرایم ای العخسی علیه السای یه ها ایا با ان 
که در یک مجلس سه بار طلاق داده شده‌اند اجتناب کنید, زیرا اینان شوهر 
دارند! » (عقیده مخالفان این است که میتوان ,در یک مجلس سه بار همسر 
را طلاق داد) و صلوات فرستادن بر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم در 
همه جا: هنگام وزیدن باد «1» و عطسه کردن, و غیر اینها مستحثٌٍ 
می‌باشد. 

و دوستی با دوستان خدا, و دوستان ایشان, و دشمنی با دشمنان خد | و 
بیزاری از انان و سرکرده و امر ایشان واجب است. 

و نیکی به پدر و مادر واجب است: پس اگر آن دو مشرک بودند فرمانشان 
را مبر. ولی بطریقی خوش و نیکو با ان دو معاشرت کن, چرا که خداوند 
می‌فرماید: 

اسْکُرَ لي و لوایدیک لت الْعصی* و ٍن جاهداک علی آن تشک بی ما نس 
لک به علم قلا تَطعهّما: 7 بازگشت [همه] 
به سوی من است* و اکر آن:دو بز تو سخت. کیرند و بکوشند که چیی ,را با 
من انبازگیری که بدان دانش نداری» پس فرمان ایشان مبر- لقمان: 13 و 
4 , امیر المومنین علیه السلام [در 


(1) بنظر می‌رسد لفظ «الریاح» تصحیف «الذْبائج»- همچنان که در کتاب 
عیون آخبار الْضا علیه السّلام است- باشد. یعنی: صلوات فرستادن هنگام 
بریدن سر حیوان حلال گوشت. 
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باره فرمانبری از گذشتگان] فرموده: «برای [خدائی] آنان نه روزه گرفتند 
ق نف ماد کزا ,یاک ان اضرا اسان را سوه تافرمای دای 
عزیز و جلیل دادند و آنان نیز اطاعت کردند «1»». سپس افزود: «از 
سول خوا سلی الاب له واه ی ای رم کف سر 

«هر کس که مخلوقی را جز در طاعت خداوند عزیز و جلیل فرمان برد 
کافر شده, و معبودی جز خدا را برگزیده است». 

و ذبح بره تودلی همان ذیح مادر آنست؛ و عمل مکروه پیامبران به حرمت 
نبوتشان به انان بخشیده شده است. 

و قوانین ارت بر اساس دستورات خداوند بوده و عول ندارد, و هی یک از 
اقوام 1 وجود پدر و مادر و فرزند [متوقی] ارث نمی‌برند مگر شوهر یا 
تحت افر اف که اه کاب‌ضها | رورا تشه سرا راو ان سای 
هستند که فاقد سهمند و سهمی ندارند, و «عصبه» از دین خدا نیست. 

و عقیقه نمودن «2» برای فرزند- چه پسر و چه دختر- و تراشیدن موی سر 
و نامگذاریش در روز هفتم تولدش انجام می‌شود. و در همان روز هفتم نیز 


هموزن موی سرش طلا يا نقره صدقه داده شود. 

افعالشدکان معلوی ادا استت الا نم او رقوزرتعتیه سختا و 
اا تحواست یاو که کاره را فلت راما دحا 
تکوینی. نه قائل به جبر باش و نه معتقد به تفویض, و خداوند عزیز و جلیل 
نه فرد بی‌تقصیر را بجرم فرد تقصیر کار مواخذه کند و نه فرزندان و 
کودکان را به گناه پدران عذاب نماید, با اينکه خود فرموده است: لا تزز 
وازِرة ورزر اخری: «و هیچ کس بار گناه دپگری را برندارد «3»- انعام: 
۵4 و [نیز فرموده]: أن لیس للانسان الا ما شعی: <اینکه براق ادف 
جز آنچه بکوشش خود کرده است دای نیست- نجم: 39», و خداوند 
می‌آمرزد و ستم نمیکند, و همو اطاعت کسی که می‌داند بر بندگان ستم 
هی که ماهتا مها اس سا نواعت صاحته است: 


(1) این مطلب در تفسیر آیه: انحَدُوا بارهم و بات آژباباً من دون ال 
آمده است, و منظور از به خدائتی گرفتن ار اطاعت کف ود انه 
و بی‌قید و شرط از آنها است که پرستش به شمار می‌آمده است. 

(2) مراد از عقیقه گوسیندی است که برای نوزاد قربانی می‌کنند. 

(3) یعنی کسی گناه دیگری را از وی برندارد, بلکه هر کس متحمّل گناه 
و ها | ماوت : 
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و از میان بندگان خود آن کس را که می‌داند بدو کافر می‌گردد و پیروی 
۹۹ قق کن3 هرگز برای رسالت و ماهر خود انتخاب نکرده و 
برنگزیند 
۰ اسلام غیر از ایمان است. و هر مومنی مسلمان است اما هر 
مسلمانی مومن نیست. . و دزد هنگام دزدی موّمن بیست؛ 
خمر هنگام نوشیدن مسکر, و قاتل نفس محترمه نیز هنگام کشتن, 
اصحاب حد ود «1» نه مومنند و به کافر [بلکه فقط مسلمانند ], 9 2 
خداوند: هیچ فرد مومنی که نذو بشارت به بهشت. و:جاودانگی در آن:زا داده 
است بدوزخ داخل نمی‌کند, و افرادی که به جهت نفاق يا فسق یا گناه 
کبیره مستوجب دوزخ شده 1 نه با اهل ایمان مبعوث گردند و نه از 
اهل ایمان محسوب شوند. و دوزخ جز کافران را در بر نگیرد. و هر گناهی 
و ام ی ۳ 
شرک آورد, یا کفر ورزد, يا نفاق کند, يا مرتکب گناه کبیره شود نیز 
زور است هضراع سعاقت واها ماه ها است: و ار 
به معروف (سفارش به نیکی و کارهای پسندیده) و نهی از منکر (بازداشتن 
از کارهای ناپسند) به زبان واجب است. 
مان اسام ماضات: و ره مسآ مات اش نها شاه 


و معرفت به دل, و اعتراف به زبان, و عمل با اعضا و جوارج است. 

و تکبیر در روز عید قربان بعد از ده نماز است. که ابتدای ان عقب نماز 
ظهر در روز عید قربان (دهم ماه ذی حجّه) است. و تکبیر در روز عید فطر 
بعد از پنج نماز است که ابتدای انها [بعد از] نماز مغرب شب عید است. 

و زن پس از زایمان تا بیست روز ترک نماز می‌کند نه بیشتر, پس اگر 
پیش از اين ایام پاک شد نماز بخواند, و گر نه تا بیست روز صبر کند سپس 
غسل کرده و نماز گزارد و چون زن مستحاضه عمل کند. 

و نیز اعتقاد داشتن به: عذاب قبر, و منکر, و نکیر, و زنده شدن پس از 
مرگ و حساب. و میزان, و صراط, و بیزاری از سرکردگان گمراهی و 
ی و دوست داشتن دوستان خدا, و حجرمت خمر (نوشیدنی 
مست کننده)- چه اندی و چه بسیار آن+: و هر چه بسیار. آن مست کند؛ 
انذی آن .پیز خرام اسنته ه‌ساید قرد مخ .شراب نوش بر اور اخواهد 
کشت. و ممنوعیت [خوردن گوشت] هر حیوان درنده‌ای که دارای دندان 
نیش است. و هر صاحب چنگالی از پرندگان؛ و 


(1) یعنی افرادی که مستحق کیفر حد هستند. 
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نیز ممنوعیّت و حرمت خوردن اسپرز (طحال) زیرا که ان خونی بسته و 
منجمد است. و حرمت خوردن, جژی (یکنوع ماهی), و ماهی مرده روی اب 
و مارماهی, و زثیر و بطور کلّی هر نوع ماهی که فاقد فلس است, و از 
میان پرندگان آن دسته که چینه‌دان ندارند, و از تخم پرندگان آنکه دو 
طرفش با هم تفاوت دارد حلال. و آنکه دو سویش با هم یکسان است 
خوردنش حرام است. و اعتقاد داشتن به اجتناب از گناهان کبیره‌ای همجون 
قتل نفس محترمه‌ای که خدا آن را حرام ساخته, و نوشیدن مست کننده, و 
فراهم کردن نارضایتی والدین, و گریز از میدان جنگ, ,. و خوردن مال یتیم از 
راه ستم و زورء و خوردن مردار و خون و گوشت خوک» و آنچه را که 
[هنگام کشتن] نام غیر خدا بر آن خوانده شود در غیر حال ضرورت و 
ناچاری, و خوردن مال ربوی و مال حرام پس از دانستن آن, و قمار, و 
کمفروشی در ترازو یا پیمانه. و تهمت به زنان پاکدامن, و زنا, و عمل و 
لوط, و شهادت دروغ دادن, و ناامیدی از رحمت خداوند, ۵ نود یآ 
عقوبت اوء و قطع امید از روت پروردگار, و پاری با و اعتماد و 
پشت گرمی بدیشان, و سوگند بدروغ خوردن, و عدم پرداخت بدهی بمردم 
با داشتن مال, و تکیُر, و کفر, و اسراف (زیاده روی), و تبذیر (بیهوده 
ریخت و پاش کردن), و خیانت و دغلی, و کتمان شهادت, و سرگرمیهائی 
همچون اواز و موسیقی و تار زدن که یاد خدا را از دل می‌زداید, و اصرار و 
افشاری بر کناهان ضفیزه( که تمامسان هعضیت است): ابها اصول اعکام 


مت ۵ آلخفه له وت الم فص اناملی بییم هسام 


از سخنان آن حضرت علیه السّلام در زمینه توحید و یکتاپرستی 


این مجموعه گفت و شنودی است که عمران صابی با حضرت رضا علیه 
السّلام در مجلسی بزرگ داشته, و افراد این انجمن تماما متکلمان [یا: 
دانشمندان اهل کلام] ادیان محی مخالف اسلام بودند که ماحون ایشان 
را جهت مناظره با آن حضرت علیه السلام گرد آورده بود که در نهایت همه 
را محکوم و مجاب فرمود, و این خبر بسیار طولانی و مشهور است و ما 
قسمتی از ان را به اقتضای کتاب نقل کردیم. 

عمران پرسید: برای من بفرمائید که. ایا ما یکتانی خداوند را به خقیقت: در 
حضرت فرمود: بدرستی آن نور ایجادکننده یکتا, همان وجودی است که از 
اول بوده, یگانه است و بی‌انباز, ثق انگة چیزی بهمراهش باشد, تک است و 
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دومی ندارد, نه معلوم است و نه مجهول, نه محکم است و نه متشابه, و 
نه در یادها است و نه فراموش شده, و نه چیزی است که نام هر چیزی از 
اشیاء بر او نهاده شود پس او است هستی نخست که قائم به خود است, 
نوری است عاری از نیاز, و بی‌نیاز از همه, و نه وقتی [خاصٌ] موجود شده, 
و نه تا زمانی [معین] باقی است, و نه بر چیزی استوار و قائم است., نه 
بچیزی پنهان. و نه بچیزی تکیه کرده است. و گوینده‌ای نتواند او را در غالب 
پرتوی یا مثالی يا شبحی يا سایه‌ای دریابد و درک کند. و اینها همه پیش از 
افرینش خلق بوده, در حالتی که چیزی جز او نبوده است., و اکنون هم در 
همان رتبه است. پس جز این نیست که این ۱ (پدید 
آمده) و ترجمانی است از برای توهم‌کننده تا بفهمد و دريابد. ای عمران آبا 
فهمیدی؟ گفت: آری. 

حضرت علیه الشلام فرمود: بدان که بی‌شک توهم «1» و مشیت و اراده 
سه اسم برای یک چیز هستند, و نخستین توهم و اراده و مشیّت او همان 
حروفی بودند که آنها را اصل و اساس هر چیزی, و روشنگر هر امر 
مشتبهی قرار داد, و در توقم خود معنائی جز همان معانی متناهی و وجودی 
غیر از نفس آنها مقرر نداشت. زیرا آنها (حروف) همان توقم بودند, و 
خداوند بر توهم نیز مقدّم بود, زیرا نه پیش از خدا و نه با او چیزی بود, و 
خود حروف نیز برخوردار از همان سابقه توهم بوده, و آن حروف با توهم 
یدید امده و حادت شد ند و همان توهم بود و پیش از خدا هیچ مذهبی نبود, 
و توهم ناشی از طرف خدا چیزی جز خدا است. از این رو است که کار هر 
چیزی جز ذات او است. و حد هر چیزی جز ذات او است. و نیز صفت هر 
چیزی غير از ذات موصوف است. و حد هر چیزی چیزی جز ذات محدود 


است, و این است که خود حروف همانا در ذات خود از هم جدا هستند, و بر 
خویش استوارند, و بغیر خود دلالتی ندارند, و هر گاه آنها را ترکیب کنی و 
فراهم نمائی کلمه‌ای شوند که بر غیر خود- یعنی: نامها و صفتها- دلالت 
حدّی بی‌مجدود, و نامها و صفات تماما دلالت بر کمال و هسبی کنند, و 
دلالت و راهنمائی بر احاطه و در برگرفتن نمی‌کند. همچون دلالتی که 
[حدود] دارند؛ مثل تربیع (چهارگوش)» و تدویر (دایره) و تثلیث (سه گوش), 
زیرا خداوند با نامها و 


(1) لفظ «توهم» در اینجا و تا آخر کلام در کتاب عیون اخبار الضا علیه 
السلام «ابداع» می‌باشد. تحف العقول / ترجمه 0 : 400 

صفات درک شود نه با حذ قرار دادن [طول و عرض, قلت و کثرت, و رنگ 
و وزن]. پس هیچ یک از این حدود در مورد خداوند مصداق ندارد تا 
مخلوقات بتوانند با شناخت دور [در پرتو این حدودأٍ او را بشناسند, و 
چنانچه صفات و نامهایش نشانگر او نبودند؛ مخلوق و آفریدگان تنها نام و 
صفات او را می‌پرستیدند نه معنایش را. و اگر چنین بود؛ معبود یکتا غیر از 
«الله» بود, زیرا صفاتش غیر از او است. 

عمران گفت: برایم بفرمائید آیا «توهقم» مخلوق است با غیر مخلوق؟. 
حضرت علیه السْلام فرمود: خلقی ساکن است که با سکون درک نمی‌شود 
و همانا بدین جهت مخلوق گشته که چیزی حادث و پدید آمده است, و خدا 
است که او را پدید آورده, و چون به چیز نامیده شد مخلوق گردیده است؛ 
و بعبارت دیگر همانا خداوند است و مخلوقاتش بدون آنکه چیز سومی در 
ان ند و صرق باسان اس با عحری با تلف با بر را 
معلوم يا متشابه, و هر چیزی که اسم پذیرد مخلوق است. 


از سخنان امام رضا علیه السلام در شرج و بیان «اصطفاء» 


چون حضرت رضا علیه السّلام_ به مجلس قا ون که گروهی از علمای 
عراقی و خراسانی در آن گرد آمده بودند- حاضر شد, مامفن پرسید: مرا 
از معنی این آیه آگّاه سازید: 

نم انا الکتات الذین اصطفینا فن.غبادنا: «سیس فران. را به کسانی از 
0 که برگزيديم میراث دادیم- فاطر: 32 علمات حاضر در 
مجلس گفتند: مراد خداوند [از بندگان برگزیده] تمامی امّت است؛ عاعون 
گفت: ای آبو الحسن نظر شما چیست؟ 

فرمود: با آنان هم عقیده نیستم, , بلکه می‌گویم: مراد خداوند تبارک و تعالی 
از بندگان برگزیده همان عترت طاهره پیامبر علیهم السلام بوده است., 
مأمون گفت: چطور نظر خداوند تنها عترت بوده نه امّت؟ ٍ 
حضرت علیه السْلام فرمود: اگر مراد خداوند تمام أهُت بود, همه آنان اهل 
بهشت بودند, پنا بر فرمایش خداوند: قملْهم ام ل للتفسه و منهْمّ مفتَصد و 
مِنْهمْ سابق بالعیرات بدّن الله ذلک هو الفَصْل الکبیر «پس, از ایشان 
برخی بر خود ستمکار بودند و برخی میانه‌رو, و از ایشان برخی به خواست 
و فرمان خدا , به نیکیها پیشی گیرنده‌اند. این است فزونی و بخشش بزرگ- 
فاطر: 32». سپس خداوند [در ادامه 
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آه ] تفام نان را اهل بهشت قرار داده و فرموده: : حتَاث ع٩‏ عَذّن یدخلونها: 
«بهشت‌هائی پاینده که در آنها درآیند- فاطر: 33», در نتیجه فو بت از ان 
عترت طاهره اشبت نه دیحران: سپس امام رضا علیه السلام فرمود: ِِ 
همان کسانند که خداوند در قرآن این گونه وصفشان فرموده که: انضا بر 

اللَة لذهبٍ ك الرِجس هل التیت طهر کم تطهیرآ: «هماناً كِِ 
میخواهد از شما اهل , را 
احزاب: 33»> و اینان همان کسانند که پیامبر در باره ایشان فر موده: ِ 
دو چیز گرانبها و نفیس را در میان شما باقی می‌گذارم: کتاب خدا, 
عترتم؛ یعنی اهل تک ار ار وس و ی 
از یک دیگر جدا نخواهند شند: بنگرید شن. از من جکونه رفتاری: با ان دو 
خواهید داشت؟! ای مردم به ایشان چیزی نیاموزید زیرا از شما عالمتر و 
داناترند». 

غلما فده آی ابم. الحفتن. یه ها نیما «عترت» همان «آل» است؛ با 
شامل افراد دیگری نیز می‌شود؟ حضرت فرمود: «آل» همان ايشانند, علما 
۹ پس این فرمایش نقل شده پیامبر است که فرموده: «افّت من آل 
من هستند». و حدیث مستفیض «1» غير قابل انکار دیگری است که 


صحابه آن را نقل کرده‌اند که: «آل محمد امت اویند». 

حضرت علیه السلام فرمود: به من بگوئید: ابا کش ال اتخهصلی ال 
علیه و اله و سلم حرام است یا خیر؟ گفتند: ارف مهد یا بر این صدقه 
بر امقت حرام است؟ گفتند: خیره فرمود: این یک تفاوت تن «آل» و 
«امّت» است. خدا به شما رحم کند؛ آخر شما را به کجا میبرند, آیا از قرآن 
روی گردان شوه اند یا از حذ تجاوز کرده‌اید؟! مگر نمیدانید که مسأله 
«ورائت» و «طهارت» «2» در باره آن برگزیدگان هدایت یافته است نه 
1 این مطلب را آز کجا میگوئی ای آیو الجسن ؟ 

فرمود: با استناد به این فرمایش خداوند که: لقذ اسلا توحاٌ و ابراهیم و 
جعلنا فی دذرینهمَا اوه و الکتات مهم فهتد و کنبز « هد له فاسِقون: «هر 
اینه نوح و 


(1) یعنی: روایتی که از طرق مختلف نقل شده است. 

(2) در غالب نسخه‌های کتاب: 

«وقعت الژواية فی الظاهر» 

است, و در کتاب عیون اخبار الضا علیه السلام این گونه است: 

«وقعت الوراثة و الطهارة» 

, و منظور:,«ورانت» در اب <نم و تا الکتات- الایة» و «طهارة» در آیه «و 
ُْطْرکُمْ تطهیرا», فرنتای عی رید بجهت تشابه خطّی تصحیفی در متن رخ 
داده باشد, و ما نسخه عیون که صحیح‌تر است را در ترجمه قرار دادیم. 
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ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندانشان پیامبری و کتابی نهادیم, پس 
برخی‌شان ره یافته گشته و بسیارشان از فرمان [حق] بیرون شدند- حدید: 
۰26 در نلیجه ورائت نبوت و کتاب مخثاص راه یافته‌گان شد نه "فاسقان, 
مگر خبر ندارید که نوم از پروردگارش درخواست کرد و گفت؛: رب ان ابنی 
من اهلی و ان وعدک الحق: 

«پروردگارا, پسرم از خاندان من است و تفای وعده تو راست است- 
هود: 45», و این همان وعده خداوند در رهائیٍ او و خانوادواش بود, پس 
خداوند تبارک و تعالی این گونه پاسخش گفت: له لسن من هلک عمَل 
یز صالح قلا تسشتلن ما لسن لک به عِلْمْ اثی أعظک آن تکون من الجاهلین: 
«او از خآندان نبوت نو نیست,؛ ۳ [را] کرداری ناشایسته است, پس چیزی 
را که از آن بی‌خبری از من مخواه,. من تو را پند می‌دهم که مبادا از 
نابخردان باشی !- هود. 6 

شن ماطون کفت" آپا خداوند عترت را در آیات محکم کتابش بر سایر مردم 
برتری داده است, حضرت علیه السْلام فرمود: بی‌شک خداوند عزیز و جبار 
عترت ونر ایات کم کباش بر سای تمردهض برتری: دادم اشت: مافون 


پرسید. : این مطلب در کجای قرآن است؟ 

گفت: در اين کلام خدای تعالی: ان ال اضطفی آدم و وحاً و آل ایُراهيق و 
آل عفران عَلّی العالمین* در بط من بَعْض: «همانا خداوند. آدم و نوح 
برخی‌شان ۳ برخی دیگرندر 2 فرزندانی ۳ از بدران برگزیده زاده 
شده‌اند و,در پاکی همانند دیگرند)- آل عمران: 3 و 34», و در آیه‌ای دیگر 
فرفودی_آم بکشدمن الاسشن علی ها آناهم ال من فطل جعد اشنا آل 
1 براهیم الکتات الَحكمَة قااصم ملک ۳ «بلکه به مردم برای آنچه 
۳ به ایشان از فزونی و دهش خویش ارزانی داشته رشک و حسد 
بر وا همانا ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و ایشان را 
فرمانروائی بزرگ بخشیدیم- نساء: 54». سپس روی سخن را متوجه سایر 
ممنان ساخته و فرموده: یا ها الذین توا آَطیغُوا ال و َطیُوا لول 
اولی الامر مِنْكمّ: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خدای ۳ فرمان برید, 1 
پیامبر و صاحبان امر را که از شمایند- نساء: 59», بعنی همان کسانی که 
کتاب و حکمتشان 
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بخشیده, و بنا بر آیه شریفه:  "‏ یَحَسْدون التّاسَ الابة» بخاطر آن دو (کتاب 
و حکمت) مورد حسد دیگران واقع شدند. و منظور خداوند اطاعت از 
برگزیدگان و پاکان است. و مراد از ملک و پادشاهی در این آیه همان 
اطاعت از ایشان می‌باشد. 

قلما کفند: ابا خدای صمالی :الق اطع زیر گر یی اسان زاون 
قرآن تفسیر کرده است؟ 

فرمود: برگزیدن را- جز در موارد باطن و تأویل- در ظاهر قرآن در دوازده 
آبه تفسیر_فرموده. نخستین آبه این فرمایش الهی است که: و أنذِر 
عَشیتک الأفَیيَ [و رهطک المخلصین]: «و خویشاوندان نزدیک و گروه 
مخاص خود را بیم ده- شعراء: 4 2», و-این آیه این کونه دز فراعت ابیت بن 
کعب بوده است (یعنی: 

همان قسمت که ما بین کروشه نوشته شده), و نیز در قرآن عبد ال بن 
مسعود ثبت بوده. پس چون عنمان؛ زید بن ثابت را دستور به گردآوری 
فان ام اف کم رای کرد اش شام است رفص حصلن ارست 
قظیمن و شرافتی اس لاه بلند مرش ناه کش راون غر ین هلا 
این کلمه آن را مورد را را این یکی. 

ورایه دوم در [تفسیر] اصطفاء و پرگزیدن؛ اين کلام الهی است: اّما ری 
له بیذْمِبِ عَنْكَمْ لس هل الِیّتِ و بُطَْرَکم تطهیرا: «هماناً خداوند 
ما نا ای 
کامل- احقاب د وان فان اشت کهحر هر 5 مفاند هن کین آن ,را 


انکار نمی ‌کند. زیرا فضیلتی است روشن. ۱ 
و بنا بر نسخه بدون «لا»: و این فضیلتی است که حتی فرد معاند هم ان را 
رد و انکار نمی کند. [و این دوم ] و ایه سوم ان زمان است که خداوند, 
پاکان از خلق خود را جدا نموده, و به پیامپر در آیه «ابتهال» این گونه 
فرمود: قّل (یا محفد) تعالوا تکغ انا و أبناعکم و نساعنا و ساععُمْ و 
انعیتنا و ألمُسَکَم نم تبتهل فتَجْعل لغتت اللّه علی الکاذبین: «ای محفد) 
بگو: بيائید تا ما و شما پسران خویش و زنان خویش و خودمان و خودتان را 
بخوانیم, آنگاه دعا و زاری کنیم و لعنت خداي را بر دروغگویان بگردانیم- آل 
عمران: 0 | علیث 
و حسن و حسین و فاطمه علیهم السّلام را بیرون آورده و ایشان را با خود 
همرام ساخت. ابا شما میدانید ععنای این فسضت از ابهد و اما و 
انفته کم چیست؟ علما گفتند: پیامبر خودش را در نظر داشته است. اب 
علیه السّلام فرمود: خطا کردید, جز این نیست که منظور پیامبر علی 
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بوده, وراز جمله آنچه بر این مطلب دلالت می‌کند همان فرمایش پیامبر 
ضلی الله عانه و الم و سل ات اف که بو فیراه. بنه وله در ند 
«بنو ولیعه دست از این کار بردارند يا فردی همانند خودم را بسویشان 
روان می‌کنم!» یعنی: علی را, پس این یک خصوصیتی است که هیچ کس 
بر ان پیشی نجسته. و فضلی است عاری از هر مخالف. و شرافتی است 
که مخلوقی بر آن سبقت نگیرد. چرا که پیامبر نفس علی را همچون نفس 
خود شمرده. این سوم. 
و اما چهارم. که پیامبر همه مردم جز عترت خود را از مسجدش بیرون 
ساخت, و کار بگونه‌ای شد که مردم معترض شدند. و از جمله عباس 
(عموی پیامبر) نیز اعتراض کرده و گفت: ار همه ما را خارح 
ساختی و علی را باقی گذاردی؟! پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: «اين من نبودم که شما را خارج ساخته و او را باقي گذاردم, بلکه 
خدا چنین کرد» «1» و اين مطلب روشنگر سخن پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم است که به علی علیه السّلام فرمود: و 
همچون موقعیت هارون است نسبت به موسی». 
علضا.. دفترد؛ اين فضیلت در کجای قرآن است؟ فر مود: در این موضوع 
آیه‌ای از قرآن آورده و بر شما خواهم خواند, گفتند: > بیاور» فرمود: اين کلام 
خداوند عزیز و جلیل: و اوَحَیْنا ٍلی مُوسی و آخیه ان 7 و لقومکها فص 
یوت و امْقلوا بوتکم قبلةٌ: «و به موسی و برادرش (هارون) وحی کردیم 
1 برای قوم خود در مصر خانه‌هائی آماده سازید و خانه‌های خود را مقابل 
هم قرار دهید- یونس: 87», 


(1) جناب استاد غفاری- ایده اللّه- در بیان این فراز گوید: «در آغاز, مسجد 
الثْبنْ به گونه‌ای ساخته شده بود که خانه‌های بعضی از اصحاب آن را 
احاطه کردم و هر یک از آنان» از خانه خود دربی به مسجد باز کرده بودند, 
و چه بسا به حالت جنابت برای غسل از منزل خارج شده و وارد مسجد 
الثبی شده و از آن عبور نموده و خارج می‌شدند, و از انجا که در مسجد 
النبی» و لذا حضرت رسول 
صای اه هب اه ای ی وت دا ی تا ی ایا 
خود را که به مسجد باز می‌شد ببندند. و از اين حکم علی علیه السلام را 
استئناء فر مود و منظور از خارج کردن همه همین بسن درب خانه‌ها 
است که در تاریخ از آن به « نید ذ ابواب» تعبیر شده است. و نکته دیگر در 
این قسمت. از حدیت فساله عیاش نوتم پیامبر است که در قضیه «سد 
انوا هنوز ایمان نیاورده, و در که زند کین می‌کرد, لذ| باید گفت: لفظ 
«عباس» در این حدیت يا شخصی غیر از عموی پیامبر است و يا تصحیف 
شده و در اصل به جای «عباس» «بعض» و يا چیزی شبیه به ان بوده 
است». 
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پس این آیه نشانگر منزلت هارون نسبت به موسی علیه السّلام, و نیز 
بیانگر جایگاه علی نسبت به پیامبر علیهما السّلام است. و افزون بر این 
دلیلی روشن و آشکار در این سخن پیامبر است که فرمود: #بدرستی 
[عبور از] اين مسجد برای هیچ جنب و حائّضی حلال نیست مگر برای 
فحقد و. آل محفد»: علما گفتند: این شرع و این بیان در هیج.خا جر نزد 
شما اهل بیت یافت نمی‌شود! حضرت علیه السْلام فرٍمود: چه کسی منکر 
این قضیلت ما است در خالی کش رمتول خدا خلی. الله علیه .و اله و شلم 
می‌فرماید: «من شهر دانشم و علی باب آن شهر است, پس هر کس که 
قصد شهر علم کند باید از آن درب وارد شود», بنا بر اين در توضیح و 
شرحی که از فضل و شرف. تقذم و اصطفاء و طهارت ابراز داشتیم هیچ 
کس جز فرد معاند منکر آن نیست, و خداوند عزیز و جلیل را بر این منزلت 
حمد و سپاس گویم. اين هم چهارم. 

و آمّا پنجم: این سخن خدای عزیز و جلیل است: و آِ دا اْفْژبی حَّة: «و 
حق خویشاوند را بپرداز- اسراء: 26« این آیه برخوردار از خصوصیتی 
است که خداوند عزیز و جبار ایشان را بدان مخصوطرر داشته, و از میان 
اک رت سای کار اسلا هی ال رل 
و سلم نازل شد گفت: «فاطمه را به نزدم فراخوانید. و چون فاطمه را 
فراخواندند بدو گفت: ای فاطمه, گفت: بفرمائید ای رسول خدا, فرمود: 
بی‌شک «فدک» از جمله غنائمی است که بی‌جنگ و نبرد بدست آمده. و لذا 
[طبق حکم خدا] آن برای من است نه مسلمانان, و بدین خاطر من آن را" 


ی ما توت وی پتین. آن را برای خود و فرزندانت برگیر». 


این هم پنجم. 

و اقا ششم: این کلام خدای عزیز و جلیل است: قل لالز انم اک ال 
لو فی الفْرّبی: «بگو بر اين [رساندن پیام الهی] هیچ مزدی از شما 
نمی‌خواهم مگر دوستی در باره خویشاوندانم- شوری: 23», پس این 
خصوصیت مخصوص پیامبر است نه سایر انبیاء, و مخثص «آل» ۳ نه 
دیگران, و این بدان خاطر است که خداوند در ضمن حکایت از پیامبراب از 
قول نوح پیامپر فرموده: پا وم لا أشْکم لب ما ان آجری الا عَلی له و 
ها تا بطارد الذین منوا اتقْم ملاقوا ربهم 2 و لکنی اراک قَوما تهّلون: «ای 
قوق مره در فراین آن ۱۳ پیامهای خداوند) از شما مالی نمیخواهم, و 
رد مر تخر سر خدای: تست و« کشانی ترا که آبعان. اورده‌اند از ۷ 
تفی‌رانم: که: آنان دیدارکننده پروردگار خویشند (یعنی: ایمان به معاد 
دارند) و لیکن شما را گروهی نابخچرد و‌نادان مي‌بینم- هود: 29». و از قول 
هود پیامپر نقل کرده که گفت: اس یاه | عوا ان اجُری الا علی الْذٍی 
قطرّنی ا قلا تشقلون: 
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«از شما مزدی بو ان (رسالت) نمی‌خواهم, مزد من تنها با کسی است که 
مرا آفریده, آیا خرد زا بکار نمی‌بندید- هود: 51», در حالی که خداونر به 
پیامبرش می‌فرماید: قل لا ارتکد عَلیه آجز آ الا الْمَوَدَءَ فی القوبی: «بگو: 

بر این (رسالت) هیچ يچ مزدی از شما ی هدر دوستی در باره 
1 1 شوری: 23». و خداوند دوستی با ایشان را واجب 
نساخت جز آنکه آگاه بوده و می‌دانست که هرگز از دین نز تمی گردند و 
هی تمایلی به سوی گمراهی نخواهند داشت, و دیگر [در وجوب موذت ] 
اینکه ممکن است فردی دوستدار شخصی باشد ولی فردی از خانواده‌اش 
او را دشمن بدارد, در نتیجه دل آن فرد [از دوستی او] سالم نخواهد ماند, 
بنا بر اين خدا خواسته است در دل پیامبر نسبت به مومنان هیچ نگرانی و 
کی نباشد, بهمین خاطر دوستی و موذت خویشان پیامبر را بر 1 
واجب فرمود. پس هر کس که بدین آمر عمل نماید, و پیامبر و خاندانش را 
دوست بدارد امکان ندارد که پیامبر او را دشمن بدارد. و هر کس که جز 
این کند و اهل بیت پیامبر را دشمن بدارد. در این صورت بر پیامبر است که 
دشمن او باشد, چرا که آن شخص یکی از واجبات الهی را ترک گفته, با 
اين حال کدام فضل و شرفی بر این [فضیلت] تقذم دارد!؟ , 
و هنگامی که اين آیه بر پیامبر صلی اللّه علیه و اله و سلم نازل شد که: 
«بگو: بر اين (رسالت) هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم. مگر دوستی در باره 
خویشاوندان [نزدیکم ]» آن حضرت در میان اصحابش برخاسته و پس از 
حمد و ثنای الهی فرمود: «ای مردم, براستی که خداوند چیزی را 1۳۳ 


واجب فرهودم, ایا آن:زا اتجام فی‌دهید هیچ کسن:با سخشن نکفت: بسن روز 
دیگر برای دومین بار در میانشان برخاسته و همان سخن سابق را تکرار 
کرد, و باز هم کسی جوابش نداد. پس روز سوم در میان ایشان بپاخاسته و 
فرمو د: «ای مردم, آن مطلب : نه طلا و نه نقره؛ و نه خوردنی و نه 
نوشیدنی است» گفتند: اکنون تیم آن چیست؟ پیامبر نیز همان آیه را بر 
ایشان تلاوت کرد, آنان پاسخ دادند: اگر این مطلب است؛ بسیار 
ولی بیشتر ایشان بدان وعده وفا نکردند. 

سپس حضرت رضا علیه السّلام حدیثی را از پدر و آباء گرامیش از حضرت 
ارو یه ال خی اس الشّهداء] علیه السّلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود: «جماعت مهاجر و انصار بنزد پیامبر حاضر شده و گفتند: توش 
شما در مخارج ند کف هد درا نی از ] میهمانانی که به خدمت شما 
می‌ر سند مستلزم خرج و هزینه‌ای می‌باشید, این اموال و جانمان در اختیار 
شما است:, هر دستوری که در باره آنها بفرمائید, تشر و اون رما ید 
بی‌هیچ مشکل و زحمتی هر چه از آن خواستی ببخش و 
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هر جچه خواستی تکهدازه آنگاه خداوند عزیز و جلیل ز فرشته وحي. ر وچ 
امین را بر او نازل ساخته و گفت: ای محشد کل لا له له آقرا لا 
المَوَدةَ فی الفْرّبی [یعنی] پس از من خويشانم را میازارید! پس خارج 
شندنذر9 برخی از انان کت 

آنچه پیغمبر را به رد پیشنهاد ما واداشت جز این نبود که پس از خود ما را 
به رعایت حال خویشانش وادار سازد, اين آیه جز حرف تازه از خود ساخته 
چیز دیگری نبود- و این سخن گستاخی بزرگی بود- پس خداوند این آیه را 
نازل فرمود: ام تفولون افتراة فلَ ٍن افْترتثة قلا تقلکون لی من الله يا 
و أعْلَمٌ یما ثفِیضصُون فیه گفی به شهيداً یی و بتکم و هُو العَفُورٌ الرّحيمٌ: 
«بلکه می‌گویند که ساخته محشد است. بگو: اگر من؛ آن سخن را بافته 
باشم, [عذابش متوجه من است] پس شما در برابر خدا چیزی را برای من 
در توان ندارید, او داناتر است بدان چه در بارخ آن: کفتکو می کنيخ: آههیان 
من و شما گواه و شاهد است. و او آمرزندم و مهربان است- اجقاف: 9« 
انگاه انخیال .نزو این آیه ] شاهتر ضلی. الله کانه م ال سل ابا را 
احضار نموده و فرمود: آیا اتفاق یا مطلب جدیدی رخ داده؟ گفتند: آری 
بخدا قسم, ای رسول خدا, گروهی از ما سخنی ناشایست گفتند که ان را 
ناپسند و مکروه داشتیم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم همان 
آیه را بر ایشان تلاوت کرد [با شنیدن آیه ] آنان به سختی گربستند, پس 
خداوند این 1 را نازل ساخت: و هو الْذٍي یَفْبل اللَوْبَةَ عَن عباده و بَعْْوا 
غن السَاتِ و یَعلم ما تفعَلَونَ: «و اوست آن [خدائی] که توبه را از بندگان 
خود می‌پذیرد و از بدی‌ها (گناهانشان) در می‌گذرد. و آنچه میکنید میداند- 


ملایکته هلوت علی ال با ها ۷ صلوز و تقو نیما 
«همانا خدای. و :قوشتگان او بر پيامیز,درود هی‌فرستند. ای کساین که 
انمان. آورده‌اید. بز آو درود فرستید و سلام گوئید؛ سلامی در خور و 
شابسته- احزاب: 6« و حتّی دشمنان نیز از این مطلب آگاهند که چون 
این آیه نازل شد مردم کفتند: ای رسول خدا ما چگونگی سلام بر تو را 
دانبستیم, صلوات فرستادن بر شما چگونه است؟ فرمود: این طور گوئید: 
شاللیم صل خلی محفو و ال مت کما صلیت علی اواحیم وان ابراهیم 
انک حمید مجید»  .‏ 0 
: «خدایا بر محمد و ال او درود فرست همان طور که بر ابراهیم و ال او 
درود فرستادی, همانا تو ستوده و بزرگی». حضرت علیه السلام 
فرمود: آیا میان شما مردم؛ در این موضوع تو ستوده و بزرگی». حضرت 
رضاأ علیه السّلام فرمود: آپا میان شما مردم, در این موضوع اختلافی 
هست؟! گفتند: خیر, مأمون گفت: این مطلب عاری از هر اختلاف و مورد 
اتفاق و اجماع همگان اشت: ول ابادر فورودال» 
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آیه‌ای واضحتر در قرآن سراغ داری؟ فرضودت ا ریت بو نید ببینم در آیات 
یس*۴ 5 و الْفْوَآن الحکیم* اک من الم سلین: «یاء , سین * سوگند به قرآن با 
حکمت * که همانا تو آز فرستادگانی* و براه راستی». [بگوئید که] مراد و 
منظور از یاسین چیست؟ علما گفتند: بی‌هیچ شکی «یاسین» محمد است. 
حضرت فرمود: خداوند از این بابت به محمد و آل محمّد آنچنان فضلی 
عطا فرموده که هیچ اندیشمندی با انديشه و آن زرا حوبایه خر 
که خداوند جز بر پیامبران علیهم السلام بر هیچ کس سلام نفرستاده است. 
خدای تبارک و تعالی فرموده: «سلام بر نوح در میان جهانیان- صافات: 
9 و نیز: «سلام , بر ابراهیم- صاقات: 9 و همچنین فرموده: «سلام 
بر موسی 0 صافّات: 120», ولی نفرمود: سلام بر آل نوح. و سلام 
بر آل ابراهیم, و نفرمود: سلام بر آل موسی و هارون, بلکه خداوند عزیز و 
جایل فومونی سای ی ال باس اه بر ال اس هایای 130 
و مراد از آن آل محد است. 
ماهون گفت: براستی دریافتم که شرح بیان این مطلب در معدن نبوت 
است. 
این هفتم. 
و اما هشتم: این کلام خدای عزیز و جلیل است: اعْلَمّوا تما عَقثم من 
شعکان نله خفشه ولا سول و لد القبی و بدانید کدزهر جه ه جک 
آری. پس پنج یک آن برای خدای و پیامبر و خویشان [پیامبر] [و یتیمان و 
تهیدستان و در راه ماندگان ] است- انفال: 1 و خداوند در این آیه سهم 


یشان آنیاآهیزا زا رین سیم وی باهش فا خی یه ری 
میان «ال» و «امقّت» است., چرا که خدایشان را در مکانی جای داده. و 
تمام مردم را در مکانی نا زلتر, و برای آنان همان پسندیده که برای 
پیسندیده, و در همان خصوصیت ایشان را برگزیده و انتخاب نموده است و 
نخست از خود آعاز نموده, و بعد پیامبر را آورده, سپس به خویشاوندان 
[ییامبر] در هر فیء و غنیمتی پرداخته, و غير از آن هر آنچه خدای عر و جل 
برای خود پسندیده برای ایشان نیز پسندیده است., و فرچوده- و گفتارش 
حقّ و درست است-: و اعْلَموا آنما عَیمَتم ی ار 
للرَسْول و لذی الفوبی اس برای ایشان تأکیدی شدید و دستوری دائمی تا 
روز قیامت در کتاب ناطق خداوند, که «باطل (کاهش, و افزایش و 
نادرستی) از پیش ان و از پس ان (در حال و اینده) بدان 2 نیابد, و فرو 
فرستاده‌ای است از سوی [خدای ] با حکمت و و و اما 3 قسمت از 
آیه که فرموده: «برای پتیمان و تهیدستان», هر گاه یتیم بتیمیلش بیایان 
رسد (بعنی: بالغ شود) از مصرف غنائم خارج شده و 
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دیگر سهمی نخواهد داشت, 9 همین طور «تهیدست» هر گاه تهیدستی و 
فقرش تمام شود (یعنی: توانگر و دارا شود) از غنائم بی‌بهره شود و گرفتن 
آن بر او ممنوع و ناروا روز و دریافت آن بر او حرام شود در حالی که 
بهره و سهم «ذی القربی» برای توانگر و بینوای از ایشان تا روز قیامت 
برپا و استوار است, چرا که هیچ کس از خدا و رسولش توانگر و غنی‌تر 
با این جال اوه سمعی ار ان دا یرای کود ورعسمت سا اه 
رسولش در نظر گرفته است بنا بر اين آنچه را که برای خود و رسولش 
پسندیده همان را برای ایشان نیز پسندیده است. و همین گونه است در 
مورد «فی ۶» (غنائمی که بی‌خونریزی و نبرد بچنگ مسلمانان افتد) آنچه را 
که خداوند برای خود و رسولش پسندیده؛ برای «ذی القربی» نیز پسندیده 
است, همچون غنیمت؛ ابتدا به خود اغاز فرموده و سپس به رسولش, و 
انگاه به ایشان, و از ان پس سهم و نصیب ایشان را قرین سهم خدا و 
رسولش ساخته و همچنین خداوند عزیز و جلیل پیر[مون «اطاعت» 
در آیه: یا یا الذین آمَئوا آطیغُوا ال و أطِیفُوا سول و آولی الأمُرٍ مِنکُم 
ابتدا به خود آغاز فرمود و سپس یه رسولش و آنگاه به اهل بیت پیامبر. و 
همین طور در یه «ولایت»: ۰ و انما وَلیکم ال و5 3 رسولة 5 الذین امَتوا, بنا بر 
ان لت اشنا هرا با اظاعت # کین اطاعت خومساحت 
همان طور که نصیب خود را نیز همراه با نصیب پیامبر در غنیمت و «فی ء» 
فزین تمم و تضیب آنان مقژر داشت, بسی بزرگ و بزررگوار است خداوند, 
جقدر نعمت او بر این خاندانِ زار کت و بسیار است ! زمانی که ماجرای 
فا ای اس هراس ات وی سوه اه بش اوه 


فرموده: : نما الصَدقاث سِلفْقراء 5 الَمساکین العاملین عَلیْها و الَفْوَلقَة 
لوب و فی الرّقاب و الغارمین فی سبیل ال اب السَبیل فرِيصَء من 
الله: و فقط برای این افراد است: بازمندان. و رزهاند بان و 
کارکنان بر [جمع‌اوری] آن, و نواخته دلان (تا به اسلام روی ار و در راه 
ازادی بردگان و وامداران و در راه خدا| (هزینه_ جهاد) و در راه ماندگان, 
فریضه‌ای است از جانب خد|- توبه . 60 آپا در مفاد ارت بموردی 
برمیخوری که سهمی برای خود يا پیامبر یا «ذی القربی» قرار داده باشد. و 
این بدان خاطر باشد که تنها نفس خود را از آن منژه داشته و نیز 2 
پیامبر و اهل بیتش را؟! نه بلکه [صدقه را] بر ایشان حرام ساخته است. 
زیرا صدقه- که همانند چرکهای دست مردمان است- بر محمّد و اهل بیتش 
علیهم السّلام حرام می‌باشد. [و مصرفش] برای انان روا نیست., چرا که 
ایشا اهر ال یو یی بای ممطی شی ایس حون فان ابا 
ساخته و برگزیده, برای آنان همان 
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پسندید که برای خود خواست. و همان را مکروه داشت که بر خود نایسند 
داشت. 

[اين هشتم] و اما نهم: ما همان اهل ذکری هستیم که خداوند در کتاب 
محکمش فرموده: 

قستلوا اهل الذ کر ان ۳ لا تعلمُون: «و اگر خود نمی‌دانيد, از اهل ذکر 
بپرسید- نحل: 43». علما گفتند: منظور خداوند به «اهل الذکر» [علمای] 
بهود و نصاری است, حضرت علیه السلام فر مود: : آپا چنین حرفی در یت 
است ؟! در این صورت آنان ما را به دین خود دعوت کرده و خواهند گفت 
دین ما از دین اسلام برتر است! مافون گفت: آبا در این رابطه شرح و 
بیانی را سراغ داری که خلاف گفته علما باشد ای آبو الحسن؟ فرمود: آری 
«رکز» همان رشول..خذا است و ها آهل اوئیم, و اين مطلب قرآن- 
سیوره طلاق- کاملا روشن است, آنجا که فرموده: قَائَفوا ال با اولی 
اف الذین منوا : قَدٌ یرل اه ایک زکر* سول یلوا علیکم انا اللّه 
خت ای خزدمتدان که یجان آورده‌ايد. از خدا بپروا کنیده همانا خدا به 
سوی شما ذکری فرو فرستاده است ۴* [یعنی ] پیامبری که آبات روشن و 
روشنگر خدا را بر شما می‌خواند- طلاق: 10 و 11», در نتیجه «ذکر» همان 
سوم خدا اش وها اهل و نیم این نهم. ۱ 
و اما دهم: این فرمایش خدای عر و جل در آیه تحریم است: خرَمت عَلیکم 
اتمانک و بنائْکم و احواتَکمٌ- الی اخرها «بر شما حرام شده است [ازدواج 
با ۱ و دخترانتان و خواهرانتان- تا آخر آیه 23 سوره نساء۶», به من 
بگوئید چنانچه پیامبر زنده بود آیا جایز بود که با دختر فرزندم یا با هر 


ذختری: آزن تنل »مرن ازجواج کند فده شیر مود ال بخونید دابا رز 
صورت زنده بودن پیامبر- روا بود که با دختران شما ازدواج کند؟ گفتند: 
اری,. حضرت فرمود: این خود دلیل ان است که ما از ال اوئیم. و شما ال 
او نیستید, چه اگر از ال او بودید ازدواج دخترانتان بر او حرام بود چنان که 
دختران من بر آن حضرت حرام است., زیرا ما از ال اوئیم و شما از اقت 
او, و این تفاوت دیگری است میان ال و امقت؛ چرا که ال از اوست.؛ و افّت 
اکر هم ال بانشداز او نیسشت: این هم,دهم. 

و اما باززدهم. آن آنة از سوره موّمن (غافر) است که خداوند فرموده: 5 
قال رَجْل مُوْمنْ من آل فزعَون یکتم (یماتة آ تون رَجلا آن یل رب الله 
6 قوجاءکم بالات من رکم- اابه: «و مرههوستی‌ از ال فرعون که ایمان 
خویش زا پوشیده مضی‌داشتت. حفت: ابا مردی. را صی‌کنتنید .که. هی جوید: 
پروردگار من خدای یکتاست؛ و حال آنکه با نشانه‌های روشن (معجزات) از 
جانب پروردگارتان نزد 
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شما امده است ؟- مومن: 29« و این مرد پسر دایی فرعون بود و خداوند 
او را به نژاد فرعون منسوب داشت نه به دین و آئینش, و بهمین صورت ما 
تولد یافته از رسول خدا هستیم. و از جهت دین با سایر مردمان عمومیت 
یافته‌ایم؛ و این تفاوت دیگری است میان, آل و افقت؛ این یازدهم. 

و اما دوازدهم: این آنه است: 9 ۶ أملک بالصَلاة و اصَطبرّ عَلیها: و 
خاندان خویش را ؛ به نماز فرمان ده و بر 9 نادار ۰ طه: 132», پس 
خداوند ما را بدین ویر که مخصوص داشت آن زمان که فرمان به نماز را 
توا ها اه راخ مت آز شایر است- مهار صاحنم مرول دا ضلی: الا 
علیه و اله و سلّم پس از نزول این آیه تا نه ماه هر روز در اوقات هر نماز 
به درب خانه علی و فاطمه علیهما السلام آمده و پیج بار می‌فرمود: «نماز! 
خدا شما را رحجمت کند», و خداوند هیچ یک از اولاد پیامبران را به چنین 
کرامتی- که ما را بدان اکرام داشته و در میان خاندانش ممتاز یموده- 
گرامی نداشتم است, اين هم فرقی دیگر میأن آل و اقت, همه لاو رت 
الخالفس هصان الله علی مس درم 


تعریف آن حضرت علیه السلام از امامت. و امام, و قدر و منزلت او 


عبد العزیز بن مسلم گوید: ما بهمراه حضرت رضا علیه السّلام در مرو 
بودیم» و روزی در مسجد جامع آن شهر گرد آمدیم, و [دیدیم ] مردم در باره 
امامت بحث می‌کنند و یادآور بسیاری از اختلافات در آن شده‌اند, پس من 
بر مولایم امام رضا علیه السْلام وارد شده و او را از گفتگوهای مردم باخبر 
ساختم. 

و آن حضرت علیه السلام پس از تبسمی فرمود: ای عبد العزیز. مردم 
اگاهی ندارند و فریب عقائد خود را خورده‌اند. براستی خداوند جلیل و 
عزیز؛ رسول خود را قبض روح نکرد تا اینکه دین اسلام را برایش به کمال 
رسانید و کامل ساخت., و قران را که حاوی بیان هر چیزی است بر او نازل 
ات و حرام. حدود و احکام. و تمام نیازمندیهای مردم را 
بطور کلی .شاز: کرد و فرمود: ما فرَّطنا فی الکتاب من شی ء. «در کتاب 
هی گونه کوتاهی نکرده‌ایم- انعام: 38« و در آخرین سفر حح, که اواخر 
عمر پیامپر صلْی اللّه علیه و اله و سلّم بود نیز اين آیه را نازل فرمود: , 
الوم اکملث کم دیتکَم و القمث عََیکَم نمنی و ضیث لَکُم الاشلام دینا: 
«امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و 
اسلام را دین شما پسندیدم- مائده: 3». تاه امامت از کمال دین و 
تمامیّت آن است. ۱ 

امین ضلی له کلبه و آله همم از جضا خرف تا رام ات 
دانستنیهای دین را بیان فرمود, و راهشان را اشکار ساخته و در مسیر حق 
قرارشان داد, و علی علیه السلام را برای انان 
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نشانه و پرچم راهنما و امام تعیین فرمود, و هیچ چیزی را که امّت بدان 
نیازمند شوند فرو نگذاشت جز اينکه آن را روشن ساخت, پس هر کس که 
گمان کند که خداوند دینش را کامل نکرده, در حقیقت او کتاب خدا را انکار 
نموده, و منکر کتاب خدا, کافر است. آپا [مردم ] به قدر امامت و جایگاه آن 
در ات بی برده‌اند و شتاخت دارند تا اختیار ایشان دز آن جایز باشد؟! 
بی‌تردید, امامت [منزلتی] است که خداوند, ابراهیم خلیل علیه السْلام را 
پس از نبوّت و مقام خلیل اللهی در مرتبه سوم (که بالاترین مقام است) 
بدان مخصوص ساخته, و فضیلتی است که بدان مشرف ۱ 
را بلند آولزه کرده, پس خداي جلیل و عزیز فرمود: و اذ ابتلی ابراهیم ر 
بکلماتِ قَتمّ قال ای جاعلک لاس اماما: «و [بیاد آر] آنگاه که ابر اهیم 
را ار ار به انجام رسانید. [خدای] 
گفت: تو را برای مردم امام برگزیدم» اتداهنم خلیل علیه الشلام از روی 


- 
71 


شادمانی به اين مقام گفت: ع من ذربّنی قال لا ینال عهّدی الظالمین: « 

از فرزندان من نیز ؟ گفت: پیمان و عهد من به ستمکاران نرسد- بقره: 
4 در نتیجه اين آیه امامت و پیشوائی هر ظالم و ستمکاری را تا روز 
قیامت باطل ساخت. و امامت در افراد برگزیده قرار گرفت و مختص 
افراد برگزیده شد. 

سپس خداوند با قرار دادن امامت در نسل نسل 
گرامی داشته .و فرهود: و وَهبُنا له اس 

صالچین* و جَعَلناهم یم بَهَدُون یامرنا 

الصّلاة و ایتاء ار و ای ادا ساسا 
بخشیدیم و [فرزندزاده‌ای چون] یعقوب را به فزونی دادیم «1» و همه را 
نیکوکاران و شایستگان گردانیدیم* و ایشان را امامانی قرار دادیم که به 
فرمان و دستور ما راه نمایند. و به انان کارهای نیک کردن و برپا داشتن 
نماز و دادن زکات را وحی کردیم, و انان نیز به عبادت ما پرداختند- انبیاء: 
72 و 73». پس پیوسته امامت بهمین ترتیب در نسل و فرزندان او بود. و 
و پس از دپگری قرن به قرن به ارت می‌برد تا اينکه سرانجام پیامبر 
اسلام صلّی الله علیه و اله و سلم آن را به ارث بر و خداوند فرمود: ان 
ول الاس بابراهیم للذین ائبعوهٌ و5 هد التبوهٌ 5 الذین اهنه|: «براستی 
نزدیکترین مردم به ابراهیم آنانند که او را ارو کید وان پیاهته ه آنان 
که [به این پیامبر ] ایمان آورده‌اند- آل عمران: 9 ۰ پس امامت 


3 


و آوعتا ۱ ی فقل ارات و فا 
و 


4 


(1) یعنی: ما اضافه بر اجابت دعایش در برخورداری از پسر, نبیره‌ای نیز 
به او بخشیدیم. 
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السلام نهاد, و از آن پس امامت در فرزندان برگزیده‌اش؛ آنان که خداوند 
علم و ایمانشان, بخشید ‏ قرار گرفت, 0 
فرمود: و قال الذین اوئوا العلم 5 الایمان لقد تم فی کتاب الله الی بو 
اتعت فهذا وم مْ الیَفت لکتَکم کت / تعْلْمون: و کنیا نف که ایشان ۳ 
دانش و ایمان داده‌اند بآ نها کفیند* هر آیته.دن تشه خدای ۲ زور رسای 
درنگ کرده‌اید, اینک این است روز رستاخیز ولی شما نمی‌دانستید- روم: 
6 به همان شیوه‌ای که خداوند آن را در فرزندان او تا روز قیامت 
خارق شاه و مقیر داش یا هه بتامری بسن از مد (ص) نس 
پس از کجا این جماعت نادان با رای و نظر خود می‌خواهند امامت را اختیار 
اش ات کات ای ی اه تا اسر ال ی و مان 
کس همم الا اروت 


براستی امام سر رشته امور دین, و نظام کار مسلمین, و مایه صلاح دنیا و 
عژت اهل ایمان است, امام پایه و ریشه اسلام بالنده و رو برشد, و شاخه 
بلند و والای آن است. در پرتو امام است که: نماز و زکات و روزه و حجٌ و 
جهاد به تمامیت رسد و کامل گردد, و غنائم [بی‌تاخت و تاز و خونریزی] و 
صدقات وفور یابند, و جدود و احکام اجرا شوند, و مرزها و اطراف [کشور 
اسلامی] حفظ و حراست گردد. 

امام است که حلال خدا را حلال, و حرام خدا را حرام می‌کند, و حدود الهی 
را جاری نموده و از دین خدا دفاع می‌نماید, و با حکمت و پند نیکو و دلیل 
قاطع به راه خدا دعوت می‌کند. 

امام همچون خورشید درخشانی است که نورش جهان را فرا می‌گیرد, و 
جایگاهش در افق بگونه‌ای است که نه دستها بدان رسد و نه ان 
تواندش دید. 

امام, ماه [شب چارده] تابان است و چراغ درخشان و نور طالع, و ستاره 
راهنما در دل تاریکیها, و راهنمای هدایت و نجات بخش از نابودی است. 
امام [ کفشدکان را حون انش رزوی است وی نی و سر‌هازد کان ۱ 
۱1 بخش توده6 7 و در حوادت هولناک راهنما است, و هر کس از او جدا 
شود نابود و گردد. 


پرتوافکن. و زمینی 2 ِِ ات 1 و اصطخری 
ات 
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امام, امانتداری است همراه و رفیق, و پدری است خیرخواه, و برادری 
است مهربان, و همچون مادری است به کودک خردسالش نیکوکار, و 
پناهگاه بندگان است. 

امام, امین خدا| در زمین و مخلوقات؛ و حجّت او بر بندگان, و خلیفه اش در 
سرزمینهای او است. و دعوت‌کننده بسوی خدا و نگهدارنده و مدافع حریم 
او است. 

امام, از گناهان پاک است و از هر عیبی برکنار, و به دانش مخصوص است, 
و به حلم و بردباری معروف, اساس و نظام دین, و موجب عرّت اهل اسلام 
و مایه خشم منافقان و هلاکت کافران است. 

امام بکانة عصر خویش است, نه کسی به پایه اش برسد و نه دانشمندی 
همطراز او باشد و نه جایگزینی دارد, [امام] عاری از هر مثل و مانندی 
است, و تمام فضائل- بی هیچ سعی و درخواستی- مخصوص او است, بلکه 
این ویژگی و امتیاز از جانب خداوند با فضل و بخشش بدو عنایت شده 
است. پس [با اين اوصاف] دیگر چه کسی به معرفت امام رسد یا کنه 
وصفش را دریابد؟! هز کو هرگزا! خردها ناکامند, و افکار سرگردان و 


انديشه‌ها حیران؛ و سخن‌سرایان ناتوانند, و شاعران خسته» و ادیبان 
بی‌زبان؛ و زبان اوزان به لکنت افتند, و دانشمندان خاموشند از اینکه 
بتوانند یکی از شئون و فضائل او را وصف کنند, و در نتیجه جملگی به به عجز 
و کوتاهی معتر فند, پس چگونه ممکن است تمام اوصاف امام بیان شود پا 
بتوان حقیقت او را شرح داد و جانشینی برایش یافت که جای او را بگیرد؟ 

از کجا؟ در حالی که او بمانند ستاره؛ از دسترسی دست‌یازان و شرح 
واصفان بدور است, آیا پنداشته‌اند که اين ما ال ای ی 
علیه و اله و سلم یافت شود؟ بخدا سوگند نفسشان به آنان دروغ گفته, ۰ و 
آرزوهای باطل سست و ضعیفشان ساخته, زیرا به پرتگاهی بلند و سخت و 
به منزلی لغزنده پانهاده‌اند که سرانجام قدمهایشان لرزیده و به گودال 
درافتند. از این رو که می‌خواهند با رای و نظر خود در صدد نصب امام 
ترا نان را که شااب امام ال اه امام ای راست ای از 
جهل, و زمامداری است بی‌هیج نیرنگ, [امام] بنیاد و سرچشمه نبوّت 
است, نه در نلسب دارای عیبی است و نه در حسب او را همطرازی, 
نژادش از قريش و اصلش از هاشم. و از خاندان رسول خدا- شرف 
علم و دانش را برکت بخشد و حلم و بردباری را کامل سازد, قوی و 
نیرومند در کار امامت, و دانای به سیاست و شایسته 
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ریاست است. و اطاعتش واجب, و قائم به امر خدا| و خیرخواه بندگان او 
است. بی‌تر دید پیامبران و اوصیا علیهم السلام- که خداوند فوفق و 
یاریشان فرماید و از خزانه علم و حلمش آن را که بدیگران نداده بدیشان 
عطا فرماید- ما فوق علم مردم روزگار خود هستند. و خداوند جلیل و عزیز 
فرموده: «آیا کسی که به حق راه ضف‌تها ند سزاوارتر است که پیروی شود 
یا آن که خود زاه تباید .هکر ایکه آوترا رام تمایتد ۱ یمن شما را جه شده؟۱ 
چگونه حکم مي‌کنید؟!- یونس:ٍ : 35», و خداوند متعال در ماجرای طالوت 
فرمودم: ان ال اشطفاه علیکر و زادة بشطه فی العلم و الجسم خ 

بُوْیی مَلْحهٌ من یشاء: «خدا او را بر شما ی اب 
هم در جسم, او را 0[ داده است. و خداوند پادشاهی خود در 
به هر کس که بخواهد ارزانی دارد- بقره: 247», و در داستان دلود علیه 

السّلام فر موده: و قَتَل داد جالوت آتاه اللَذ الَمْلک و الحكمَة و عَلَمَه ما 
پشاء: «و داود, جالوت را بکشت و خداوند به او سروری و حکمت داد و از 
آنچه مي‌خواست, او را بیاهوخت- بقره: 1 2»*, و به پیامبر خود فرمود: 9 
اترل اللة علبی الکتات و الجکوه : علمک ما لختکن تعلم و کان فش |۱۱ 
عَلَیِک عَظیما: «و خدا کتاب و حکمت بر تو فرو فرستاده و آنچه را 
تمیدانستتی. به تنو آهوخت, و فضل »ها بر هه مار بزر .اند تساه 


113»*, و در باره امامان از چاندان و عترت و نسل او فرموده: أَمٌ 
یَحَسَُدُونَ الاسَ علی ما تام 211 من قَصْله- الی قوله:- سَعیرا: «بلکه به 
مردم برای آنچه خدا| به ایشان از فزونی 9 دهش خویش ارزانی داشته 
رشک و حسد میبرند- بانتجا کب مشرمابو انش برافروخته [دوزخ اینان را 
بس است ]- نساء: 54», و بی‌تردید هر بنده‌ای که خداوند وی را برای امور 
بندگانش انتخاب فرماید بجهت این امر مهم سینه‌اش را وسعت بخشد و 
بدو شرح صدر دهد و چشمه حکمت را بر دلش روان ساخته و بر زبان 
خاری نمانده بسن از ان در پاسخ هیچ پرسشی درنماند. و جز راه صحیح 
نپوید. پس او همواره موفق و درست کردار, و مورد پشتیبانی, و از هر 
خطا 0 در امان باشد, و این خصوصیت را خداوند بدو 0 داشته 
۳ وق-خعت. بر خلق.و کوام بر بندخانشن. بانتنخه بسن آجا این کسان بر چنین 
چیزی توانائی دارند که قادر به انتخاب وی باشند؟ و فرد منتخب ایشان 
چنین اوصافی داشته باشد؟! 
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سخنانی کوتاه از امام رضا علیه السّلام در زمینه‌های: «پند. حکمت., زهد. و امثال آن» 


[- - هیچ کس تا سه خصلت در او نباشد موّمن نیست: سْتی از پروردگارش, 
و سئتی از پیامبرش.. و ستی از ولی و امامش. اما سثت پروردگارش 
سرپوشی است, و سئت پیامبرش؛ مدارای با مردم است, و سئت ولی و 
امام اوء پایداری و شکیبائی هنگام تنگدستی و رنج و سختی است. 

2 فرد برخوردار از نعمت باید در زندگی عائله‌اش گشایش دهد. 

3- «عبادت نه به کثرت روزه است و نه به فزونی نماز, بلکه , به بسیاری 
تفگر در باره خداوند است. 

4- پاکی زگی و نظافت از اخلاق پیامبران است. 

5- سه چیز از آداب و سنن پیامبران است: عطر زدن, و اصلاح کردن مو, و 
فزونی همسر. 

6- فرد امین بتو خیانت نکرده. بلکه تو به خائن اعتماد کرده‌ای. 

7- هر گاه خداوند انجام کاری را بخواهد, عقل و اندیشه بندگان را برگیرد, 
و کارش را به انجام رساند در نتیجه خواسته‌اش تحقق یابد, پس ِ 
خواسته اش را عملی ساخت. عقل هر خردمندی را بدو بازگرداند. و 
خواهد گفت: چطور این کار شد؟ و از کجا شد؟! 8- خاموشی ِِِ 
یکی از دربهای حکمت است. براستی خموشی محبت اورد و راهنمای بر 
هر خیری است. ۱ 

9- هیچ زیاده خواهی نیست جز انکه کلام زائدی را می‌طلبد. 

0- برادر بزرگتر مانند پدر است. 

1- از آن حضرت علیه السلام سوال شد: فرومایه کیست؟ فرمود: کسی 
که دارای چیزی است که او را از توجّه به خدا باز می‌دارد. 

2- آن حضرت علیه السّلام را عادت بر اين بود که [جهت خشک کردن] بر 
روی نامه خاک می‌افشاند, و می‌فر مود: مانعی در آن بیست. و هر گاه 
قصد یادداشت نیازهایش را می‌نمود, نوشته را با 

«بسم اللّه الحمن الژحیم» 

آغاز نموده و می‌افزود: 

«اذکر ان شاء الله» 

«بخواست خدا بخاطر خواهم آورد». سپس خواسته‌هایش را می‌نوشت. 
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3- هر کس را در حضور با کنیه یاد کن و در غیابش با اسم. 

4- دوست هر کس خرد و عقل او است و دشمن او جهل و نادانیش. 
5- مهرورزی و محبّت با مردم نیمی از عقل و خرد است. 

16- خداوند پرگوئی و تلف مال و بسیاری درخواست و اظهار حاجت را 


دشمن می‌دارد. 

7- عقل هیچ فرد مسلمانی کامل نگردد تا برخوردار از ده خصلت شود: 
1- به خیر او امید باشد, 2 و از شژش ایمنی, 3- خوبی و خیر دیگران را 
بسیار شمارد, 4- و خیير بسیار خود را اندی و ناچیز, <- نه از مراجعه 
نیازمندان به خود خسته شود, 6- و نه در طول عمر از طلب و تحصیل علم 
و دانش ملول و خسته گردد. 7- فقر در راه خداوند از توانگری در غیر راه 
حق, , - و خواری در راه حق از سربلندی در راه دشمن خدا نزد او محبوبتر 
اه 9 و ار کشا ار تفر ماوت راتس ار ره 
علیه السْلام افزود: دهم و چه دهمی؟ 

پر سیدند. : آن چیست؟ فرمود: کف سار سر آ رکه دوه او از من بهتر و 
پرهیزگارتر است. همانا مردمان [در نزد او] دو دسته‌اند: یکی بهتر و 
پرهیزگارتر از او, و دیگری بدتر و پست‌تر از او پس چون با بدتر و پست‌تر 
از خود برخورد کند گوید: شاید نیکی و خیرش در باطن است, که آن بخیر 
او است, و خیر و خوبی من آشکار است که آن به شرٌ من است. و هر گاه 
با کسی که از او بهتر و پرهیزگارتر است برخورد کند در برابرش تواضع 
نماید تا بدو ملحق گردد. پس هر گاه چنین کند مجد و بزرگواریش بالا گیرد 
و خیرش پاک و دلپسند. و نامش نیکو شود, و آقا و سرور مردم عصر خود 
کرخده 

8 و مردی پاز آن حضرت علیه السلام در باره این ند سوال کرد: و5 

بو کل علی الله مه و : «هر کس که بر خدا توکل کند, ۵ 
است- طلاق: 

3» فرمود: توکل بر خدا درجاتی دارد: یکی این است که در تمامی امور 
مربوط به تو هر چه در باره‌ات کند به او اعتماد کنی, و هر چه با تو کند 
راضی باشی و بدانی که او از هیچ خیر و رعایتی در باره‌ات کوتاهی نکرده, 
و نیز بدانی که حکم و فرمان در این جهت با او است., بنا بر اين با واگذاری 
امورت بخدا بر او توکل کن؛ و یکی از اين امور اعتقاد و ایمان به غیب و 
امور پنهانی خدا است. همان که دانش و فهم تو قدرت درک آن را ندارد, 
پس می‌باید که علم آن را به او و به امنایش واگذاری. و در مورد آن امور 
پوشیده و غیر آن بدو اعتماد داشته بااشی. 
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تباهی عمل می‌شود چیست؟ فرمود: عجب و خودبینی درجاتی دارد: یکی 
از انها کردار زشتی است که به نظر بنده جلوه کند و ان را خوب پندارد» و 
بخود ببالد و پندارد کار خوبی می‌کند, و دیگر 7 درجات ان اینکه به 
پروردگار خود ایمان آورد و بواسطه آن بر خدا مثّت گذارد. و حال اينکه 
خدا را در این باره بر او مثت است. 


0- فضل گوید: به آن حضرت علیه السلام عرض کردم: یونس بن عبد 
الژحمن معتقد است که معرفت خداوند اکتسابی است (یعنی: از راه سعی 
و کوشش بدست می‌اآید), فرمود: خیر, خطا کرده, خداوند ایمان را به هر 
کس که خواهد ارزانی دارد, پس در برخی از ایشان پابرجا و استوار 
می‌دارد, و نزد بعضی ناپایدار و عاریت. در نلیجه ایمان استوار ان است که 
هرگز خدا از او نگیرد. ولی ایمان ناپایدار و عاریت آنست که به بنده عطا 
گردد, و سپس از او ربوده شود. 

1- و صفوان بن یحیی گوید: از حضرت رضا علیه السّْلام پر سیدم. آپا 
بندگان در معرفت و شناخت دخالتی دارند؟ فرمود: خیر, گفتم: آپا دن ار 
اجر و پاداشی دارند؟ فرمود: آری, خداوند به فضل خود ایشان را بت ی 
بخشد, و به فضل خود نیز بدیشان راه صحیح را بنماید <1» 22- فضیل بن 
یسار گوید: از آن حضرت علیه السلام پر سیدم. آپا افعال و کارهای بندگان 
مخلوق است يا غیر مخلوق؟ فرمود: بخدا سوگند که آنها مخلوق است- 
منظور آن حضرت خلق تقدیر بود نه خلق تکوین- . سپس فرمود: تشک 
ایمان یکدرجه از اسلام برتر است.؛ و پرهیزگاری یکدرجه از ایمان برتر و 
هیچ چیز افضل و برتر از باور و یقین به فرزندان آدم داده نشده است. 

3- و از آن حضرت علیه السْلام پرسیدند: بهترین بندگان خدا چه کسانند؟ 
فرمود: 

آنان که چون نیکی کنند شاد و خرسند شون و چون کار زشت از ایشان 
بنتز ز ند استغفار و طلب امرزش کنند. و هر گاه عطا شوند حق‌شناسی و 
شکرگزاری کنند, ۱ ی ۳0۳ 26 
دنت کزنه؛ 7 

4- از او پرسیدند: حذ و اندازه توکل چیست؟ فرمود: از هیچ کس جز از 
خدا نترسیدن. 


(1) بنظر میرسد که لفظ «صواب» تصحیف: «ثواب» باشد. و سیاق کلام 
نیز حکایت از آن دارد. 
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6 انا ای اه کت ای اه سل سر تاره را ان 
خواست خدا, 3- و تسلیم امر [ فرمان خدا, 4- و واگذاری امور به خدا. 

بنده صالح [مومن آل فرعون] گفت: «و من کار خود را بخدا وامی‌گذارم 

اکم ها به رکان سا ات ی را اهسرا ان یا مات ار 
نیرنگهائی که ما تجابت بخشید». 


رحم » اختباب از 3 و رنج دادن ۳1 تفت ِِ در 7 فر موده: لا 


تبطلوا صَدفایِكم بالمَنْ و الأذی: «صدقه‌های خود را به مثت نهادن و 
رنجانیدن تباه مکنید- بقره: 264». 

دربهای حکمت است., بی‌تردید خاموشی محبت می‌اورد و همو راهنمای بر 
هر خیری است. 

9- شخصی که در پی رزق و روزی رود تا خانواده‌اش را اداره نماید اجر و 
پاداشش از رزمنده در جهاد بیشتر است. 

30- ی چگونه شب را به روز رساندی؟ فرمود: در حالی که 
عمزم کوتان کشتت:.و کردارم تیت و صبط شندر ازی. مرک در گردن ما 
است., و دوزخ پیش روی ما؛ هقی د | تیم هر رما خوا هد ادا 1- هر 
که فاقد پنج صفت است. امیدی به دنیا و آخرت او مبند: 1- عاری بودن او 
از ریشه و اصلی محکم, 2- و طبعی کریم, 3- و خوی و خلقی متین 4- و 
نجابت نفس, 5- و ترس و هراس از پروردگارش است. 

2- در رویاروئی دو لشکر و سپاه؛ پیروزی و نصر از آن گروهی است که 
با گذشت‌تر باشد. ٍِ 

3- فرد با سخاوت از غذای مردم می‌خورد تا انان نیز از خوراکش نخورند. 
ولی فرد بخیل از غذایشان نمی‌خورد تا از خوراکش نخورند. 

34- ما خاندانی هستیم که وعده‌هامان را- همان گونه که پیامبر عهد کرد- 
وام شماریم [که تخلف ناپذیر است]. 

5- روزگاری بر مردم خواهد آمد که نه دهم عافیت در کناره‌گیری از مردم 
با شنت و یک ذهمر آن: در خقونشیی:و نکوت 
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6- معفر بن خلاد به آن حضرت علیه السْلام گفت: خداوند در گشایش و 
فرج شما تعجیل فرماید! فرمود: ای معمر این فرح و گشایش برای خود 
شتما است: و فشم بخدا که برای. فن. نیایین جو خوتنیه دانی با مشتن. ارد 
سر به مهر بنیست. ۲ 

8- هیچ بنده‌ای تا سه خصلت در او نباشد حقیقت ایمان را بطور کامل در 
نیابد: 1- بینش و تفکر در دین, 2- و تقدیر صحیح در امر معاش, 3- و 
پایداری بر مصیبت و , 

دا رت لاه اه ارو ام عیفر 
ای داود ما را- بجهت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم- بر شما حقی 
و ات وک را ار اد ند 

0- روزی آن حضرت علیه السّلام به مجلس مأمون که ذو الیاستین هم 
دوان ود اضر ندیه کته دش هزور ساینکه کداهیی سن از تذیحری 


آفریده شده بمیان آمد, و ذو الژیاستین مسأّله را از آن حضرت پرسید 
فرمود: میل داری پاسخت را از قرآن بدهم يا طبق محاسبات خودت؟ 
گفت: ابتدا از حساب پاسخم فرمائید, فرمود: آیا عقیده شماأ بر این نیست 
که سرطان طالع دنیا بود, و ستارگان در شرف خود بودند؟ گفت: آری, 
فرمود: پس باید «زحل» در «میزان», و «مشتری» در «سرطان». و 
«مژیخ» در «جدی», و «زهره» در «حوت». و «ماه» در «ثور», و 
«خورشید» در میان اسمان در «حمل» بوده باشد؟! و این وضعیت جز در 
روز تتواشد بود: ی و . پس جوابش از قرآن چه؟ امام علیه السْلام گفت: 
اين آیه: لا السَمَسْ یثبهی لها آن درک اقَمَرَ و لا الیل سایق التّهار: «نه 
خورشید را سزد کت هاه را دریابد و نه شب بر روز نی یندم آست- 
پس . : 40», یعنی. : روز پیش از شب بوده است. 

1- علی بن شعیب گوید: خدمت آن حضرت علیه السّلام حاضر شدم, بمن 
فرمود: 

زندگی کدامیک از مردمان نیکوتر است؟ گفتم: اون لا ! شما از من به 
آن داناترید, امام فرمود: ای هن آن کنننی: که زتدکف دیگری را در سایه 
زندگی خویش نیکو و خوش بدارد. 5 

2- فرمود: ای علی. زندگی کدامیی از مردمان بدتر است؟ گفتم: شما 
داناترید. فرمود: کسی که تنها خود را در زندگی اداره کند, 

ی یم ی ی ی . 
0 ۳ تنندند که‌باز آیند: 

4- ای 2 تج ننک بدنرین مردمان کنینی است که کمک و یاریش را 
دربغ نماید, و بتنهائی غذا خورد, و برده و زیردستش را شلاق زند. 

5- و مردی در روز فطر به آن حضرت علیه السّلام گفت: من امروز با 
خرما و تربت «1» افطار نمودم, فرمود: [با اين کار] سئثت و رکه را با 
هم جمع نمودی. 

6- و به آبو هاشم جعفری فرمود: اي آبو هاشم, عقل و خرد عطائی است 
الهی, ۵ تسا رن و تفت بد سبت. آبدن کستی. که زحمت تحصیل آن را بر 
دوش کشد بدان برسد, و هر کس که بخواهد با 1 و تشریفات و 
خرد را بدست ارد جز بر جهل و نادانی نیفزاید. 

7- احمد بن عمر, و حسین بن یزید گفتند: بر امام رضا علیه السلام وارد 
شده و عرضه داشتیم: ما پیش از اين برخوردار از روزی فراوان و خوشی 
ند کف بودیم. هم اکنون وضعمان تغییر یافته, از خدا بخواهید و بدرگاه خدا 
دعا کنید آن روزگار را : به ما بازگرداند, امام علیه السّلام فرمود: چه چیزی 
ایا خوش داشتید چون طاهر و هرثمه بودید ولی عقیده و مذهبی جز اینکه 


دارید داشتید؟ گفتم: نه بخدا, خوش نداشتم که دنیا با تمام طلا و نقره‌اش 
از آن من باشد ولی مذهبی جز اینکه دارم داشتم, ان حضرت علیه السلام 
گفت: خداوند می‌فرماید: 

اعْملوا ال داود شکرا و قلیل من عبادی السُکُورٌ: «ای خاندان داود, شکر 
گزارید. و اندکی از بندگان من پیوسته سپاسگزارند- سباً: 3 کمانت را 
به خدا نیکو و خوش دارد, که هر کس بخدا خوش گمان شود همچون 
گمانش با او عمل نماید. و هر کس به روزی اندک رضایت دهد. عمل اندک 
او پذیرفته شود, و هر کس که به اندک حلال رضایت دهد بارش سبک گردد 
و خانواده اش رفاه پابند, و خداوند او را به درد و دوای دنیا بینا سازد, و او 
را تا رسیدن به بهشت, سالم از دنیا بیرون برد. 

48 انفسکسه ان ان حضرت علیه السلام پر سید. امروز حجّت بر مردم 
چیست؟ 

فرفود؟ عقل: است. اادمی] توستط ان؛ راستگوی بر خدای را شناخته و 
تایید می‌کند, و با همان است که دروغگوی بر خدا را تشخیص داده و 
تکذیب می کند 


(1) ظاهرا مراد تربت سید الشهداء علیه السلام باشد. 
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پس ابن سکیت گفت: بخدا سوگند جواب همین است «1» 49- نباید هیچ 
کس دست دیگری را ببوسد, زیرا بوسیدن دست همچون نماز خواندن 
برای او است. 

50- بوسیدن مادر بوسیدن لبهای او است, و بوسه خواهر بر گونه‌اش: و 
ای اه ات 

1 5- فرد بخیل راحتی ندارد, و حسود لذت و خوشی, و بردگان وفاداری 
ندارند, و دروغگو جوانمردی و ریا نک 


روانانت طواانی تفن شخ از اماخ تاضخ اج ایو عففر ملد بر علی: علیه السلام در موه هه 
احکام» 


پاسخ امام جواد علیه السلام در باره فرد محرمی که شکاری را بکشد 


مان که مامفق عوا ست که دختر خوفة ام الفضل را به ووحتت: ایو عفر 
محمّد بن علی الرْضا علیه السْلام درآورده. اقوام نزدیکش نزد او آمده و 
کفند: ای امیر مقمنان تو را قسم می‌دهیم که مبادا منصبی را که بچنگ 
آورده‌ایم از دست ما خارج سازی, و لباس عرّت و شوکتی را که پوشیده‌ایم 
درآوری, و تو خود به وضع میان ما و آل علی از دیرینه و جدید نیک واقفی! 
مأمون گفت: ساکت شوید, بخدا قسم از هیچ یک از شما در باره او چیزی 
نخواهم پذیرفت., کرد ای امیر مقمنان دختر و نور دیده‌ات را به زوجیت 
کودکی خردسال درآوری که نه در علم دین فقیه است., و نه با حلال و 
حرام آشنا؛ و نه واجب را از مستحت نمیز می‌دهد ؟ !- و امام جواد 


(1) ابن سکیت., یعقوب بن اسحاق اهوازی است که یکی از دانشمندان 
امامیه است. او استاد ادبیات و شعر و منطق می‌باشد, و از اصحاب خاص 
حضرت رضا و امام نهم و دهم علیهم السّلام است. و ثقه و جلیل بوده و 
ندیدت فش کل عباسی به قتل رسید, و راجع به قتل او گفته‌اند: روزی 
متوکل از او پرسید: فرزندان من «معتژ» و «مویّد» در نزد تو بهترند با 
السّلام پرداخت. و متوکّل را 
شکمش را لگدکوب کردند و به خانه‌اش فرستاده و همان روز وفات یافت. 
و کسانی هم گفته‌اند در جواب متوکل گفت: قنبر خادم علوث علیه السلام از 
تو و دو فرزندت بهتر بودند, متوگل دستور داد زبان از قفايش بیرون 
کشیدند, و او جان سپرد. وفاتش در سنه 244 ثبت شده است. 
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علیه السّلام در آن زمان نه سال داشت- پس ای کاش در باره او صبر کنی 
تا ادب آموزد و خواندن قرآن را فراگیرد و حلال را از حرام باز شناسد. 
مامون: کت را اه ارت و م۱ فقیه‌تر و 
داناتر است, و در قراءعت قرآن از همه شما بدان آگاهتر, و به محکم و 
متشابه, و ناسخ و منسوخ قرآن, و ظاهر و باطن, و خاص و عامٌ, و تنزیل و 
تاونل ان عالم‌تر می‌باشد. پس از وی پرسش کنید, اگر مطلب همان بود 
که شما گفتید از شما می‌پذیرم. و اگر مطلب همان بود که من گفتم 
درخواهم یافت که او جایگزین و جانشین شما است. پس آنان. از تزد 
فاضون خارع شندمو پدتبال بخین, بزه انم فرستازند. که در آن‌برور فاضی 
القضات بود. پس حاجت خویش را بدو عرضه داشتند و وی را با هدایایی 
حندبم ظطمع آنواختند که با حبله.ه تیرنی فسالهای مشکل در فعه برای آن 


حضرت علیه السلام طرح کند تا در جوابش دربماند و نداند حکم آن 
چیست . 
پس چون همگی حاضر شدند و امام نهم علیه السّلام نیز حضور یافت, 
گفتند: ای امیر مومنان: اگر اجازه. فرمائید این قاضی سوال. کند, مأمون 
گفت: ای یحیی از آبو جعفر مسأله‌ای فقهی بپرس تا دریابی جایگاه او در 
فقه و علم دین چگونه است, تخت وفتت: ای آبو جعفر- خداوند بر صلاحت 
بیفزاید- در باره فردی که در حال احرام. شکاری را بکشد نظرت چیست؟ 
فرمود: آیا او را ذر حرم کشته با خارع از آن؟ دانای به-مساله وخکم نوده 
یا جاهل؟ از روی عمد کشته يا به خطا؟ بنده بوده يا ازاد؟ صغیر بوده یا 
کبیر؟ بار نخستش بوده يا قبلا نیز انجام داده؟ صید از پرندگان بوده يا از 
دیگر جانوران؟ کوچک بوده يا بزرگ؟ بر کاری که کرده اصرار دارد یا نادم 
است و پشیمان (یعنی: قصد توبه دارد)؟ آپا در شب و در لانه اش آن را 
کشته پا به روز و آشکار۱؟ آپا آن فرد در حال احرام جح بوده پا احرام 
عمره؟ ِ 
[با یخن این توضیحات یخی کوند ای درمابوه وتتین شد که آن آمدیتر 
هی ان اهل من ده اند ۵ همعهاد باسه ماه علیه ااسلام 
غرق در حیرت شدند. 
مامون [خطاب به آن حضرت علیه السْلام] گفت: ای آبا جعفر [بنا بر 
قراعت: اخطب] خطبه عقد را جاری کن, [و بنا بر قراعت: «آخطب» 
می‌ شود ] خطبه عقد را جاری کنم؛ , فرمود: اری, ای امیر موّمنان, پس او 
پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم و خاندان گرامش گفت: ایّا 
بعد, همانا از قضای خداوند بر بندگان این است که ایشان را در پرتو حلال 
از حرام بي‌نیاز سازد, و بهمین جهت خدای جلیل و عزیز فرمود: و انکخوا 
الابامی منک و الطالجین: هن عباد کم ق اماتکم ان کویُوا 
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فقراء هم اللَه من فصله و اللَه واسع عَليمٌ: «و عزبهای خود (بعنی 
| و شایستگان از بندگان و کنیزان خود را 
به زناشوئی دهید, اگر تنگدست باشند خداوند آنان را از بخشش خویش 
بی‌نیاز می‌گرداند؛ و خدا فراخی بخش و دآنا است- نور: 32». سیس محمد 
بن‌علی در مامون: آم الفضل را خواس ای کرده و ههر هی کانین او 
پانصد درهم مقر می‌دارد. و من نیز دخترم را به همسری او درآوردم, آیا 
پذیرفتی ای آبو جعفر؟ فرمود: آری. من اين تزویج را با اين کابین پذیرفتم. 
مامون نیز پس از برپایی جشن عروسی به هر یک از مردمان؛ خاص و عامّ, 
و اشراف و کارمندان بحسب رتبه و مقامشان جایزه داد, و برای هر طبقه 
به :گر آخهر حال عطانی‌سناست ارسال واترت, 
چون مجلس بیایان رسید و مردم پراکنده شد ند فامون کت : ای ۳ 


اگر موافقی حکم هر یک از آن افراد را در کشتن شکار بر ایمان بیان 
فرمائید. فرمود: 
شخص در حال احرام اگر شکاری که کشته از پرندگان بزرگ و در خارج 
حرم بوده کفاره‌اش یک گوسفند است؛ و اگر همین مسأله در داخل حرم 
اتفاق افتد کفاره‌اش دو برابر می‌شود, و اگر جوجه پرنده‌ای را در خارج 
۱ و قیمتی بر او 
نیست. چرا که خارج حرم بوده. و چون این مسأله در حرم صورت پذیرد 
قیمت جوجه نیز بر آن افزوده می‌شود. و اگر شکاری که کشته از حیوانات 
وحشی باشد, الاغ وحشی کفاره‌اش یک گاو, و شتر مرعغ یک شتر است. و 
اگر قادر به پرداخت آن کفاره نبود بجای آن شصت فرد مستمند را غذا 
داده و سیر کند, ور عهده آنهم بر نیامد, هجده روز را روزه بدارد. و 
اگر آن شکار که کشته گاو بود, کفاره‌اش یک گاو است., و اگر 0 
میتواند سی فرد مستمند را غذا داده و سیر نماید. و اگر نتوانست نه روز 
را روزه بدارد, و اگر شکار کشته شده اهو بود کفاره‌اش یک گوسفند 
است., و اگر 0 ده فرد مستمند را غذا دهد و سیر کند. و اگر آنهم 
اه کد نها در ال رم ان 
افتد کقاره‌اش دو برابر می‌شود «قذیاً ۳ الکقبة» «و باید قربانی را به 
کعبه رساند- مائده: 95» [یا: «قربانی که به حرم برسد- مائده: 15 
حقی است واجد که اگر در احرام حعٌّ بود کقاره را در «منی» بکشد, همان 
جا که قربانگاه مردم است. و اگر در عمره تقد دوه که در نم کعیه 
قربانی کند, و نیز برابر با فیمنش صدقه می‌دهد تا دو برابر شود. و 
همچنین اگر شکاری که کشته خرگوش يا روباه بود کقاره‌اش 
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یک گوسفند است. و نیز برابر با قیمت یک گوسفند باید صدقه دهد. و اگر 
یکی از کبوتران حرم را کشت یک درهم صدقه دهد و نیز یک درهم برای 
کبوتران حرم دانه بخرد. و اگر جوجه‌ای را کشت نیم درهم, و اگر تخم 
پرنده بود کقاره‌اش یک چهارم درهم می‌شود. و هر خلافی که فرد در حال 
احرام به جهالت پا به خطا مرتکب شود کفاره‌ای ندارد جز شکار, جاهل 
باشد يا داناء از روی خطا مرتکب شده باشد يا به عمد, کفاره دارد. و هر 
خلافی که از برده و غلام سر زند کفاره‌اش تماما بر عهده ارباب او است. 
و هر خلافی که از فرد صغیر که بالغ نشده سر زند کفاره‌ای بر او نیست., 
پس اگر تکرار کرد [چیزی بر او نیست] ولی از زمره افرادی است که خدا 
از او انتقام می‌کشد. و اکر فردی محرم. شکاری را نشان دهد و آن کشته 
شود او کفاره دارد, و ان کس که اصرار دارد پس از ادای کفاره عذاب 
اخرتی نیز دارد. و فرد توبه کار و پشیمان پس از ادای کقاره عاری از 
عذاب اخروی است. و اگر در شب در لانه‌اش از روی خطا شعار را بقتل 


رساند چیزی بر او نیست. مگر قصد شکار داشته باشد. پس اگر شب یا 
روز شکار کند کقاره دارد. و فردی که در احرام حح است باید کفاره را در 
مکه قربانی نماید «<1». 

و در پی آن مامون نیز دستور داد تا این مطالب از قول امام جواد علیه 
السلام مکتوب شود. آنگاه رو به خاندانش- که مخالف با اين ازدواج بودند- 
کرده و گفت: آیا در میان شما کسی هست که این گونه پاسخ گوید؟ گفتند: 
نه بخدا قسم, بو ی دای ون ۱۳ ! پس ادامه دادند: ای امیر مقمنان تو 
از ما به او داناتری. فان ٩‏ 

وای بر شماء مگر نمیدانید افداه این خاندان از سنخ و ریش مردم 
تستند؟) مین نفد اتید که وستول خدا صلی. اللهعلبة و اله وتسلم.ا حسن 
و حسین علیهما السْلام بیعت نمود در حالی که آن دو کودکانی خوومال 
بودند, و با هیچ طفل دیگری بیعت نفرمود؟! آیا خبر ندارید که پدر ایشان 
علی علیه السّلام به رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم ایمان آورد با 
اينکه نه نه سال بیشتر نداشت و خدا و رسولش نیز ایمان او را پذیرفتند و از 
هیچ طفل دیگری جز او پذیرفته نشد, و پیامبر هیچ کودکی را جز او به 
اسلام نخواند؟! قح ان ابرم موضوع بی‌خبرید که ایشان از یک نژاد و یک 
تیره‌اند. بر آخر ایشان جاری شود هر آنچه بر اول و نخست آنان نیز جاری 
می‌ شود. 


(1) این مطلب خلاف قول سابق است. و شاید اشتباهی در متن رخ داده 
باشد. 
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نکن شزا لاخ نادر و 2 عجیب 


مأمون به پحیی بن آکنم گفت: برای آبو جعفر محمّد ابن الرْضا علیهما 
السّلام مساله‌ای طرح کن تا در پاسخش بماند. یحیی گفت: ای آبو جعفر 
آیا مردی می‌تواند با زنی پس از اینکه با او زنا 0 
او را وامی‌نهد تا از نطفه او و دیگری پاک شود- زیرز اطمینانی نیست 
نطفه‌ای را که از آمیزش او برداشته از آمیزش با فرد دیگری نگرفته باشد- 
آنگاه [پس از طی این مراحل] اگر خواست با او ازدواج کند مانعی ندارد, 
جز این نیست که مساله او شبیه به درخت خرمائی است که مردی نخست 
به حرام از آن بهره جسته, سپس آن را خریده و به حلال از آن بخورد. [با 
شنیدن این سخنان] یحیی از ایراد هر سخنی واماند. 
پس امام جواد علیه السُلام خطاب به او کرده. گفت + ای ایم م و ور ان 
مسأله چه می‌گوتی, زنی در بامداد به مردی حرام است, 99 
می‌آید بر او حلال شود, و نیمه آن روز بر او حرام گردد و وقت ظهر بر 
حلال؛ 9 کب و رز 
و نیمه شب بر او حرام شود. و هنگام سپیده دم بر او حلال گشته و روز که 
برآمد بر او حرام گردد, و نیمه روز بر او حلال شود؟. 
پس یحیبی و دیگر فقها؛ گیج و وامانده شدند؛ مأمون گفت: ای ان که فن: 
خدایت عزیز دارد- پاسخ این ِِ را برای ما بیان فرما؟ فرمود: ِ 
مردی است که به کنیزی می‌نگرد که بر او حرام است.؛ و پس از خرید بر 
آو حلال و مباح می‌شود., ۷ قف‌تماند. .بر او خرام. من کردد: 
آنگاه با او ازدواج می‌کند و بر او حلال می‌ شود سیس ظهارش می کند 
(یعنی: به او می‌گوید: 7 کب ۳ ۳ 
می‌گردد, و چون کفاره آن را بیردازد بر او حلال می‌شود. سپس طلاقش 
می‌دهد, و در نتيجه بر او حرام می‌شود. سپس بدو رجوع می‌نماید و بر او 
حلال می‌شود, آنگاه مرتد می‌گردد و بر آو حزام می‌شود, آنگام توبه کردم و 
به اسلام بازگردد بنا بر اين آن زن بنا بر همان نکاح نخست بر او حلال 
فی‌ شوه .همان کوته که رتسول خدا ضلی الم عانه و المو سم تکام زنفب 
(دخت خود) را با ابو العاص بن ربیع که مسلمان شد بر همان نکاح نخست 
مقر داشته تثبیت فرمود. 
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سای اب اد رای سای ای ای ی یاف یت رفن مس مان بخ 
1- مردی بدو گفت: مرا سفارش و پندی فرما, فرمود: ایا می‌پذیری؟ 
گفت : 


آری, فرمود: صبر را متکا, و نداری را مایه راحتی ساز, و شهوات را ترک 
گو, با هوی و هوس مخالفت کن, و بدان که تو هرگز بیرون از دید خداوند 
نخواهی ِ پس بنگر چگونه‌ای. . 
شتاب در تا تو است. و اما توجّه و روی نمودنت به من موجب عرّت 
و سربلندی تو است. ولی آیا از برای من با دشمنی عداوت نموده‌ای و با 
دوستی از دوستان من مهرورزی کرده‌ای؟ 3- و نقل شده: یک بار قماش 
سنگین قیمت و پربهائی را برای آن حضرت علیه السّلام می‌بردند که در 
راه بر اثر دستبرد دزدان ربوده شد, پس حامل آن بار طی نامه‌ای موضوع 
را به امام گزارش دادء آن حخضرت. تیر در ذیل نامه این گوته پاسشخش 
نوشت: بی‌ شک جان و اموال ما از مواهب گوارای الهی و از عاریتهای 
سپرده‌شده او است, تا آنجا که بخواهد ما را در خوشی و شادی بهره مند 
می‌سازد, و هر آنچه که بخواهد توأم با اجر و ثواب از ما می‌ستاند, بنا بر 
اين هر کس که بیتابی بر صبرش چیره گردد پاداش و اجرش تباه گردد, و 
من از این موضوع به خدا پناه می‌برم!. 
4- هر کس در کاری حاضر باشد و آن را مکروه و ناپسند بدارد همچون 
غایب است. و اگر غایب از آن"باشد ولی بدان کار راضن و خوشنود باشد 
۱۳ ۱ 9 و ۳ و 
5- هر کس که به گوینده‌ای گوش فرا دهد مانند آن است که او را 
پرستیده, پس اگر گوینده از خدا گوید او خدا را پرستیده. و چون از زبان 
ابلیس گوید او ابلیس را پرستیده. 
6- داود بن قأاسم گوید: از ان حضرت علیه السلام پر سیدم: معنی «صمد؟ 
چیست؟ 
فرمود: چیزی که عاری از میانه و ناف است. گفتم: دیگران گویند: چیزی 
است که درون ندارد. فرمود: هر چه درون دارد دارای میانه و ناف نیز 
7- آبو هاشم جعفری- روزی که آن حضرت دخت مامون ام الفضل را 
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بهمسری گرفت- به او عرض کرد: مولای من! برکت این روز بر ما سنگین 
و گران بود! فرمود: ای آبو هاشم, برکات الهی امروز بر ما بزرگ است, 
گفتم: آری مولای من! پس در اين روز چه گویم؟ فرمود: خیر بگو که همان 


بتو خواهد رسید. گفتم: مولای من. همین کار را می‌کنم و با آن مخالفت 
نمی‌ورزم» فرمود: در این صورت راه یافته‌ای و جز خیر نخواهی دید. 

8- و در نامه‌ای به یکی از دوستان خود نوشت: اما از این دنیا ما نیز 
بهرمندیم» ولی هر کس که عقیده‌اش مطابق عقیده و مذهب رفیق و پارش 
9 تاخیر در توبه غفلت است و بی‌خبری, و امروز و فردا کردن بسیار 
حیرت است و سر گردانی. و بهانه‌تراشی بر خدا مایه هلاکت. و 
اصرارورزیدن بر گناه ایمنی و آسودگی از مکر (ناگاه گرفتن) خدا است. 
«و از مکر خدای جز مردم زیانکار خود را ایمن نمی‌دانند- اعراف: 99». 
0- و نقل است: ساربانی امام جواد علیه السّلام را از مدینه به کوفه آورد 
و با اینکه چهار صد دینار به او دادم بود باز هم بر سر صله و پاداش چانه 
می زد آن:حضرت: فو‌مود: "ستحان الله! مگر از این مطلب غافلی که زیادی 
و فضل الهی زمانی قطع می‌گردد که شکرگزاری بندگان قطع شود؟! 11- 
بیعت.زنان با رشون.خدا ضلی, الله علیة و الم .و سلم. این کوته نود که 
بیاضیزر. دست» مبار ی خوم: وا پداخل: ظرت: ات داخل نموده و خارحج 
می‌ساخت. و زنان نیز به نشانه اقرار و ایمان به خدا و تأیید بیامبر و آنچه 
از ایشان تعٌد می‌گرفت دست خود را در همان ظرف آن یوقت ود زا 
12 آشکار نمودن هر چیز پیش از استحکام, فساد انگیز است. 

3- فرد موّمن به توفیق الهی, و اندرزگوی درونی, و پذیرش فرد خیرخواه 
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فاالیین. این از املم ضایر رافند ات الحسشن لیم فخفد یی الم که عر شتا 
گوناگون نقل شده است» 


نامه آن حضرت علیه السلام در انکار و رژ مذهب جبر و تفویض و |ثبات «عدل» و معنی «جایگاه و 
مرتبه میان جبر و تفویض 


[نامه‌ای است] از علی بن محمد؛ سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما و 
تمام افرادی که پیرو هدایتند باد! نامه شما بدستم رسید و از نوشته‌هاتان 
دریافتم که در عقیده خود دچار اختلاف گشته و به بحث «قدر» فرو 
شده‌اید, و برخی از شما قائل به جبر؛ و جمعی معتقد به تفویض گشته‌اند, 
و به پراکندگی و جدائی و کینه‌ورزی و دشمنی میانتان پی بردم, و اینکه در 
پایان از من خواسته‌اید که آن را برایتان بیان کنم, تمام آنها را دانستم. 
بدانید- خدا همه شما را رحمت کند- که ما پس از نگریستن به روایات و 
اخبار وارده فراوانی دريافتيم که عقیده و نظر تمام افرادی که دین اسلام 
زا اختاو کیوه‌اند اتصام فرن اسلافی معا زا می‌تتناسته خاره از این ده 
ی تست با ی اس کاس توا ار اطل کعا دار 
آن دوری کرد. باری اجماع اقت بدون هیچ اختلاف بر این است که قرآن 
حق است و در این موضوع هیچ شک و تردیدی میان فرقه‌های اسلامی 
نیست. و همگی اجماعا معترف به تصدیق و حقانیّت قرآن می‌باشند, که در 
این مطلب هدایت شده‌اند. و اين بنا به فرمایش پیامبر صلّی ال علیه و 
الم و سلم. ابیت که فرمود «انت من بر هه کمراهی و خلالتی اخباع 
نخواهند کرد». پس با این سخن آن حضرت بیان فرمود که هر آنچه ات بر 
أن اجماع نماید تماما حقّ است؛ و این در صورتی است که هیچ کس با 
دیگری مخالفت نکند. ترا ها ی اس کم حول متسین 
عاری از هر مخالفتی می‌باشد, بنا بر اين هر گاه قرآن به تأیید و حمَانیّت 
حدیثی گواهی دهد و فرقه‌ای همان حدیث را رد کند, بنا بر اصل «اجماع و 
اتفاق بر درستی قرآن» باید آنان به درستی ۸ اقرار نموده و اعتراف 
نمایند. پس اگر آن گروه نپذیرفت و منکر آن شد. محکوم به خروج از ملت 
اسلامند. 

پس نخستین حدیثی که حقانیّت و تأییدش از قرآن بدست می‌آید و قرآن بر 
ای ای وا 
که بی‌هیج اختلافی در آن, 
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مورد قبول و تصدیق قرآن است- که فرموده: «من در میان شما دو چیز 
نفیس و با ارزش بجا می‌نهم: کتاب خدا و عترتم- یعنی خاندانم», تا زمانی 
که به آن دو تمشک جوئید هرگز گمراه نشوید, و آن دو تا کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند از هم جدا نخواهند شد». بندرت از شواهد قرآنی نضٌّی 
بر د رستی این حدیث چون این آیه میتوان یافت: ما وم ال و رَسوله و 
الذین منوا الذین یُقَیمُون الصّلاة و بُوْثون الرَکاة و هُمْ راکنغون* و من بَتول 


له و رَشولة و الذین آعئوا قاِق جرّت ال عم الغلُون: «همانا سرپرست 
شما خداست و پیامبرش و و آن کسان که ایمان اورده‌اند, انان که نماز را 
برپا می‌دارند و زکات می‌دهند در حالی در رکوعند* و هر کس که خدا و 
پیامبرش [چنین ] کسانی را که ایمان اورده‌اند به دوستی و سرپرستی 
بر گزیند [از گروه خدا است و براستی گروه خدا| پیروزند- مائده: 55 و 
6 و اهل سئت نیز در اين زمینه روایاتی در باره امیر الموّمنین علیه 
السْلام نقل کرده‌اند که ان حضرت انگشتری خود را در حال رکوع به صدقه 
داد. و خداوند در قدردانی از او ان ایه را نازل فرمود. و نیز در تایید همین 
مطلب پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرموده: «هر کس که من مولای 
اویم پس علی هم مولای اوست», و نیز به علی علیه السْلام فرموده: 
«موقعیت تو نسبت به من همچون موقعیت هارون است به موسی, جز 
انکه دیگر هیچ کس بنام پیامبر؛ پس از من نیست», و نیز بدین حدیث 
برمی‌خوریم که فرمود: 

«علی دین مرا ادا صتون کنز: و وعده‌ام را گصلی می‌سازد, و پس از من 
جانشین من بر شما است». 

بننن"حدیت انخشنتی, که این اخباز از آن.بدشت امدم, حدیتی اشت؛ صنحیح: و 
اجماعی که نزد مسلمین از هر اختلاف عاری؛ و موافق قرآن است. پس 
وقتی که قرآن و شواهد دیگر گواهی بر دز میتی آن می د هند اعتراف بدان 
بناچار بر افقت لا زم آید, زیرا| قرآن به صحت و درسنی این احادیث گوبا 
است, که هم با قرآن موافقند و هم قرآن, با آنها همخوانی و سازگاری 
دارد. آنگاه احادیث صحیح رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم است که 
از امامان معصوم علیهم السّلام رسیده و آنها را افرادی موثق و شناخته 
شده نقل نموده‌آند, پس اقتدا و پیروی از این احادیث بر هر مرد و زن 
باایمان فریضه‌ای واجب است, و جز افراد معاند و دشمن از ان سرپیچی 
نکنند, زیرا| گفتار خاندان پیامبر علیهم السٌلام متصل و پپوستر به کلام خدا| 
است., و این مطلب مانند این آیه از قرآن است: ان الذین دون ال و5 
وله هم ال فی الظا و الاخرخ و أغذٌ لهُم غذاباً مهینا: «همانا کسانی 
مزا وربا رن رافت از ارنفخها انان اون ایزه 
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جهان و آن جهان لعنت کرده و برای انان عذابی خوارکننده اماده ساخته 
است- احزاب: 57». و نظیر این ایه به سخن رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلّم بر می‌خوریم که فرموده: 

«هر کس که علی را آزار دهد مرا آزرخمده هن کن که:ضرا ارار دهد خدا 
را آزرده, و هر کس کم خقا زا ازان دهد بزودی دچار انتقام خدا شود». 
نیز سخن پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم که فرموده: خدر کشک علن 
را دوست دارد مرا دوست داشته, و هر کس که مرا دوست بدارد خدا را 


دوست داشته است». تفحفن. لاف آشته. کم رو دا ضلی. اه 
علیه و اله و سلم در باره قبیله بنو ولیعه فرمود که: «بتحقیق مردی را به 
سویشان فرستم که همچون خود من است. خدا و رسولش را دوست 
می‌دارد, و خدا| و رسولش نیز او را دوست دارند, برخیز ای علی, و 
بسویشان روان شو!», و نیز کلام ان حضرت صلی الله علیه و اله و سلم 
در روز خیبر: «فردا مردی همانند خودم را بسویشان [یهود خیبرا] 
می‌فرستم که هم او؛ خدا و رسولش را دوست می‌دارد. و هم خدا و 
رسولش او را دوست می‌دارند, او حمله کننده‌ای بی‌ گریز است؛ و پاز نگردد 
تا که خدا فم موی وا نه ی اررات‌سا ره هس صرعلی ال عایه 
اله و سلم پیش از اعزام, نوید فتح و پیروزی داد, پس یاران آن حضرت در 
پی این کلام [برای, آنکه انتخاب شوندا گردن کشیدند. و چون فردا شد 
۳9 خدا صلی ال علیه و اله و سلّم علی را فراخوانده و بسویشان 
فرستاد. پس علی علیه السلام را بدین فضیلت برگزید و او را «حیدر 
کژار»: 
«حمله کننده‌ای بت گریت* نامید, و خداوند نیز او را دوستدار خدا| و رسولش 
نام نهاد, پس [با این کلام ] خبر داد که خدا و رسولش هر دو او را دوست 
می‌دارند. 
و جز این نیست که ما این شرح و بیان را مقذم داشتیم تا ضمن اینکه 
راهتسای معصدماق بودن رات ما تشیاتی در تعویت «جیر» و «تقویض» و 
مرتبه آن دو باشد. و کمک و پاری تنها از خدا است, و در تمام کارهایمان بر 
او توکل می‌کنیم. ۱ 
9 
فرمود؛: «نه جبر است و نه تفوبض؛ بلکه مرتبه‌ای میان دو است., که 
شامل: 1- تندرستی, 2- ازادی راه. 3- و مهلت کافی, 4- و توشه راه؛ 
همچون مرکب, 5- و وسیله تحریک شخص بر انجام کار می‌باشد». 
در نیجه این همان پیج چیزی است که امام صادق علیه السلام در آن 
کلیات فضل را گرد آورده, پس اگر بنده‌ای فاقد یکی از آنها باشد به نسبت 
همان کاستی و کمبود تکلیف از او ساقط گردد. بنا بر این آن حضرت خبر 
از یک اصلی داده که طلب فهمش بر مردم 3 است, و قرآن در 
تصدیق آن گویا است؛ و آیات 
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(احادبت) محکم رسول خدا| نیز بدان گواهند, زیرا| هرگز سخن پیامبر و 
خاندانش علیهم السّلام از 9 قرآن تجاوز نمی کند, پس هر گاه 
صحیح و درستی نقل گشته, و گواه صدق آنها از قرآن طلب شود. و پس از 
بررسی؛ کتاب خدا موافق و دلیل صحّت و درستی آنها گردد, در این صورت 
اقتدا و پیروی از آنها واجب است, و جز افراد معاند- همان طور که در 


ابتدای کتاب گفتیم- با آنها مخالفت نکرده و سرپیچی نمی‌کنند. و زمانی که 
ما جویای تحقیق در سخن [حضرت ] صادق علیه السلام: 

«مرتبه میان جبر و تفویض, و عدم پذیرش آن دو» شویم, خواهیم یافت که 
قرآن بدان گواه است و گفته‌اش را در این باره تابید می کند. 

و نیز حدیتی موافق از بدین مضمون از آن حضرت علیه السلام وارد شده 
که: «فردی از او پرسید: آیا خداوند, بندگان را مجبور به ارتکاب گناه 
می‌کند؟ فرمود: خدا عادلتر از اين است. پرسید: آیا کار را به خودشان 
واگذاشته؟ فرمود: عرّت و اقتدار خدا بر آنان بالاتر از اين است», و نیز 
حدیثی از آن حضرت نقل شده که فرمود: 

«مردمان در موضوع «قدر» سه گروهند: 1- دسته‌ای معتقدند که کار 
بدیشان واگذار شده, که با اين پندار خدا را در سلطه و قدرتش ضعیف 
شمرده‌اند در نتیجه رو به هلاکتند. 2- و دسته‌ای قائلند که خدای جلیل و 
عزیز بندگان را مجبور به معصیت و تکلیف طاقت فرسا و خارج از حد 
توانشان کردم است, که.با این پندار بخدا تسبت ظلم و ستم داده, و آنان 
نیز رو به هلاکتند. 3- و گروهی معتقدند که خداوند بندگان خود را در حذ 
توانشان مامور ساخته, نه خارج از حدٌ توان و زائد بر نیرویشان. پس هر 
گاه خوبی کنند [به شکرانه‌اش] خدا را سپاس گویند. و چون بدی نمایند 
استغفار و طلب امرزش کنند. پس فرد با اين عقیده همان مسلمان رشد 
یافته است». در نتیجه ان حضرت با این کلام خبر داده: هر کس از جبر و 
تفویض پیروی کند و بدان معتقد شود, خلاف حق بوده و از صراط حق 
خارج است. باری من [در توضیحاتم], همقل راء که پیروش دچار خطا 
بوده, و هم تفویض که معتقد به آن به باطل گرائیده را شرح دادم, بنا بر 
این مرتبه میان جبر و تفوبض در وسط آن دو واقع است. ۲ 
سپس حضرت علیه السلام فرمود: و برای هر یک از اين ابواب آ[نه‌کانه] 
مثالی خواهم زد تا هم معنی آن را بذهن جوینده حقیقت نزدیک تسا و هم 
بررسی نمودن شرح آن را آسان نماید, بگونه‌ای که هم آپات محکم قرآن 
تصدیقش نمایند. و هم خردمندان پذیرفته و تأییدش کنند. و توفیق و 
عصمت با خدا است. 
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اما جبری که معتقدانش دچار خطایند این است که: «خدای جلیل و عزیز 
بندخان را مجتون بهه. کنام. کردم.. ود نا این جال نها را غذاب ی کند»ء .و هر 
کس که عقیده‌اش این باشد, خدای را در حکمش به ستم نسبت داده و 
تکذیب کرده است. ۱ 
[و با اين عقیده] کلام خدا را رد نموده که فرمود: الا بطم ری حدأء «و 
ره ,9 و نیز اين آیه: ان اللة لا 
بظلم الناسن شا و لک النامن آنه ی بط ن: «براستی خدا بر مردم 


ِ 
۶ 


هیچ ستم نکند بلکه مردم بر خود ستم می‌کنند- و( : 4 همراه با آیات 
بسیار دیگری در این موضوع. پس هر کس که گمان کند که مجبور به گناه 
شده. گناه خود را بخدا ارجاع نموده و او را در عذاب خود منسوب به ظلم 
و ستم داشته است, و کسی که خدا را ستمکار داند قرآن را دروغ شمرده, 
و هر کس که قرآن را تکذیب کند به اجماع امّت به کفر گرائیده. و مثل این 
عقیده همچون مردی است که صاحب برده‌ای شده که آن نه اختیاری از 
خود دارد و نه صاحب چیزی از متاع دنیا است. و اربابش هم می‌داند, و با 
علم به اين موضوع به او دستور می‌دهد که به بازار رفته و جنسی برایش 
تهثه کند, ول بهای. خرید ان خننشن را به او نمی‌دهد هر چند ارباب خود 
بدین مطلب واقف است که تمامی اخاه کت نظر صاحنه آنها بوده و 
کسی جز با پرداخت قیمت مورد رضایت صاحبش؛ در برداشت آنها به طمع 
نیفتد. و ارپاب خود را به عدل و داد وصف نموده و حکیم و غیر ظالم 
می‌داند, و غلامش را در صورت نیاوردن این جنس تهدید به کیفر و مجازات 
نماید, هر چند که خود می‌داند صاحب جنس مانع او خواهد شد. و ات که 
برده‌اش نه مالی دارد و نه به او بهائی پرداخته است. بای خون ان ده نه 
بازار رفته تا جنس او را تهیه کند درمی‌یابد که صاحب جنس جز در مقابل 
بهایش آن زا بهون, نمی‌دهدر وه خود بنده نیز بهای آن را ندارد. در نتیجه 
نومید و دست خالی به سوی اربابش باز گردد, و ارباب نیز بخشم آمده و 
او را فجازات می کند. ایا عدل و کم او ابجاب تمیکند که او.را کیفز نکند؛ 
با اینکه او میداند که برده‌اش نه صاحب چیزی از متاع دنیا است, و نه خود 
پولی بدو داده؟! پس اگر او را مجازات کند در کیفرش ظالم است و 
متجاوز, و با اين کار آنچه از عدل و حکمت و داد خود شمرده همه را باطل 
ساخته, و اگر کیفرش نکند خود را در تهدیدی که نموده دروغگو بحساب 
اس تا او و ما ها ال و 
منافات دارد! و خداوند برتر است از آنچه میگویند؛ برتری بژر ۲ پس هر 
کس که قائل به «جبر» يا هر عقیده‌ای که 
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مستلزم جبر است باشد؛ نه تنها خدا را ستمکار دانسته بلکه او را منسوب 
به بیداد و تجاوز داشته است. زیرا مجازات را بر کسی واجب کرده که 
مجبور [به معصیت] شده. و هر کس که پندارد خداوند بندگان را وادار به 
گناه نموده- بنا به قیاس عقیده خودش- همو نیز کیفر و مجازات را از 
ایشان باز می‌دارد. و هر کس معتقد باشد که خداوند عذاب را از 
گناهکاران دفع داشته و باز می‌دارد. بی‌شک خدای را در تهدیدش دروغگو 
1 بلی من کسب سیاً و أحاطی به حَطییَتَه فاولیّک 
اضحات التار هم فیها خالذدون: «آری ها مد کند و گناهش او 
را 1 ِ و در آن جاودانند- بقره: 81». و این آیه: 


ان الذین کون اموال الینامن.»طلما نما اکلون: فقو بُطونهم ت ی 
و]و ج ن تخیر | 
«همانا کسانی که از روی ستم مالهای بتیمان را می‌خورند جز این نیست 
که در شکمهاشان ات فرو می‌ برند و بزودی به آتش آفروخته دوزع 
در‌آیند- نساء: 10», و این آیه؛ ان الذین کقرّوا بایاتنا سَو ف ف تصلیهم نارا 
تضجّت ۳ دهم بل ق حور عغیرها لِیدُوقوا لعذات رن ال کان 
عزیرا عکیها: ِِِ 2 به [چنان] 
آ درآوریم که هر گاه پوستشان پخته شود و بسوزد آنان ۳ پوستهای 
دیگری جایگزین سازیم تا عذاب را بچشند؛, زیرا خدا؛ توانای بی‌همتا و دانای 
استوار کار است- نساء: 56»: همراه با آیات بسیار دیگر در اين موضوع, 
بنا بر این هر کس که تهدید خدای را دروغ شمارد در اين تکذیبش آیه‌ای از 
قرآن را کافر گشته, و از زمره کسانی است که خدا در باره‌اشان فرموده: 
أ نون بتعض الکتاب و تکفُژون بتض قما جزاء من َفْعل ذلک منکم الا 
خزی فی الحياة الْیا و یوم القيامة یردون الی آشد العذاب و ما اه بغافل 
عم تعملون: «آپا به برخی از کتاب ایمان ی اور ند و به برخی دیگر کافر 
می‌شوید؟ پس سزای کسی از شما که چنین کند جز رسوائی و خواری در 
دنیا نیست, و روز رستاخیز به سختترین عذاب برده شوند, و خدا از انچه 
می‌کنید غافل نیست+ بقره: 85»: بلکه می‌گوتيم. و معتقديم که: بی‌شک 
خدای جلیل و عزیز بندگان را بر اساس اعمالشان پاداش دهد, و بر کار 
بدشان- بنابه قدرتی که بدیشان دادم- عقوبت نماید, و بر اساس همان 
ی آنان امر و نهی کرده, 3 او نیز گویای آن است که فرمود: 
من چاء بالعستة قلَة عَشم آغثالها و من جاء بالسََة قلا بَجْزی الا مللها و هم 
لا لو دنکن که کا 1 اس ان و 
که کار بدی آورد جز همانند آن کیفر نبیند, و 
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بر آنان ج نرود. انعام: 0 و نیز فرموده زٍ مّ تجد کل تفس ما 
عملث من خیر فُحَضر 2 
و بح بحذرکم اللَدٌ فیرظ «روزی که هر کس هر کار نیکی که کرده حاضر یابد 
و ۳0 بدی که کرده؛ دوست دارد که کاش میان او و کارهای بدش 
جدائی دوری بود! خدا شما را از [نافرمانی] خویش بیم مي‌دهد. آل 
عمران: 30», و نیز فرمود: الوم ثجْزی کل تفس بما کُسَبّث لالم الوم 
«امروز هر کس بدان چه کرده است پاداش دادم شود آمرفز هی نو 
ستمی بیست.- خوهن : 7ِ« 1 پس اینها آیات محکمی بود که «جبر>» و 
معتقدان بدان را رد می‌کند, 0 آیات در قرآن بسیار است- 
و ما ان را مختصر ساختیم تا مایه طولانی شدن کتاب نشود, و توفیق با 
خدا است «1» و اما آن تفویض که امام صادق علیه السْلام آن را باطل 


ساخته, و معتقدان و پیروانش را خطاکار دانسته این عقیده است که: 
«خداوند اختیار امر و نهی خود را به بندگان تبتز دا و سر خود آرهایشان 
تن له ؟: ی این مورد گفتاری دقیق برای جویندگان فهم و دقت تفه 
۹ داشته‌اند, ایشان علیهم السلام فر موده‌اند: «ار خدا اختیار بندگان را 
از سر اهمال و سهل انگاری به خودشان سیرده ع ۳ باید انتخاب آنان 7 
[هر جه باشد] پذیرفته, و وس آن مستحقٌ تواب ب‌ گردند, و [زمانی که 
نباشد». و دو معلی از گفتار بر قآ [- اينکه بندگان بر ۳۳ 
شوریده‌اند و بناچار او را مجبور به قبول اختیار توشط ری و نظرشان 
ساخته‌اند که در این صورت- چه نخواهد و چه بخواهد- وهن و سسبی خدا| 
لا زم آید, 2 ِ 2 اینکه خداوند عی و عزیز از وادار نمودن آنان به امر و نبهی- 
چه نخواهند و چه بخواهند- درمانده و عاجز است. از این رو امر و نهی خود 
را بدیشان ردو و بر وفق مرادشان امضاء نموده, انگاه از واد ار ِِ 
ِِ واگذاشته است., و مثال آن و مردی اس کر" ردو خریده 
تا بدو خدمت کند و قائل به به مقام سرپرستی او باشد و از دستورات و 
فرامین او نیز پیروی نماید, و صاحب برده مد ی است که قاهر است و 
عزیز و حکیم. پس غلامش رآ امر و نهی میکند. و به او- در صورت پیروی 
از دستورش- وعده ثواب بر داده, و نیز در صورت 


0 ای من ری که هیوهت از فلت کنات با ند 
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نافرمانیش به کیفر دردناک تهدید کرده باشد. ولی غلام با خواست اربابش 
مخالفت کرده و از دستورات او تخلف بورزد, و خلاصه نه تنها به هیچ امر و 
نهی صاحبش اعتنائی نکرده. بلکه به خواست خود رفتار نماید. و پیروی از 
هوی و هوس خود کند. در این حال ارباب هم نتواند وی را وادار به اطاعت 
از دستورات و خواست خود کند, در نتیجه اختیار امر و نهی را بخود غلام 
بسیرد, و به هر آنچه که غلام به خواست خود انجام دهد نه به خواست 
ارباب رضایت دهد, باری ارباب برده‌اش را [با همین اوصاف] بدنبال کاری 
که برایش مشخُص کرده نت ولی غلام پی خواست خود رفته و از 
هوایش پیروی نماید. پس زمانی که نزد صاحب خود باز گردد وی ببیند آنچه 
آورده خلاف چیزی است که دستورش داده, پس به غلام بگوید: چرا از 
دستورم تخلف ورزیدی؟ غلام اين گونه پاسخ دهد که: 

چون تو اختیار کار را به من واگذاشتی, من هم پیروی هوی و خواسته‌ام را 


ابا تبدی نیتم خی لاد تفی‌اید: بل با ازبات. فاد ات غلامیشن, بر 
در حد د انجام دستوراتش (امر و نهی) توانش دهد که در این صورت او را 
بش کات فادا ماد ار آن‌مازداشته ومادانف ه کنفر بر وراه اوه ی 
کند, و او را از معصیت خود برحذر داشته و با تعریف پاداش خود تشویقش 
نماید, تا بنده توسط نیرویی که برای امر و نهی و تشویق و ترساندن به او 
داده به قدرت و توان مولایش پی برد ۳ مشمول عدل و انصاف او گردد, و 
حجّت بر او روشن گشته است. هم عذر را نمایانده و هم از عواقب کار 
ترسانده. . پس چون ۳ بنده از دستور مولایش پیروی کند او را پاداش دهد 
رما وه مشانه ان است بان ای اه سرا هدس ها دار شفیی کید 
بدی, اطاعت کند با سرییجی, در تمامی این موارد از کیفر نمودن او و 
باز گرداندنش به فرمان خود عاجز است؟ و در اثبات عجز؛ نفی و انکار 
قدرت و خداوندی او است. و بطلان امر و نهی. و پاداش و کیفر خواهد 
بود, و نیز مخالفت با قرآن نیز هست, که می‌فرماید: و لا یْضی لعباده 
الکفر و ان تشْکرُوا بَرْضَهة لکُم: «و [خدا] ناسپاسی را برای بندگان خود 
نمی‌پسندد, و اگر سپاس بدارید آن را برای شما می‌پسندد- زمر: 7», و نیز 
این آیه: اثمو ال عه جقایه و لاَمَوْق الاچ نم مُسلمون: «ترس از خدای 
واکای که ساسفه برس ان است یه کی 
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نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید-,آل عمران: 2 و این آیه: و ما 
حَلِفُتْ الْجنّ و الائس الا لیعبدُون* ما رید مهم من رِژق 5 ما آریه ن 
تطعتون: فان را تعکر دنم ۳ مگر مرا بیر ستند * از انان نه 
روزی و رزقي خواهم و نه اینکه مرا طعام دهند- ذاریات: 56 و 57», و این 
ایه : اعبدذوا اللة لا ۶ تشر کو] : به سَیثا: «و خدای را بیرستید و چیزی را با او 
انباز مسازید- 0 6» و نیز قریب بدین مضمون می‌فرماید: «خدا و 
پیامبر را فرمان برید و از او روی مگردانید در حالی که می‌شنوید- انفال: 
2« 

پس هر کس پندارد که دا مت معا امن و ی را به بندگان خود سپرده 
[با اين کار عجز او را به ثبوت رسانده. و برایش قبول هر عمل خوب و 
بدی که کند لازم داشته, و نیز امر و نهی و وعد و وعید او را به دلیل این 
عقیده که خدا همه آنها را به او سپرده است باطل دانسته, زیرا فرد مختار 
به خواست خود عمل می‌کند, اگر خواهد کفر و اگر خواهد ایمان را بر 
می‌گزیند [و در هر دو حال] نه جلوگیری دارد و نه مانعی, بنا بر اين ۳ 
کت هدن نی هقرج تقویضن با شتت بی‌تشی ستخفیی تماق آنجه را 
که از خداوند برشمردیم را از وعد (تشویق) و وعید (تهدید): و امر و نهی 


باطل دانسته, 7 مشمولٍ این [ است : أُ قَنَوْمنُون, ببَعض الکتاب و تُفژون 
بتَقض قما جزاء من بقل لک سم الا جرف فی الْحیاة آلذ نیا و وم الْقبامَة 
یرون الي أسَدذ الْعذاب و ما ال بغافل عَمّا تقمَلون: «آیا به برخی از کتاب 
ایمان مش ورد قرط وری دیکر کافر می‌شوید؟ پس سزای کسی از شما 
که چنین کند جز رسوائی و خواری در دنیا نیست. و روز رستاخیز به 
سختترین عذاب باز برده شوند, و خدا از انچه می‌کنید غافل نیست- بقره: 
5« خدا از انچه اهل تفویض بدان معتقدند برتر و بالاتر است., برتری 
بزرگ!. 

بلکه ما را اعتقاد بر این است که خداوند جلیل و عزیز مردم را با قدرت 
خود آفریده, و نیروتی بدیشان بخشیده ۳ با آن او را پرستش و اطاعت 
کنند. انا آنان: با مواست خوی امه نمی کرد ری امر تمه راز 
ایشان پذیرفته و بدان رضایت داد. و انان را از نافرمانی خود بازداشته و 
گناهکاران را نکوهیده و بر آن مجازات ت میکند, و اختیار در امر و نهی؛ با خدا 
است, آنچه خواهد انتخاب کرده و بدان فرمان دهد, و از هر آنچه نایسند 
دارد بازداشته و کیفر کند, بجهت همان قدرتی که به ِا خود داده تا از 
دستوراتش پیروی؛ و از نافرمانیش اجتناب کنند, زیرا عدل و انصاف و 
حکمت رسای او ظاهر و اشکار است.؛ و حجّت 
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خود را با نمایاندن عذر و ترساندن از عواقب کار [بر مردم] تمام کرده. و 
اتاب: ای ۱ اواست هر یی او دیاس زا که واه رکه نع 
رسالت کرده و بر مردم اتمام حجّت کند, باری, محشّد صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم را برگزید و وی را با مأموریُتهای خود به سوی مردم فرستاد, و 
گروهی از کافران قوم او از سر حسادت و تکتر گفتند: لو لا بل هد 
رن علی رَجْلٍ من الْقَرَتیّنِ عظیم: «چرا اين قرآن بر مردی بزرگ (از 
جهت مال و جاه) از این زو شون (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده 
است؟- زخرف: 31». منظور از و 
نقفی است «1» پس [با این آنة۲ خداوند نه تنها انتخابشان را باطلٍ ساخت 
بلکه ری و نظر ایشان را نیز امضاء نکرد. آنجا که فرمود: أ هم یَقْسِمُون 
رَجهت ریک تن سفن تم مميشْتَهم فی الحیاه الدلی 3 رفعنا بعصَهّم 
فوّق بعض _درجاتِ لیخد بَعَصَهُمْ بعضا شخرن و رخمث ریک نز مق 
یجَمعون: : «آپا آنان رحجمت پروردگار نو (نبوت) را بخش می‌کنند ؟ مائیم که 
میان ایشان مایه گذرانشان را در زندگانی دنیا بخش کرده‌ايم. و درجات 
برخی را بر برجی برتر داشته‌ایم, تا برخی دبک را بخدمت کر ندید 
بخشایش پروردگار تو از آنچه زج قاس آ و2۳ بهتر است- زخریف: 32« و 
شین خاطرد ار تما هیر اهر که حوامت بر ان انا ند و 
مکروه داشت منع فر مود, پس فرمانبران و اهل طاعت را پاداش داد, و 


نافرمانان را مجازات و کیفر کرد, و چنانچه اختیار کار خود را به بندگان 
سیرده بود» بی‌شک انتخاب قربش را در مورد امه ین ای .خلت و آبو 
مسعود ثقفی امضاء می‌کرد, چرا که آن دو بنزد ایشان 9 
اللّه علیه و اله و شا بودند. 

و چون خداوند باباین آیه مومنان را ادب کرد که: و ما کان لِمُوْن و لا 
مَومتَة |ذا قصَی ال و وله آغرا ان کون یه وه ار «و هیچ 
مرد و زن مومنی را ی ی را فرمایند آنان 
راتذر آن کارشان اسارم‌باشه اختات :۷36 ی رای آنان افخات: از 
سر هوی و هوس را امضاء نکرد, و از ایشان نپذیرفت, جز در پرتو پیروی 
از فرمان او, و خودداری از نهی او که توشط فرد انتخابیش انجام می‌شود. 
پس هر کس که فرمان اه 

(1) مراد از آن دو شهر- همچنان که در کتب تاریخی و تفسیری آمده- مکّه 
و طائف است و نام ان دو مرد: ولید بن مغیره؛ از مکه, و ابو مسعود ثقفی 
از طائّف می‌باشد. ولی افراد نامبرده‌شده در متن هر دو از شهر طائفند. 
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و هر کس بدو عصیان ورزید گمراه و سرکش گشت., و بجهت توانائی و 
نیروئی که بدو داده تا از دستورش پیروی و از نهی و منعش خودداری کند 
حجّت بر او تمام است و دیگر جای هیچ عذر و بهانه‌ای برايش باقی نماند, 
چرا که توانش بخشید تا از دستورش پیروی و از منعش خودداری کند, از 
اين جهت هم او را از ثواب خود محروم سازد و هم مجازات نماید. 

و اين همان تعریف مرتبه میان دو مرتبه است, نه جبر و نه تفویض. و نیز 
به همین مضمون امیر المومنین علیه السّلام در پاسخ عباية بن ربعی که 
پرسید: آن قدرتی که با آن برپا می‌ایستد و می‌نشینر و کار انجام می‌دهد 
چیست؟ فرمود: : تو پرسشی از «قدرت» کردی, بگو آیا تنها خود مالک آن 
هستی يا تو و خدا؟ عبایه ساکت ماند, آن حضرت بدو گفت: ای عبایه بگو, 
گفت: چه بگویم؟ فر مود: اگر گفته بودی من و خدا, تو را کشته بودم, ۳۳ 
0 بدون خدا| و بتنهاتی, باز هم نو را کشته بودم», عباأیه گفت: پس 
چه بگویم ای آمیر الموّمنین؟ فرمود: : می‌گوئی: تو مالک آنی به خواست و 
اجازه خداوندی که غیر تو را نیز مالک ان می‌سازد, پس چنانچه اختیارش را 
بئو بسپزد آن از مخشش او ابت: و اکز تورا از داشتن آن: محروم سازد از 
آزمون او است: جرا که اه صاحب چیزی است که اختبارت بخشیتم: و فادر 
توانای بر آنچه توانمندت ساخته است, آپا نشنیده‌ای که مردم چون 

«لا حول و لا قوة الا باللّه» 

گویند از خداوند طلب «حول» و «قوّة» می‌کنند؟ 

اند تاره تال ارخست اه اس منک کرو ی وج 


حرکتی از نافرمانیهای خدا صورت نگیرد مگر به نگهداری او, و ما را هیچ 
نیروئی بر طاعت خدا جز به یاری و کمک او نیست, گوید: عبایه [با شنیدن 
این سخنان] از جا پریده و دست و پای ان حضرت راغرق بوسه ساخت. _ 
و نیز از امیر المومنین علیه السْلام نقل شده, که چون «نجده» خدمت آن 
حضرت رسید از او در باره خداشناسی پرسید که چگونه به پروردگارت 
معرفت یافتی؟ فرمود: با تشخیص و ادراکی که بمن ارزانی داشته, و عقل 
و خردی که مرا بدان رهنمون شنم پزشتید؟: آبا. خو.بر. ان قعرفت 
سرشته‌شده‌ای؟ فر مود: اگر این چنین بود نه بر احسان و نیکی ستوده 
می‌شدم و نه بر زشتی و بدی ذمّ و نکوهش, و شخص نیکوکار به سرزنش 
سزاوارتر بود تا فرد بدکار. در نتیجه دریافتم که خداوند پاینده است و 
جاوید. و جز او همه پدیده‌اند و متغیر و رو به زوال. و قدیم پایدار چون 
پدیده ناپایدار نیست. نجده گفت: ای امیر المومنین شما را فردی حکیم 
یافتم! فرمود: من 
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مختار شده‌ام. پس اگر بجای خوبی بدی کنم, بر همان عمل مجازات خواهم 
شد. 

و نیز از امیر المومنین علیه السْلام نقل شده که پس از بازگشت از شام 
(جنگ صفین) در پاسخ به پرسش مردی که پرسید: ای امیر مومنان 
بفرمانید خر کت‌ها سا شما ابا یف قضاعن فدر المی نفد فرجوو: آری, ای 
پیر مرد از هیچ تیه‌ای بالا نرفتید و به هی دژه‌ای سرازیر نشدید شک وه 
قضاء و تقدیر الهی, , پرسید: ای امیر مومنان آیا رنجح ۵ ۱ ۱ 
راه برده‌ام بحساب خدای گذارم؟ فرمود: خموش ای پیرمرد. که بی‌شک 
خداوند به ازای [رنج] این سفر و راهی که پیمودید, و هر مکانی 0 
کردید, و در برگشت شما که بازمی‌گشتید [در تمامی این مراحل] به 

اجر و پاداشی عظیم داده است., چرا که شما در هیچ یک از ِِ نه 
مخبور ,نودید .وتة تاجار. مبادا بتداشته‌ای. که آن* قضائی قطعی, و تقذبری 
حنمی بوده؟! اگر مطلب این چنین بود در این حور پاداش و کیفر بیهوده 
گشته. و تشویق و تهدید بی‌معنی می‌بود, و دیگر چیزی پابرجا و ثابت 
نمی‌ماند, این اعتقاد بت‌پرستان و دوستان شیطان است. بدرستی خدای 
نزو زیر با اون ار " اه فرهان راومه رای برحذر ساختن نهی 
فرموده, نه اطاعت از او با اکراه و زور است و نه از سر قهر و چیرگی 
بدون اختبا ر نافرمانی و معصیت شده؛ دنه آسمانها ور مین ۵ نهر میان 
آنهاست بیهوده و عبت آفریده! این پندار کسانی است که کفر ورزیدند» 
پس وای بر آنان- که کافر شدند- از آتش [دوزخ], آن شیخ برخاست و سر 
امیر الموّمنین را بوسید و این دو بیت را سرود و می‌گفت: 

انت الامام الذی نرجو بطاعته‌یوم التجاة من الحمن غفرانا 


آوضحت من دیننا ما کان ملتبساجزای ریک عثا فیه رضوانا 

فلیس معذرة فی فعل فاحش:ة‌قد کنت راکبها ظلما و عصیانا توتی آن 
امامی که در پرتو طاعتش امید داریم. روز قیامت از خدآی رحمان آمرزش 
راء امور مشکل دین را برای ما روشن ساختی, پروردگارت به ازای این کار 
از جانب ما رضوان را بتو پاداش دهد, هیچ عذری در کار بد و زشت من 
نیست, چرا که از سر ظلم و سرکشی مرتکب ان شدم. ‏ _ 

پس بتحقیق امیر المومنین علیه السّلام موافق و مناسب قرآن راهنمائی و 
دلالت فرموده, و ان با [ مذهب ] جبر و تفویضی که اعتقاد و پیروی از ان دو 
باطل و کفر؛ و مایه 
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تکذیب قرآن است منافات دارد, و ما از گمراهی و کفر بخدا پناه می‌بریم! 
و نیز نه معتقد به جبریم و نه به تفویض, بلکه قائل به مرتبه‌ای میان ان 
دوئیم, و ان امتحان و ازمایش ما توشط قدرتی است که خدا به ما داده و 
در پرتو آن به طاعت خود فراخوانده, همچنان که قرآن بدان گواه است. و 
امامان نیکوکار خاندان پیامبر- که درود خدا بر تمام ایشان باد- بدان 
معتقدند. 

و مثال ازمایش با قدرت مانند مردی باشد که برده‌ای دارد و ثروتی بسیار, 
و با آگاهی و علمی که از عاقبت کار برده اش دارد مابل است او را 
بیازماید, بهمین خاطر مقداری از مال خود را به او داده و با اموری 
آشنایش ساخته و به او عمل را فهمانده, پس به او دستور می‌دهد که این 
مال را در همان امور خرح نماید. و او را از چیزهائی که دوست ندارد 
بازدارد, و خاطرنشان سازد که از انها دوری نموده و از مالش در آن موارد 
خرج نکند, و آن مال در هر دو وجه خرج می‌شود. یکی اينکه در راه تبعیت 
و رضایت خاطر مولاء و دیگرٍی در راه نهی و خشم او. و او را ساکن در 
سرای آزمایش ساخت تا یادآور او شود که سکونتش در این سرا موقت و 
باباندان است: .هسشی: ا وا رای ده ان انشت. دنم وی ان 
سرای بدان جا برد. که واب و عقاب در آنجا دائمی است., بنا بر این اگر 
آن غلام دارائی را که مولایش بدو داده در همان جهت که فرا داده 
خرج کند. صاحبش نیز او را از آن نوات دانمن که بخو فده دادم .دز ان 
شیر منم با د ای ارمالن تا-دزتراهی که تن مود ضرف کند 
[در این صورت ] او را به کیفری ابدی در سرای جاودان مجازات نماید, و 
بی‌شک صاحب غلام و مور نی مین کزدمد. و آن در همان تکاس 
است که در سرای نخست او را ساکن نموده- پس چون آن حدٌ به آخر 
رسد (یعنی مدذّت اقامت غلام در سرای نخست پایان پذیرد) مولای او؛ هم 
مال و هم برده را برگیرد, چرا که او هميشه و همه وقت صاحب مال و 
غلام است, جز انکه غلامش را وعده داده مادامی که در این سرا است و تا 


زمانی که سکونت خود را سپری می‌کند آن مال را از او نگیرد, که بی‌شک 
ار صوات حول عفالت ها فراضاف هکیت است. با با اس حسات 
اگر اين غلام آن مال را در همان راه که امر شده خرج کرده باشد نباید 
مولایش به وعده‌ای که از ثواب بدو داده وفا کند, و به اینکه از سر تفصّل 
او را در سرائی فانی بکار گماشته, در برابر اطاعتش نعمتی پاینده در 
سرائی جاودان بدو بخشد؟! و اگر غلام ان مال را- که صاحبش بدو داده- 
در رو زگاری که در این سرا است در راه ممنوع خرج کند و خلاف 
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دستور صاحبش رفتار نماید. بهمین ترتیب ان مجازات دائمی که از ان وی 
را برحذر داشته بود بر او واجب شود بی‌آنکه بر او ستمکار باشد. زیرا قبلا 
او را امر کرده و اعلام نموده, و آگاهش رماخ مر پس بدین ترتیب باید به 
وعد و "وید خود نیز جامه عمل بیوشاند, و این گونه مولای توانا و ۳ 
وصف گردد. 

و اما مولی [در مثال فوق] همان خداوند جلیل و حکیم است. و غلام, 
0 مخلوق است. و مراد از مال يا دارائی همان قدرت گسترده او و 
با ۱۱ ۱ ۱0 ۱ ۳ 
اسیه آن دار ما که یه غلام .دای همان خی ات که یه 
ادمیزاده داده, و اموری که مولا دستور به صرف مال در ان موارد داده؛ 

بکارگیری در راه پیروی از انبیاء و اعتراف بدان چه از جانب 
خدا آفرده‌اندد ۵ خوددازی از سکان بزدن ان فسانلی کف از آننفی. کرده 
همان راههای شیطان است. و اما وعده اش که نعمت دائم است همان 
بهشت باشد, و سرای دیگر که جهان پاینده باشد, سرای آخرت است. و 
کلام میان جبر و تفوبض عبارت از: ازمایش و ازمون و امتحان سخت و 
مشکل بجهت قدرت و توانی است که به بنده داده. 

و بیان و شرح این قدرت در همان پنج مثالی است که حضرت صادق علیه 
السلام یاداور شده‌اند (تندرستی, ازادی راه, و مهلت کافی, و توشه راه, و 
وسیله تحریک) که ان بنج تموته] تصامی. فضل: را کرد آوردهد .و من 
بخواست خدا آنها را با بیان و شواهدی از قرآن تفسیر خواهم کرد شرح و 
بیان «تندرستی»: اما معنای سخن حضرت صادق علیه السلام این است 
که: 

افرینش انسان و دستگاه حواس او کامل بوده و برخوردار از دوام عقل و 
بیر وی درک و زبانی گویا است, و این ,همان کلام خداوند است که فرموده: 
و لَقَدَ رفن بیی آدم و حملناهم فی ابر و البَخْرٍ و رَرَفْناهم من الطباتِ و 
سنا هد قم علی کر مت خانا تصیلا: «و تحعیی فررندان: ادم را گرامت 
0 ود کی 1۳ [بر مرکب و کشتی] برنشاندیم, و از چیزهای 
پاکیزه روزیشان دادیم, و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش برتری 


کامل بخشیدیم- |سراء: 70», پس با اين کلام بی‌شک خدای عزیز و جلیل 
اعلام فرموده که: آدمیزاده را بر سایر خلق خود از چارپایان و درندگان و 
آبزیان و پرندگان برتری داده 0 ادراک 
آدمیزاده با تشخیص عقل و بیان آن را درک می کند. و این [مضمون ] همان 
آیه است که فرموده: مد حَلفْتا الاْسان فی خسن تقویم: 
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«بحقیقت ما هت را در بهترین بنیاد پیافریدیم- تین . : 4»>, و نیز این آیه؛ پا 
یه الائسان ما عوّک بزبک الکریم" الذٍی حَلَقَک قسقاک فقدلک" فی او 
صُورّخ ما شاء زکبک: «ای آدمی, چه چیز تو را به پروردگار بزرگوارت 
بفریفت ؟!* آنکه تو را آفرید, پس پردانخت و معتدل و هماهنگ گردانید* به 
هر صورتی که خود خواست ترکیبت کرد- انفطار: 6 تا 8», و نیز در آیات 
بسیار دیگر. 

بنا بر این نخستین نعمت خداوند بر انسان همان سلامت عقل و خرد او 
است, و برتری او بر بسیاری از مخلوقات دیگر به کامل بودن عقل و بیان 
روشن می‌باشد, و اين بدان خاطر است که پایداری و تکامل هر جنبنده‌ای 
بر شطم زمین دز پرتو‌جواس و ادراحات او انتته در سیجه فرزندان آدم را 
با نطقی که در سایر مخلوقات؛ محسوس نیست برتری داده و بر آنها 
مسلّط ساخته تا او (انسان) امر و نهی کرده و بکار گیرد. و همگی رام و 
میسخر او باشند, همچنان که خداوند فرموده: کذلک سَخر‌ها اک لکبژوا 
ال علی ما هداکمٌ: «اين چنین آنها را برای شما رام ساخت تا خدای را به 
پاس آنکه شما را واه نمود به بزرگی یاد کنید. جق: 27و این بت و هو 
الذٍی سَکّر ابر الوا من ما طَرا و تسْتَرِجُو متخ حله تسوت «و 
و انتفت اه درا را رام کرد ات صضیدا ان ِِ تازه بخورید و از آن 
زیوریر بیرون رن که آن را می‌پونیید- نحل: 4« و این آیه : و5 الاتعام 
َلقها کم قبها دفء و مناف و متها تلو" و کم فبها جمالٌ جین برِیخُون 
و « و تخیل الاک الی بلد لم توئوا بالغیه [ا بشو تفس 

«و چارپایان (شتر و گاو و گوسفند و امثال آن) را آفرید که از آنها برای 
شما گرمی (پوشش گرم) و سودهاست, و از [گوشت و شیر آنها 
هس مسا را اما ایام مان طراگاه بان مان مامتان 
که به چراگاه می‌برید نشانی از جمال و شکوه است* و بارهای شما را به 
شهری می‌برند که جز به دشواری و رنج خویشتن نمی‌توانستید بدان رسید- 
نحل: 5 تا 7», پس بهمین خاطر خداوند ای را به پیروی فرمان و طاعت 
خویش فراخوانده است. که وی را به جهت خلقت موزون و دادن شعور 
کامل و معرفت؛ برتری و تفضیل داده, پس از آنکه قدرت انجام تکلیف را 
بدیشان ارزانی داشت, ما مه فرهودو‌اس ماش ایو اه الق ها 
اسَتَطِعتَمْ و اسْمعوا ع آطیعوا: «پس هر چه توانید از خدا کنید و 


بشنوید و فرمان برید- تغاین: 6 و نیز اين آیه: لا یْکلْفَ اللهٌ تفساً الا 
وسعها : «خد| ار هی کسٍ را جز در حد د توانش تکلیف نمی کند- بقره: : 286», و 
این آیه؛ لا بُکلف اللغ تسا 1 ما آتاها: «خدا 
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هیچ کس را تکلیف نمی‌کند مگر [باندازه] آنچه به او داده است- طلاق: 
7« و نیز در آیاتی بسیار. پس هر گاه خداوند از حواسن بنده يکي را و 
تکلیف آن چس را از او برمی‌دارد, همچون این آیه: لیس عَلی الأغمی حرخ 
و لا عَلی الاغْرَح حرَخْ- الاأیة: «بر نابینا کر نور. 
1« پس از افراد مشمول این نت و تمام کارهائی که توان و قدرت 
انجام آنها را ندارد را برداشته است, و [انجام سفر] حقّ و [پرداخت] زکات 
را بر توانگر و دارا واجب ساخته, زیرا از توان ار برخوردارش نمودم است؛ 
و بر مستمند حخٌ و زکات را واجب نکرده, در اين آیه که فرمود: له عَلی 
التّاس چم الب من اشتطاع لیّه سبیلا: «و دای رات هر مردهان زارت 
آن خانه, آن کس که تواند راهی به ه آن ؛ پابد- آل, عمران: 7« و آیه ظهار: 
و الْذين بُظاهژون من نسایْهم " بَعُْودُون ما قالوا قتجریژ رَقتَو- |لی قوله- 
فمَن لَم 0 قطعامٌ ستین مشکینا: ۲ ۲ 

«کسانی که زنان خویش را ظهار می‌کنند و سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان 
می‌گردند [کفاره‌اش] آزاد کردن یک برده است- تا آنجا که- و هر کس که 
نتواند, پس طعام دادن شصت مستمند بباید- مجادله: 3 و 4». تمام این 
موارد دلیل ان است که خداوند تبارک و تعالی بندگانش را جز در حد توان 
راشای هر رز 
بندگان بهمین نترتیب است. 

اين بود [شرح و بیان] تندرستی. 

و اما شرح و بیان «آزادی راه»: مراد کسی باشد که او را نگهبان و مراقبی 
نیست ۳ مانعش شود و از عمل بدستور خداوند بازخش دارد, و این همان 
کلام الهی در باره افراد ناتوان و از کارافتادوای, است که نه چاره‌ای دارزتا 
و نه راهی, می‌يابند, همچنان که فرموده: الا العَسشَتصقفیر من الرجال و 
الثساء و الولدانِ لا بَستطیغون حیلَةّ و لا یَهْتدُونَ سییلا: 1 
شمرده‌شدگان از مردان و زنان و کودکانی که چاره‌ای ندارند و راهی 
نیابند- نساء: 98», و خداوند اعلام فرموده که فرد مستضعف (بی‌قدرت) 
راهش آزاد نیست و در صورت داشتن ایمان قلبی دیگر هیچ باکی بر گفتار 
اخلاف] او فییشت: ۱ 

و اما شرح و بیان «مهلت کافی»: دوران عمری است که ادمی- از هنگامی 
که شناخت خدا بر او واجب گشته تا زمان مرگ- از ان بهرمند ی درد و 
این محد وده از زمان درک و تشخیص و بلوغ تا دم مرگ است. پس هر 
کس در حالی بمیرد که در جستجوی حق بوده و به کمال آن دست نیافته 





[اين 
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چنین شخصی| بر خیر است. و این همان کلام خدا است که فرموده: ۰ و من 
تک امن بت مواحرا ال ال و رَسُوله الأیة: «و هر کس که از خانه 
خویش هجرت کنان به سوی خدا و پیامبرش بیرون آید [سپس مرگ او را 
دریابد همانا مزدش بر خدا باشد]- نساء: 100». هر چند بدلیل عدم مهلت 
کافی نتوانسته بدستورهای او عمل کرنه و آن ترا به اتمام زساند, و در هر 
حال فرد بالغ را از چیزهائی بازداشته که بر کودک نابالغ ممنوع نکرده. در 
اش آنه لمات تخر من انا رهته ا بع وان معموورا نک 
که دیدگان خویش را فرو بندند- نور. تا آخر یه 1 و بر آنان هی 
ممنوعیتی در نشان دادن آراتتن خود به کودکان قرار نداد, و سایر احکام 
نیز بر او (کودک) جاری نمی‌شود. 

و اما شرح و بیان «زاد و توشه»: مراد همان توان مالی و هزینه‌ای است 
که بنده در اجراي, دستورات دا وتو از آن‌سبازی. می‌کیر ده که در ان .اجه 
فر موده: ما عَلی الْمَحیبِین من سییل- الاب «زیرا بر نیکوکاران هیچ راهی 
[برای سرزنش و عقوبت ] نیست- توبه. : 91», مگر ندیدی که ِِ_ عذر 
اخرادی که هزیبه [خهاد] را تدارند پذیرفته» کت .را بر کسانی. که برای 
سفر حخٌ و هزینه جهاد و امثال آن توان مالی و مرکب دارنه تمام کرده و 
جای هیچ عذر و بهانه‌ای باقی نگذاشته؟! بهمین ترتیب عذر فقیران را 
پذیرفته و برای اپشان, در روت توانگران بحقی واجب ساخته است. طبق 
این آیه: للفقر اء الذین آحَصرٌ وا فی سبیل اللْه- الایة: 

« [صدقه‌ها] برای نیازمندانی است که در راه خدا بازداشته شده‌اند- بقره: 
273« پس دستور به معاف داشتنشان فر موده, و آنان را بر آمادگی بدان 
چه نمی‌توانند و ندارند مکلف نساخته است. 

و9 اما شرح و بیان «وسیله تحریک»: همان نیت و قصد درون است که 
ارمی وا یه اانتاها اس کار هافر خوانده و وت هی کند و اه 
ادراکی ول اس بسا بو ات هن کس که کاری دی اتام دهد ول هلا 
موافق آن نباشد. خدا هیچ عملی را جز با صدق نیت از او نپذیرد. و بهمین 
جهت با این ایه دار منافقین خبر داده است که: یِفُولون بافواههم ما لیس 
فی فلويهم 5 ال اعلخ بما و «با دهانهاشان چیزی می‌گویند که در 
دلهاشان نیست, و خدا| بدان چه پنهان می‌دارند داناتر است- آل عمران: 
7 سپس این آیه را تشی تومیج موّمنان بر پیامبرش نازل فرموده: یا 
یا الذین آمَئوا لِم تفولون ما لا تفعلون الایت»: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید چرا می کوبیند آنچه را که عمل نمی کنید ؟! ضرف" 2« 
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بقن هر گام شخضی:سخنی: کوین و فلیتشن. ان زا تضدیق. کیخر بت او را 


قاداه فی‌شازد تا با-اشکار شمودن. کردار کلام خود زا تضدیق. کدی ون 
صورتی که قلبش گفته اش را تصدیق نکند درستی و حقانت آن آشکار 
نگردد, و در هر حال خداوند آن صدق نیت را هر چند فعل موافق آن نب شد- 
بدلیلی که ما نع اظهار آن باشخد: پذيرفتة است: :در این آیة" [ من آکره 5 
له مطمیر الزیمان: «مگر آن کس که به ناخواه مجبور شود [که حرفی 
خلاف ایمانش گویداً در حالی که دلش به ایمان آرام است- نحل: 106», و 
اين آیه: لا بُوَاخِذكم ال باللْعُوٍ فی آبمایکم: 
«خداوند شما را به سوگندهای بیهوده و ناسنجیده‌تان ٍبازخواست نمی کند- 
بقره: 225, در نتیجه قرآن و احادیث باعل ی اللّه علیه و اله ۸ 
راهنمائی نموده‌اند که دل نه تنها صاحب حواس و ادراکات انسانی است 
که تمام اعمال آنها را تصحیح می‌کند, و آنچه را که قلب اصلاح کند باطل 
نشود. 
پس, این شرح و بیان نمونه‌های پنجگانه‌ای بود که امام صادق علیه السْلام 
متذکر انها شده, و فرموده: انها همه مرتبه میان جبر و تفویض است, پس 
هر گاه این پنج نمونه بطور کامل در ادمی کرد اید در این صورت باید 
دستورات خدا و رسولش را تماما بکار بندد. و هر گاه بنده‌آی فاقد یکی از 
انها باشد به نسبت همان کاستی, تعلیف و عمل از او کم گشته و ساقط 
ی درادن 5 
و اما شواهد قرآنی مربوط بموضوع امتحان و آزمایش با «استطاعت»- که 
جامع عفیده ما بین جبر جبر و تفویض می‌پاشد- بسیار است؛ و از شمار آنها این 
آیه است: و للوتَکم خی تعام المجاهدین کر و الصَابرین و تبلوا 
أجْبا کم: «و بی‌شک شما را بیا زمائیم ۳ مجاهدان 8 زا ای 
کنیم و خبرهای شما (اعمال و کردارتان) را بيازمائيم- محمّد (صلی الله 
علیه و اله و سلم): 1»>, و این آیه؛ سَتَسْتدرجَهم من حَیْتْ لا بِعْلْمُونَ: » [و 
کسانی. که. ابات: ها زا دروغ. شمردند آندی اندک از جایی که ندانند 
۳ ساخت- ارات ِِ 1 اش ان لح أُ حسیب التاسن 
کن آن یَقولوا أمتّا ع هم لا بِفتئون: «آیا مردم پنداشته‌اند همین که 
ِِ ایمان آخوخیم آنان ۳ 0 و و نمی‌شوند ؟!- عنکبوت: 1 و 
2» و خدا در مورد «فتنه» که مراد همان امتحان و آزمون است فرموده: 
و لَقَدٌ قَتتّا سْلیمان- الایة: «و هر آینه ما سلیمان را آزمودیم- ص: یت ده و 
در داستان موسی علیه السلام فرموده: قن قد ٩‏ فتتَا قوَمک من بغدک و5 
أضََهْمُ السَایرخ: «ما قوم تو را پس از تو آزمودیم و سامری گمراهشان 
ساخت- طه: 85», و کلام موسی که 
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گفت: ان هی الا فکتشک: » [پروردگارا] این نیست مگر امتحان تو- اعراف: 
54 بعنلی آزخابت: نو پس این ابا با هم مقایسه شده و بر هم گواهند. 


و ام آبانفن. که در آنها لفظ «بلوی» بمعنای آزمون آمده بدین قرارند: 
روک فی ما اتاکمٌ: «میخواهد شما را در , آنچه به شما داده بیازماید- 
مائده: 48», و این آیه: صَرَقکم عَنهْمْ لیبتلِیکمٌ: «سپس شما را ان ت 
ما کردانن با شما را شارهایدء ال عطران: 2ب هانن ای انا بلفناهم 
یا اضحات لها آنانترا مبازمودنم عتان که صاعیان آن.نونتان 13 
آزمودیم- قلم: 17», و این آیه: , 
خلع الحقت و الخياع لجلوکم ام آخشن عقلادجم کنو زندکی را سافرند 
تا شما را بیازماید که کدام یک از شما 0 افنت ملک 2 این 
ایة: وان اعلی ابراهتع دنه یکلمات: «و انگاه که ابراهیم را پیوردگار وی به 
اموری چند بیازمود- بقره: 124», و نیز اين آیه: و لو بشاء له اضر مه 
لکن لوا بَعصَکم ببعض: و اگر خدا| می‌خواست از 0 انتقام 
0 و لیکن خواست تا برخی از شمارا به برخی بیازماید- محقد: 4», 
و تمام آیات قرآن به لوظ «بلوی»- که در ابتدا شرح شد- معنایش آزهون 
پود و نظیر آنها کی فران‌ سار اشت که مسب انات: هناد افتحان و 
آزمون است, بدرستی که خداوند جلیل و عزیز مخلوقات را نه بیهوده 
آفریده و نه خودسر رهایشان گرفته, با زیچه ساخته. 
قزر همین مطلت رات کم سوق اعام داشنه کت | قحستم آئما حَلَقاكة 
عَبنا: «آیا پنداشته‌اید که شما را بیهوده آفریدیم ؟!- موّمنون: 7 
بنا بر این اگر کسی گوید: سپس آپا خداوند تا بنده‌ای را نیازماید از 
آینده‌اش باخبر نمی‌شود؟ گوئیم: آری, او پیش از وقوع عمل بر آینده 
ایشان واقف است. و این همان آیه است که فرموده: ۰ 5 له رو لعادوا لما 
11 نهّو| عَنه: 3 اگر [به دنیا ] بازگردانده شوند بی‌گمان بدان چه از آن نهی 
1 بازگردند- انعام: 28», و جز این نیست که آنان را امتحان کند نا 
ایشان را به عدالت خود آگاه سازد, و عراز اریجات او زیت نا مت 
و برهان عذابشان نکند, و در این آیه خبر داده است که: و لو آنا اهلکناهم 
بعذاب من بل لقالوا نا لو لا ارسَلّت لیْنا رسولا: 
و اگر ما آنان را پیش از آن (فرستادن کتاب و پیامبر) به عذابی هلاک 
می‌کردیم بی‌شک می‌گفتند: پروردگارا, چرا بسوی ما پیامبری نفرستادی ؟!- 
طه: 134», و این آیه: ما کتّا مُعَد 3 و ۵ «ما [هیچ مردم و 
قومی را] 
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غاب کنتدی تباشیم با انگام: که سامتره جرا کتریی سرا که تشز ان 
آیه > لا فبتشرین و فلذرین.: «پیامبرانی نوید ۳ 9 
65»*: در نتبجه آن انقون الهی با استطاعتی که به بنده ارزانی داشته [یا: 
به بنده داده] همان عقیده ما بین جبر و تفویض است., که قرآن بدان گویا 
آنشتبه اعاویت افامان: ار خاندان ماهر علمم الم بدان‌سجاری: 






م20 ]هت 


پس اگر بگویند: حجّت و دلیل در اين کلام الهی: «خدا هر کس را که خواهد 
راه نماید ون کال را خواهد گمراه 4 و مانند ك چیست؟ گویم: 
اعلام می‌دارد, یعنی فد به هدایت و 3 هر کس که خواهد قادر و 
توانا است. پس هر گاه با قدرت خود آنان را واذاز بر بکی. از آن ضو کند ته 
ثواب برند و نه عقاب کشند, بهمان ترتیبی که در نامه شرح دادیم, و معنای 
دیگر این است که مراد از هدایت خداوند راهنمائی او ات مانند این اده: 
شا نفود فقدینا هم جه اما .قوم ثمود (قوم صالح), آنان را راه نمودیم», 
یعنی راهنمائی کردیم قَاسْتَحَبُوا الْعمی عَلّی الَهُدی: ۱ 

«ولی کوری (گمراهی) را بر رهیایی برگزیدند- فصّلت: 17», بنا بر اين اگر 
آنان ر وادار بر هدایت کرده بود, توان گمراه شدن نداشتند, و نز طور 
تحصیل آنهاتیم ,ججّت و دلیل, باشد, و بنا به گفته خود قرآن: مه آیاث 
4 ث هن ام ات 5 خر متشابهان فامّا الذین فی فلوبهم ریغ 
قیتَیغُون ما تشابه مه التغاء لته و ایغاء تأوبله و ما بعلمْ الأیه: «برخی از 
آیات آن دز که آتها-مادر و اصل. کتاب‌آنذه و برزخی دیگر متشابهند, اما 
آنان که در دلشان کژی (انحراف از راه راست) است آنچه را متشابه 
است پی می‌گیرند برای فتنه جوئی و در جستن تا و حال آنکه تآویل آن 
را نمی‌داند- تا آخر آیه 7 سوره ال عمران». و نیز فرموده: 

«پس بندگان مرا مزژده دم آنان که سخن را می‌شنوند و بهترین آن را 
پیروی می‌کنند» بعنی محکمتر و واضحترین آن راء «اینانند کسانی که خدا 
راهشان نموده, و ایشانند خردمندان- زمر: 17 و 18». 

امیدوارم خداوند همه ما را ماس و کرراری کهفوخت ادوینته و 
رضایت خود اوست مونق فرماید: و در پرتو مثت و فضل خود؛ از نافرمانی 
خود دور فرماید. و حمد بسیا راز آن خدا است همان طور که اهل آنست, و 

و[ | 
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باه افام دخم علیه الشاام به سوالانته بخنی .ین اکتم 


موسی بن محقّد نوه حضرت رضا علیه السْلام (برادر حضرت هادی) گوید: 
در دار العامّه به یحیی بن اکثم برخوردم و از من سوالاتی نمود, پس 
بخدمت برادرم؛ علی بن محمّد علیهما السّلام رسیدم- و پس از انکه میان 
من و او کلماتی در پند و اندرز گفتگو شد و [سرانجام] مرا به اطاعت خود 
واداشت و بینایم ساخت- بدو گفتم: قربانت گردم, همأنا ۳1 اکثم طون 
ارسال نامه‌ای از من سوالاتی کرده تا پاسخش گویم, آن حضرت علیه 
السلام پس از تبشمی فر مود: آپا پاسخش کف ؟ عرض کردم: خیر» 
ندانستم, , فرمود: 
ما چه بچ د؟ گفتم: در نامه‌اش مرا از اين آیه پرسیده: 1- قالّ الذٍی علدة 
علمْ من الکتاب آتا آتیک به قبّل آن یرد الیک طَرفک: 
«آن کس که دانشی از کتاب نزدش بود گفت: من آن را پیش از آنکه چشم 
بر هم زنی برایت می‌آورم- توا ۶۰ 0« مگر پیامبر خدا محتاح دانش اضفت 
بود؟. ۲ 
2 و از اين آیه: و رقع أبَوَّه علی الْعرّش و حَُوا له سْجّدً: «و پدر و مادر 
خود را بر تخت بالا برد و همگان پیش آو سجده کنان درافتادند- یوسف: 
010 آپا یعقوب و فرزندانشر با اينکه پیامبر بودید- بر یوسف سیجده 
کردند؟, 3- و از اين آیه: قاِن کلت فی شک مفّا انرّلنا یک قستل الْذین 
یِفَرَوْنَ الکَتابَ: «پس اگر در آنچه بتو فرو فرستادیم شک" داری, از آنان که 
کتاب أ را مي‌خوانند بیرس- یویس. : 94», مخاطب آن کیست؟ اگر رسول 
خاحرا وا و رای و و رید 
شده؛ و اگر غیر او است, پس قرآن بر چه کسي نازل شده؟ 4 و از این 
آیه: و لو و ما فی الأّض من شجره اقلا 2 ات ده هد فده هه 
خر ما تَفدّتث کلماث الله: رن است قلم. و دریا 
دک گردد, و هفت دریای دیگر از پس آن بیفزایندش, کلمات خدا پایان 
نیابد- لقمان: 27», ی آين دریاها چیست و در کجا واقعند؟ 5- و از این 
آیه: و فیها ما تشتهیه الائفُسن و تلَذ الاعْْنْ: و ار 
دلها خواهش و آرزو کند و چشمها از دیدن آن لذّت برد- زخرف: 
1 پس [باستناد اين آیه] آدم علیه السّلام نیز دلش هوای خوردن گندم 
را نمود و آن را خورد (و در آن است هر چه دل آرزو کند), با اين حال 
چگونه و چرا مجازات شد؟!. 
60- و از این ۳ او یرَوجهَم دکراناً و5 انانا: «یا پسران و دختران به آنان 
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تزویج کند «1»- شوری: 50», مگر خداوند پسرها را به زوجیّت بندگان در 


ست ی ی یت ی سا 

و این مسأله که شهادت زن بتنهائی روا و جایز است., با اینکه خداوند 
#ِ و آشْهدوا دوَی عذل ی «دو مرد عادل از خودتان را گواه 
گیرید- طلاق: 2 
8- و از فرد خنثی (فردی که جنسیت او نامعلوم است) و کلام علی علیه 
السلام که گفته: «از ناحیه‌ای که ادرار می‌کند ارثیه اش مشخص می‌شود», 
در این صورت هنگام بول نمودن چه کسی به او نگاه کند؟ چه بسا که زن 
باشد و مردان بدو نگاه کنند, با هرد اند مان مد ای افکنید: که هیچ 
یک از آن دو جایز نیست, و گواهی خود او هم چون ذی نفع است پذیرفته 
نیست. پس چه باید کرد! 
9 و از فردی که بر کلدای گوس میروشخو ناه قفا نیس نگی: ار 
را ار ها شیاه آن شمان کل رو 
حال چگونه آن گوسفند دی شود و آبا خوردن گوشتش جایز است با نه؟. 
0- و سوال دیگر او از نماز صبح بود که چرا قراعت [حمد و سوره] در آن 
با صدای بلند خوانده می‌شود با اينکه از نمازهای روزانه بحساب می‌اید- و 
قراءعت حمد و سوره تنها در نمازهای شبانه بلند خوانده می‌شود-؟. 
1- و از این سخن علی علیه السّلام در باره این جرموز, که «قاتل زبیر را 
بدوزخ بشارت ده», در حالی که خود او امام و پیشوا بود ولی ابن جرموز را 
2- و اينکه علی علیه السُلام در جنگ صقین افراد مهاجم و فراری و نیز 
زخمیها را تماما کشت و همه را اين گونه فرمان داد و به هیچ یک امان 
نداد, ولی رفتار او در جنگ جمل غیر از اين بود که نه فراری را کشت و نه 
بر زخمی تنگ گرفت و به همان شیوه فرمان داد. و [پس از خاتمه نبرد] 
فرمود: «هر کس به خانه‌اش رود در امان است. و هر کس سلاح خویش بر 
زمین نهد در امان است». چرا این گونه عمل کرد- اگر حکم نخست صحیح 
بود پس باید حکم دوم غلط باشد-؟ 13- و در مورد کسی که خود به عمل 
لواطی که مرتکب شده اعتراف کند., آیا حدّ بر او جاری می‌شود یا نه؟. 


(1) متن ابه تزکم سانل ترجمه شده: و الا ترجمه صحیح آن این است که: 
«یا آنان را پسران و دختران هر دو می‌دهد». 
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پس آن حضرت علیه السّلام فرمود: برایش بنویس, گفتم: چه بنویسم؟ 
فرمود: 

بنویس : شم ال الرَّحَمنِ الرجیم. خداوند نو را هدایت کند, نامه‌ات بمن 
رسید, نامه‌ای که با عیبجوتی در آن خواستی ما را بیازمائی که اگر در آنها 
قصور نمودیم راهی برای طعن ما ات۸ و امیدوارم خداوند مناسب نبت و 


قصد درونت جزایت دهد, ما پرسشهایت را شرح و بیان داشتیم. پس بدانها 
گوش سپار, و فهمت را مطیع و رام ساز و دلت را بدان بسپار (حواست را 
0 که بتحقیق حجّت بر تو تمام است., و السلام. 

زان کسشن که دانشتی ار کنات نزدش بود» پرسیده بودی, او آصف بن 
ِ بود, و سلیمان علیه السْلام از آگاهی و دانسته‌های آصف عاجز نشده 

د, بلکه آن حضرت- که صلوات خدا بر او باد- مایل بود که به امّت خود از 

جن و انس بفهماند که حجّت [خدا] پس از وي آصف است, و آن قسمتی 
از دانش و علم سلیمان علیه السّلام بود که آن را به فرمان خدا به آصف 
سیرده بود» آن را بدو آموخت تا پس از او در امامت و اما وی 
اختلاف نکنند, همان طور که سلیمان در زمان حیات داود علیهما السلام 
آموخته شد, تا نبت و امامت او پس از پدر معلوم شود, و دیگر جای هیچ 
عذر و بهانه‌ای برای مردم باقی نماند و حجّت بر ایشان محقق گردد. 

2- و اما پرسشت از سجده یعقوب و فرزندانش, باید بدانی که ان از سر 
طاعت خدا و محبت به یوسف علیه السلام بود. همان طور که سجده 
فرشتگان به آدم علیه السلام نه از برای اوء که تنها از سر طاعت خدا| و 
محبنت انان به ادم بود بنا بر این سجده یعقوب و فرزندانش همراه یوسف 
علیه السلام بشکرانه فراهم شدن پراکندگي آنان بود مگر ندید ور آن زمان 
ی وب قَّ آتبتیی من الْفلي و عَلفتیی من 

تاویل الاحادیث- الابة: «پروردگارا, مرا از پادشاهی [بهره] بدادی, و از تعبیر 
خوابها بیاموختی- یوسف: : تا آخر آیه 1)1>. 

3- و اما دور باره این آیه" «پس اگر در آنچه بتو فرو فرستادیم شک داری از 
آنان که کتاب پیش از تو را می‌خوانند بپرس», [که مخاطب در این آبه 
کیست ]؛ ی تا 
ات بن‌انکه: در انجه بر او وحی وه سین داشته باشد, بلکه مطلب از 
این قرار بود که افراد نادان گفتند: چگونه خداوند از میان فرشتگان؛ 
پیامبری مبعوث نداشت؟ چرا که هیچ تفاوتی میان ما و پیامبرش- در 
بی‌نیازی از خوردن و نوشیدن و راه رفتن در کوی و برزن- نیست. پس 
خداوند- در حضور جماعت نادان- به پیامبرش وحی فرستاد: «از 
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انان که کتاب را می‌خوانند بپیرس» ایا خداوند پیش از تو پیامبری مبعوت 
داشته که نه غذا خورد و نه در کوی و برزن راه رود که تو هم نظیر او 
باشی؟ و تنها فرمود: 

«اگر تو شک داری» بی‌آنکه شکي در میان باشد. بلکه [اين سخن] بجهت 
رعایت انصاف در کلام بود, مانتة آنه مباهله که فرمود: «بیائید تا ما و شما 
پسران خویش و زنان خویش و خودمان را و خودتان را فراخوانیم, آنگاه 
دعا و زاری کنیم و لعنت خدای را بر دروغگویان بگردانیم», و اگر گفته بود. 


«لعنت خدا را بر شما بگردانیم» که دیگر آنان مباهله را نمی‌پذیرفتند. و 
براستی خداه ند 1 امر واقف است که رسول او ماموريتهایش را انجام 
می‌دهد و دروغگو هم تست و نیز پیامبر. خود:خبر دادم بوو. که: در آنچه 
می‌گوید صادق است. ولی مایل بود از جانب خود رعایت انصاف را کرده 
باشد. 

4- و اما این آیه: «و اگر هر چه درخت در زمین است قلم گردد و دربا 
رکه و هفت دریای دیگر از پس آن بیفزایندش, کلمات خدا پایان نیابد». 
همین طور هم هست, اگر درختان دنیا تمامی قلم گردد و دریا مرکب و 
هفت دریای دیگر بیفزایندش, و همه چشمه‌ها از زمین جوشیدن گیرد, همه 

و همه تمام شوند و کلمات خدا پایان نیابد, و آنها مانند چشمه 9 

چشمه نمره و و ی کر 
و چشمه آب گرم افریقیّه مشهور به لسنان, و چشمه بحرون است. و مائیم 
آن کلمات خدا که نه پایان پذیریم و نه فضائلمان درک گردد. 

5- و اما بهشت, بی‌شک تمام خوردنیها و نوشیدنیها و سرگرمیهائی که دل 
بخواهد و دیده لذت برد در آن هست, و خدا نیز تمام آنها وا یراق اذم روا 
داشته بود, و آن درختی که آدم و همسرش را از آن نهی کرده بود درخت 
حسادت بود, و به ان دو سفارش فرمود که: بر افرادی که خداوند بر 
مخلوقات دیگر فضیلتی داده به دیده حسد ننگرند, ولی ادم از یاد برد و 
بدان بچشم حسادت نگریست, و در او عزم و آهنگی استوار نیافت. 

6- و اما سوالت در مورد این آن «با پسران و دختران به آنها تزویح کند» 
بعنی برای او پسر و دختر با هم متولد شود که به هر دو تائی که قرین هم 
باشند [اصطلاحا] «زوجان» گویند, و به هر یک از آن دو «زوج» گفته شود, 
و .بنام. تر. خدا که مراد خذآوند -حلیل آنه آن باشد که تو خود را بدان 
یا کل را 
تو پنداشته‌ای) مرتکب 
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شود کیفر گناه خویش ببیند. و اگر توبه نکند در روز قیامت عذابش دو 
چندان شود و در آن [عذاب ] به ۳۳ جاویدان باشد. 

7- و اما شهادت آن زن که بتنهائی جایز می‌باشد «قابله» است., البئه از 
به او رضایت دهند, که در غیر این صورت کمتر از دو زن کفایت نمی‌کند, و 
در اینجا بضرورت دو زن بجای یک مرد می‌باشند., زیرا در این ِ 
بخصوص ممکن نیست که مرد کار زن را انجام دهد بنا بر این اگر تنها یک 

توص تصادت ی کیاهی ام فتاه یه ند بد فتمی سود 

8- و اما فرمایش علی علیه السّلام در مورد فرد خنثي همان گونه است که 
فرموده, البثه بدین قرار که: مردانی عادل هر کدام آینه‌ای بدست گرفته و 
قوو تیه ات سس آنان ان موی مور ان مایت هکس که 


در آینه افتاده نظر کرده و حکم می‌کنند. 

9 و پاسخت در مورد مردی که چوپانی را دیده که بر گوسفندی جهیده, 
این است: .اگر گوسفند را شناخت آن زا نتتر "برد سوق بو رات و اکز 
نشناخت؛ کله: را دو بخش کنذ ی 
تا ایا ها ی ی 
بخش کند و میان آن دو قرعه اندازد. و بهمین ترتیب قرعه را ادامه داده تا 
دور کوشتفتد نماند: .نس میان. ان دوه یر قرعه آندازد پس قرعه به هر 
اه ِ- آن: را ذبح کردم و نشوزاننده. و. بدین. تر تیب کوسفندان زیگر 


0- و ان قراعت با نماز صبح بلند خوانده می‌شود, چرا که 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم به وقت تاریکی آن را می‌خواند, بهمین 


1 و کلام علی علیه الستلام که: ,«قاتل ۳۳ به دوزخ بشارت ده!» آن 
ره ماس سل دا -ضلی الله فلیه. و ال کلم من[ کش فان کفعه 


بود], و سرانجام قاتل زبیر (اين جرموز) «1» از خوارج نهروان گشت. و 
امیر مومنان علیه السلام او را در بصره : 


(1) او عمرو بن جرموز است, و گویند: وی پس از کشتن زبیر به خدمت 
امیر المومنین علیه اسلا رسیده و به دربان آن حضرت گفت: برای قاتل 
زبیر اجازه ورود بگیر, پس فرمود: هم اجازه ورودش ده و هم بشارت به 
دوزح. حون شم آن»حضرت زه تمشیر آربیر افتان فرمود: 

آانه تمس ها سم که وانجوه ازجم وش ل ها ای لاه ای 
و اله و سلّم زدود! 
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چون می‌دانست که وی در فتنه نهروان کشته خواهد شد. 

2- و امّا پاسخ به پرسشی که از دو شیوه متفاوت علی علیه السّلام در 
جنگ صفّین و جنگ جمل کرده بودی این است: چون در جنگ جمل رهبر 
شورشیان کشته شده بود و دیگر آنان را سپاه و لشکری نبود که بدان باز 
کردنده وه بی‌آنکه. قضد. جنگ و مخالفت و ستیزی داشته باشند تنها به 
خانه‌های خود بازمی گشتند, و بهمین راضی بودند که کسی با انان کاری 
نداشته باشد, در نتیجه حکم و فرمان در باره ایشان برداشتن شمشیر و 
عدم آزارشان بود, زیرا دیگر در پی فراهم کردن سپاه و لشکری نبودند, در 
حالی که وضع در مورد جنگ صفین فرق می‌کرد, آنان به پایگاهی مجهّز و 
سوی سرکرده‌ای ترهی کشتند . که بزای. آنان. اسلخه. و درم و تیزم و 
شمشیر تهیه می‌کرد. و بدیشان جایزه داده و حقوق می‌پرداخت, و از 
بیمارانشان عیادت و شکسته بندی کرده و به مداوای زخمیان 0 


و بی‌مرکبان را مرکب؛ و برهنگان را جامه می‌داد, وشن از ان اشان را 
رهسپار نبرد و میدان جنگ می‌کرد, بهمین خاطر امیر مومنان علیه السّلام 
میان دو فرقه یکسان حکم نکرد, زیرا| به حکم و قانون جنگ در میان 
یکتاپرستان واقف نودء و لیکن آن را سا ایشان شرح و بیان داشت. پس 
هر کس که آن را نمی‌پذیرفت کشته می‌شد یا از ان توبه می‌کرد. 
3- و امّا آن مردی که به عمل لواط اقرار کرده بی‌آنکه شاهدی بر او 
پاش هلاه افای موه ای اشار پوت اما مه موه ید که 
می‌توانست از جانب خدا عقوبت کند, این حق را هم دارد که از جانب خدا 
بر او مت نهد (یعنی او را ببخشد), مگر اين آیه را نشنیده‌ای که فرموده: 
۰ عَطاو‌نا الا بخ «اين است بخشش ما پس ببخش يا نگاه دار- ص: : 39». 
ما به تمام پرسشهای تو پاسخ گفتیم, شتر آن را خفیاتب: 


سخنان کوتاه نقل شده از حضرت هادی علیه السّلام «در زمینه‌های زهد, حکمت. پند و امثال آن» 


1- آن حضرت علیه السّلام به یکی از شیعیانش فرمود: فلانی را ملامت کن 
و بگو: 

اگر خدا خیر بنده‌ای را بخواهد [در آن صورت] هر گاه ملامت شود بیذیرد. 

2 ستو کل (یکی او-خافای عناسین) ندر نمود که ار از بیماریش عافیت: بایذ 
مال کثیری را صدقه دهد. پس چون عافیت یافت از علما پرسید: اندازه 
مال کثیر 
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چه مقدار است. هر کدامشان چیزی گفت ولی به معنای آن نرسیدند, 
سیس امام هادی علیه السّْلام پرسیده شد. حضرت علیه السلام فرمود: 
هشتاد درهم بدهد, گفت: رز به چه دلیل؟ فرمود: خداوند به پیامبر خود وحی 
فرمود که: لَقَ ر نکم ال فی مواطن کنیرخ: «بی‌شک خداوند شما را در 
میادین. بسیار باریق کرد توبه: 25: و ما میادین نبرد آن خضرت. را 
شمردیم, و به هشتاد رسیدیم, و خداوند آن تعداد را کثیر و بسیار نامیده. 
پس متوگل از این سخن خرسند شد و هشتاد درهم صدقه داد. 

3- همانا خداوند را مکانهائی است که دعا تفودن: در آنها زا ذوست دار و 
ان جمله است. 

4- هر کس از خدا بترسد از او بترسند. و چون خدا را فرمان برد از او 
فرمان برند. و هر کس که از خالق اطاعت کند دیگر هیچ باکی از غضب و 
خشم مخلوق نداشته باشد, و هر کس که خدا را بخشم ارد مسلما بداند 
که دچار خشم مخلوقین خواهد گردید. 

5- خداوند نه وصف گردد و نه تعریف جز بدان چه خود خویش را وصف 
نموده, و چگونه وصف شود ان خدائی که حواس از درکش ناتوان, و 

تصوّرات از دستيابیش میت و افکار از محدود ساختنش اه و 
در دیده نگنجد, 1 خداتی که نزدیکی او دوری است و دوریش نزدیکی, او 
خود کیفیّت را آفریده بی‌آنکه گویند او چگونه است. و مکان را خود پدید 
آورده بی‌آنکه گویند کجاست, و ساحتش برکنار از کیفیت و صکان است, او 
یکتا و یگانه است. عظمت و جلالش با شکوه. و نامهايش پاک و منژه 
است. 

6- و حسن بن مسعود «<1» گوید: خدمت امام هادی علیه السّلام رسیدم- 
در حالی که انگشتم خراش خورده؛ و شانه‌ام در اثر برخورد با راکبی صدمه 
دیده ود و نیز در آثر ورود به ازدحام مردم برخی از لباسهایم پاره شده 
بود- و گفتم: ای روز, خدا مرا از شرّ تو نجات دهد, چقدر تو شوم بودی! 


(1) در هیچ کدام از کتب رجال و معاجم نامی از حسن بن مسعود بمیان 
نیامده, و استاد غفاری احتمال داده که «حسن بن مسعود» در اصل «حسن 
بن سعید» بوده و تصحیف گشته است. و حسن بن سعید اهوازی گذشته از 
آنکه از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السْلام بوده, از یاران امام 
هادی ایو آلخشسن تالت علیه. السلام نیز هی باشد: 
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حسن. تو هم با اینکه با ما آمد و شد داری گناهت را بگردن بی‌گناهان 
می‌اندازی؟! حسن گفت: [با شنیدن این سخن ] حواسم جمع شد و عقلم 
به من باز آمد و به خطایم پی بردم. عرض کردم: مولای من! از خدا 
ار دننز می‌طلبم, امام فر مود: ای حسن, مگر روزها چه گناهی دارند که 
چون جزای کردار خود زا "عی‌تینید: انا را شوم پنداشته و بد می‌گوئید؟! 
حسن گفت: تا آخر عمر استغفار خواهم کرد آبا ان تفیغاق ساب می ابد 
ای زاده زتتولن اخداا: فرهود: بخدا سته‌کند. آن [بدگوئیها] شما را سودی 
نبخشد, بلکه خداوند شما را به مذمّت کردن بی‌گناهان مجازات می‌کند, ای 
حلسن؛ , مگر نمیدانی آن کس که در برابر اعمال و کردار در اين سرا و آن 
سرا واب دهد و کیفر نماید و تلافی کند تنها خدا است؟ گفتم: این گونه 
است مولای من, فرمود: دیگر تکرار مکن؛ و برای روژها هیچ تأثیری در 
فرمان و حکم خدا قائل مشو! حسن گفت: بروی چشم آقای من. ۲ 
7- هر کس خود را از مکر و مواخذه سخت خدا ایمن بداند. مغرور گشته, 
بکیزداز واهر کسن که پروود کارش‌ ترا تشتا تن ودیدو آ اه ماش مصییت دیا 
برایش سبک شود, هر چند با قیچی بریده شود و با اژه قطعه قطعه گردد! 
8- داود صرمی گوید: آقایم (امام هادی علیه السلام) مطالبی ضروری را به 
من فرمود, سپس مرا گفت: بگو ببینم آنها را چگونه می‌گویی, ۳ 
گونه که فرموده بود بخاطر نداشتم, پس آن حضرت علیه السْلام قلم به 
مرکب دلن فرو برد و نوشت: 
«بسم اللّه الاحمن الرحیم, بخواست خدا آن را بخاطر خواهم آورد, و هر 
کاری بدست خدا است», من [ با دیدن این صحنه ] خندیدم » فرمود: ۰ لو را جه 
شد؟ گفتم: خیر است. فرمود: بمن بگو, گفتم: قربانت گردم بیاد حدیثی 
افتادم که یکی از اصحاب از جدٌ شما حضرت رضا علیه السْلام برایم نقل 
کرده بود, که آن حضرت هر گاه دستور به کاری می‌داد می‌نوشت: : «بلسم 
الله الژحمن ن الژحیم بخواست خدا آن را بخاطر خواهم آورد». بدین خاطر 
لبخند زدم, آنگاه امام هادی علیه السّلام بمن فرمود: ای داود اگر بگویم 
ترک‌کننده «بسم اللّه الاحمن الژحیم» همچون تارک نماز است در گفته‌ام 


«1» موجب مرض خوره 


(1) بطیخ در لفت به چند معنا امده, از قبیل: کدو, و خربوزه, و خیار و 
امثال ان. 
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است. یکی گفت: مگر نه اینست که موّمن پس از چهل سالگی از امراض 
جنون و خوره و پیسی در امان خواهد بود؟ فرمود: آری, ولی اگر ک 
مومن خلاف دستور آن کنتن. که آیمتتن.ذاشته عمل. کنددیکر. اد مجازات 
خلاق آیمن تخواهد مان ر 

0- فرد شکرگزار. به خود آن شکر بیش از نعمتی که موجب شکر شده 
هم نعمت [دنیا ] است و هم پاداش [ اخرت ]. ۳ 

1- براستی که خداوند دنیا را سرای ازمون و امتحان. و اخرت را سرای 
پاداش و جزا قرار داده, و ازمون دنیا را سبب و موجب پاداش آخرت 
ساخته, و پاداش اخرت را در عوض ازمون دنیا. 

12- بتحقیق ستمکار فهمیده و دانا ممکن است بخاطر همان فهمش از 
مت ید رونت ی صاحب حق نادان ممکن است همان حماقت او؛ 
نور حقش را خاموش کند. 

3- هر کس دوستی و نظریه خود را برایت جمع کرد, تو نیز بطور کامل 


4- هر که خود را سبک شمارد و قدر خویش نداند, از شر او در امان 


بالن . 
5- سرای دنیا چونان بازاری است که مردمی در آن سود برند و جماعتی 


سخنانی مبسوط از امام خالص و راهنما آبو محمّد حسن بن علی علیه السّلام «در زمینه‌های 
حکمت, زهد, پند و امثال آن» 


نامه آن حضرت به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری «<1» 


خداوند ما و شما را در پرده خویش پوشانده, و تحت توجهات خود در تمام 
امور؛ عهده‌دار تو باشد, نامه‌ات را دریافتم- خدا تو را رحمت کند.. و ما 
بشکر خدا و نعمت او خاندانی هستیم که بر دوستان خود دلسوز بوده, و از 
[ دیدن ] احسان و فضل پیاپی خداوند بر انان شادان و خر سندیم» و هر 
نعمتی که خداوند تبارک و تعالی بدیشان می‌دهد به شمار اریم. پس 
امیدوارم که خداوند نعمت خود 


() اهاز اضحاب موره آ اه آمام‌ نع کری عایه تفای از جمله 
کسانی بوده که نامه‌های آن حضرت بدو می‌رسیده است. 
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را بر تو و امثال تو- انان که خدا ایشان را مورد رحمت خود قرار داده و 
همچون تو بینایشان ساخته- بکمال رسانده, و کمال نعمت خود را ورود به 
بهشت مقدر فرماید. و هیچ نعمتي هر چه والا و ارجمند باشد نیست جز 
آنکه ادای شکر آن به «الحمد لله» است- نامهايش مقدذس باد-, و من 
خدای را تا ابد و هميشه و والاتر و برتر از حمد هر ستایشگری حمد و 
سپاس می‌گویم, زیرا رحمتش را بر تو ارزانی داشته, و از هلاکت نجاتت 
داده, و راهت را در عبور از آن «گردنه» هموار ساخته, و سوگند بخدا که 
آن گردنه‌ای است دشوار گذر, کارش سخت و راهش دشوار و گرفتاریش 
بر باشد, که ذکر و یاد آن در نوشته‌های پیشینیان هست؛ و بی‌شک 
برخی از شما زمان امام پیشین علیه السلام تا وقتی که درگذشت و تا 
همین روزگار که من در انم کارهائی داشتید که نزد من در آن امور نه 
پسندیده بودید و نه توفیق یافته. 

پس ای اسحاق به یقین بدان؛ هر کس که از این جهان کور خارج شود, در 
آن جهان نیز کور است و گمراه‌تر, ای اسحاق منظور نه کوری چشم است 
بلکه کوری دلهائی که در سینه‌ها است. و این همان سخن خداوند در کتاب 
محکم او است که در بیان زبان حاٍل فرد ستمگر گوید: رَبٌ لِ حسَرْتیی 
آغمی و مد کنثْ تصیرآ* قال کذلک آتلک ایائنا قتسیتها و گذلک الوم تشسی: 
«پروردگارا, چرا مرا نایینا برانگیختی و حال آنکه بینا بودم؟! گوید: بدین 
کت تخر شدی ایا ایا عا بت رسد وق اما را معط آهوشی 
سیردی» و همچنان امروز فراموش می‌ شوی- طه: 125 و 26« و [در 
رسیدن آن آیات] کدام آیه بزرگتر از حعّت خدا است بر خلقش و امین او 
در شهرهايیش و گواه و شاهد او بر بندگانش- پس از پدران گذشته‌اش: 
پیامبران و نیا کانش: اوصیا؛ که سلام و رحمت و برکات خدا| بر تمامشان 


باد-؟! پس کجا گمتان نمودند؟ و همچون چارپایان بکجا می‌روید؟! آبا از 
حو( روگردان و به باطل مایلید؟ و به نعمت خدا کافر شده‌اید؟ پا از شمار 
کسانی هستید که به برخی از کتاب ایمان آورده و به برخی دیگر کافر 
می‌شوند؟ 

پس سزای برخی از شما, پا دیگران که چنین کند جز خواری در دنیا و 
عذاب طولانی در آخرت جاوید نخواهد بود؟! و سو گند بخدا که آن رسوائی 
بزرگ است! براستی که خداوند وقتی واجبات را از سر بخشش و رحمت 
خود بر شما واجب فرمود نه برای حاجت و نیاز بود, بلکه از سر رحمت و 
مهرورزی خود- که جز او معبودی نیست- بر شما بودق ۶ا آلووم زا از,بای 
جدا کندهه نیات:ذرفسان را بیازمایده و: آنخه را در دل دازید خالصو.یای 
ب ۶ 
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گرفته و پیشی گیرید, و در بهشت او جایگاه هر کدامتان بر دیگری [با توجه 

به اعمال] برتر آید, بنا بر اين فریضه حخْ, و عمره, و برپائی نماز, و 
پرداخت زکات, و روزه, و ولایت را بر شما واجب فرمود, 0 
گشود تا در فهم فرائض از آن یاری طلبید. و تا کلیدی در تحصیل آن باشد, 
اگر محمّد صلی الله علیه و اله و سلم نبود و نیز اوصیای از فرزندانش 
نبودند شما شز ردان و حیران همچون چارپایان_ هی یک از واجبات را 
نمی شناختید, و راه ورود به هر شهر جز از درب آن است؟ پس آنگاه که 
خداوند, پس از پیامبرتان با نبصب لمامان بر شما مثت نهاد, در قرآن 
فرمود: التقم اکعلت لکم دینکم امه نی موی عضیرت» لک 
الاسلام دینا: «امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما 
تمام کردم. و اسلام را ها هی مائده: 3», بنا بر این حقوقی را 
برای امامان خود بر شما واجب ساخته, و برعایت ان امر فرموده است تا 
هر چه از زن و مال و خوردني و نوشیدنی که دلرید برایتان حلال و شرعی 
گردد, خداوند فرموده: قل لا أستَلکم علیه آخرا الا الْمَودَةَ فی الفْرّبی: 
سجه بای ان (رساندن‌تییام) شم مردی از شما تمیخواهم هر ده ستیت ور 
باره خویشاوندان [نزدیکم]- شوری: 23». و بدانید هر کس که [در ادای 
این حقّ] دریغ ورزد بخود بخل ورزیده. و خداوند بی‌نیاز و توانگر است, و 
شمائید که فقیر و نیازمندید. هیچ معبودی جز او نیست. و بی‌گمان این 
بحث با تمام آنچه برای شما و بر عهده شما بود به درازا کشید. 

و اگر نبود که خداوند می‌خواهد نعمت خود را بر شما تمام کند- پس از 
0 امام سابق- 0 70۳ 17 
[هنوز ] در کار آخرت خود غافلید. ۵ تن از اه ابراهیم بن عبده را برای 
شما منصوب داشتم و نامه‌ای که توشط محمد بن موسی نیشابوری به 
سویتان ارسال کرده‌ام- که خداوند در هر حال یاور ما است- مبادا در باره 


خود کوتاهی کنید که از زیانکاران محسوب خواهید شد. پس دوری و هلاکت 
باد انان را که از اطاعت خدا روی برتافته و اندرز امامان را نپذیرفتند. که 
محققا خداوند شما را به طاعت خود و پیامبرش و صاحبان امر فرمان داده, 
امیدوارم خداوند به سستی و بی‌توجهیتان رحم کند, و شما را بر اعتقادتان 
پایدار سازد, بنتن. فیک که خیز آدمی را به بزوود کارش: فریفته و اک 
سنگهای سخت و محکم, 0 از 
شذّت بیم و نگرانی و ترس از خدا؛ از هم شکافته شده و به طاعت خدا 
بازمی گشت. هر چه خواهید انجام دهید «که خدا و پیامبرش و مومنان؛ 
کردار شما را خواهند دید و به زودی بسوی دانای نهان و آشکار بازگردانده 
می‌شوید. پس 
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شما را بدان, چه کرده‌اید آگاه خواهد کرد- توبه: 94», و الخمت الم رب 
الحااتن ‌عوضلی له علی محمدرو اه امن 


سخنان کوتاه امام حسن عسکری علیه السّلام «در زمینه‌های حکمت, زهد. اندرز و امثال آن» 


1- نه جدال کن تا شکوهت برود. و نه شوخی و مزاح تا بر تو گستاخ شوند. 
2- کسی که به نشستن در پائین هر مجلس و محفلی تن دردهد, تا زمانی 
که برخیزد خدا و فرشتگان پیوسته بر او درود فرستند. 

3- و آن حضرت علیه السلام در پاسخ به مردی که از او جویای معجزه و 
برهانی [بر امامت] شده بود فرمود: کسی که جویای دلیل و برهانی شود و 
بدان برسد. سپس از شخصی که دلیل خواسته برگردد؛ دو برابر عذاب 
گردد, و کسی که صبر پیشه سازد؛ از جانب خدا تایید شود و خدا حمایتش 
کند. آری, مردم را عادت بر این است که نامه‌های جعلی بنگارند و پخش 
کنند «1» از خداخواهان راه حقیم, که يا تسلیم است و انقیاد, يا هلاکت 
است و نابودی. 

4- و در پاسخ به نامه ۳۹۹ از شیعیانش که اختلاف شیعیان را به اطلاع آن 
حضرت علیه السلام رسانده بود نوشت: : همانا خطاب و روی سخن خداوند 
تنها با خردمندان است, و مردم در اعتقاد به من چند گروهند: یکی صاحب 
بصیرت و بینائی که به راه نجات بوده و به حقّ چنگ زده, و به فرع حقیقت 
زر آونشته. اشتء. نف آنکة. شیک و تردیدی داشته باشد, و جز من هیچ پناهی 
تجویدیه کروهی حف و حفیقت را ار اهل آن برتگرفتفاند اری آنان همجون 
مسافر دریایند, که با امواج آن بحرکت آید و در آرامش و سکونش آرام 
گیرد, و گروهی که شیطان بر آنان چیره و غالب گشته, و بجهت حسادتی 
که فارند کارشان انار اهلحی همست بهباطل اشت .یس آنان را که 
تمایل به راست و چپ دارند واگذار, زیرا| 

(1) شاید این فراز از سخن امام علیه السّلام اشاره به آیه: بل بُرِید کل 
اقری منَهْمْ آن بُوْنی ضْحْفا مُتسْرَةّ دارد, یعنی: هر کد اسان انتظان دار که 
نافه‌اض ات اتتضان فرو آید؛ که این نامه‌ای است از خدا , به فلان شخص! 
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چوپان هر گاه که اراده کند و بخواهد با کمتر تلاشی گوسفندانش را جمع 
می کند. 

مبادا اسرار را فاش کرده و ریاست‌طلبی کنید., که آن دو موجب نابودی و 
5- از جمله گناهان نابخشودنی این است که گفته شود: ای کاش جز بر این 
گناه موّاخذه نشوم. سپس فرمود: شرک در میان مردم از حرکت مورچه بر 
روی پارچه‌اي سیاه در شبی تاریک پنهان‌تر است. 

6- «بسم الله الژحمن الرحیم» به اسم اعظم خداوند, از سیاهی چشم به 


تتفیدی, آن نزدیکتر است: 

7- زمانی جماعتی از شیعیان حل امامت آن حضرت علیه السلام اختلاف 
کردند, نامه‌ای بدین مضمون نگاشت: هیچ یک از پدرانم بمانند من دچار 
میت یی .3 بز نید آین کرو از شیعیان نشده بودند, پس پس اگر این امامت 
که بدان معتقد بوده و دیانت ورزیده‌اید موضوعی موقتی و پایان یافتنی 
بود» جای شک داشت. و اگر تا زما نی که امور خداوند جاری است امامت 
نیز پیوسته و باقی 9 بود دیگر این شک چه معنا دارد؟! 8- دوستی و 
محبت نیکان بیکدیگر پاداش و ثواب آنان است, و دوستبی اشرار به نیکان 
برتری نیکان است. و خصومت آاشرار به نیکان, زیب و زیور نیکان است. و 
9- از نشانه‌های فروتنی: سلام کردن به همه. و نشستن در پائین مجلس 
است. 

00 1- خنده بی‌دلیل و بی‌مورد از جهل و نادانی است. 

یکی بیند آن را نان سازد و جون مدی بیند آن را اقا نماید. 

پرهیز در دین؛ و تلاش و کوشش در راه خدا؛ و و پس دادن 
ی ی فا 
خوش همسایگی, زیرا محمّد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم همین دستورات 

را آورده است. و در میان قوم خود تهاز دزاربد, و در عزایشان شرکت 
کنید, و از بیمارانشان عیادت نمائید و حقوقشان را رعایت کنید, زیرا هر 
یک از شما که در دینش پارسا., و در کلامش صادق بوده و امانت را پس 
دهد و اخلاقش را با مردم نیکو دارد, که گویند: او شیعی مذهب است, 
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مرا شاد و خرسند سازد. از خدا او هرک کی تا 
و رسوا,؛ همه دوستی و محبّت را بسوی ما جلب نمائید. و هر زشتی و ننگی 
را از ما دور سازید, زیرا هر خوبی که در باره ما گویند ما اهل آنیم. و هر 
بدی که گفتو شود از ما بدور است. ما را در کتاب خدا حقی, و با رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم خویشی و نسبتی است, و از جانب خدا 
پاکی و طهارتی است, غیر ما هیچ کس دعوی این مقام نکند جز دروغگو, 
بشیار دکر خدای کوتنده و در فکر مری:باشتد: و.زیاد فران:بخوانید. واتر 
پیامبر صلوات فر ستید, زیرا صلوات بر پیامبر ده حسنه دارد. سفارشاتم ر 
بخاطر بسپارید و شما را بخدا می‌سپارم. و سلام و درود من بر شما باد. 
3- عبادت نه به کثرت روزه است و نه به فزونی نماز, بلکه به بسیاری 
تفکر در امر خداوند است. 


14- چه بد است آن بنده‌ای که دو رو و دو زبان است, برادرش را در 
حضور می‌ستاید, و در غیاب بدگوئی می‌کند, اگر عطائی یابد بر او حسد 
ورزد, و چون گرفتار شود تنهایش گذارد. 

5- خشم کلید هر شزی است. 

6- امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 «1» به شیعیان 
فرمود: تاکنون چون در میان شما بودیم دستور ما به شما این بود که 
انگشتری را بدست راست کنید, ولی اکنون با فرا رسیدن دوران غیبت., تا 
زمانی که خداوند خود کار ما و شما را ظاهر و آشکار سازد انگشتری را 
بدست چپ کنید., که انا شرس شاه‌های شا بر بت ها اقل بت 
است. پس شیعیان در حضور آن حضرت علیه السلام انگشتری از دست 
راست بیرون نموده و بدست چپ خود کردند, و خحظترسنت: به: آنان فرمود: 

این مطلب را به شیعیان ما بگوئيد. 

17- آسایش کنته‌تو زان از همه مردم کمتر است. 

ق بارس رین هر ده کستی: است. که اهر تیه بای خوفی. کنوره و 
عابدترین ایشان کسی است که واجبات را انجام دهد, و زاهدترین آنان 
کسی است که از حرام دوری کند, و پرتلاشترین مردم کسی است که 
گناهان را واگذارد. 


(1) مراد همان سال وفات آن حضرت و آغاز غیبت فرزند گرامشان امام 
آبو ضالح حضرت مدق عسل الله غالن فرجه السویف می‌باشد 
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لاد نی .ها را رت عنام وهای دود ارت هرک ناگاه و 
بی‌خبر سر رسد, هر کس خوبی و خیری بیفشاند. خوشی و سعادتی درو 
کند, و هر کس بدی و شرّی افشاند, ندامت و پشیمانی درو کند, زارع و 
کشاورز را همان باشد که افشانده است. نه کندرو از بهره‌اش درماند, و 
نه حریص آنچه از او نیست دریابد. و هر کس که نعمتی یابد خدایش 
ارزانی داشته, و هر کس از شرزی محفوظ ماند خدايیش او را حفظ نموده. 
1- اندیشه و خرد فرد احمق در دهان او است. و دهان فرد حکیم در 
انديشه و خرد او. 

2- مبادا روزی تضمین شده تو را از عمل واجب باز دارد! 23- هر کس از 
وضوی خود تعدی کند (زیاده از مقژر بشوید يا اب بریزد) همانند نقض کننده 
و باطل‌کننده آن است. ۲ 
خوار شد. و هیچ فرد ذلیلی به حق" تن در نداد جز آنکه عرت یافت. 

5- دوست فرد جاهل, رنج و زحمت است. 


6- هیچ چیز برتر از دو خصلت نیست: ایمان بخدا, و سود رساندن به 
برادران. 

7 گستاخی فرزند بر پدر در ایام کودکی. مایه ناسپاسی او در ایام 
بزرگی است. 

8- اظهار شادی در حضور فرد غمگین دور از ادب و انسانیت است. 

9- بهتر از خود زندگی آن چیزی است که چون آن را گم کني از زندگی 
متنقر شوی, و بدتر از مرگ چیزی است که چون بر سرت آید مرگ را 
بپسندی. 

(ا3- آموزنشن دادن به نادان, و ترک عادت معتاد همچون معجزه است. 

31- فروتنی و تواضع نعمتی است که هیچ کس بدان حسد نورزد. 

32- هیچ کس را بگونه‌ای احترام مکن که موجب زحمت او شود. 

33- هر کس که برادرش را در خفاه تتهانی: آندرز دهد بدون شیک او 
آراشتته:.و: ار اشکارا موعظه کند رسوایش ساخته است. 

4- هیچ گرفتاری و بلائی نیست جز آنکه نعمتی الهی آن را احاطه کرده 
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است. 

35- .چه زشت است برای مومن؛ تمایل بچیزی که مایه خواری او است. 
اشوایت کتاب گوید] تمام آنچه از اخبار پیامبر و امامان مطهر- علیهم 
السلام- در رنه ها تفه کد. کمت مویم هم وابانمه کت: فی خا نمودیم بیایان 
رسید, و اینکه از نامه‌های حضرت صاحب الژمان و حجّت عصرمان ذکری 
نکردیم با اينکه در بین شیعیان با بصیرت متواتر است و از آن فیض 
می‌برند, بدان جهت بود که از آن حضرت چیزی که متناسب وضع کتاب و 
تألیف ما باشد به ما نرسید, و اعتقاد بدان امام علیه السُلام همان است که 
در باره پدران گذشته اش؛ امامان هدایت یافته- که بر تمامشان درود باد- 
داریم. و در پی آن مطالبی هم جنس و همانند آوردم 1 هم فوائدش فزون 
یابد و هم پند و اندرز آن دو برابر شود, و اللّه ولی النوفیق و هو حسبنا و 
نعم الوکیل. 


فرمایشات از نونه خداوند عزیز و جلیل- با موسی بن عمران علیه السلام- 


1- ای موسی, ارزویت را در دنیا دراز مکن که سخت دل شوی. و فرد 
سخت دل از [در گاه] من بدور است. دلت را با ترس [از من ] بمیران, و 
جامه ظاهرت کهنه باشد ولی دلت تازه و خزم. میان اهل زمین 0 
باش؛ و در میان اهل آسمان معروف, بدرگاه من- همچون ندای فرد 
کزیز ان از دشمنش- از بسیاری کناهت فریاد کن, و برای. [یاکی. از] آن از 
ِ کمک گیر, زیرا من یاری خواهنده نیکویم. 

۳ 2 ای موسی, منم برتر و والاتر از بندگان؛ و انا زیر دست منند؛ و جمله 
در برابر من خوار و زبونند. پس نسبت به نفس خود بدگمان باش, و به 
فردندت: بر خین: و آتیلت اعنماد مکن؛ فکر آنکه: آو هم حون زو صالحان را 
دوست بدارد. 

3- ای موسی, خود را شستشو کن,؛ و غسل ده, و همچون تلد کار صالح 
بمن تقزب جوی. 
4- ای موسی, در نماز پیش رویشان باش, و در دعوا و مشاجره؛ راهنما و 
رهبر؛ 9 میانشان بر اساس انچه بر تو نازل ساختم بحق داوری کن, که 
بی ن 
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من آن قوانین را بعنوان حکمی روشن و برهانی آشکار فرستادم, و نیز 
نوری که بدان چه در گذشتگان بوده و در آیندگان خواهد بود گویا است. 
5- ای موسی, , از سر مهرورزی و محبّت تو را سفارش می‌کنم در باره: ابن 
بتول؛ عیسی بن مریم, که سواری بر الاغ است و کلاهی بلند بسر دارد, و 
دارای زیت و زیتون و محراب است, و پس از او به صاحب اشتر سرخ موء 
ی 
در رکوع انیت و ۳ سجده «1» و امیدوار انتشت. و ترسنده, و ۳ 
تهیدستانند, و یارانش از قبیله‌ای دیگر, و بروزگارش سختی و زلزله‌ها و 
کشتار خواهد بود, نامش «احمد» و «محمّد امین». و از نسل پیامبران 
بزرگوار و بقایای ایشان است. به تمام کتابهای اسمانی ایمان دارد, و همه 
پیامبران ر تصدیق می‌کند. امّت او مورد ِ و بابز کنندم انان. زا 
ساعاتی معین است که در آنها آذان نماز گویند, بنا بر اين [ای موسی] او 
را تصدیق کن که او برادر توست. 
6- ای موسی, او درس ناخوانده است و بنده راستی و صداقت؛ بر هر چه 
دست گذارد برایش مبارک شود. و ما بدان برکت بخشیم. اين گونه در علم 
من است و این گونه او را آفریدم, بدو قیامت را آغاز کنم و به اقتش دنیا 


را بپایان برم, پس به ستمگران قوم خود بگو که نامش را محو نسازند و 
تنهایش مگذارند. هر چند که اين کار را می‌کنند. و دوستی او که بخاطر من 
باشد حسنه‌ای [بزر گ] است, و من یاری‌ کننده اویم, و او از پیروان من 
است, و پیروان من افرادی پیروز و ظفرمندند. 

7- ای موسی توئی بنده ۱ و منم خدای تو, مبادا حقیر تهیدست را خوار 
شماری, و به توانگران غبطه و حسرت خوری. در برابر کتابم فروتن, و 
هنگام تلاوتش به رحمتم امتدزار باش؛ پس با صدائی ۳ و حزین لت 
تورات را بمن بشنوان, به وقت ذکر و یادم آرام باش, و مرا بپرست و بمن 
شرک مورز, که منم آن آقای بزرگوار, من تو را از نطفه‌ای که از آبی 
پست است. از توعی کل که از زمیتی پننست: و ذرهم آميخته حارج نمودم؛ 
آفریدم, و آن انسانی شد پس منم که 


(1 یعنی: او جامع میان رکوع و سجده است, و این خلاف سئت بهود و 
نصاری می‌باشد. چون هر کدامیکی جز یکی از آن دو را ادا نمی‌کند. 
(وافی). 
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ان را مخلوقی ساختم, بسی بزرگ و بزرگوار است ذات من, و منژه است 
کار من چیزی مانند من نیست, و [تنها] منم آن زنده جاوید بی‌زوال. 
8- ای موسی هنگام خواندنم, ترسان, و مراقب و بیمناک باش, و چون به 
مناجات من پردازی, همراه با ترس و دلی نگران باشد, و در پرتو توراتم 
دوران زندگی را حیاتی معنوی بخش, و خصال نیکم را به جاهلان بیاموز. و 
به آنان نعمت نهان و آشکارم را یادآوری کرده و بگو: بر آن گمراهی و 
ضلالتی که در آنند مداومت نورزند, که براستی مجازات و کیفرم دردناک و 
سخت است. 
9 ای موسی, اگر ریسمانت از من ببرد, به ریسمان دیگری نپیوند. پس 
مرا بپپرست و در برابرم همچون بنده‌ای حقیر و ناچیز بایست, نفس خود را 
ملامت کن که او به توبیخ شایسته‌تر است, و با کتاب من بر بنی اسرائیل 
تکبر مکن, که این کتاب دلت را از واعظی روشنگر کفایت می‌کند. پس آن 
سخن پروردکار جهانیان است. که باشکوه و متعال است! 10- ای موسی, 
هر زمان که مرا بخوانی اند پس بزودی هر چه کرده‌ای بیامرزم. آسمان 
با اضطراب تسبیحم گوید, و فرشتگان از هراس من بیمنا کند, و زمين از 
سر امید مرا تسبیح کند, و مخلوقات با خواری تسبیحم گویند. آنگاه بر تو 
با به نماز: که ان نزد من داراي مقامی بوده و پیمانی استوار دارد, و نیز 
بچیزی که از نماز است آن را تخاهتتا زو آن کات تقزب آور باشتد, از مال 
و گندم حلال بدان ملحق ساز, که من جز حلال را که تنها برای من باشد 
نپذیرم. و صله رحم را با آن قرین ساز, زیرا منم آن بخشنده مهربان. 


کانون خانواده و خویشاوندی را از سر فضل و رحمتم آفربدم تا بندگان در 
پرتو آن به یک دیگر مهرورزی و عطوفت کنند. و آن را در آخرت سلطه و 
قدرتی است «1», من از هر کس که قطع رحم کند ببرم, و رابطه‌ام را با 
هر کس که پیوند کند برقرار سازم. و نیز با هر کس که یکی از دستوراتم 
را ضایع کند همان گونه رفتار خواهم کرد. 

1- ای موسی: چون سائلی نزد تو امد يا او را پاسخی نیکو ده, يا عطائی 
اندک» زیرا گاهی ممکن است آنکه نه انس است و نه جنْ- یعنی فرشته 
خداوند- 


(1) یعنی: رحم در نزد من قدرت و سلطنتی دارد که در اخرت شفاعت او 
را در باره کسی که بدو پیوسته خواهم پذیرفت. (شرح کافی). 
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نزدت آمده تا ببیند رفتارت در آنچه بتو داده, و نوع شرکت و سهم بندیت 
در آنچه تو را بخشیده چگونه است, پس با خشوع برایم افتادگی کن, و با 
ولوله‌های تورات صد| به طرباف: و ز انی. ند کر و بدان که من تو را 
می‌خوانم- چونان که مدا بنده اش را می‌خواند- تا به بالاترین درجات 
برسی, و آن از فضل من بر تو و بر نياکان گذشته توست. 

12- ای موسی. : در هیچ حالتی فراموشم مکن,؛ و به بسیاری, مال خرسند 
مباش, زیرا فراموش کردنم سنگ دلی آرد. و بسیاری مال توأم با بسیاری 
گناهان است. زمین مطیع است [و آسمان مطیع است] و دریاها 
فرمانبردار. پس هر کس از دستوراتم سرپیچی کند بدبخت گردد. زیرا منم 
بخشنده [مهربان]؛ تخشندم هر روز حاو: که نس از سخنی رفام آوزم, و پس 
از رفاه, سختی و مشکلات, و پادشاه پس از پادشاه, و فرمانروائتی من 
دائم و برپا و همیشگی است. تا 


من پوشیده نیست. و چگونه آن چیزی که ابتدا و آغازش از من بوده بر من 
پوشیدمن ماند: داز جه تلانست »را در انجه نزد من اشت. مضرهوف نمنداریير و 
تو ناگزیر بنزد من بازخواهی گشت. 

3- ای موسی, مرا پناهگاه محکم خود سازر و پس‌آنداز کردار شایسته‌ات 
را نزد من سپار, و تنها از من بترس و از دیگران ترسی بدل راه مده, که 
بازگشت [همه] بسوی من است. ۳ 

4- ای موسی, در توبه و بازگشت شتاب کن, و گناه را به عقب انداز و 
مقابل من در نماز درنگ کن, و به غیر من امید مبند, مرا بوقت سختی 
پناهگاه خود, و در حوادث و ناملایمات قلعه و پایگاهت ساز. 

35- ای موسی در کار خیر با نیکوکاران رقاب کن, زیرا خیر همچو اسم 
خود خیر است., و شا را برای فریفتگان واگذار. 

16- ای موسی زبانت را پشت قلبت قرار ده (یعنی: بیتن آز کلاض مک 


کن) تا در امان بمانی, و در شبانه روز بسیار مرا یاد کن تا غنیمت بری. و 
در پی گناه مباش که پشیمان گردی, زیرا| وعده‌گاه گناه دوزج است. 

7- ای موسی, با ترک‌کنندگان گناه, نیکو سخن گوی و همنشین آنان باش. 
و برای غیاب و نبودنت ایشان را به برادری گیر, و تمام تلاشت را در 
طاعت ایشان مبذول دار, تا تسلیم تو باشند. 
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8- ای موسی, انچه که برای من عمل شود؛ اندکش بسیار است. و انچه 
برای دیگران شود بسیارش اندک است, و صالح‌ترین روزهایت روزی است 
که در پیش داری, پس ببین که آن چه روزی است, که برایش پاسخ را 
اماده سازی, زیرا تو بی‌گمان بازداشت گردی و سوال شوی, و پند و 
موعظه‌ات را از روزگار و مردمش برگیر, که براستی روزگار هر چه باشد 
بلندش کوتاه و کوتاهش بلند است؛ و همه چیز فناپذیر است. پس کردارت 
آن طور باشد که گوئی پاداش آن را می‌بینی تا ناگزیر طمعت به آخرت 
نتشفر شور ژبر | فرداق. این دنب همحه دیروز آن انشت:.و هر عمل کننده ای 
باید از روی بینش و بصیرت عمل کند و به تجربه, پس ای پسر عمران, 
بفکر خود باش شاید فردا؛ بروز سوال و پرسش کامیاب گردی, و در آنجا 
است که یاوه‌گویان و ناراستان زیان بینند. 

9- اق-موستی, دنیا را ترک کو و از آن دهری کن, زیزا نه آن برای توست 
و نه تو برای دنیا, تو را به سرای ظالمان چه کار؟ جز برای آن کس که در 
ان عمل خیری کند, که تنها برای او خوش سرائی است. , 

0 ای موسی, [فرزندان] دنیا و اهل آن برای یک دیگر موجب بلا و 
فتنه‌اند. 

و هر یک در همان وضعی که هست زینت پافته, ولی برای موّمن سرای 
زینت یافته, که بمحض گرفتاری بدان نظر کند. آری لذّت آخرت 
میان او و خوشی ند جدائی انداخته, و او را همجون سواره‌ای که در 
یی هدف می‌شتابد, سحرگاهان همچون 0 سبقت گیرنده سیر داده, در 
روز بدحال است و به شب محزون, پس خوشر بحال او, اگر پرده کنار رود؛ 
به به؛ که چه خرسندی و شادی ببیند! (یعنی : اگر پرده برافتد تا آنچه را که 
در آخرت برای او مهیا شده ببیند, بی‌اندازه شاد و خرسند گردد) 21- ای 
موسی؛ هر گاه دیدی تروت بنو روی تمووه بگو؛ کیفر گناهی است که 
شتافته, و جون دیدی فقر روی آورده, بگو: آفرین به نشان صالحان ! نه 
زورگوی ستمگر باش, و نه همنشین ستمگران. 

2 ای موسی؛ این عمر چیست؛, که هر چند به درازا کشد پایانش 
ملافت‌باز است؛, و آنچه از تو.دریغ شده اگر عاقبتش بخیر و بستدیده: باشد 
زیانت نرسانده. 

3- ای موسی, این کتاب؛ سرانجام تو را [با صدائی بلند] بیان داشته. پس 
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دیگر با این وضع چگونه چشمها بخواب می‌رود؟ پا چگونه مردمی- اگر نبود 
تداوم در غفلت و پیروی شهوات- خوشی زندگی را درمی‌یافتند؟ و همین 
برای بیتابی صدذیقان بس! 24- ای موسی, به بندگانم امر کن هر چه هستند 
[حقیر يا عزیز] مرا بخوانند. با اعتراف به اینکه: منم مهربانترین مهربانان, 
پاسخگوی درماندگان, اری منم که اسیب و گزند را برطرف سازم, و زمانه 
را تغییر دهم, و رفاه آورم, و از اندک قدردانی کنم. و به بسیار پاداش 
بخشم, و تهیدست را توانگر 01 و منم آن هميیشه جاودان؛ با عژت و 
تواناء پس به هر خطا کاری که پتو پناهنده شد و پیوست بگو: 

خوشن امدق, و. به بهنرین. استانه. که .خرگاه. بزورد کار خهانیان اشت 
وازدشده‌ایه و ترای آنان طلب آمرزشن کن, و [برایضان] جون یکی از آنان 
باتترت نان فطضیلتی کته ارتای دایم بو انان عبر مکن: و آنان را بگو 
که از فضل و رحمتم از من درخواست کنند, زیرا کسی جز من مالک آن 
نیست. و منم دارنده فضل بزرگ > پناهگاه خطاکاران. و همنشین 
درماتد ان فد ار زیر خواه گنه‌کاران, تا نی نو در زد من جایگاهی 
پسندیده #- پس با دلی پاک و زبانی صادق مرا بخوان. و همان گونه که 
تو را دستور دادم عامل باش, فرمانم را اطاعت کن, و بدان چه آغازش از 
تو نبوده بر بندگانم تکبر مکن, و به من تقرب جوی, چون که من بتو نزدیکم, 
زیرا من از تو چیزی نخواستم که سنگینی و نقل آن تو را آزار دهد, تنها از 
تو خواستم مرا بخوانی تا پاسخت گویم. و درخواست کنی بتو ارزانی دارم, 
و بدان چه تأویلش را از من گرفته‌ای و کمال تنزیلش بر من است [بمن] 
تقزب‌جوتی. 7 ِ ۳ 

5 2- ای موسی؛, به زمين بنگر که بزودی گور تو خواهرٍ شند؛ و دیدگانت را 
به آسمان بالا بر زیرا آن ملک بزرگی است (که از آن عظمت مالک و 
سازنده اش درک می‌شود), و تا وقتی که در این سرائی بر خویشتن گریه 
کن, و از نابودی و مواضع هلاکش بهراس, و مبادا آرایش و شکوه و 
دنیا تو را بفریبد! نه زیر بار ستم رو و نه ستمگر باش, زیرا من تا زمانی که 


ستمگر را مغلوب به ستمدیده سازم در کمین او هستم. 


(1) ترجمه بر اساس کتاب روضه کافی این گونه است: «من دارنده فضل 
بر گت وا تعالت ای مس ها خظا رای با خر 
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26 ای موسی, بتحقیق نتیجه کار نیک ده برابر شود و از یک کار بد هلاک و 
نابودی است «1», بمن شرک مورز, روا نیست که تو بمن شرک اوری, 
میانه‌رو باش و براه راست؛ مرا همچون کسی که بدان چه دارم شیفته و 
ارزومند است بخوان, و بر کارهای زشتی که پیش فرستاده نادم و پشیمان 


است. زیرا تاریکی شب را روز محو سازد, و کار بد را نیز کار خوب پاک 
سازد, و همان طور که سیاهی شب روشنائی روز را ببرد, گناه نیز بر کار 
نیک آید و سیاهش کند. 


کف کی اوه کت فایش باشگوه تاه عیسی ,سیم لیا شام 


ِ ای عیسی, منم پروردگار تو و پروردگار نیاکانت, نامم «یگانه» است و 
| به تنهائی انجام دهنده‌ام. و هر چیز از 
تساه ضره اش د همه هی من با کم اهید کتت. 

2- ای عیسی, بفرمان من تو مسیحی, و به اذن من از گل [بسان پرنده] 
می‌آفرینی, و بکلام من مردگان را زنده می‌سازی, پس بمن مایل و 
آرزومند. و از من بیمناک باش, که از جانب من هیچ پناهی جز بدرگاه من 
نخواهی یافت. 

3- ای عیسی, تو را همچون دلسوزی مهربان سفارش می‌کنم تا در پرتو 
جستن رضایت من شایسته ولایت و دوستیم گردی, تو؛ هم در بزرگی و هم 
در کودکی برکت یافتی؛ گواهی دهم که توئثی بنده من از جانب کنیز من 
«2», توسط نافله‌ها بمن تقرب جو و خود را نزدیک کن؛ , و بر من توکل کن 
تا تو را کفایت کنم, و جز مرا ولی و سرپرستی مگیر که تا تو را رها سازم. 
4- اق گنسی, بر مصیبت و بلا صبر کن؛ تا تا ۱ 
بر تو خشنود می‌سازد باش, زیرا خشنودی من این است که اطاعت شوم و 
عصیان نگردم. 


(1) علامه مجلسی- رحمه الله- گوید: یعنی: خداوند متعال برای یک کار 
نیک بنده ده برابرش پاداش دهد و بر یک کار ند اندازه و برابرش کیفر 
کند, و با اين وضع باز هم اکثر مردم: کیفر همان یک بدیشان؛ بر ده برابر 
پاداش کارهای خوبشان غالب امده و هلاک می‌شوند. (شرح کافی). 

(2) در روضه کافي چنین است: 

«انک عبدی و ابن امتی» 

, یعنی: «توئی بنده‌ام و پسر کنیزم». 
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5- ای عیسی, یاد و ذکر مرا با زبانت زنده‌دار. و دوستی مرا در دل دار. 

6- ای عیسی, در ساعات غفلت هشیار باش, و لطائف موعظه و حکمت را 
بخاطر من [برای مردم] بیان کن. 

7 ای عیسی, امیدوار و بیمناک باش, و شهوات دلت را با بیم و هراس 
8- ای عیسی, در پی خشنودی من, شب‌زنده‌داری کن, و برای روز نیاز و 
حاجتت روزه بدار. 

9- ای عیسی, بی‌گمان تو بازخواست شوی, پس بسان رحمتم بر تو به 
ضعیفان رحم کن, و یتیم را خوار مدار و مران. 


0- ای عیسی, در خلوتها بر نفس خود گریه کن, و بسوی مکانهای نماز 
قدم بردار, و کلام دلپسند و خوشت را با یادم بمن بشنوان, زیرا احسان 
من به تو نیکو و خوب بوده است. ۳ 
1- ای عیسی, چه بسیار مردمی را که بجهت کنه‌کاریهاشان هلاک ساختم, 
و تو را از آن حفظ کردم. 
2- ای عیسی, با شخص ناتوان مدارا کن, و از سر شرم و حیا سر به 
آسمان بردار و مرا بخوان, زیرا من بتو و و مرا ذکر مگو و یاد مکن 
مگر با زاری بدرگاهم, و قصد درونت یکی باشد, زیرا هر وقت با آن حال 
خرات توا ی پاتت وم 
3- ای عیسی, اینکه من دعای آن فرد سرکش به عصیان را- که از جانب 
من رزق و روزی خورد و غیر مرا می‌پرستد- هنگام گرفتاری اجابت می کنم؛ 
و او باز بهمان وضعی که بود برمی‌گردد؛ ترا مفریبد, آیا او با من گستاخی 
می‌کند؟ و متعرْض خشم من می‌گردد؟ بذات خود سوگند که چنان او را 
بگیرم که نه راه نجاتی یابد و نه جز من پناهی داشته باشد, از آسمان و 
زمین من بکجا می‌تواند بگریزد؟! 14- ای عیسی, به ستمگران بنی 
شرانک کید در هالی کال حرام اساشت انم ما دز مانه‌دار شوه 
مخوانید, زیرا من عهد کرده‌ام هر کس که مرا بخواند پاسخش گویم, و 
اینکه دعای ستمگران را با لعن و نفرین اجابت کنم تا پراکنده شوند. 
15- ای عیسی, لت بی‌دوام, و خوشی زوال پذیر و زودگذر چه خیری 
دارد؟ 6- ای پسر مریم اگر چشمت بدان چه که برای دوستان صالحم [در 
ارت 
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مهیا ساخته‌ام بیافتد از شوق بدان دلت [۳: شور و جان از قالب تهی کنی, 
که هیچ سرائی همچون دار آخرت نیست, که در آن پاکان همسایه یک دیگر 
و در جوار هم بوده» و فرشتگان مقژب بر ایشان وارد شوند, باری آنان از 
ترس و هراس روز قیامت در امانند, و آخزت سرانی است که نه تنعمتش 
دگرگون شود و نه از اهلش زوال پذیرد. 
7 سر مریم ۲ وقایت کید کان اور ای ضقانت کرو که ان 
آرزوی افراد راسخ و استوار باشد, و خوش منظره است. ای پسر مریم 
خسا عال را اسشهار لاسرا هه همرام تا کات ارم سا نر اه 
در بهشتها و نعمتهائی داخل شوی, که دیگر نه چیزی را با آن مبادله کنی, 9 
0 مکان را بخواهی, و من اين چنین با پرهیزگاران رفتار خواهم 
9 
8 - ای عیسی, همراه با گریزندگان از آتشی پر شراره و با غل و زنجیر و 
و با ی و ای ی و 
, بسوی من بگریز, آن آتشی که عاری از هر نور و روشنائی است, هر 


کس از آن نجات یابد رستگار و کامیاب است. دوزخ سرای زورگویان و 
و 

خانهای ات نوات ستمکاران! ۳۹ از خودت ۳ 
آ کشک هن وت آعان رما نیمه 

0- ای عیسی, هر کجا که هستی مرا در نظر گیر, و بر من گواهی ده: که 
من تو را آفریدم و تو بنده منی؛ من تو را ساختم و بزمین فرو آوردم. 

1- ای عیسی, نفس خود را از شهوات ت هلاکت بار دور دار, و نیز دست از 
هر خوشی که از من دورت می‌سازد بردار, و بدان که تو در نزد من رسول 
امینی. پس مراقب من باش! 22- ای عیسی, من تو را با کلام خود آفریدم, 


و مریم به دستور من تو را بدنیا آورد. پس؛ از فرشتگانم روح خود جبریل 
امین را بسو بسویش فرستادم تا تو زنده بر روی زمین راه روی, و تمام آنها در 
علم گذشته ام بود. 


3- ای عیسی, اگر مشمول خشم من گردی, خشنودی دیگران سودت 
نبخشد., و چنانچه از تو راضی باشم, خشم دیگران هیچ زیانت نرساند. 
۹ , هم در دل مرا ذکر گوی. و هم در جمع و جماعت مرا یاد 
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تا من هم تو را در میان جماعتی بهتر از آدمیان یاد کنم. 

5- ای عیسی, مرا آن گونه بخوان که غریقی بی‌دادرس می‌خواند. 

4 ای عیسی, هیچ سوگند دروغی بمن مخور که عرشم از خشم بلرزه 
دراید. 

دنیا عمرش کوتاه, و آرزویش دراز است, و نزد من سرائی است که از هر 
چه گرد اورده‌اید بهتر است. 

7- ای عیسی, چه حالی خواهید داشت آن:ژفان که بر ایتان نامه‌ای برون 
کشم که سخن بحق؛ گوید, و [در آن حال] شما خود به اسراری که پنهان 
داشته, و اعمالی که انجام می‌دادید گواهی خواهید داد؟! 28- ای عیسی, 
به ستمگران بنی اسرائیل بگو: روی و ظاهر خود را شستید ولی قلب و 
دلتان را الوده ساختید, ایا بمن فریفته شده, يا بر من گستاخ گشته‌اید؟! 
خود را برای اهل دنیا با عطر خوشبو می‌سازید, ولی درونتان نزد من چون 
مردارهای گندیده است, گویا شما مردم مرده‌اید! 29- ای عیسی, به آنان 
بگو: دست خویش از کسب حرام کوتاه کنید, و گوش از فحش و ناسزا 
ببندید, و با دلهاتان به من روی کنید, زیرا مرا با ظاهر شما کاری نیست. 
0- ای عیسی, به کار خوب و نیکو شادی کن,؛ زیرا مایه خشنودی من 
است. و بر خطا و گناه گریه کن زیرا آن زشت و قبیح است. و آنچه را که 
دوست نداری در باره‌ات عمل شود خود با دیگران عمل مکن. و اگر کسی 


سیلی , به گونه راستت زد, گونه چپت را نیز سوی او کن, با تمام تلاش با 
دوستی و مهرورزی به من تقب جوی, و از جاهلان دوری گزین. 

1- ای عیسی, نیکوکاران را راهنمائی کن «1» و خود را شریک خیرشان 
ساز, و بر آنان گواه باش, و به ستمگران بنی اسرائیل بگو: ای دمسازان 
بدی؛ اگر دست از ستم برندارید شما را به صورت میمون و خوک مسخ 
کنم. 

2- ای عیسی, به ستمگران بنی اسرائیل بگو: حکمت از هراس من گریان 
ات2 وا نید ریان نامه موبانند املسم وهای من 
شده‌اید؟ با 


(1) در روضه کافی: 

«ذل لاهل الحسنة» 

- با ذال معجمه است- , یعنی: «در برابر نیکوکاران تواضع کن». 

(2) استناد گریه به حکمت مجازی می‌باشد, زیرا آن موجب گریه است. پا 
بتقدیر مضاف, اهل حکمت مراد بوده و «تبکی» از باب افعال باشد, یعنی: 
«اهل حکمت از هراس من گریانند». 
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از عذاب من در امانید؟ یا در برابر کیفرم ایستادگی کرده و تاب اورید؟ 
سوگند بذاتم انچنان شما را هلاک سازم که عبرت ایندگان گردید. 

3- سپس ای پسر مریم, ای زاده بکر بتول, تو را سفارش می‌کنم به آقا و 
سرور پیامبران, و دوستم احمد؛ همو که صاحب اشتر سرخ موء و چهره‌ای 
تابان؛ و نور درخشان است, آ[به پیامبری که] پاک دل. سخت پیکار. و 
باحیای گرامی است, زیرا او رحمتی برای جهانیان. و سرور فرزندان آدم 
ات آن هن کفا دیدان توت مهن ار متا رآن مرخ 
و از تمام مسلمانان به من نزدیکتر است, او فردی عرب و درس ناخوانده 
باشد و با ائینی بحق خدای را عبادت می‌کند. و در راه من شکیبا و صابر 
است و بجهت دفاع از دین من با مشرکین جهاد می‌کند, [ای پسر مریم تو 
را سفارش می‌کنم] که او را به بنی اسرائیل معژفی کنی و دستور دهی که 
او را تأیید کرده و بدو ایمان اند و اینکه پیرویش سف و یاریش کنند. 
[عیسی |] گفت: خدایا, او کیست که باید تا آن حجد راضی و خشنودش 
سازم؟ 

فرمود: او محمد فرستاده خدا به تمام مردم است., و مقامش از تمام 
ایشان بمن نزدیکتر, و شفاعتش حاضرتر است, خوشا بحال آن پیامبر و 
خوشا بحال امٌتش, که ایشان بر راه و روش او مرا ملاقات کنند, اهل زمین 
سیاسش گویند و آسمانیان برای او دعا کنند, او امین و مبارک و پاکیزه 
است. و نزد من بهنرین آیندگان است., در آخر الژمان این گونه خواهد بود 


که چون ظهور کند اسمان بارانش را فرو ریزد و زمین تا انجا خژُم و 
شکوفا گردد که همگان برکت را ببينند, باری او بر هر چه دست نهد همان 
را بر ایشان برکت بخشیم, او پر همسر و کم فرزند است. 

4- ای عیسی, تو را بر هر انچه که موجب تقرب به من بود راهنمایی 
کرده و از هر انچه که موجب دوری از من بود بازداشتم. پس چیزی را 
بخواه که برای تو بهتر است. 

5- ای عیسی, سرای دنیا شیرین است. و جز این نیست که من تو را در 
آن بکار گماشتم, پس از هر چیز آن که تو را بر حذر داشتم دوری گزین؛ و 
از هر چیز؛ 


)1( یعنی: سیادت و اقائی او در ان روز اشکار شود, و پا متعلق به کلام 
بعدش می‌باشد. 
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آنچه که از سر فضل بتو دادم برگیر. 

6- ای عیسی, در کردار خود همچون بنده گناهکار خاطی بنگر, و در کردار 
دیگران [خدا| گونه] 1 منگوا در دنیا زاهدانه بزی» و آن را مخواه که 
هلاک گردی. 

7- ای عیسی, بیندیش و فکر کن و در اطراف زمین بنگر که سرانجام و 
عاقبت ستمگران چگونه بوده است ؟!. 

8- ای عیسی, هر شرح من برایت خیرخواهی؛ و هر گفتارم برای تو حق 
است. و منم آن حقّ آشکار, پس بحقٌ می‌گویم: اگر تو مرا پس از آنکه 
آکاهت:ساختم تافزمانن کنی,.دیئر جز .هن تور سرپرست: و باوری. تنباشد: 
9- ای عیسی, قلب و دلت را به ترس پرورش ده و به زیر دستانت نظر 
کن نه به مافوقت, و بدان که رس هر خطا و گناهی دوستی دنیا است, 
تحاران ند ان راوست داد 

0- ای عیسی, دلت را از برای من پاک دار و در خلوتها ذکرم را بسیار گو 
و بسیار یاد کن, و بدان که خشنودی من این است که بدرگاهم اظهار 
ارادت و کوچکی کنی, و در آن مورد زنده 3 نه مرده و بی‌روع. 

1- ای عیسی, بمن شرک مورز, و از من برحذر باش, و فریب تندرستی 
را مخور» و در [امور دنیائی] خود را مورد حسرت [مردم] قرار مده, که 
بی‌گمان دنیا همچون سایه‌ای زود در است. و آینده اش نیز همچون گذشته 
آن می‌باشد, پس با تمام تلاش در کارهای شایسته رقابت کن, و با حقّ و 
درستی باش؛ هر چند تکه تکه شده و با اتش سوزانده شوی. پس از 
معرفت بمن کافر مشو, و با جاهلان مباش, زیرا هر چیز با همخوی و 
همجنس خود همدم باشد. 

2- ای عیسی. برای من سرشک از دیدگانت جاری ساز, و با دلت فروتن 


باش. 
3 ای عیسی, هنگام سختی از من یاری خواه, زیرا منم که غمزدگان را 
پاری کنم. و درماندگان را پاسخ دهم و منم مهربانترین مهربانان. 


(1) جمله ما بین کروشه بز اساس متن روضه کاقن است که ذر اتجا آفده: 


«و لا تنظر فی عمل غیرک بمنزلة الرب». تحف العقول / ترجمه جعفری, 
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اندرزهای حضرت مسیح علیه السّلام در انجیل و غیر آن 


«از نخان _ خکنماته ان حضرت علیه السلام» 1- خوشا بحال آنان که بحال 
هم رحم می‌کنند, ایشانند که روز قیامت مشمول رحمت کرد تن 

2- خوشا بحال اصلاحگران میان مردم, انانند تقزب یافتگان روز قیامت. 
با را و مت 
خداوند مواجه شوند. 

4- خوشا بحال فروتنان در دنیاء آنهایند که تختهای پادشاهی را بروز قیامت 
به ارث برند و صاحب شوند. 

5- خوشا بحال بینوایان, و ملکوت آسمان از آن ایشان انست. 

60- خوشا بحال غمزدگان, آنانند که شادمان خواهند شند. 

7- خوشا بحال آنان که از سر فروتنی؛ گرسنگی و تشنگی را می‌کشند. 
ایشانند که سیراب خواهند شد. 

8- خوشا بحال نیکوکاران. که ایشان را برگزیدگان خداوند خوانند. 

9 خوشا بحال آنان که بجهت پاکیزگی و طهارتشان ناسزا شنوند, که 
تق صقان ملکوت اسمان برای ایشان است. 

0- خوشا بحالتان, انگاه که خساذت می‌شوید, و ناسزا می‌شنوید و در 
حقتان هر سخن زشت و دروغی گفته می‌ شود پس در یک چنین دوره‌ای 
شاد و خوشحال باشید. زیرا پاداشتان افزون گشته. 

1- و حضرت عیسی علیه السلام فرمود: ای بندگان بد, [ای کسانی که] 
۳ را با تردید در عملشان سرزنش کرده, و خود را با یقین ملامت 
نمی کنید. 

12- ای بندگان بد, آیا دوست دارید به چیزی که در شما نیست ستوده 
شوید, و مشهور گردید؟. 

3- ای بندگان بد, سرتان را می‌تراشید, و مویتان را کوتاه می‌کنید, و 
سرهاتان را بزیر می‌افکنيد, ولی حقد و کینه را از دلهاتان نمی‌زدائید؟. 

14- ای دنیا پرستان شما همچون گورهایی آراسته‌اید که ظاهرش حیرت 
انگیز بوده, و داخلش استخوان مردگانی پرگناه است. 
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5- ای دنیا پرستان. شما همچون چراغید که برای مردم پرتو می‌افکند, و 
خود را می‌سوز اند. 

6- ای بنی اسرائیل, مجالس علما و دانشمندان را- هر چند با دست و پا 
روید- پر کنید. زیرا خداوند دلهای مرده را به نور حکمت زنده کند. آن گونه 
که زمین خشک را با باران جان بخشد. 

7- ای بنی اسرائیل. کم گوئی حکمتی بزرگ است. پس بر شما باد به 


شکوت, زیرا آن عادتی نیکو است., و مایه کاهش خطا و سبک شدن از 
گناهان است.: پس درب علم را محکم کنید, که درب ان صبر است. و 
نف کهار: خداوند فرد بی‌دلیل خندان؛ و ان کس که راهی جز راه ادب را 
می‌پوید دشمن دارد. و ان زمامدار که همچون چویان از رعیتش غفلت 
نمی‌کند را دوست دارد. پس در باطن از خدا شرم کنید, چنان که در ظاهر 
از مردم خجالت می‌کشید, و بدانید که سخن حکیمانه گمشده مومن است. 
فتیزه اقاه تسشن از انکه ال توند بد گرب هر الا نان رن مود مان 
ا 
8- ای همدم دانش, اهل علم را بجهت علمشان تمجید کرده و با ایشان 
ستیزه مکن, و نادانان را بجهت جهلشان کوچک شمار, ولی طردشان مکن, 
بلکه به آنان نزدیک شو و تعلیمشان ده. ای همدم علم, بدان هر نعمتی که 
از ادا شکرش بغفلت هانیت: همجون کناهیت است که بر آن مواخذه شوی. 
9- ای همدم علم بدان, هر گناهی را که از توبه‌اش درمانی. همچون 
کیفری است که بر آن عقوبت شوی. 
0 ای همدم علم, برای گرفتاریهائی که از وقوعش بی‌خبری پیش از آنکه 
ناگهان برت وارد شود آماده شو. 
1 2- آن حضرت علیه السلام به یارانش فرمود: فکر می‌کنید اگر یکی از 
شما از کنار برادر [خواب] خود عبور کند و بنیند غورتش. آشکار شده [چه 
برخوردی خواهد کرد ایا تمام جامه را کنار می‌زند تا بقیه عورت او هم پیدا 
شود پا لباس را بجای نخست با زگردانده تا پوشیده شود؟ انان ۹ البثه 
رویش را می‌پوشانيم. فرمود: 
هرگز! بلکه تمام عورت را آشکار می‌سازید!- اینجا بود که پاران دریافتند 
که این جنبه مثل دارد- پس گفتند: ای روح اللّه, موضوع از چه قرار است و 
منظورت چیست؟ فرمود: مقصود ان -مردق از شتما: اشت که خون از غیت 
داد احام‌شنود آن از دبحرانوشیدی تم دار 
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22 بحق برایتان هت که نم : 1 را اموزش می‌د هم تا دریابید نه اينکه 
خودیسند گردید, براستی شما جز با ترک شهونها هرگز به خواستهایتان 
دست نيابید, و جز در پرتو صبر بر ناملایمات به آرزوهایتان ترسید. بیرهیزید 
از یک نگاه [ناروا]؛ زیرا آن تخم شهوت را در دلها می‌افشاند, و همان یک 
نگاه برای فتنه و گرفتاری صاحبش کافی است. خوشا بحال کسی که 
دیدگانش در دل اوست نه دلش در نگاه چشمانش. ارباب‌منشانه در عیوب 


مردم منگرید. بلکه بنده‌وار نگاه کنید, جز این نیست که مردم دو دسته‌اند: 
گرفتار, و سالم (آسوده خاطر)؛ بر گرفتاران رخحم ارید و خدا را بر 
عافیت شکر کنید. 


3- ای بنی اسرائیل آيا از خدا شرم نمی‌کنید. هیچ کدام از شما 


شید تین بر ای اور خوار | نت نا آن‌سا ان کرد و غبار پاک سازد. در حالی 
که هیچ آیاتی. از بلعتدن: خرامی.هفجو. جاهن. از .شیر الوده نداردد آیا 
رکه بورات برایان کفه که خوشا ان ود کب یشان 
پاداش بخشید», و من به شما می‌گویم: با کسی که از شما بریده پیوند 
کنید, و به کسی که از شما دریغ داشته عطا کنید. و به کسی که به شما 
بدی کرده احسان کنید, و بر کسی که ناسزایتان گفته سلام و دعا کنید. و با 
دشمن خود نیز به انصاف رفتار کنید, از کسی که به شما ستم کرده 
درگذرید, همان طور که شما هم مایلید از بدیهایتان گذشت کنند, از عفو و 
گذشت خداوند بر شما عبرت گیرید. مگر نمی‌بینید که خورشید او بر نیکان 
و بدان شما تأبیده, و بارانش بر صالحان و خطاکاران شما می‌بارد, پس 
اگر شما جز به دوستان محبّت نکنید, و جز به کسی که به شما احسان 
نموده خیر نرسانید, و جز به آن کس که به شما بخشیده عطا نکنید. پس 
دیگر شما را بر دیگران چه فضلی است؟ 

این گونه, کار افراد بی‌خردی است که نه فضلی دارند و نه ایشان را 
دانشی است. ولی چنانچه خواستید از شمار دوستان و برگزیدگان خدا 
شوید بر آن کس که به شما بدی کرده احسان کنید. و از کسی که : بر شما 
ستم نموده درگذرید, و بر کسی که از شما روی گردانده سلام کنید. سخنم 
را بشنوید و سفارشاتم را بخاطر بسپارید, و عهد و پیمانم را رعایت کنید. 
برای آنکه 9 دانشمندی دین‌شتاس گردید. 

تا ها رخا طر است که مردم ۳ ۳ دوست ۰ 
جانشان مشتاق 
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آنها است- بنا ؛ بر این اندوخته و گنچ خود را در آسمان نهید که هم از شم بید 
محفوظ ماند و هم از دستبرد دزدان در امان «1» 25- بحق برایتان 
قق کویخ: براستی هیچ بنده‌ای قادر نیست به دو آقا و سرور خدمت کند, و 
هر چند جد و جهد کند ناگزیر اه 
شما نیز دوستی خدا با دوستی ‏ دنیا جمع نشود <2». 

26- بحق برایتان قق کفایم تف حصان بدترین مردم آن لضف است که دنیای 
خود را بر علمش ترجیح داده و برگزیده, تن ار صواشت: اوق ماخ را 
با بر آن بکه‌شند. که اک بتوآند مردم را بحیرت اندازد همان 
کند. کور را وسعت نور خورشید چه سود وقتی آن را نمی‌بیند؟! همچنان 
عالم را علم بی‌عمل چه سود دهد؟, میوه درختان چه بسیار است, و 
تمامشان سودبخش و خوردنی بیست, و چه بسیارند دانشمندان, ولی تمام 
آنان بدان چه دانند سود 0 و مین 2 پهناور_ است ولی همه جایش 
مسکونی بیست, و چه بسیارند گویندگان ولی تمام ؟ گفتارشان باور 


(1) علامه مجلسی- رحمه الله- گوید: «یعنی: قلب هر یک از شما پیوسته 
علاقمند به اندوخته‌ای است که دخیره کرده, 1 پس اگر گنج شما کردار 
شایسته‌ای باشد که در آسمان اندوخته اید, قلیهاتان آبمانیه شود, و مراد 
ی 
دوستی خداوند متعال گرد نیاید». 

(2) یعنی: و قرار مدهید, و نیز دنیا را برای دنیا مخواهید 
که در این صورت با حٌ و دوستی خدا جمع نگردد, و هر دو را با هم بعنوان 
آخرین هدف قرار دادن نیز ممکن نیست. بلکه دنیا را هم برای خدا بخواهید 
که اگر امر دائر به انتخاب یکی از آن دو شد, دنیا را رها ساخته و خدا را 
بخواهید. و همچنین هر آنچه در اینجا یا در مناجات خداوند متعال با موسی 
علیه السّلام گذشت که در مذشت و ترک دنیا آمده بود ظاهرش مغایر با 
تعالیم قرآن کریم است. قرآن هیچ کجا دنیا را فی حدٌ نفسه مذمّت ننموده, 
بلکه تنها دنیا را غایت آمال و منتهای آرزو و هدف قرار دادن مذمت کرده, 
و محبت بعض دنیا, ,. یعنی محبت زن ورفر ند را هم از آیات حکمت خود 
شمرده, آنجا که فرموده حَلَّق لک ین سکم آژواجا- الی قوله: - و جَعل 
تم مود و رَحمَةٌ و نیز اين آیه؛ رضم بالعياة الّیا من الاخرق و این 
آیه : نَّ الذین لا یرَجَون لقاءنا و رَصوا بالحياة الصیّیاء لذ| مراد دنیای حرام 
استت: (استاد غفاری) 
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کردنی و پذیرفتنی نیست؛ 1 علمای دروغینی که پشمینه پوشند و 
کرنش نمایند تا توشط آن خطاهای خود را بیارایند, از زیر ابروان گرگ‌وار 
منک ند و گفتارشان خلاف کردارشان است. آيا از عوسج (خاربن) 
می‌توان انگور چید, و از حنظل (هندوانه تلخ)؛ انجیر؟. و همچنان سخن 
عالم دروغگو هیچ تأثیری جز ناراستی و باطل ندارد. و این طور نیست که 
هر گوینده‌ای راست گوید. 

7- بحقّ برایتان می‌گویم, براستی گیاه در زمین نرم بروید نه در سنگ 
سخت. و همچنان است حکمت؛ که در دل افراد فروتن پرورش می‌پیابد نه 
در دل افراد متکبر و زورگو مگر ندانید کسی که قامت خود را تا سقف 
نلند کندسر خود‌راننشکند و کستین که سر فرو آزدندر سابه سقی, نشیتد و 
سقف او را پناه دهد, و بهمین ترتیب هر کس در برابر خدا فروتنی نکند 
خداوند پست و خوارش سازد, و ان کس را که در برابرش تواضع و 
فروتنی نماید؛ عزیز کند؟! عسل در هر مشکی سالم و خوب نماند, 
همچنان است حکمت, که در هر دلی شایسته پرورش نمی‌یابد (یعنی: هر 
مشکی در خور نگهداری عسل نیست, و همچنان هر دلی شایسته پرورش 
حکمت نیست). براستی مشک زمانی جایگاه خوبی برای عسل است که نه 


پاره باشد. و نه خشک. و نه گندیده و بدبو, و همچنان دلها تا زمانی که 
شهوات پاره‌اش نکرده. و طمع و از الوده‌اش نساخته, و از اسایش و 
راحتی سخت‌دل نشده, در آینده و بزودی ۹ برای حکمت 
خواهد شد. ۱ 
8- بحق برایتان می‌گویم: آتش و حریق ابتدا در یک [نقطه از] خانه واقع 
شود و پیوسته تا آنجا خانه به خانه انتقال یابد که منازل بسیاری بسوزند, 
مگر آنکه همان خانه نخست محدود شده و ویران گردد, در آن صورت دیگر 
آتش در آنجا قدرت عمل نگیرد, و همچنان است ستمگر نخست, اگر 
جلویش گرفته شود دیگر در پی او :۳ ظالمی نخواهد آمد که دیگران 
بدو اقتدا کنند, همچنان که اگر آتدخن در خانه نخست هیچ جوب و تخته‌ای 
نیابد دیگر هیچ چیزی را : به آتش نکشد. 
۱ را دارد و او را 1 نسازد تا مار وی را از پای دراورد. از 
مک ی ار ان همچنان هر کس ببیند برادرش قصد انجام 
گناهی را دارد و او را از سرانجام آن آگاه و برحذر ندارد تا گناهش او را 
فراگیرد, در این صورت او نیز از شرکت در گناه او بری نباشد. و کسی که 
قادر به توبیخ و ملامت ستمگری باشد و عمل نکند همچو خود اوست. و 
چگونه فرد ستمگر بوحشت افتد وقتی آسوده 
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خاطر میان شما است, نه نهی شود و نه توبیخ, و نه از انچه قصد انجامش 
را دارد منع گردد. پس با این رفتار دیگر چرا ستمگران کوتاه ایند؟ و چرا 
مغرور نشوند؟ ۱ 
همین بس که یکی از شما بگوید: «من ستم نمی‌کنم. و هر کس که 
خواست ستم کند!», و ظلم را ببیند و آن را نکوهش نکند پس اگر مطلب 
همان بود که شما معتقدید؛ چرا هنکا هنگام گرفتاری دنیا کسانی همراه 
ستمگران مجازات شدند که هیچ همکاری با آنان نداشتند؟!. 
0- وای بر شما ای بندگان بد. چگونه امید دارید که خدا شما را از وحشت 
و هراس روز قیامت ایمنی بخشد و در امان دارد, با اینکه در اطاعت خدا 
از مردم می‌ترسید. و ایشان را در نافرمانی خدا اطاعت می‌کنید, و به 
مردم در پیمانهائی که ناقض پیمان خدا است وفاداری می‌ورزید؟ 1- بحق 
برایتان می‌گویم: خداوند افرادی را که بندگان را در برابر او بخدائتی گیرند 
از هراس روز قیامت در امان نخواهد داشت. 
2- وای بر شما ای بندگان بد. بخاطر دنیائی ناچیز و شهوتی پست در 
ملک بهشت دچار سهل انگاری شده و هراس روز قیامت را از یاد برده‌اید! 
33- وای بر شما ای دنیا پرستان, بخاطر نعمتی رو به زوال و ناپایدار و 
عمر و زندگی کوتاه از خدا گریزانید و دیدارش را مکروه می‌دارید! پس 


چگونه خدا دیدارتان را دوست بدارد وقتی شما به دیدار او بی‌میلید؟ چون 
خداوند تنها دیدار کسی را دوست دارد که او نیز مایل به دیدار او باشد, و 
از دیدار با کسی بیزار است که دیدار او را ناخوش دارد, و از چه روی 
پندارید که [تنها] شما دوستان خدائید نه دیگران. در حالی که از مرگ 
گریزانید و به دنیا پناهنده؟! پس مرده را خوشبوئی حنوط و سفیدی کفن 
چه سود دهد وه جه: کاریخن آید؟! وقتی همه آنها بزیر خاک اندر است؟ 
همچنان خوشی دنیائی که برایتان زیت یافته شما را سودی ندهد؛ وقتی 
تمام آنها رو به زوال و نابودی است, و پاکی جسم و روشنی رنگتان به چه 
کار شما آید وقتی به سوی مرگ روانید و در زیر خاک از خاطر می‌روید, و 
در تاریکی قبر پنهان می‌شوید! 34- وای بر شما ای دنیا پرستان, چراغ را 
در تابش خورشید همراه کشیده روشن می‌کنید, با اینکه همان تابش 
خورشید برای شما کافی است. ولی استفاده از چراغ را در تاریکی 
واگذاشته و ترک می‌کنید,. در حالی که به همان خاطر در اختیار شما 
شده‌اند, همچنان از نور علم برای کار دنیا- که تضمین شده- استفاده 
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می‌کنيد, و اينکه از آن در کار آخرت بهره جوئید- که برای همان به شما 
علم داده شده- غافل شده‌اید. به زبان می‌گوئید آخرت حو" است؛ ولی دنیا 
را روبراه می‌کنید, و با اینکه قائلید که مرگ حو* است ولی از آن گریزانيد, 
و می‌گوئید بی‌شک خداوند هم می‌شنود و هم می‌بیند ولی هیچ هراسی از 
حساب اعمالتان ندارید. ۱ 

و چگونه شنونده شما تصدیقتان کند, که به حضا ان کس که به سهو و 
نااگاهانه دروغ گوید از کسی که به عمد دروغ گوید معذورتر است. هر چند 
هیچ عذری در دروغ مقبول نیست. 

35- بحق برایتان می‌گویم: اگر بر مرکبی [مانند اسب ] سوار نشوند, و آن 
را تمرین ندهند و بکارش نگیرند, یبد و شود و رفتارش تغیبر کند, 
و همچنان دلها اگر به یاد مرگ نرم نگردد, و عبادات پیوسته رنجیده 
خاطرش نسازد سخت و خشن می‌شود. اطاقی تاریک را چراغی در پشت 
بام ان چه سود وقتی درون اطاق تاریک و ترسناک باشد, همچنان شما را 
چه سود که پرتو دانش به دهانتان باشد وقتی درون شما از ان خوفناک و 
تبهی است ؟ پس به سوی خانه‌های تاریکتان بشتابید و انها را روشن کنید, 
همچنین هر چه زودتر دلهای سخت خود را با حکمت نرم کنید؛ تشن از آنکه 
زنگ گناه گرفته و از سنگ هم سخت‌تر شوند. 

ول بان مین را صقن میگ کی که کمک و باوری بر آن 
ندارد؟ 

يا چگونه گناهان کسی که از خدا طلب آمرزش آنها را نمی‌کند فرو بریزد؟ 
با چکونهتاهه کسی که: انها زا تفن ‌شهید.باک برد و خکونه. کستن: که 


کمار. کناهان تمن‌دهد و خیران: ان تمی کند از انها خلاضی:یایده با جونه 
فردی بدون کشتی از دریا عبور کند و از غرق شدن نجات یابد؟ و چگونه از 
فتنه‌های دنیا برهد کسی که با سعی و تلاش برای آنها چاره‌جوئی نکرده و 
نمی‌کند؟ و چگونه مسافر بی‌راهنما به مقصد برسد؟ و چگونه به بهشت 
رود کسی که درک و تشخیصی از دستورات دین و معالم ۳ ندارد؟ و 
چگونه به خشنودی خدا نائل آید کسی که او را اطاعت نمی‌کند؟ و چگونه 
تز غیت سار خو وافهت شود کش که آبنه نی نحرو؟ و چگونه مهر و 
محبّت دوستش را کامل کند کسی که چیزی از مال خود بدو نمی‌بخشد؟ و 
چگونه دوسنی خدایش را تکمیل کند کسی که قسمتی از آنچه روزیش 
ساخته بدو وام نمی‌دهد و در راه او خرج نمی‌کند؟ 36- بحق برایتان 
می‌گویم: همان طور که غرق شدن کشتی هیچ کاستی و زیانی بدریا وارد 
نمی‌کند. همچنان گناهان شما نیز هیچ نقصان و زیانی به خدا نمیرساند, 
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بلکه این شمائید که به نفس خود زیان رسانده و ان را دچار کاستی و 
نقصان می‌نمایید, همچنان که کثرت بهرمندان از نور خورشید هیچ کاستی و 
نقصانی را متوجه ان نمی‌سازند, بلکه در پر تو ان ژد وی کرده و زنده 
می‌مانند, بهمین ترتیب بسیاری عطا و رزق و روزی خداوند به شما؛ او را 
دچار هیچ گونه کاستی و نقصانی نمی‌کند بلکه شما با رزق و روزی اوست 
که زندگی کرده و زنده می‌مانید. خداوند بر ان کس که شکرش کند 
بیفزاید, زیرا اوست قدردان دانا. 

7- وای بر شما ای کارگران ند مزد را به تمام می‌ستأنید, و روزی را 
می‌خورید, و جامه را می‌پوشيد, و خانه را می‌سازید. و عمل کارفرما را 
خراب می‌کنید, زود باشد که کارفرما شما را بازخواست کند و در کرداری 
که به تباهی کشیده‌اید نظر انداخته و اسباب رسوائی شما را فرو فرستد, 
و فرمان دهد که گردنهاتان را از بیخ بزنند, و دستهاتان را از مفصل قطع 
کنند. سپس امر فرماید تا جسم شما را از جانب شکم روی زمین بکشند و 
در وسط راه اندازند, تا مایه پند پرهیزگاران. و عبرت ستمگران شوید. 
98- وای بر شما ای علمای بد. فکر نکنید عقب افتادن زمان مرگتان بدین 
معنی است که قرار نیست شما بمیرید, زود باشد که مرگ : نز. نصا در آنده 
و وادار به کوچتان کند. پس از هم اکنون دعوت [حقٌ] در گوش نهید, و از 
هم اکنون بحال خود نوحه و زاری کنید, و از هم اکنون بر خطاهای خود 
زاری کنید, و از همین حالا بار خود ببندید و مهیا شوید. و در توبه کردن 
بدر گاه خدایتان شتاب ورزید. 

9- بحق برایتان می‌گویم : همچنان که بیمار بر غذای لذیذ می‌نگرد و 
بجهت سختی درد لدّت آن زا تمی‌چشد, ۱ ۱۳۵۰۳/۲۱۳ 
عشق به مال نه لذتی از عبادت می‌برد و نه شیرینی و حلاوتش را 


می‌چشد, و همچنان که فرد بیمار از شنیدن سخنان پزشک ماهر در شرح 
دارو‌های شفابخشن لد می‌برد .و حون باه تلخی دار و طفم آن: می‌افید 
شفا در دیده‌اش تیره و تار می‌شود, همچنان اهل دنیا, که از خوشی و انواع 
نعمتهای در ار لت می‌پونده ملق تفص کف بای هرن افنند. همان 
خوشی و لذْتشان را بر هم زده و تباه می‌سازد. 
0 بحقّ برایتان می‌گویم: بی‌شک همه مردم ستارگان را می‌نگرند ولی از 
آنها راه تیابند-هکر ان کش که مچاری: و سازل, انها-را بشتناسد, و .همین 
طور شما حکمت را می‌خوانید ولی هیچ کدامتان بدان هدایت نمی‌شوید 
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1- وای بر شما ای دنیایرستان. همچنان که گندم را نمیز و پاکیزه 
می‌سازید و آردش را خوب نرم می‌کنید تا طعمش را دریابید و از خوردنش 
لذّت برید, همچنان ایمان را پاک ساخته و تکمیلش کنید تا شیرینی آن را 
دریافته و از سرانجام آن سود پبرید. 
2- بحو/ برایتان می‌گویم: اگر در شبی تاریک چراغی را بیابید که با 
سوخت روغن قطران [که بوئی بد دارد] روشنی دهد, از نورش بهره 
می‌برید بی‌آنکه بوی بد آن مانع شما شود همچنان سزاوار شما است که 
حکمت را از هر کس که در او بود برگیرید و بیاموزید, و عدم رغبت او در 
ان شما را منع نکند. 
3- وای بر شما ای دنیا پرستان. نه چون حکیمان دری می‌کنید, و نه چون 
خردمندان می‌فهمید, و نه جون دانشمندان می‌دانید, و نه چون بندگان 
ترهیر کاریم و نه: کون ارادحان بر کواریدن نفد باشد که دنیا شما را از 
ريشه برکند و وارونه ساخته و به بینی بر زمین زند, آنگاه گناهانتان موی 
ت ی را و ما اب 
تک و تنها تسلیم پادشاه جزا بخشتان سازد. تا شما را به کیفر بد و سزای 
اعمال ناشایست و بدتان برساند. 
4 وای بر شما ای دنیاپرستان, مگر در پرتو علم بر تمام موجودات سلطه 
نيافتید, اما ان را به دور افکنده و بدان عمل نکردید؟ و روی بدنیا کرده و 
بهمان حکم می‌رانيد. و فقط دنیا را در نظر گرفته و برگزیده و آباد 
می‌سازید. پس تا کی دنبال دنیائید. [ گویا] خدا را در شما هیچ نصیب و 
سهمی نیست! 45- بحو؛ برایتان می‌گویم: به شرف آخرت جز با ترک آنچه 
دوست می‌دارید نخواهید رسید, پس در توبه و بازگشت بحقّ تأخیر مکنید و 
آن را به فردا میندازید که بی‌شک قبل از فردا روز و شبی باقی است. و 
قضای الهی در هر دو آنها جاری است. 
6- بحقٌ برایتان می‌گویم: بی‌شک گناهان کوچک و ناچیز از دامهای 
شیطان است که انها را در دیده شما ناچیز و اندک جلوه می‌دهد تا اضافه 


شود و شما را احاطه کند. ۱ 
7- بحق برایتان می‌گویم: براستی مدح دروغین و خودستائی در ائین و 
دین ب راس بدیهای معروف و مشهور است, و دوستی دنیا سر منشا هر 


8- بحو" برایتان می‌گویم: هیچ چیزی در دستیابی به شرف آخرت و امداد 


و9 
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کمک بر حوادت دنیا بهتر از نماز همیشگی نیست. و در تقژب به خدای 
رحمان هیچ چیزی بپای نماز نمیرسد, پس بر ان مداومت کنید, و [ان را 
بسیار بخوانید. و نسبت به هر کردار شایسته‌ای که مایه تقزب بخدا| است, 
نماز بیشتر نزدیک می‌سازد و نزد خداوند برگزیده‌تر است. 

9- بحقّ برایتان می‌گویم: براستی هر عمل و کار فرد مظلومی که او نه 
با گفتار و نه با کردار و نه با کینه‌توزی دست به انتقام زند در ملکوت اعلا 
بزرگ و عظیم است. کدامیک از شما نوری بنام ظلمت دیده است. یا 
ظلمتی بنام نور؟ 

همچنان در هیچ بنده‌ای با داشتن ایمان, کفر گرد نیا ید, و نه در شیفته دنیا 
رغبتی در آخرت, و مگر می‌شود جو کاشت و گندم درو کرد؟ يا گندم 
افشاند و جو برداشت کرد؟ همچنان هر بنده‌ای در آخرت آن درو کند که 
کاشته است. و برابر عملی که کرده پاداش یابد. 

50- بحق برایتان هی براستی مردم در موضوع سخن حکیمانه دو 
گروهند: 

یکی آن گروه که به گفتار آن را درست بیان کند و با بدی کردار تباهش 
سازد. و فرد دیگری که هم به گفتار آن را درست معژّفی کند و هم با 
کردار خود آن را تصدیق نماید, چه بسیار میان آن دو فرق و جدائی است!, 
پس خوشا بحال عالمان با عمل, و وای بر عالمان شعاری! 51- بحق 
برایتان مین کورم: کسی که کشتزار خود را از علف هرزه پاک نسازد [آن 
علف هرزه] رو بفزونی نهد و سطح کشت را بپوشاند و تباه سازد, و 
همچنان هر کس دوستبی دنیا را از دلش نزداید آنچنان آن انبوه شود که 
زیبکر هنم طغمی از دوستی: اخرت: نباید: 

2- وای بر شما ای دنیاپرستان. مساجد پروردگارتان را زندان جسمتان 
کنید, و دلهاتان را خانه تقوا و پرهیزگاری بسازید نه جایگاه شهوات. 
علاقه‌اش بدنیا کشرز است, مرصایرتوین تسا بر بلا و گرفتاری 0 
قفا در چا اشت؛ ۱ 

4- وای بر شما ای علمای بدی, ایا بی‌جان نبودید و [خدا| شما را زنده 
ساخت., و چون زندگی بخشید مردید؟ وای بر شماء مگر بی‌علم نبودید و 


علمتان بخشید؟ و زمانی که آموختید از خاطر بردید؟ (یعنی 0 
دانسته‌های خود عمل نکردید گوئی آن را فراموش ٍِ ِ بر شما, ای 
درس ناخوانده نبودید و 
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خدا به شما دانش آموخت؟ و چون فقیه شدید به جهل و نادانی گرائيدید, 
وای بر شما. مگر گمراه نبودید و هدایتتان نمود؟ و چون هدایتتان کرد 
گمراه شدید؟ وای بر شما؛ مگر کور نبودید و بینایتان ساخت و پس از 
بصضیرت باز کور شدید؟ 55- وای بر شما,؛ مگر ناشنوا نبودید و شنوایتان 
ساخت؟ و پس از شنوا شدن باز کر شدید. وای بر شما ایا لال و بی‌زبان 
وا ان و وا کات رل مه توا در فا 
مگر طلب پیروزی نکردید؟ و چون پیروزتان ساخت عقب نشستید, وای بر 
شما مگر خوار و ناچیز نبودید و همو عزیزتان ساخت, و چون عرّت یافتید 
به زورگوئی و تجاوز و معصیت افتادید, وای بر شما مگر در زمین گروهی 
تاوان موه دم یدید سیم آن دنه که دنمان ماس بربایند؟ و 

او شما را یاری کرد و نیرومند ساخت., و چون یاری شدید مغرور گشته و 
سرکشی کردید, پس ای وای بر شما از خواری روز قیامت؛ که چگونه شما 

را پست و زبون می‌سازد. ۱ 

6- وای بر شما ای علمای بدی, همچو ملحدان رفتار می‌کنید, و ارزوی 
دستیابی بهشت دارید, و همچو اسوده خاطران می‌ارامید. ولی [مطمئن 
باشید] کار خدا بر وفق مراد و اختیار شما نیست. بلکه برای مردن تولید 
نسل می کنید, و برای خرابی؛ بنا می‌سازید, و برای ارت بردن: مال 
تب و وی 

۳ می‌فرمود: ِِ درو به «خدا» مخورید. و من به شما و 


رس 


سوکند به «خدا» چه دروغ و چه راست مخورید, بلکه بگوئید: «نه» و 
«اری». ای بنی اسرائیل بر شما باد که به مصرف تره (سبزی) بیابانی و 
نان جو بسنده کنید, و بپرهیزید از نان گندم, زیرا می‌ترسم که نتوانید شکر 
آن را بجا آورید. 

8- بحقّ برایتان می‌گویم: براستی مردم [دو گروهند]: سلامت و گرفتار, 
پس خدای را بر عافیت سپاس و شکر گوئید, و بر گرفتاران رحم کنید. 

9- بحق برایتان می‌گویم: هر سخن بدی که بر زبان می‌رانید پاسخش را 
در قیامت دریافت خواهید کرد. 

60- ای بندگان بد هر گاه فک از شما خواست قربانیش را سر ببرد و 
یادش آمد که برادرش از او ناراضی است باید قربانی را رها کرده و 
نخست او را راضی سازد, و بعد از آن برگشته و قربانی خود را سر ببرد. 
1- ای بندگان بد, اگر پیراهن شما را گرفتند؛ ردای خود را هم بدهید, و 
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چون بر گونه یکی از شما سیلی زدند, گونه دیگر نیز در اختیارش نهید, و 
چون [بی‌مزد] به مسافت یک میل از شما کار کشیدند یک میل دیگر نیز 
همراهی کنید. 

2- بحقّ برایتان می‌گویم: جسم را ظاهری سالم و باطنی خراب چه 
سود؟! شما را خوش اندام بودنتان چه سود وقتی دلهاتان فاسد و تباه 
است؟! و شما را چه فائده که ظاهر خود را پاکیزه دارید وقتی قلبتان آلوده 
است ؟! 63- بحق برایتان فک و همچو غربال که آرد را بخوبی بیرون 
ریزد و نخاله را نگه دارد مباشید, که حکمت را از دهان خارج سازید. و حقد 
و کینه در سینه باقی ماند. ۱ 

4- بح" برایتان می‌گویم: نخست بدی را ترک کرده آنگاه طلب خیر کنید 
تا سودتان بخشد, زیرا شما چون خوبی و بدی را با هم جمع کنید, خوبی 
سودتان ندهد. 

5- بحق/ برایتان می‌گویم: کسی که داخل نهر شود- هر چند بکوشد- باز 
هم لباسش مرطوب و تر گردد, و همچنان است دوستدار دنیا که هر چه 
کندبان از خض و گناه محفوظ نماند. 7 

6- بحق برایتان می‌گویم: خوشا بحال شب زنده‌داران, انانند که نور 
دائمی و پیوسته را به ارث می‌برند, از آن جهت که در تاریکی شب در 
عبادتگاه خود بپا ایستاده و بدرگاه پروردگارشان ناله و زاری کنند. بدان 
امید که فرد! از سختی ایس ن بخشد. 

شندم. که شد کان در آن ۳ ی وتو 1 
بذر خوبی بروز حساب نتیجه سودمندی برای او دارد, و بدی بروز کشت 
مایه رنج و بدبختی او است. 

8- بحق/ برایتان می‌گویم: براستی فرد حکیم با جاهل سنجیده شود و 
اجان با هوی و موسش شا سفارین م‌کنم که مور سکوت بر بت 
0 ِِ ۳ و جز 1 ترک ۱ 0 دست 99 
یافت. 

188 ۱ 

دنیا کم شده و نه دل از آن بریده [خوشی] آخرت را دریابد؟! 71- بحو" 
برایتان می‌گویم: ای دنیا پرستان, نه دنیا را دوست دارید و نه به آخرت 
چشم امیدی, اگر محبْتی بدنیا داشتید آن عمل که در پرتو آن بدان 
رسیده‌اید را محترم می‌داشتید, و چنانچه قصد اخرت داشتید همچون عمل 


کسی که بدان امید دارد عمل می‌کردید. 

72 بحقق برایتان می‌گویم: ای دنیا پرستان ! براستی هر کدامتان از روی 

شک ۵ تووید نس بعملی با دوس کمن ور ولی با هزین ار رزوی 

یقین بدان عمل دشمن نمی‌شود. 

3- بحق برایتان می‌گویم: براستی هر یک از شما چون عیوب بحق و 

روایش گفته شود خشم گرفته و عصبانی شود و چون به آنچه در او نیست 

ستوده شود خرسند و شادان گردد. 

4- بحقّ برایتان می‌گویم: ارواحج شیاطین در هیچ مکانی چون دلهای شما 

آیاد نشوند, همانا خداوند دنیا را به شما ارزانی داشته تا در آن برای آخرت 

کار کنید, و دنیایتان نداد که نها را از اخرتبان ذازد و همانا انر۱ 

برایتان وسعت بخشیده تا بدانید که آن را کمک کار بر عبادتتان ساخته نه 

کمک بر خطا و گناهان,. و به طاعت خود امر کرده نه بمعصیت و 

نافرمانیش, و در پرتو آن بر [کسب] حلال یاریتان نموده, و حرام را برای 

شما روا نداشته: و دنیا را بزاشهان کشتردم: تاجن ان: با هم .بیوتدهه مهریاتی 

کنید : تهج زا هی جد اب 

۰ 

76- بحق برایتان می‌گویم: بی‌گمان هیچ درختی جز با میوه‌ای خوب کامل 

نشود, همچنان دين و آئین جز با کناره‌گیری از محرمات به کمال نرسد.ٍ 

و هراجا ول سایان گام با 

78- بحقّ برایتان می‌گویم: براستی آت ات را حاموتتن کنده ساشحام 

و پردباری [آتش] غضب را فرو نشاند. 

9 نحف برآتان. می‌ کون اب و آتش هرگز در یک ظرف گرد نیاید, 

همچنان بینش و کوری در یک دل جمع نگردد. 

800- بحق برایتان ی گها نم هیچ بارانی بدون ابر نینست؛ همچنان هیچ کردار 
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خداپسندانه‌ای جز با قلبی پاک و با صفا ممکن نباشد. 

1- بحقّ برایتان می‌گویم: براستی خورشید؛ روشنائی و نور هر چیز است, 

و حکمت؛ نور هر دل, و پرهیزگاری در رس هر حکمت است. و حقّ, باب و 
ورود به هر خیری است, و رحمت خداوند باب هر حقی است, و 

کلیدهای ان" دعا وضع و.عمل است* و .محر می‌شود هیع: درتی. باون 

کلید گشوده شود؟. 

2- بحق برایتان می‌گویم: مرد خردمند جز درختی که بپسندد نمی‌کارد. و 

جز بر اسبی که می‌پسندد سوار نشود, همچنان فرد موّمن؛ جز عملی که 

خداوندش بیسندد انجام ندهد. 


3 8- بحق برایتان فت گاید فرد صبقل کار و جلا دهنده؛ شمشیر را اصلاح 
کند و جلایش دهد, همچنان حکمت قلب را روشن کند و جلا دهد. و حکمت 
در دل خردمند تخوار: ادن زین رادم ات که لس ترا ات نید 
همچنان که اب؛ زمین مرده را جان دهد. و حکمت در دل حکیم چون 
روشنائی در ی 

4- بحقّ برایتان می‌گویم: براستی حمل سنگ | ز قله کوهیا بهتر ات 
اینکه گفتارت را به کت کوتی که حی آن ترا اواز نمی تن همچو کسی که 
سنگ را در آب نهاده تا نرم گردد. و مانند کسی است که خوراک برای 
فاد کان یزان 

5- خوشا بحال کسی که از بیم خشم پروردگارش از پرگوئی بپرهیزد. و 
جز آنچه می‌فهمد را بر زبان نراند, و تا عمل کسی برایش روشن نشده از 
حرف و گفته‌اش غبطه نخورد. 

6- خوشا بحال کی که انحة ,زا شمی‌داند ان غلما پیامو ده وه آنخه: را 
آموخته به نادان اه دهد. 

7- خوشا بحال کسی که دانشمندان را به جهت علمشان احترام کند., و با 
ایشان نستیزد, و افراد جاهل را بجهت جهلشان کوچک شمارد. ولی 
طردشان نکرده, بلکه به انان نزدیک شده و تعلیمشان دهد. 

8 بحق برایتان می‌گویم: ای جماعت خواری, براستی شما امروز در 
میان مردم همچون افراد زنده در مردگانید. پس شما با مرگ این زندگان 
ظاهری نمیرید. 

9- و حضرت مسیح علیه السلام فرمود: خداوند تباری و تعالی میفرماید: 
بنده مومنم از اینکه من دنیا را از او بگردانم محزون می‌شود ولی 
[نمیداند] او با ان حال از 
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همه وقت نزد من محبوبتر و بمن نزدیکتر است. و از اينکه در دنیایش 
گشایش دهم خرسند می‌گردد, ولی با آن حال از هر زمان نزد من 
مبغوض‌تر و از من دورتر است. 


وصیّت و سفارشات مفصل بن عمر به شیعیان 


1- شما را سفارش می‌کنم به رعایت تقوای خداوند بحاثة بی‌انباز, و گواهی 
دادن به وحدانیت اوء و ر نت و رسالت محمد, از خدا| بترسید و سخن 
ستوده بر زبان رانید, و جویای خشنودی خدا بوده و از خشم او بیم کنید, و 
مراقب ستتهای الهی بوده و از ان پا را بیرون ننهید, و در تمام کارهایتان از 
خدا بترسید, و به تقدیر الهی بسود و زیان خود تن‌دردهید. 

2+ هان (توگه کن 1 وبر شما باه بم <امر به معروف» ورظتهی آزنگرم: 
3- هان! و کسی که به شما نیکی کرد بر احسانش بیافزائيد, و از ان کس 
که به شما بدی کرده درگذرید. و با مردم همان گونه رفتار کنید که مایلید با 
شما رفتار کنند. ۱ 

4- و به نیکوترین وجه ممکن با مردم امد و شد کنید, و شما شایسته‌تر 
بدان شیوه‌اید که راه اعتراض بر خود ببندید. و بر شما باد به فهم و انديشه 
در دین خدا, و پرهیز از امور ممنوع و حرامش, و خوش سلوکی با 
همنشین؛ چه خوب باشد و چه بد. 

5- هان! و بر شما باد برعایت پرهیز سخت و شدید, که بی‌شک معیار و 
قوام دین همان پرهیزگاری است, نمازها را در اوقاتش بجای آرید, و 
واجبات را بر اساس حدودش ادا کنید. 

6- هان! و در آنچه خدا بر شما واجب داشته و از شما پسندیده کوتاهی 
مکنید. که من خود شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: «در دین خدا 
فکر و اندیشه کنید. و چون بادیه‌نشینان نباشید «1». زیرا کسی که در دین 


(1) یعنی: همچو بادیه‌تشینانی. که از دین. هیچ ندانند. و از احکام. آن 
بی‌خبر ند و از آموختنش: رزوی کردانتد مبا شیدر.و عدم ار خدا بدیشان 
کنایه از خشم و عضب او است. 
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7- و بر شما باد به میانه‌روی و اعتدال در حال توانگری و حال فقر, و از 
قسمتی از دنیا برای اخرت کمک و پاری طلبید. که من خود از امام صادق 
علیه السْلام شنیدم می‌فرمود: «توسط پاره‌ای از این [سرا] برای آن 
[ سر ا|] یاری طلبید, و سربار مردمان نباشید», بر شما باد به نیکوکاری و 
خوشرفتاری با معاشران و افرادی که با ایشان آمد و شد دارید. 

8- هان! زنهار؛ از ستم حذر کنید, که براستی امام صادق علیه السلام 
مهس هه نت اب رای ها سوت ۰ 

9 مقزرات الهی؛ اعم از نماز و روزه و ساير اعمال را انجام دهید, و زکات 


واجب را به اهل آن 9 کنید, که امام صادق علیه السلام فرموده: 
دای تفص له به بادانت د بگو زکات را به اهلش دهند. و من خود ضامن 
چیزهای پرداخته ایشان هستم». 
10- بر شما باد به ولایت آل محمد علیهم السلام, میان خود آه و 
تا 
1- به دیدار هم روید و دوستی کنید و بیکدیگر احسان نمائید. با هم 
اجتماع نموده و گفتگو کنید. مبادا از هم چیزی را پوشیده دارید, زنها! 
بیرهیزید از قطع رابطه و قهر نمودن با هم, که من خود از امام صادق علیه 
السلام شنیدم می‌فرمود: «بخدا سوگند هیچ دو فردی از شیعیان ما به قهر 
از هم جدا نشوند جز اينکه یکی از آن دو مشمول بیزاری و نفرین من شود 
و بیش از آن با هر دو آنان چنین کنم. پس معتثب (یکی از دوستان و 
ای نزدیک آن حضرت) عرض کزن: فربانت: کزدم: آن فرد:(رالیته) ظالم 
و ستمکار است؛ اما آن دیگری که مظلوم و ستمدیده است چرا؟ 
فرمود: برای اینکه او برادرش زا هه ای تاو قعفت ی کنو از دوه 
شنیدم که می‌فرمود: هر گاه دو 7 تن از شیعیان ما با هم ستیزه کنند و یکی 
پوفگر سم کف باید ان متمرین تزور قنق سیگ مود رفته وبع او 
بگوید: ای برادر! من ظالم و ستمکارم نه تو, تا اینکه جدائی میان آن دو از 
بین رود, و بی‌شک خدای تبارک و تعالی حکیم است و عادل, و داد ستمدیده 
را از ستمگر خواهد ستاند!». 
12- تمموستان سیعه الم هضلی له یی له سول راب فصن کنر 
و نه ستم, , و با مهربانی به ایشان هدیه و پیشکش دهید, و از نمی که 
خداوند در مال شما برای آنان مقثر داشته به ایشان داده و از احسان خود 
بهره‌مندشان سازید, و ال محقد را وسیله روزی خود مسازید. که من خود 
از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فر مود: دوستداران ما سه 
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گروهند: «یک فرقه ما را به چشمداشت ظهور قائم ما دوست دارند تا از 
دنیای ما بهرمند شوند. پس سخن ما را گفته و آن را بخاطر می‌سپارند, اما 
در عمل از کار و کردار ما کوتاهی می‌ورزند. پس خداوند انان را به دوزج 
محشور می‌سازد. و فرقه‌ای دیگر که ما را دوست داشته و سخن ما را به 
گوش می‌گیرند ولی از کردار ما کوتاهی نمی‌کنند تا بدین وسیله از مردم 
روز خورند. پس خداوند درونشان را پ پر از آتش ساخته و گرسنگی و 
تیش زا نز آنان: خرن شسازد: ۳ 
گفتارمان را بخاطر می‌سیپارند و هم دستورات ت ما را اطاعت می‌کنند, و در 
عمل نیز با ما مخالفت نمی‌ورزند. پس ایشان از ما بوده و ما از انانیم». 
13- بخشش و هدیه به آل محشّد علیهم السّلام را از اموال خود ترک 
محوتیده توا نکر ور خر پرهتری و مهیدست به آندازه ناذاریتن: یسن: هر انکه 


خواهد خداوند حاجتهای ضروری و مهم او را برآورده سازد باید به آل محشّد 
و شعانتش از ان بخنشن. از مالش که ندان تیا متدتر است.عطا کند وصاه 
دهد. 
4- هر گاه کلام حقّ و درستی به شما گفتند خشم مکنید [عصبانی 
نشوید], و از اینکه اهل حقّ آشکارا و علنی حقّ را به شما گویند با آنان 
خصومت نورزید, که بی‌شک فرد مومن از [سخن] حقی که بدو گویند به 
خشم نیاید. 
5- یک بار نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که فرمود: ای مفصّل. 
پارانت چه اندازه‌اند؟ گفتم: اندکند. و چون به کوفه بازگشتم شیعیان بر 
سرم ریخته و جامه‌ام را سخت پاره کرده. و مرا غیبت و بدگوئی نمودند, و 
آبرویم را ريختند, تا آنجا که یکی از آنان در مواجهه با من به رویم حمله 
کرد و دیگری به قصد زدنم در کوچه‌های کوفه کمین کرد, و به هر تهمتی 
مرا مهم ساختند, تا اینکه آن مطالب به گوش حضرت صادق علیه السلام 
رسید. پس چون سال بعد بحضور آن حضرت رسیدم, ال سخنی که پس 
از سلام به من فرمود اين بود: ای مفصُل, این حرفها که در باره تو گویند و 
گزارش آن بمن رسیده چیست؟ گفتم: هیچ کدام بر من ضرر و زیانی 
ندارد, فر مود: آری, آن حرفها به ضرر خودشان است, آپا به خشم قنف اند ؟ 
بدا بر احوالشان! تو فقط گفتی که پارانت اندکند, نه بخدا سوگند آنان 
شیعه ما نیستند, و گر نه از سخن تو عصبانی و ناراحت نمی‌شدند, همانا 
خداوند شیعیان ما را , بة اوصافی بغیر آنکه بر اند تعریف کرده, و شیعه 
جعفر نیست مگر کسی که زبانش را حفظ نماید و برای خالقش کا ر کند و 
به اقایش امید بندد, و در خور خدای 
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یگانه از او بترسد, وای بر آنان, آبا میانشان کسی هست که از بسیاری 
نماز همچون کضانتی خمیده گشته باشد؟ پا از شدّت ترس دیوانه و حیران؟ 
یا از هراس و خشوع چون دیده از دست دادگان؟ پا از روزه و صیام 
فرسوده و لاغر؟ يا از بسیاری خموشی و سکوت چون گنگان؟ یا میانشان 
کسی هست که خود را در شبهاء, با شب‌زنده‌داری بعبادت, و در روز با روزه 
به زحمت و رنح انداخته باشد؟ 
یا از ترس خدا و شوق به ما اهل بیت خود را از خوشی و نعمت دنیا 
محروم دارد؟ 
کجا انان شیعه ما هستند, در حالی که با دشمنان ما ستیزه می‌کنند تا بر 
دشمنی و عداوتشان بیافزایند, و آنان همچون ززیگ" زوزه کشند, و چون 
زاغ طمع ورزند, و من اگر خوف آن نداشتم که آنان را بر تو تحریک کنم تو 
را امر می‌کردم که به خانه‌ات روی و درب خانه‌ات را بر آنها ببندی و تا خر 
عمر ایشان را نبینی! ولی چون نزن نو آهدند ایشان ۳ دنر که,مشگ 


خداوند ایشان را حچجت بر خودشان ساخته, و توسٌط آنان نیز بر دیگران 
احتجاج فرماید». 

6- هبادا این دتیا و آنچه از نعمت: و شکوفانی و خوشی و ملک آن را که 
مشاهده می‌کنید شما را فریب دهد زیرا| مناسب و در خور شما نیست, 
بچدا سوگند که شایسته اهل آن هم نیست! و الحمد رپ العالمین, و[ 
له علی سیّدنا محقد الثبت و اله الطاهرین. 

خدا را سپاس گویم که مرا به ویرایش و تصحیح مجدد ترجمه گذشته‌ام 
موفق فرمود, و در پایان از درگاه با عظمت پروردگار جهانیان عاجزانه 
درخواست می‌نمایم تا مرا پس از آنکه هدایت فرمود از صراط حق 
متحرف مفتارد: امس مات العالمن. 

4 شلال 1422 ه. ق 8 دی ماه 1380 ه. ش تهران: بهراد جعفری 
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آ آدم علیه السْلام: 37, ۸047 382, 449, 451 
ابان نن عثمان: 327 

ابراهیم علیه السلام: 412, 447, 

راهم ای الیت صلی هه له مه زرا : 40 
این جرموز (عمرو بن جرموز) 

ات 7 1 422 

ابو احمد خراسانی: 388 

ابو بکر: 330 

ابو حنیفه: 387 

آبو خموخ التمالی رتایت بن دبتار) 

ابو ذَرژ: 55, 176, 330, 371 

ابو الخطاب (محمد بن مقلاص) 

ابو عبیده (زیاد بن عیسی) 

ابو هاشم جعفری: 421, 427 

ابو یوسف قاضی: 383 

احمد بن عمر: 421 

احمد بن نجم: 418 

اسحاق الثبین علیه السلام: 19, 354, 412 
اسحاق بن اسماعیل نیشابوری: 

157 

اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام 109, 279 
اشعث بن قیس: 191 

ام الفضلل: 422, 424 

ث ثابت بن دینار: 29 

0 9 جعفی: 264, 267 

جبرئیل علیه السلام: 19 

ج حسن بن ابی الحسن بصری: 

221 
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حسن بن راشد: 353 

حسن بن سعید. 455 

حسن بن مسعود: 455 

حسین بن یزید. 421 

خ خاقانی: 67 

د داود الثبین علیه السلام: 332, 374 
داود الطرمی (داود بن مافنة): 

156 

داود بن قاسم (ابو هاشم جعفری) داود بن کثیر رقی: 344 
ذ ذو الژیاستین (فضل بن سهل) 

ز زید بن ثابت: 403 

زیاد بن اللضر: 174 

س سدیر بن حکیم: 307 

سعد بن عبادة: 322 

سفیان وری: 356, 352, 355 

سلمان فارسی: 3176 

سلیم بن قیس: 176 

سندی بن شاهک: 388 

ش شمعون بن لاوی: 22, 25, 28 

ع عباية بن ربعی: 439 

عبد الأعلی: 359 

عبد العزیز بن مسلم: 411 

عبد الله بن جندب: 282 

عبد الله بن زبیر: 327 

عبد الله بن سبا: 108 

عبد الله بن عباس: 183, 192, 200, 227 
عبد الله بن مسعود. 103 

عقبة بن آبی العیزار: 226 
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علی بن شعیب: 420 

عمر بن الخطاب: 325 


عمران الطابی: 398 

عمرو بن جرموز: 453 

ِ فضل: 418 

فضل بن سهل: 390 

۳ بن یونس: 389 

فضیل بن عیاض: 350 

قضین ین تسار ۰ 218 

ک کمیل بن زیاد: 153, 155, 177, 198 
لعمان:علیه اسلا وود 

م مالک اشتر: 116, 184 

مأمون: 0 3989 400, 422 
متو کل غناتی: 122 3 5 

هد یی کل 10 

محمد بن مسلم زهری. 254 
محمّد بن مقلاص اسدی: 293 
محمد بن نعمان: 397 

959 7 ,30 

مفطل بن عمر: 344, 490 

ففداد این آشود ]176 

موسی بن بکر: 97 

موسی بن محمد علیه السلام : 1349 
ه هارون الاشید: 380 

هشام بن حکم: 388 

ی یحیی بن آکنم: 423, 426, 449 
بزید نن معاویه: 233 

22 

یونس بن عبد الژحمن: 418 


یونس بن یعقوب: 359 
ک عا ع< کل 


اخا, ِ الکتب ی 9 جات ۳ 8 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





